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مسرت 


حمد و سپاس خالقی را که بهترین و کامل‌ترین شرایع را برای ما قرار داد و اکمل 
واشرف انبیاء عظام را هادی ما نمود و اعظم و اعلم اوصياء را ولن و قائد ما 
گرداند. 
بهترین تهنیت و خالص‌ترین تحيّت ما بر وجود مبارک خاتم الأنبياء حضرت 
محمد ؤي و بر سيّد الاوصیاء اعلیحَشرَن,علوی صلوات الله و سلامه عليه 
وابناء طيّبين و طاهرینش که جملگی رتناک آسمان ولایت و اعلام بارزه 
سبل هدایت می‌باشند. 
و لعنت ابدی و نفرین سرمدی بر اعداء و خاصيين حقوق 
يارب العالمين. 

محضر سروران و خوانندكان محترم می‌رساند که بهترين و ارزشمندترين 
سرمايههاى معنوى مسلمين بالاخص طائفه حقّة اماميّه النى عشريّه دعاء و 
توسّل به اذيال برفيض وسائط بين خالق و مخلوق و انوار درخشان مظاهر كامله 
حضرت احديّت يعنى ذوات مقدسّه حضرات جهارده معصوم سلام الله عليهم 


خاندان آمين 


اجمعین می‌باشد. 

لازم به تذكر است که عالیترین نوع توشل و تقب جستن به درگاه حل عزو جل 
ذکر مصائب و گریستن بر مظلومیّت‌های عزیزترین موجودات نزد خداوند 
تبارک و تعالی یعنی معصومین 8# بالاخص حضرت سیّدالشهداء سلام الله عليه 
می‌باشد و در اين نحو از توسّل و تقرّب فرقی نیست بين اقامه عزاء و شرکت در 


مجالسی که به همین منظور به‌پا می‌شود يا به منظور زیارتشان به مشاهد مشرّفه 


۴ ترجمة کامل الزيارات 


كوج كردن و رنج سفر به خود وارد نمودن جه أنكه همۀ اين توسّلات دارای اجر 
وفضيلت بوده و بر طبق روايات صحيحهاى كه از طرق معتبره به ما رسيده 
جملكى موجب نجات و فلاح انسان می‌باشند. 

در طول غیبت حجّت بالغه حق سلام الله عليه علماء رتانی و دانشمندان صمدانی 
کتبی در اين زمینه به رشته تألیف و تصنیف در آورده‌اند که اقدم و استوارترین 
آنها کتاب شریف «كام ل الرّيارت» تألیف فقيه ماضی و محدّث نامی ابوالقاسم 
جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن قولوبه القمّى می‌باشد که به تصدیق 
ارباب فن از بهترین مسفوراتی است که در اين باره تأليف ر تصنیف شده است و 
چون طبق معمول این کتاب به زبان عربی است و فارسی زبانانی که از علوم 
عربیه بی‌بهره هستند نمی‌توانند از آن؟#پیتفاده کنند بر حسب پیشنهاد مکوّر 
بسیاری از دوستان و آشنايان و بَشويو ییاز سروران و اعرّه و لطف و عناینی 
که به اين حقیر دارند داعی تصمیم رت آثرآ به زبان فارسی سلیس ترجمه کرده 
و از هرگونه شرح و توضیحی در !متاك دود تا موجب تطویل و تکبیر 
کتاب نشده و بدینوسیله برای خوانندگان موجب ملال و سبب کلال نباشد. 
بحمدالله اين تصمیم از مرحله طرح به مرتبه اجراء و از قوّه به فعل مبدّل كشت و 
اکنون تمام کتاب من البدو الى الختم به زبان فارسی برگردانده شده و آمادة 
بهر‌برداری گردیده است و از آنجائی که قرعه سعادت بنام انتشارات بيام حق در 


آمده از اين رو کتاب حاضر توسّط این انتشارات و با هزینه پر بركت آن تحت 


آقایان حاج فخرالدٌ ين جواهریان و فاضل محترم حاج محمّد جاسبی 
یّدهماله طبع و تكثير و منتشر می‌شود خداوند مئان به تمام اهل خیر و بانیان 
علم و فضیلت توفیق دهد که مال و عمر عزیزشان را صرف آنچه ترویج دين و 
مذهب در آن است نمایند که خير دنیا و آخرت در آن می‌باشد. 


قم: سيّد محمد جواد ذهنی تهرانی 


ثواب زيارت بيغمبر اکرم و اميرالمؤمنين و حسنین 3# ۵ 


او e‏ ۳۹0 
لاسي اماس له 


«إلباتةالأول» 
<ثواب زيارة رسول الله و زیرة أتبرالمؤمنين و الحسن و الحسين» 
١‏ صَلَوَآنََ للع € 

۱ -أخبرنا أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولّیه القمئ الفقيه قال: 
حدّئنى أبى_رحمه الله - عن سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرئ. عن 
أحمد بن محمد بن عيسى, عن محمد بن خالد البرق؛ عن قاسم بن يحيى. 
عن جَدّه لسن بن راشد, عن عبدالّه بن سنان, عن أبى عبد الله # 
«قال: بينا ا حسين بن عل مت فى ججر رسول الله نت إذ رفع رأسه 
فقال له: يا أبة ما لمن زارّك بعد موتك؟ فقال: يا بی من أتانى زائراً بعد 
موق فله الجئّة. و من أتى اباك زائراً بعد موته قله الجنّة: و من أتى اخاك 
زائراً بعد مو ته فله الجنّة. و من أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة». 


۶ ترجمة كامل الزيارات 


باب اوّل» 
ثواب زيارت پیغمبر اکرم و امیرالمژم: 
عليهم اجمعين» 
ترجمه: «حدیث اوّل» 


ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قوفو می فقيه مىكويد. 

پدرم رحمة الله عليه از سعد لالب ابی خلف اشعرى و او از احمد بن 
محمّد بن عیسی و او از محمد بن تال برقی و او از قاسم بن یحیی» و او از 
جذش حسن بن راشد و او یز ار لاله ی سنال و او از حضرت ابی عبدالله امام 
صادق لله نقل نمود که آن جناب فرمودند: 

حضرت حسين بن على غه در دامن پیامبر لق بودند. سپس سر مبارک بالا 
نموده و عرضه داشت: 

ای پدر ثواب کسی كه پس از رحلتتان شما را 
پیامبر ليا فرمودند: 

پسرم؛ کسی كه من را پس از رحلت زیارت کند مستحق بهشت بوده و در 
صورتی که بعد از ارتحالٍ يدرت او را زیارت نماید به بهشت داخل می‌گردد و 
اگر برادرت را پس از ممات زیارت نماید بهشت حق او بوده و آن كس که بعد از 
شهادتت تو را زيارت کند بهشت از آن او می‌باشد. 


ثواب زیارت پیخمبر اکرم و اميرالمؤمنين و حستین 250 ۷ 
سس تسه تسس تسس 


متن: 

٣‏ -عنه عن امد بن حمد بن عیسی عن علي بن اسباط عن عغان بن 
عيسى عن الل اين أبى شاب عن ابی عبد اللّه 4 «قال : قال الحسين - 
صلوات الله عليه لرسول لقع : ما جزاء من زازلد؟ فقال: يا بو 
من زارنی حیاً أو میت او زار أباك أو زار أخاك او زارك كان حقأعلىَ ان 
آزوره يوم القيامة حق أخلصه من ذنوبه». 


ترجمه: ۱ «حدیث دوّم» 

از سعد بن عبداللّه و او از احمد بن مجمد بن عیسی» و او از على بن اسباط, و 
او از عثمان بن عیسی؛ و او از معليجن ابی تهب و او از حضرت اب ىعبدالله :8# 
نقل نمود که آن حضرت فرمودند+حضرت الى مبداللهالحسین صلوات الله عليه 
به جناب رسول 844 عرض گردند: 

پاداش کسی که شما را زيارت کند چیست؟ 

پیامبر 6ا فرمودند: 

پسرم, کسی که من را در حال حبات و بعد از آن زیا 


برادرت آید بر من لازم است كه در روز قبامت به زیارتش رفته تا او را از عذاب 


کند یا به زیارت تو و 


گناهانش برهانم. 


"-حدّثنى أبى رمه الله -؛ و حقد بن يعقوب» عن أحمد بسن 
إدريس عن ذكره -عن محمد أبن نان عن محمّد بن على رفعه - 
«قال: قال رسول الله فته : يا على من زارنی فى عیاتی أو بعد موق؛ أو 
زارك فى حياتك أو بعد موتك؛ أو زار ابتيك فى عیوتهیا أو بعد موتهیا 


۸ ترجمة كامل الزيارات 


ضمنت له یوم القيامة أن أخلّصه من أهواها و شدائدها حت أصيّره معى 
فى درجق». ١‏ 
ترجمه: (حدیث سزم» 

يدرم عليه الرحمه و محمد بن يعقوب از احمد بن ادريس تقل نمودند و او از 
شخصى كه يادش نموده و وى از محمّد بن سنان و او از محمّد بن على به طور 
مرفوعه نقل نموده كه رسول خدا کی فرمودند: يا علی» کسی كه من را در حال 
حيات يا بس از آن زیارت كند يا به زيارت تو و دو فرزندت در حال حيات و 


بس از آن آيد من ضامنم كه در روز قيامت او را از وحشت‌ها و سختىهاى آن 
روز رهانيده تا جائی که از نظر در چو مقام با من باشد. 

6 -حدثنی محمد بن یعقوب ال دة من أصحابنا؛ منهم: 
امد بن -إدريس؛ و محمّد بن يحيى؛ عن القفرکی بن على" عن يحبى و 
كان خادماً لأبى جعفر الثّانى 3 -عن بعض أصحابنا -رفعه إلى حمّد بن 
على بن الحسين بل «قال: قال رسول الق : من زارفى أو زار أحداً 
من ذرَيّتى ره يوم القيامة فأنقذته من أهواها». 


ترجمه: «حدیث جهارم» 

محمد بن يعقوب برايم چنین نقل نمود: 

غله‌ای از اصحاب ما که از جمله ايشان: احمد بن ادريس و محمد بن یحیی 
هستند از عمر کی بن على و او از یحبی که خادم حضرت ابی‌جعفر ثانی 26 
است و وى از برخي اصحاب ما به طور مرفوعه از حضرت محمد بن على بن 
الحسین :82 نقل نموده که آن جناب فرمودند: 


ثواب زيارت پیخمبر اکرم و امیرالمژمنین و حسنين لا 1 
للك 


بيغمبر اكرم يلي فرمودند: 
كسى كه من يا یکی از فرزندانم را زيارت كند روز قيامت به زيارت أو آمده و 
وى را از هول و وحشت‌های آن روز می‌رهانم. 


متن: 

4-حدّثنى محمد بن انحسن بن على بن مهزيار, عن أبيه الحسن. عن 
أبيه على بن مهزیار قال: حدَّئنا عغان بن عیسی .عن المعلى یسن] 
أبىشهاب. عن أبى عبد الله 8 «قال :قال ا حسين بن على فته لرسول الله 
اة : يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال ته : يا بى من زارنی حيّاً او میا 
أو زار آباك أو زار أخاك أو زارلدکان كا على أن أزوره يوم القيامة 
فأخلّصه من ذنوبه». 


ترجمه: #حدیث پنجم) 

پدرم حسن از پدرش على بن مهزیار: وى گفت: 

عثمان بن عیسی از معلی بن ابی‌شهاب نقل نمود و وی از حضرت ابی‌عبدالله 
له که آن جناب فرمودند؛ 

حضرت حسين بن على فته به رسول خدا اج عرض نمود: 

ای بدرء باداش کسی كه شما را زيارت كند جيست؟ 

پبامہر ا فرمودند: 

فرزندم» کی که من را در حال حيات و بعد از آن زيارت كند یا به زيارت پدر 
و برادر تو و شما بيايد بر من است که او را در روز قيامت زيارت كرده و از 
گرفتاری كناهانش برهانمش. 


۳ ترجمة كامل الزيارات 


«الباب التانى) 
5 «ثواب زيارة رسول الله 4 > 
متن 1 
١-حدَّثنى‏ أبى ‏ رحمه الله -. عن سعد بن عبدالله. عن أَمسد بن 


محمد بن عيسى, عن ا حسن بن محبوب. عن أبان, عن ادوس + عن 
أبىعبدالله «قال: قال سول الله بل : من أتانى زاثرً کنت شفيعه 


يوم القيامة». 
«بابّ:دوم» 
«ثواب زبارترسل خدا قفا » 
ترجمه: وعدت او 


پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبدالله و او از احمد بن محمّد بن عیسی و او از 
حسن بن محبوب واو از ابان و او از سدوسی و او از حضرت ایی عبد الله 98 نقل 
می‌کند که آن جناب فرمودند: رسول اکرم يي فرمودند. 

کسی كه به زیارت من آید روز قيامت من شفیع او هستم. 


متن: 

۲ -حدّتنی محمد بن الحسن ين أحمد ‏ رجه الله -. عن محمد بسن 
الحسن الصَفّار. عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن ابن أى تجران «قال: 
قلت لأبى جعفر الثانى 8ة: جعلت فداك ما لمن زار رسول الله بو 
متعمّداً قال: له الجنّة». 


ثواب زيارت رسول خدا ولق 1 


ترجمه: «حدیث دوّم» 

محم بن حسن بن احمد عليه الرحمه از محمد بن حسين صفار تقل نموده و 
او از احمد بن محمّد بن عيسى و او از ابن ابی‌بحران وى میگوید: 

محضر مبارک حضرت ابی جفعر ثانى 4 عرض کردم: 

فدايت شوم ثواب و پاداش كسى كه با قصد به زيارت رسول خدا برود 
چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

بهشت برای او است. 


۳-حدّئنی جاعة من مشا ينان جد بن يحيى. عن مد بن 
محمد بن عیسی, عن معا وکين كير عن عببدالرَحمن بن أبى تجسران 
«قال: سألت أبا جعفر 18 عمّن زاز قبر الى لي قاصداً؟ قال: له 
الجنق». 


ترجمه: «حدیث سوّم» 
جماعتی از مشایخ ما از محمّد بن يحيى نقل نمودءاند و أو از احمد بن محمد 
بن عیسی و او از معاوية بن حكيم و او از عبدالرحمن ابن ابی‌نجران نقل کرده كه 


از حضرت ابا جعفر نه پرسیدم: پاداش کسی كه قبر نبی اکرم يت رابا قصد 
زیارت کند چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

بهشت برای اوست. 


۱۲ ترجمة کامل الزيارات 


٤‏ حدَّئنى جماعةٌ من مشایخنا بهذا الاسناد عن عبدالتّمن بن 
ان عن أبى جعفر الثّانى ا «قال: قلت: ما لمن زا رسول الله 
عفن متعمّدأ؟ قال: يدخله الله الجئّة إن شاء اللّه». 


ترجمه: ( حديث جهارم » 

جماعتی از مشايخ ما با همین سندى كه در حديث قبل نقل شد از 
عبدالرحمن بن ابی‌نجران حديث نموده‌اند واو از حضرت ابی‌جعفر ثانى جنين 
نقل كرده؛ میگوبد: 

محضر مبارک امام 4 عرض دات 

پاداش کسی كه از روى قصدٍ و عمد.به زیارت حضرت نبى اكرم اش برود 
چیست؟ 

سرح قرفو دد 

اگر خدا بخواهد او را به بهشت وارد مىنمايد. 


۵ - حدثنی محمّد بن عبداللّه بن جعفر احمبری, عن أبيه. عن أجد 
بن محمّد بن عیسی, عن على بن الحکم» عن سيف بن عَميرّة, عن أبى بكر 
الحَضَرمئَ «قال: قد أمرنى أبوعبدالله أن أكثر الصّلاة فى مسجد 
رسول الله اة ما استطعتٌ, و قال: نك لا تقیر عليه كلما شئت» و قال 
لى: تأق قب رسول اهب ؟ فقلث: تعم. فقال: أما إِنّه يسمعك من 
قريب و يبلّغه عنك إذاكنت نائيأ». 


ثواب زیارت رسول خدا ق ۳ 


ترجمه: ۱ (حديث پنجم» 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش و او از احمد بن محمد بن 
عيسى و أو از على بن حكم و او از سيف ابن عميره و او از ابوبكر حضرمى نقل 
نمود که وى گفت: 

حضرت ابا عبدالله څل به من امر فرمودند که آنچه د توان و قدرت داری در 
مسجد رسول دا نماز بگذار و فرمودند: 

این طور نیست که هر وقت اراده کنی در آنجا نماز بگذار بر آن قادر باشى پس 
فرصت را غنیمت بشمار سپس به من فرمودند: 

آیا نزد قبر رسول خدا# می‌آنی و زيارتش می‌کنی؟ 

عرض کردم: بلی 

فرمودند: 

حفا ين طور است که زیارت تو رآ خضرت از نزدیک شنیده و اگر هم دور 


باشی از تو به حضرتش می‌رسان 


-و بإسئاده عن سیف بن عَميرَّة عن عامر بن عبد الله «قال: قلت 
لأبى عبدالله #: إل دت جمالى دينارين أو ثلاث على أن رى على 
المدينة. فقال: قد أحسنت! ما أيسر هذا؛ تأق قر رسول الله اة و 
تسلّم عليه. أما إِنّه لیسمعك من قريب و يبلغه عنك من بعید». 


ترجمه: (حدیت ششم» 
حميرى به اسناد سابقش ازسيف بن عميره؛ از عامر بن عبدالله؛ وى می‌گوید: 
محضر حضرت أبى عبدالله 86 عرضه داشتم: 


۴ ترجمهٌ كامل الزیارات 
به سارابان خود دو يا سه دینار اضافه دادم تا من را به مدینه ببرد. 
حضرت فرمودند: 
بسيار کار خوبی كردى؛ سهل و آسان است زيرا با اين عمل قبر رسول 


خدا#فتك را زیارت نمودی, حفاً اين طور است که زیارت تو را حضرت از 


نزدیک شنيده و اگر هم دور باشی از تو به حضرت می‌رسانند. 
متن: 

۷-حدثنی محمد بن الحسن بن أحمدَ بن الوليد. عن محمد بن 
الحسن السقّار, عن أمد بن محمد ين عسيسى, عن عبدالر من بن 
أب تجران «قال : قلت لأبى جنا نک جعلت فداك ما لمن زار قبر 
رسول الله متعتدً؟ قال :يلهالل لد إن شاء اللّه». 


ترجمه: «حدیث هفتم» 

محمد بن الحسن بن احمد بن ولید. از محمد بن الحسن الصفان از احمد بن 
محمد بن عیسی, از عبدالرحمن بن ابی‌نجران وى می‌گوید: 

محضر امام ابی جعفر انی 38۶ عرضه داشتم: فدایت شوم پاداش کسی که با 
قصد و عمد به زیارت قبر رسول خدامل برود چیست؟ 

حضرت فرمودند: 


اگر خداوند بخواهد او را داخل بهشت می‌کند. 


ثواب زيارت رسول خدا اا 1۵ 


متن: 

۸-حدئنی محمّد بن يعقوب» عن عدّة من رجاله, عن أحمذ بن محمد 
بن عیسی, عن عبد الرَحمن بن أبى نجران «قال: قلت لای جعفر القانى :9ة: 
جعلت فداك ما من زار بر رسول الله بلق متعمّداً؟ قال: له الجئّة». 


ترجمه: وحديث هشتم» 

محمد بن پعقوب, از عده‌ای از رجالش, از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از 
عبدالرحمن بن ابی‌نجران» وى می‌گوید: محضر امام ابی جعفر ثانى 3 عرضه 
داشتم: فدايت شوم پاداش کسی که با قصد و عمد به زيارت قبر رسول الق 
برود جيست؟ 

حضرت فرمودند: 


بهشت از آن او است. 


مثن: 

٩-حدّثنی‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید؛ و محمد بن يعقوب» 
عن على بن محمّد بن بُندار. عن إبراهيم بن إسحاق. عن محمد بسن 
سليان الدّیلمی, عن أبىحجر الأسلمی. عن أبىعبداللّه ا «قال: قال 
زسول الله #: من أتى مكة حاججاً و لم يزرنى بالدينة جفوته یسوم 
القيامة؛ و من زارنی زائراً وجبت له شفاعی: و من وجبت له شفاعق 
وجبت له الجنّة. و من مات فى أحد الحرمين؛ مكّة أو المدينة لم يعرض 
إلى الحساب؛ و مات مهاجراً إلى الله و حشر يوم القيامة مع اصخاب 


بدر». 


۶ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: «حدیث نهم» 

محقّد بن الحسن ين احمد بن وليف و محمّد بن یعقوب. از علی بن محمّد بن 
بندا از براهیم بن اسحاقء از محمد بن سلیمان دیلمی از ابی حجر اسلمى؛ وی 
می‌گوید: 

رسول خداعِّ فرمودند 

هرکسی که برای اعمال حج به مکّه رفته و سپس من را در مدینه زیارت نکند 
من نيز در روز قيامت به او جفا خواهم کرد و کسی که من را زيارت نماید 
شفاعت من نصيبش م ىكردد و کسی که از شفاعت من بهره‌مند شود بهشت بر او 
واجب م ىكردد؛ سپس فرمود 

و کسی که در یکی از دو حرم (مکه و مدینه) از دیا برود او را در موقف 
حساب نیاروده و مهاجر الى الل مور بده و روز قيامت با اصحاب بدر 


محشور می‌گردد. 


۷۰ -حدّثنى الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى. عن أببيه. عن 
الحسن ابن حبوب. عن أبان» عن ادوس . عن أبى عبد اللّه 1 «قال: 
قال رسول الله اب : من أتانى زائرأكنت شفيعه يوم القيامة». 


ترجمهه «حديث دهم» 

حسن بن عبدالله بن محمد بن عیسی از پدرش و او از حسن بن محبوب و او 
از ابان و او از سدوسی و او از حضرت ابىعبدالله 88 نفل نموده که آن جناب 
فرمودند: 

رسول داب فرمودن 

کسی که به زبارت من آید من در روز قبامت شفیع او خواهم بود 
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متن: 

١-حدّثنى‏ حکی بن داود بن حکیم. عن 
حدَّثنى عل بن سيف قال: حدّئنى الفضل بن مالك النَّحْعن قال: حدّثنى 
إبراهيم بن أبى يحيى اد عن صَفوانَ بن سُلّم عن أبيه, عن الى 4# 
«قال: من زارني فی حیاتی أو بعد موتی كان فى جوارى يوم القيامة». 


ترجمه: ؤحديث يازدهم» 

حكيم بن داود بن حكيم: از سلمة بن خطاب و او از علي بن سيف و او از 
فضل بن مالك نخعى و او از ابراهيم بن ابى یحبی مدنى و او از صفوان بن سليم و 
او از يدرش و او از پیامبر اکرم تفل تیوه كه آن حضرت فرمودند 

کسی كه با در حال حيات و با بعد آز مماتا من را زيارت کند روز قیامت در 
جوار و همسایگی من خواهل بوت 


5 
١١‏ -وعنه. عن له عن على بن سيف قال: حدّثنى سلهان بن عُصرَ 
النَحَىَ. عن عبداللّه بن ا حسن, عن أبيه» إعن آبائه) عن على بن 
أبى طالب نيك «قال: قال رسول له : من زارنی بعد وفاق کان کمن 
زارن فى حیاتی» وكنت له شهيداً و شافعاً يوم القيامة». 


ترجمه: حدیث دوازدهم» 
حكيم بن داود بن حكيم از سلمه» از على بن سیف از سليمان بن عمر 
التخمی, از عبداللُه بن حسن, از پدرش از مولانا على بن ابی طالب 8# نقل نموده 


1 ترجمةٌ کامل الزيارات 
كه آن حضرت فرمودند: 

رسول خدا يك فرمودند: 

کسی که بعد از حيات من را زیارت کند گویا من را در حال حياتم زیارت 
کرده و من در روز قيامت برای وی شاهد و شافع خواهم بود. 


۳و عنه عن سم ٠‏ عن جعفر بن بش عن أبان بن عهان عن 
السَّدُوسيٌ. عن أبىعبدالله 4 «قال: : قال رسول الله :من أتانى زائراً 
كنت له شفيعاً يوم القيامة». 


ترجمه: «حدیث سيزذهم » 
حكيم بن داود بن حکیم سم از,بجعفوین بشیر از ابان بن عثمان» از 
سدوسی, از حضرت ابی‌عبدائله 1 نقل نموده كه آن حضرت فرمودند: 
رسول خدا ‏ فرمودند 
کسی كه به زيارت من آید روز قيامت من شفیع او خواهم بود. 


متن: 

٤‏ دو عنه, عن سل قال: حدث زید بن أبى زيد الهروى عن قتيبة 
بن ابن سعيد قال: قال رسول الله :من أتاني زائرا في المدينة 
ممتسبأكنت له شفيعاً يوم القيامة». 
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ترجمه: «حدیث جهاردم» 

حكيم بن داود بن حكيم از سلمه» از زيد بن ابی زيد الهروى و قتيبة بن سعيد 
نقل نموده» وى كفت: رسول دا فرمودند: 

كسى كه به أميد ثواب و اجر در مدينه به زيارت من آيد روز قيامت شفيع او 
خواهم بود. 


متن: 
6 -حدئنيجماعة من مشايخي -رجمهم الله عن محمد بن يحبي؛ و 
مد بن ادریس جميعاً. عن سَلَمَة قال: حدّئني بعض أصحابنا بهذا 
الحديث عن ابن أبي نجرانَ «قال<قَن له: ما لمن زار رسول الله 46 
متعمداً؟ قال: يدخله الله الجتت». 


ترجمه: وحديث بانزدهم» 

جماعتی از مشایشم رحمة الله علیهم از محمد بن یحبی و احمد بن ادریس 
جميعاً از سلمه نقل کرده‌اند که وى گفت: برخی از اصحاب ما اين حدیث را از 
ابن ابی‌نجران نقل کرده كه وی گفت: 

محضر مبارکش عرضه داشتم: 

پاداش کسی که به زیارت رسول خدا 82 رفته و قصدش صرفاً زيارت بوده 
چیست؟ فرمود: 


خداوند او را در بهشت داخل می‌کند. 


0 ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

حدثني أبى؛ و جماعة من مشايخي, عن سعد بن عبدالله. عسن 
أجمد بن محمد بن عيسى, عن أبيه. عن الحسن بن حبوب» عن آبان, عن 
ادوس عن أبى عبد الله ا «قال: قال رسول له من أنا 
كنت شفيعه يوم القيامة». 


زائراً 


ترجمه: ( حديث شانزدهم > 

پدرو جماعتی از مشايخ من از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عبسی» 
از پدرش» از حسن بن محبوب» از ابان, از سدوسى از حضرت ابا عبدالله فلا 
نقل نموده كه آن جناب فرمودند: رسيؤل داب فرمودند: 

كسيكه به زیارت من آید رو فياه تيع أو خواهم بود. 


5 
١١‏ -حدّثنى ابوالفضل محمد بن أحمد بن سلوان. عن موسى بن محمد 
بن موسى. عن محمد بن محمد الأشعث قال: حدَّئنا أبوالحسن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر قال: حدَّئنا أبي. عن أبيه. عن جدّه جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن علي بن الحسين .18 «قال: قال رسول الله اة: من 
زار قبري بعد موتي كان کمن هاجر إلى في حياتي. فان لم تستيطعوا 
فابعثوا ی بالتلام فإنّه يبلغق:». 


ترجمه: حدیث هفدهم» 
ایوالفضل محمد بن احمد بن سلیمان» از موسی بن محمّد بسن موسی, از 
محمّد بن محمد اشعث می‌گوید: ابرالحسن موسی بن اسماعیل بن موسی بن 
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جعفر ات م ىكويد: 

پدرم (يعنى اسماعیل) از پدرش (يعنى حضرت موسى بن جعفر 80) از 
جدش (یعنی از جد پدرم) حضرت جعفر بن محمّد. از بدرش» از حضرت على 
بن الحسين 84# فرمودند: 

رسول خدا يلي فرمودند: 

کسی كه بعد از حياتم قبر من را زيارت كند مانند کسی است که در زمان حياتم 
بطرف من هجرت کرده و به زيارتم آمده باشد بنابر اين اگر ن 
آئید از همان مكان دور سلام فرستيد كه به من خواهد رسيد. 


انستيد به زيارتم 


2 

۸ - حد ی أبى, عن سعد بن الله أعن أحمدَ بن حقد بن عیسی, 
عن الحسين بن سعید. عن يهان بن عيبي. عن المع ينا أب ہاب 
عن أبى عبدالله 8 «قال: قال ا حسين بن على نت لرسسول اه بلق 
ياأبتاه ماجزاء من زارّك؟ فقال يبر من زار حا ماکان 
حا عل أن أزوره يوم القيامة و أخّصه من ذنوبه». 


ترجمه: «حديث هیجدهم» 

پدرم از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسين بن سعید. از 
عثمان بن عيسىء از معلی بن أبى شهاب, از حضرت ابی عبدالّه ۸ قل م ىكند 
كه آن جناب فرمودند؛ 

حضرت حسين بن على #2 به رسول خد اولي عرض كرد: 

بدرم: باداش كسى كه شما را زيارت كند جيست؟ 

رسول دای فرمودند: 


۳۲ ترجمة كامل الزيارات 


يسرم کسی که در حال حيات و مماتم من را زيارت کند بر من است که 
روزقيامت به زیارتش رفته و أو را از گرفتاری گناهانش برمانم. 


متن: 
٩‏ -حدّئني أبى ‏ رحمه الله . عن الحسين بن الحسن بن آبان, عن 
الحسين بن سعيد بإسناده مثله. 


ترجمه: ( حديث نوزدهم » 
پدرم رحمة الله عليه از حسين بن حسن بن ابان» از حسين بن سعيد باسنادش 
مثل همين حديث را نقل نموده 


متن: 

۰- حدّثني محمّد بن جعفر رازه عن محمد ابن الحسين بن أبى 
الخطاب, عن الحسن بن حبوب. عن جميل بن صاخ عن لصيل بن 
ساره عن أبى جعفر +8 «قال: إِنَّ زيارة قبر رسول الله تعدل حجة مع 
رسول الله تبرورة». 
ترجمه: «حدیث بيستم» 

محمد بن جعفر رزاز (از محمد بن حسين بن ابی الخطاب, از حسن بن 
محبوبء از جميل بن صالح؛ از فضيل بن يسارء از حضرت ابی جعفر 1 تقل 
می‌کند كه آن جناب فرمودند: 

زیارت قبر رسول خدا فت معادل و مساوی حح مقبولی است که با آن 
حضرت بجا آورده شود. 


ثواب زیارت رسول خدا کچ ۳ 


متن: 

١‏ -و عنه, عن محمد بن محمد بسن الحسين. عن محمد بن 
إسماعيل, عن صا بن غا عثية, عن زير الّحام «قال: : قلت لأبي عبدالله 
ا: ما من زار قبر رسول له قال :كمن زار الله في عرشه». 


ترجمه: حدیث بيست و يكم» 

محمد بن جمفر, از محمد بن الحسن, از محمّد بن اسماعيل» از صالح بن 
عقبه. از زید شحام نقل نموده: وی می‌گوید: 

بمحضر ابی عبدالله ## عرضه داشتم: 

ثواب و پاداش کسی که قبر رسو لاال ترا زیارت کند چیست؟ 

حضرت فرمودند. 

وى مانند کسی است که خَ زا دو عرشش زیارت نموده باشد. 


۲ ترجمة کامل الزيارات 


«البابٌ التالث» 

«زبأرة قبر رسول الله بب و العاء عند 

5 ۱ 
۱ -حدّئني أبي؛ و محقد بن الحسن + عن الحسين بن الحسن بن أبسان, 
عن الحسين بن سعید. عن فَضالَة بن آيُوب؛ و غوان؛ ؛ و ابن أبي عُمِير 
جميعاً عن معاوية بن عبر عن أبي عبداللّه ا «قال: إذا دخلت 
لمدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تريد أن تدخلها م تأي قب ال 
الا فتسلّم على رسول الله م تقوجبعند الأسطوانة المقدّمة عن جانب 
القبر الأيمن عند رأس القبر نت منیتقبل القبلة و منك الأيسر إلى 
ك الأيهن 12 امنهر فاه موضع رأ. اس التي لغ 
و تقول: «أَعْبَدُ أن لاإلة إلا آله وَحْدَهٌ لآشريك له و اشهد ان حتداً 
هد نك رَسُول الله و أك محمد بخ عبداللي. 
ت رسالات رل صخت لا رجاقط 


عبده و رسوله و 


بك أنضَلَ شرف محل ا مكرمين. انب الذي 
الك والضَّلالَةِ, اللّهمَ اشغل صَلواتك وصَلَواتَ 
دك الصَايِِينَ وأسبيائِكَ ار لین 7 
المماوات والأرضين وَمَن سبّح لِرَبٌ العالمين من الْأَوّلين 1 
على محمد عَبدِكَ ورَسُولِكَ وَتَيِكَ ِ 


زارت قبر رسول خدا ۴ و خواندن دعاء ۵ 
وصلوك وخاصّتك و خیرتّك من خَلْقِك .الهم غطه الدّرَجَة .۱ 
والؤسيلَةَ م من ات بعل فما ودا 
والآ. ونء الم نك 


لْعْسَهُمْ جاژوك 
وبا اننا وا 


و ان كانت لك اج فاجعل قبر و خلف كفيك واستقبل 
القبلة. وارفع يديك و اس حاجتك . فإنّك أحرى أن تقضى إن شا ت الله». 


«باب‌سرّم» 
زیارت قبر رتل خدا و > 
«و خرآندن دعاء یرب آنه 


ترجمه: «حدیث اۆل) 

پدرم و محمد بن الحسن, از حسين بن حسن بن ابان» از حسين بن سعيد از 
فضالة بن یوب و حسين از صفوان و ابن أبى عمير جميعاً از معاوية بن عار از 
حضرت ابی عبدالله ا نقل كردءاند آن جناب فرمودند: 

هنگامی كه به مدينه وارد شدى بيش از ورود يا وقتى اراده ورود كردى غسل 
كن و بس از آن نزد قبر رسول خدا يفت برو و بر آن جناب سلام كن سپس 


نزديك ستونى كه از جانب راست قبر جلو قرار كرفته برو و بالاى سر قبر در 


السا ۶۲ 


2 ترجمةكامل الزيارات 


حالی که رو به قبله قرار گرفته‌ای و شانه چپ تو به جانب قبر و شانه راستت 
بطرف منبر می‌باشد بايست که انج نكا سار رل ج ف ا 
بگو: مد آن لأإلة إلا الله ده لأشريك له: : شهادت مىدهم خدائی 
نيست مگر خداوند متعال كه تنها بوده و انبازو شریکی ندارد. 

وَأَشْيَدُ َو نحمّداً بده وَرشوله: : و شهادت مىدهم حضرت محمد غا 
بنده و فرستاده اواست. 

و شد اک سول الله و لك محمد یبال شهادت مىدهم تو 
فرستاده خدا هستى و تو جناب محمد بن عبدالله مىباشى. 

وَانْسَدُ لک بلطت رسالات رټک: و شاهدت مىدهم تو رسائدى 
پیمهای پروردگارت را 

وَنَضَحْتَ نصحت لامک :وامّت ودرا بند و اندرز دادی 

وَجَاهَدْتَ فى سبيل هرادا بجهادنمودی 

و عبت الله حت أناك اليقين: و برستيدى حق تعالى را تا هنگامی که 
موت تو را دريافت. 

بالحكنة والموعظة احسنة: امت خود را باحكمت و اندرزهاى پسندیده 
نصيحت نمودى. 

وَآَدَيْتَ الذى عَلّيك من احق حقی كه بر عهده داشتى اداء نمودى. 

و الك قد رَأْتَ بالزمنین و غلظت على الكافرين: و شهادت می‌دمم 
كه نسبت به اهل ايمان رئوف و مهربان, و بر اهل كفر غليظ و خشن بودی. 
لاله یک أَفْضَلَ كرف حل اگم 
بالاترين مرتبه اهل اكرام. 

ند لله الذى إشتثقذ استثقذنا یک من الشرك و الضّلالة: حمد و ستايش 


: بس خداوند رساند تورا به 


رت قبر رسول خدا يليت و خواندن دعاء ۳۷ 
سس سس سس 


مىكنيم خدائی را که بوسیله تو ما را از شرك و گمراهی رهانید:* 

هم اجْعَلّ صَلَواتك و صَلوات ملائكتك المقربين و عبادك 
الضّالحين و انبيائك المرسلين و اهل التنموات و الارضين و من سح 
لِرَبٌ العالمين من الاوّلين و الآخرين: خجداوندا درود خود و فرشتكان 
مقربت و بندكان شايستهات و بيامبران فرستاده‌ات و نيز درود اهل آسمانها و 


زمين و موجودات قديم و جديدى که پروردگار عالم ر اتسبیح و تنزیه نموده‌اند 


را قرار بده... 
عَلىْ تمد عَبِيِكَ و رسولک و نبیک و امينك و نجیبک و حبیبک 
و صفيّك و صفوتك و خاصّتك و یرتک من خلقك: بر حضرت 


محمد كه بنده و فرستاده و پیالیرم یام وإنيكو نزاد و محبوب و خالص و 
بركزيده شده و اختصاص داده شک 7تلتققتابٌ شده نو از ميان مخلوقاتت 
می‌باشد. 

اللهم راعطه الدَرَجَةَ و الوسيلّة من الجنة اب که مقاماً حموداً 
یفبطه به الاوّلون و الآخرون: خدارندا مقام و منزلت در بهشت به آن 
حضرت اعطاء بفرما و بر انگیز آن جناب را در حالى که مقام و درجه‌ای پسندیده 
داشته به طورى كه خلق اولين و آخرین غبطه آن را بخورند. 

الهم انك قلت و لو اتهم اذ ظلموا انفسهم ثم جاؤك فاستغفروا الله و 
استغفر لهم الرّسول لو جدوا الله تواباً رحيماً: خداوندا خودت در قرآن 
فرموده‌ای: 

اگر گروه گنه کاران بواسطه گناه بر خود ستم کنند و سپس نزد تو آیند (لى 
پیامبر) بس بواسطه تو از خدا طلب آمرزش کنند و تو از خدا طلب مغفرت کنی 


البته نحواهند دید که خداوند توبه ایشان را پذیرفته و به آنها ترحم مىنمايد. 


۷۸ ترجمة كامل الزيارات 


ب مستغفراً تائباً من ذنوبى: ومن در حالی كه طلب آمرزش 
کرده و از گناهانم توبه می‌کنم به پیامبرت پناهنده شده‌ام. 
وای اتوجه اليك بنيتك الرّحمة محم :ومن به توشط ببامبرت 


أن پیامبر رحمت يعنى حضرت محمّد 8 تو روى می‌آورم. 
یا محمد انی اتوج الى الله ري و ربك لیغفرلی ذنویی: ای محمد قلغو 
من به خدا متوجه شده و روى می‌آورم همان خداى من و تو تا كناهائم را يبخشد. 
و اگر حاجت دارى قبر مطهر را بشت سر قرار بده و رو به قبله بایست و دو 
دستت را بلند نماو سپس حاجتت را از خدا بخواه كه أنشاء الله مستجاب خواهد 


شد. 


متن: 

۲ - حذثنى جعفر بن مب اپاهي المويئوى عن عبداللّه بن 
یه عن ابن أبى عُمَي عن معاوية بن عيار «قال: : قال أبوعبد الله بل 
إذا قرغت من الدُعاء عند القبر نَأتِ المنيرَ وامتحه بيدك وح 
بِرُمَانتيه و هما السّفلاوان؛ وامسّخ وجهك و عَيئك به. فإنّه يقال: اه 
فا لعین ٠‏ و قم عنده فاحمد الله و أَنْنِ عليه و سل حاجتك. فان 
رسول ال ل: مابين منبرى و بيق رَوضةٌ من ریاض اب و اد 
منيرى على تُرْعَةٍ من شرع | و قواغم ان رنب فى الجسنّة -و 
الترعة هی الباب الضغیر - ثم تأنى مقام الى ا فصل فيه مابدالك. فاذا 
دخلت المسجد فصل على محمد و آله. و إذا خرجت فافعل ذلك و أكثر 
من الصّلاة فى مسجد ال ذ». 


زیارت قبر رسول خدا #چة و خواندن دعاء ۳۹ 


ترجمه: (حديث دزم 
جعفر بن محمد بن ابراهیم موسوى»از عبدالله بن نهیک» از ابن ابی عميرء از 
معاوية بن عمّار نقل نموده» وی مىكويد: 
حضرت ابوعبدالله م3 فرمودند: 
هركاء از خواندن دعاء سر قبر فارغ شدى نزديك منبر برو و دو قبّه پائین آن را 


بگیر و صورت و ديدهكانت را به منبر مسح نما زيرا موجب شفاء چشمان 
می‌باشد ونزد منبر بايست و خدا را حمد نما و ثناء بگو و سپس حاجت خود را 
بخواه جه آنکه رسول خدا ييا فرمودند؛ 

بين منبر و قبر من بستانی است از بساتین بهشت و منبر من روی دربی از 
درب‌های بهشت قرار گرفته و چهار ياتقاش در بهشت نهاده شده است. 

کلمه «ترعه» به ضم «تامه و کو نازا وکح عين» که در حدیث آمده یعنی 
درب کوچک سپس به مقام نین 9 بو هرچه خواستی در آنجا نماز بخوان 
و هنگامی كه به مسجد داخل کدی رکه رال تحمد صلوات فرست چنانکه 
هنكام خروج از آن نيز به آن مبادرت نما و توه داشته باش كه در مسجد رسول 
خدا تیصو بسیار نماز بخوان. 
متن: 

۳ حدئنی أبو عبدالمن محمد بن مد بن الحسين العسكريئ, 
عن الحسن بن على بن مهزيار, عن أبيه على بن مهزيارء عن على بسن 
الحسن بن عل بن مر ین عل بن ا حسين بن على بن أبى طالب. عن على 
بن جعفر بن حمّدء عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر, عن أبيه. عن جه 
یه «قال: كان عل بن الحسين مد يقف على قبر الى ال و یسم و 
يشهد له بالبلاغ و يدعو با حضره ثم بسند ظهره إلى قبر ای 88 إلى 


۳۰ ترجمه كامل الزيارات 
المرمرة المتضراء الدّقيقة القرض متا يلى القبر و یلازق بالقبر و یسند 
ظهره إلى القبر و يستقبل القبلة و يقول: 

«اللهم إليك بات أمرى؛ د إلى بر جگ عبیک و زسولک 
ت مسبت له بت بت 
لا لک شی خَيَْ ما اوكا ود ع عنها مر ما خر ۳ 
أَطبحت الاموژ یرک و لا 


ترجمه: «حديث سوم » 

ابو عبدالرحمن محمد بر لت اللسکری از حسن بن على بن 
مهزیار از پدزش على بن مهزیار از على بن الحسین بن على بن عمر بن على بن 
الحسين بن على بن ابی طالب» از على بن جعفر بن محمد از برادرش ابى الحسن 
موسى بن جعفرء از پدرش, از جد بزركوارش 8فا؛ فرمودند 

حضرت على بن الحسين فيه معمولاً نزديك قبر نب اكرم يلك می‌ایستادند 
ابتداء به آن جناب سلام مىدادند و پس از آن شهادت به بلاغ( داده و بدنبالش 


به آنچه صلاح و صواب مىدانستند دعاء مى فرمودند و سپس به سننگ سبز 
باریکی كه نزدیک قبر می‌باشد تکیه داده و خود را باين نحو به قبر می‌چسباندند. 
بشت به قبر داده و روی مبارك به قبله مى فرمودند و اين دعا میخواندند 

الهم إليك الجأت امری: : بار خدايا قصدم را به جانب تو معطوف داشتم. 


١‏ - يعنى فرمودند: اشهدانک قد بلفت رسالات رئك. 


زيارت قبر رسول خدا مف و خواندن دعاء ۳۱ 


اشهد انك قد بلغت رسالات ربّك: و بدنبالش به آنچه صلاح و صواب 
می دانستند دعاء می‌فرمودند و سپس به سنگ سبز باریکی که نزدیک قبر 
می‌باشد تکیه داده و خود را به اين نحو به قبر می‌چسباندند, بشت به قبر داده و 
روی مبارک به قبله می‌فرمودند و اين دعاء را می‌خواندند: 

الهم اليك الجأت امری: بار خدايا قصدم را به جانب تو معطوف داشتم. 

والى قبر نبيّك مدع عبدك و رسولك اسندت ظهری: و پشتم را به 
قبر پیامبرت حضرت محمد كه بنده و فرستاده تو است تکیه دادم. 

والقبلة الق رَضيْتَ حمَد تلا استقبلت: و قبله‌ای را که برای حضرت 
محمد 9# پسندیدی مقابل خود قرار دادهام. 

همق اصبحت لا ملك لنفنی خر ارجو ها: بار خدايا صبح نمودءام 
در حاليكه خير آنچه را که برای غود-آروز:دارم مالک نیستم. 

ولاادفع عنها شما احذ رع لاکز می‌تژانم شرو بدى آنجه راكه بر 
نفس خود می‌ترسم از آن دفع نمایم 

واصبحت الامور كلّها بيدك: وصبح نمودهام درحالی که تمام امور د 
کارها بدست تو می‌باشد. 


و لافقير افقر متی: و نیازمندی محتاج‌نر از من وجود ندارد. 

انی لما انزلت الى من خير فقير: به طور مسلّم و قطع من به آن خيرى که تو 
برايم منظور داشتهاى محتاج دنيازمند هستم. 

الهم أردنى منك بخير ولاراد لفضلك : بار خدايا خير را از ناحيه خودت 
به من باز گردان در حالی كه احدی نیست فضل و خير تو را به من برگرداند. 

الهم ان اعوذبك من ان تبدّل اسمى او تغير جسمی او تُزيل نعمتك 
عبّ: بار حدایا همانا به تو بناه می‌برم از اينكه نامم را مبدّل ساخته يا جسمم را 


۳۲ ترجمة كامل الزيارات 


تغيبر داده يا نعمتت را از من زائل نمائی. 

اللهم زيّنى بالتقوی و جملنى بالتعم و اغعمرنی بالعافية وارزقنی 
شكرالعافية: بار حدایا من را به تقوی مزيّن نما و به ‏ 
غوطه ورم گردان و به من توفیق ده كه شکر عافیت را به جای آورم. 


بیارا و به عافیت 


أ عن سعدین عبدالله» عن أحد بن محقد بن عيسي, »عن 
عبدالرًحمن بن أبي نجران؛ والحسين بن سعيد؛ و غير واحډ عن ماد 
بن عيسى, عن محمد بن مسعود «قال: : رأيت أباعبدالله بي اد 
رسول الله علق فوضع يدم ليه وال «أسأل الله الذي 
وَاخْتَارَكَ وقداك وهدى بكأن عسي عَليكَ». 4 ثم#قال: «إنٌ الله 
َمَلائكتَُ بصن ن على ی اد ی آوا وا عليه وس لوا 
تَسْليمأ» 


ترجمه: #حدیث جهارم» 
پدرم از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از عبدالرحمن بن 
أبى نجران و حسين بن سعيد و جماعتی از حمّاد بن عيسى از محمد بن مسعود 
نقل نمودهاند كه وى كفت: 
حضرت ابی عبدالله خا ر 
دست مباركشان را روى قبر گذا 
اسئل الله اذى اجتباك و اختارك و هداك و هدى بك ان يصلَّى 
عليك: از خدائى كه تو را بركزيد واختيار نمود و هدایت کرد و بواسطهات 


يدم كه به قبر رسول خداتقوة رسیدند, بس 


١ه‏ و فرمودند 


زیارت قبر رسول خدا اة و خواندن دعاء ۳۳ 


دیگران را راهنمائی نمود مى خوأهم كه بر نو درود و رحمت بفرستد. 

ان الله وملائكته يصلّون على النی يا ايها الذین آمنوا صلوا عليه 
وسلّموا تسليماً: همانا خداوند و فرشتكانش بر نبی‌اکرم يا صلوات 
می‌فرستند. ای كسانى كه ايمان آوردءايد بر پیامبر صلوات فرستاده و تسليم 


شويد تسليم شدنی. 


متن: 
۵ -حدّثنی الحسن بن عبداللّه عن محمد بن عیسی, عن أبيه. عن 
ابراهيم بن ابی البلاد «قال: قال لی ابوالحسن 48 : كيف تقول فى التسليم 


قلت: الذى نعرفه و روّيناه. 

قال: اولا اعلمك ما هو اض من هذا؟ 
قلت: نعم جُعلتٌ فداك. 

فکتب لی -و أنا قاعدٌ _بخطه و قرأة على 

اذا وقفت على قبره اة فقل: 

«أَشَْدٌ أن لاله الآ الله وخده لأشَريكَ له إو أشهد أن حثداً عبد 
ae‏ و و 
شب الک قذ بت رسالات ریک و نُصَحْتَ : 
سبيل بيت و عبذته حق تا اتب ايت | 


۳۴ ترجمة كامل الزيارات 


وآل محمد کا با ارَكْتَ على | اه و آل ابراهيم نک ید تحيد الهم 
صل على محمد و آل محمد و تَرَخَمْ على حك وآلٍ محم الهو رت 
ات ارام وَرَبّ المسجد ارام ورَبٌ اکن والمقا ورب البَلَدَ 
الخرام» ورب الیل واشرم. ورب الشغر الحرام بلغ روح بيك 
مح مني السّلام» 


ترجمه: «حدیث بنجم » 

حسن بن عبداله از محمد پال شی گر پدرش از ابراهيم بن ابىالبلاد نقل 
نموده كه وى گفت: حضرت ابژالعسن 18 ه من فرمودند: 

چگونه به نبى اكرم ال احم متك 

عرض كردم: به همان نحو كه شما آگاه بوده و از طريق روايت به ما رسيده. 

و نيز به من فرمودند: 

آیا عبارتى افضل و برتر از اين به تو ياد ندهم؟ 

عرض داشتم: چرا فدایت شوم. 

پس در حالی که خدمتش نشسته بودم به خط مبارکشان نوشته و بر من قرائت 
کردند. فرمودند: هرگاه نزد قبر رسول خدا قل ایستادی بگو: 

آشهد ان لا اله لا الله وخده لشریک له: شهادت می‌دهم که خدانی 
نیست مگر خداوند متعال که تنها بوده و انباز و شریکی ندارد. 

و أشهد أنّ محقداً عبده و رسوله: وش هادت می‌دهم که حضرت 
محمد ا بنده و فرستاده ار است. 


زیارت قبر رسول خدا َة و خواندن دعاء ۳۵ 


واشهد انك حمّد بن عبداللّه: و شهادت می‌دهم که تو حضرت محمد 
بن عبدالله هستی. 

واشهد أك خاتم :و شهادت مىدهم كه تو آخرين ببامبر مىباشى. 

وأشهد انّك قد بلغت رسالات ربّك: و شهادت مىدهم كه نو رساندی 
بيامهاى بروردكارت را. 

و نصحت لامّتتك: و امّت خود را پند و اندرز دادى. 

و جاهدت فی سبيل ريّك: و در راء خدا جهاد نمودى. 

و عبدته حتّى اتاك اليقين: و برستيدى حق تعالى را ناهنگامی كه موت تو را 
دريافت. 

وادّيت الّذى عليك من الحق: و هنن گه‌بر عهده داشتى ادا نمودى. 

آللهم صلّ على حمَدٍ عبدك و رسو لكا وا نجيبك و امينك وصفيك و 
خيرتك من خلفك افضل ماضلیتَبعی.اجدٍ من انبيائك و رسلك: بار 
خدايا بر حضرت محمد اة كه بنده و فرستاده و نيكو نزاد ر امین و خالص و 
بركزيده تو از ميان مخلوقات است درود و رحمت فرستاد آنهم برترين رحمتی 
كه بر هريك از بيامبران و رسولانت ارزانى داشتى. 

الهم سلّم على محمد و آل محمد كما سلّمت على نوح فى العاملين: 
خداوندا همان طورى كه نعمت ملامتى را در عالم نصيب جناب نوج ا 
نمودى حضرت محمد يَأ را از آن بهره‌مند كردان. 

وامان على محمد وآل حمدٍ کا مننت على موسى و هارون: خدارندا 
همان طورى که بر موسى و هارون نعمت دادى بر حضرت محمد و آلش 
صلوات الله عليهم انعام نما. 

و بارك على محمَدٍ وآل حمّد كبا بارکت على ابراھے و آل ابراهيم 


۳۶ ترجمة كامل الزيارات 


انك حمید بجید: همان طورى که نعمت‌هایت را بر ابراهیم و آلش مداوم قرار 
دادی بر حضرت محمد وآل ایشان صلوات الله عليهم نيز نعمتهايت را دائمى و 
مستمر كردان بدرستى كه نو ستايش شده و بزرك می‌باشی. 

هم صل على محمد وآل محمد و تترحم على حمدٍ وآل حمّد: 
خداندا بر محمّد وآل محمّد درود فرست و ترّحم نما 

اللّهم رب البيت الحرام و رت السجد الحرام و رب الرکن والمقام 
و ربٌ البلد ا حرام و ربّ ال والحرام و رب الشعر الحرام بل روح 
نبيّك محمد می السلام: خداندا كه صاحب بيت الحرام و مسجدالحرام و 
ركن و مقام و بلد حرام و حل و حرم و مشعر الحرام هستى از طرف من سلام به 
روح پیامبرت حضرت محمد أيه برسآن/ 


متن: 
7-حدّئني محمد بن يعقوب الکلين: عن عدة من أصحابناء عن هل 

بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي صم «قال: : قلت لأبي الحسن 18 : 

كيف الشلام على رسوالله ف عند قره؟ ققالة Ù‏ 

«الشلام على سول الله لام عليكَ يا خی 


فضَل ماجزی ن .الهم صل على سر وآلٍ محمد أفضلٌ 
ماصَلَيتَ على إبراهي و آل إبراهي نف يد يجيدٌ». 


زیارت قبر رسول خدا 9 و خواندن دعاء ۳۷ 
ترجمه: «حديث ششم» 

محمّد بن يعقوب كلينى از عده‌ای اصحاب. از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابی‌نصر نقل نموده» وى می‌گوید: محضر مبارک حضرت ابی‌الحسن 


له عرض کردم: 

وقتی در مقابل قبر مطهر رسول خد ايك مىايستيم چگونه به حضرتش 
سلام دهیم؟ 

حضرت فرمودند: 


کیفیت آن چنین است: 

الّلام على رسول اللّه: سلام بر فرستاده خدا: 

السّلام عليك ياحبيب الله: سام بر ای محبوب خدا. 

السلام عليك ياصفوة الله لب توا بركزيده خدا. 

السّلام عليك يا امين ال سیلام پر تو ای امین خخدا. 

اشهد الك قد نصحت لامتّك: شهادت می‌دهم كه تو امت را بندو اندرز 


دادی. 
و جاهدت فى سبيل الله: راه خدا سعى و کوشش نمودۍ 
و عبدته مخلصاً حتى اتيك اليقين: وار را حالص از هر شائبه شركى 


پرستیدی ناموت تو را دريافت. 

فجزاك الله افضل ماجزى نب عن امته: بس برترين و بالاترين پاداشی 
كه حقتعالی به هر پیامبری عوض امّنش می دهد به نو بدهد. 

الهم صل على حمد افضل ماصلیت على ابراهيم و آل ابراه اك 
حميد بجید: خداوندا بالاتر و بهتر از رمت که بر ابراهم و آلش 
فرستادی بر حضعرت محمد اښ بفرست بدرستی که تو ستایش شده و 
بزرگ می‌باشی. 


۳۸ اترجمة كامل الزيارات 


سلام مولانا أبي الحسن موسی بن جعفر الکاظم ید > 
«علی جذه و رسوله الله ة» 

متن: 

۷-او] بإسناده» عن سهل, عن على بن حسّان -عن بعض أصحابنا- 
«قال: حضرث أباا حسن لول ## و هارون الخليفة. و عيسى بن جعفر و 
جعفر بن يحيى بالمدينة؛ و قد جاؤواإلى قبر الى ا فقال هارون لأبي ‏ 
الحسن #: تدم فأبى. فتقدّمَ هارونٌ فسلّم وقام ناحية. فقال عیسی 
بن جعفر لیا مسن .یتدم عيسى بن جعفر فسلّم و وقف مع 
هارون. و تم أبوالحسن 39 فقال؛ «السلام علیك يا أبه. سل الله 
الذي اضطفاك واجتباك وهدآك قدی بك أن يصلي عليك» فقال 
هارون لعيسى: معت ما قال؟! قال: نعم فقال هارون: أشهدأنّه أبوه 


حنأ. 
کیفیت سلام حضرت موسی بن جعفر وه » 
بر جد خود حضرت رسول اکرم 4224 
ترجمه: «حدیث هفتم» 


محمد بن يعقوب به اسنادش, از سهل» از على بن حسان از برخی اصحاب» 
وى می‌گوید: حضرت اباالحسن اول 32 (امام کاظم *3) و هارون الرشید خليفه 
و عیسی بن جعفر وجعفر بن یحبی در مدیئه بوده و باتفاق بطرف قبر نبی‌اکرم 
و رفتند و وقتی نزدیک قبر رسيدند هارون به امام هفتم 18 عرض کرد 


زیارت قبر رسول خدا اء و خواندن دعاء ۳ 
بیس 


شما سبقت گرفته و ابتداء به سلام نمائید: 

حضرت امتناع فرمود لذا هارون جلو رفت و سلام نمود و سپس به گوشه‌ای 
رفت و ایستاد بس عیسی بن جعفر به حضر نش عرض نمود: 

شما سبقت گرفته وابتداء به سلام نمائيد؛ 

حضرت اباء نموده لذا عيسى بن جعفر جلو رفت و سلام نمود و سپس در 
جنب هارون ايستاد. 

پس جعفر به آن جناب عرض كردا 

شما سبقت گرفته و ابتداء به سلام نمائيد. 

حضرت نبذيرقته فلذا جعفر جلو رفت و سلام نمود و سپس نزديك هارون 
ايستاد. آن كاه حضرت اباالحسن جلي رمو جنين سلام دادند: 


عَلَيْكَ: از خدائى كه تو را بركزيد و رأهنمآئيت نمود و بواسطه تو دیگران را 


هدايت كرد می‌خواهم كه تو را مشمول رحمتش قرار دهد. 


متن: 

۸-حئني محمد بن الحسن بن علي بن تهزیار, عن أبيهء عن جدّه 
علي بن مهزيار, عن على بن ا حسين العلوي بن على بن عُمَرَ بن علي بن 
الحسين بن علي ابن أبى طالب» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى. عن 
أبيه. عن جدّه با «قال: كان أبي على بن ا حسين يقف على قبر التي الث 
فیسلم عليه و يشهد له بالبلاغ و يدعو با حضره. ثم يسند ظهره إلى 
قبر الي فته إلى المررة المتضراء الدّقيقة القرض تا يلي القبرء و 


f‏ ترجمةٌكامل الزيارات 


ا 
انمي اونغ جشمي؛ ؛ أو ثزیل نغمتك ال ي بالتُّوى. وجني 
بالنَّهَم. واغشر غمُرنى بالعافية. وازژفني شک العافية». 


ترجمه: «١حديث‏ هكم 4 

محمد بن حسن مهزیار از رگن آز جدّش على بن مهزیار, از على بن 

حسين علوی بن على بن عَم رب لی بی سین بن على بن ابی طالب له از 

على بسن عفر از بسرادر بزرگوارش حضرت موسى بن جعفر فيه از 
بدربزركوارش از جد امجدش لي فرمود 

بدر بزرگوارم حضرت على بن الحسین فلك معمولاً نردیک قبر نبی اكرم ا 
می‌ایستادند ابتداء به آن جناب سلام مىدادند و پس از آن شهادت به بلاغ داده 
(بعنی می‌فرمودند؛ 

آشهد انك قد بلغت رسالات ربّك: و به دنبالش به آنچه صلاح و صواب 
می‌دانستند دعاء می‌فرموده و سپس به سنگ سبز باریکی که نزدیک قبر می‌باشد 
تكيه داده و خود را به اين نحو به قبر مىجسباندنك يشت به قبر داده و روی 
مبارک به قبله مى فرمودند و این دعاء رأ می‌خواندند: 

الهم اليك الجأت أمرى: بار خدای قصادم را به جانب تو معطوف داشتم 


زیارت قبر رسول خدا جل و خواندن دعاه ۳۱ 

و الى قبر نبیّك محمد عبدك ورسولك اسندت ظهری: و پشتم را 
به قبر پیامبرت حضرت محمد ب كه بنده و فرستاده تو است تکیه دادم. 

والقبلة ای رضیت محمد استقبلت: و فبلهاى را که برای حضرت 
محمد پسندیدی مقابل خود قرار دادم. 

الهم انى اصبحت لااملك لنفسی خير ما أرجو ها: بار خدايا صبح نمودهام 
در حالى كه خير آنچه را که براى خود آرزو دارم مالک نيستم. 

ولا ادفع عنهاشرّما احذر علها: و نه می‌توانم شر وبدى آن جه را که بر 
نفس خود مىترسم ازآن دفع کنم. 

واصبحت الامور كلّها بيدك: و مببح نمودءام در حالى كه تمام امور و 
كارها به دست تو می‌باشد. 


ولافقير افقر نيازمندئمحَتاج ناز من وجود ندارد 
اتی لما انزلت الى من خیرافقور 4 تسم از قطع من به آن خيرى كه نو 


برايم منظور داشته‌ای محتاج و نيازمند هستم. 

اللّهم اردنى منك بخير و لا راد لفضلك: بار خدايا خير رااز ناحيه خودت 
به من باز كردان در حالى كه احدى نيست فضل و خیر تو را به من برگرداند. 

اللهم انى اعوذبك من ان تبدل هی او تغب جسمى او تزيل نعمتك 
عني: بار خدايا همانا به تو بناه می‌برم از اینکه نامم را مبدّل ساخته يا جسمم را 
تغيير داده يا نعمتت را از من زائل نمائى. 

الهم زیی بالتقوى و جملنى باللعم و اغمرنی بالعافية وارزقنى شكر 
العا 


غوطه ورم گردان و به من توفيق داده كه شكر عافيت را به جاى آورم. 


بارخدایا من را به تفوئ مزيّن نما و به نعمت هايت بيارا و به عافيت 


۳۲ ترجمة كامل الزيارات 


يُدُعى به عند قبر سیّدنا رسول الله بت 4 
(تخرّج في المناسك» 


٩‏ حدٌّئني عل بن الحسين. عن على بن إبراهيم بن هاشم. عن محمد 
بن عيسى بن عُبتيد. عن أبِي عبد الله زكرا المؤمن, ٠‏ عن إبراهيم بن ناجية, 
عن إسحاق بن عبار «قال: 

قلت لأبي عبد الله #: علمني تسليماً خفيفا علي الى .تال 
َه ال وإضطفاك واخْمَارَكَ ودا وَهَدى بك 


«آنجه واجب تور قرط رسو دای » 
«خوانده شود» 

ترجمه: حديث نهم 

على بن حسين از على بن ابراهیم بن هاشم: از محمّد بن عيسى بن عبيده از 
ابى عبدالله زكريًا مزمن از ابراهیم ابن ناحیه» از اسحق بن عمّار وى مىكويد: 

محضر مبارك امام صادق + عرضه داشتم: از ميان سلام هائی كه به رسول 
خدا ين داده مى شود سلام كوتاهى به من تعليم بفرمائيد: 

حضرت فرمودند: 

بگو: 

أسأل الله الذى انتجبك رماوا تار مداد وهدى بان 
يصلى عليك صلاة كثيرة طيبة 


از خدائى كه ترا بركزيدو اختيار نمود و هدايتت كرد بواسطه تو دیگران را 


ازيارت قبر رسول خدا بجي و خواندن دعاء f‏ 


راهنمائى نمود درخواست می‌کنم که بر تو رحمت فراوان و باكيزه بفرسند. 


٠‏ حدّائنى أبى -رجه الله عن سعد بن عبدالله. عن أمة بن 


ب بن يزيدَ؛ و موسی بن عم عن أحمدَ بن محمد 
بن أبي تصرء عن أب الحسن الرّضا 4 «قال: قلت : كيف السّلام على 
رسول الله 4 عند قبره؟ فقال: تقول: 

«السّلامُ عل سول الله اللا علي و رة الله وج ركاه 
السَلامٌ عليك يا رسول الل لیات يا محمد بن عبدالله. السَّلامٌ 
ب الله السّلامُ عَليكَ یاوه 
اللهء الل علي يا أمين الله نب ی رول الله و أشهد أك 
محمد بن عبدالله. و أشهد أك قد نصحت لامك وجاقذت في شبيل 
ریق وعبَدتَُ حي أتاك لت فجَزاك ال أفضَلَ ماجزى تا عن أ 
الهم صَلَّ على محر وآل مخت أفضلّ ماصَلَّيتَ على إبراهم وآلٍ 
إبراهيم ان حميدٌ تجيدٌ». 


ترجمه: «حدیث دهم» 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن عیسی و 
يعقوب بن يزيد و موسى بن عم از أحمد بن محمد بن أبى نصرء از حضرت 
ابىالحسن الرضا ۸# وى مىكويد: 

محضر مبارک آن حضرت عرضه داشتم: هنگامی كه نزد قبر مطهر رسول 


f‏ ترجمه كامل الزيارات 


دام رسيديم چگونه به آن جناب سلام دهيم؟ 

حضرت فرمودند: 

کی ۱ 

السَّلامُ على سول اللهٍ: سلام بر رسول خدا ل . 

السام عليك و رَحََةُ الله و بر کاه: سلام ماو رحمت و برکات خدابر 
تو باد ۱ 

السَّلامُ عَلِيكَ يا رسول اللّه: سلام بر اتو ای فرستاده خدا. 

السَّلامٌ عليك يا محمّدَ بن عبد اللّه: سلام بر تو ای حضرت محمد بن 


عبدالله. 
السّلامٌ عَلِيكَ ياخيرة الله تلم برتورای بركزيده خداوند متعال. 
السَّلامٌ كلام بونرا ای محبوب خداوند متعال 


السَّلامٌ ضفو الله کلام بر:توایافتخار شده خداوند متعال. 
السّلامُ ليك يا أمين اللّه: سلام بر تو ای امین حداوند متعال 
فة آل رشول الله: شهادت می‌دهم که تو فرستاده عناوند ميال 
و أشهد أنّكَ مد بن عبد اللَه: ر شهادت می‌دهم که تو حضرت محمد 
بن عبدالله مىباشى. 
و شد نك قد تَصَحْتٌ لأمَنِكَ: و شهادت مىدهم كه تو امتت را اندوز 
دادی. 
وجاهدت في سبیل ربك : و در راء خداکوشش و سعى نمودى. 
خدا را برستيدى تا زمانی که موت شما را 


فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا َة و ثواب و اجر آن f‏ 

فجَراكَ الله أفضَّل ماجزى تیا عن أَمْته: بس خداوند به شما برترين 
باداشى را که بهر يك از انبياء عوض امش داده بدهد 

الم صل على حك وآل حمد: خداوندا رحمتت را بر محمّد و آل 
محمد بفرست. 

أفضلّ ماصَلیتَ على ابراهيم و آل إبرأهيم: برترین رحمتی كه بر ابراهیم 
و آلش فرستادى. 

إن حميدٌ يحيدٌ: هماناتو ستايش شده و بزرگ مىباشى. 


اباب الزايع» ١‏ 
«فضل الضّلاة في مسجد رسول الله ) 
ذو ثواب ذلك» 
متن: 
١-حدّئني‏ أبي؛ ؛ و محمد بن الحسن بن أحمدّ بن الولید, عن محمد بسن 
الحسن الشفار, عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّالء عن عَمرِو بسن 
سعید .عن مُصدّق بن صَدَقّة. عن عبار بن مو سی السّاباطيٌ» .عن أبي عبداللّه 
هه «قال: سألته عن الضّلاة في مسجد الرسول ۴ ؛ هي ثل اللاة 
بالمدينة؟ قال #ة: لاء لأنَّ الصّلاة في مسجد سول الله ل بألف 
ضلاة. والضلاة بالمدينة مغل الصّلاة في سائر الأمصار». 
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«باب جهارم» 
«فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا بل > 
و واب و اجر آن» 

ترجمه: «حدیث اوّل» 

پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید از محمّد بن حسن صقان از احمد 
بن حسن بن على بن فضّالء از عمرو بن سعید از مصدق بن صدقه» از عمّار بن 
موسی ساباطىء از ابی عبدالله ا وى می‌گوید: 

أز آن حضرت برسيدم: 

آیا نماز در مسجد رسول کل ماندتيمَازٍ در شهر مدينه می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

خيرء زيرا نماز در مسجد رتیل تیدا اا معادل با هزار نماز بوده و نماز در 


شهر مدينه مانند نماز در ساير شهرها است. 


عن سعد بن عبد اله ن أبي خاف القتى الأشعرى, عن 
مد بن محمد بن عيسى. »عن مومى بن القاس الب ن 

رازم «قال: سالت أبا داهن الضلاة في مسجد رسول 
الله يفيو ؟ فقال: قال رسول الب : صلاة في مسجدي تعدل ألف 
صلاز ز ه٠‏ و صلاة في السجد سرام عدل نف صلق في 
مسجدي ثم قال: إن الله فضّل مكة و جعل بعضها أفضل من عض 


فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا بيت و واب و اجر آن ۴۷ 


: «وَانخذ وأمِن تقام إبراهي مل ١ ١‏ وقال: : إن اله فطل أقواماً 
و عهم و أمر دنهم في الکتاب». 


ترجمه: ( حدیث دوم » 

پدرم از سعد بن عبدالله ب بن ابی خلف قمی اشعری, از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از موسى بن قاسم بجلی» از کسی كه برأيش نقل نمودهءاز مرازم؛ وی 
می‌گوید: 

رسول خدا ا فرمودند: 

يك نماز در مسجد من معادل و مساوی با هزار نماز در غير آن بوده و نماز در 
مسجدالحرام مساوی با هزار نماز در حنمن می‌باشد. سپس فرمودند 

حقتعالی مکه را بر ساير بقاع تل2 کا وپرخی از نواحی آنرا بر بعضی 
دیگر برتر قرار داد فرمود: مقام ابراهیم رآ جایگاه پرستش خدا قرار دهید. 

و نيز فرمود: 

حق تعالى كروهى را بر ديكران تفضيل داد و امر نمود كه سايرين از آنها 
پیروی کنند و در کتاب عزيزش دستور داد که مودت و محبّت آن كروه را در دل 
داشته باشند. 

۳ ون علد بن الحسين بن موسى ب 
عن أحمدّ بن محمّد بن عيسي» عن محمد بن إسماعيلٌ بن بزيع» عن ابيد 
إسماعيل» عن ابن مُسکان, عن أبي الصامت «قال: : قال أبوعبداللّه #ا: 


۱ البقرة: +17 
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صلاة في مسجد الّي بلق تعدل بعشرة آلاف صلاقٍ». 


ترجمه: «حديث سوّم» 

على بن حسين بن موسى بن بابويه. از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن 
عيسىء از محمّد بن اسماعیل بن بزيع از پدرش اسمعيل؛ ازابن مسکان, از ابی 
الصّامت» وى می‌گوید: 

حضرت ابوعبدالله 3 فرمودند: 

نماز در مسجد رسول خدا يني مساوی با ده هزار نماز می‌باشد. 


٤-حدثني‏ جماعة من مشابخفق: عن عبد الله بن جعفرالیمیری. عن 
إبراهيم بن مهزیار. عن أخيه علي عن الحسين بن سعيد. عن ضَفوانَ بن 
يحيبى؟ ؛ و ابن أبي یر ؛ و فضالة بن یوب جميعاً. عن معاوية بن عبار 
«قال: قال أبو عبد ال لابن أبي يَعفور: أكثر من الصّلاة في مسجد 
رسول الله » فإنَ رسول ال قال: صلا في مسجدي هذا کألف 
صلاق في مسجد غيره الا السجد احرام. فا صلاة في السجد الحسرام 
تغل لف صلاة في مسجدی». 


تاتيدم؛ از عبدالله بن جعفر حمیری» از ابراهيم بن 
مهزیار از برادرش علی» از حسين بن سعید» از صفوان بن يحيى و ابن ابی عمير 
و فضاله بن یوب جملگی از معاوية بن عمّار نقل كردهاند كه وى گفت: 


فضیلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا کچ و ثواب و اجر آن ۳ 
حضرت ابوعبداله 3 به ابن ابى يعفور فرمودند: 
در مسجد رسول خداللة زياد نماز بخوان زيرا حضرتش 6 فرمودند: 
یک نماز در مسجد من مانندهزار نماز در مساجد دیگری می‌باشد مگر مسجد 
الحرام زیرا يك نماز در اين مسجد مساوى با هزار نماز در مسجد من می‌باشد, 


متن: 

6-محمّد بن الحسن. عن حمّد بن الحسن اضفار عن سَلّمة. و 
حدّئني حكيم بن داود بن حكيم. »عن سَلمة ن الخطاب. عن على بن 
تیف عن جميل بن دراج «قال: : سعت أباعبدالله # يقول: قال 
رسول ال فلقة: : صلاةٌ فى مسجلاي تُعَوَلُ ألف صلاق في غيره». 


ترجمه: دي بنجم » 

محمد بن حسن, از سلمه و حكيم بن داود بن حکیم از سلمة بن خطاب. از 
على بن سيف از جمیل بن دراج نقل نموده كه وی گفت: 

شندم که حضرت ابا عبدالله 3# مى فرمودند 

رسول خدا 9# فرمودند: 

یک نماز در مسجد من مساوی با هزار نماز در غير آن مىباشد. 
متن: 

1-حدّثني حكيم بن داوة بن حکیم, عن مَلمة بن الخسطاب. عن 
مُصدّق بن صَدّقة, عن عبر ین مو سى السّاباطي.عن أي عبد الله و«قال: 
سألته عن الصّلاة في مسجد الرّسول نة هل مثل الصّلاة في المدينة؟ 
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قال # لا لا الصّلاة في مسجد الرّسول بء بألف صلاة والصّلاة 
بالمدينة مثل الصّلاة فى سائر الأمصار». 


ترجمه: « حديث ششم > 

حکیم بن داود بن حكيمء از سلمة بن خطاب. از مصدّق بن صدقه از عمّار 
بن موسی ساباطی» از حضرت ابی عبدالله 3 نقل نموده» وی می‌گوید: 
از خواندن نماز در مسجد رسول خدا يَف سؤال کرده و عر ضه دا 
آیا نماز در مسجد رسول خدا ل مساوی با نماز در مدینه می‌باشد؟ 


حضرت فرمودند: 
خیر: زيرا نماز در مسجد رسبول تعدا وليف معادل با هزار نماز بوده و نماز در 
مدینه مانند نماز در ساثر شه[ هااهات/ 


۷-حدّئنی حكيم بن داو بن حکیم. عن سلَمَة. عن ع ىبن سیف عن 
أبيه عن داود بن رد «قال: سمعت أبا عبدالله 4 يقول: قال رسول 
الله :صلا فى مسجدى تعدل ألف صلاة فى غيره». 


ترجمه: ( حديث هفتم» 

حكيم بن داود از حكيم؛ از سلمه» از على بن سيفء از پدرش, از داود بن 
فرقد» وى مىكويد: از حضرت ابا عبدالله 1 شنيدم كه می‌فرمودند: 

رسول خدا بل فرمودند: 

یک نماز در مسجد من مساوی با هزار نماز در غير آن می‌باشد. 


فضیلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا 8 و ثواب و اجر آن ۵۱ 


متن: 

۸-و عنه» عن سَلّمةء عن إسماعيل بن جعفر» عن پعض أصحابه. عن 
مرازم. عن أبىعبدالله # «قال: صلاةٌ فى مسجد المدينة أفضل يسن 
ألف صلا فى غيره من المساجد». 


ترجمه: ( حديث هشتم > 

حکیم بن داود از سلمه؛ از اسماعيل بن جعفرء از برخى اصحابش» از مرازم» 
از حضرت اباعبدالله 3 حضرت فرمودند: 

یک نماز در مسجد مدینه بالاتر از هزار نماز در سایر مساجد می‌باشد. 


or‏ ترجمة كامل الزيارات 


ذ الباب الخامس). 
«زبارة حمزة عم رسول الله ا 
ذو قبور الشهداء» 


متن: 
١-حدّئنى‏ حكيم بن داود بن حكيم. عن سَلَمةَ بن شلاب عن 
عبدالله بن آمد. عن بكر بن صالح. عن عَمرِو بن هشام -عن رَجل من 

أصحابنا -عنهم ## «قال: و يقول عند قبر حمزة: 

«السّلامُ علیک يا عم طول لو خی الشهداء, اسلا غلیک يا 
أت الله و أسَدَ رَسوله. أشه د أنْكَ-قْ جاهَذت في للع جهاده. و 
ضحت لو إزسوله وت یه بت ما ندال و رَغِئتَ ف 
وعد ال 

م ادخل قَصَلَّ و لا تستقبل الق عند ضّلاتك, فاذا فرغت من 
صلاتك فانكبّ على الب و قل: 

لله على گر و عل آهل به الهم إن قرطت بر 


ده رد وين لته اشرات ات 
- ممع م کل ی عن تَفِيها فإ ری 


زیارت حضرت حمزه عموى گرامی رسول خد ا و قبور شهذاء or‏ 


لک بل یک عل جنا 
بی و لکن خا سوء امساب فا 


یت تكروب و اشر عَنِ الهو الحيران القريب 
ریق ارف على اة صل على تب و أهل بيه الطماجرينء و 
انوا نظرة لا آشق بعدهاأب بدا وَارْحَمْ تَصَرٌعى و عُوْبتى والفرادی. فد 


رَجَوْتُ رضاک و نی راید عليه اعد بواک. و لار 
أملى». 
وباب پنجم> 
زیارت حضرت حمزه عموى كرامى رسولخدا 41۴ 
ذو قبور شهداء» 
ترجمه: «حدیث اؤل) 


حكيم بن داود بن حكيم از سلمة بن خطاب, از عبداللُه بن احمد از بكر بن 
صالح» از عمرو بن هشام از شخصى از اصحاب ما از معصومین ۰172 وى 
می‌گوید: 

زائر نود قبرد جناب حمزه بگوید: 

الشلام عليك يا عم رسول الله و خير الشهداء: سلام بر نو اى عموی 
رسول خدا و بهترين شهداء. 
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السّلام عليك يا اسد الله و اسد رسوله: سلام بر تو ای شير خدا و شیر 
رسول خدا. 

اشہد انك قد جاهدت فى الله حق جهاده: شهادت می‌دهم كه تو در راه 
خدا آن طورى كه باید جهاد كنى جهاد کردی. 

و نصحت لله و لرسوله: و شهادت مىدهم كه برای خدا و رسول خدا به 
ديكران اندرز داده و نصحيت نمودى. 

وجدت بنفسك و طلبت ما عنداللّه و رغبت فى ما وعد الله: و نفست 
را ايثاركرده و رضای خدا را طلب نموده و در آنچه خدا وعده داده رغبت و ميل 
نشان دادی. 

سپس داخل شو و صلوات فرينثت وی هنگام صلوات قبر را مقابل خود قرار 
مده و پس از فراغت از صلواتخود را رویاقبر بیانداز و بگو: 

اللّهم صل على محمد وغ اهل بيته: خداوندا بر محمّد و اهل بیتش 
رحمت فرست. 

الهم انى تعرضت لرحمتك بلزوق بقبر عم ينك صلواتك عليه و على 
اهل بيته لتجيرنى من نعمتك و سخطك و مقتك و من الازلال فى یسوم 
تكثر فيه الاصوات و الرّات و تشتغل کل نفس با قدّمت و تجادل كل 
نفس عن نفسها: خداوندا من با جسبائدن خويش را به قبر عموى گرامی 
پیامبرت که رحمت تو بر او و بر اهل بیتش باد خود را در معرض رحمتت قرار 
داده تا زنهارم داده و بدين وسیله من را از عتاب و خشم و دشمنی خودت بر 
حذر داشته و در روزی که در آن فریادها بسیار و بدن‌های عریان بی‌شمار بوده و 
هركس سرگرم اعمالی است که در دنا مرتکب شده و جمله نفوس در مقام دناع 
از خود هستند پناهم دهی, 


زیارت حضرت حمزه عموی گرامی رسولخداء و قبور شهداه ۵ 
سلس سه ل سم س 

قَإِنْ ترحمنى الیوم فلا خوف على و لا حزن: بس اگر در آن روز به من 
ترحم فرمائى ديكر نه خوفى داشته و نه حزنی. 

و أن تعاقب فولاى له القدرة على عبده: و اكر من را عقاب و عذاب 
كنى باكى نیست زیرا تو مولا و آقای من بوده و آقا بر عبد و بنده‌اش تسلط و 
قدرت دارد. 

اللّهم فلاتفيبنى اليوم و لاتصرفنى بغير حاجتى: خداوندا در اين روز من را 
نا اميد نكرده و بدون حاجت روا شده بر مكردان. 


فقد لزقت بقبر عم نبيّك و تقرّبت به اليك ابتغاءٌ مرضاتك و رجاء 


رحمتك: زيرا خود را به قبر عموى كرامى ييامبرث چسبانده و به واسطه‌اش به 


جسته و رضايتت را بدين وله طالجٍيوده و اميد رحمتت را دارم. 
فتقئل مث وَعُدْ بحلمك على جهلى ورف على جناية نفسى فقد عظم 
جرمی: بس از من بپذیر و حلم وا ر ټلو ښادان ۍن و عطوفت و مهربانيت 
را بر جنايتم مسلّط و غالب كردان جه آنكه جرم و گناهم بسيار گشته است. 

و ما اخاف ان تظلمنی و لکن اخاف سوء يوم الحساب: و از اينكه به 
من ظلم كنى هراسى ندارم -يعنى می‌دانم كه ظلم نمی‌کنی) ولى از زشتى اعمالم 
در روز حساب خائف و بيم ناكم. 


فانظر اليوم تقلّى على قبر عم نبيقك صلواتك على حم و اهل بسيته 


تو 


فبہم فکتی و لا تیب سعيى و لا هون عليك ابتپالی و لا حجب منك 
صوق و لا تقلبنى بغير حوائجى. 


بس در امروز بنگر كه من جا به جا شده و خود را بر سر قبر عموى بيامرت 
رساندءام درود و رحمتت بر حضرت محمّد واهل بيئش باد: پس به واسطه 


ایشان من را آزاد نما و سعى و کوششم را ناكام مكذار و مبادا زارى من بر تو سهل 
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و آسان آید و صدایم را از خود محجوب و نهان مدار و البته بدون حاجت روا 
شده من را بر مگردان. 

يا غیاث کل زب و ترون ن يا مرج عن الَلهُوفي الحيران 
الغريب الغريق الشرف على الك صل على ُحَمَدٍ و آفل بيه 
الطاهرين. ای بناءكاه هر اندوهكين و صاحب حزنى: ای بر طرف کننده 
از غم زده‌ای كه سر كردان و غریب و سوخته دل و نزديك به هلاكت گشته بر 


اندوه 


حضرت محمد و خاندان پاکیزه‌اش رحمت و درود بفرست. 

وانظر ال نظرة لا اشق بعدها ابداً: نظر نما به من نظری که بعد از آن هركر 
به شقاوت نكرايم. 

و ارحم تضرّعى و غربتي ل آنفرا‌ي فقد رجوت رضاك و تحرّيت 
الخير اذى لایعطیه احدٌ ملاك و لاب املى. به زارى و غربت و تنهائى 
من رحم ماه همانا من به بحتسيو :ثودازبخويئن اميدوار وده و همواره آن 
خیری را طالبم كه کسی غير از تو آن را اعطاء نمی‌نماید و از تو می‌خواهم که 
آرزوی من را ناکم و نافرجام نگذاری. 


متن: 

و حدّثنى محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصَمّار. عن سَلَمة 
مثله. 
متن: 

و حدثنى ابی عن محمد بن يحيى و امد بن ادریس جميعاً عن سلمة 
مثله. 


زیارت حضرت حمزه عموی گرامی رسولخدا و قبور شهدا ۷ 


متن: 

۲ -حدّثنی محمد بن الحسن بن أحمد. عن حمّد بن احسن الصتّار. 
عن محمد بن الحسين. عن محمد بن عبدالله بن هلال عن ُّة. عن 
أب عبد ال فى حدیثٍ له طویل -«قال: إن آتى الساجد التى حول 
الدینه فبأتها أبدء؟ فقال: ابدء ب«قبا» فصَلٌ فيه و أكثر. فإنّه رل 
مسجد صل فيه رسول اه فى هذه القرصة, ثم ائ مَشْرَيَة م 
إبراهيم فصل فيها اه مسكن رسول الله و مُصلآه, م تأق مسجد 
الفضیخ فصَلّ فيه رَكعتين فقد صل فيه نبيّك. فإذا قضيت هذا الجانب 
فائت جانب أحُد فبدئت بالمسجد ال دون الحدّة فصَلَيتَ فيه ثم 
مَرَوْتَ بقبر حمزة بن عبدا ل طلبق مك عليه. ثم مَرَرْتَ بقبور 
الشهداء فقمت عندهم فقلت: 

«السّلامٌ غلیکم يا آهل الدّيارء نم لَنا نطو لا بكم لاجقون». 
م تأق السجد یف الکان الواسع إلى جنب الجبل عن مينك 
حت تدخل «أحُد» فتصلى فيه. فعنده خرچ الیل إلى أحد حيث لق 
المشركين فلم يبرحوا حت حضرت الصّلاة نصلی فيه ثم مر أيضأ حى 
ترجع فصل عند قبور القّهداء ماكتب الله لك. افض على وجهك حت 
تأق مسجد الأحزاب فتصلى فيه. فإنّ رسول ال دعا فيه یسوم 
الأحزاب و قال: ديا ضري المْوُوبينَ. و يا میب غوز الُضْطُر ين 
وياغِيات الملهوفين. اكشف هی و گزبی و عَمَى فقد ری حالی و حال 
أصحابى» ». 
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ترجمه: 


محمد بن حسن از محمد بن حسن صقار از سلمه مثل حديث اول را برايم 


نقل نموده. 
ترجمه: 

بدرم از محمد بن يحيى و إحمد بن ادريس جملكى از'سلمه مثل حديث اوّل 
را برايم نقل نمودند. 
ترجمه: (حدیث دوم» 


محمد بن حسن بن احمد از مجان حسن صقار از محمّد بن حسين. از 
محمّد بن عبدالله بن هلال از عقبهيياوة مولن ابى عبدالله ا در حديث طولائى 
فرمودند: 

سپس به قبر حمزة بن عبدالطلب کدرا نب آن جناب سلام نما و بعد از 
أن به قبور شهداء عبور نما بس نزد قبور ايشان بایست وبگو: 

السام علیکم يا اهل الديار انتم لنا فرط و انا بكم لاحقون: و انا 
بكم لاحقون: سلام بر شما ای اهل ديار مردگان شما جلوتر از ما كوج کرده و ما 
هم از دنبال به شما ملحق خواهیم شد. 

سپس به مسجدی که در مکان وسیعی نزدیک كوه سمت راستت قرار گرفته 
برو تا اينكه داخل أحُد شوی بس در آن نماز بگذار جه آنکه پیامبر اکرم عل از 
همین مکان به احد تشریف بردند و آن در وقتی بود كه با مشرکین مواجه شدند و 
آنها در آنجا بوده و از آن مکان دور نشدند تا زمانی که وقت نماز فرا رسد و آن 
جناب نماز خواندند. 

سپس از احد بگذر تا بركشته و مراجعت نمائى و وقتی نزديك قبور شهداء 
رسيدى نمازى را که حق تعالى در وظيفه تو قرار داده بخوان سپس به راه مقابلت 


فضیلت و ثواب زیارت مشاهد مشرفه در مدینه ۵٩‏ 


ادامه بده تا به مسجد احزاب برسی پس در آن جا نماز بگذارد جه آنکه رسول 
خدا يلق در روز احزاب در این مسجد دعاء خوانده و فرمودند: 
يا صريم المكروبين ويا جيب دعسوة المضطرين و يا غياث 
الملهوفين اكشف همی و كرب و عمّى فقد ترى حالى و حال اصحابی. 
ای فرياد رس اندوهگینان و ای اجابت كننده دعاى بی‌چارگان و ای پناه‌گاه 
غمگینان غصه و اندوه من را بر طرف كن زيرا حال من و حال يارانم را دیده و از 


آن مطلع مى باشى. 


ابا التادس) 
«فضل إنيان المشاهد امد ينة و واب ذلک» 
متن. 
١-حدّئنى‏ محمد بن الحسن بن على بن مهزيار, عن أبيه. عن جدّه 
على بن مهزيار, عن ا حسن بن سعيد. عن صَفْوانَ بن يحبى؛ و ابن یی 
عُمَير؛ فضّالة بن أيَوب جميعاً عن معاوية بن عبار «قال: قال أبو 
عبدالله ا: : لاتدع إتيان المشاهد كلها و مسجد قبا؛ ؛فإِنّه السجد 


ی اتس على التقوى من رل يوم و َه ام إبراهيم» و مسجد 
لضي و قبور ده و مسجد الأحزاب ؛ وهو مسجد القتح, و بلغنى 
یت كان إذا أتى رادا اء قال: 


«السَّلامٌ علیکم با ضرم قد عُنْىَ الدّارِه. 
وليكن فی تقول فى مسجد الفتح: 
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«يا ریخ الکژوبین, و يا بحيب دَعْوَةٍ المطْطْرينَ اكشف عى غْمَى 
وَكَبى و هتی كما كَشَفْتَ عَن نیک همه و غَمَه و کوب وكَفَيتَهُ ول 
عَدُرٌه فى هذا المكان». 


وباب ششم» 
«فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه» 


ترجمه: ( حديث اوّل > 

محمد بن حسن بن على بن مهزیار» از بدرشء از جدّش على بن مهزیار از 
حسن بن سعيدء از صفوان بن يحيى وإين ابىعمير و فضالة بن ايوب جملگی از 
معاوية بن عمّار؛ وى می‌گوید 

امام صادق 1۶ فرمودئد: 

مبادا زيارت مشاهد مش ركه وَيَسَكِجِدِقبازا ترک کنی جه آنکه این مسجد همان 


مسجدی است كه حق تعالى در قرآن فرموده 

مسجد أسّس على التقوى من اول يوم... 

و نیز در این مسجد ما در» جده ابرآهیم (مقصود ابراهيم فرزند رسول 
ال می‌باشد) مکان داشت و نيز به زيارت مسجد فضیخ و قبور شهداء و 
مسجد احزاب که همان مسجد فتح باشد مبادرت نما و شنیده‌ام كه يبامبر اكرم عل 


هرگاه به قبور شهداء احد عبور می‌کردند می‌فرمودند: 

آلسلام عم يما رم غم ی الدّار: سلام بر شما بواسطه صبر و 
تحمّلی که نمودید, بس خانه آخرت خوب خانه‌ای است. 

سپس خضرت فرمودند: 

شایسته است در ضمن دعاهائى كه در مسجد فتح می‌خوانی بگونی: 

یا ص وبين یا میب دَغوة الْططَرِينَ إكْشفف عي غتی و 
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عدر اوق هدا | المككان. 

ای فريادرس اندوهكينان و ای اجابت کننده دعاى بی‌چارگان غم و اندره و 
حزن من را بر طرف كن همان طورى که غم و اندوه و حزن را از پیامبرت لو 
بر طرف نمودى و او را از هول و وحشت دشمنش در این مكان كفايت فرمودى. 


متن: 

۲ -حدثنی به محمد بن يعقوب؛ و عل بن الحسين جميعاً. عن على بن 
إبراهيم ابن هاشم. عن أبيه. عن ابن أب عُمَير. و قال حمدُ بن یعقوب: و 
حدّثنى محمد بن إسماعيل؛ عن الفقضل بی ,شاذان, عن صَفْوانَ بن يحبي؛ 
و ابن أعُمَيرء عن مُعاوية بن عار قال قال أبوعبدالله 4: :-وذكر 
مثله. 


؟-حدثنى أبى؛ و حقد بن عبدالله بن جعفر الجميرئ ‏ رحمه الله 
- عن عبداللّه بن جعفر لمیر ,عن إبراهيم بن تهزیار, عن أخيه على 
بن مهزيار, عن الحسن. عن عبدالله بن بجر عن خریز عقن أخيره - 
عن أب عبداللّه 1 «قال: قال رسول لهج : من آتی مسجدى مسجد. 
با فصل فيه رَكعتين رجع بعُْرّة». 


ترجمه: $ حدیث دوم » 
محمد بن يعقوب و على بن حسين جميعاً از على بن ابراهيم بن هاشم از 
بدرش: از ابن ابىعمير: از محمد بن يعقوب ابن حديث را برای من نقل 
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نمود‌اند. 

و نيز محمّد بن اسماعیل» از فضل بن شاذانء از صفوان بن يحيى؛ و ابن 
أبى عمير از معاوية بن عمّار نقل نموده كه گفت؛ 

امام صادق م4 فرمودند: 

و مثل حديث گذشته را نقل كرده است. 


ترجمه: ( حديث سم ) 

بدرم و محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى عليه الرحمه از عبدالله بن جعفر 
حميرى: از ابراهيم بن مهزيار از برادرش على بن مهزیار, از حسن, از عبداللّه بن 
یحبی از حريز از کسی كه به وى خبر داده» از حضرت ابىعبدالله 84 نقل كرده 
كه آن جناب فرمودند: 

رسول خدا يلقي فرمودند! 

کسی که به مسجد من نقد ى>مسجد قبا داخجل شده و دو ركعت نماز در آن 
بخواند ثواب یک عمره برایش منظور می‌کنند. 


متن: 

٤‏ - حدّثنى جماعة من مشايخناء عن عبدالله بن جعفر الحميرئ. عن 
إبراهيم بن مهزیار, عن أخيه على عن الحسن بن سعید, عن صَفوان بن 
يحيى؛ و ابن أبى عُمَير؛ و نَضالّة بن یوب جميعاً. عن معاويةٌ بن عبار 
«قال: قال أبو عبدالل لابن أبى يعفور: و لا دعن إتسيان الشاهد 
کلها و مسجد قبا » فإنّه السجد اذى اتس على التّقوى من أوّل يوم و 
رة أ ابراهيم, و مسجد القضيخ. و تبور القّهداء. و مسجد 
الأحزاب -و هو مسجد الفتع». 


فضیلت و واب زیارت مشاهد مشرفه در مدینه ۶۳ 


ترجمه: (حدیث چهارم> 

جماعتی از مشايخ و اساتید ما از عبدالله بن جعفر حميرىء از ابراهیم بن 
مهزیار از برادرش على از حسن بن سعید. از صفوان بن يحيى و ابن ابی‌عمیر و 
فضالة بن ايوب جملگی از معاوية بن عمار نقل کرده كه گفت: 

حضرت ابوعبدالله 3 به ابن ابی‌یعفور فرمودند: 

زیارت مشاهد و مسجد قبا را لته ترک مکن زيرا مسجدی که حق تعالی در 
آیه شریفه: 

لسجد اسّس على التقوی من اوّل يوم آورده همين مسجد قبا بوده 
مضافاً به اينكه این مسجد مأوى و غرفه ما در ما جده ابراهیم (فرزند رسول الله 
) بوده. 

و نیز به زیارت مسجد فضبّخ ل توا هدام و مسجد احزاب که همان مسجد 
فتح است رفته و آنها را ترك مكن. 
متن: 

۵-و روى عن بعضهم 2# «قال: إذاكان لك مقام بالمدينة ثلائة 
یام فأ الضلاة. و كذلك أيضاً مكة إن أقت ثلاثة أيّام فأ الضلاة, 
فإذاكان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت ثلاثة ام صمت يسوم 
الأربعاء. و صل ليلة الأربعاء عند أسطوانة التّوبة و هى أسطوانة یی 
باب الى كان ربط إليها نفسه حتی نزل غذره من التماء 
يوم الأربعاء, ثم تأتى ليلة الخميس الّی تلاها مما يلى مقام الل 
عندها يلتك و يومك و تصوم يوم الخميس, ثم تأتى الأسطوانة الى تلى 
مقام ال ليلة ا جمعة فتصل عندها للك و يمك و تصوم فيه يوم 


تقعد عندها 
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ابمعة. فان استطعت أن لا تتكلّم بشىءٍ فى هذه القلاثة يام فافعل إلً 

مالابد لك منه. و لاتخرج من المسجد الا لحاجة و لاتسنام فى ليل و 

لانهار فافعل, فا ذلك ما يعد فيه الفضل, ثم امد الله فى يوم الجمعة 

َأننٍ عليه و صل على الل و سل خا 
«اللَّهُمَ ما کانث لی ليك من حاجَة سازغث أا فى طلا تایبا 

رتاو سأفكها أو ۾ أسآلكها. فان أ وج إليك بنَبيّك 
مد ی الوحت فى قَضاءٍ خوائجی ضغیرها و کببرها» ». 


و ليكن فيا تقول: 


ترجمهه «حبیث پنجم » 

از برخى معصومین 8# منقول اس که فرمودند: 

هرگاه در مدینه طيّبه سه روزآفامه:تعودی نماز را تمام بخوان و همجنين 
است حکم مکه معظمه ویر هدیته سمآووز اقامه کردی هر سه روز را 
روزه بگیر و کیفیت آن چنین است. 

سه روز را از چهارشنبه شروع كن متهی شب چهار شنبه (یعنی شبی که 
فردای آن روز چهارشنبه است) نزدیک ستون توبه (و آن ستون ابیلبابه است که 
وى به منظور توبه از گناهی که کرده بود خود را به آن بست و به تضرّع پرداخت 
تا جبرئیل امین به پيامبر اكرم يأ نازل شد و خبر داد که حقتعالی توبه وى را 
فت) نماز بگذار و روز چهارشنبه نیز با حالت روزه نزدیک آن بنشین و پس 


از اتمام روز و فرارسیدن شب پنجشنبه (یعنی شبی كه فردای آن روز پنجشنبه 
است) نزدیک ستون بعدی که پهلوی ستون ابى لبابه و در كنار مقام نبى اکرم اف 
است برو و در آن شب و روز بعد آن (روز پنجشنبه) آنجا بنشين و روز پنجشنبه 
را روزه بگیر و آن را به اتمام برسان سپس شب جمعه (شبی که فردای آن روز 
جمعه می‌باشد) نزدیک سنونی که پهلوی مقام نبى اکرم يق است برو و آن 


فضیلت و ثواب زیارت مشاهد مشرفه در مدینه ۶۵ 


شب و روز بعدش در آنجا نماز بخوان و روز جمعه را روزه بگیر و آن را به اتمام 
برسان. 

قابل توجه است که اگر بتوانی در این سه روز سخن نگونی؛ با كس سجن 
مكو مگر به مقدار ضرورت و نيز تا محتاج نشدی از مسجد حارج نشو و 
همچنین در شب و روزنخواب. 

در روز جمعه خدا را حمد وثناءكو و بر پیامبر اکرم 4# صلوات فرست 
وپس از آن حاجتت را از خدا بخواه و در بين دعاهائى كه مىكني این دعاء را نیز 
بخوان: 

اللّهم ما کانت لى اليك من حاجة سارّغت انا فى طلبها و القاسها او 
حاجة لم اسرع سألتکها نی اتوچه لك رينبيّك محمد ققة نى الرمسة فى 
قضاء حوائجی صغيرها وكبيرها 

خداوندا هر حاجتی كه به تو داشته,باشم در طلپ و خواستنش از تو سريعاً 
اقدام مىكنم و اگر در سوال آن از تو تسریع نکنم به واسطه پیامبرت حضرت 
مفحمّد 846 كه پيامبر رحمت است بطرف تو متوجه شده و در بر آمدن حاجاتم 
چه حاجات کوچک و جه بزرگ آن حضرت را واسطه قرار می‌دهم. 


هٹن: 
٦-حدثنی‏ جماعة مشایخی . عن محمد بن يحيى» عن محمد بن ا جسن 
الصمار, عن محمد بن عبداللّه بن لال . عن عَقَبَةَ بن خالد «قال: 
سألت ابا عبدالله :إن آتى الساجد الى حول المدينة فبأتها أبدء؟ 
قال: 
ابد با فصل قيه و اكثر. اه ال مسجد صلی فيه رسول الله فى 
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هذه العرصة, ثم ائت مشربة ام إبراهيم فصل فها فانّه مسكن رسول 
الله يه و مصلاء م تأق مسجد الفضيخ فتصلى فيه ركعتين فقد صلى فيه 
نبيّكء فإذا قضيت هذا الجانب فائت جانب أحُد. فابدء بالسجد اذى 


دون الحرّة فصلیت فيه ثم مَرّرت بقبر مزة, و الحديث طويل. 


ترجمه: (حديث شثم > 

گررهی از مشایخ و اساتید من از محمد بن بحیی و او نيز از محمد بن حسن 
صقار از محمّد بن عبداللّه بن هلال و او نیز از عقبة بن الد نقل کرده که 
وى كفت؛ 

از حضرت ابا عبدالله 4# برسلامة 

من به مساجدى كه اطراف مد بلاس می روم به كدام يك از آنها آغاز كنم؟ 

حضرت فرمودند: 

ابتداء به مسجد قبا برو بس در صحن أن بسیار نماز بخوان جه آنکه قبا اؤل 
مسجدی است که پیامبر خدا َو در آن نماز گذاردند. 

سپس به عرفه مادر ابراهیم برو و در آن نماز بخوان زیرا اين مکان مسكن 
رسول خدا يتك و جای نماز آن حضرت بوده 
پس از آن به مسجد فضیخ برو و در آن دو ركعت نماز بخوان زیرا پیفمیر شما 
در آن نماز خوانده و وقتی تکالیف این طرف را اداء کردی به طرف اد برو و 
پس ابتداء در مسجدی كه در جنب حره است نماز بخوان پس بر سر قير 


حضرت حمزه بر... و این حديث طولانی است و دنبله دارد. 


وداع قبر رسول خدا يف ۶۷ 


اباب الشابع » 
( داع قبر رسول الله 88 > 
متنز 
١-حدَّئنى‏ محمد بن الحسن بن عل بن مهزيار, عن أبيه. عن جده 
عل عن ا حسن بن سعید, عن صَفوان بن يحيى؛ و ابن أبعُمَير؛ و 
ال عن معاوية بن عبار «قال: قال أبوعبداله #: إذا أردت أن 
تخرج من الدينة فاغتسل م ائتِ قر الل ل بعد ما تفر يسن 
حوائجك فودظه اصنع مثل ما صنعتٌ عند دخولك و قل: 


أو مدآ عبدک و رسو لک 


ؤ باب هفتم » 
ف وداع قبر رسول خدا 4# > 


ترجمه: $ حدیث اوّل » 

محمّد بن حسن بن على بن مهزيارء از پدرش: از جدّش على» از حسن بن 
سعيد, از صفوان بن یحبی و ابن ابی‌عمیر و فضاله از معاوية بن عمّار نقل كرده كه 
وى كفت: 

حضرت ابوعبدالله #8 فرمودند: 

بعد از آنکه از حوانج و خواسته‌های خود فارغ شدی و قصد نمودی از مدینه 


۶۸ ترجمة كامل الزيارات 


خارج شوى ابتداء غسل كن و بعد نزد قبر رسول خدا فت برو و با قبر وداع كن 
و آنچه هنكام داخل شدن به روضه مطهره انجام دادی اکنون نيز به جای‌آور و 
بگو: 

اللهم لا تبعله آخر العهد من زیارق قبر نك و خداوندا زیارتی که 
: ت را نمودم آخرين زيارت من قرار مده. 
قبل ذلك فائی اشہد فى ماتی على ما اشهد عليه فى حيوق 
أن لا اله الا انت و أنّ حمّدأ عبدك و رسولك بس اكر من را قبل از زيارت 
ديكر می‌راندی بطور قطع و حتم در حال مركم به آنچه در هنگام حيات و زنده 
بودنم شهادت می دادم» شهادت مىدهم و آن اينست که می‌گویم: 

نیست معبودی مگر تو و شهادبث: می‌دهم كه حضرت محمد اا بنده و 


فرستاده تزمی‌باشد. 


۲ حدّثنى جماعة مشایخی, عن سعد بن عبداللّه, عن امد بن محمد 
بن عيسى, عن امحسن بن تَضَّالء ٠‏ عن يونس بن یوب «قال: : سألت أبا 
عبدالله 4 عن وداع قبر رسول الله يل فقال: تقول: «صلى الله 
علیک. السّلامٌ عیک, لا جَعلَهُ الله آخر تسليمى عَلّیک»». 


ترجمه: (حديث دوم > 

گروهی از مشايخ و اساتید من از سعد بن عبدالله و او از احمد بن محمد بن 
عیسی و او از حسن بن فضّال و او از يونس بن یعقوب نقل کرده که گفت: 

از حضرت ابا عبداللّه + راجع به الفاظ وداع قبر رسول خدا ا سؤال 
كردم: 


وداع قبر رسول خدا 5 4 


حضرت فرمودند: 

بگو: صل الله عليك: درود و رحمت فرستد حقتعالئ برتو. 

السّلام عليك: سلام و تهنیت بر تو باد. 

لاجعله اللّه اخر تسلیمی عليك: خدارند متعال اين سلام را آخرین سلام 


من بر تو قرار ندهد. 


متن: 

۳ -و پاسناده: عن ال حسن بن عل بن قصال «قال: رأيت بسن 
48 -و هو يريد أن يودع للخروج إلى العُثرة فأق القبرَ من موضع 
رأس رشول الله 4 بعد المغرب فطلم كى إلى ا و آرق بالقبر. ماق 
المنبر ثم انصرف حقى القبر فقام إلى جانبه فصل و ألزق مذكبه الأيسر 
بالقبر قريباً من الأسطوانة أل كر الأمطوانة المخلفة عند رأس ال 
- فصل ستّ رَكعات. أو ثمان ركعات فى تعلیه, قال: فكان مسقدار 
ژکوعه و سجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر, فلع فرغ من ذلك سَجْدَ 
سجدة أطال فيها السجود حتی بل رف اخصى, قسال: و ذکر بعض 
أصحابنا أنه رأه ألصق خدّه بأرض المسجد». 


ترجمه: < حدیث دزم » 
سعد بن عبدالّهباسنادش از حسن بن علئ بن فضّال نقل کرده که وی گفت: 
حضرت ابالحسن 8# را ديدم که قصد وداع قبر رسول خدا بقل را داشته و 
می‌خواستند كه از آنجا به عمره بروند. حضرت #6 بعد از مغرب به طرف قبر 
مطهر تشريف برده و نزديك سر مبارک رسول خدا يف إيستاده» ابتداء بر پیمبر 


7 ترجمة كامل الزيارات 
سس 


اكرم 84# سلام نموده و سپس به قبر چسپیدند و بعد از آن به طرف منبر رفتند و 
سپس برگشته تا به قبر رسیدند و در كنار آن ایستاده و شانه چپ را به قبر 
چسبانده و در حالی که نزدیک ستونی که در جنب ستون حلقه‌دار واقع در 
نزدیکی سر مبارک می‌باشد ایستادند و نعلین‌های عربی به پای مبارکشان بود 
شش یا هشت رکعت نماز خواندند. 

راوی می‌گوید: 

مقدار رکوع و سجود آن حضرت به قدر گفتن سه تسبيح يا ببشتر بود و وقتی 
از نمازها فارغ شدند به سجده رفته و آن قدر سجده را طول دادند تا ریگ‌ها از 
عرق بدن آن حضرت مرطوبی شدند 

راوی می‌گوید: 

بعضی از اصحبا گفته‌اند: که آن درگ را دیده كه صورت مبارکشان روی 
زمین مسجد نهاده بودند, 


فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و واب آن ۷ 


لباب الثامن» 

فضل الصّلاة فى مسجدٍ الكوفة و مسجد سهله و واب ذلک» 
متن: 

۱ -حدّئنی محمد بن الحُسين بن مت الجوهرئ. عن محمد بن مد 
بن يحيى بن عمران, عن أحمد بن الحسن. عن حقد بن الحسين. عن 
عل بن الحديد. عن محمد بن سنان. عن مرو بن خالد, عن أبى مزة 
امال «أنّ عل" بن ا سین ته أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة 
فص فيه ركعتين, م جاء حنی رکب زاجلته و أخذ الطریق». 


وباب متم 


(فضيلت نماز خواندن در تج د کر قو تنجد سهله و واب آن» 


ترجمه: «حدیث اوّل» 

محمد بن حسین بن مت جوهری از محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران, از 
احمد بن حسن» از محمّد بن حسين از على بن حديد از محمد بن سنان» از 
عمرو بن خالد, از ابو حمزه ثمالی نقل كرده كه گفت: 

حضرت على بن الحسين فته با قصد و نيت از مدينه خارج شده و به مسجد 
كوفه داخل شدند پس در آن دو ركعت نماز خوانده سپس از مسجد بيرون رفته نا 


بر مركب خود سوار شده و طی طريق فرمودند. 


r‏ ترجمة كامل الزيارات 
متن: ۱ 

۲ -حدثی أبى ‏ رجه الله عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن 
الحسين. عن محمد بن إسماعيل بن تزيع. عن منصور بن یسونس, عن 
سلیان مولى طزبال؛ و غيره «قال: قال أبوعبداللّه #: نفقة ورهم 
بالكوفة تحسب بماءتزى] درهم فا سواه و ركعتان تحسب بمائة 
ركعة». 


ترجمه: «حدیث دزم > 

پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبدالله و او از محمد بن حسین و او از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع باق از تور بن يونس و او از سلیمان بن مولی 
طربال و غير او تقل کرده که گفت: 

حضرت ابوعبدالله ‏ قوم وكيد 

یک درهم در كوفه خرج نمودن معادل با دوست! درهم در غير آن بوده و 
دو ركعت نماز در آن مساوى با صد ركعت نماز در غير آن مىباشد. 


متن: 

۳-حدّثنی محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن 
الصفار, عن أحمد بن محتد. عن الحسن بن على بن فضال, عن إبراهيم” 
بن حتد. عن الفضل بن کر عن تجم بن حُطيم, عسن أ جعفر .9 
«قال: لو يعلم الاس ما فى مسجد الكوفة لأعدٌوا له الرّاد و الرَاجِلة من 


۱ -در نسخه‌ای دیگر (صد) ثبت شده است. 


افضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 7 
مكان بعيد. و قال: صلاة فريضة فيه تعدل حَبجّة, و نافلة فيه تعدل 
غَمرة». 
ترجمه: «حدیث سزم» 

محمد بن حسن صقار از احمد بن محمد بن حسن بن على بن فضال از 
ابراهيم بن محمد از فضل بن زكريًا از نجم بن حطيم از حضرت ابی جعفر ۸# 
نقل كرده که آن جناب فرمودند: 

اگر مردم به فضيلتى که در مسجد کوفه است واقف بودند از راه دور توشه 
برداشته و بر مرکب سوار شده و به آنجا می‌رفتند و سپس فرمودند: 

یک فریضه در آن به جا آوردن ماو پا یک حج بوده و یک نافله در آن 
خواندن معادل با یک عمره می‌باش 


ع حدّتی محمد بن عبدالله بن جعفر الیمیری, عن أبيه -عمّن 
-عن عبدالبَّمن بن أبىهاثم, عن داوة بن قرقّد. عن أبىحمزة. 


عن أبىجعفر 144 «قال: صلاة فى مسجد الكوفة؛ الفريضة تَعدِلٌ حجة 
مقبولة, و اطع فيه تعدل عمرة مقبولة». 


ترجمه: < حديث جهارم» 

محمد بن عبداللّه بن جعفر حمیری از پدرش از کسی که برای ار حدیث را 
نقل نموده از عبدالرّحمن بن ابی‌هاشم از داود ابن فرقد. از حضرت ابى جعفر 
:4 نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

یک نماز واجب در مسجد کوفه معادل با یک حج مفبول بوده و یک نماز 


مستحبی در آن برابر با يك عمره قبول شده می‌باشد. 


نا ترجهة كامل الزيارات 


متن: 

0 نی الحسن بن عبدالله بن حتد. عن أبيه. عن الحسسن بسن 
حبوب. عن عبداللّه بن 
طريف. عن الأصبغ بن بان عن على" «قال: الثافلة فى هذا المسجد 
تعدل عُمرّة مع الى 4 و الفريضة فيه تعدلٌ حجة مع ال .و قد 
صلی فيه ألف نو و آلف وصو». 
ترجمه: ؤ حديث پنجم) 


حسن بن عبدالله بن محمد از پدرش, از حسن بن محبوب. از عبدالله بن 
جبله از سلام بن ابی عمره. الاستغد بَمكطريف» از اصبغ بن نباته از مولانا على 
له نقل نموده که حضرت فر لودندد 

نماز نافله در ابن مسالب نبوا سمو ندر معيّت رسول خدا ل بوده 
و نماز واجب در آن مساوى با انجام حج با رسول دا میباشد, در این 
مسجد هزار بيغمبر و هزار وصی پیامبر نماز خوانده‌اند 


5 
1-حدثنى محمد بن الحسن. عن حمّد بن الحسن الصَفَّار عن 

مد بن محمد بن عيسى, عن عَمرو بن عغان -عمن حدثه -عن هارون 
بن خارجة «قال: قال أبوعبداللّه.#ة: أتصلى الصلاة كلها فى مسجد 
الکوفة. قلت: لا قال: آما لو كنت بحضرته رجوث أن لا تفوتنی فيه 
لا قال: و تدرى ما فضله؟ قلت: لاء قال: ما من عبدٍ صالح و لاني 
إلا و قد صلی فى مسجد الکوفان حتی أن زسول الله يلا أشرى به قال 


فضيلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و ثواب آن سل 
له جبرئيل #: أتدرى أين انت السّاعة يا حمّد؟ قال: لاء قال: أنت 
مقابل مسجد کوفان, فقال: أستأذن ری 
فأذن له فهبط فصلی فيه ر كعتين. وان الصّلاة الکتوبة فيه تعدّل بألف 
صلاةء و إِنّ التافلة فيه تعدل بخمس مائة صلاة, و إنّ مقدّمة لروضةٌ 


من رياض الجنّة. و إنّ ميمنته رَوضةٌ من رياض امه و إنّ میسرته 
روضةٌ من رياض الجئّة. و لمح رَوضةٌ من رياض الجئّة, و ان 
الجلوس فيه بغير صَلاةٍ و لا ذكر لَعِبادةٌ و لو علم النّاس ما فيه لأتوه و 


لو حَبُوأ». 
ترجمه: ( حديث شنم 


محمد بن حسن از محمّد بن الحسََ لتقا از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از 
عمرو بن عثمان از کسی كه برای او یرانق تموده از هارون بن خارجه 
وى می‌گوید: 

حضرت ابوعبدالله 3۶ فرمودند: 

آيا نمام نمازهایت را در مسجد کوفه می‌خوانی؟ 

عرض کردم: خير 

حضرت فرمودند: 

من اگر در آنجا حاضر باشم امیدوارم که هيج نمازی از من در آن مسجد فوت 
نشود و سپس فرمودند: 

آیا فضیلت نماز در این مسجد را می‌دانی 

عرض کردم: خير. 

حضرت فرمودنلة 

هيج بنده صالح و پیامبری نبوده مگر آنكه در مسجد كوفه نمازگذارده است 


ترجمةٌ کامل الزيارات 


حتّى رسول خدا فب و فتى به معراج رفتند جبرئيل 386 به ايشان عرض نمود: 

آیا نمی‌دانی در اين ساعت به كجا آمده‌ای؟ 

حضرت فرمودند: خير 

عرضه داشت: شما در مقابل مسجد كوفه قرار كرفتهايد. 

حضرت فرمودند: از پروردگارت اذن بگیر تا به آن فرود آمده و در آن نماز 
بگذارم. بس جبرئیل از حقتعالی استبذان نمود و حقتعالی هم به او اذن داد. 

پس پیامبر اکرم تلا به مسجد فرود آمده و در آن دو ركعت نماز خواندند. 

بايد توجه داشت که یک نماز واجب در آن معادل با هزار نماز در جاهای 
دیگر است و يك نماز نافله در آن مساری با پانصد نمازی است که در اماکن 
دیگر خوانده شود 

قبله این مسجد بستانی اسبك ازپتباتین هشت و نيز قسمت راست أن بستان 
دیگری است از بساتين بهشت جتانچه طرف چپ آن نيز بستّان دیگری 
محسوب می‌شود از بساني بش سسس در این مسجد بدون اينكه نماز 
بخوانند يا ذکری بگویند عبادت می‌باشد واگر مردم فضیلتی را که در اين مسجد 
است می‌دانستند مسلماً به آن حاضر گشته اگرچه به روش اطفال روی دست و 
شکم راه رفته و خود را روی زمین بکشند. 


/ا-حدّثنى محمد بن الحسن بن على بن مهزیار, عن أبيه. عن جده 
علي بن مهزيار. عن الحسن بن سعید. ٠‏ عن ظريف بن ناصع, عن خالد 
القلانسي «قال : معت أباعبداللّه 4 يقول: : صَلاءٌ في مسجد الكوفة ألف 
صلاة». 


فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و واب آن ۷۷ 


ترجمه: «حدیث هفتم» 

محمد بن الحسن بن على بن مهزیار از پدرش, از جدّش على بن مهزیار از 
حسن بن سعید. از ظریف بن ناصح, از خالد قلانسی» وی می‌گوید: 

از امام صادق 8 شنيدم که مى فرمودند: 

یک نماز در مسجد کوفه معادل است با هزار نماز, 
9 3 0 

8-و بهذا الاسناد. عن أبي عبداللّه 0 «قال: مكّة حرم الله و حرم 
رسوله و حرم علي" الصّلاة فيها مائة ألف صلاق, والدّرهم فيها بمائة 
آلف درهم, و المدينة حرم ال و يرم رسوله يلت و حرم علي 
أميرالمؤمنين 4# الضّلاة فها في مسلجدها بعشرة آلاف صَلاقٍ 
والدّرهم فيها بعشرة آلاف هم الکوفق بحرم الله و حرم رسوله و 
حرم أميرالمؤمنين علي صلوات الله علهها ‏ الصَّلاة في مسجدها 
بألف صلاة». 


ترجمه: (حديث هشتم» 

با همین اسنادى كه گذشت از حضرت امام صادق 3 نقل شده كه فرمودند: 

مکّه حرم خدا و رسول او و مولانا على بن ابی طالب 8# می‌باشد, يك نماز 
در آن معادل با صدهزار نماز بوده و يك درهم در آن انفاق كردن برابر با صد هزار 
درهم می‌باشد. 

و مدینه منّره حرم خدا و رسولش ك و حرم اميرالمؤمنين على 1 
می‌باشد یک نماز در مسجد آن معادل با ده هزار نماز بوده و یک در هم اثفاق 


۷۸ ترجمة كامل الزيارات 


كردن در آن برابر باده هزار درهم می‌باشد. 
و کوفه حرم خدا و رسولش تق و حرم أميرالمؤمنين على نيه می‌باشد, یک 
نماز در مسجد آن معادل با هزار نماز می‌باشد, 


متن: 

٩‏ حدّئني محمد بن الحسين بن مت الجوهرئ. عن محمد بن أحمد 
بن يحيى؛ عن أمدٌ بن محمد عن أبي محمد ؛ عن علي بن أسباط عن 
بعض أصحابنا -عن أبي عبداللّه :8 «قال: : حدٌ مسجد التّهلة ال وحاء». 


ترجمه: ودیک نهم > 

محمد بن الحسین بن مث الجوهری, از حمّد بن احمد بن يحيى؛ از احمد 
بن محمّد. از ابی محمد از تلی:بن.اسباط, از پرخی اصحابمان, از مولانا ابی 
عبدالله ثيه فرمودند: 

حد مسجد سهله روحاء(١)‏ می‌باشد. 


متن: 
۰ -حدّثني محمد بن ال حسن بن أحمد بن الوليد, عسن محمد بسن 
الحسن الضقّار, عن محمد بن الحسين. عن علي بن أسباط مثله. 


١‏ نام مکانی است كه در جهل ميلى مدينه راقع است و برخى گفته‌اند در سیو شش 


ميلى اين شهر قرار كرفته. 


فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و ثواب آن ۷۹ 
ترجمه: « حدیث دهم » 


محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صقان از محمّد بن 
حسین, از على بن اسباط مثل روایت سابق را نقل کرده است. 


متن: 

۱ -حد نی أخي علي بن محمد بن تُوأوّیه, عن أحمد بن إدريس. عن 
عمران بن موسي عن الحسن بن موس الْخَشّابِ. عن علي بن حشان» عن 
عمّه عبدالّحمن بن كثير. عن أبي عبداللّه ٩8‏ «قال: سمعته يقول لأبي 
حمزة امال يا أبامزة هل شهدت عمّي ليلة خرج؟ قال: نعم. قال: فهل 
صلی في مسجد سُهيل؟ قال: : و ین مسبّكد یل ؛ لعلّك تعني مسجد 
التّهلة؟! قال: نعم, قال: : ماه لو ص یا ركعتين #استجار اله 
لأجاره ستة فقال له بح نوی هذا مسجد الشهلة؟ قال: 
عم فيه بيت إبراهيم اي كان يخرج منه إلى العمالقة؛ و فيه بيت 
إدريس الذي كان يخيط فيه. و فيه مناخ الراكب. فيه ضخرة 
خضراء؛ نها صورة جميع لبي و تحت الضخرة الطّينة اي خلق الله 
عدَّوجَلَ منها این وفيها المعراج, وهو الفاروق الأعظم موضع منه. 
وهو تَرٌالئّاس, وهو من كوفان. و فيه ینفخ في الصّور, وإليه احشر, 
يحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون بغير حساب. أولثك اذین 
أفلج اله حججهم, و ضاعف نكتهم؛ فانهم الستبقون الفائزون 
القانتون يحبونه أن يدرؤوا عن أنفسهم الفخر ويجلون بعدل الله عن 
إقائه, و أسرعوا في الطّاعة فعملوا و علموا نله با يعملون بصير, 


۸۰ ترجمة كامل الزيارات 


ليس علیهم حساب و لاعذاب يذهب الضغْن يُطَهّر المؤمنين. و من 
وسطه سار جبل الأهواز وقد أتى عليه مان وهو معمور». 


ترجمه: حدیث يازدهم» 

برادرم على بن محمّد بن قولویه, از احمد بن ادریس بن احمد. از عمران بن 
مرسی؛ از حسن بن موسى الخشاب از على بن حسان, از عمويش عبدالرحمن 
بن كثيرء از ابی عبدالّه 4 وى می‌گوبد از امام صادق 1۶ شنیدم که به ابی حمزه 
ثمالی می‌فرمودند: 

ای ابا حمزه آیا شاهد بودی عمویم شب خارج گردید؟ 

ابوحمزه گفت: بلی. 

حضرت فرمودند: 

آیا وی در مسجد سهیل نما گ۴5 

ابو حمزه گفت؛ مسجد هيل کجا آننت؟ شاهد مقصود تان مسجد سهله 
است حضرت فرمودند. 

بلی» سپس فرمودند: 

حقا اگر وی (یعنی عموی امام صادق 4# كه زيد بن على بن الحسين اه 
باشد) در آن مسجد دو ركعت نماز می‌خواند سپس از خداوند بناه می خواست 
حقتعالی او را برای یک سال يناه می‌داد. 

ابو حمزه محضر مبارکش عرض کرد: 

پدر و مادرم فدایت شوند. اين مسجدی که توصیفاتش را بیان فرمودید ایا 
مسجد سهله است؟ حضرت فرمودند 

بلى؛ در آن مسکن و منزل جناب ابراهیم م بوده که از آن بطرف عمالقه 
مى رفت و ابشان را ارشاد می‌فرمود و نیز در آن منزل ادریس لكيه است که در آن 


فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و ثواب آن ۸ 


به خیاطت و دوزندگی اشتغال داشت و همچنین در آن استراحت كاه سواران و 
سنگ سبزی که در آن صورت وشمایل انبياء نقش بسته شده می‌باشد و در زیر 
اين سنك گلی هست که خداوند عرّوجل انبياء را از آن آفریده و از اين مکان و 
بمنزل معراج صورت گرفته و آن مکان به فاروق اعظم نامیده شده و آن محل 
عبور و مرور مردم به طرف محشر بوده و ازکوفه محسوب می‌شود و دمیدن در 
صور در همین مکان واقع می‌شود و از همین مکان به محشر راه بيدا شده و هفتاد 
هزار نفر محشور گشته و از همین مکان به طرف بهشت بدون حساب رهسپار 
گردیده و داخل آن می‌شوند» ایشان کسانی هستند كه حتعالی آنها را رستگار 
نموده و نعمتهایش برایشان را مضاعف کرده است» ایشان در ورود به بهشت بر 
یکدیگر سبقت و پیشی می‌گیرند. رستگارالي رو امیدواران به رحمت حق بوده 
دوست دارند فخر و كبر را از خود دژر کنند» آیشان کسانی هستند که عدل حق 
تعالی أن ها را از ملاقات پروردگارشان تَرَسَانَ وخائف نموده؛ دیگر از ارصاف 
ايشان آن است که در طاعت و ف رکا راد ر یکی شاب نموده و طریق عمل را 
بيش گرفته ومی‌دانند که خداوند متعال به آنچه انجام می‌دهند بصير و آگاه است» 
حسابی برایشان نبوده چنانچه عذاب و مؤاخذهاى متوجه ایشان نمی‌باشد. 

این مکان كينه را از دل ها برده و مزمنین را از هرگونه آلودگی پاک می‌نماید. و 
از وسط آن كوه اهواز (در برخی نسخ «اهوان؛ ضبط شده) رد شده و روزگاری بر 
آن گذشته كه در طى آن اين مکان معمور و آباد بوده است. 

مترجم كويد: 2 

همان طورى كه مرجرم علامه مجلسى عطرالله مرقده در بحار فرموده الفاظ 
این حديث از غلط و سقم خالى نمی‌باشد. 
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عن سعد بن عبداللّه »عن أبي عبداللّه محمد بن أجمد 

الآاذبي الجامورافي عن ا حسين بن سيف بن عَمِيرَة, عن أبيه ستسيف, 
عن أبي بكر الحَضرّميٌ ٠‏ عن أبي عبدالله؛ أو عن أبي جعفر ته «قال: : قلت 
له: أيّ بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله روج و حرم رسوله 93 
فقال: الكوفة؛ يا أبابكر هي لو كية الطاهرة؛ فيها قبور الي المرسلين, 
و قبور غير المرسلين والأوصياء الصادقین, وفيا مسجد شهیل الذي 
م يبعث الله نبي لو قد صلى فيه. و منها يظهر عدل الله وفيها يكون 
قائمه والقوّام من بعده. و هي منازل اللّببين والأوصياء والصّالحين». 


ترجمه: «حدیت دوازدمم) 

پدرم از سعد بن عبداله تالا محمد بن ابی عبدالّه رازی 
جامورانی و.او از حسین بن سیف بن عمیره و او از پدرش سیف و او از ابی‌بکر 
خضرمى و او از حضرت ابی عبداللّه 3# يا ابرجعفر 386 نقل نموده؛ می‌گوید: 

محضر مبارکش عرضه داشتم: بعد از حرم خداوند عوجل و حرم رسول 
خدا َو جه مکانی از زمين از امکنه دیگر برتر و اشرف می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

ای أبوبكرء آن زمین كوفه می‌باشد» این زمين پاک و پاکیزه بوده و در آن قبور 
انبیاء مرسل و غير مرسل و اوصیاء انبياء بوده و در آن مسجد سهیل قرار دارد. از 
خصوعیات این مسجد آن اسث که حق تعالی هیچ پیغمبری را مبعوث نفرموده 
مگر آنكه وی در آن نماز نعوانده است و نيز از آن عدل الهی ظاهر و آشکار 
می‌گردد و در آن قائم حق تعالى قيام نموده و پس از آن عدالت را برپای 
می فرماید» در اين زمين منازل انبياء و اوصیاء صالح می‌باشد. 


فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و ثواب آن ۸۳ 


متن: 

۳ -خدّئنى حمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه. عن جد 
عن ا حسن بن محبوب, عن حنان بن سَد ير «قال: كنت عند أبي جعفر .38 
فدخل عليه رجل فسلّم وجلس. فقال له أبو جعفر #:: مسن أي البلاد 
أنتَ؟ فقال ال#جل: أنا من أهل الكوفة و أنا لك حب موا قال: فقال 
له أبوجعفر: أتصلي في مسجد الكوفة کل صلاتك؟ قال الأجل: لا 
فقال أبو جعفر 8 : إل نحرومٌ من الخير. قال: م قال أبو جعفر ##: 
أتغتسل کل يوم من قراتكم مرّة؟ قال: لا قال: فن کل جع فقال: لا. 
قال: فف کل شهر؟ قال: لا قال: فق كلِسنِة؟ قال: لاء فقال له أبوجعفر 80 
نك حروم من الخيرء قسال: ثم قال :تووار قبر الحسسين 8 في كل 
جمعة؟ قال: لا قال: في کل شهر؟ قال قال: فی کل سنة؟ قال: لا فقال 
أبو جعفر ۷ نك حروم من الخيرٌ». 


ترجمه: ۶ حديث سيزدهم » 

محمد حسن بن على بن مهزیار, از پدرش» از جدّش» از حسن بن محبوب» 
از حنان بن سدير نقل نموده؛ وى می‌گوید 

محضر مبارك حضرت ابی جعفرئة بودم كه شخصى داخل شد وبه آن 
جناب سلام نمود و نشست حضرت به أو فرمودند: 

از کدام ديار هستی؟ 

عرض كرد: از اهل كوفه بوده و دوست‌دار شما می‌باشم. 

راوى مىكويد: حضرت به أو فرمود: 

آیا تمام نمازهايت را در مسجد كوفه می‌خوانی؟ 


Af‏ ترجمة كامل الزيارات 


عرض كرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

حقاً كه از خير محروم هستی» سپس فرمودند: 
آیا هر روز يك مرتبه از فرات غسل م ىكنى. 
عرض كرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

آیا در هر جمعه جه طور؟ 

عرض کرد: خير. 

حضرت فرمودند: در هر ماه چطور» عرض كرد: خير. 
حضرت فرمودند: در هر سال چه,طور؟ 
عرض کرد: خیر 

حضرت فرمودند:در هر ماه چطوز؟ 

عرض کرد: خير 

حضرت فرمودند: 

حقاً که از خیرمحروم می‌باشی. 

راری می‌گوید: حضرت سپس به او فرمود: 
آیا قبر حضرت امام حسین 86 را در هر جمعه زیارت می‌نمانی؟ 
عرض کرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

در هر ماه چه طور؟ 

عرض کرد: خیر. 

حضرت فرمودند: 

در هر سال چه طور؟ 

عرض کرد: خیر. 


فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن هر 


حضرت فرمودند: 
حقّأ که از خیر محروم می‌باشی. 


متن: 
۶ -حدّئني تحمّد بن الحسن بن على بن مهزيار, عن أبيه. عن جدّه 
عل بن مهزيار, عن الحسن بن حبوب» عن على بن رشاب. عن أي 
عبيدة الحدّاء «قال: قال أبوجعفر 4: لاتدع يا أبناعبيدة الصَّلاة فى 
مسجد الكوفة ولو أتيته بو فان الصّلاة فيه بسبعين صلاة في غيره 
من المساجد». 


ترجم: ( حديتجهازدم 4 

محمد بن حسن بن على ب نی شا جذّش على بن مهزیار, از 
حسن بن محبوبء از على بن رئاب از ابی عبيده حذاب وى می‌گوید: 

حضرت ابوجعفر 9 فرمودند: 

ای ابوعبيده نماز در مسجد کوفه را ترك مکن و حتماً به آن مسجد برو و در 
آن اداء نماز کن اگر چه به روش اطفال روی دست و شکم حرکت کرده و خود را 
روی زمين بکشی جه آنكه یک نماز در آن معادل و مساوی با هفتاز نماز در 
مساجد دیگزی می‌باشد. 


متن: 
۵ -حدثني أبوعبدالرّمن محمد بن أحمد بن احسین العسکریَ» 
عن الحسن بن عش بن مهزيارء عن أبيه, عن الحسن بسن سعيد. عن 
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محمد بن سنان «قال: معت الرّضائة یقول: الصّلاة في مسجد الکوفة 
قُرادى أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعةٌ». 


ترجمه: ذ حديث بانزدهم » 

ابوعبدالرحمن محمد بن احمد بن حسين عسكرى از حسن بن على بن 
مهزيارء از پدرش: از حسن بن سعيد؛ از محمّد بن سنان نقل كرده كه وى گفت: 

از حضرت رضا 6 شنيدم كه می‌فرمودند: 

يك نماز فرادئ در مسجد كوفه خواندن برتر و بافضیلت‌تر از هفتاد نماز 
بطور جّماعت خواندن در غير آن مىباشد. 


متن: 
و عنه, عن اتر کی علي عن ابیه عل بن مهزيار. عن أبيه, 

عن ا حسن بن سعيد. عن ظريف بن ناصع, عن خالد القلانسي «قسال: 

معت أباعبد الله .8 يقول: صلاة في مسجد الكوفة ألف صلاة». 


ترجمه: «حديث شانزدهم» 

ابوعبدالرحمن محمد بن احمد بن جسين عسكرى از حسن بن على از , 
پدرش على بن مهزیار از بدرشء از حسن بن سعيدء از ظريف بن ناصح, از خالد 
قلانسى نقل كرده که وی گفت: 

از امام صادق #8 شنيدم كه می‌فرمود: 

يك نماز در مسجد كوفه معادل با هزار نماز در غير آن می‌باشد. 


فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و واب آن AY‏ 


متن: 

۷ -حدّئني أبي؛ و محمد بن عبدالله جميعاً عن عبدالّه بن جعفر 
الحميريّ, عن إبراهيم بن مهزيار, عن أخيه على" عن الحسن بن سعید, 
عن على بن الحكم. عن فضيل الأعورء عن ليث بن أبي سلیم «قال: 
استقبلته و قد صلى الاس العصر. نقال: إن لم أصلّ الظهر بعد 
فلاتحبسني وامض راید قال: قلت: ل أخرتها إلى الشاعة؟ قال: كانت 
لي حاجة في السّوق فأخّرت الصّلاة حى أصلي في السجد للفضل الذي 
بلغني فیه,قال: فرجعت فقلت: أىَ شیم ژوّیت فيه. قال: أخبرني فلان عن 
فلان, عن عائشة. قالت: معت طول ]للم لف يقول: عسرج بي إلى 
الشَّماء و إن هبطت إلى الأرض.فأعبطت إلى مسجد أبي نوح # و أبي 
إبراهيي و هو مسجد الكوفة قي ةركسب قال: ثم”قالت: قال 
رسول الله ###: إن الصّلاة المفروضة فيه تغدل حبّة قبرورة, و 


التافلة تعدل عمرة مبرورة». 
ترجمه: ( حديث هفدهم » 


پدرم و محمد بن عبدالله جميعا از عبدالله بن جعفر حمیری, از ابراهیم بن 
مهزیارء از برادرش علی, از حسن بن سعيد از على بن حکم؛ از فضيل اعورء از 
ليث بن ابی سليم نقل كرده كه وى مىكفت: 

نزد او رفتم در حالى که مردم نماز عصر را خوانده بودند» وى فرمود: 

من هنوز نماز ظهر را نخوائدهام بس مرا معطّل مكن و از خواندن نماز بازمدار 
و برو انشاءا... موفق باشى. 
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راوى مىكويد: 

عرض كردم جرا نمازتان را به تأخير انداخته و تا این ساعت نخواندهاید؟ 

فرمود: 

در بازار کاری داشتم لذا خواندن نماز را به تأخير انداخته تا آن را در اين 
مسجد نخوانم زيرا فضیلتی که راجم به خواندن نماز در این مسجدت به سمعم 
رسیده بود مرا بر اين داشت, 

راوی می‌گوید: 

دو مرتبه به سؤال و پرسش برگشته و عرض کردم: 

جه روابتی در اين زمینه به شما رسیده؟ 

فرمود: 

فلانی از فلانی از عانشه پا متب رداق که ری گفت: 

از رسول خدا يت شبنيدم كه می‌فرمودند. 

زمانی كه من را به آسمان عروج میداد بناشد به زمين فرود آیم بس من به 
مسجد ابی نوح 8ڈ و ابی ابراهیم که همان مسجد کوفه است نزول نموده و در آن 
دو ركعت نماز خواندم... 

سپس روای می‌گوید عانشه گفت: 

رسول خدا لت فرمودند: 

یک نماز واجب در آن مسجد خواندن معادل با حج مقبول بوده و يك نافله 
خواندن در آن مساری با يك عمره قبول شده می‌باشد. 


۸ -حدّئني حتد بن الحسن بن عل" بن مهزیار, عن أبيه. عن جدّه 
على بن مهزیار, عن عهان بن عيسى, عن محمد بن عجلان, عن مالك بن 


فضيلت نماز خوائدن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن A‏ 
ضمرة القنبری «قال: قال لي أصيرالمومنين 1#: أتضرج إلى السجد 
الذي فى ظهر دارك تصلني فيه؟ فقلت له: : يا أميرالمؤمنين ذاك مسجد 
تصلي فيه النّساءء فقال يا مالك ذاك مسجد ما أتاه مكروبٌ قط 
فصل فيه فدعا الله إل ف الله عنه و أعطاه حاجته. فقال مالك: فو الله 
ما أتيته و لا صلّيت فيه فل كان ليلة أصابني مر اغتنمتٌ منه فذكرت 
قول أميرالمؤمنين» و ْتُ في اليل اثتعلث فتوضأث و رت فإذا 
على بابي مصابخ فر قُدّامي. و مررت حى انتهيت إلى السجد فوقف بين 
يديّ وكنت أصلَي فلا فرغت انتعلتٌ و انصرة 
إلى الباب فلا أن دخلث ذهب فا خترچت ليلة بعد ذلك إلا وجدت 
الصباح على بابي وقضى الله حأجق8: 


ترجمه: «خدیث هیجد 

محمّد بن حسن بن مهزیار از پدرش از جذّش على بن مهزيار, از عثمان بن 
عیسی» از محمد بن عجلان, از مالک بن ضمره رواسى (عنبری نسخه بدل) نقل 
نموده كه وى گفت: 

اميرالمؤمنين *# به من فرمودند: 

آيا به مسجدى كه بشت خانه‌ات هست می‌روی و نماز در آن می‌خوانی؟ 

محضر مبارک عرض کردم: 

يا امیرالم زمنین در آن مسجد زنان نماز می‌گذارند. 

حضرت فرمودند: 

ای مالک محزون و غمگینی هرگز به اين مسجد داخل نشده که در آن نماز 
خوانده و برای رفع حزن و غمش دعاء نموده باشد مگر آنکه حق تعالی حزنش 
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را برطرف و غمش را زائل کرده و خواسته‌اش را به او عطا فرموده. 

مالک می‌گوید: به خدا قسم به آن مسجد نرفته و در آن نماز نخواندم تا شبی 
كه گرفتار ناراحتی شده و بخاطر آن غم واندوه مرا فراگرفت پس فرموده 
امیرالمزمنین 1 بيادم آمد لاجرم در همان وقت شب برخواسته و نعلینی به 
پاکرده و وضوء ساخته و از منزل خارج گشتم ناگهان درب منزل چراغی ديدم 
ررشن که جلو من در حرکت است و من نيز در روشنائی آن گام برداشته تا به 
مسجد رسیدم در این هنكام چراغ از حرکت ایستاد و در جلو من متوقف گردید 
من به مسجد داخخل شده و در آن نماز گذاردم و بس از فراغت از آن نعلین‌ها را به 
با کرده و به منزل برگشتم در مراجعت همچنان چراغ را روشن و جلو خود در 
حرکت ديدم در پرنو آن قدم برداشتهثثاديه درب منزل رسیدم و چون داخل خانه 
شدم چراغ از نظرم محو کشت ژ اوبان سپ په بعد هرشبی كه به مسجد می‌رفتم 
چراغ را در منزل روشن مي‌دیدم و سق تعالی حاجت و خواسته من را برآورده 
فرمود. 


5 
9-حدّثني أبى -رحه الله عن سعد بن باه عن مد بسن 
محمد بن عيسى قال: حدّئني أبويوشف ما وقد أو 
فاطمة, عن إسماعيل بن زيد مولى عبداللّه بن يحيى الکاهلي» عن أبي 
عبدالله 4 «قال: جاء جل إلى آسپرل مین وهو في مسجد 
الكوفة -فقال: السّلام عليك يا أميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته. 
فر عليه [السّلام)» فقال: جعلت فداك ای أردت السجد الأقصى 
فأردت أن اسلّم عليك و اودّعك. فقال: أيّ شىء رد بذلك؟ فقال: 


فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 31 
الفضل جُلعت فداك. قال: نیع راجلّنك. وكُلْ زادك. وصلٌ شن هذا 
السجد. فان الصّلاة فيه حجة صبرورة, و الشافلة عُمرة مَبرورة, 
والبركة منه على ای عشر ميلاً. يمينه ين و یساژه مك والشافلة 
عُمرة مبرورة, والبركة منه على اي عشر ميلا يمينه مسن و یساژه 
مکژ, وفي وسطه عي من دهن و عين من لبن و عينٌ من ما زاباً 
للمؤمنين. و عن من ماء طهوراً للمؤمنين. منه سارت سفينة نوح و 
کان فيه تشر و يتغوث و يعوق وصلی فيه سبعون نبا وسبعون و صيّا أنا 
أحدهم -و قال بيده في صدره ما دعا فيه مكروبٌ بمسألة في حاجة من 
الحوائج إلأجابه الله و فرج عنه كر 


ترجمه: «حدیث نرزدهم) 

پدرم عليه الرحمه از سعد بن ال از أحمد بن محمد بن عيسى نقل 
نموده» وى گفت: 

ابو يوسف يعقوب بن عبدالله كه از فرزندان ابی فاطمه است برايم نقل نمود 
از اسمعيل بن زيد كه مولاى عبدالله بن يحبى كاهلى است و او از حضرت ابى 
عبدالله 9# روايت کرد كه آن جناب فرمودند: 

شخصى محضر مبارک امیرالمزمنین يه رسيد در حالى که آن حضرت در 
مسجد كوفه نزول اجلال داشتند برحضرتش سلام كرد وكفت: 

السّلام عليك يا اميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته. 

حضرت جواب سلامش را دادند. 

وی عرض کرد: فدایت شوم عازم مسجد اقصی بودم گفتم ابتداء حدمت شما 
آمده سلام عرض کرده و با شما وداع نمایم. 
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حضرت فرمودند: 

قصدت از رفتن به آن مسجد چیست؟ 

عرضه داشت: فدايت شوم درک فضيلت آن مسجد. 

حضرت فرمودند: 

مرکبت را بفروش و توشه‌ات رأ تناول كن و در همین مسجد نماز بگذار و 
نیازی به آن مسجد نیست زيرا يك نماز واجب در اینجا خواندن معادل با یک 
حجّ قبول شده بوده و يك نماز نافله گذاردن مساوی و برابر است با يك عمره 
مقبول, برکتی که از اين مسجد ناشی می‌باشد تا.فاصله دوازده میلی آن منتشر 
می‌باشند, جانب راست أن نیک بختی و برکت بوده و طرف چپش تزویر و 
فریب و در وسطش چشمه‌ای از و چشمه‌ای از شير و جشمداى از آبی كه 
شراب است برای مزمنین و شای أب از آب که برای اهل ایمان طهور و 
پاکیزه می‌باشد از همین مكانٍ کشتي توح اه حرکت نمود و در همین مسجد 
بت‌های سه كانه یعنی: دسر و یغوك و یوق بودند ودر همین مسجد هفتاد و 
پیغمبر و هفتاد وصی که یکی از آنها من هستم نماز خوانده‌اند. 

سپس در حالى که با دست مبارک اشاره می‌نمودند فرمودند: 


در این مسجد هیچ محزون و مکروبی برای حاجتی از حوانجش دعاء نکرده 
مكر آنکه حق تعالی حزنش را برطرف و غمش را زائل و حاجتش را روا ساخته 
است. 

مترجم گوید: 

اينكه حضرت فرمودند: بت‌های سه كانه یعنی: تشر و يغوث و یعوق در اين 
مسجد بودند نه به ملاحظه شرافت مسجد از این رهگذر باشد بلكه اشاره به 


قدمت أن است که خود فضیلت و اعتباری محسوب می‌گردد. 


روشن نمودن و تعیین كردن مكان قبراميرالمؤ منين 3 4 


<البابُ التاسع» 
<الدلالة على قبر آمیرالمژمنین 16> 


متن: 

١-حدّئني‏ أبي؛ و أخي؛ و علي بن الحسين؛ و محمّد بن الحسن -رحمهم 
الله جميعاً. عن سعد بن عبداللّه بن أبي خلف .عن أحمد بن حمّد بن 
عيسى, عن علي بن الحكم. عن صَفوان ا جال «قال: كنت و عام بن 
عبداللّه بن جُذَاعَةَ الأزدی عند أبى عبد اهب فقال له عامر: 1 


الّاس 
يزعمون أنّ أميرالمؤمنين .18 دفن ال فقال: لاء قال: فأيين دفن؟ 
قال: انه ا مات حمله الحسن 4# فأتق بدظَهَرَ الكوفة قريباً من النّجف 
يُشرة عن القری» هندٌ عن ار ین ذکوات بیضء تال: فلا 
كان بعد ذهبت إلى الموضع فتوقست موضعاً منه. ثم تیته فأخبرته 
فقال: أصبت أصبتٌ أصبتَ ثلاث مرّات رمك الله». 


یاب نهم» 
روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبراميرالمؤمنين 1# 


ترجمه: «(حدیث اوّل» 

بدر و برادرم و على بن حسين و محمد بن حسن رحمة الله عليهم جملگی از 
سعد بن عبدالله بن ابی خلف نقل نموده‌اند و او از أجمد بن محمد بن عيسى واو 
از على بن حكم و او از صفوان جمال حکایث كرده كه وی گفت: من وعامر بن 
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عبداله بن جذاعه ازدی محضر امام صادق 3# بوديم؛ ناقل می‌گوید: 

عامر به امام عرض نمود: مردم گمان دارند كه امیرالمومنین څل در «رسهه(۱) 
مدفون هستند حضرت فرمودند: خيرء این طور نیست. 

روای می‌گوید: عرضه داشتم پس آن حضرت در كجا مدفون می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: 

وقتی امیرالمزمنین 36 رحلت فرمودند امام حسن # ایشان را به بشت کوفه 
در مکانی که نزدیک نجف و در چپ غری و راست حیره بود انتفال داده سپس 


بین ریگهای سفيد و روشن آن حضرت را دفن نمودند. 

روای می‌گوید: 

بعد از اين به مکانی رفته و پنداشیتم آن مکان مدفن حضرت امیرالممنین 94 
است و سپس که محضر مبارک !مام صاب مشرّف شدم از پندار خود به آن 
جناب خبر داده و از صخت واسق آن:جویا شدم. حضرت سه مرتبه فرمودند: 

خداوند تو را رحمت كن دكن ارت یه صواب رفتی. 


متن: 

"-حدّثني محمد بن الحسن. عن محمد بسن الحسن الصَثَار عن 
أحمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن أبي خير عن الحسين رين الخلآل 
(كذا)» عن جدّه «قال: قلت للحسين بن علي صلوات الله عليهما - أين 
دفنتم أميرالمؤمنينغة ؟ قال: خرجنا به ليلا حتی مَرّرنا على مسجد 
الأشعث. حتى خرجنا إلى ظهر ناحية القّرى». 


١‏ به ضم راء دو سكون حاء اسم مکانی است که محاذى با قادسيه می‌باشد. 


روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبرامیرالمژمنین 3 40 
ترجمه: «حدیث دوم» 

محمد بن حسن, از محمّد بن حسن صقار از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از 
محمد بن ابی عمیر از حسين خلال از جدّش نقل نموده وى گفت: 

محضر حسين بن على صلوات الله عليهما عرض كردم: اميرالمؤمنين ل را 
دركجا دفن نمودید؟ 

حضرت فرمودند: 
پیکر مطهر آن جناب را شب بیرون برده تا به مسجد اشعث رسیده و از آن 


گذشته تابه بشت ناحبه غری منتقلش نمودیم. 


متن: 

؟-حدّثني جماعة مشايخي ناتدای يحيى, عن أحد بن محمد 
عن ابن أبي عُمَير عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن سنان «قال: 
أتاني عمربن ‏ يزيد فقال لي آرکب. فركبتُ معه فضینا حتى نزلنا منزل 
حفص الكُناسيٌ فاستخرجه فركب معنا فضينا حت أتينا ار فانتهينا إلى 
قبر فقال: انزلوا؛ هذا القبر قبر أميرالمؤمنين 4 فقلنا له: من أين رفت 
هذا؟ قال: أتيته مع أبي عبد الله # حيث كان في ا خيرة غير مرّة وخبد ني 


أله قبره». 


ترجمه: (حدیث سوم» 
گروهی از مشايخ من از محمد بن یحبی و او از احمد بن محمّد و او از ابن 
ابی عمير و أو از قاسم بن محمّد و او از عبدالله بن سنان نقل کرده که وی گفت: 


عمرو بن يزيد نرد من آمد و بمن گفت: سوار شوه من با او سوار شده و 
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حركت كرديم تابه منزل حفص كناسى رسيده و أو را به بيرون خوانديم وقتى از 
منزل خارج شد با ما سوار گشته و هر سه حركت كرديم نا به غری رسيده و از 
آنجا به حرکت خود ادامه دادیم تا منتهی به قبری شدیم عمرو بن یزیدگفت فرود 
آئید اين قبر, قبر أمبرالمؤمنين 4# است. 

به او كفتيم: از كجا دانستى. 

گفت: زمانى كه حضرت ابی عبدالله # در حيره بودند مکزر با آن جناب به 
اينجا آمده و فرمودند: این قبر» قبر امبرالمؤمنين #6 می‌باشد. 


أبيه, عن يجبي بن زکریاء عن لايد )عم 
عبدالله 48 -و هو بالخيرةي: أما ترید ما وَعَْتُكَ؟ قال: قلت: بلى -یعنی 
الاب إلى قبر أميرالمؤمنين 46 -. قال: فركب و ركب إسماعيل ابنه 
معه و کبت معهما حتی إذا جاز الي و كان بين المَيرة والّجف عند 
ذكوات بيض نزل و نزل إسماعيل و نت معهم فص إسماعيل و 
صَلَيثُ فقال لإسماعيل: ف فسلم على بدك سین بن عل له فقلت: 
جُعلت فداك أليس الحسين 6 بكربلاء. فقال: تَكَم؛ ولکن نا ِل 


رأسه إلى الشام سَرّقه مولى لنا فدفنه بجنب أمیرالژمنین :038. 


ترجمه (حدیث چهارم» 
پدرم و محمّد بن يعقوب از على بن ابراهيم بن هاشم و اواز پدرش و او از 
یحیی بن زكريًا و او از يزيد بن عمر بن طلحه نقل كرده که وى گفت: 


۹۷ 


روشن نمودن و تعبين كردن مکان قبرامرالم 


زمانی که امام صادق # در حره بودظبة مق فرمودند: 

آيا اراده آنچه به تو وعده داده بودم را نداری؟ 

روای می‌گوید: عرضه داشتم چرا (یعنی رفتن به زیارت قبر المؤمنين #). 

سپس راوی می‌گوید: امام 4# سوار مركب شده وفرزندشان اسمعیل نیز با آن 
جناب سوار گشته و من نيز با ايشان سوار شدم و حرکت كرديم ټا از وادی ثويه 
گذشته و بين حيره و نجف جنب ریگ‌های سفید و روشن حضرت پیاده شدند و 
اسمعیل نيز از مركب به زیر آمد و من هم از مركب پائین آمدم» حضرت نماز 
گذاردند و اسمعیل نيز با آن حضرت نماز خواند من هم نماز گذاردم سپس 
حضرت به اسمعیل فرمودند: 

بایست و برجدّت حسین بن على ,یلام بده. 


من عرض كردم فدايت شوم: آیا خضرت کین # در کربلاء نیستند؟ 

فرمودند: 

بلی ولی هنگامی که سر معهر رت راب شام آودند یکی از دوستان ما 
آن را ربود و در جنب امیرالممنین 88 دفن نمود. 


على اقرح عن لازي تی فا اك 
الكوفة فازل و صلی ركعتين تم قليلاً فصق ركعتين. م سار قليلاً 
ال: هذا موضع تبر أميرالموٌمنين + .قلت: 
جعلت فداك فا الوضعین اللذين صلیت فيهما؟ قسال: موضع رأس 
ا حسين 3#. و موضع منبر القائم 3#». 


۹۸ ترجم ةكامل الزيارات 


ترجمه: «حدیث پنجم> 

پدرم و محمّد بن حسن جملگی از حسن بن متيل و او از سهل بن زياد و او 
از ابراهیم بن عقبه واو از حسن خزاز و شاء و او از ابوالفرج و او از ابان بن تغلب 
نقل کرده که وی گفت: 

در ممّت حضرت ابی عبدالله 4 بودم که آن حضرت از بشت کوفه عبور 
فرموده و سپس از مركب به زیر آمده و دو ركعت نماز خواندند و بعد اندکی جلو 
رفته و دو ركعت دیگر خوانده سپس کمی حرکت فرموده و باز پیاده شدند و دو 
ركعت نماز خوانده سپس فرمودند: 

این جاء قبر امي رالمؤمنين :86 است. 

عرض كردم: فدايت شوم پین آن و مکان كه در آن نماز خوانديد جه بود؟ 

حضرت فرمودند: 

یکی مکان سر مطهر تجضرت جبپن بود و دیگری جای منبر قائم 4# 
می‌باشد. 


متن: 

7-حئنی أبي. عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن موسی النشّاب, 
عن عل بن أسباط ‏ رفعه -«قال: قال أبوعبدالله نف إذا أتتيت 
ری رأيت قبرين: قب رأ كبيراً و قبراً صغيراً. فأمّا الكبير فقبر 
أميراللؤمنين, و أمَا الصّغير فرأس الحسين بن علي #*». 


ترجمه: ( حديث ششم » 
پدرم از سعد بن عبداللّه و او از حسن بن موسی الخشاب و او از على بن 
اسباط به طور مرفوعه نقل نموده و گفت: 


روشن نمودن و تعیین كردن مكان قبراميرالمؤ منين 4# 4 
سس سس 
امام صادق :98 فرمودند: 7 
وقتی به غری وارد شده دوقبر می‌بینی: قیوبزرگ و قبر كوجك. 
اما قبر بزرگ آن قبر اميرالمؤمنين 8 است. 
و اما قبر کوچک: آن محل دفن سر مبطهر حضرت حسین بن على 18 
می‌باشد. 


عتن: 

۷-و حدّئني حمّد بن عبدالله. عن حقد بن أبي عبداللّه الكو 
عن موسى بن عِمرانَ النّْعىٌ. عن ا حسين بن يزيد قال: حدَّئنا وان بن 
هران التّجف, فقال: هوالجبل الّذي:اعتصم به ابن جدّي نوح 48ء 
فقال: «سَآوِي إلى جبل يَغْصِمُني بل آطاء» فأو حى الله تبارك وتعالى إليه: 
يانجف أيعتصم بك مني؟! فغاب في الأرض و تقطع إلى قطر الام م 
قال: اعدل بنا؛ فعدلتُ فلم یزل ساترا حتی آق الى فوقف على القبر, 
فساق السَّلامَ من آدم على نی و نی #ه. و أن أسوق معه حى وصل 
السّلام إلى ای ,خر على القبر فسلّم عليه و غلانحيبّه. ثم”قام 
فصل أربع ر کعات و صلیت معه. وقلت: يا ابن رسول الله ما هذا القب. 
فقال: هذا قبر جدّى على بن أبى طالب #». 


ترجمه: < حديث هفتم > 

محمد بن عبدالله. از محمد بن ابىعبداللّه كوفى و او از موسى بن عمران 
نخعی و أو از حسين بن يزيد نقل نموده كه وى گفت: 

صفوان بن مهران از حضرت جعفر بن محمد فك حديثى را اين طور نقل 
کرد: 
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صفوان مىكويد: امام #6 از سرزمين قادسيه حركت كردند در حالى كه من نيز 
همراه ايشان بودم تابه نجف رسیدیم» حضرت فرمودند: 

این كوه همان كوهى است كه فرزند جدّم نوح 3 به آن بناه برد و گفت: 

سآوى الى جبل یعصمنی من الماء. 

خداوند تبارک و تعالى به كوه خطاب نمود: 


آیا او از من به تو بناه مىبرد؟! 

پس از این خخطاب كوه در زمين نهان كشت و رشتهاش نا قبل از سرزمين شام 
بریده و منهدم كرديد سپس به من فرمود: 

به موازاث من حركت کن 

بس من به موازات حضرتش كت نمودم و بيوسته آن جناب مرکب 
می‌راندند تا به غَرِىَ رسيده پس بالا قب توقف فرمود و سپس شروع نمودند 
به سلام دادن به يك يك از انبيآء از خضرت آدم # آغاز نموده و نام هر كدام را 
جداكانه برده و به آنها سلام می كردن وم تز به متابعت از آن حضرت به هر 
يك از انبياء سلام می‌دادم نا رسيدند به سلام بر نبى اكرم ### و بس از سلام به 
أن حضرت صورت مبارك را بر قبر مطهّر نهاده و بر صاحب قبر سلام نمودند و 
يس از آن صدا به كريه بلند نمودند و بعد از آن ايستاده و چهار ركعت نماز 
خواندند ومن نیز با آن حضرت نماز گذاردم و يس از فراغ از نماز محضر 
مباركش عرض كردم: ای پسر رسول خدا ## این قبر کیست؟ 

فرمودند: اين قبر جدّم على بن ابی طالب څا می‌باشد. 


8-حدّثنى محمد أبن أحمد بن عل بن يعقوب. عن عل بن الحسن بن 
على ابن فضّال. عن أبيه (کذا)» عن الحسن بن الجهم بن كير «قال: 


روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبرامیرالممنین 8 1 
ذكرت لأبى الحسن + يحيى بن موسى و تعِرّضهيلن یأتی قبر أميرالمؤمنين 
8 و أله كان یفزل موضعاًكان يقال بعد القّوية یه إليه ألاو قبر 
آمیرالومنین ند فوق ذلك اباگ و هو ا موضع الَّذى روى صَفواٌ 
الجبال أن أبا عبدالله وصفه له قال له فا ذكر: إذا انتهيت إلى الرىٌ 
ظهر الكوفة فاجعله خلت ظَهرِك و توجه على نحو الشف و تيامن 
قليلاً. فإذا انح نتهيت إلى الذّكوات الببيض و القنيّة أمامه فذلك قبر 
أميرالؤمنين و آنا آتیته نيا ومن أصحابنا من لا يرى ذلك و 
يقول: هو فى المسجد و بعضهم یقول: هو فى القصر. فأرة عليهم أنّ الله 
ل يكن ليجعل قبر أميرالمؤمنين 8 ف مر فى منازل الظالمين. و م 
يكن یذ فى السجد و هم يربِدوئ سك فأيئنا أصوب؟ قال: أنت 
أصوب منهم, آخذت بقول جعفر بن تقد ختعب قال: م قال لى: يا أبا 
محمد ما أرى أحداً من أصحابنا يقول بَقَولِك و لا يذهب مَذمَبَك, 
فقلت له: جعلت فداك أما ذلك شىء بن الله؟ قال: أجل إن الله یوقق هن 
يشاء و يؤمن عليه, فقل ذلك بتوفيق الله اه علیه». 


ترجمهز « حدیث هشتم) 

محمد بن احمد بن على بن یعقوب, از على بن حسن بن على بن فضّال و از 
پدرش و او از حسن بن جهم بن بكير نقل نموده كه وى گفت: محضر مبارک 
بیالحسن له از یحبی بن موسی ياد کرده و عرضه داشتم که وى متعرض کسانی 
كه به زیارت قبر اميرالمؤمنين ## م ىآيند می‌شود و در مکانی که آن را شویه 
می‌خوانند فرود آمده و آنجا را تفریح‌گاه خود قرار داده متتهی قبر اميرالمؤمنين 
يه اندکی بالائر از آنجا است و آن همان موضعی است که صفوان جمّال از امام 
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صادق 8 روايت كرده و حضرت برايش آنجا را توصيف فرموده حضرت در 
ضمن اوصافی که برای آن موضع ذكر فرمودند خاطر نشان نمودند: 

وقتى به غرى كه بشت كوفه واقع شده منتهى كشتى آنجا را يشت خود قرار 
بده و رو به بشت نجف نما و كمى به طرف راست مايل شو و وقتى به ریگ‌های 
سفيد و روشن متهی كشتى و ته جلو آن واقع شد همانجا قبر اميرالمؤمنين ا 
می‌باشد. 

راوی (حسن بن جهم) می‌گوید: من به این مکان بسپار آمدهام. 

سپس محضر امام # (حضرت ابی‌الحسن) عرض کرد: 

بعضی از اصحاب ما رأيشان غير از اين بوده و معتقدند که قبر در مسجد است 
و برخى دیگر آن را در قصر میاثل ول من در رد ايشان می‌گریم: 

خداوند متعال هرگز قبر امرالمنین /4# را در قصر که منزل ظالمین است 
قرار نمی‌دهد چنانچه هيجكاء .نم ىكذارد پیکر مطهّر آن جناب در مسجد دفن 
شود با اينكه قصد ظالمين پوشاندن و مخفی نگاه داشتن آن می‌باشد سپس 
محضر امام عرض می‌کند 

كدام یک از ما در اين اعتفاد به صواب هستيم؟ 

حضرت فرمودند: 

اعتقاد تو صحیح است. زیر که تو کلام جعفر بن محمد ف را اخذ نموده‌ای. 

راوی می‌گوید: 

سپس امام 86 به من فرمودند: 

ای ابا محمّد احدی از اصحاب را نمىبينم كه اعتقاد تو را داشته و به قول تو 
مايل باشد. 

محضرش عرض کردم: 

آیا این عنایت و لطفی از جانب حق تعالی می‌باشد؟ 


روشن نمودن و تعیین كردن مكان قبراميرالمؤ منين 88 Wr‏ 
ماسم و عدم ی 


فرمودند: 
بلی؛ خداوند به هركس بخواهد توفیق داده و وی را امین قرار می دهد پس تو 
اين عقيده را به توفیق حق تعالی بدان و أو را در مقابل آن ستايش نماء 


متن: 

4-حدّثني به محمد بن الحسن؛ و حتد بن أحمد بن الحسين جمسیعا 
عن الحسن ابن عل" بن مهزيار, عن أبيه على عن الحسن بن على بسن 
فضّال. عن الحسن بن الجهم بن بُكَير قال: ذكرت لأبى الحسسن 38 -و 
ذكر الحديث بطوله - 


ترجمه: « حدیت نهم» 

محمد بن حسن و محمد ب دیق ختتین بیع از حسن بن على بن 
مهزيارء از پدرش علی, از حسن بن على بن فصّالء از حسن بن جهم بن بكير 
نقل نموده كه وى كفت: 

محضر مبارک حضرت ابی‌الحسن 46 يادى نمودم از... و هسان حديث قبلى 
را تماماً نقل کرده است. 


متن: 

۰ -حدثن محمد بن الحسن؛ و محقد بن أحمد بن الحسين جسیعا 
عن الحسن ابن عل بن مهزيار. عن أبيه عبن مهزيار قال: حدَّثنى على 
بن أحمد بن يم (عن رجل عن يونس بن تيان «قال: كنت عند أبى 
عبدالله # بالحيرة أيَام ده على أبىجعفر فى ليلة صحیانة شقمرة, 
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قال: فنظر إلى السّماء فقال: يا يونس أما ترى هذه الكواكب ما أحسنهاء 
أما ها أمانٌ لأهل التّماء و نحن مان لأهل الأرض. ثم قال: يا يونس 
فر بإسراج البغل و الجهار, فليا أسرجا قال: ييا يونس أنهسما أحثُ 
إليك؛ البغل أو الجهار؟ قال: فظننت أن البغل احبٌ إليه لته فقلت: 
الجهار. فقال: أحبّ أن تؤثرنى به, قلت: قد فعلث, فركب و زکبت, و ل 
خرجنا من اليرة قال: تقدّم يا یونس, قال: فأقبل با 
فليا انتهينا إلى الذّكوات الحمر قال: هو الکان, ققلت: عم فتيامن 2 
قصد إلى فوضع فيه ماء و عن فتوضّأ دنا من أكَمة فصل عندهاء ثم 
مال عليها و بكئ, ۸ مال أكمَووو نها نفعل مثل ذلك. ث/قال: يا يونس 
افعل مثل ما فعلث فتَعَلتٌ فلا تفت قال لي: :يا يونس تعرف هذا 
الکان؟ فقلت: لا. فقال: للوضع آلذى صلیت عنده لا هر قبر 
أميرالمؤمنين # والأَكْمَةَ الأخرى رأس ا حسين بن على بن 

أي طالب .ان الملعون عبیداللّه بن زياد _لعنه الله لا بعث رأس 
الحسين # إلى الشَام د إلى الكوفة, فقال: أخرجوه عنها لا یفن به 
أهلها. ؛ فصيره الله عند أميرالمؤمنين 4 فالوس مع الجسد و اسد 

مع الرّأس». 


ترچمه: ( حديث دهم» 

محمد بن حسن و محمّد بن احمد بن حسين جميعاً از حسن بن على بن 
مهزيار و او از پدرش على بن مهزيار نقل نموده كه وى می‌گفت: 

على بن احمد بن اشیم برايم نقل نمود از شخصى و او از يونس بن ظبيان 
حكايت كرد كه وى گفت: در ايُامى كه حضرت ابوعبدالله څا در حيره بر أبى 


روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبراميرالمؤ منين 3 07 


جعفر وارد شده بودند شبى كه هوا صاف و خالی از ابر بود و ماه در آسمان 
می درخشید من محضر مبارك امام 4 بودم آن جناب به آسمان نظر نموده و 
فرمودند: 

پونس؛ می‌بینی که این ستارگان جه قدر زیبا هستندا؟ 

توجّه داشته باش كه اين كرات نورانی امان برای اهل آسمان هستند همان 
طوری كه ما امان برای اهل زمین می‌باشیم؛ سپس فرمودند: 

ای يونسء قاطر و الاغی را زین کن و بیاور. 

وقتی هر دو زین شده و آماده گشتند حضرت فرمودند: 

ای یونس, کدام يك را دوست داری. قاطر يا الاغ را؟ 

يونس می‌گوید: گمان کردم آن چنا قاظطر را به خاطر نیرو و قزه‌ای که دارد 
بيشتر دوست دارند سوار شوند لذأ در راب آَل حضرت عرض کردم: من الاغ 
را بیشتر دوست دارم. حضرث فم وکنا 

دوست دارم الاغ را به من دهى. 

عرض كردم: من الاغ را سوار شدم 

به هر صورت حضرت بر قاطر و من نيز بر الاغ سوار شده و حرکت کردیم و 
وقتی از حيره بیرون رفتیم حضرت به من فرمودند: 

ای یونس: جلو برو 

يونس می‌گوید: جلو رفتم 

حضرت می‌فرمود: به سمت راست و به سمت چپ برو (یعنی پیوسته آن 
جناب من را راهنمائی نموده گاهی می‌فرمودند به سمت راست برو و زمانی 
دستور می دادند که به چپ برو) و وقتی به ریگ‌های سرخ رسیدیم فرمودند: این 
همان مکان است. 


من نیز حضرت را تصدیق کردم سپس آن جناب به سمت راست آن مکان 


۷۶ ترجمة كامل الزيارات 
- 


رفته و مقصودشان جائى بود كه در آن آب و جشمه باشد و وقتى به چنین 
موضعی رسیدند از جشمه وضوء گرفته سپس به مكانى كه بلند به نظر مى رسيد 
نزدیک شدند و در آنجا نماز خواندند و بس از نماز روى آن مكان خم شده و 
زمانى كريستند و سپس به مکان بلند ديكرى كه نزديك آن بود رفته و عيناً اعمال 
سابق را بجا آوردند و بعد فرمودند: 

ای يونس آنچه را من عمل کردم تو نيز به جای‌آور, 

بس من آنچه حضرت انجام داده بودند را به جای آوردم و بعد از فراغت به 
من فرمودند: 

ای يونس دالستی این جه مکانی است؟ 

عرض کردم: خير 

فرمودند: جائى كه ال نماز وام آنأقبر امیرالمؤمنین 4# است و مكان دوم 
محل دفن سر مطهر حضرتا مسین بن على بن ابي طالب نله می‌باشد. بس از آن 
اضافه نموده و فرمودند: 

زمانى كه عبيداللّه بن زياد ملعون سر مبارک حضرت را به شام فرستاد از شام 
آن را به کوفه بر گرداندند وی به اصحابش گفت: 

این سر را از اين شهر بیرون ببرید و باعث فتنه و آشوب بين اهل اين شهر 
نشوید و بدين ترتيب خداوند متعال سر مبارک آن جناب را نزد اميرالمؤمنين 
قرار داد و از آن پس سر به جسد ملحق شد و بدن با سر متصل گردید. 
متن: 

١-حدَّننى‏ محمد بن جعفر اززز عن محمد بسن الحسين بسن 
أب الخطاب الات عن الحسن بن حبوب. عن إسحاق بن جرير. عن 


روشن نمودن و تعيين كردن مکان ترا میامن ۷" 
أبىعبدالله د «قال: ان کنث بامحيذة غند أب العتاس کنث أتى قير 
آمیرالزمنین 6 ليلاً و هو بناحية لجف إلى جانب القرى الشعمان, 
فأصلى عنده صلاة اليل و أنصنرف قبل الفجر». 


ترجمه: ( حديث يازدهم 4 

محمد بن جعفر رزاز از محمد بن حسين بن ابی خطاب زيات و او از حسن 
بن محبوب و او از اسحق بن جرير نقل كرده كه وى گفت: 

امام صادق 3# فرمودند: 

هنگامی که در حيره نزد ابی‌العباس بودم شب‌ها به زیارت قبر امیرالممنین 
94 می‌رفتم؛ قبر آن حضرت در ناحی نج په جانب غری التعمان می‌باشد به 
هر صورت نزد قبر نماز شب را خوانده ل بیش او طلوع فجر از آنجا بر می‌گشتم. 


متن: 

۴-و عنه, عن محمد بن الحسين» عن ا لحجال» عن صفوانَ بن 
مهران» عن أبىعبدالله 8 «قال: سألته عن موضع قبر أميرالمؤمنين 
#۶ قال: فوصف لى موضعه حيث دکادك الیل قال: فأنيته فصليت 
عنده مت إلى أبىعبد الله 8 من قابل فأخبرته بذّهابى و ضلاق 
عند ۵. 


فقال: أصبت. فكثتٌ عشرین سنة أصلى عنده». 


ترجمه: « حدیث دوازدهم » 
محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن حسین و او از حجال و او از صفوان بن 


14 ترجمة كامل الزیارات 


مهران و او از مولانا ابی عبداله 3 نقل مىكند؛ وی می‌گوید: 
راجع به مكان 


قبر اميرالمؤمنين 3 از آن حضرت برسيدم؟ 

حضرت وصف آن مکان را برایم بیان فرموده و اظهار داشتند: 

موضعی است که ریگ‌ها به روی هم انباشته شده و پشته‌ای ساخته‌اند. 

راوی می‌گوید: 

به آن مکان رفته و در آنجا نماز خوانده سپس به محضر مبارک امام 1 بعداً 
مراجعت کرده و ايشان را از رفتن و نماز خواندنم در آنجا اطلاع دادم. 

حضرت فرمودند: عمل صحیحی انجام دادی. 

بعد از آن مذت بيست سال در آنجا توقّف کرده و به خواندن نماز مشغول 
گردیدم. 
ف ۲ 

١١-حدّثنى‏ أبى, عن سعد بن بدألل نم بن محمد بن عیسی, 
عن أحمد بن تحمّد بن أبى نصر «قال: سألت الّضا # فقلت: أين موضع 
قبر آمیرالومنین #؟ فقال: الفر, فقلت له: جعلت فداك إِنّ بعض 
الاس یقولون: دفن فى الرُحْبَّة قال: لاء و لكن بعض النّاس یقول: دفن 
بالمسجد». 
ترجمه: < حديث سيزدهم» 

پدرم از سعد بن عبدالله و او از احمد بن محمد بن عيسى و او از احمد بن 
محمد بن ابی‌نصر نقل كرده كه وى گفت: 

از حضرت رضا 1 برسيدم: جاى فبرامرالمزمنین 88 كجا است؟ 

حضرت فرمودند: غری. 


لواب زيارت اميرالمؤمنين 1 ۱ ۳ 
کے 


محضرش عرضه داشتم: فدايث شوم برخی می‌گویند آن حضرت در رحبه 


دفن شده‌اند؟ 
حضرت فرمودند: خير ولی پازه‌ای معتقدند كه آن جناب در مسجد دفن 
گردیده است. 
و الباب الماشر» 
«ثواب زيارة امیرالمژهنین 612 
متن: 


۱ - حدثنی أبى؛ و محمد بن ین محمد بن يحبى العطّاره عن 
مدا ابن سليان لیسابوری| بدأله بن محمد الها عن 
منيع بن الحجاج. عن يونسَ/تعِي ,وهب البصرىئ «قال: دخلت 
المدينة فأتيت أباعبداللّه ## فقلت: جعلت فداك أتيتك ول‌آزر قبر 
آمیرالومنین 4 قال: بئس ما صنعت, لولا أنّك من شيعتنا ما نظرت 
اليك. ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة و يزوره الأنسبياء و 
يزوره المؤمنون. قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم أنّ 
أميرالمؤمنين :1# أفضل عند الله من الأمة كلّهم و له شراب أعماهم و 
على قدر أعماهم فضّلوا». 
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ذ باب دهم > 
$ واب زبارت امیرالمژمنین 1# » 


ترحمه: « حدیث ال 4 

پدرم و محمد بن يعقوب, از محمد بن یحبی عطار واو از حمدان بن سلیمان 
نيشابورى و او از عبدالله بن محمد يمانى و او از منيع بن حججاج و او از يونس و 
او از ابی‌وهب بصرى نقل كرده كه وى گفت: 

داخل مدينه شده نزد حضرت ابا عبداللّه 9# مشرّف شده محضرش عرضه 
داشتم: 

فدایت شوم حدمت شما ربنیدم,ولیبهآزیارت قبر امیرالمزمنین 488 نر 

حضرت فرمردند: 

بد کاری کردی اگر از شیعیان ری به توا نگاه نم ىكردم. چرا زیارت 
نکردی کسی را که خداوند با فرشتگانش زیارتش می‌کنند. انبباء و مؤمنين 
زیارتش می‌نمایند؟ 


عرض کردم: فدایت شوم به این امر واقف نبودم. 
حضرت فرمودند: 
بدان که اميرالمؤمنين ني نزد حقتعالی از تمام ائمه## افضل و برتر بوده و 
ثواب اعمال ایشان برای آن حضرت منظور می‌شود (یعنی غير از إينكه در قبال 
اعمال خود آن جناب حق تعالی ثواب لحاظ می‌کند اعمال ائمه هدیلا نیز 
موجب حصول ثواب برای حضرنش می‌باشد) در حالی که حضرات ائمّه فلا به 
مقدار اعمال صادره از خودشان فضیلت و برتری عائدشان می‌شود. 


ثواب زيارت اميرالمؤمنين 4# NI‏ 


متن؛ 

'-حدّثني محمّدبن يعقوت عن أبي علي الأشعرى عم ذکره عن 
محمد بن سنان. و حدّثني حقد بن عبد الله بن جعفر ا حميري. عن أبيه. 
عن حتد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حد ابن ثي 
الفضّل ابن عُمَرَ «قال: دخلت على أبي عبدالله ا فقلت: إن متاق إل 
الغَريّ. قال: فا شوقك إليه؟ قلت له: إني أحبٌ أميالمؤمنين 4 و أحبٌ 
أن أزوره. قال: فهل تعرف فضل زيارته؟ قلت: لايا ابن رسول ال 
فعرافنی: : ذلك. قال: إذا أردت زيارة أميرالمؤمنين ٠#‏ فاعلم أك زاشر 
۳ آم و یدقن سم على نأ طالب 8 .قلت 0 


فكيف صارت عظام کون UE‏ يلوتل رس 
1# وهو في الشفينة أن ن يطو فارعا لاف كما أوحى الله إليه 
ثم نزل في الم ء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم. فحمل 
ابوت في جوف لشن حى طاف بات مش اله عاك نوف 
ثم ورد إلى باب الكوفة قي وسط مسجدهاء . ففيها قال الله للأرض: 
«آبلعي ماءك21, فبلعث ماء‌ها من مسجد الكوفة كما بدء الماء مسن 
ا جمع الذي كان مع نوح في | 3 فأخذنوحٌ 
التابوت فدفنه بالغريى و هو قطعة من الجبل اذى كلم اله عليه موسى 
تكليماً. و قدَّس عليه عيسى تقديساً واتخذ عليه إبراهيم خَليلاً. واتخذ 
عليه محقدا حبيباً. و جعله لین تسكناً والله ما سكن فيه أحدٌ بعد 


مسجدها و تفر 


۱ -هودد ۴ 


MY‏ ترجمة كامل الزيارات 


آبائه الطاهر ن: آدم و نوح أكرم من أميرالمؤمنين #. فإذا أردت 
جانب النّحف فرٌز عظام آدم و بدون نوح و جسم على بن أبى طالب بو 
فانك زائراً لآباء الاوّلين. و محتداً خاتم النبتين. و علياً سید الوصييّن. 
فان زائره تفتح له أبواب الماء عند دعوته فلاتكن عن الخير ناما 


ترجمه: ( حديث دوّم» 

محمد بن يعقوب از ابوعلی اشعرى و أو از كسى كه نامش را برده و او از 
محمّد بن سنان. 

و نیز محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى» از بدرش و او از محمّد بن حسين 
بن ابی‌الخطاب نقل كرده که وى کف 

أبن سنان كفته است: مفضلبن تفر برای جنين حكايت نمود: 

كفت: محضر امام صادق ,دال شده عرض كردم: مايل و مشتاقم كه به 
غُرىَ بروم حضرت فرمودند 

جه اشتياقى به آن دارى؟ 

عرض كردم: اميرالمؤمنين 148 را دوست داشته و به زيارنش علاقمند هستم. 

حضرت فرمودند: 

آیا فضیلت زیارت آن حضرت را می‌دانی؟ 

عرضه داشتم: خير ای فرزند رسول خدا له من را از آن آگاه و مطلّع 
بغرمائید. 

حضرت فرمودند: 

هرگاه ارادة زیارت اميرالمؤمنين 3 را نمودی بدانکه در واقع استخوان‌های 
حضرت آدم 4# و بدن نوح 38 و جسم امیزالمزملین 18۶ را زیارت م ىكنى. 

عرض کردم: 


ثواب زیارت امیرالمومنین ا ۱۳ 


حضرت آدم در سرندیب محل طلوع آنتاب هبوط نمود و عموم معتقدند 
استخوانهایش در بيت الله الحرام دفن شده پس چطور می‌فرمائید در کوفه 
می‌باشد؟۱ 

حضرت فرمودند: 

خداوند متعال به حضرت نوح ## در حالی که در کشتی بود وحی فرمود که 
هفت بار طواف بيت نماید, آن جناب طبق آنچه به وی وحی شده بود طواف 
نمود سپس از کشتی بیرون آمد و نا زانوهايش در آب فرورفت: تابوتی که در آن 
استخوانهای حضرت آدم بود را از آب بیرون آورده و آن را به داخل کشتی حمل 
فرمود و بدنبال آن مطابق خواسته حق تعالی دور بيت طواف نمود و بس از آن 
وارد درب كوفه كه در وسط مسجد کوفه:قبیت گردید دراين وقت بود كه حق 
تعالی به زمين فرمود: آبی كه در برداراى بر بل زمين آبش را از مسجد کوفه 
فرو برد همان‌طوری که قبلاً از همین مس ظاهر ساخته بود و به هر صورت 
گروهی که با نوح در سفینه بودئ فرش جناب نوح تابوت را در 
غری دفن كرد (غری قطعداى از کوهی است که موسی 4 در آن با خدا تكلّم 
نمود و عیسی در آن تقدیس گردید و ابراهیم در آن به منصب خلیلی نصب 
گردید و حضرت محمد يلوت در آن حبیب خدا خوانده شد و همین كوه بود كه 
حق تعالی آن را مسكن انبياء فرار داد). 

سپس حضرت فرمودند: 

به خدا قسم بعد از آباء طاهرین پیامبر اکرم 4# یعنی حضرت آدم و نوج 
امیرالمزمنین 3 در آن سکونت اختيار نکرده. 


سپس فرمودند: 

و بدين ترتیب هرگاه اراده کرد 
و جسم على بن ابی طالب # را زیارت كن كه زاثر آباء ال و گذشته (آدم و نوج 
##) و حضرت محمد يلك كه خاتم انبياء است و حضرت علئ ## كه سيد 


نجف راء پس استتحوانهاى آدم و بدن نوح 


۱۴ ترجمة كامل الزيارات 


اوصیاء بوده می‌باشی و بايد توجه داشته باشی که برای زاثر آن حضرت 
درب‌های آسمان كشوده می‌شود بس از اين خير عظیم غافل مباش. 


؟-حدّثنى على بن الحُسين, ٠‏ عن عل بن إبراهيم بن هاشم. عن عا 
بن عیسی, .عن المعلى ابن أبى شههاب. عن أب عبد اللا «قال: :قال الحسين 
لرسول الله :يا أبت ما جزاء من زارك؟ قال: من زارنى حي أو مين 
أو زار أباك كان حقأ على أن أزوره يوم القيامة فاخلصه من ذنوبه». 


ترجمه: 3 حدیت,سزم > 

على بن حسين از على بن ايرلهرم .بن هاشم و او از عثمان بن عیسی و او از 
معلى بن ابی شهاب و او از نی یله« نقل نموده؛ وى می‌گوید: 

امام صادق 3 فرمودند. 

حضرت امام حسن 8# محضر رسول خدا مه عرضه داشت: 

ای پدر پاداش كسى كه شما را زيارت كند جيست؟ 

حضرت فرمودند: 

فرزندم! کسی که من را زيارت کند در زمان حیات يا بعد از ممات يا پدر تو را 
زیارت کند بر خداوند 
گناهانش برهاند. 


ل است که او را در روز قيامت زیارت کرده و از 


زيارت قبر اميرالمؤمتين 4 وكيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 110 


۶ الباب الحادی عشر » 
$ زيارة قبر أميرالمؤمنين ا » 
ؤ وكيف يزارء و الدّعاء عند ذلک » 


متن: 

١-حدّثنى‏ أبو عل أحمدٌ بن على بن مهدىئ قال: حدَّثني أبى: على بن 
صَدَقة الرّقُقال:حدّثني عل بن موسی قال:حد نی أبى موسى بن جعفر. عن 
أبيه جعفر#* «قال: زار زين العابدين على بن الحسين ب قير 
آمیرالزمنین عل بن أبي طالب ۶و وت عل القبر فبكى, ثمقال: 

«السّلامُ عليك يا أميرَالمؤمنينَ وجه الله وتركائةُ. السام عليك 
يا میا الله في آرضه وه لاو لام عليك يا 
آمیرالزمنین» أَْد َك جاقدت في ال چهاده و عَيِلتَ پکتابه 


برك وذعانق. يبَةّ بصَفوة ول یانك و في أرضك وتمانك. 
امل نان ذاكرة مایق 


أوليائك. مَفاركَة لأخلاق أعدائك. شرلا مه عن الدَّنْيا فيك 
وتنائك». 


۱۶ ترجمة كامل الزيارات 
ثم وضع خدّه على القبر و قال: 
«اللسهم و تلوب امُفيتينَ الیل وا و بل ال اغبین إليك 
هار وأعلام القاصدين !ليك واضك انیت العارفية ينك 
فَازِعَةٌ وأصوات الدَاعينَ اب E‏ 


اك 


رأززاقك إل[الخلاثق بن 


ل وا بخ تكسي شه بعد كارن 


1 را ا 
وأذحض كَلِمة باط وَأجعلهَا الشلى, نك على کل شیء قدیژ». 


زیارت قبر اميرالمؤمنين 489 وکیفیت زيارت و خواندن دعا در آنجا ۱۷ 


لباب يازدهم» 
«زیارت قبر امیرالمژمنین 3 وکیفیت زیارت» 
«و خواندن دعا در آنجا» 


ترجمه: «حدیث اود» 
ابوعلی احمد بن على بن مهدى می‌گوید: 
ابو على بن صدقه ری برايم نفل نموده و 
على بن موسی #6 برایم نقل نموده و گفت: 
پدرم حضرت مومى بن جعفر اف اپ بزرگوارش حضرت جعفر ۸ نقل 

فرمود که أن جناب فرمودند: 
حضرت زین العابدین 98 قبر اميرالْمَوَقتينَ على بن ابی طالب #8 را به اين 

كيفيّت زيارت كردن 


ابتداء بالاى قبر توقّف نموده و فصلى كريسته و بعد از آن فرمودند: 

سلام بر تو ای اميرمؤمنان و رحمت و بركات خداوند بر توباد سلام بر تو ای 
امین خدا در روى زمين و حجتش بر بنده‌گان» سلام بر نو ای اميرمؤمنان» 
شهادت می دهم که تو در راه خدا آن طور که شايد و بايد جهاد نموده و به كتاب 
خدا عمل و سئن و احکام پیامبرش 8946 را پیروی کردی تا حق تعالی تو را به 
جوار خودش خواند و به اختبار خويش قبض روحت فرمود و به واسطه کشتنت 
دشمنان را در حالی که حجّت‌ها و براهين بالغه الهى بر جمیع خلایق در دست تو 
بود حق تعالی بر دشمنان ائمام حجّت نمود؛ بار خدايا نفس من را به تقدیرات 
خود مطمئن و به قضائت راضی و خشنود و به یاد و خواندنت حریص و نسبت 
به برگزیده‌گان از دوستانت محب و علاقه‌مند قرار بده. خداوندا من را در زمین و 
آسمانت محبوب دیگران نما و بر نزول بلاء و گرفتاری‌ها شکیبا و در مقابل 
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نعمتهای بزركت شاکر و نسبت به نعمتهاى نامه و کامله‌ات ذاكر و متوجه و به 
سرور و شادى ملاقاتت مشتاق كردان. 

خداوندا تقوئ و پرهیزکاری را زاد و توشه‌ام قرار بده برای روز جزالت» و 
موذیم كن به آداب دوستانت و برحذرم‌دار از اخملاق و سجاياى دشمنانت» 
خذاوند! از تو مى خواهم كه بواسطه حمد و ستايشت از دنيا منصرفم نمانی. 

سپس آن حضرت صورت مبارك بر قبر نهاده و عرضه داشت: 

بار خدایا دل‌های خاشعین درگاهت واله تواست» و طرق و راه‌های مایلین به 
تو گشاده و باز و نشانه‌های قاصدين تو روشن و آشکار و دلهای عارف 
فزع امد و صدای خوانندگانت بلند و درهای اجابت دعاهایشان كشو 


از تو به 


دعای کسانی که تو را می‌خوانند مبتتیخاپ و توبه بازگشت کنندگان به تو بذ 


می‌باشد. 

بار خدايا اشك كريه کنندگان از حوفت مورد ترحم تو واقع شده و کمک تو 
نسبت به آنان که از نو طلب کا ركان د در حارج تحقق يافته و پناهت به 
پناهندگان به تو بذل و اعطاء گردیده و وعده‌هایت به بندگان تحقق بيدا کرده و 
لغزش کسانی که از تو طلب عفو کرده‌اند معفو قرار داده شده و اعمال عمل 
کنندگان نزد تو محفوظ بود ارزاق بندگان از نزد تو به ايشان نازل گشثه» و 
احسان‌ها و نیکی‌های فراوان بر بندگان بشت سرهم بوده و گناهان استغفار 
کنندگان بخشيده شده و حاجتهای مخلوقات به تو برآورده شده و پاداش‌های 
درخواست کنندگان از تو فراوان و نیکی‌های زياد به آنها رسيده و حوان‌های 
طالبين طعام آماده و کسترده و آب خورگاه تشنگان نزد تو مملو و پر می‌باشد. 

بار خدایا دعای من را مستجاب فرما و ستایش من را قبول نما و به من اميد 


پبخش و بين من و دوستانم جمع فرما به جق محمد و على و فاطمه و حسن و 
حسین ا همانا نو ولی نعمت من و نهایت امیدم در برگشتن و درنگ نمودنم 
می‌باشی, توئى خدا و آقا و وی من من و دوستان ما راببخش و شر دشمنان را از 


زيارت قبر امیرالمژمنین 3 وكيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 1 
ما بازدار و ایشان راز اذيّت به ما روی‌گردان, كلمه حق را آشكار و آن را مرتفع و 
افراشته نما و كلمه باطل را نابود و خوار گردان جه آنکه تو بر هر جيزى قادر و 
توانا هستى. 


متن: 
۲ حدني محمد بن الحسن بن الولید رمه الله فيا ذکسر مسن 
كتابه نديد «کتاب الجامع». روي عن أبي الحسن + «أنّه كان 
يقول عند قبر أميرا مو منين 44: 
,شا رل مظلوم: وال تن عُصِبَ 
ال يت راش ان ليت ال وائت 
هید عدب ل قائلك بأنواع داب وج عليه العذاب. جك 
عارفافك: شتتصرا بشانك: ی لدان ومن ظلّمك. ألق عل 
ذلك ري إن شاء الله تعان إن لي وبا كديرة ' 
یاقولای. فا عندالله مقاماً مَعلوماً ون لك 
وَفاعَُه وقد قال له تعالى: «وَلايَشْدَ 
E EE‏ 
«الحَمدُ لَه الذي کي رنه وت 


۱2 


وه وعّي عل روط ی وذقع حلي 
المكروه سق ادن عزم أي رَسوله قأرانیه في عافية, اد له الذي 


۲۸ الاأبياء:‎ ١ 
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ي للا أن قدا الله اد أن نله له 


وخده لأشَريكٌ له و (اشهذ) أن حمّداً عبده رشو جاء باق من 
عنده. وأشهد أنَّ علا عبدالله ايا سول 0 زان 


رائت ڪه زرا ر ا ا رن , 
iS BO‏ 
أحدٌ؛ أن ب 
ی ۳9 
رت تي عل ان ی مر لت و ینآ قشم 


دی 


معهم وتوف عل اشضدیق في سم 
بكرا امتك 9 


باقع 6 اشتفبل ا على ذلك کل شاد 
على خَلِْه والشراج لیر والسَّلامٌ عليه و رخ له وتركائه. الهم 


زیارت قبر امپرالممنین ا وكيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا لفل 


صل على حتد وأهل یه امظلومين ين أنضل و أكمل وأزفع وآفزت 
كَ ورسك ك الهم صل على عل 
َل بهد يك دأ 2< 


کالہ اغلم یاو رتل عم ان 
لین خلقه دمن وت 


ال رخاوا هم المع 

م تفول: : «الشلام ليك يآ لومنین و رة له وتركالة. 

الّلامُعَلَيِكَ يا عبیب الله. اسلا عَلَيِكَ یاصَفوة ال لام عَلَيِك 

اللِ. للام عَلَيِكَ اب لام لك ياعموة الدّين 

ترارت ول الأول والآخر وصایت لتم ولا المستقيم 
نیت الكاة. وأمرت بال 


SE‏ دين الله اور الله .الاما وتدالله. 


راغباً نا رغال و لِلّذي كنت علیه كهيداً وشاهداً 
وتشپودا فجزاك ال عن رَسولِه وعن الاسلام وأهله اَل ا لجراي 
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افتّری عليك 
,تا الله 


للم اه 0 00 5 aa‏ 
كثيرأ». 

مير المؤمنين ا لاا الم الق 
عدم عذابا لا تیه أحداً 
من العالَين و ضاعف غلثیم عذابک کا شاقُوا لا آشرک, و أعد 
کم عذابا م یله باحداً من لیک له و أذغل على فة انصار 
أنصار ان و على 
د أف غذااً 
من ين المحم و تلف قلهم ین عذابها وش 
فيه مُث ون لعونون وی و 


زیارت قبر امیرالممنین 3# وكيفيت زیارت و خواندن دعا در آنجا ۱۳۳ 
حق تلجقي بهم على لم تبعأفى الذنيا و الآخرة, يا أزحم الا مين». 
م أجلس عند رأسه 4 و قل: 
سل ال و لام سلانکه التبا و الین لک بسقلويهم. 

بتضلک؛ ؛ و الشاهدین على اتک صادقٌ اما ص 
عَلَيككَ يا مولای, السّلام من الله علیک و على روجک وبدنک. شد 
أك طهر طاجر مُطهرٌ و شید لک يا وَل الله و وَل زسوله بالبلاغ و 
الأداء ‏ و شهاك جَئْبٌ الله و نک باب ال و أتى وجه ال اذى 
منه وق و أك خلیل الل و له واو زسوله و قد أتتئك 
ود میم حالک و ماز ماز 


راك 


رسولكتء الله أت عتلث عل بزیازة قصولاى و ولاه و معرفقه, 
فاجعلی من تَلصيره و مر به, وش عل بتضرك لٍینک فى الدّنياو 


۱۳۴ ترجمة كامل الزیارات 


ال خرة. هم أخينى على ما حيي عليه على بن أبى طالب #. و أمثنى على 
مامات عليه علي بن أبى طالب 5ة»». 


ترجمه: ؤحديث دوم » 

محمّد بن حسن بن وليد رحمة الله عليه در كتابى که نامش را «کتاب الجامع» 
نهاده می‌گوید: 

از حضرت ابىالحسن 3# روايت شده که آن جناب هنكام زيار 
اميرالمؤمنين له می‌فرمودند: 

سلام بر تو ای ولی خدا؛ شهادت می‌دهم که تو اژلین مظلوم و اّلین کسی که 
حقّش غصب شده می‌باشی؛ صب مل نمودی تا هنگامی كه اجل تو را 
دریافت و شهادت می دهم كهاحدايؤ!ملإقات نمودی در حالی که شهید بودی» 
عذاب کند خداوند متعال كشنده وراج انوع عذاب‌ها و تجدید نماید بر اوه آن 


قبر 


به آنه عذاب راء نزد تو آمم کل هت عارف و به شأن و مقامت 
مستبصر و نسبت به دشمنان و ظالمینت دشمن می‌باشم انشاء الله خداوند را با 
همین مرام و عقیده ملاقات خواهم نمود. بدرستی كه گناهان زیادی بر عهده من 
است پس ای مولای من نزد پروردگارت شفیع من باش جه آنکه نزد خدا برای 
شما مقام و مرتبه‌ای معلوم و مشخصی بوده و جاه و جلال عظیمی ثابت می‌باشد 
و خود خداوند فرموده: و لایشفعون الآ لمن ارتضی. 

و نیز حضرت هنكام زیارت قبر امیرالم زمنین 3 می‌فرمودند: 

حمد سزاوار خداوندی است که به واسطه معرفت بيدا كردن به ار و به 
رسولش گج و به کسانی که حق تعالی طاعتشان را واجب گردانده بر من اکرام 
نمود و این رحمتی است از ناحيه حضرتش بر من و فضیلتی است که نصییم 
فرموده و همچنین ستایش شایسته ذات مقدسش بوده که به واسطه ایمان بر من 
منت نهاد. حمد و ثناء خداوندی را سزد که من را در شهرهای روی زمينش سير 


زيارت قبر اميرالمؤمنين :8# وكيفيت زبارت و خواندن دعا در آنجا نينا 


داد و بر يشت حيوانانش سوار نمود و راه‌های دور را برای من درهم بيجيد و 
هركونه گزند و ناراحتی را از من دور ساخت تا به حرم برادر رسول گرامیش 
داخلم نمود و آن را به من نشان داد در حالى كه با عافيت و سلامتى می‌باشم» 
حمد سزاوار خداوندى استكه من را از زائرين قبر وصئ رسولش کا قرار داد 
حمد شايسته ذاتى است كه من را به اين معنا هدايت فرمود و اكر او هداي 


نمىكرد ابدأ به آن راه نمى يافتم. 

شهادت مىدهم كه معبودی غير از حق تعالى كه تنها و بدون شريك است 
وجود ندارد و شهادت می‌دهم که حضرت محمد اي بنده و فرستاده او است 
حق را از ناحيه خدا آورده است و شهادت مىدهيم كه حضرت على 1# بنده 
خدا و برادر رسول او است. 

بار خدایاء بنه‌ات و زاثرت به واه زیارکب قبر برادر پیفمبرت به سوی تو 
ترب می جوید در حالی كه بر هرامزوزریزیارت شده‌ای حفی است که بايد آن 
را نسبت به زائر اداء کند و نو هتوبن كزيةترين'هزورها می‌باشی» و از تو 
درخواست می‌کنم ای الله و ای رحمن و آی رحیم و ای جواد و ای واحد و ای 
احد و ای فرد و ای صمد و ای کسی که نمى زايد و زائيده نشده و احدی همتایش 
نیست اينكه رحمتت را بر محمّد و آل محمد و اهل بیتش نصيب گردانی و اینکه 
پاداشی که در قبال این زيارت به من می‌دهی آزادی من از آتش جهنم باشل 
خداوندا من را از کسانی قرار بده که در کارهای خبر شتاب کرده و در حال خوف 
و رجاء تو را می‌خواند. خدایا من را از خاشعین درگاهت قرار بده خداوندا تو با 
لسان پیامبرت به من بشارت داده و فرموده‌ای: 

و بر الذين آمنوا ان هم قدم صدق عند ریّهم. 

بار خدایا من به تو ایمان داشته و به تمام فرستادگانت يقين دارم از اين رو 
انتظار دارم بعد از معرفت داشتن به ايشان من را در جائى نگه نداری که به طور 
عَلّن و آشکار مقابل خلائق رسوایم نمائى بلکه تقاضایم اين است که با اين 
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ذوات محترم من را نگاه داشته و در حانى كه آنها را تصديق دارم از دنيا ببری چه 
آنکه انبياء عظام بنده كان تو بوده و تو أيشان را به كرامت خو د اختصاص داده و په 
من أمر کرده‌ای كه اطاعتشان كنم سپس به قبر نزديك شو و بگو: 

سلام از خدا به تو و سلام بر محمد بن عبداللّه که امین خدا است بر وحی و 
امور لازمه او از قبيل احكام واجبه و محرّمه و مركز وحى و نزول آیات و پایان 
دهنده گذشتگان و كشاينده آيندكان است» قائم بر تمام أينها و شاهد بر تمام خلق 
بوده و جراغى فروزان و فروزنده می‌باشد سلام و رحمت و برکات خدا بر او باد. 

بار خدایا رحمت واسعه‌ات را بر محمّد و اهل بیتش که مظلومین در این سرا 
هستند بفرست رحمنی برتر و کامل‌تر و بالاتر و گران‌قدرتر از هر رحمتی که بر 
انبیاء و فرستادگان و برگزیدگانت فربتادی. 

خدارندا رحمت خود را بر خضرت رای امیرالمزمنین ا بغرست» وجود 
مبارکی که بنده تو و بهترین مخلوقَانت:بغدااز نبی و برادر رسول گرامیت و 
جانشین أن حضرت اس تاق ری که یعراز پیامبرت از ميان مخلوفات 
انتخاب نموده و حصرتش را دليل و نشان بر کسی که مسئول رساندن پیام‌هایت 
به خلق است قرار دادی: رهبری که سیاست‌مدار دين با عدالت تو بوده و فرجام 
و يايان دهنده داوری تواست در بين خلق» سلام و رحمت و برکات حقتعالی بر 
او باد. 

خداوندا رحمت واسعة خود را بر پیشوایانی كه فرزندان امیرالمزمسین ا 
هستند نصبب گردان, ايشان يس از حضرتش 8# متصدّی امر تو می‌باشنده آنان 
پاکیزهگانی هستند که تو به عنوان انصار دين و حافظین سر و شاهدین بر حلق 


وشاخص‌ها برای بنده گانت | نمودی, بار خدایا به مقداری که قدرت 


وتوان داری رحمتت را بر ايشان نازل گردان, سلام بر پیشوایانی که امین‌ها 
محسوب می‌گردند. سلام بر آنان که انتخاب شدهكان خداوند متعال از ميان خلق 
می‌باشند, سلام بر پیشوایانی که صاحبان فراست هستنده سلام بر مزمنینی که به 


زیارت قبر امیرالمۇمنین ‏ وکیفیت زیارت و خواندن دعا در آنجا ۱۳۷ 


امر تو قيام نموده و دوستان خدا را نصرت و کمک کرده و بواسطه خوف آنها 
ایشان نیز خائف هستند سلام بر فرشتگان مقرب خداوند. 
سپس بگو: 


سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای آمیرمزمنان؛ سلام بر تو ای دوست 


خداء سلام بر تو ای برگزیده خداء سلام بر تو ای ولن خدا؛ سلام بر توای حججت 
خداء سلام بر تو ای ستون دين و وارث علم گذشتگان و آینده‌گان و دارنده 
وسیله گذاردن داغ و نشان و صاحب راه مستقیم. شهادت می دهم که تو نماز را 
به پاداشته و زکات را اداء نموده و به معروف امر و از منکر نهی فرموده و رسول 
را متابعت کرده و کتاب خدا را آن طور که شایسته است تلاوت و در راه خدا به 
جهاد برخاسته و حق آن را اداء کرده و برای رضاء خدا و رسولش نصیحت 
نموده‌ای. 

شهادت می‌دهم که نفس شرفو جان"عزايزت را در راه خدا ایثار کرده در 
حالى که بر بلایا و سختی‌ها مب وفزازها,ا آزموده و رسول خدا را حافظ و 
نگهدار و خواستار آنچه رصاء خدا است بوده و در آنچه باری تعالی وعده داده 


خود را مايل و راغب قرار داده و در طریق حقٌّ و صوابی که بودی گام برداشتی و 
در اين راه شهید گشته در حالی که بر آنچه از امت صادر گردیده شاهد و ناظر 
بوده و حقتعالی و رسول گرامیش و فرشتگان نیز شهادت می دهند که راه تو حق 
بوده و آنچه می‌باید اداء می‌کردی, اداء نمودی بس خداوند مثان به خاطر رسول 
عزيزش و اسلام و آهل آن را به تو جزاء دهد آن هم برترین جزاها را. 

خداوند متعال لعن کند کسی را که تو را کشت و آنکه مخالفت تو را نمود و 
همچنین لعنت کند کسی كه بر تو بهتان بست و به تو ظلم و ستم نمود و نیز لعنت 
کند کسی را که حق تو را غصب نمود و آنکه وقتى اين خبر به ار رسید خشنود 
گردید. خدایا شاهد باش که من از ایشان متنفر و بی‌زارم. 


خداوند متعال لعست کند امّت و گروهی را که با تو مات کرد ند و طانفه‌ای 
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را که ولایت تو را منکر شدند و قومی را که بر عليه تو تظاهر نمودند و جماعتی 
را که تو را كشتند و دسته‌ای را که از تو روی برتافته و خوارت نمودنده حمد و 
سپاس خدا را که دوزخ را جای‌گاه ايشان قرار داد و محمّقاً محل ورود ایشان به 
موضعی است و محل ورود واردین نيز بد مکانی بوده و درک که طبقه زی 
دوزخ است و جایگاه ايشان می‌باشد نيز جایگاه بسیار بدی است. 

خداوندا قاتلین انبياء و اوصیاء ايشان را با تمام انحاء لعن لعنت كن و گرمای 


رين 


آنش دوزخ را به ايشان برسان, خدارندا جبت‌ها (بت‌ها و ساحرها و کاهن‌ها) و 
طاغوت‌ها (شيطانها) و فرعونها و لات و عُّى و جبت و هر رقيب و ضدٌ 
خداوندی كه به جاى حق تعالى خوانده مى شود و تمام آنان كه بر خداوند افتراء 
بسته‌اند لعنت‌نماء خداوندا تمام ايشان.و تابعين آنها و بيروان و دوستان و کمک 
کنندگان و علاقه‌مندان ايشان را لعنت فَرَوَننما و بگو: 

خداوندا قاتلین امیرالمزمنین 4 را لعنث يفرما (سه بار). 

خداوندا ايشان را عذابیفروناک,نما ,که !حدی,را چنین عذابی نکرده باشی. 
وعذاب خود را بر ايشان دو چندان كن همان طوری که اولیاء امورت را به 
مشت و رنج انداختند و عذابی را که بر هیچ كس نکردی بر ايشان آماده نما. 

خداوندا بر قاتلین انصار رسولت و کشندگان انصار امیرالمزمنین و قاتلين 
انصار امام حسن و امام حسین ## و کشندگان کسانی که در راه ولایت و دوستی 
آل محمد 8 کشته شده‌اند عذابی وارد نما که برابر دو چندان عذاب دیگران 


بوده و آنها را در جایگاه زيرين جهنم قرار بده و هركز در عذابشان تخفیف مده 
در حالی که به شدّت در حسرت بوده و از رحمتت به دور مانده و نزد 
بروردكارشان سرافکنده هستند, ایشان به واسطه کشتن عترت انبباء و پیامبران و 
بندگان صالح ندامت و ذلّت طولانی را معاينةٌ حش خواهند نمود. 

خداوندا ایشان را در اخفی‌الخفاء و اظهر الظهورء در زمينت و آسمانت لعنت 
نما 


زيارت قبر اميرالمؤمنين ا زيارت و خواندن دعا در آنجا Ir‏ 


خداوندا نسبت به دوستانت برای من زبانى صادق و راستگو قراريده وحب 
و دوستی زبارت مشاهدشان را نصيبم گردان تا لينكه به ایشان ملحقم نموده ودر 
دنيا و آخرت تابع و دنباله‌رو آنها قرارم دهى ای مهربانتر از هرعهربانى. 

سپس بالای سر آن حضرت بنشين و بگو: 

سلام خدا و سلام فرشتگان و سلام آنان که با قلبشان تسلیم نو بوده و به فضل 
تو گویا و مقر بوده و شهادت می دهند كه تو راست‌گو و بسار راستگو می‌باشی» 
بر تو ای آقای منء سلام خدا بر تو و بر روح و جسم توء شهادت مىدهم که نو 
پاکیزگی و پاک و پاک شده می‌باشی. 

شهادت می‌دهم ای ولن خدا و ولن رسولش که تو آنچه را مأمور به 
رساندنش بودی رساندی و امانتی که نزدیت بود اداء کردی و شهادت می‌دهم که 
تو نزدیک‌ترین خلق به خدا بوده و بات له نی از راه تو بايد به خدا تزدیک 
شد) هستی و وجه الله می‌باشی (یعتی اگر کی بخواهد روی به خدا كند .بايد به 
تو روی نماید) و شهادت می ده که و دوسبت خللص خدا و بنده او و برادر 
رسولش می‌باشی. 

همان از راء دور به نزد تو آمدهام زيرا حال و منزلتت نزد خدا و رسولش بسیار 
عظیم و عالی لست. 


به نزدت آمده‌ام به حال زيارت در حالی که بواسطه این زيارت به حق تعالی 


تقوب جسته و رهائى نفسم از زندان شهوات را طلب نموده و از آتش دوزخی 
كه همچون من به واسطه جنايت بر نفس و ظلم بر خود استحقاقش را دارم به تو 
يناه مىبرم. 

به نزدت آمده‌ام در حالى كه از ديكران جدا و به تو و فرزندانت كه در هدایت 
مردم و رفع شبهات و ازاله-جهل از ايشان جانشينان بعد از نو هستند متّصل 
ومايلم لذا دل و قليم تسليم و افعال و اعمال تابع و کمک و نصرتم برای تو آماده 
می‌باشد ومن بنده مدا و در طريق طاعت و فرمان‌برداری غلامت بوده ودركوج 
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و سفر نمودن توجهم به تو می‌باشد و بواسطه اين معنا كمال منزلت و نهایت 
مرتبه را در نزد خدا طلب می‌کنم ای آقای من تو آن کسی هستی که حق تعالی 
فرمان به اطاعتش را به من داده و بر احسان به او وادارم کرده و بر فضل 
و شرافتش دلالت و به حبٌ و دوستیش هدایتم نموده و در پیمودن راه به سویش 
ونیز به طلب حوائج نزدش ترغیبم کرده‌ای» شما خاندانى هستید که آن كس که 
شما را دوست بدارد سعادت‌مند گشته و آنکه نزدتان آید را نالمید نکرده و کسی 
که هوای شمارا داشته باشد زيان ننموده و آنکه با شما دشمنی کند سعادت‌مند 
نمی‌گردد» هرگز سراغ ندارم کسی را که خير رساننده‌تر باشد از شما به من. شما 
خاندان رحمت و ستون‌های دين و رکن‌های زمين و شجره طیبه می‌باشید. 


خداوندا اميدى که از ناحيه ت وهم به تو به واسطه رسول و آل او می‌باشد را 
به نااميدى مبدّل مكن. 

خداوندابه واسطه زیارتآقايم ‏ دواستی و معرفتش بر من منت نهادهاى بس 
من را از كسانى قرار بده کاردا كوك کرده‌ای؛ 

خداوندا با کمک نمودنت دين خود را بر من در دنيا و آخرت منت بگذار 

خداوندا من را زنده بدار بر آنچه على بن ابی‌طالب 8#6 بر أن زنده بود 
وبمیران بر آنچه على بن ابى طالب ا بر آن از دنيا رحلت فرمود. 


متن: 

۳ - حدَّثنى حتد بن يعقوت عمّن حدّئه عن هل بن زياد عن 
محمد بن أُورّمة. و حدّثنى أبى» عن الحسين بن الحسن بسن أبان, عن 
محمد بن أورّمَة -عمن حدّثه -عن الصادق أبىالحسن القالث © 
«قال: تقول عند قبر أميرالمؤمنين 2*: 

«السّلام علیک يا رل ال نت رل مظلوم و ول من عُصِبَ حَنّه, 


زیارت قبر امیرالممنین ني وکیفیت زيارت و خواندن دعا در آنجا ۱۳ 
ن» و آشپد أنك لقیت الله و نت 
هیده عََّب اللَهُ قاتبك بأنواع العذاب. و جَدَد عليه القذابَ, جک 
عارٍفاً هنک. مُشتبصراً بشانک. رال لإلؤليائك. معاديا غدایک 
ومن ظَلََك. ألق عل ذلك رب إن شاء الله تعالى. ليا ول الله إن لى 
بات فاشفعلى رح لكت عد لله تقاماًمَعلُوماً و إن لك 
عند الل جاه شفاعة. ال لا يَشْتَعُونَإلأيمن أزتضى وَهُم من خُشیته 
مُشففون(»». 

حدّثنى محمد بن جعفر الرّرّاز القرشی, عن محمّد بن عیسی بن شید عن 
بعض أصحابنا -عن أب الحسن الم مثله. 


ترجمه: ( عدبت حو » 

محمد بن بعقوب از کسی که بابش تق كرّدة ل او از سهل بن زياد و او از 
محمّد بن اورمه و نيز پدرم از حسين بن حسن بن ابان و او از محمّد بن اورمه 
واو از کسی كه برايش نقل نموده و او از امام صادق 4 يا از حضرت ابی‌الحسن 
الثالث ب نقل نموده كه آن حضرت فرمودند: 

نزد قبر اميرالمؤمنين 99 بگوز 

سلام بر تو ای ولئ خداء تو ال مظلوم و اول کسی هستى که حّش غصب 
شده صبر نموده و تحمّل كردى تا موت تو را دريافت و شهادت می دهم که خدا 
را ملاقات نمودی در حالی که شهید بودی» خدا قاتل و کشنده تو را به انواع 
عذاب‌ها معدب نموده و آن را بر او تجدید نمایده به نزدت آمده در حالی که به 


حقّت آگاه و به شأن و مرتبهات مطلع و نسبت به دوسثانت دوست و دشمنان و 


۱-الأنبیاه: ۲۸ 


۱۳۳ :ترجمةكامل الزيارات 


آنلنکه به تو ظلم کرده‌اند دشمن می‌باشم خدا را با همین حال ملاقات خواهم 
نمود ان شاء الله تعالى. 

همانا گناهان زیادی در عهده من بوده پس نزد پروردگارت من را شفاعت 
فرما زیرا برای تو نزد او مقام و مرتبه‌ای معلوم بوده و در درگاهش شوکتی عظیم 
و حق شفاعت داری و خداوند خود در قرآن کریمش فرموده: 

و لایشفعون الا من ارتضی و هم من خشیته مشفتون. 

محمد بن جعفر راز قرشی از محمد بن عیسی بن عبید و او از برعی 
اصحاب و او از حضرت ابی‌الحسن ثالث 88 مثل همین زیارت را نقل نموده. 


ودام قبر اميرالمؤمنين 3 mr‏ 


«البلب التلنى عشي 
جوداع قبو أميرالمؤمنين ۶ 4 
متن: 

۱ -حدَّئنى محمد بن الحسن بن أجد بن الوليد فى کتاب. المجامع 
يروى عن أب الحسن نله «قال: إذا أردت أن تودّع قير أميرا لمي منين 18 
فقل: 

«الگلام علیک و رة الله وب وکا آنتووعک الم 
آشترعیک. و أفوء غلیک اللام, آیتا بالل و لش زب جاءث به 
ودَعَسْ له او لث غلیهر فا كامح الشاهدین. او له آخر 
لعف من زيازق لاه ان ی کبل ذلک قان شبن تعلق علي مد 
کُب عليه فى خيلق. آشهد تكد الامو تسم واحداً بعد و اعدو 
آشهد أن هر حلزتهم مشرکون و مئ رد لمهم ف أشة درک 

من الججيب, و شبد أن م حلزیهم نا او نحن میم بء ا راغ 
زب الشّيطلن, و على م قحلم آغن الل و ال ملانگة و الا یت 
اق رر 
E E) ۱۳‏ 
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« باب دوازدهم » 
$ وداع قبر اميرالمؤمنين 1 » 
ترجمه: « حديث اول » 
محمد بن الحسن بن احمد بن ولید در کتاب جامع از حضرت ابوالحسن 1# 
روايت نموده که آن جناب فرمودند: هنگامی که خواستی قبر اميرالمؤمنين 184 را 
وداع کنی بگو: 
سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. تو را به خدا سپرده و از او 
خواستار نگاهبانی توام سلام بر توهی‌پمايم به خدا و به رسولانش و به آنچه 
آورده و مردم را به آن دعوت کر انما دارم پس ما را در زمره گواهان به اين 


اق بنويس. 
خدايا اين زيارت را خی 


ارتم فراز مده بس اكر مرا قبل از آن (زيارت 
دیگر) ميراندى محققأ در حال مردنم به آنچه در حال حيات شهادت دادې 
شهادت می‌دهم. شهادت می‌دهم که شما ائمه و پیشوایان من هستيد (در اپنجا 
نام انمه طاهرین سلام الله عليهم را یکی پس از دیگری يبر). 

و شهادت می‌دهم کسانی که ایشان را کشته و با آنها به حرب برخاسته‌اند 
مشرک می‌باشند و شهادت می دهم به اینکه هركس ايشان را رد کرده جای‌گاء‌اش 
در پست‌ترین طبقات دوزخ می‌باشد. 

و شهادت می‌دهم به اينكه هركس با ايشان به حرب برخاست دشمن ما است 
و ما از او تنفر و دوری می‌جوئیم و قطعاً در زمره حزب شیطان می‌باشد و بر 
کسانی كه ايشان را کشتند, لعنت خدا و فرشتگان و جمیع مردم باد و نیز لمنت 
خدا و فرشتگان و جمیع خلائق بر کسانی که در خون ایشان شریک شده و 
همچنین بر کسانی که از کشته شدن آنان مسرور و خوشحال شدند. 


فضیلت آب فرات و نوشیدن و غسل نمودن در آن ۱۳۵ 


بار خدايا يس از دورد قلبی و زبانی از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد 
رحمت فرستی و اين زيارت را آخرین زيارتم قرار ندهی و اگر آن را آخر 
زیارت من قرار دادی بس مرا با اين امامان امبرده محشور نما. 

بار خدایا دلهای ما را رام ايشان و برای اطاعتشان و خیرخواهی و محبّت و 
نيكو پشتیبانی نمودن قابل گردان. 


« الباب القالث عشر » 
< فضل الفرات و شربه و الفسل فيه 4 


متن: 

١-حدّثنى‏ أبى -رجه اللي عن مد بن عبداللهه عن مد بن 
تحمّد بن عیسی: .عن عيسى بن عبد لبن حقدبن ی بن أب طالب 
4# عن أبيه. عن جده. عن على نة «قال: : الماء سيّد شراب الدُّنيا و 
الآخرة, و أربعة أنهار فى الذنيا من الجئة: القُرات, و لثیل. و سيحان» و 
جيحان. القّرات: الا. و التّيل: العسَل, و یحان: الخسمر و جیحان: 
اللبن». 

۶ باب سيزدهم > 
( فضیلت آب فرات و نوشیدن و سل نمودن در آذ » 


ترجمه: < حديث اول » 
پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبد الله واو از احمد بن محمد بن عیسی و او از 


عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن على بن ابی طالب 8# و او از پدرش و او 
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از جدّش و او از حضرت على 4 نقلى نموده که آن جناب فرمودند: 

آبد سرور مايعات دنیا و آخرت می‌باشد و چهار نهر در دنيا هستند که از 
بهشت می‌باشند و آنها عبارتند از: 

فوات نیل سیحان و جبحان. 

فرات آب بوده و نيل عسل و سیحان خمر و جيحان شير می‌باشند. 


متن: 
۲-و عنه عن أبىجميلة. عن سلوان بن هارو ن أنه «سمع أبا عبداللّه 
1 يقول: من شرب من ماء الفُراتٍو حَنّك به فهو با أهل البيت». 


ترجمه: وعديش دم > 

سعد بن عبدالله. از ابو یله وا ارب “بن هارون نقل كرده كه وى از 
حضرت ابا عبدالله 3 شنيد كه آن حضرت می فرمودند: 

کسی كه از آب فرات بنوشد و با آن تحنيك كند دوستدار ما خاندان خواهد 


بود. 


تو 

۳و بإسناده عن أحمد بسن حستد. عن عمؤان بسن عسيسى, عن 
أب الجارود. عن أبىجعفر#ة «قال: لو أن بيننا و بين الثّرات كذا وكذا 
ميلا لذهبنا إليه و استشفينابه». 


نضيلت آب قرات و نوشيدن وغسل نمودن در آن rv‏ 
د 
ترجمه: « حديث سوم > 

سعد بن عبدالله به اسنادش از احمد بن محمّد از عشمان بن عیسی از 
ابی‌الجارود از حضرت ابی‌جعفر 38۶ آن حضرت فرمودند: 

اگر فاصله بين ما و بين فرات قلان و فلان مقدار ميل می‌بود همانا اين راه را 
على می‌کرده و به آن آب خود را می‌رسانده و بواسطه‌اش استشفاء می جستيم. 
متن: 

٤‏ -حدّثنى محمد بن ا حسن بن أحمد بن الولید. عن محمد بسن 
الحسن الصّفْار عن أحمد بن حمّد بن عيسى, عن الحسن بسن على بن 
فضّال, عن تعلبة بن میمون, هلان بن هارون العجل «قال: 
معت أباعبد الله * يقول: ما اظ اعدا ينك بماء الفرات إلا أحسبّنا 
أهل البیت. و سألنی:کم بيك باب لفزات. فأخبرته. فقال: ل و كنت 
أُحببتٌ أن آتيه طَرَفى اهر ». 


عنده 


ترجمه: $ حدیث چهارم» 

محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن صقر از احمد بن 
محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضّالء از علبة بن میمون, از سلیمان بن 
هارون عجلی؛ وی می‌گوید: 

از حضرت ابا عبدالله 1 شنیدم كه می‌فرمود: 

گمان نمی‌کنم کسی با آب فرات تحنیک کند مگر آنکه دوست‌دار ما اهل بيث 
می‌باشد» سپس فرمود: فاصله بين تو و آب فرات جه مقدار می‌باشد؟ 

بس محضرش خبر داده و فاصله مزبور را بیان کردم. 


حضرت فرمودند: 


۱۳۸ ترجمة كامل الزيارات 


اگر من در اين فاصله می‌بودم دوست می‌داشتم دو طرف روز (صبح و 
غروب) به فرات بروم. 


متن: 

۵ و حدَّئنى على بن الحسين بن موسى, »عن على بن إبراهيم بن هاشم 
عن أبيه. عن على بن الحكم عن سلوان ب عن أبىعبدالأّه 1۵ 
«فى قول الله عٌوجلٌ: «و آوَيناهًا إن رَبْوةٍذاتٍ سار و مهين7"», 
قال: «الكبوة» نجف الكو فة؛ و له القرات». 


ترجمه: + جلث بنكم» 

على بن حسین بن موسی از على بن ابزهي بن هاشم از پدرش, از على بن 
حكم از سليمان بن نهيكء از َه إيَجبدالله .8 نفل كرده كه آن حضرت در 
ذيل فرموده خداوند عرّوجل: 

و آويناها الى ربوة ذات قرار و معين. 

فرمودند: 

مقصود از «ربوه» نجف كوفه و از «معین» فرات مى باشد. 


متن: 

7 -«و حدّئتنی عل بن الحسين ‏ رمه الله دعن سعد بن عبدالله. 
عن أجمد این محقد بن عیسی, عن الحسن. عن عيسى بن عبداللّه بن محقد 
بن عُمََء عن أبيه, عن جدّه. عن عل © «قال: ارات سيد اليياه فى 


.۵۰ المؤمنون:‎ - ١ 


فضیلت آب فرات و نوشیدن و غسل نمودن در آن ۱۳۹ 


ادنيا و الآخرة». 
ترجمه: ( حدیث شنم > 

على بن حسين رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله و او از احمد بن محمد بن 
عيسى و اواز عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر و او از يدرش و پدرش از جد 
وى و او از حضرت على 4# نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: فرات در دنيا و 
آخرت سرور آب‌ها است. 


متن: 

۷-و حدّئنى محمد بن عبدللهعّأییهعبداله بن جعفر ا حميري. 
عن أحمد بن أبىعبد الله عن یه عقی دّئه عن خنان بن دیره 
عن أبيه. عن حكيم بن ج جْبَيرتاقال: سمعت على بن الحسين نه | يقول: 
إن ملكا هبط كل ليل معه ثلاث مثاقيل مسا بين مسك اة فبطرحها 
ف الفرات» وما من نهر فى شرق و لای غرب أعظم بركةٌ منه». 


ترجمه: ( حديث هفتم > 

محمد بن عبدالله از يدرش عبدالله بن جعفر حمیری از احمد بن ابی عبد الله 
از پدرش, از کسی که برای او حديث گفتهء از حنان بن سديرء از پارش» از حكيم 
بن جبیر» وى می‌گوید: 

از حضرت على بن الحسين فق شنيدم كه می‌فرمود: 

فرشتهای در هر شب به زمین فرود ميد در حالى كه باسه منقال نگ از 
مشگ‌های بهشتی است بس آن را در فرات می‌ریزد و هيج نهرى در شرق و 
غرب نيست که بركتش بيشتر از آن باشد. 


۱۴۰ ترجمٌ کامل الزيارات 


یه عن أحمد بن [دریس, عن 


أحمد بن محمد بن عيسى. عن ابن قَضّال, عن ابن أبى بش عن الحسين 
بن عفان -عمّن ذكره -عن أبى عبد له و «قال: تَقْطّر فى الفرات كلّ 
يوم قَطَراتٌ من الجنّة». 

ترجمه: و حدیث هشتم) 


على بن محمّد بن قولویه از احمد بن ادریس؛ از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از ابن فضّالء از ابن ابی‌عمیر: از حبین بن عثمان از کسی كه يادش نموده» از 
حضرت ابی عبدالله ا حضر با فر مود 

هر روز در فرات قطراتي از بش کمن ر برد 


متن: 

4-حدّئني محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار. عن أبيه. عن جده 
على ابن مهزيار, عن الحسن بن سعید. عن علي بن الحكم. عن زبیع بن 
محمد المُسل عن عبدالله بن سلیان «قال: لا فيم آبوعبدالله بيه 
الكوفة في رمن أبى العباس فجاء على دات في بياب سقره حی وقف على 
جشر الكوفة, ثم قال لغلامه: اشقني؛ فأخذ کوز ملآ فقرف له به فأسقاه 
ذ رب والماء یسیل ین ذقیه وعلى لییته وژیابه م استزاده فسزاده 
فحمدالله» م قال: تهر ماء ما أعظم بركته, ٠‏ ما اه يسقط فيه کل يسوم 
سبع قطرات ین اب أما لو علم الاس ما فيه من البركة لضربوا 


فضیلت آب فرات و وشیدن و فسل نمودن در آن ۱۳ 
تست 


الأخبية على حافتیه,آما ولا مایدخله من الخاطئين ما اغتمس فيه 
ذوعاهة ال ه». 


ترجمه: «حلديث نهم» 

محمد بن حسن بن على بن مهزيار از پدرش؛ از جدّش على بن مهزيار از 
حسن بن سید از على بن حكم؛ از ربيع بن محمد ی از عبدالله بن سلیمان» 
وى می‌گوید: 

در زمان ابىالعبّاس وقتى حضرت ابی عبدالله 4# به كوفه تشريف آوردند 
سوار مركب بوده در حالی كه لباسهاي یتفر به تن داشتند حضرت روى بل كوفه 
توقف فرموده سپس به غلام فرمؤدنين 


به من آب بده. 


غلام کوزه کشتی‌بانی را گر و رآ زبخت و سپس به حضرت 
داد. 


آب را نوشیدند در حالی که آب از دو گوشه دهانشان جاری بود و 


بر مخاسن شریف و لباسهای آن حضرت می‌ریخت سپس دوباره آب طلبیدند و 


غلام به حذض آب داد حضرت حمد و ستايش حقتعالى به جاى أورده 
ام به حضرا ب داد حضرر ابش اورده سپس 


فرمودند: 

فرات نهر آبى است و چقدر برکتش زياد می‌باشد در أين آب هر روز هفت 
قطره از بهشت مى ريزد و اگر مردم به برکتی كه در اين آب هست واقف بودند 
مسلماً در اطراف آن خیمه مى زدند و از آن توشه بر می‌داشتند. 

سپس حضرت فرمودند: 

اگر گناه کاران در آن داخل نشده بودند به طور قطع و جزم هر مریض و آفت 


۱۴ ترجمة كامل الزيارات 


زده‌ای که داخلش مىشد و در آن فرو می‌رفت مرضش بهبود مى يافت و آفتش 
برطرف می‌گشت. 


متن: 
١٠-حدّئني‏ محمد بن ال حسن بن علش بن مهزيار. عن أبيه. عن جله 
علي أبن قهزيار, عن الحسن بن سعید, ٠‏ عن على بن الحَكّم. عن عرفة. 
عن ربعي «قال: قال أبو عبد الله ر : «شاطىء لام »ای ذكره 
تعالى فى كتابه هو الفرات, و «البُْعةٍ لا كة» هي كربلا و «الشّجرة» هي 
محمد . ١ ١‏ 


ترجمه: 9 حدرث دهم ) 

ترجمه: محمد بن حسن ب علیپن,مهزیار,از پدرش و او از جدٌ وى یعنی 
على بن مهزیار و او از حسن بن سعيد و او از على بن حکم و او از عرفه و او از 
ربعى» وی می‌گوید: 

امام صادق 1 فرمودند: 

كنار وادی ایمن که حق تعالی در قرآن فرموده همان فرات بوده و مقصود از 
«بقعه مبارکه کربلا و از «شجره» وجود مقدّس حضرت محمد و می‌باشد (۱) 


۱ -مقصود آیه (۳۰) از سوره قصص است که آن عبارت 
فلا أنيهأ نودی من شاوی الواد لین البقعة المباركة من الشج 
رب العالمين. 


أن يا مومى ان انا الله 


فضيلت آب فرات و نوشیدن و غسل تمودن در آن ۱۳۳ 
متن: 


١‏ -حد أبى -رحه الله -» عن سعد بن عبد الله عن براه بن 


مهزیار, عن أخيه على بن مهزيار, عن ابن أبى عير عن ا حسين بسن 
عفان عن أبي عبدالله ند . و حقد بن أبى حمزة ‏ عمّن ذكره عن أي 
عبدالله ## «قال: ما أظعٌ أحداً يحَتّك بماء ارات إلأكان لنا شِيعةٌ». 

و روى ابن أبى عمير, عن بعض أصحابنا «قال: يجسري فيالفرات 
ميزابان من الجنّة». 


ترجمه: ( حديث يازدهم > 

پدرم از سعد بن عبدالله و اي از ابراهیم ین مهزيار و او از برادرش على بن 
مهزیار و او از ابن ابی عمير و از حسینبن مان و او از حضرت ابی عبدالله 
8 تقل نموده... 

و مسق ين لى حمزه از کسی که دی نموه وا حضرت یی له 1 
نقل نموده که آن جناب فرمودند: گمان نمی‌کنم احدى به آب فرات تحنیک کند 
مگر آنکه شيعه و تابع ما خواهد شد 

راوی می‌گوید: ابن ابی عمير گفته است اين روایت را ابن سنان برایم نقل 
نموده. 

و نیز ابن ابی عمیر از برخی اصحاب نقل کرده كه گفته است. دو ناردان از 
بهشت در آب فرات جاری می‌باشد. 


متن: 
-حدّئني حقد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصَفَّار عن 


۱۴ ترجمة كامل الزيارات 


العباس ابن معروف. عن على بن مهزیار, عن محمد بن إسماعيل, عسن 
ڪنان بن سَديرء عن حكيم بن جُبير الأسدىّ «قال: معت عل بن 
الحسين عه يقول: | الله هبط ملک کل ليلة معه ثلاث ممثاقيل من 
مشک الجن فیطرخه في نکم هذاء و ما ين تهر في شرق الأرض 
ولافي غَزْهها اعظم برك منه». 


ترجمه: «حدیث دوازدهم» 

محمد بن حسن از محمد بن حسن صقر از عباس بن معروفء از على بن 
مهزيارء از محمّد بن اسمعيل؛ از حنان بن سدير از حكيم بن جبير اسدی» وى 
می‌گوید: 

از حضرت على بن الحسین ف یدم که/می‌فرمود: 

خداوند متعال در هر شب.فرشته‌اي نازل می‌کند كه با او سه مال از مشگ 
بهشتی است بس أن فرشته مشک رآ در کرات (همین فرات) می‌ریزد و هیچ 
نهری در شرق و غرب زمین با برکتتر از فرات نمی‌باشد. 


متن: 

۳ -حدّئني على بن الحسين بن موسی بن بابويه. عن سعد بن عبدالّه 
عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن ابن فضّال, عن تعلبة بن يمون عن 
سلوان بن هارون «قال: أبوعبد الله #: ماأظيٌ أحداً يتك اء 
الفرات إلا أحبنا أهل البيت». 


فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 1 


ترجمه: ( حديث سيزدهم > 
على بن حسين بن موسى بن بابويه» از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن 
عیسی, از ابن فضّال. از تعلبه بن میمون» از سليمان بن هارون. مىكويد: 
حضرت ابوعبدالله 3 فرمودند: 
گمان نمی‌کنم احدی با آب فرات تحنیک کند مگر آنکه ما اهل بیت پیامبر را 


دوست می‌دارد. 


۶ ای حقد بن عبدالله بن جعفر الحميري. عن ييه .عن جد 
بن محمد البرق عن عبدالّمن ین ناد الكو قال: : حدّثنا عبدالله 
بن تحتل الحجال. عن غالب بن نعل عثبة بن خاد «قال: ذكر 
أبو عبداللّه 8 الفرات قال ما نَّم شيعة عل © وما حك به أحدٌ إل 
أهل البيت». 


ترجمه: 5 حدیث جهاردهم» 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از بدرش؛ از احمد بن محمد برقى از 
عبدالرحمن بن حمّاد كوفى؛ وى مىكويد: : عبدالله بن محمد حال از غالب بن 
عثمان واو بن خالد نقل كرده؛ وی می‌گوید: حضرت ابوعبدالله 38 نامى 
از فرات بردند سپس فرمودند: 

فرات در زمره شيعيان على 3 بوده و احدی با آن تحنیک نمی‌کند مگر آنکه 


ما اهل بيت را دوست دارد. 


۱۴۶ ترجه كامل الزيارات 


حي أيه عن الحسن بن متيل عن مرن بن موسى. عن أبي 
عبدالله الجاموراني ازى عن الحسن بن على بن أبي حمزة, عن شیف 
بن عَمِيرَّة. عن صَلْدَل» عن هارون بن خارجة «قال: قال أبو عبدالله 
: ما أحدٌ يشرب من ماء الفرات و يتك به إذا ولد إلا أحسيّناء لأنّ 
ارات نهر مؤمن». 


ترجمه حدیث بانزدهم» 

پدرم» از حسن بن مثيل؛ از عمران بن موسىء از عبداللُه جامورانی رازی از 
حسن بن على بن ابی حمزه انيف ب نكحبيره: از صندل از هارون من خارجه 
وى می‌گوید: 

حضرت ابوعبدالله 10 رم 

احدى نيست كه هنگام تلد از آب فرات بنوشد و با آن تحنيك نمايد مكر 
آنکه ما را دوست مىدارد زيرا فرات نهر مؤمن می‌باشد. 


متن: 

و بإسناده, عن الحسن بن على" بن أبى مزة. عن أبيه. عن أبي 
بصير, عن أبى عبد الله 4 «قال: تهران مؤمنان. و تهران کافران تهران 
كافران نهر بل و دجلة, والمؤمنان نيل مصر والقُرات ۰ فحنّكوا أولاةكم 
اء القرات». 


محبّت حضرت رسول اة به حسنين فغ ۳۷ 
ahs‏ تببس مسد 


ترجمه: «حديث شانزدهم» 

ترجمه: بدرم به اسنادش از حسن بن على بن ابی حمزه از درش» ابی بصيرء 
از حضرت ابی عبدالله 38. نقل كرده كه آن جناب فرمودند: 

دو نهر مؤمن و دو نهر کافر می‌باشند. 

دو نهر کافر عبارتند از: نهر بلخ و نهر دجله. 

دو نهر مؤمن عبارتند از: رود نيل و رود فرات. 

پس فرزندانتان راء با آب فرات تحنیک نمائید. 


(الباب الرایع عشر» 
حب رسول الله لح والحسين مق » 
«والأم ربحبهما رثرآ حتهما) 
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١-حدّئني‏ أبي -رحه الله . عن سعد بن عبدالله بن أي خلف؛ 
وعبدالله ابن جعفر الحميرئ؛ و محمد بن يحيى العطار ميعاً عن أحمد 
بن محمّد بن عيسىء » عن علي بن الحكم؛ و غيره. عن جميل بن دراج عن 
أخيه نوع. عن الأجلح. عن سَلّمة بن كُهيلء عن عبدالعزیز عن علي :8 
«قال:كان رسول الله مف يقول: يا علي لقد أذهَنى هذان الفُلامان_-يعنى 
الحسن والحسين -أن أحبٍ بعدهما أحداً بل ريي أمرني أن أَجِتهما 
أحب من يحتهها». 
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«باب چهاردهم> 
«در بیان محبّت حضرت رسول خدا الإ به حضرت 4 
«امام حسن و امام حسين #8 و امر نمودن حضرت به محټت داشتن» 
«و واب محټت به آن دو بزرگوار» 

ترجمه: «حدیث اوّل» 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله بن ابی خلف و عبدالله بن جعفر 
حميرى و محمّد بن يحيى عطار جملكى از احمد بن محمّد بن عيسى و او از 
على بن حكم و غير محمّد بن يحيى عطار از جمیل بن دراج واو از برادرش نوح 
و ازاز اجلح و او از سلمة بن كُهيل و او عبدالمزیز وار از حضرت على 1 نقل 
نمود که آن جناب فرمودند: راسول خدا یي فرمودند: 

ای على (86) اين دو کن دک نی جين و چبین فلا من را منصرف کرده‌اند 
از اينكه کسی بعد از ايشان را دوست داشته باشیم؛ پروردگارم مرا امر فرمود که 
ایشان و کسی ايشان را دوست دارد دوست داشته باشم. 


متن: 

١‏ حدّئني محمد بن أحمد بن إبراهي: عن الحسين بن علي الربسديٰ. 
عن أبيه, عن علي بن عتاس؛ و عبدالسّلام بن حَؤْب جميعاً قال: حدّئنا 
عبدالله ال عن سران بن الححصين «قال: :قال 
رسول اللا ل: ی ی 
فقلت: کل هذا يا رسول اللّه؟ تال: يا 
عمران و ماي عليك أكز أن ن الله أمرني بحتهما». 


محبّت حضوت رسول 6و به حسنين 8 IM‏ 


ترجمه: (حدیث دوم 
محمّد بن احمد بن ابراهیم از حسين بن على زیدی و او از پدرش و او از على 
بن عباس و عبدالتلام بن حرب جميعاً نقل کرده» عبدالّلام بن حرب می‌گوید: 


کسی كه حديث را از بكر بن عبدالله مزنى شنيده برايم از عمران بن حصين 
نقل نموده كه وى گفت: رسول خد اك به من فرمودند: 

ای عمران: 

هر چیزی در قلب جایگاهی دارد ولى جای‌گاه اين دو کودک از قلب من 
هرگز مکان خحاصّی نیست. 

عمران می‌گوید: عرض كردم ای رسول خدا تمام قلب شما جلی‌گاه این دو 
است؟ 

حضرت فرمودند: 

ای عموان: آنچه بر تو مخفی مانده بیتی-از آل است که دانسته‌ای» خداوند 
متعال من را به محبّت ايشان امو رکه ارتم 


متن: 

٠_حدّثني‏ أبى, عن سعد بن عبدالّه, عن محمد بن سین بسن ن أي 
الاب عمّن حدّثه عن سفيان ا جربرئ» عن أبيه. عن أب رافع, 
عن أبيه. عن جده. عن أبى ذز ر الغفارئٍ «قال: : أمرني رسول ال 
بح امسن والحسين نوه نا هیا وأحبّ من هيا مب رسول 
الله ايَاهها.» 


ترجمه: «حدیث سۆم) 
پدرم از سعد بن عبدالله واو از محمد بن حسين بن ابی الخطاب و او از کی 


كه برایش حديث كرده و او از سفيان جرير و او از بدرش ر او از ابی رافع و او از 
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سب 


پدرش و او از جد وى و او از ابوذر غفاری نقل کرده که فرمود: 

رسول خد ال من را به محبّت امام حسن و امام حسین فل امر فرمود پس 
من ایشان و کسی که آنها را دوست داشته باشد دوست دارم زیرا رسول دا 
ایشان را دوست دارد. 


متن: 

3 -حدّئنى أبي. .عن عبداللّه بن جعفر ا حميري قال: : حدّئني رجل - 
نسيت امه من أصحابنا. عن عبيدالله بن مومي. عن مهلل لد 
عن أبي هارون العبديي. ٠‏ عن ربيعة السعدئ» عن أبيذر الغفارئ «قال: 
رأيت رَسول الله اة یقیل خسن | سین ته وهو يقول: من أحبّ 
الحسن وال حسسين و ذرٌيتهه) مخملصاًلإتافح الثار وضشهه ولوکانت 
ذنوبهبعذد رَمَلٍ عاج نكو ذه نبا خرجه من الایان». 


ترجمه: «حدیت چهارم4 

پدرم از بل بن جعفر حمیری نقل نموده كه وی گفت: 

مردى كه نامش رأ فراموش كردهام و از اصحاب ما بود از عبيد الله بن موسی و 
او از مهلهل عبدى و او از ابی هارون عبدى و او از ربيعة السَعدى و او از 
ابی‌ذرغفاری نقل کرد كه وی فرمود: رسول خدا بل را ديدم كه حسن و حسین 
84# را می‌بوسید و می‌فرمود 

کسی که حسن و حسين 8 و ذرنه اين دو را دوست داشته و یشان را 
خالصانه بخواهد آتش دوزخ هركز صورتشان را نسوزاند اكرجه كناهان آنها به 
مقدار ریگ‌های بیابان باشد مگر آنکه گنامانشان ايشان را از ایمان خارج کرده 
باشند: 


محبّت حضرت رسول 6 به حستين فلاا ۵۱ 


متن: 
۵ -حدتنی محمّد بن جعفر الرَرازالقرشی قال: حدّئني محمد بسن 
الحسين بن أبى الخطاب, عن الحسن بن حبوب -عَمّن ذكره -عن علي 
بن هاس عن 16۶۷ ٠‏ عن عرو بن مره عن عبداللّه بن لمق ٠‏ عن 
عتيدة السَلماى عن عبداللّه بن مسعود «قال: قال: سمعث رسول 1 
ل يقول: من کان يحبنى فليحبٌ ابني هين 


ترجمه: «حدیث بنجم» 

محمد بن جعفر راز قرشی می‌گوید: 

محمد بن حسین بن خطاب از حسن ق محبوب از کسی که امش را برده؛ از 
على بن عابس از حججال, از عمرولبیوة ار یله بن سلّمة از عبیده سلمانی؛ 
از عبدالله بن مسعود نقل کرده كه وق گ2 

از رسول خداقلفيه شنیدم که می فر مود 


کسی که مرا دوست دارد بايد اين دو کودک (امام حسن و امام حسین) راهم 
دوست باشد جه آنکه خداوند من را به دوست داشتن اين دو امر فرموده است. 


-حدٌّثنى أبى, عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن عیسی, عن 
أبيه حمّد بن عيسى. عن عبدالله بن المغيرة. عن محمد بسن سليان 
اليرّازء عن عمرو بن مره . عن جابر, عن أبي جعفر 38 «قال: قال رسول 
الله و: من أراد أن ن يتصشمك بعروة الله الوئق الى قال الله تعالى في 
كتابه فليوال عل بن أبى طالب و الحسن والحسين. فإ الله يحتهما ین 
فوق عرشه». 
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ترجمه: «حدیث ششم» 

پدرم از سعد بن عبدالله و او از احمد بن محمد بن عیسی و او از پدرش و او 
از محمد بن عیسی و اواز عبدالله بن مغيره واو از محمد بن سليمان باز و ار از 
عمرو بن شمر و او از جابر و او از حضرت ابی جعفر #5 نقل نموده كه آن جناب 
فرمودند: 

رسول خدا نت فرمودند 

کسی که می‌خواهد به ریسمان محکم خدا كه حضرتش در قرآن از آن ياد 
کرده جنك بزند بايد على بن ابی طالب 3 و حسن و حسین فف را دوست بدارد 
جه آنکه خداوند متعال از فوق عرش این دو را دوست دارد. 
متن: 

۷-و عنه عن أحمد بن نحقدء ع ن/أبيه؛ و عبدالمن بن أبي تجران 
-عن رجل -عن عباس بال وید عن بيه عن أبي عبداللّه 98 «قال: 
قال رسول الله اش : من أبغض الحسن والحسين جاء يوم القسيامة و 
ليس على وجهه لحم وم تنله شفاعق». 


ترجمه: «حدیث هفتم) 

پدرم از سعد بن عبداللُه و او از احمد بین محمد و او از بادرش و نیز 
عبد الرحمن بن ابی نجران از شخصى و او از عباس بن وليد و او از پدرش و او از 
حضرت ابی عبداللّه 98 نقل نموده كه حضرت فرمودند: 

رسول خدا ول فرمودند: 

کسی که نسبت به امام حسن و امام حسین ف بفض داشته باشد روز قيامت 
خواهد آمد در حالی که گوشت در صورت نداشته و شفاعت من شاملش 
نمی‌شود. 


محیّت حضرت رسول ج به حسنين ا 5۳ 


متن: 

۸-و حدّئني حت بن جعفر الوَرّاز. عن محمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب. عن محمد بن إسماعيل. عن أبيالمغرا. عن أبي بصير. عن أبي 
عبدالله يذ «قال: شمه يقول: قال رسول الله لو : قّة عيني النّساء. 
وريحانتي ال حسن والحسين ضت*». 


ترجمه: (حديث هشتم) 

ترجمه: محمد بن جعفر رزّاز از محمد بن حسين بن ابی الخطاب. از محمّد 
بن اسماعيل از ابی المغرى» از ابی بصيرء از حضرت ابی عبدالله 88 نقل نموده 
كه آن جناب فرمودند: 

رسول خد اوت می‌فرمودند: 

نور چشمم زنان بوده و لب بزی,من حببئن و حسين فلكلا می‌باشند. 
متن: 

4-حدَثنى الحسن بن عبد الله بن حمّد بن عيسى, عن أبيه. عن الحسن 
ابن حبوب -عمّن ذکره -عن علي بن عبّاس, عن النهال بن عَمروء 
عن الأصبغ, عن زاذان «قال: سعت علي بن أبي طالب # في الب 
یقول: : ا حسن والحسين ريحانتا رسول الله قة». 


ترجمه: «(حدیث نهم> 
حسن بن عبدالله بن محمّد بن عیسی از پدرش و او از حسن بن محبوب واو 
از کسی كه نامش را پرده و او از على بر عباس و او از منهال بن عمری و او از 


لش ترجمة کامل الزيارات 
اصبغ و او از زاذان نقل کرده كه وى گفت: 

شنیدم حضرت صادق 3۶ در قريه رحبه می‌فرمودند: 

حسن و حسین فك دو ریحانه (گل خوش بو) رسول خدا ق می‌باشند. 


متن: 

١٠-حدّئني‏ جماعة مشايخي منهم: أبى؛ و محمد بن الحسن؛ و عل بن 
الحسين جميعاً عن سعد بن عبدالله ب بن أبي خلف. .عن محمّد بن عيسى بن 
عبيد اليق عن أبي عبدالله زكريا امن ٠‏ عن أبن مُسكانٌ. عن زيد 
ة «قال: قال أبو جعفر #ا: قال رسول الله #تو: خذوا 
يحُجرّة هذا الأنزع, فإنّه الصَدّيق ايکر واهادي لمن اتّبعه. و من 
سبقه مرق من دين الله و شن هه الله ون ستصم به فنقد 
اعتصم إبحبل | الله. ومن أعَبلیده الله و من ترك ولابته أضله 
ال ومنه سبطا امق ا حسن و الحسين. و هما ابنای, و من ولد الحسين 
اي اهداة والقائم الهدی, فأحبوهم و توالوهم. ولاتتخذوا عدوم 
وليجة من دونهم, فیحل علیکم غضبٌ من بکم. وذلة في یاج انیا 
وقد خاب من افقرى». 


ترجمه: «حدیث دهم» 

دسته‌ای از مشايخ و اساتيدم از جمله: پدرم و محمد بن حسن و على بن 
حسين جميعاً از سعد بن عبدالله بن ابی خلف از محمد بن عیسی بسن عبيد 
یقطینی و أو از ابی عبدالله زكريا مؤمن و او از ابی مسكان و او از زيد مولاى ابن 
هبيره نقل كرده كه كفت: 


محبّت حضرت رسول چ به حسنین هھ ۵۵ 


مس 

حضرت ابو جعفر څا فرمودند: 

رسول خد ا فرمودند: 

بگیرید ميان (جائى كه کمربسته می‌شود) اين مرد انزع (به کسی گویند که 
موی‌های دو طرف پیشانی او ريخته باشد) را زيرا او صدیق اکبر بوده و تابعين 
خود را هدایت می‌کند و کسی که بر او سبقت كيرد از دين خدا خارج شود و 
آنکس كه او را مخذول و ذلیل نماید خداوند نابودش می‌نماید و کسی که به او 
متوصل شود به خدا متوصل شده و آن كس كه به ولایتش اخذ نماید خدا 
هدایتش نموده و هر كس که ولابت او را ترک نماید خداوند گمراهش کند ودو 
سبط امّت من یعنی حسن و حسین لل كه دو فرزندان من هستند از ایشان 
می‌باشند و امام و پیشوایان که هاديان دیرو همچنین حضرت قائم مهدی ۸# 
از فرزندان حسین 98 هستنده بنا پر ای ایشان/را دوست بدارند و با دشمنانشان 
دوستی نكنيد که در اين صورت غضب پروردگار متوجّه شما شده و در زندگانی 
دنیا ذلیل و خوار خواهید شد. 
متن: 

۱ -حدَّثتى الحسين بن على الرعفرانی بالریَ قال: حدّثنا يحيى بن 
سلیان» عن عبد الله بن عفان بن یم ٠عن‏ سعيد بن أبى راشد» عن 
على بن مُرّة «قال: قال رسول الله و : حسينُ مث و آنا من حسین, 
أَحت الله من أحبٌٍّ حسيناً. حسين سبط من الأسباط». 
ترجمه: حدیث يازدهم» 

حسين بن على زعفرانی در ری برايم نقل نمود. وى گفت: 

بحبى بن سلیمان, از عبداللّه بن خثيم و او از سعيد بن ابی راشد و او از يعلى 
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بن مره نقل کرده وی گفت: 

رسول خدا لت فرمودند 

حسین از من و من از حسین هستم؛ کسی که حسین را دوست بدارد خدا او را 
دوست دارد. حسين سبطی است از اسباط (یعنی همان طوری که حضرت 
یعقوب ۱۲ اسباط داشت و هر کدام سبطی از اسباط بودنده بيامبر اکرم اة نیز 
۲ اسباط داشت که حضرت سيد الشهداء 3 سبطی از این اسباط بودند). 


متن: 

۲ -حدثني محمد بن عبدالله بن جعفرال مير 
الحسين بن على عون التصرى قال: حدّئنا عبدالأعلى بن 
حتاد ارس قا : حدّئنا ويب عن عبد لله بن عغان, عن سعيد بن أبي 
راشد. عن یل العامرئ یه خرج من عند ر سول الله افيه إلى القوم 
طعام دُعى اليه فاذا هو بحسين (ع) يلعب مع الصّبيان فاستقبل النبى (ص) 
أمام م بسط يديه فطقر السّي ههنا مرّة, و ههنا مَرَّة. وجعل سول 
له يضاحكه حي أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى 
تحت قفائه. و وضع فا على فيه یله ثم قال: حسين مي و أنامن 
حسین, أحبّ الله قن أحبٍّ حسيناً. حسين سبط من الأسباط». 


.عن أن سعید 


ترجمه: (حديث دوازدهم» 

محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از ابى سعید حسن بن على بن زكري 
عدوى بصرى نقل کرده» وی گفت: عبدالاغلى بن حماد البرسى برايم نقل نمود 
كه وهب از عبدالله بن عثمان» از سعيد بن ابی راشد از يعلى العامری, وى 


محبّت حضرت رسول 96 به حسنین 4 ۱۵۷ 


می‌گوید: 

از محضر رسول خداتطفيك بیرون آمده و به صرف طعامی که مدعو بودم 
حاضر شلم در آن مجلس حضرت حسین3# را ديدم که با اطفال بازی 
می‌کردند پیامبر اکرم چ دو دست مبارک را باز کرده و او را به پیش خواندند» 
طفل (حضرت حسین :1#) شروع به پریدن به اين طرف و آن طرف نمود و 
بيامبر بای از این حرکات می‌خندیدند تا الاخره او را گرفتند سپس یک دست 
مبارک را زیر چانه‌اش و دست دیگر را بشت سرش قرار داد و دهان مبارک را 
روی دهانش گذارد و او را بوسيد و سپس فرمود: 

حسین از من و من از حسینم, خداوند دوست دارد کسی را که حسین را 
دوست دارد» حسین سبطی است ان لیل 


١-وعنه.‏ عن أبي سعید کال : خد تنا ضر بن على قال :حدّثناعلبن 
جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر وه «قال: : أخذ سول الله 4 بيد ا لسن 
و الحسين فقال: تن أحبٌّ هذين الغلامين و أباهما و أُمّهِما فهو معى فى 
دج يوم القيامة». 
ترجمه: ل حديث سیزدهم» 

از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از ابی‌سعید منقول است که گفت: 

نصر بن على گفت: على بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر 88 
نقل نمود که آن 

رسول خدا ق دست حسن و حسین را گرفته سپس فرمودند: 

کسی که این دو طفل و پدر و مادرشان را دوست بدارد در روز قيامت با من 


هم‌درجه خواهد بود. 


تاب فرمودند: 


۱۵۸ ترجه كامل الزيارات 


«الباب الخامس عشر» 
زیارة الحسن بن على يه و قبور اه بالبقيع» 


١-حدّثنى‏ حكيم بن داود بن حكيم قال: حدّثنى سلمة بن الخضطاب. 


«قال: كان محمد بن على ابن الحنفيّة يأتى قبر الحسن بن عله فيقول: 
«السّلام عليككت يا ان آمیرالزمنین. وان أوَلٍ المُسْلِمينَ و كيف لا 
تكون كذلك و أنْتَ ليل ادیو ليف اشقوی, و خاش أضلٍ 


پفراقک, ولأشائة فى اب ۳ 
ثم التفت إلى الحسين خة فتال: : «يا با عب الله قعل أبى حمر 
السّلام». 


باب بانزدهم» 
«زیارت حضرت حسن بن على #ه و قبور ائمه معصومین :4۶2 
(در قبرستان بقيع» 


ترجمه: «حدیث اوّل» 


حكيم بن داود بن حكيم می‌گوید: 


سلمة بن خطاب, ازعمر بن على و ار از عمويش و او از عمر بن يزيد كه 


زيارت حضرت حسن بن على 8 و قبور امه معصومين 8# 104 


جامههاى نيكو می‌فروخت نقل كرده و وى حديث را به طور مرفوعه بیان نموده 
می‌گوید: 

محمّد بن على بن حنفيّه به سر قبر حضرت حسن بن على ف حاضر می شد 
و می‌گفت: 

سلام بر تو ای فرزند أميرمؤمنان و فرزند اؤلین نفر از مسلمین, و جكونه این 
طور نباشد و حال آنکه نو فرزند هدايت و هم قسم با تقوی و پنجمین نفر از 
اصحاب کساء می‌باشی, دست رحمت خدا تو را پرورش داده» و در دامان اسلام 
رشد نموده‌ای و از پستان ايمان شير خورده‌ای؛ پس در حال حیات و ممات 
خوشا به حالت» منتهی نفس از فراق و جدائی تو خشنود نبوده و تردیدی در 
حیات و زنده بودن تو ندارد. 

سپس تويجه به امام حسین ظا نموواو كف 

ای ابا عبدالله بر ابو محمد 8 رحمتراسلام باد. 
متن: ۲ 

۲-و عنه» عن سَلَمة, عن عبداللّه بن أحمد. عن بكر بن صالح. عن 
عمرو بن هشام عن بعض أصحابنا عن أحَد ابد «قال: إذا أتيت 
ی عندهم واجعل القيلةً خلفك. و القبرٌ بين يديك 
م تفول: 

9 م علیکم أ ائ لام علیکم أل لد اشفوی. 
السام علیکم اجج على فل الدّنيا . اسلا علیکم امین ذ 
بالقشطء السلا م غليكم أل اوق اسلا علیکم يا آل زشول | 
اللا علیکم أل الُخوئ, بتکم قذ لم و ضحم و ص ى 


۶۰ ترجمةٌ كامل الزيارات 
۲ واد نكم الأ لژایدون 
الهدیون, وأنَّ و کم رو و نکم الصذق. و أنَكُم دعوم 
۱ و أمز فلم تطاغواء و أَكُمْ دعام این آزکان آلأزض. 


ال 


و مُغتر و متا 
0 تک زَا جن و زجیپقبهاقلاض, 
تلد الک من التدئ. فَكُونوا لى فعا فَقَد 
ا 
َاسْتَكْيروا غنهاء يا من هو قاملا ینب و دام لا یلو و حيط کل 
یي لک ال ما ی و عرفتن نی و با ای عليه إذصَدَ نة 
عبادگ. و جَهلوا مَغْرِقّته. وا مه و مالوا إلى یسواه, نکانت 
صطتی به. فک ام إذ 
لت دک ف نام كور مك فلا تارش مازجوت, و لاق 
فها دعوت فى مقامى هذا بحزمة محمد و آله الطاهرين». 
و ادع لنفسك با أحببتٌ». 


زیارت حضرت حسن بن على فتك و قبور انه معصومين 2# 1۶ 


ترجمه: حديث دزم > 

از حکیم بن داود بن حكيم از سلمه» از عبداللّه بن احمد از بكر بن صالح از 
عمرو بن هشام از برخى اصحاب» از احد الصّادفين #9 نفل نموده که آن 
حضرت فرمودند: 

هركاه در بقیع به قبور ائمه## حاضر شدى بايست و قبله را پشت‌سر و قبر را 
در مقابل قرار بده سبس بكو: 

سلام بر شما بيشوايان هدایت. سلام بر شما اهل نيكى و برهيزكارى؛ سلام بر 
شما که حجّتهاى خدا هستيد بر اهل دنا سلام بر شما كه در زمين به عدالت 
حكم می‌فرمائیده سلام بر شما كه برای بركزيده شدن لايق و شايسته هستید. 
سلام بر شما ای دودمان رسول دام بر شما ای اهل راز و سر شهادت 
می دهم كه شما احكام خدا را تبیغ کردهاو مرم اندرز گفته و به خخاطر خداوند 
متحفل مصائب و مشكلات گردیده و مرد تگلایب دیگران واقع شده و به شما 
بدى كردهاند يس آنها را بخشیده وخَلاقشان را ناد أه فرض نموديدء و شهادت 
می دهم که شما بيشوايان هدایت کننده و هدایت شده ما بوده و اطاعت شما بر ما 
واجب و کلامتان راست و مطابق با وافع است. مردم را خواندید ولی شما را 
اجابت نکردند. آنها را به معروف امر کردید ولی اطاعتتان را نکردند و شهادت 
می‌دهم كه شما اسطوانه‌های دين و رکن‌های روی زمين هستید پیوسته خداوند 
شما را در صلب‌های پاکیزه منتقل فرموده و از ارحام پاک نقلتان داده و هركز 
نادانی نادانان شما را آلوده نکرده و شر یک و همتای شما نشده است فتنه‌هانی که 


از خواهش‌های نفس پیدامی‌شود؛ باكبزءايد و محلل نشو و نمای شما نيز پاک و 
پاکیزه می‌باشد خداو قهار بواسطه شما بر مامت نهاده پس شما را در منازلی 
قرار داده که اذن داده است در آن منازل اسمش با صدای بلند برده شود و صلوات 
ما بر شما را رحمت برای ما و کقاره گناهانمان قرار داده زیرا حقتعالی شما را 
برای ما برگزیده و علقت و آفریتش ما رابا آنچه بر ما منّت نهاد یعنی ولایت و 
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دوستى شما پاک و طاهر نمود و ما نزد او علم و آگاهی شما رأ یاد کرده در حالى 
که اعتراف مىكنيم شما را تصديق داريم و اینجا که ايستادءام مكان و محل کسی 
است که در گناه زياده روى کرده و مرتكب خطاء و اشتباه شده و خوار و ذليل 
گشته و به آنچه جنايت نموده اقرار کرده و امید دارد به بركت این مكان شريف از 
تبعات كناهانش خلاص و رها گشته و به کمک شما حقتعالى او را نجات داده 
نظير نجات دادن هلاک شوندگان را از هلاک و مرگ» پس درخواست من اين 
است که شفيع من باشید» جه آنكه من به سوى شما يناه آورده زمانی که اهل دنيا 
از شما روى تافته و آيات الهى را به استهزاء گرفته و از آنها سر باز زدند ای کسی 
كه سر پا بوده و اشتباه نمىكنى و دائم و همبشكى بوده و به لهو و باطل 


نمی‌پردازی و به هر جيز احاطه داریه واسطه توفيقى كه به من داده و بيشوايائم 


را به من شناساندی بر من مستا نهاوی. یه آنچه من را بر آن بهبا داشتی در 
هنگامی که بندگانت از آن روى گر الاه و به آن جاهل شده و حقّش را سيك 
شمردند و به غير آن ميل و رباكأ تابر با جماعتی که ایشانرا به آن جه 
من را به آن اختصاص دادی, مختض ساختی بس حمد و ستایشم اختصاص به 
تو دارد زمانی که در مقام و مکانی يادكشته و ثبت شده نزد تو می‌باشم پس از 
آنچه اميدوارم من را ثااميد مکن و از آنچه در اين مقام من را به آن دعوت 
فرموده‌ای محروم مساز به حق حرمت و عظمت محمد و آل طاهرین آن 
حضرت. 

و سپس برای خودت به آنچه دوست داری دعاء کن. 


۳ -حدثنی عل بن الحسين؛ و غيرٌة, عن على بن ابراهي ین هساشم. 
عن أبيه. عن عبداليّمن بن أب تجران. عن يزيد بن إسحاق شغر, عن 


خبر دادن جبرئیل 42 از شهادت حضرت حسین بن على فقا ۴ 


الحسن بن عَطیّ عن أبى عبدالّه 4۴ «قال: تقول عند قبر الحسين سا 


ترجمه: ( حديث سوّم > 

على بن الحسين و غير او از علی بن ابراهيم بن هاشم؛ از پدرش, از 
عبدالرّحمن بن ابی‌نجران» از يزيد بن إسحاق اشعرى از حسن بن عطيّه» از 
حضرت ابی عبدالله ا حضرت فرمودند: 


در مقابل قبر على بن الحسین يفيه هرچه خواستی بگو. 


۶ الباب التبلاس) عشر» 
ما نزل به جبرئیل في الین بن على فته أله سيقتل) 

5 

١‏ -حدّثنى محمد بن جعفر الوَزّاز القرثيٌ ی الكو قال: حدَّثنى محمّد بن 
الحسين بن أبى الخطاب. عن محمّد بن سنان .عن سعيد بسن يسار؛ ؛أو 
غيره «قال: : معت أبا عبدالله 1۴ يقول: نا أن هبط جبرئيل + على 
رسول الله ته بقتل الحسين + أخذ بيد على فخلا به ليا من ار 
فغلبئهم) العرة. فلم يتفرّقا حت هبط عليهما جبرئيل 1 أو قال: رسول 
رب العالمين -فقال لما: ربکا يسقرؤكم السَلامَ و يقول: عزمت 
علیکا لما صبرتما. قال: فصبرا». 


۶۴ ترجمة كامل الزيارات 


«باب شانزدهم4 
در بیان خبر دادن جبرئیل 3 از شهادت4 
وحضرت حسين بن على 4 
ترجمه: «حدیث اوّل» 
محمّد بن جعفر رزّاز قرشى كوفى مىكويد: 
محمد بن الحسين بن أبى الخطاب از محمّد بن سنان, از سعيد بن يسار يا غير 
او نقل کرده وى گفت: 
از حضرت ابا عبدالله فيه شنیدم كه مى فرمود 
هنگامی كه جبرئیل 8# خبر شهایت حضرت ابا عبدالله الحسين ل را به 
پیامبر خدا ين رساند آن جنا ويم تا كانمؤمنين على 3 را كرفته ومقدار 
زیادی از روز را با هم حلوت گرده “مر دو كريستند؛ و از يكديكر جدا نشدند 
مگر آنكه جبر نيل 3۶ بر ایشا ارك سور داشت: 
بروردكارتان سلامتان می‌رساند و می‌فرماید: صبر نمودن را بر شما واجب و 
لازم نمودم. 
سپس حضرت فرمودند: هر دو صبر كرده و بى تابى نکردند. 


حدّثنى محمد بن الحسن بن الوليد. عن تحقد بن الحسن الصَقّار 
عن أحمد بن حمّد بن عيسى, عن محمد بن يمنان, عن سعيد بسن يسار 
قال: سعت أبا عبد الله * يقول مثله. 

حدّثنى أبى -رحمه الله -, عن سعد بن عبدالله. عن یعقوب بن يزيد 
عن محمّد بن سنان» عن سعيد بن يسار مثله. 1 


خبر دادن جبرئیل 2 از شهادت حضرت حسین بن على :هه ۶۵ 
ترجمه: 

محمد بن حسن بن ولید, از محمّد بن حسن صقان: از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از محمّد بن سنان» از سعيد بن يسار نقل نموده كه گفت: 

از امام صادق 6 شنيدم كه مثل نقل قبلی را فرمودند: 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله و او از يعقوب بن يزيد و او از محمد 


بن سنان و او از سعد بن يسار نيز مغل روایت قبلى را تقل نموده 


متن: 

۲ح ثتی یی عن سعد بن عبد الله عن أمد بن حقد بن عيسى؛ عن 
الحسن بن على الوسّاء. عن أدبن تاذ . عن أبى سَلّمة سالم بن مُكْرَم» 
عن أبىعبداللّه ا «قال: : ا تاقاط با حسين جاء جبرئيل ۶ إلى 
رسول الله يقنع فقال إن قاطمة یت لدا تقتله أمتك من بعدك. فلا 
لت فاطمة بالحسين كَرِهَتْ حمله. و حين وضعثه كَرِهَتْ وضقه. 4 
۱ 
که لآنها غلمت أنه 2 
آلإنسان اديه خشناً 


تَلُون تجرأ». 


ترجمه: ( حديث دزم » 
پدرم از سعد بن عبداللّه و او از احمد بن محمّد عيسى واو از حسين بن على 
الوشاء و او از احمد بن عائذ و او از آبی سلمه سالم بن مُكرّم و او از حضرت ابی 
۳ 5 
عبدالله # نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 
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زمانی که حضرت فاطمه يي به جضرت سيّد الشهداء سلام الله عليه باردار 
شدند جبرئیل 3 به رسول خدا چ 

حضرت فاطمه سلام الله عليهما عنقریب فرزندی بياورد که بعد از شما منت 
او را می‌کشند» بس هنگامی كه حضرت فاطمه 8# به حضرت سيّد الشّهداءاكة 
باردار شد از حملشان كراهت داشته و زمانى كه حمل را وضع نمودند از وضع 
آن نيز كراهت داشتند. سپس امام صادق 9# می‌فرماید: 


و نازل شد و عرضه داشت: 


آبد ديا مافرى يا داد فرزندی بريد ان مت ماکان 
این کراهت به خاطر ابن بود که حضرت می دانستند که اين مولود عنقریب کشته 
خواهد شد و در همین مورد آیه شریفه دو وصّينا الانسان بوالديه حسناً حملته امه 
کرهاً و وضعته کرها و حمله و فصبالةثلثرن شهرأء 


متن: 

۳ -حدّثنى أبي رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن محمد بسن 
جاد. عن أخيه أحمد بن مادء عن محمد بن عبداللّه عن أبيه «قال: 
“معت أباعبداللّه 4 يقول: أنى جبرثيل 1# إلى رسول الله الع فقال له: 
السَّلام عليك يا محمد ألا أبشرك بغلام تققله أمتك من بَعدِك؟ فقال: 
لاحاجة لى فيه. قال: فانتهض إلى السّماء. ثم عاد إليه القانية, فقال له 
مثل ذلك. فقال: لاحاجة لي فيه. فانعرج إلى التماء م انقض إليه للع 
فقال له مثل ذلك, فقال: لاحاجةلى فيه. فقال: إن ربك جاعل الوصيّة في 
عقبهء فقال: نعم. ثم”قام رسول الله مت فدخل على فاطمة فقال طا: 3 
جبرئيل أتانى فبّرنبفلام تقتله اي ین بعدي! فقالت: : لاحاجة لي فیه, 
نتال طا ٠إ‏ دی جاعل الوصيّة في عقبه, فقالت: نعم إذن قال: فانزل الله 


خبر دادن جبرئیل 3 از شهادت حضرت حسین بن على ف ۱۶۷ 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «حلَئهُ ها رنه كُرْهأ» وضع 
إعلام جبرئيل نها بقتله. «فَحَمَلتهُ كه باه مقتول, و «وضعنه گزهاه 
لأنّه مقتو| « 


ترجمه: و حديث سوّم» 

پدرم رحمه الله عليه از سعد بن عبدالله و او از محمد بن حماد و او از 
برادرش احمد بن حمّاد و از محمد بن عبدالله از بدرش نفل نموده كه گفت: 

از امام صادق 9۶ شنيدم که فرمودند: 

جبرئیل # محضر مبارک رسول خدا چ مشرّف شد و عرضه داشت: 

ای محمد ات سلام بر توء آيا توا فوزندی كه امّتت بعد از تو او را 
می‌کشند بشارت ندهم؟! 

حضرت فرمودند: من را به آن نيازي نیست. 

امام صادق 3 فرمودند: جبرئیل به اسما رفت سپس برای بار دم نازل شد 
و نزد حضرت آمد و به آن جناب همان گفتار الى را عرض نمود. 

حضرت فرمودند؛ من را به آن نیازی نیست. 

پس جبرئیل به آسمان عروج کرد و بعد برای بار سوم محضر حضرتش 
مشرّف شد و همان گفتار را تکرار کرد. 

حضرت قرمودند: من را به آن نیازی نیست. 

جبرئیل عرض کرد: پروردگارت اوصیاء را در نسل او قرار می‌دهد. 

حضرت فرمودند: بسیار خوب پذیرفتم. 

یا پس از آنکه جبرئیل گفتار مزبور را ايراد کرد سپس پیامبر اکرم 4# 
ایستادند و تشریف بردند تا بر حضرت فاطمه تلا وارد شدند و فرمودند: 


جبرئیل 1۶ نزد من آمد و مرا به فرزندی که بس از من تم او را می‌کشند 
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بشارت داد. 
حضرت فاطمه 4ا عرض كردند: من را ب 3 
رسول خدا يق فرمودند: پرورد دنسلاو قرار می‌دهد. 
حضرت فاطمه ا عرضه داشتند. بسیار خوب پذبرفتم 
امام صادق له فر 
در اين هنكام حق تعالی 

(زیرا جبرئیل اعلام به کشتن 


ارم اوصیاء را 


را نازل كرد: حملته امه كرهاً و وضعته كُرهاً 


زند نمود) فحملته کرهاً (يعنى كراهت داشت 


از اينكه كشته می‌شود) و وضعته كرهأ (زیرا جبرئیل خبر داد که او کشته می‌شود) 
می‌شو يرا جبرئیل خخبر می شود 


متن: 

٤‏ -و حَدَّئني حّد بن جف رال ال حدّئني حقد بن الحسين بن 
أي طاب. عن محمد بن غمرو بن سعيد ات قال: : حدّئني رجل من 
أصحابنا. عن أبى عبدالله ‏ أن جبرئیل نزل على محقد ال فقال: يا 
محمد إن الله يقرء عليك السّلام و يبشّرك بمولود يولد من فاطم ةبيه 
تقتله أمّتك من بعدك. فقال: : ياجبرئيل و على ري السّلام. لاحاجة لي فى 
مولود إيولد من فاطمة] تقتله أي من بعدي. قال: فعرج جبرئيل إلى 
الشَّماء. م هبط فقال له مثل ذلك. فقال: يا جبرئيل و على ریق السّلام؛ 
لاحاجة فى مولود تقتله امي ین بعدي, ٠‏ فعرج جسبرئيل إلى اللّماء م 
هبط فقال له: يا محمد إِنَّ ربك يقرئك السّلام و یبشرك أنه جاعل فى 
ذرَيته الإمامة والولاية والوصيّة. فقال :قد رضيت, م أرسل إلى 
فاطمة أنَّ اد الله رن بمولود يولد منك تقتله أمِّي من بعدي. فار سل 
إليه أن لاحاجة لي في مولود يولد مني تقتله منك مرن بعدك ٠‏ فأرسل لها 


خبر دادن جبرئيل نل از شهادت حضرت حسين بن على ف لغلا 


و رل : 
فلت وغل والِدَيٌّ أن آغعل اما ترضه وأضلخ لي نی 
فلو أنه قال: : أصلع لي ذريي لكانت ريه كلهم أ وم برضع الحسين 
من فاطمة ولامن أف 
منهاما يكفيه اليومين والثلائة فنبت لحم الحسين :8ة» ين لحم سول 
الله يإ و دمه من دمه و لم يولد مولود لسنّة أشهر إلاً عیسی بن مريم 
والحسين بن علي فد ». 


ترجمه: و حديث جهارم» 

محمد بن جعفر رزاز میم الحین بن الخطاب از محمّد بن 
عمرو بن سعيد زيّات نقل كرده كه گفت: 

شخصى از اصحاب برايم نقل نمود كه امام صادق 4# فرمودند: 

جبرئيل 3 بر رسول خدا #6 نازل شد بس عرض کرد: 

یا محمد يات خداوند سلام می‌رساند و بشارت مىدهد شما را به فرزندی 
كه از حضرت فاطمه له متولّد شده و ات بس از شما او را مىكشند. 

حضرت فرمودند: 

ای جبرئیل به پروردگار سلام من را برسان و عرض كن احتیاجی به چنین 
فرزندی که از فاطمه سلام الله عليها مود شود و بعد از من اتم او را بکشند 
ندارم 

امام صادق 1 فرمودند: 

جبرئيل 4# به آسمان بالا رفت و سپس به زمین فرود آمد و محضر رسول 
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خداكليتة مشرّف شد و همان گفتار را تکرار کرد. 

رسول خدا يي فرمودند 

ای جبرئیل به پروردگارم سلام من را برسان و عرض كن احتیاجی به چنین 
فرزندی كه از فاطمه سلام الله عليها منود شود و بعد از من تم او را بکشند 
ندارم. 

پس جبرئیل # به آسمان بالارفت و سپس به زمین فرود آمد و محضر رسول 
خد اف مشرّف شد و عرض کرد. 

ای محمد 4# : پروردگارت به تو سلام می‌رساند و بشارت مىدهد كه 
امامت و ولايت و وصايت را در نسل أين مولود قرار می‌دهد. 

پیامبر اکرم 8# فرمود: راضی و:نخشنود شدم. 

سپس حضرت برای فاطمه لاله لا خبر فرستا.. و اظهار نمودندکه: 

خداوند به من بشارت داده كه رل آز ما متولّد گشته و بس از من اشنم او 
را می‌کشند. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها برای بيامبر اكرم الیل خبر فرستاده و اظهار 
کردند که: 

به فرزندی كه امت بعد از شما او را بکشند نیازی ندارم. 

پیامبر اکرم 4# خبر فرستادند که: 

خداوند امامت و ولایت و وصایت را در نسل این فرزند قرار داده. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها برای رسول خدا خبر فرستادند که رافسی 

بس در حالی كه از مقتول واقع شدن آن فرزند كراهت داشت به او باردار 
گردید و سپس در حالی كه از اخبار جبرئیل به مقتول واقع شدن آن مولد کراهت 
داشت بارحمل را بر زمين نهاد و مجموع دوران حمل و شیر خوارگی آن طفل 
سی ماه بود تا آنکه به سن بلوغ و سپس به چهل سالگی رسید و به دركاه الهى 


خبر دادن جبرئيل ا از شهادت حضرت حسین بن على ف "۷ 
عرضه داشت: 

بار خدایا من رایر نعمتی كه به من و پدر و مادرم عطاء فرمودی شكرء بيامرز. 
و به کارشایسته‌ای که خشنودی تو در آن است موفق نما و فرزندان من را صالح 
گردان. 

قابل توه آنکه: اگر جناب سيّدالشهداء به جای «اصلح فى ذرَیتی» عبارت 
«اصلح لی ذرّيتى» را إيراد می‌کردند به طور قطع و حتم نمام ذرّيه آن جناب از 
بيشوايان می‌شدند. 

لازم به تذگر است که آن حضرت نه از حضرت فاطمه سلام له عليها شير 
خوردند ونه از خانم دیگری بلکه حضرتش را نزد نبى اکرم لي می‌آوردند و 
آن جناب انگشت ابهامشان را در دهان اقم يكذاردند و سيّد الشهداء ‏ به مقدار 
ن را از انگخلتایخض را می مکیدند بس گوشت حضرت 


غذای دو و سه روز 
امام حسین 1 از گوشت رسول دا قو خونشان از حون حضرت تکوین 
يافت و هيج مولودی در شش ماهگی متولدانگشته مگر حضرت عیسی بن مریم 
و حضرت امام حسین ف 


متن: 

و حدئن أبى رجه اللّه. عن سعد بن عبدالله. عن على بن اسماعيل 
بن عیسی, عن محمّد بن عمرو بن سعيد الرّيات, باسناده مثله. 
ترجمه: 

بدرم رحمه الله از سعد بن عبدالّه و او از اسماعیل بن عيسى و أو از محمد 


بن عمرو بن سعيد زيّات به اسنادش مثل همین خبر را نقل كرده است. 
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متنز 

0-حدّثني أبي؛ و محمد بن الحسن جميعاً عي مداد ان 
القار» عن أمد بن حقد بن عیسی » عن ابن قَضّال »عن عبدالله بسن 
بكر عن بعض أصحابنا - أبي عبداللّه :9 «قال: د ا 
على رَسول الله مق -و عيناه تَدْمَع -فسأله: مالك؟! فقال: إن جبرئیل 
أخبرني أن َي تقتل تل حسيناً. فجزعٹ و شق علبهاء فأخبرها من يلك 
من ولدها فطابٹ نفسها و سكنث». 


ترجمه: « حديث بنجم» 

پدرم و محمّد بن الحسن جهلگی زد بن الحسن الضَقَار از احمد بن 
محمد بن عیسی» » از ابن فضال احبالهتن بکیر از بعضى اصحاب از حضرت 
ابی عبد الله 98 نقلکرده كه بان دنه 

حضرت فاطمه سلام الله عليها بر رسول خدا 3 داخل شده در حالی كه 
چشمان آن جناب اشکبار بود 

حضرت فاطمه سلام الله عليها از آن جناب پرسیدند: شما را جه می‌شود؟ 

رسول خدا أي فرمودند: جبرئيل 46 به من خبر داده كه امتم عنقریب 
حسین را می‌کشند. 

پس فاطمه ۵# به جزع آمده و جامه خود را پاره کرده. 

رسول خدا يليك كه حال را مشاهده نمودند به آن حضرت خبر دادند که یکی 
از فرزندان اين مولود مالک امور گشته و انتقام از فاتلين خواهد گرفت. 

پس از این خبر حضرت قاطمه سلام الله عليها خشنود گشته و نفس مبارکش 
آرام گشت. 


خبر دادن جبرئيل 18 از شهادت حضرت حسین بن على 42 ۱۷۳ 
سس 


متن: 

و حدّئني حتد بن الحسن بن أحمد بن الولييد. عن سعد بن 
عبدالله. عن محمد بن عیسی, عن صفوانَ بن يحيى, عن الحسين بن أبي 
عُنْدَ عن عمرو ابن ثمر. عن جابر» عن أبيجعفر + «قال: قال 
أميرالمؤمنين #ا: زارنا رسول الله بت وقد أهدّث لنا أمُ أهن لبناً 
وژبدا وق فقدّمنا منه. فأكل ثم قام إلى زاوية البيت فصل كعات 
فليا كان في آخر سجوده بكى بكاءٌ شد يدا فلم يسأله أحد مناء إجلالاً 
وإعظاماً له فقام الحسين و قعد في حجره. فقال: يا أبة لقد دخلتٌ بيتنا 
ره مود بتمريكيت بكاء غمّنا فا أبكاك؟! فقال 

ب آنانی جبرئيل نفًناخبر نکم ل وأ أن مصارعکم شتی. فقال: يا 
ی :بای أولثك طوائف من مت 
یزورونکم فيلتمسون بذلك البركة. و حقيق غلل أن ن آتهم يوم القيامة 
حت هم ین أهوال الشاعة وين ذنوهم و يسكنهم الله لجنّق». 


ترجمه: ( حديث ششم» 
لید» از سعد بن عبداللّه» از محمّد بن عيسىءاز 


» از عمرو بن شمرء از جاب از حضرت 
جنر تقل نمودهكه آن جناب فرمودند: 

حضرت امیرالمزمنین ۸# فرمودند: 

بيامبر اکرم ی به زيارت ما آمدند و قبلا امّ أيمن برای ما شير و مسرشير 
وخرما هدیه داده بود لذا به منظور پذیرائی از حضرت. آنها را مقابلش نهاديم» 
حضرت ميل فرموده سپس ایستادند و به گوشه‌ای از خانه تشريف برده و چند 
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ركعت نماز خواندند و در آخرین سجده به شّت گریستند و احدی از ما به 
منظور اجلال و تعظیم از آن وجود مبارک سئوال نکرد كه سیب گریستن شما 
چیست ولی حضرت حسین 3۶ ایستاد و سپس در دامن رسول خدا نشست 
عرض نمود: 

ای پدر به منزل ما وارد شدی و هیچ چیز ما را اين مقدار مسرور ننمود سپس 
گریستی بطوری كه ما را مغموم و محزون کردی؛ سیب گریستن شما چیست؟ 

رسول خدا يأ فرمود: پسرم هم اکنون جبرئیل ## نزد من آمد و به من خبر 
داد که شما را می‌کشند و قبور شما متفرق و پراکنده است. 

حضرت سید الشهداء سلام اللّه عليه عرض کرد: ای پدر جه ثوابی است برای 
کسی که این قبور متفرق و پراکنده رانپارت كند؟ 

رسول خدا #6 فرمودند: پلمرم,زانرینشما گروهی از امت من بوده که 
درخواستشان از 


ارت شما حفتوّلرکتتمی‌باشد و سزاوار است که من روز 
قيامت به نزدشان رفته و آنها یار ول مت قيامت رهانیده و از گناهانی که 
کرده‌اند خلاصشان بنمایم و سپس حقتعالی آنها را در بهشت جای می‌دهد. 


1- حدّثنى محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدٌّثنى حتد بن 
أبى القاسم ما جيلويه. عن محمد بن على القرشی, عن عبيد بسن یی 
التُورىٌ, عن محمد بن الحسين بن عل بن الحسين, عن أبيه. عن جد 
عن على بن أبى طالب 6 «قال: زارنا رسول الله تلفت ذات يوم فقدّمنا 
له طعاماً و أهدت إلينا أ أين صَحْفّة من قر و تفا من لبن و زبد. 
فقدّمنا إليه فأكل منه فليا فرغ قث و سکبث على یی رسول الله بت 


خبر دادن جبرئیل ا از شهادت حضرت حسین بن على 82 ۷۵ 
ما فلا غسل يديه مسح وجهه و لحيته ببلّة يديه. ثم قام إلى مسجد 
فى جانب البيت و صلق و خر ساجداً فبكى و أطال البكاء. م رفع رأسه, 
فا اجترء متا أهل البيت أحدٌ يسأله عن ثىء. فقام الحسين يدرج حقى 
صعد على تُخذى رسول ال فأخذ برأسه إلى صدره و وضع ذقنه 
على رأس رسول الله ق. ثم قال: يا أب ما بکیکت؟ فقال: يا بإ 
نظرت إليكم اليوم فسررت بكم سروراً مسر بكم قبله مثله. فهبط إلا 
جبرئيل تأخبری نکم قتلى؛ و أن مصارعكم شئّ, فحمدت الل على ذلك 
و سألت لكم الخيرة. فقال له: يا أبة فن يزور قبورنا و يتعاهدها على 
؟ قال: طوائف من أمتى ير يدؤين بذلك برّى و صِلتى أتعاهدهم فى 
الوقف. و آخذ بأعضادهم فأنجهم‌ض له و شدائده». 


ترجمه: و حبك هتم 

محمد بن حسن بن احمد بن ولید می‌گوید: 

محمد بن ابی‌القاسم ماجیلویه از محمد بن علئ القرشی, از عبید بن يحبى 
ٹوری» از محمد بن حسين بن على بن الحسين از يدر بزركوارشان» از جدّشان از 
على بن ابى طالب880 نقل كرده که آن حضرت فرمودئد: 

رسول خدا اش روزى به زيارت ما آمدند بس طعامى نزد آن جناب نهادیم 
و کاسه خرما و ظرف شير و سر شیری که ام ایمن برای‌مان هدیه آورده بود رأ نیز 
در مقابل حضرت نهادیم» آن جناب تناول فرموده و پس از فراغت ایشان از طعام 
انکه حضرت دو 


ایستادم و آب روی دو دست مبارک ایشان ريخته و بس از 
دست خويش را شستند. دست‌های مرطوبی خود را به صورت و محاسن 
شريف كشيده سپس ایستادند و به مسجدی که در يك طرف خانه بود تشریف 
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برده و نماز گذارده و در آخر به سجده رفته پس در آن كريه طولانی نموده سپس 


آن برداشتند و از ما اهل بیت احدی جرأت نکرد سبب گریه آن حضرت را 


و 
بپرسده بس حضرت امام حسین م3 ایستاده و آهسته آهسته جلو رفت تا خود را 
به آن جناب رساند و از حضرتش بالا رفت تا به روی ران‌های حضرت قرار 
كرفت بس سر به سينه رسول خدا #لة. چانه را روى سر آن جناب نهاد سپس 
عرضه داشت: 

ای پدر چرا گریستی؟ 

رسول خدا ا فرمودند: امروز به شما نگریستم بسیار مسرور و حوشحال 
شدم به طوری که پیش از آن چنین سرور و نشاطی در من بيدا نشده بود پس 
جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که شیم کشته خواهید شد و قبورتان پراکنده 
خواهد بود بس خدا را حمد وا بای کرگه و از خدا خير شما را درخواست 
نمودم. 

حضرت سید الشهداء 48 رن کرای جر جه کسی قبور ما را زیارت 
می‌کند و با اینکه از هم جدا و متفرقند به سر آنها خواهد آمد؟ 

حضرت فرمودند: جماعتی از امتم. و قصدشان از زيارت اين قبور احسان به 
من می‌باشد و من نيز در قيامت به نزدشان حاضر شده و بازوهایشان را گرفته 
آنها راز هول و وحشت و گرفتاری آن روز می‌رهانم. 


سخن جبرئیل با رسول ,َل واينكه امت بعد ازشما حسین .8# را می‌کشند ۱۷۷ 


«الباب التابع عشر) 
فول جبرئیل لرسول الله نع 
« «إنّ الحسين تقتله أمتك من بعدک, و أراه التربة انى يقتل علیها» 4 


متن: 

١-حدّثنى‏ یی رمه الله تعالی -قال: حدّثنى سعد بن عبدالله بن 
أبى خلف» عن أحد بن محمد بن عيسى. عن ا حسين بن سعيد, عن التضار 
بن سويد عن يحيى ال .عن هار ون بن خارجة. عن أبىبصير. عن 
أبىعبدالله هه «قال: إنّ جبرئیل أن رول الله تة -و الحسين يلعب 
بين يديه -فأخبره أنّ سنه ستقئلهقال: فجزع رسول الله ل فقال: :ألا 
أريك التربة الى يقتل نی ال شنت مان مجلس رسول الله إلى 
الکان الّذى قتل (فيه ا حسين #) حى التقت القطعتان, فأخذ مها و 
دحيت فى أسرع من طَرْقَة عين. فخرج وهو يقول: طوبى لك من تربة؛ و 
طوبى لمن يقتل حولك. قال: و كذلك صنع صاحب سليان تكلم بامم 
الله الأعظم فخسف ما بين تریر سلیان و بين العرش من ُهولة 
الأرض و حزونتها حتی التقت القطعتان فاجتر العرش, قال سلهان: 
يخيّل إلى اله خرج من تحت شریری قال: و دحیت فى أسرع ین طرفة 
العين». 


۱۷۸ ترجمة كامل الزيارات 


۶ باب هفدهم» 
« سخن جبرئیل با رسول دا و اینکه اقت بعد از شما حسین ا را 
می‌کشند و تشان دادن سرزمینی راکه امام مظلوم 4# در آن کشته می شود 


به رسول خدایخة > 
ترجمه: « حدیث اول » 
پدرم رحمة الله عليه می‌گوید: 


سعد بن عبدالله بن ابىخلف» از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از حسین بن 
سعید از نضرين سويدء از بحب ی بجلیی. از هارون بن خارجه. از ابی‌بصیر از 
حضرت ابی عبد الله 8 نقل کل که تبرت فرمودند جبرثيل 1# نزد ببامير 
اكرم 846 آمد در حالى كه امام 389 در مقابل آن حضرت بازى می‌کرد پس 
به رسول خدا ا خبر داد هعبات شا حسين را خواهند کشند. 

امام صادق څا می‌فرمایند: 

پیامبر اکرم 84# از اين خبر به جزع و ناله آمدند. 

جبرئیل 1۶ محضر مبارکش عرضه داشت 

مايل هستید سرزمینی كه حسین 86 در آن کشته می‌شود به شما نشان دهم؟ 

أمام صادق #2 می‌فرماید: 

در این هنكام فاصله بين مکان رسول دام و جائی كه حضرت سيّد 
الشهداء 88 در آن کشته شدند فرو رفته بطوری که دو مكان مزبور با هم ملاقات 
کرده سپس حضرت مقداری از تربت و خاک آن مکان را برداشتند و سريعثر از 
چشم به هم زدن زمین گسترده شد بس جناب رسول خدا کا از آن مکان 
خارج شده در حالی که می‌فرمودند: 

خوشا به تو از خاکی که داری, خوشا به حال کسی که در اطراف و حوالی تو 


با رسول کا واینکه امت بعد ازشما حسين 38 را می‌کشند .۰ ۱۷۹ 


كشته می‌شود. 

امام صادق 3# مى فرمايند: 

صاحب و وزير سليمان نيز جنين كرد يعنى به کمک اسم اعظم بارې تعالى در 
زمين حسف بديد آورد و بین تخت سليمان 3 و عرش فرو رفت و تمام بستى 
و بلندی‌های آن پائین رفت به طورى كه اين دو قطع از زمين (جاى تخت و 
عرش) با هم ملاقى شدند بس عرش چنان كشيده شد كه تصوّر نمودم از زیر 
تخت من خارج گشت. 

امام صادق 3# می‌فرمایند: 


سریع‌تر از چشم به هم زدن زمین گسترده شد. 


A‏ ترجمة كامل الزيارات 
متن: 

۲-و حدّثنى أبى رحمه الله .عن سعد بن عبدالله عن محمد بن 
عبدالحميد العطار, عن أبىجميلة المفضّل بن صالح. ٠‏ عن أبىأسامة زيد 
الشخام؛ عن أبىعبداللّه + «قال: نعى جبرئیل 3 ا حسين الى رسول 
الله فت فى بيت أم سلمة. فدخل عليه الحسين لو -و جبرئيل عنده - 
فقال: انّ هذا 
يسفك فيها دمه. فتناول جبرئیل + قبضة من تلك التربة 
رآ 


ترجمه: خدیتٍ دزم > 

پدرم رحمة الله عليه از دنله از محمد بن عبدالحميد عطار از 
ابی جميلة مفضل بن صالحَ) ار هید شخام: از حضرت ابی عبدالله 28 
نقل نموده که حضرت فرمودند: 

جبرئیل 4# در خانه ام سلمه خبر شهادت حضرت امام حسين 4# را به 
رسول خدا يك داد و شرح آن جنين است: 

حضرت امام حسین ## در خانه ام سلمه بر پیامبر اکرم #6 وارد شد در 
حالی كه جبرئیل 38 در محضر رسول خداطفيك بود جبرئیل عرضه داشت: 

امت شما اين (امام حسين 8#۶) را خواهند کشت. 

رسول خدا 44 فرمودند: 

از آن خاکی که خون او در آن می‌ریزد مقداری را به من نشان بده. 

جبرئیل ل یک مشت از آن را برداشت و وقتی به آن حضرت خواست نشان 
دهد خاک قرمز گردید, 


سخن جبرئيل با رسول 6ة واينكه امت بعد ازشما حسین #8 را مىكشند_ 18١‏ 


متن: 

۳-حدّثن أبى ‏ رحمه الله تعالى عن سعد. عن عل بن إسماعيل بن 
عيسى و حتد بن ا حسين بن أب الخطاب؛ و أبراهيم بن هاشم عن عفان 
ابن عیسی, عن سمأعة بن مهران عن أب عبدالله 6 مثله و زد فيه :«فلم 
تزل عند ام سلمة حت ماتت -رجها الله -». 
ترجمه: ( حديث سوم > 

پدرم رحمة له عليه از سعد از على بن اسماعیل بن عیسی و محمد بن 
الحسين بن ابی‌الخطاب و ابراهيم بن هاشم؛ از عثمان بن عیسی» از سماعة بن 
مهران, از مولانا ابی عبد الله حدیئیمثل کیٹ كذشته را نقل كرده منتهى در 
آن اين فقره را افزوده: 

این تربت بيوسته نزد ام مه وه از دنا رفس رحمة الله عليها. 


أبى رمه الله غن سعد ابن عبدالله. عن محمد بن 
الوليد الخرّاز. عن اد بن عثان» عن عبدالملك بن آعین. «قال: 
معت أباعبدالله ود يقول: انّ رسول الله كان في بيت أم سلمة 
وعنده جبرثيل 3۴, فدخل عليه الحسين#8, فقال له جبرئیل: ان أقستك 
تقتل ابتك هذاء الأ آريك من تربة ألأرض الق یقتل فيها؟ فقال رسول 
الله عله نعم فأهوى جبرئيل # بيده و قبض قبضة منها فأراها 
ای . 


۱۸۲ ترجمة كامل الزيارات 
سس سس سس 


ترجمه: ( حدیث چهارم » 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبداللّه و او از محمد بن وليد خوّاز و او از 
حمّاد بن عثمان و او از عبدالملک بن اعين نقل كرده كه گفت: 

از امام صادق 9۶ شنيدم كه مى فرمودند: 

رسول خدا اه در خانه ام سلمه بودند و جبرئیل فق در محضر آن حضرت 
حضور داشت پس حضرت حسين 4# داخل شد جبرئيل 4# عرضه داشت: 

امت شما فرزندت حسين را خواهند کشت, آيا از خاک زمينى كه او را روی 
آن می‌کشند به شما مقداری را نشان بدهم. 

رسول خدا ين فرمودند: بلى. 

پس جبرئیل دستش را دراز نموت هشتی از آن خاک را برداشت و سپس به 
رسول خدا تلكا نشانش داد. 


من 

۵ حدائنى محمد بن جعفر القرشی الرژاز, عن محمد بن الحسين. عن 
محمد بن سنان» عن هارون بن خارجة, عن أبى بصير عن آبى عبد الله 18 
«قال: سمعته يقول: بيها الحسين بن عل ۲ عند رسول الله تلع اذ 
أتاه جبرئیل ## فقال: يا حقد أتحبه؟ قال: نعم. فقال: اما ان اقتك 
ستقتله, قال: فحزن رسول الله ليت حزنا شید فقال له جبرئيل: يا 
رسول الله أتريد ان أريك القربة الى يقتل فيها؟ فقال: : تعم» فخسف ما 
بين مجلس رسول الله تة الى كربلاء حت التقت القطعتان هكذا ‏ نم 
جمع بين | - ثم تناول بجناحه من التّربة وناوطا رسول الله 
#6 م رجعت أسرع من طرفة عين. 


سخن جبرئيل با رسون تة واينكه امت بعد ازشما حسين #2 را می‌کشند ۰ ۱۸۳ 


فقال رسول الله يفة: طوبی لك من تربة. و طوب لمن يقتل فيك». 
ترجمه: ( حديث پنجم > 

محمد بن جعفر فريشى رژاز از محمّد بن حسین, از محمّد بن سنانء از 
هارون بن خارجه» از ابی‌بصیر از حضرت ابىعبداللّه 4# نقل گرده وى 
می‌گوید: 

شنبدم از حضرت امام صادق 46 که می‌فرمودند: 

هنگامی كه حضرت حسین بن على کله نزد رسول خدا قل بودند جبرئیل 
بر رسول خدا داخل كشت و عرضه داشت: 

ای محمد ولوك آیا وی را دوست مي‌دازي. 

حضرت فرمودند: بلى. 

عرض کرد: اين حتمی است که مت تا عتقریب او را خواهند کشت. 

امام صادق 36 فرمودند: 

رسول خدا صلی اللّه عليه و آله شدیداً محزون و غمگین شدند. 

بس جبرئیل 88 عرضه داد 
وخاکی كه وى روى آن كشته مى شود را ببينى؟ 

حضرت فرمودند: بلى. 

پس فاصله بين مجلس رسول خدا #6 و كربلا فرو رفت به طورى كه اين 
قطعه با هم متصل شد به اين نحو (سپس امام صادق #8 برای تصوير كردن 
اتصال دو قطعه زمين دو انگشت سبابه دست‌ها را به هم متّصل فرمودند), 

پس از آن جبرئيل با بالش مقدارى از نربت كربلا را برداشت و رسول خدا 
َف آن را از وى گرفتند سپس جبرئيل به كمتر از چشم به هم زدن بركشت. 

و بعد از آن رسول خد ات فرمودند: 


رسول الله ؤت آیا می‌خواهی تربت 


چه خوش تربتی هستی و جه خوش کسی أست كه در نو كشته می‌شود. 


Af‏ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

1-حدّثنى أبى -رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن اجمد بن محمد 
ابن عيسى, عن الحسن بن على الوشاء عن امد بن عائذ, عن أبى خديجة 
سالم بن مکرم الجمال. عن أبىعبداللّه + «قال: لا ولدت فاطمة 
الحسين نيه جاء جبرئيل الى رسول الله بت فقال له: ان متك تقتل 
الحسين # من بعدك ثم قال الأ أريك من تربته فضرب بجناحه فاخرج 
من تربة كربلاء و اراها ااه ثم قال هذه القربة الى يقتل عليها». 


ترجمه: « حدايث ششم 4 

پدرم عليه الرحمه از سعد بل عبییالل هوی از احمد بن محمّد بن عیسی و او از 
حسن بن على وشاء و أو از احمد عات و أو از ابی خديجة بن مکرم جمّال و او 
از حضرت ابی عبد الله 30 تفر کر کہ ک۲ حشرت فرمودند: 

زمانی که حضرت حسین :48 از فاطمه سلام الله علیها متولّد شد جبرئیل 4# 
محضر مبارک رسول خدا لأ مشرّف شد و عرض کرد 

امت شما حسین 86 را بعد از شما می‌کشند سپس اظهار داشت: 

آیا تربت او را به شما نشان دهم؟! 

پس بال زد و مقداری از خاک كربلا را برداشت و آن را به رسول خدافليية 
نشان داده سپس گفت: 


این تربتى است که حسین 3۶ روی أن کشته می‌شود. 


سخن جبرئيل با رسو ل 328 واینکه امت بعد ازشما حسين 3 را می‌کشند .۰ ۱۸۵ 


متن: 

۷-حدّثنی أبى. عن ا مسین بن على الرّعفرانى. قال: حدّثنى محمّد بن 
عمرو الأسلمى, قال: حدّثنى عمرو بن عبداللّه بن عنيسة, عن محمد بن 
عبدالله بن عمرو, عن ابيه. عن ابن عباس «قال: الملك الذى جاء الى 
محمد ؤت يخبره بقتل الحسين 6 كان جبرئيل 3۶ الزوح الأمين 
منشور الأجنحة باكياً ضارخاً قد حمل من تربة الحسين 3 و هى تفوح 
كالمسك فقال رسول الله بقع و تفلح اة تقتل فرخى أو قال فرخ ابنق 
فقال جبرئیل یضرا الله بالأختلاف فتختلف قلويهم». 


ترجمه: « حدیثاهفم » 

بدرم از حسين بن على زعفرانيل نفل مود گه وى گفت: 

محمد بن عمرو اسلمى برايم قل گر ة که عمرو بن عبدالله بن عنبسه از 
محمد بن عبدالّه بن عمرو از برش لز ایی قباد لقل نمود که وى گفت: 

فرشته‌ای که محضر مبارک رسول خدا ول مشرّف شد و به آن جناب از 
شهادت حضرت امام حسین 38۶ خبر داد جبرئیل روح‌الامین بود در حالی که 
بالهايش را باز کرده و می‌گریست و فریاد می‌نمود مقداری از تربت حضرت 
سيد الشّهداء 9# را که همچون مشک بویش منتشر بود با خود حمل می‌کرد. 

رسول خدا 324 فرمودند: 

آيا نی که جوجه من را می‌کشند رستگار خواهند شد؟ 

يا فرمودند: 

آیا امتی که جوجه دختر من را می‌کشند رستگار می‌گردند؟ 

جبرئیل عرض کرد: 

خداوند متعال آنها را از هم پراکنده نموده و سپس دلهايشان نيز با هم نبوده 
و همواره بینشان اختلاف می‌باشد. 


۶ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

۸-حدئنی الناقد ابوالحسين امد بن عبداللّه بن على قال: حدّثنى 
جعفر بن سلیان, عن ابيه» عن عبد الرَحمن الغنوى. عن سليان. «قال: 
وهل بق فى الشنوات ملك لم یازل الى رسول الت يعرّيه بولده 
الحسين 6 و يخبره بشواب الله ياه و يحمل اليه تربته مصروعاً عليها 
مذیوحا مقتولاً جریا طريحاً مخذولا فقال رسول ال الم اخذل 
من خذله و اقتل من قتله و اذبح من ذبحه ولأ قمتعه بلا طلب قال 
عبدالجنن فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ولم يتمع بعد قستله با 
طلب قال عبدالرحمن: فوالله لدجو جل الملعون يزيد. و لم يتمع بعد 
قتله ما طلب و لقد أخذ, باب کرو اصبح ميّنأمتغيراً كائه مطلى 
بقار. اخذ على اسف و ما بق احد من تابعه على قتله او کان فى حار بته 
الآ اصابه جنون او جذام أو برص و صار ذلك وارثة فى نسلهم لعنهم 
ال 


ترجمه: ( حدیث هشتم > 

ناقد ابوالحسین احمد بن عبدالله بن على می‌گوید: 

جعفر بن سلیمان» از پدرش و او از عبدالرحمن غنوی و او از سلیمان نقل 
کرده که وی گفت: 

آیا در آسمان‌ها فرشته‌ای ماند که به رسول دا نازل نشود و به آن جناب 
راجع به شهادت فرزندش حضرت امام حسین 3 تسلیت نگوید و از ثواب 
دادن حقتعالی به او وى را با خبر نکند و از تربت آن شهید در حالی که آن جناب 
به روی آن با سر بریده و کشته شده و با بدنی پر از جراحت و بدون يار و یاور 


سخن جبرئيل با رسول اة واینکه امت بعد ازشما حسین 48 را موكشند ‏ ۱۸۷ 


افتاده به نزد رسول خدا حمل ننماید؟ 

رسول خدا کاچ فرمودند: 

بار حدایا كسانى كه او را يارى نكردند یاری مكن و آنانکه او را کشتند بکش 
و آنها که او را سر بريدند سرشان را ببر و از آنچه طالب هستند بهره‌مند مساز. 

عبدالرحمن می‌گوید: 

به خدا قسم يزيد ملعون مهلت نیافت و بس از کشتن آن جناب آنچه را که 
طالب بود ثيافت و از آن بهره‌مند نشد. شب با حالتی مست و خارج از حال 
طبیعی خوایید و صبح کرد در حالی که مرده‌ای بود متفیر گویا او را قير اندود 
کرده‌اند, با حالتی غمگین و حسرت و حزن مرد و احدى از آنانکه در کشتن سید 
الشهداء سلام الله عليه از او تبعيّت کرده ی در محاربه و جنگ با آن سرور مقابل 
شدند باقی نماندند مگر آنکه با مبثلا ها یوانگی و يا جذام و يا برص گردیدند 
واين امراض در نسل ايشان به ارث بات ماند خداوند همه آنها را لعن و از 


رحمت واسعه‌اش دور نماید. 


متن: 

٩‏ -حدثتی أبى -رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن 
حتد, عن امد بن حقد بن أبى نصر, عن عبد الكريم بن عمرو, عسن 
العلی بن خنیس, «قال: :کان رسول الله خو أصبح صباحاً فرأته فاطمة 
باكياً حزيناً. فقالت: : مالك يا رشول الله؟ فأبى أن يخبرها. فقالت: لا أكل 
ولا آشرب حثّى تخبرى. فقال: ان جبرئيل 98 أتانى بالقّربة الى یقتل عليبا 
غلام ويحمل به بعد و لرتکن تحمل با حسين ل و هذه تربته». 

حدّثنى عُبيدالله بن الفضل بن حمّد بن هلال, قال: حدّثنى محمد بن 
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عميرة الأسلمي قال: : حدّئنى عمرو بن عبداللّه بن عنبسةء عن محمد بن 
عبدالله بن عمره ؛ عن ابيه. عن ابن عباس -و ذكر الحديث مثل حديث 
أبىعبداللّه الزعفرانى سواء. و حدّثنى عُبي د الله ب بن الفضل قال: حدّثنى 
جعفر بن سلیان, عن ابیه, عن عبدالرحمن الغنوى. عن سلهان دو 
ذكر مثل حديث أب | سین الناقد سوآء». 


ترجمه: «حدیث نهم » 

پدرم رحمة له علیه» از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد از احمد بن 
محمد بن ابی نصرء از عبدالکریم بن مرو از معلی بن خنیس نقل کرده که وی 
گفت: 

در صبح روزی حضرت فاطمه 8۶ یلول خدا ف را كريان و محزون دیده 
بس عرضه داشت: ای رسو يح داشيماءراججه می‌شود؟ 

پیامبر اکرم ا از خبر دادن به ایشان امتناع نمودند. 

حضرت فاطمه :8# عرض كرد نه غذ 
دهيد. 

يبامبر اكرم يي فرمود: جبرئیل خاکی را برايم آورده كه بر روى آن جوانی که 
هنوز مادرش به او باردار نشده کشته خواهد شد و این همان تربت و خاک است 


| خورده و نه آب م ىآشامم تابه من خبر 


(این واقعه زمانی بود كه هنوز حضرت فاطمه 8# به حسين 3# باردار نشده 
بودند). 

عبيداللُه بن فضل بن محمّد بن هلال می‌گوید: 

محمّد بن عميره اسلمى برايم نقل نمود. وى كفت: عمرو بن عبداللّه بن 
عنبسه از محمد بن عبدالله بن عمروء از يدرش و او از ابن عباس نقل كرده که 
وى حديث را نظير حديث ابىعبداللُه زعفرانى (حديث هفتم همین باب) نقل 


آياتى كه در بارةٌ شهادت امام حسين (ع) نازل شده است 184 


نموده: 

و عبيدالله بن فضل برایم نقل نموده وی گفت: جعفر بن سلیمان» از پدرش» 
از عبدالرحمن غْنَوى» از سلیمان نقل کرد که وی حديث را نظیر حدیث 
ابىالحسين الناقد (حدیث هشتم) حکایت نمود. 


$ اباب الاين عشر » 
« ما نزل من القران بقتل الحسين 846 و انتقام الله عزوجل ) 
و لو يجين > 
متن: 
١-حدّثنى‏ محمد بن جعفر القوشی الرزّازم قال: :حدّثنى محمد بن 
الحسين بن أب الخطاب. عن موسى بن سعدان الحتاط» عن عبداللّه بن 
قاسم الحضرمى. عن صاع بن سهل, . عن أبىعبدالله + فى قول الد 
عرّوجل: «و قضينا الى بنىاسرائيل فى الکستاب لتُفسدن فى الأرض 
موتین» قال قتل اميرالمؤمنين :1# و طعن الحسن بن على اه دو لتعلن 
عل وا كبير» قتل ا حسين بن عل 2# «فاذا جاء وعد اولهما» قال: اذا 
جاء نصر الحُسين + «بعثنا عليكم عباداً لنا اولى بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار» قوماً عهم الله قبل القائم . لأيدعون وتراً أل حقد 
الا احرقوه, «وكان وعدا مفعولاً». 
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۶ باب هيجدهم > 
« آیاتی که در بارۂ شهادت حضرت امام حسين 980 ازل شده > 
۶ و بیان انتقام حق تعالی از قاتلین اگرچه در زمانی » 
«بس متأغر بائد 4 


ترجمه: « حديث اول » 

محمّد بن جعفر قرشی رژاز م ىكويد: 

محمّد بن حسين بن ابى الخطاب: از موسى بن سعدان حاط از عبدالله بن 
قاسم حضرمىء از صالح بن سهل از ابی‌عبداله 40 نقل نموده كه آن حضرت در 
ذيل آيه شريفه: 

و قضينا الى بنی‌اسرائیل ف لتاب لتفسدنً فى الارض مرّتين. 
فرمودند: 

مقصود از مرتین یکی فت ی هدن میالم زمنین لي بوده و دیگری 
طعن و زخم زبان‌هائی بود كه به حسن بن على ف زده شد. 

و مراد از «لتعلنٌ علوَأ كبيراً» شهادت حسين بن على فل است. 

و منظور از «فاذا جاء وعد أوليهما» اينست که وقتی فرا رسيد زمان حون 
خواهى حضرت امام حسين 48 و يارى كردن آن جناب. 

و تفسیر «بعثنا عليكم عباداً شا اوی بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار» اينست که: 

خداوند متعال قبل از قيام قائم شل كروهى را بر انگیزه كه آنها احدی را بر آل 
محمد 998 وا نگذارند مكر آنکه او را آتش می‌زنند و اين وعده خدا حسما 
بوقوع می‌پیوندد. 


آیاتی که در بار شهادت امام حسين (ع) نازل شده است 141 


متن: 

۲ دو حدّثنى أبى - رجه الله عن سعد بن عبدالله. عن ا مد بسن 
محمد بن عيسى, عن محمّد بن بسنان, عن على بن أبى حمزة, عن أبىيصير, 
عن أبى جعفر بق3 «قال: تلاهذه الأية: «انا لننصر رسلنا والّذين امنوا فى 
الحيوة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد». قال: الحسين بن على ها منهم و 
م ينصر بعد. ثم قال: و الله لقد قتل قتلة الحسين ## و لم يطلب بدمه 


بعد». 


ترجمه: و حديث دوم » 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن خب اللفيان احمد بن محمّد بن عيسى؛از 
محمد بن سان از على بن ابی حمزه دان اب يضير, از حضرت ابی جعفر 48 نقل 
نموده كه آن حضرت آيه: 

«انَا لننصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحيوة الدّنيا و يوم يقوم 
الاشهاد» را تلاوت نموده سپس فرمودند: 

حضرت حسين بن على ف از جمله این دسته بود و مورد کمک و نصرت 
قرار نكرفت يس از آن فرمود: 

به خدا سوكند کشندگان حسين بن على 89 جملگی كشته شدند در حالى که 
كسى خون آن حضرت را از أيشان طلب نكرد. 


متن: 
۳-و حدّثنى أبى -رحه الله عن سعد بن عبدالله, عن یعقوب بن 
يزيد؛ و ابراهيم بن هاشمء عن محمد بن أبىعمير عن بعض رجاله - 
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عن أبىعبدالله # «فى قول الله عرُوجل: «و اذ الموؤدة شئلت بائ 
ذنب قتلت». قال: نزلت فى الحُسين بن على ف ». 


ترجمه: و حديث سوم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبداللّه» از یمقوب بن يزيد و ابراهیم بن 
هاشم از محمّد بن ابی عمیر» از برخی رجالش از حضرت ابی‌عبدالله 388 در ذيل 
فرموده خداوند عوجل: 

و اذا الژودة سئلت. بای ذنب قتلت. 

فرمودند: 1 

اين آيه در شأن حسین بن على ازل شده. 


A‏ أبى -رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن محمد 
ابن عیسی, عن العبّاس بن معروف. عن صفوان بن يحيى. عن حكم 
الحاط. عن ضریس, عن أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر 4 «قال: : معت 
يقول فى قول الله عرّوجل: «اذن للّذين يقاتلون باتهم ظلموا وا الله 
على نصرهم لقديرٌ». قال: على و ا حسن و الحشين جع». 


ترجمه: حدیث چهارم > 

بدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد بین عيسىء از 
عاس بن معروف. از صفوان بن یحبی, از حكم حناط: از ضریس, از ابى خالد 
کابلیء از حضرت ابی جعفر 8 نقل نموده که گفت: 


آیاتی که در بر شهادت امام حسين (ع) نازل شده است ۱۹۳ 


از آن جناب شنیدم که در ذیل فرموده حق عزّوجل: 
يقاتلون باتهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. 


اذن 
فرمودند: 
ایشان على و حسن و حسین 8# می‌باشند. 


۵ -و حدّثنى محمّد بن الحسن بن امد عن حمّد بن الحسن 
الصا عن العياس بن معروف, عن محمّد بن سئان عن رجل - 
«قال: سألت عن أب عبداللّه8 فى قوله تعالى: «و من قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لولیه سلطاناً فلا يسرف ف لته كان منصورأ», قال: ذلك 
قائم آل محمد يخرج فسيقتل بدم الحسيين لا فلو قتل اهل الأرض 
لیکن مسرفاً. و قوله: : «فلَسرَقَاقَ القتل» یکن ليصنع شین يكون 

سرفاً ثم قال ابوعيداللّه 8ذ: : يقتل واللّه ذرارى قتلة الحسين 38 بفعال 
آبائها». 


ترجمه: ( حديث بنجم » 

محمّد بن الحسن بن احمدء از محمد بن الحسن الصفار از عباس بن 
معروق» از محمّد بن سنانء از شخصى نقل نموده كه وى گفت: 

از حضرت ابىعبدالله 9# از تفسير آيه شريفه: 

و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف ف القتل انه كان 
منصوراً. 

پرسیدم؛ حضرت فرمودند: 
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متصود از دولی» ققائم آل محمد بوده كه خروج نموده بس به 
خون‌خواهی حضرت سیّدالشهداء 38 شروع به کشتن می‌نماید بطوری كه اگر 
آهل زمين را بکشد اسراف نکرده است. 

و در ذيل اين فقره از آیه «فلایسرف فى القتل» می‌فرماید: 

حضرت قائم 3۶ اقدام به چیزی که اسراف محسوب شود نمی‌کنند. 

سپس امام صادق 3 فرمودند: 

به خدا قسم حضرت قائم 38 اعقاب کشندگان سيّد الشهداء 4# را بواسطه 
عمل آباء و اجدادشان را خواهد کشت. 


متن: 

7 حدّثنى محمد بن جهفر لور من محمد بن الحسين. عن عهان 
ابن عيسى. عن سماعة بن,مهران, عن أبى عبد الله 3 «فى قوله تبارك و 
تعالى: «لأعدوان الا علیالظالین». قال: اولاد قتلة الحُسين 8ة». 


ترجمه: 9 حديث ششم > 

محمّد بن جعفر ررازء از محمد بن الحسينء از عثمان بن عیسی, از سماعة بن 
مهرانء از حضرت ابىعبدالله 8# در ذيل فرموده حق تبارک و تعالى: لاعدوان 
الأعلى الظالمين. 

فرمودند: 

مقصود از «ظالمین» فرزندان کشندگان امام حسين ليه می‌باشد. 


حدّثنى أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن ابراهير بن هاشم؛ 
و محمّد بن الحسين. عن عغان بن عیسی, عن سماعة بن مهران مثله. 


آپاتی كه در بارء شهادت امام حسین (ع) نازل شده است ۵ 


ترجمه: 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبالّه از ابراهيم بن هاشم و محمد بن 
الحسین» از عثمان بن عيسى از سماعة بن مهران مثل حديث قبل را نقل نموده. 


متن: 
۷-حدئنی محمد بن جعفر الكوفى الرژاز, عن محمد بن سین بسن 
أب الخطاب, عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم ال حضرمى, عن 
صالح بن سهل, . عن أبى عبد الله :# «فی قول اللّه تبارك و تعالی: «و 
قضينا الى بنی‌اسرائیل فى الكتاب لتفييدنٌ فى الأرض مزتین». قال: قتل 
عل و طعن الحسن «و لتعلن علق أ كبي رأ قال: قتل سين ذ». 


ترجمه: « حديث هفتم » 

محمد بن جعفر كوفى رژاز, از محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب, از موسى 
بن سعدان» از عبداله ب بن القاسم الحضرمى از صالح بن سهل, از حضرت 
ابىعبدالله 386 در ذيل فرموده حق تبارک و تعالى: و قضينا الى بنی‌اسرائیل فى 
الکتاب لتفسدن فى الارض مرّتين. 

نقل نموده كه آن جناب فرمودند: 

مقصود از «مرتين» یکی كشتن حضرت على 8# بوده و دیگری زخم زبان 
زدن به امام حسن 49 می‌باشد. 

و مراد از «و لتعلنٌ علوَأكبيرأ» كشتن حضرت امام حسين # مىباشد, 
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اباب الثابيع عشر » 
$ علم الانبياء بقتل الحسين بن على + 4 
من ۱ ۱ 
١-حدّثنى‏ أبى سرجه الله قال: حدّثنى سعد بن عبداللّه بن أبى خلف, 
عن امد بن محمّد بن عيسى؛ عر ين ال بن اااي 
ويعقوب بن يزيد جميعاً. :عن عمد بسن نان عمّن ذكره -عسن 
أبى عبد اللّه # «قال: ان اسماعيل اذى قال الله تعالى فى كتابه «واذکر 
فى الكتاب اسماعيل انّه كان صادقالوعد وكان رسولاً نبأ م يكن 
امیاعیل بن ابراهيم هج بل( ابا الأنبياء؛ بعنه الله الى قومه 
فاخذوه فسلخوا فروة رأسه و وجه فأتام ملك عن الله تبارك و تعال 
فقال: ان الله بعثنى اليك فرق با منت شت فسقال: لى اسوة با يصنع 


بالحسين». 
ؤ باب نوزدهم » 
( آكاه بودن انبياء از شهادت » 
« حضرت حسين بن على 8 4 
ترجمه: ( حديث اول > 


يدرم رحمة الله عليه فرمود. 
سعد بن عبدالله بن ابى خلف از احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن حسين 
بن ابى الخطاب ر يعقوب بن يزيدء جملگی از محمد بن سنان, از کسی که يادش 


آگاه بودن انبياء از شهادت امام حسين (ع) WV‏ 
تست مس کے انف 


نموده از حضرت ابىعبد الله نقل نمود که آن جناب فرمودند: 

اسماعیلی که حق تعالی در كتاب عزيزش در باره أو فرموده: 

و اذکر فى الکتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد و کان رسولاً. 

اسماعيل بن ابراهیم خلا نبوده بلکه مقصود از وی پیامبری از بيامبران عظام 
بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش مبعوث داشت قومش او را گرفته 
وپوست سر و صورتش را کندند بس فرشته‌ای از جاتب حق تبارک و تعالی 
نردش آمد» عرضه داشت: 

خداوند متعال من را به سوی نو فرستاده و امر کرده كه به تو عرض كنم هرجه 
می‌خواهی از او بخواه. 

او فرمود: 

من حواستارم که آنچه به حضرٹ مین بقل از بلا و محنت مى رسد يبرو آنا 


حضرت بوده و به من نیز آنها متوجه گرود. 


متن: 

۲ و حدّئنى أبى رمه الله عن سعد بن عبدالله عن اد بسن 
محمد بن عيسى؛ و ابن أب الخطاب؛ و ابن يزيد عنهها جميعاً عن محمد 
ابن سنان, عن عبار بسن مروان, عن سمأعة بسن مسهران» عن 
أبىعبداللّمة «قال: إن كان لله رسولاً نیا تسّط عليه قومه فقشروا 
جلدة وجهه وفروة رأسه. فأتاه رسول من ربّ العالین. فقال له: ربك 
يقرؤك السّلام و یقول: : «قد رأيت ما أصنع بك» و قد أمرنى بطاعتك» 
فرنى با شئت: فقال: يكون لی بالحسين اسوة». 
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ترجمه: «حدیث دزم > 

هدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله: از احمد بن محمّد بن عیسی و ابن 
ابی‌الخطاب و ابن يزيدء جملكى از محمد بن سنانء از عمّار بن مروان, از سماعة 
بن مهران از حضرت ابی‌عبداله* نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

خداوند متعال رسول و پیامبری داشت که قومش بر او مسلط شده و پوست 
صورت ر سراو را کندند رسولی از رسولان پروردگار عالمیان نزد او آمد و گفت: 

پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

آنچه به تو وارد شد را ديدم و به من امر فرمود كه تو را اطاعت نمایم حال 
أنجه مى خواهى به من بفرما. 

وى فرمود: من خواستارم كه آنچه :يضرت حسين 3# از بلا و محنت رسيد 
پیرو آن حضرت باشم. 


متن: 

۳- حدّئنى محمد بسن جعفر الرژاز, عسن محمد بسن الحسين بن 
أبى الخطاب؛: و امد بن الحسن بن على عن ابيه. عن مروان بن مسلم. 
عن بريد بن معاوية العجلى. «قال: قلت لابىعبداللّه 4 :یبن رسول 
الله اخبرنى عن اسماعيل الذى ذكره الله ى كتابه حيث يقول: «أذكر فى 
الكتاب امماعيل انّه كان صادق الوعد و کان رسولاً نسبيأ»؛ أكان 
أسماعيل بن ابراهيم 12# فان لاس يزعمون اله اسماعيل بن ابراهم, 
فقال 4# : ان اسماعيل مات قبل ابراهير و ان ابراهيم كان حجة لله 
قايا صاحب شريعة فالى من أرسل اساعیل اذن؟ قلت: فن كان 
جعلت فداك؟ قال # : ذاك اسماعيل بن حزقيل الى #؛ بعثه الله الى 


آگاه بودن انبياء از شهادت امام حسین (ع) ۹۹ 


قومه فكدّبوه فقتلوه و سلخوا وجهه. نغضب الله له عليهم فوجه اليه 
سطاطائيل؛ ملك العذاب. فقال له: يا اسماعيل انا سطاطائيل ملك 
العذاب؛ وجّهنى اليك رب العرّة لأعدّب قومك بانواع العذاب ان شفت. 
فقال له اسماعيل: لا حاجة لى فى ذلك. فأوحى الله اليه: فا حاجتك يا 
اسیاعیل؟ فقال يا رب انك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبيّة. و محمد 
بالنبوة و لأوصيائه بالولاي. و أخبرت خير خلقك و با تفعل امّته 
با سين بن على فته من بعد نها و نك وعدت الحسين 18 ان تكرّه 
الى الدّنيا حق ينتقم بنفسه من فعل ذلك به. فحاجتى اليك يا رب أن 
تکزن الى الدّنيا حتى أنتقم من فعل ذئك بى .كما تکز حسين ۰48 فوعد 
الله اسماعيل بن حزقيل ذلك فهر یکومع سین 3#8». 


توجمه: $ حديت سوم » 

محمد بن جعفر رژاز از محمد بن حسین بن بیالخطاب و احمد بن حسن بن 
على بن فضّال از پدرش از مروان بن مسلم از بريد بن معاوية الفجلى نقل كرده 
که كفت: محضر امام صادق ا عرض كردم: 

ای بسر رسول خدا: خبر دهيد به من از أسماعيل كه حق تعالى در كتاب 
خودش از او ياد كرده و فرموده: 

واذكر فى الكتاب اسماعيل اندكان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً. 

آيا مقصود از او اسماعيل بن ابراهيم ف است جه آنکه مردم اين طور 
مى بندارند كه وى اسماعیل بن ابراهيم می‌باشد. 

امام ا فرمودند: 

اسماعيل پیش از حضرت ابراهيم از دنيا رفت و جناب ابراهيم 4# حت 
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قائم حق تعالى و صاحب شريعت بود و مع ذلك اسماعيل با چنین موقعيتى به 
جانب جه كسانى می‌توانست مبعوث باشد؟! 

راری مىكويد: محضر مباركش عرض كردم: 

پس اسماعیل در آيه مذکور چه کسی است؟ 

حضرت فرمودند: 

وى اسماعیل بن حزقیل بيغمبر می‌باشد كه خداوند متعال او را به جاب 
قومش میعوث نمود و آنها وى را تکذیب کرده وکشتند ر سپس پوست صورتش 
را کندند بس خداوند به ایشان غضب نمود و سطاطائیل را که فرشته عذاب است 
بر او نازل كردء فرشته عرضه داشت: 

ای اسماعیل من سطاطائیل بوده که فرشته عذاب می‌باشم پروردگار متعال من 
را نزد شما فرستاده تا قوم شما [ابة|اتواح بعلا بها معذّب نمایم و در صورتی که 
نخواهی ایشان را به بلاها و گرفتاری ها میتلا سازم. 

اسماعیل به او فرمود: 

به این امر نیاز و احتیاجی ندارم. 

پس حق تعالی وحی فرستاد: ای اسماعیل حاجت تو چیست؟ 

عرض کرد: پروردگارا از بندگانت عهد و میثاق گرفتی كه تو را رت 
وپروردگار دانسته ر حضرت محمّد ‏ را پیفمبر و اوصیاء کرامش را ولئ 
بدانند و به يهترين مخلوقاتت خبر دادی که اتش با حسين بن على فق بعد از 
پیامبر جه خواهند نمود و به حسین 3 وعده دادی که به دنيا برگردانده می‌شود 
تا خودش از آن قوم جفا کار انتقام بگیرد و حاجت من به تو ای پروردگارم آن 
است که من را نيز به دنا برگردنی تا انتقام خود را از المین بگیرم همان طوری 
كه حسین 32 را به دنيا بازگردانیدی پس حق‌تعالی به اسماعیل بن حزقيل وعده 
داد أو را با حسين بن على سلام له عليهما به نیا برگرداند. 


آگاه بودن لنبياء از شهادث امام حسين (ع) ۷۰۱ 
اس ی وس خط ایک 
متن: 

٤‏ -حدّثنى محمد بن الحسن بن على بن مهزیار, عن ابيه. عن جده 
عل بن مهزيار. عن حقد بن سنان ‏ عقن ذكره عن أبى عبداللّه 18 
«قال: ان إسماعيل اذى قال الله تعالى فى كتابه: «اذكر فى الكتاب 
اساعیل اله كان صادق الوعد» اخذ فسلخت فروة وجهه و رأسه 
فاتاه ملك فقال: ان الله بعثنى اليك فرنى با شئت. فقال: لى اسوة 
با سین بن عل 38». 


ترجمه: < حد ید چهارم) 

محمد بن الحسن بن على بن لهي رش از جدّش على بن مهزیار از 
محمّد بن سنان از کسی كه ذکرش ول کرد که كفت امام صادق ا 
فرمودند: 

اسماعیلی كه حق تعالی درکتاب عزيزش از او ياد کرده و فرموده: 

و اذكر فى الکتاب اسماعيل انه کان صادق الوعد. 

گرفتار قومش شد و او را گرفته پوست صورت وسرش را کندند پس 
فرشته‌ای نزد او آمد عرضه داشت: 

خداوند متعال من را نزد تو فرستاده اکنون آنچه می‌خواهی به من دستور بده. 

اسماعیل فرمود: 

من پیرو حسین بن على فق می‌باشم. 
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< البابُ العشرون » 
< علم الملائكة بقتال الحسين ا ) 

متن: 

۱-حدئنی محمّد بن جعفر القرشی الررّاز الکوی. قال: حدّثنى خالی 
تحمّد بن الحسين بن أبى الخطاب. قال: حدّثنى موسی بن سعدان ا حاط 
عن عبد الله بن القاسم الحضرمئ. عن ابراهيم بن شعيب ايشم «قال: 
سعت ابا عبداللّه + يقول: ان المُسين بن على دنه ا ولد امر الل 
عرّوجل جبرئیل 3 ان هبط فلق من الملائكة فیهتی» رسول الد 
كفن من الله و من جبرئيل ا قا کان مهبط جبرئيل ب# على جزيرة 
فى البحر فیا ملك يقال لرک کان من/الحملة فبعث فى شىء فابطاً 
فيه قكسر جناحه و الق فى تلك الجزيرة يعبدالله فيها سئائة عام حقى 
ولد الحسين # . فقال الملك لجبرثيل ا : أين تريد؟ قال: ان الله 
تعالى انعم على حّد و بنعمة فبعثت اهنيّه من الله و ميّ. فقال: يا 
جبرئیل احملنى معك لعل محمداً فلع يدعوا الله لى. قال: نحمله فلم 
دخل جبرئيل على الت 8 وهتاه من الله و هتاه منه و اخبره بال 
فطرس فقال رسول له : يا جېرئیل ادخله فليا ادخله اخبر فطرس 
یت بحاله فدعاله التى #جة و قال له: مسح بهذا المولود وعد الى 
مكانك: قال تمشح فطرس بالحسين ورف ال يا رسول الله 
(ص) اما ان اتك ستقتله وله عل مكافاة ان لأيزوره زاثر الأّبلّفته عنه. 


آكاهى فرشتگان از شهادت امام حسين (ع) Hr‏ 
و لا یسم عليه مسلّم الآ بلفته سلامه. و لا یصلی عليه مصلّ الا بلغته 
صلوته. قال: ثم ارتفع». 


۶ باب بیستم > 
< آگاهی فرشتگان از شهادت » 
$ حضرت حسين بن على #8 > 


ترجمه: (حديث ازّل» 

محمد بن جعفر قرشى رژاز کوفي شکور 

از دائى ام محمّد بن الحسين بن قارب گفت: 

موسى بن سعدان حاط از عبدالله بن قاسم حضرمی, از ابراهیم بن شعيب 
ميثمى نقل كرد كه كفت: 

شنيدم امام صادق 4# فرمودند: 

هنگامی كه حسين بن على فق متولّد شدند حق تعالى به جبرئيل أمر فرمود 
كه در ضمن هزار فرشته دیگر به زمين فرود آيد و از طرف خدا و خودش به 
رسول خدا 84# تهنيت بگوید. 

حضرت فرمودند: 

محل فرود آمدن جبرئیل جزيرهاى بود در ميان دریائی و در آن جزیره 
فرشته‌ای می‌زیست بنام فطرس که از جمله عرش محسوب می‌شد و حق تعالی 
او را بر انجام کاری عبعوث نمود و چون وى در بجا آوردن آن سستی نمود بالش 
شکسته شد و او در آن جزیره افتاد و مدت ششصد سال خداوند را عبادت 


می‌کرد تا حضرت حسین بن على ۶ متولد شدند به هر صورت فطرس به 


f 


جبرئيل عرضه دا 

اراده كجا دارى؟ 

جبرئيل فرمود: خداوند متعال بر حضرت محمد يي نعمتى عنایت فرموده 
و من را برای كفتن نهنيت از جانب خودش و خودم به نزد آن جناب فرستاده 
اكنون محضر مبارک آن حضرت می‌روم. 

فطرس عرضه داشت: ای جبرئيل من را با خودت ببر شايد حضرت رسول 
خدا قا برای من دعاء فرمايد. 

حضرت فرمودند: 

جبرئیل فطرس را با خود برد و هنگامی که به مکان رسول دا رسید 
فطرس را بیرون گذارد و خودش مر مبارک آن جناب مشرّف گردید و از 
ناحيه دا و خود به حضرتش هنت کاو سپس حال فطرس را گزارش داد. 

حضرت رسول خدا الي فرم وک 

ای جبرئیل او را داخل کر 

جبرئیل او را داخل نمود و وى حال خود را برای آن جناب بازگو نمود. 

پیامبر اکرم َي برايش دعاء نموده و فرمودند: 

بال شکسته خودت را به این مولود بکش و به جای خودت برگردد. 

حضرت فرمودند: 

فطرس بال شکسته‌اش را به حضرت امام حسين 9 كشيد و سالم شد و به 
هوا پرواز کرد وگفت: ای رسول خمدا #: این حتمی است که ات شما 
عنقریب این مولود را خواهند کشت و در مقابل حقّى كه اين مولود بر من دارد 
ملتزم هستم هر زاثری که او را زيارت کند. زيارتش را به آن حضرت رسانده 
وهر سلام كنندماى كه به حضرتش سلام كند, سلامش را به محضرش ابلاغ 
نموده و هر کسی كه به جنابش تهنيت كويدآن را به حضورش عرضه نمایم این 
بگفت و به آسمان پرواز کرد. 


لعنت نمودن حق متعال و انبياء در حق قاتلين امام حسين (غ) ۳۵ 


« البابُ الحادی و العشرون > 

۷ لعن الله تبارک و تعالى و لعن الأنبياء قاتل الحسین بن على فته‎ (١ 
متن:‎ 

١‏ ۔حدثنی أبى رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن عيسى 
ابن عبيد اليقطيى, عن محمد بن سنان. عن أب سعيد القراط. عن ابن 
أبى يعنور. عن أبىعبدالله 4 «قال: بسينا رسول له فى مزل 
فاطمة ين و الحسين فى حجرة اذ یکی و خر ساجداً. ثم قال: يا فاطمة يا 
بنت حمّد! ان العلل الأعلى ترائى لي ف بيتك هذا فى ساعتی هذه فى احسن 
صورة واهيأ هيئة. و قال لى:إيا نق أتحب ا حسين ا ؟ فقلت: نعم 
قرّة عینی و ريحائتق و ثمرة فوادی؛ و جلدة ما بين عينى. فقال لى: يا 
محمد -و وضع يده على رأس الحسين 3۶ -بورك من مولود عليه 
بركاق و صلواق و رمق و رضوانی؛ و لعنق و سخطی وعذأبي وخزبي 
و نكالى على من قتله و ناصبه و ناواه و نازعه ما اه سید الشهداء من 
الاوّلين و الاخرین فى الدّنيا و الأخرة -و ذکر الحديث -». 


ذ باب بيست و يكم » 
( در بیان لعنت نمودن حق تبارک و تعالى و انبياء عظام > 
« در حق قاتلین حسين بن على خت > 


ترجمه: < حدیث اول » 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله» از محمّد بن عيسى بن عبيد یقطینی 
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از محمد بن سنان از ابی‌سعید قماط از ابن ابییعفور از حضرت ابی عبدالله 19 
نقل نمود که آن جناب فرمودند: 

روزی رسول خدا 846 در منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها تشریف 
داشته در حالی كه حضرت امام حسین 3 در دامن آن جناب بودندء حضرت 
گریسته و به سجده رفته سپس فرمودند: 

ای فاطمه؛ ای دختر محمّد! در این ساعت و در همین مکان خداوند عل 
اعلی ٩۳‏ در بهترین صورت و زیباترین شکل خود را به من نشان داد و گفت: 

ای محمد آیا حسین را دوست داری؟ 

گفتم: بلی. نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده مابين دیده گان من است. 

در حالی كه دست بر سر حسین + نهاده بود!" به من فرمود: 

ای محمّد: برکت حاصل مپل‌شوو لوا ملودى که بر او برکات و رحمت 
ورضوان من می‌باشد و لعنت ودر علاب و ذلّت و عقوبت من بر کسی که 
او را کشته و نصب عداوتش مرا گنی کرده و با وی به حرب 
پرخاسته است. 


بطور حتم و قطع ار سرور شهداء است از اؤلین و آخرين در دیا و آخرت... 


متن: 
۲-و حدّثنى ابوا سین حقد بن عبداللّه بن على الناقد. قال: حدئی 
ابوهارون العبسی, عن أبى الأشهب جعفر بن حیان, عن خالد الربعى قال: 
حدّثنى من سمع كعباً «يقول: أوّل من لعن قاتل سین بسن عل نيه 


. مقصود رسول سق نبارک و تعالى است يعنى جبرئيل اا‎ - ١ 


۴ - مرا از ار دادن حن تعالى دست بر سر آن حضرت افا وحمت مىباشد, 


لعئت نمودن حق متعال و انبياء در حق قاتلین امام حسين (ع) ¥ 


ابراهیم خليل الرّحمن, لعنه و آمر ولده بذلك واخذ علهم العهد 
و الميثاق, ثم لعنه موسی بن عمران, و امر امته بذلك, م لعنه دأود و امر 
بنى اسرائیل بذلك, م لعنه عیسی. واكثر ان قال: يابنى اسرائيل العنوا قاتله 
وان ادرکتم یامه فلاتجلسوا عنه. فان الشبيد معه كالشهيد مع 
الأنبياء مقبل غير مدبر و کات انظر الى بقعته. و ما من نى الأو قد ذار 
كربلاء و وقف عليها و قال الك لبقعة كثيرة الخير. فيك يدفن القمر 
الأزهر». 


ترجمهز «حدیث دوم > 

ابوالحسین محمد بن عبدالله بن عل آلناگام می‌گوید: 

ابوهرون عبسىء از ابی‌الاشهب فوج لبان از خالد ربعی نقل نمود 
وگفت: 

کسی که از کمب شنيده بود گفت: الین کسی كه قاتل حضرت حسین بن على 
له را لعن نمود حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود آن جناب قاتل حضرت 
سید الشهداء را لعن نمود و به فرزندانشان نيز امر فرمودند که چنین نمایند و از 
آنها عهد و پیمان كرفت بر آن و سپس حضرت موسی بن عمران قاتل آن جناب 
را لعن كرد و انش را به آن مأمور ساخت بس از ایشان حضرت داود قاتل آن 
حضرت را لعن كرده و به بنى اسرائيل أمر نمود كه ايشان نيز لعن کنند و سپس 
حضرت عيسى به آن مبادرت نمود و بيشترين گفتار آن حضرت اين بود كه ای 
بنىاسرائيل قاتل حسين بن على را لعنت كنيد و اگر زمان آن حضرت را 
درک نموديد مبادا او را تنها كذارده و در ركابش حاضر نشويد زيراكسى كه با آن 


جناب شهيد شود همچون شهيد با انبیاء استه او روى آورنده است نه يشت 


A‏ ترجسة كاسل الزيارات 
كننده؛ گویا به جايكاه او نظر كرده و آن را می‌بینم» و نيست پیغمبری مگر آنکه 
کربلاء را زيارت كرده و بر آن ايستاده و گفته است: 

تو جایگاهی برخبر بودهء در تو ماه درخشنده و نورافشان دفن می‌گردد. 


۳-حدّثنی الحسين بن على الرّعفرانى بالوی, قال: حدّثنا محمد بسن 
عمر التصیی. عن هشام بن سعد قال: اخبرنی المشيخة «انّ الملك الّذى 
جاء الى رسول الله فلكت و اخبره بقتل الحُسين بن على يه كان ملك 
البخار و ذلك ان ملكأ من ملائکت الفردوس نزل على البحر فنشر 
اجنحته عليها. ثم صاح صيجة قال: یا اهل البحار البسوا اشواب 
الحزن فان فرخ رسول الله اذبح م حمل من تربته فى اجصنحته 
الى الشنوات. فلم يبق ملك قا آلا مها ضار عنده لما اثر و لعن 
قتلته و اشیاعهم و اتباعهم». 


ترجمه؛ «حدیث سوم 4 

حسين بن على زعفرانی در ری برایم نقل نمود وی گفت: 

محمد بن عمر نصیبی از هشام بن سعد حکایت کرد و گفت: 

اساتید و شیوخ ما به من خبر دادند فرشته‌ای که نزد رسول خدا قل آمد 
وخبر شهادت حضرت حسین بن على 2۶ را گزارش داد فرشته درياها بود 
وشرح آن اين است که: 

فرشته‌ای از فرشتههاى بهشت بر درا نازل شد و بالهایش را روى سطح آب 
گسترانید سپس فریادی بلند زد و گفت: 


کلام رسول الله (ص): بعد از من اشت» حسین (ع) را مىكشند ۲۹ 

ای اهل دریا لباس‌های حزن و اندوه بپوشید زیرا فرزند رسول خدا کا را 
سر بریده‌اند سپس از تربت آن حضرت دربال‌هایش نهاد و به آسمان‌ها برواز 
کرد و فرشته‌ای نبود در آسمان‌ها مگر آن را بوئید و در وی اثرگذارد و کشنده گان 
آن حضرت و تابعین آنها را لعنت نمود. 


الباب الثانى و الیشرژن > 
« قولُ رسول لهج » 
« ان الحسين ۹8 تقتله أمّته من بعده > 
متن: 
١-حدثئى‏ ی ره الله و مد ین احسن بن الولید. عن سعد 
ابن عبدالله. عن محمد بن یبد عن صفوان بن يحسى؛ و جعفر 
أبن عيسي بن عبيدالله. قالا: حدّثنا ابو عبدالله الحسين بن عُندر - 
عمن حدثه دعن أبعبدالله 18 «قال: كان الحسين بن عل وه ذات 
يوم فى حجر الل 6 يلاعبه و يضاحكه فقالت عائشة: يا رسول الله 
ما اشد اعجابك بهذا الضو؟ فقال طا: ويلك! وكيف لا احبه و لا اعجب 
به و هو كمرة فؤادى و قرّة عينى. اما ان امتی سنقتله. فن زاره بعد وفاته 
کیب الله له حجة من حججی, قالت: یا سول الله حجة من ججججك؟ قال: 
نعم؛ حجتین من حججی, قالت: يا رسول الله تین من حججك؟ قال: 
نعم؛ و اربعة. قال: فلم تزل تزاده و يزيد و يضعف حتى بلغ تسعين حجّة 
من حجج رسول الله تع باعبارطا». 


۰ ترجمة كامل الزيارات 


$ باب بيست و دزم » 
« در بیان کلام رسول خدا کا > 
< بعد از من اقت من حسین 486 را می‌کشند ۷ 

ترجمه: < حدیث اول » 

پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسن بن ولید از سعد بن عبدالله, از 
محمّد بن عيسى بن عبید, از صفران بن يحبى و جعفر بن عيسى بن عبيداللّه 
گفتند: 

برای ما حدیث كفت ابوعبدالله الحسین بن ابی عراز کسی که برايش از 
حضرت ابی‌عبداله 8# تقل نمودو کنت: 

روزى حسين بن على فت دز گان نی کرم ملظ نشسته بود و با آن حضرت 
بازی م ىكرد و هر دو می جندیدند- 

عايشه گفت: يا رسول الله“ ةقد علاقه و محبّت شما به اين طغل زياد 


ابت!؟ 

حضرت فرمودند: وای برتوا جه گونه او را دوست نداشته و به او محبت 
نداشته باشم در حالی كه میوه دل من و نور چشممم می‌باشد, اين امر قنطعى 
است که عتفریب امّت من او را خواهند كشت و کسی که بعد از شهادتش او را 
زيارت کند خداوند برای او ثواب يك حج از حج‌های من را می‌نویسد. 

عايشه عرض كرد: يا رسول اللّه حجی از حج‌های شمااا 

حضرت فرمودند: بلی» دو حج از حج‌های من. 

عايشه عرضه داشت: يا رسول الله دو حج از حج‌های شما!؟ 

حضرت فرمودند: بلی» چهار حج از حجهای من. 

راوی می‌گوید: پیوسته حضرت به تعداد حج‌ها اضافه کردند و آن رابالا بردند 
تا به نود حج با عمره از حج‌ها و عمره‌های خودشان کاچ رساندند. 


كلام رسول الله (ص): بعد از من امّت» حسين (ع) را می‌کشند 51 


متن: 

۲-حدثتی محتد بن عبدالله بن جعفر الحميرى, عن أبيه. عن على بن 
محمد بن سالم, عن محمد بن خالد, عن عبدالله بن حتاد البصرى. عن 
عبدالله بن عبدالرّ حكن ال عن مسمع بن عبدالملك. عن 
أب عبدالله ود «قال: كان سین : مع امة تحمله. فاخذه رسول الله 
و فتال: لعن الله قاتليك و لعن الله سالبيك, و اهلك الله التوازرین 
عليك و حکم الله بینی و بين من اعان عليك, فقالت فاطمة: يا ابة اى 
شىء تقول؟ قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدى و بعدك من الأذئ 
و الظلم و القدر والبغی و هو يوق عصبة كاتهم نجوم التّماء. 
يتهادون الى القل. وکا انظ ال رهم و الى موضع رحاهم 
و تربتهم, فقالت: يا ابة و این هذا الموضع الى تصف؟ قال: موضع 
يقال له كربلا و هی ذات كرب و بلام, علينا و على لاه يخرج عليهم 
شرار امّق, و لو ان احدهم يشفع له من فى السَموات و الأرضين 
ما شفعوا فيهم و هم الخلدون فى الثاره قالت: يا ابة فيقتل؟ قال: نعم يا 
بنتاه ما قتل قبله احد كان تبکیه السَمُوات و الأرضون و الملائكة 
و الوحش و الحيتان فى البخار و الجبال. لو يؤذن ها ما بق على الأرض 
متتلس, و تأتيه قوم من حبينا ليس فى الارض اعلم بالل و لا اقوم 
بقنا منهم أو ليس على ظهر الأرض احدٌ يلتفت اليه غيرهم. اولئنك 
مصابيح فى ظلیأت ابجور. و هم الشفعاءء و هم واردون حوضی غداً. 
أعرفهم اذ ارردوا عل بسياهم. و اهل کل دين یطلبون امتهم و هم 


۲ ترجمة كامل الزيارات 


یطلبوننا و لأيطلبون غیرناء و هم قوام الارض بهم يرل الغيث -و ذ کر 
الحديث بطوله -». 


ترجمه: ۱ «حدیث دزم » 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش, از على بن محمد بن سالم از 
محمد بن خالد از عبدالله بن حماد بصرى از عبداللّه بن عبدالرحمن اصم از 
مسمع بن عبدالملك از ابىعبدالله8 نفل کرد كه آن جناب فرمودند: 

حضرت امام حسين 1# را مادر كراميشان حمل می‌کردند رسول خدا 
48 او را كرفته و فرمودند: 

خداوند متعال كشندكان تو رللعشتی‌کند. حقتعالی كسانى كه جامه از تن تو 
بیرون می‌آورند را لعنت نماید| کش انان را که يكديكر را بر عليه تو کمک 
می‌کننده و بين من و آنان جکم نمی" 

حضرت فاطمه سلام الله علیها عرش کرد 

ای پدر چه مى فرمائيد؟ 

حضرت فرمودند: 

دخترم مصیبت‌هائی که بعد از من و تو به او می‌رسد و اذیّت‌ها و ظلم‌ها 
رمکرها و تعذی‌هالی که متوجهش می‌گردد را به ياد آوردم؛ او در آن روز در 
ميان جمعی مردان كه جملگی همچون ستارگان درخشانند برده و همكى به 
طرف مرگ و کشتن حرکت می‌کنند. كويا اکنون لشکرگاه آنها را دیده و به جایگاه 
و محل دفن ایشان می‌نگرم. 

حضرت فاطمه سلام الله عليها عرض کردند: 

ای پدر جائى را که توصیف مى فرمائيد کجا است؟ 

حضرت فرمودند: 


كلام رسول الله (ص): بعد از من امّت» حسين (ع) را می‌کشند nr‏ 


مكانى است که به آن كربلاء م ىكويند و آن زمين برای ما و امت موجب اندره 
و بلاء است» بدترین افراد اقت من بر ايشان خروج مىنمايند, اگر تمام اهل 
آسمان‌ها و زمين شفيع یک نفر از این گروه شرور باشند شفاعتشان پذیرفته 
نشود و بطور قطع تمام آنها در جهنم جاوید خواهند بود. 

حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردند: 

پدر, این طفل کشته خواهد شد؟! 

حضرت فرمودند: 

بله» دخترم» پیش پیش از ار کسی اين طور کشته نشده که آسمان‌ها و زمين 
وفرشتگان و حیوانات وحشی و ماهی‌های دریا وکوهها برایش گریه کنند. 

اگر اين موجودات مأذون بودند پس:از,رشهادت اين طفل هیچ نفس کشی 
روی زمین باقی نمی‌ماند و گروهی وتان تا خواهند آمد که در روى زمین 
کسی از آنها اعلم به خدا نبوده و کوکاترَ در آقامه حنٌ ما از آنها نمی‌توان یافت 
وروی زمین احدی غير از ايشأن بت که مره التفات و نوجه باشد ايشان 
چراغ‌های فروزانی بوده که در ظلمات جور و ستم می‌درخشند ايشان شفعام 
دیگران بوده و در فردای قيامت بر حوض من وارد خواهند شد هنگامی که بر 
من وارد شوند بوسیله سیما و چهره‌اشان می‌شناسمشان و اهل هر دینی پیشوایان 
خود را طلب نموده و یشان ما را طالب بوده و غير ما را طلب نمىكنند» يشان 
باعث قوام و استوار بودن زمين می‌باشند. به برکت آنها باران بر زمين می‌بارد. 
متن: 

"!-حدّثنى محمّد بن الحسن بن الولييد. .عن مسد بن امسن 
الصا عن محتد بن عيسى بن عبيد. عن أبى عبدالله زكريا اللؤمن. عن 
أيوب بن عبدالحمن؛ و زيد بن الحسن أب الحسن؛ و عباد جميعاً. عن 


۳۴ ترجمة كامل الزيارات 
سے 


سعد الأسكاف «قال: قال ابوجعفر + قال رسول الله فل من سرّه ان 
يحبى حیای و يموت ماتی و يدخل جنّة عدن فيلزم قضيباً غرسه ریق 
بيده فليتولٌ علي و الأوصياء من بعده و ليسم لنضلهم. فائّهم المداة 
المرضيون, اعطاهم ال فهمی وعلمى وهم عترق من لحمى ودمى,لى الله 
أشكو عدوّهم من امتی, المنكرين لفضلهم. القاطعين فيهم صلتی و الله 
لیقتلن ابنى. لا انالهم اللّه شفاعتی». 


ترجمه: «حدیث سم > 

محمّد بن الحسن بن الولیده از محمد بن الحسن الصفار, از محمد بن عيسى 
بن عبيدء از ابىعبدالله زكريا للم زپ بن عبدالرحمن و زيد بن الحسن 
ابی‌الحسن و عباد جملگی از ملعدةالاميكافا نقل نموده وكفت: 

حضرت ابو جعفر 986 رم 

رسول خدا 8 فرمودند: 

کسی که دوست دارد حیاتش حيات من و مماتش ممات من بوده و به بهشت 
جاودان داخل گردد و ملازم درختی باشد که حق تعالی به دست قدرتش آن را 
کاشته بس بايد على 86 و جانشینان بعد از او را دوست داشته و فضیلت ايشان را 
قبول نموده باشد زيرا ايشان راهنمایان پسندیده خدا بوده و جناب اقدس الهی به 
ایشان فهم و علم من را اعطاء فرموده است و ایشان اهل بيت من بوده که از 
گوشت و خون من می‌باشند شکایت دشمنان ایشان از متم را به دا خواهم 
نمود» دشمنانی که منکر فضیلت ایشان بوده و به جاى اينكه صله رحم من را 
نموده أن را قطع کرده‌انده به خدا قسم فرزندم را خواهند کشت» خداوند متعال 
شفاعت من را هرگز نصيب ايشان نخواهند نمود. 


کلام رسول الله (ص): بعد از من اقت» حسین (ع) را می‌کشند ۵ 


متن: 
٤‏ -حدثنی الحسن بن عبد اللّه بن حمّد بن عيسى. عن ابیه, عن احسن 
أبن محبوب. عن على بن شجرة. عن سلام المع عن عبداللّه بن 


حمّدالصنعانىَ عن أبى جعفر#ة «قال: كان رسول الله وة اذا دخل 
| سین 16 جذبه اليه ثم يقول لأميرالمؤمنين 8 : امسكه. ميقع 
عليه فیقبله و يبكى فیقول: يا ابه تبكى؟ فیقول: يا ب اقل موضع 
السّيوف منك و ابكى. قال: يا ابه واقتل؟ قال: ای والّه وابوك واخوك 
وانت. قال: يا ابه فصارعنا شتی؟ قال: نعم يا بنى» قال: فن يزورنا من 
امتك؟ قال: لایزورنی و يزور اباك واخاك و انت الا الصدّيقون من 
أمتي». 


ترجمه: «خدیت جهازم > 

حسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى از پدرش, از حسن بن محبوب» از عل 
بن شجرة» از سلام جعفىء از عبداللّه بن محمّد صنعانی» از حضرت ابی جعفر ا 
نقل كرده كه آن جناب فرمودند: 

هركاه حضرت حسين بن على خث بر پیامبر اكرم 4# داخل می‌شدند 
حضرت او را به خود می‌چسباندند و سپس به امي رالمؤمنين 3 می‌فرمودند: او را 
نگاه دار و يس از أن او را بوسیده ومی‌گریستند. 

حسین 38۶ عرض می‌کرد: ای پدر چرا گریه می‌کنی؟ 

رسول خدا ا می‌فرمود: فرزندم جاهای شمشیر را بوسیده و می‌گریم. 

حسین يإ عرضه می‌داشت: ای پدر من کشته خواهم شد؟ 

رسول خدال می‌فرمود: بلی به خدا قسم تو و يدرت و برادرت جملگی 
کشته خواهید شد. 


N‏ ترجمة كامل الزيارات 


عرض مىنمود: بدر فبور ما از هم متفرق و پراکنده می‌باشد؟ 

رسول خدا کچ مى فرمود: بلى پسرم. 

عرض می‌کرد: از امّت شما جه كسانى به زيارت ما می‌آیند؟ 

رسول خدا تاچ می‌فرمود: من و پدرت و برادرت و تو را زيارت نخواهد 
نمود مگر راست گویان از ات من. 


متن: 

۵ -حدتنی محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى, عن أبى سعيد الحسن 
أبن على بن زكريًا العدوى البصرئ, قال: حدّثنا عمر[و] بن المخستار, 
قال: حدّئنا اسحاق بن يشرء عل القوام مولى قسريش «قال: صعت 
مولاى عمر بن هبيرة. قإل :ابتار سول الله يلإ -و امسن و 
ا لحسين فى حجره ‏ يقبلهذا بمرّة و.هذا مرق و يقول للحسين: ان الويل 
لمن يقتلك». 
ترجمه: ( حديث پنجم ) 

محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى» از ایی سعید حسن بن على بسن زكريًا 
عدوى بصرى نقل نموده كه وى گفت: 

عمروین مختار گفت: اسحق بن بشر از قوام كه مولاى قريش بود نقل کرد كه 
وى كفت: 

از آقای خود عمر بن هبيره شنيدم كه گفت: رسول خحدا مف را ديدم كه 
حسن و حسین ففه در دامن آن حضرت بوده و آن جناب كاهى او و زمانى اين 
را مى بوسيده و به حسين م3 می‌فرمودند: 

وای بر کسی که تو رام ىكشد. 


کلام رسول الله (ص): بعد از من ات» حسین (ع) را مي‌کشند ۳۷ 
9 0 ۳ 

-حدئنی أبى -رجه الله -عن سعد بن عبداللّه. عن محمّد بن عیسی, 
عن محمد بن سنان, عن أب سعيد القماط؛ عن ابسن أبى يعفور. عسن 
أبىعبد الله 4 «قال: بيما رسول الله فت فى منزل فاطمة, و الحسين 
فى حجره أذ یکی و خر ساجداً ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد انّ الع 
الأعلى ترائى لى فى بيتك هذا فى ساعتى هذه فى احسن صورة و اهيأ هيئة 
فقال لى: يا محمد اتحبٌ الحسين؟ قلت: يا رب قرّة عينى و ریصانتی, 
وثمرة فوادی. و جلدة ما بين عینی. فقال لى: يا حمّد -و وضع يده على 
رأس الحسين #* -بورك من مولو عليه برکاتی و صلواق و رحمتى 
ورضوانی؛[ونقمت ] ولعنتى و سط ئاو عت ای وخزيى و نکالی على من قتله 
و ناصبه و ناواه و نازعه اما ائّه سيد آلْشّهِداء من الأوّلين و الأخرين فى 
الدّنيا و الأخرة و سيّد شباب آهل الجن من الخلق اجمعين. و ابوه 
افضل منه و خير فاقرأه السّلام و بسّره بائه رأية ا هدى. و منار اوليانى, 
وحفيظى و شهیدی على خلق. و خازن علمى و حجتی على اهل السّموات 
واهل الارضيين و الثقلين الجن و الانس». 


ترجمه: ف حديث ششم » 

ترجمه: پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبالّه از محمد بن عیسی» » از محمد 
بن سان از ابی‌سعید قاط از ابن ابى يعفورء از حضرت ابىعبدالله 389 نقل 
نموده كه آن حضرت فرمودند: 

روزی رسول خدا يوك در منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها تشریف 
داشته در حالی كه حضرت امام حسین 3 در دامن آن جناب بودنده حضرت 


۳۸ ترجمة كامل الزيارات 


گریسته و به سجده رفته» سپس فرمودند: 
ای فاطمه. ای دختر محمّد! در این ساعت و در همین مکان خداوند على 
اعلی در بهترین صورت و زیباترین شكل خود را به من نشان داد و گفت: 
ای محمد آیا حسين را دوست داری؟ 


گفتم: بلى» نور دیده و كل خوشبو و میوه دل و پرده مابین دیده‌گان من است. 

در حالی که دست بر سر حسین 39 نهاده بود به من فرمود: 

ای محمّد: برکت حاصل می‌شود از مولودی كه بر او برکات و رحمت و 
رضوان من می‌باشد و لعنت و غضب و عذاب و ذلّت و عقوبت من بر کسی که او 
را کشته و نصب عداونش نموده و با ار دشمنی کرده و با وی به حرب برحاسته 
است. 

به طور حتم و قطع او سروراشهواءاسبتاز ازلین و آخرین در دنیا و آخرت 
وآقای جوانان اهل بهشت است آز تتفلگی خلائق و پدرش از او برتر و بهتر 
است بس سلام من را به او رال بارت بده که او علامت هدایت و نشانه 
است برای دوستان من و نگهبان و شاهد من بر خلق و خزانه‌دار علم من و حجتم 
بر اهل آسمان‌ها و زمين و جن و انس می‌باشد 


متن: 

۷-حدثتی محمد بن عبداللّه بن جعفر ال حميرى. عن أبيه. عن محمد 
ابن مسین بن أبى الخطاب. عن حقد بن حتاد الكوفى, عن ابراهيم بسن 
موسى الأنضارى قال: حدّثنى مصعب, عن جابرء عن محمد بن على اید 
«قال: قال رسول الله #ثتة : من سرّه ان يحيئ حيوق و يموت مماقى 
ويدخل جلق -جنّة عدن غرسها رین بيده -فیتول علا و يعرف فضله 
والأوصياء من بعده. ويتبّء من عدوی. اعطاهم الله فهمى و علمی,و هم 


کلام رسول الله (ص): بعد از من ت» حسین (ع) را می‌کشند ۳۹ 


عقرق من می و دمی» اشکوا الى رب عدرّهم من اء اللنکرین 
لفضلهم. القاطعين فيهم صلتى و الله لیفتلن ابنى, ثم لا تناهم شفاعق». 


توجمه: $ حديث هفتم > 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش, از محمّد بن حسین بن 
ابی‌الخطاب. از محمد بن حمّاد کوفی, از ابراهيم بن موسی انصاری نقل کرده که 
وى كفت مصعب از جابر و او از حضرت محمّد بن على ها نقل نمود که آن 
جناب فرمودند: 

رسول خدا 844 فرمودند: 

کسی که دوست دارد حياتش حیاتمن مماتش ممات من بوده و به بهشت 
جاودانی که حقتعالی درختانش را له ولك قرش کاشته داخل گردد بايد على 
8 را دوست داشته و به فضل آن حضرت و جانشینانش آگاه بوده و از دشمن 
من تبری و دوری بجويدء خداوند متعال فهم و دانش من را به ايشان (حضرت 
على و اونبایش 8#) اعطاء فرموده ايشان اهل بیت من بوده که از گوشت 
وخون من می‌باشند شکایت دشمنان ایشان از منم را به خدا خواهم نمود؛ 
دشمنانی که منکر فضیلت ايشان بوده و به جای اينكه صله رحم من را نموده آن 
را قطع کرده‌اند به خدا قسم فرزندم را خواهند کشت و بدنبالش شفاعت من به 
" ايشان نخواهد رسید. 


۷۲۳۰ ترجمة كامل الزيارات 


» الباب الثّالث و العشرون‎ ١ 
> 1# قول اميرالمؤمنين #ا فى قتل الحُسين‎ < 

« و قول الحسين له فى ذلک 4 
متن: 
١-حدّثنى‏ محمّد بن جعفر الررّاز القرشی قال: حدّئنی خالی محمّد بن 
الحسين بن أب الخطاب. عن على بن العیان, عن عبدالرّمان بن 
سيابة. عن أبىداود السبيعى. عن أبى عبد الله الجدلى «قال: دخلت على 
امیرالومنین و الحسين ننه الى جنبه. فضرب بيده على كستف الحسين 
8 . م قال: ان هذا یقتل و لاینصرء احذ, قال: قلت: يا امیرالومنین 
والله انّ تلك لحياة سَوء! قال: اذل لكائن». 


۶ باب بيست و سم > 
« كفتار امي رالمؤمنين :1 راجع به شهادت امام حسین ا > 
« و مقاله امام حسين 1 و جواب آن حضرت » 


ترجمه: < حديث اول » 

محمد بن جعفر راز فرشی می‌گوید: 

دائی من محمّد بن حسين بن ابی‌الخطاب. از على بن نعمان و او از 
عبدالرحمن بن سیابه و او از بی‌داود سبعی و او از ابى عبداللّه جذلی نقل کرده که 
وى گفت: 

بر امیرالمزمنین 3 داخل شدم در حالی که حضرت حسين لق در كنار آن 
حضرت نشمته بودند أميرالمؤمنين 3 دست بر شانه حسین 3# زد و سپس 


گفتار امیرالمومنین (ع) راجع به شهادت امام حسین (ع) ۲۳ 


فرمود؛ 
این کشته خواهد شد و احدی یاری او را نخواهد نمود. 
راوی می‌گوید: 
عرضه داشتم يا اميرالمؤمنين به خدا قسم ابن زندگی بدی است. 
حضرت فرمودند: , 
این حادثه حتماً به وفوع مى بيوندد. 


متن: 

و حدّثنى أبى رمه الله عن سعد بن عبداللّه؛ و عبداللّه بن 
جعفر الحميرى؛ و محمد بن يحيى:العَظاى, عن محقد بن الحسين باسناده 
مثله. 


ترجمه: 

پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبداللّه و عبدالله بن جعفر حمیری و محمد بن 
يحيى عطار, از محمّد بن حسين باسنادش مثل حديث مذكور نقل کرده‌اند. 
متن: 

۲ -حدّثتی محمد بن جعفر الرژاز, عن خاله محمّد بن الحسين بسن 
أب الخطاب. عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد. عن على بن مادء 
عن عمرو بن ثمرء عن جابر, عن أبى عبداللّه#ة «قال: قال على 38 
للحسين :38 : يا ابا عبداللّه اسوة انت قدماً فقال: جعلت فداك ما حالى؟ 
قال: علمت ما جهلوا. و سینتفع عالم با علم. يا ب امع و ابسصر من 


YY‏ ترجمة كامل الزيارات 
قبل ان يأتيك. فو اذى نفسى بيده لیسفکن بنواميّة دمك ثم لأيزيلونك عن 
دينك و لاینسونك ذکر ربا » فقال الحسين:#: واّذی نفسى بيده حسبى 
اقررت با انزل الله و اصدّق [قول] نی الله ولا اکذب قول أبى». 


ترجمه: «حدیث دوم > 

محمد بن جعفر رژاز از دائی خود محمّد بن حسین بن ابی‌الخطاب. از نضر 
بن مزاحم» از عمر بن سعد از على بن حماد, از عمرو بن شمرء از جابر از 
حضرت ابى عبدالله 3 نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

حضرت على 1 به حضرت امام حسین 3 فرمودند: 

ای ابا عبدالله از قديم ثابت و ملي ښیده كه تو اسوه ومقتدای خلق می‌باشی. 

حسين 3 عرضه داشت: فلاینکاشوم کالم چیست؟ 

حضرت على 1# فرمودند: مي‌داني آنچه را که لتق نمی‌دانند و عنقريب عالم 
به آنچه می‌داند منتفع خواهد شل فرزندم بشئو و ببین بيش از آنکه مبتلاگردی» 
فسم به کسی که جانم در دست او است بنوامیه حون تو را خواهند ريخت ولی 
نمی‌توانند تو را از دینت جدا کرده و فادر نیستند ياد پروردگارت را از خاطرت 
ببرند. 

حسین 9 عرض کرد: قسم به کسی که جانم در دست او است همین قدر مرا 
کافی است به آنچه خدا نازل فرموده اقرار داشته وگفتار بيامبر خدا را تصدیق 
داشته و کلام پدرم را تکذیب نمی‌کنم. 
متن: 

حدّثنى أبى -رحه الله ؛ و جماعة. عن سعد بن عبداللّه؛ و محمد بن 
يحيى عن محمّد بن الحسين باسناده مثله. 


گفتار امیرالمؤمنین (ع) راجع به شهادت امام حسین (ع) ۳۳۳ 
ترجمه: 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتی» از سعد بن عبدالله و محمد بن يحيى؛ از 


محمّد بن حسين به اسنادش مثل روايت مذكور را نقل نموده است. 


متن: 

۳-حدّئنی محمد بن جعفر الررّازء عن خاله حقد بن الحسين. عن 
نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد. عن يزيد بن اسحاق, عن هانى بن 
هانى. عن على :8 «قال: ليقتل ا مسين قتلاً. و الى لأعرف تربة الأرض 
الى يقتل عليها قريباً من الغهرين». 


ترجمه: ( جديث سوم » 

محمد بن جعفر رژاز از نیو محمد بن الجسین, از نصر بن مزاحم؛ از 
عمر بن سعد از يزيد بن اسحق, از هانی بن هانی» از حضرت على #6 نقل کرده 
که آن حضرت فرمودند: 

حسین #8 کشته خواهد شد کشته شدنی و من به زمینی كه ار روی أن کشته 
خواهد شد آگاه بوده و می‌دانم كه آن زمين بين دو نهر آب قرار گرفته است. 

حدّثنى أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن حمّد بن ا حسين 
باسناده مثله. 
ترجمه: 

بدرم رحمة اللّه عليه از سعد بن عبالّ از محمد بن الحسین باسنادش 


حديثى مثل حديث سابق را نقل نموده است. 


f‏ ترجمة كامل الزيارات 


٤‏ -حدّثنى أبى رمه الله و عل بن سین جميعاً. عن سعد بن 
عبدالله, عن محمد بن أبى الصهبان. عن عبدالرّحمن بن أى نجران» عن 
عاصم بن حميد. عن فضيل الرّسان, عن أبى سعيد عقيصا «قال: معت 
سین بن على هته و خلا به عبداللّه بن الزبير و ناجاه طويلاً قال: ثم 
اقبل الحسين : بوجهه المهم و قال: ان هذا يقول لى: كن حماماً من 
نام الحرم و لأن اقتل و بينى و بين الحرم باع احبّ الى من أن اقستل 
وبينى و بينه شبرأ. و لأن اقتل بالطّف أحبٌ الى من ان اقتل بالحرم». 


ترجمه: «وحديث جهارم > 

پدرم رحمة الله عليه و على بن الحيتيق-جملكى از سعد بن عبدالله از محمد 
بن ابی‌الصّهبان از عبدالرحم قبن بی تجران» از قاصم بن حمید» از فضيل رسّان» 
از ابوسعید عقيصا نقل کرده كه گفت: 

از حضرت حسین بن على فته در حالی که در حلوت عبدالّهبن زبير با آن 
جناب بود مناجات طولانی با خداوند را شنیدم سپس حضرتش روی مبارک به 
مردم نموده و فرمودند: 

این شخص (یعنی عبدالله بن زییر) به من می‌گوید: کبوتری ازکبوتران حرم 
باش, ولی بدانید اگر من کشته شوم در حالی که فاصله من و حرم به مقدار باع 
(فاصله بين سر دو انگشت وسطی از دست چپ و راست هنگامی که دست‌ها را 
كاملاً باز نمایند) بوده بهتر است از اينكه فاصله به مقدار یک وجب باشد و نیز 
أكر در سرزمین طف خونم ريخته شود بهتر است از اینکه در حرم کشته شوم. 


گفتار اميرالمؤمنين (ع) راجع به شهادت امام حسين (ع) o‏ 


متن: 

۵ -و عنهياء عن سعد عن حقد بن انسین, عن صفوان بن يحيى» 
عن داود بن فرقد. عن أبىعبداللّه 4 «قال: قال عبداللّه بن الرّبير 
للحسين :3 : [و] لو جثت الى مک فكنت بالحرم. فقال الحسين زبن على] 
قه: لانستحلها و لأ تستحل بناء و لأن أقتل على تل اعفر احبٌ الى من ان 
أقتل بها». 


ترجمه: « حديث بنجم > 

پدرم و على بن الحسین (رحمة الله علبهما)» از سعد از محمد بن الحسین, از 
صفوان بن یحبی, از داود بن فرقد اڼ اضر بیعبدالّه # نقل نموده که آن 
جناب فرمودند: 

عبدالله بن زبير به حضرت حي نکن على ف عرض کرد: 

كاش به مه آمده و در حرم بمانید. 

حضرت فرمودند: 

نه ما آمدن در حرم را روا داشته و نه شما آنجا را برای ما روا دارید و محقّقاً 
این طور است که اگر بر ته ربك سرخ و روی آن کشته شوم نزد من بهتر است تا 
در حرم کشته شوم. 


متن: 

7 -حدّثنی أبى ره الله و محمد بن الحسن, عن سعد بن 
عبدالله, عن امد بن تحتّد. عن عل بن الحكم. عن ابيه. عن 
أب الجارود. عن أب جعفر 4 «قال: ان سین # خرج من مک قبل 


ويفا ترجمة كامل الزيارات 
القروية بيوم فشیعه عبداللّه بن الزبير فقال: يا اباعبدالله لقد حضر 
الحج و تدعه و تاتى العراق؟ فقال: يابن الزبير لأن ادفن بشاطی الفرات 
احبٌ الى من ان ادفن بفنآء الكعبة». 


ترجمه: ( حدیث ششم > 

پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسن,: از سعد بن عبدالله از احمد بن 
محمّدء از على بن حکم از پدرش, از ابی‌الجارود از حضرت ابی جعف ر ا نقل 
نموده كه آن جناب فرمودند 

حضرت حسین بن على ۶ يك روز قبل از ترویه از مکه خارج شدند 
وعبدالله بن 


ن جناب را شیع کرو به حضرتش عرض نمود: 

يا ابا عبدالله وقت انجام اغمال حج وسیده شما مکه را ترک كرده و به عراق 
تشريف می‌برید؟ 

حضرت فرمودند: 

ای ابن زبير: اگر در كنار فرات دفن شوم بهتر است تا در اطراف مکه مدفون 


گردم. 


متن: 

۷-حدئی أبى -رجه الله عن سعد بن عبداللّه. عن عل بن 
اسأعیل بن عیسی, عن صفوان بن يحيى, عن الحسين بن أب العلاء. عن 
أبى عبداللّه + «انّ الحْسين بن على جيه قال لأصحابه ‏ يوم اصيبوا - 
اشهد انه قد اذن فى قتلكم فائقوا الله واصبروا». 


گفتار اميرالمؤ منين (ع) راجع به شهادت امام حسين (ع) ۳۳۷ 
تست 


ترجمه: 7 ( حدیث هفتم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله. از على بن اسماعيل بن عيسى» از 
صفوان بن يحيى از حسين بن ابی‌العلاء از حضرت اب عبداللّه 18 نقل نموده كه 
آن جناب فرمودند: 

حضرت حسین بن على سلام الله علیهما روزی که خود و یارانشان به 
مصیبت گرفتار شدند به ايشان فرمودند: 

شهادت می‌دهم که از جانب پروردگار اذن داده شد که جانتان را فربان كنيد 


پس تقوا اختيار کرده و صبر نمائید 


8 
حدثنی محمد بن جعفر الرزازلاعين اله محمّد بن الحسين بن 
أب الخطاب, عن على بن النعان» ع ات بن أبى العلاء مثله. 


ترجمه: 
محمد بن جعفر رژاز از دائى خود محمّد بن الحسين بن ابی‌الخطاب و او از 
على بن نعمان و او از حسین بن ابی‌العلاء مثل حديث سابق را نقل كرده است. 


متن: 

۸-و حدّثنى الحسن بن عبداللّه بن حقد بن عیسی, عن ابيه. عن 
الحسن بن حبوب» عن على بن رشاب. عن الحلبى «قال: معت 
اباعبداللّه بيه يقول: ان سین #+ صلى باصحابه الغداة, ثم النفت 
الم فقال: ان اللّه قد اذن فى قتلکم. فعليكم بالصّبر». 


A‏ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: ( حديث هشتم » 

حسن بن عبداللّه بن محمد بن عیسی, از پدرش, از حسن بن محبوب» از 
على بن رئاب» از حلبی نقل نموده كه گفت: شنیدم حضرت ابوعبدالله 38 
می‌فرمودند: 

حضرث حسين بن على # در صبح عاشورام با يارانشان نماز خوانده 
سپس به ایشان توجه نموده و فرمودند: 

خداوند متعال اذن داد که شما جانتان را قربان كنيد پس بر شما باد که صبر 
نمائید. 


متن: 

4-حدّثنى ال حسن, عن أيه تن مب بن عیسی, عن صفو أن بن یحیی 
عن يعقوب بن شعیب. عن مین بن یی العلاء «قال: قال: و الذى رفع 
اليه العرش لقد حدثنى ابسوك باصحاب الحُسين لاینقصون رجلاً 
ولايزيدون رجلاً تعتدى بهم هذه الأمّة كا اعتدت بنو اسراشیل يوم 
الب و قتل يوم السَبت يوم عاشورآء». 


ترجمه: « حديث نهم » 

حسن از پدرش؛ از محمّد بن عيسى؛ از صفوان بن یحیی: از يعقوب بن 
شعیب» از حسين بن ابی العلاء نقل نموده كه وى كفت: قسم به کسی که عرش را 
پدرت راجع به ياران امام حسين 408 برايم نقل نمود كه ايشان عددشان 
ابت بود نه یکی كم و نه یکی زياد این أمّت به ايشان ستم و تعدّی نمودند همان 
طورى كه بنى اسرائيل روز شنبه ستم كردند و شهادت آن حضرت روز شنبه دهم 
محرّم الحرام واقع شد. 


گفتار امیرالمژمنین (ع) راجع به شهادت امام حسين (ع) رز 
8 1 

۰-حدّئنی أبى -رجه الله -و جماعة مشايخى, عن امد بن محمد 
أبن عیسی, عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن يحيى بسن 
عمران الحلبى. عن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله «قا 
الحُسين #: صلَى باصحابه يوم اصيبواء م قال: اشهد اله قد اذن فى 
قتلکم. يا قوم فاتقوا اللّه واضبروا». 


ترجمه: ذ حديث دهم > 

پدرم رحمة الله عليه و مشايخم از اجمد بن محمّد بن عیسی: عيسىءاز حسین بن 
سعيد از نصر بن سويد از یحبی بخ يمرن حلبی؛ از حسين بن ابی العلا از 
حضرت ابی عبد ال نقل نمود كه آن جناب قرمودند: 

حضرت حسين بن على #89 در ری که با اصحاب و يارانشان به بلاء 
ومصيبت كرفتار شدند پس از آنكه با ايشان نماز خواندند فرمودند: 

شهادت مىدهم كه خداوند متعال به شما اذن داد جانتانرا نثارش کنید ای 
كروه از خداوند بترسید و تقوئ اختبار کرده و صبر و شكيبائى داشته باشيد. 


متن: 

۱ -حدّثنی ابو الحسين محمد بن عبدالّهبن على الناقد. قال: حدّثنى 
عبدالر مان الأسلمى, عن عبداللّه بن الحسين. عن عروة بن الرّبير. 
«قال: : معت أباذر و هو يومئذٍ قد اخرجه عذان الى الربذة. فقال له 
الناس: يا اباذر ابشر, فهذا قليل فى الله تعالى. فقال ماايسر هذا و لكن 
كيف انتم اذا قتل الحسين بن على تع قتا او قال ذبح ذعاً -؟! و الله 


۳ ترجمة كامل الزيارات 
لایکون فى الأسلام بعد قتل الحسين اعظم قتلاً منه. و انّ الله سيسلٌ 
سيفه على هذه الا لأيغمده بدا و يبعث ناقاً من ذريته فينتقم من 
التاس» و اكم لو تعلمون ما يدخل على اهل البحار و سکان الجبال فى 
الغیاض و الأكام و اهل السّمأء من قتله لبكيتم واللّه حقٌّ تزهق انفسكم. 
و ما من سمآء ير به روح الحسين # الا فزع له سبعون ألف ملك 
يقومون قياماً ترعد مفاصلهم الى يوم لقيامة, و ما من سحابة قر 
وترعد و تبرق الآ لعنت قاتله. و ما من يوم الأو تعرض روحه على 
رَسُول الله لفت فيلتقيان». 


ترجمه: ١‏ حيرثبارّدهم » 

ابوالحسين محمد بن عبد الله بر قلی نافد می‌گوید: 

عبد الرحمن اسلمى از کم هن لین از عروة بن زبير برايم نقل نمود 
كه وى گفت: 

در روزى كه عثمان اباذر را به ریذه تبعيد كرد از وى در پاسخ مردم که به او 
گفتند: 

بشارت باد تو راء این مصیبت در راه خدا اندک است. 

شنیدم كه فرمود: این بلا سهل و آسان است ولی در چه حالی هستید هنگامی 
که حسين بن على #38 شهيد شود شهید شدنی. 

يا فرمود: 

جه حالى داريد وقتی حسين بن على 8 ذبح شود ذبح شدنى. 

به خدا قسم در اسلام بعد از قنل حسين بن على فق قتلى بزرگ‌تر از آن واقع 
نخواهد شد و خداوند عنقريب انتقامش را براين امت از نيام بيرون 
خواهد آورد و هر گز در غلاف نخواهد برد و از ذريّه آن حضرت خون‌خواهی را 


كفتار اميرالمؤمنين (ع) راجع به شهادت امام حسين (ع) لهذا 


برانكيزد كه از مردم انتقام خون آن جناب را بگیرد وشما أكر بدانيد که از ناحيه 
قتل آن حضرت جه بر اهل دريا و ساكنين کوهها در جنك لهاو تبدها خواهد آمد 
بخدا قسم آن قدر كربه می‌کنید نا از بين برويد و آسمانی نيست که روح سید 
الشهداء به آن عبور كند مگر آنکه هفتاد هزار ملک به فزع در می‌آیند» اين ملانک 
و فرشتگان می‌ایستند به طورى كه مفاصل أنها تا روز قيامت بانک و فرياد 
مىكنند و هیچ أبرى نيست که حركت کرد و بغرّد و برق زند مكر آنکه كشنده آن 
حضرت رالعنت می‌کند و هيج روزی نيست مگر آنكه روح مطهّر آن حضرت را 
بر رسول خدا ### عرضه داشته پس آن دو باهم ملاقات می‌کنند. 


متن: 
۷ -حدثنی أبى - رحه ال عق مع بن عبد الله عن حّد بسن 
عبد الجتار. عن عبدالر بق أي رانء عبن جعفر بسن محمد بن 
حكيم, عن عبد امین(" يرفعه الى اسيرالمؤمنين#ة -«قال:کان 
اميرالمؤمنين8ة يخطب الناس و هو يقول: سلونی قبل ان تسفقدونی؛ 
فوالله تلو عن شی مضئ و لأشي ء يكون الانباتکم به قال:فقام اليد 
سعد بن أبى وقاص و قال يا اميرالممنين اخبرنی کم فى رأسى و لحيق من 
شعرة» فقال له: و الله لقد سئلتنى عن مسئلة حدّثنى خليلى رسول 
الل(ص) اك ستسألنى عنها و ما فى رأسك و لحيتك من شعرة لا و فى 
اصلها شيطان جالس و ان فى بيتك لسخلاً يقتل الحسين أبنى و عمر 


یومثذٍ يدرج بين يدى أبيه». 


١‏ - و الظاهر انه عبدالحميد بن ايى العلاء الكوفى الشهير بالسبين تصحيطه 


۱۳ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: « حدیث دوازدهم » 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبد الله از محمد بن عبدالجیاره از 
عبدالرحمن بن ابی نجران» از جعفر بن محمّد بن حکیم. از عبد السشمين بطور 
مرفوعه از حضرت امیر المزمنین 3 نقل کرده وی می‌گوید: 

جناب امير المزمنین ##براى مردم خطبه خوانده و سپس فرمودند: 

بيش از آنکه من را از دست دهيد از من سؤال كنيد, به خدا قسم از چیزی که 
گذشته و چیزی که خواهد آمد سؤال نمی‌کنید مگر آنکه جوابتان را خواهم داد. 

راوی می‌گوید: 

سعد بن ابی وقاص ایستاد و عرض کرد: يا امير المؤمنین به من خبرده چچند 
تارمو در سر و محاسن من می‌بائید؟ 

حضرت فرمودند: 

به خدا قسم از مسئله‌ای ؤال كركاى كه دوست من رسول خدا ‏ فبلا به 
من فرموده بود كه تو عنفریب از آل سوال می‌کنی, در سر و محاسن تو هیچ 
تارمونی نيست مگر آن كه در بيخ آن شیطانی نشسته و نیز در خانه تو بزغال‌ای 
است که حسین فرزندم را می‌کشد. 

راوی می‌گوید: 

در آن روز عمر (یعنی عمر بن سعد) مقابل پدرش راه می‌رفت. 


متن: 

و حدّثنى محمد بن جعفر الرژازه عن محمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب. عن محمّد بن يحيى الخثعمى. عن طلحة بسن زيسد. عن أبى 
عبداللّه(ع). عن ابیه, عن جدّه, عن ال حسين بن على فته «قال: قال: 
والّذی نفس حُسين بيده نی اميّة ملكهم حتی يقتلونى و هم قاتلی 


گفتار امیرالمژ. 


ن (ع) راجع به شهادت امام حسین (ع) ۲۳۳ 
فلو قد قتلوف لم یصلوا جیعً ابداً و لم يأخذوا عطاء فى سبیل الله جميعًا 
ابد ان اول قتيل هذه الأمّة انا و اهل بيق و الّذى نفس حُسين بیده 
لأتقوم السّاعةو على الأرض هاشمی يطرف». 


ترجمهز ( حدیث سيزدهم > 

محمد بن جعفر رژان از محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب. از محمّد بن 
يحيى خطعمى» از طلحة بن زید. از حضرت ابی عبدالل48 نقل کرده و آن جناب 
از پدر بزرگوارشان و آن حضرت از جدّ آن جناب و آن حضرت از حسین بن 
على فك نقل نمودند: 

حضرت فرمودند: 

قسم به کسی که جان حسین در دست او الت ساطنت بنی‌امیه به پایان 
نمی‌رسد تا من را بکشند و باتک گید ورون هستندع بس از گر من را بکشند هر 
كز مرَفق نخواهند شد نمازشان را با امام عادلی جماعة خوانده ونه احذ کنند 
عطاء و مالى را که در راه دا می‌دهند (نظير زکات)» من و اهل بيت من و اژلین 
کشته این امت هستیم و قسم به کسی که جان حسین در دست او است قيامت يها 
نخواهد شد در حالی كه یک هاشمی در روی زمين چشم برهم می‌زند. 


متن: 

حدّثنى أبى -رجه الله عن سعد. عن امد بن محمد بن عيسى. عن 
حمد بن يحيى الخرّاز. عن طلحة. عن جعفر # مثله. 
ترجمه: 

پدرم عليه الرحمه از سعدء از احمد بن محمّد بن عيسىء از محمّد بن يحبى 
خرّاز از طلحه. از امام جعفر صادق 80۶ مثل حديث مذكور را نقل كرده است. 


۳۴ ترجمة كامل الزيارات 
ی 


متن: 

۶ -حدّثنى جماعة مشایخی منهم على بن الحسين؛ و محمد بسن 
الحسن, عن سعد, عن امد بن حمّد؛ و حقد بن الحسين؛ و ابراهيم 
ابن هاشم جميعاً. عن الحسن بن على بن فضال, عن أبى جسيلة المنضّل 
ابن صالح. عن شهاب بن عبدربّه, عن أبى عبد الله «ائّه قال: لما 
صعد الحسين بن على جيه عقبة البطن قال لأصحابه: ما ارانی الا مقتولگ 
قالوا: و ما ذاك يا اباعيدالله؟ قال: رژیا رأيتها فى المنام. قالوا: و ماهى؟ 
قال: رأيت كلاباً تنبشنى؛ اشدّها ع ىكلب ابقع». 


ترجمه: < حلايث جهازدم > 

جماعتى از مشايخ واسانیدم که از جمله آنها على بن حسين و محمد بن 
حسن باشند از سعد و او عم بن محمد و محمد بن حسين و ابراهيم بن 
هاشم نقل كرده و همگی ايشان از حسن بن على بن فضال و او از ابی‌جمیله 
مفضّل بن صالح و او از شهاب بن عبدرټه و او از مولانا ابی عبداله 1 نقل نموده 
که آن حضرت فرمودند: 

هنگامی كه حسین بن على لف بالاى عقبه بطن رفتند به اصحاب و يارانشان 
فرمودند: 

نمى بينم خودم را مگر کشته شده. 

اصحاب عرضه داشتند: 

يا ابا عبدالله این جه سخنی است که مى فرمائید؟ 

حضرت فرمودند: 

خوابی است که دیده‌ام. 


عرض کردند: شرح آن جيست؟ 


گفتار امپرالممنین (ع) راجع به شهادت امام حسين (ع) ۲۳۵ 


فرمودند: 

سگ‌هانی را ديدم كه من را نيش می‌زند و موذی‌ترین ايشان نسبت به من 
سگی بيس بود, 
مدن: 


۵ -و حدّثنى أبى -رحه الله و جماعة مشایخی, عن سعد بسن 
عبدالله عن عل بن اسماعيل بن عیسی؛ و محمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب. عن محمد بن عمرو بن سعيد الزیات, عن عبدالله بن بكي 
عن زرارةء عن أب جعفر 1۶ «قال:كتب الحسين بن على من ممة الى 
حتد بن على سم الله الجر لويم من الحسين بن على, الى محمد 
ابن على و من قبله من بنی‌هاشم؛ اا بعد فان من لحق ہی استشهد, ومن 
م يلحق بی لم يدرك الفتح؛ و السام 


ترجمهز « حديث پانزدهم > 

بدرم عليه الرحمه و جماعتی از اسانیدم از سعد بن عبدالله از علی بن 
اسماعیل بن عیسی و محمّد بن حسین بن ابی‌الخطاب از محمّد بن عمرو بن 
سعيد زيّات از عبدالله بن بکیر از زراره از حضرت ابی‌جعفر 880 نقل نموده كه 
آن حضرت فرمودند: 

حضرت حسین بن على سلام الله عليهما نامهاى از مکه به محمّد بن على 180 
به این شرح مرقوم فرمودطد ‏ , 

بسم اللّه الحمن الحیم 
از طرف حسین بن على ۶ به محمّد بن على 38 (يعنى محمّد بن حنفیه) 


۲۳۶۰ ترجمة كامل الزيارات 


وبنی‌هاشمی که او را قبول داشته و با وى می‌باشند: 
ما بعد: هركس با من همراه شود شهید خواهد شد و آنانکه همراهی نکرده 
وبا من نباشند فتح و كشايش به خود نخواهند ديد و الئلام, 


متن: 

قال محمد بن عمرو: حدّثنى کرام عبدالكريم بن عسمرو, عسن 
ميسر بن عبد العزيز. عن أبى جعفر + «قال: كتب سین بن على به الى 
محمد بن عل 26 من كربلاء ريسم الله امن الرّحيم ؛ من ا سين بسن 
على 1# الى محمد بن عل و من قبله من بنی‌هاشم. اما بعد. فک الدنيا 
لم تكن, وكأن الآخرة لم تزل,ز السَلمب». 


ترجمه: عات شانردم) 

محمّد بن عمرو مىكويد: 

كرام عبدالكريم بن عمرو از مَيْسَر بن عبدالعزيز از حضرت ابی‌جعفر برايم 
نقل نمود كه آن حضرت فرمودند: حضرت حسين بن على فآ از كربلاء برای 
محمد بن على لإ نوشتند: 

بسم الله لرحمن الرّحيم 
از حسين بن على به محمّد بن على و بنی‌هاشمی كه او را بذيرفتهاند: 
اما بعد: 


گویا دنيا نبوده و پیوسته آخرت بوده است. و التلام. 


نشانه‌مائی كه به آنها بر شهادت امام حسین (ع) استدلال شده ۲۳۷ 


« الباب الرابع والعشرون > 
« ما استدل به على قتل الحسین بن على له فى البلاد 4 

متن: ۱ ١‏ 
١‏ -حدثنی أبى -رجه الله و جماعة مشایخی, عن سعد بن عبداللّه. 
عن امد بن حمّد بن عیسی, عن الحسين بن سعيد -عن رجل -عن يحبى 
ابن بشير «قال: معت ابابصير يقول: قال ابوعبدالله #4 : بعث هشام 
ابن عبدالملك الى أبى فاشخصه الى الشام. فل دخل عليه قال له: يا 
اباجعفر اشخصناك لنسثلك عن مسئلة لم يصلع ان يسئلك عنها غيرى. 
و لااعلم فى الأرض خلقاً ينبغى ان یعرف عرف هذه المسئلة ان کان الا 
واحداً. فقال أبى: ليسئلى امير رمتعا أحبّ. فان علمتٌ اجبتٌ ذلك 
۱ وان ل اعلم قلت: لا ادری؛ و کان الق ول ہی فقال هشام: اخبرنی 
عن الليلة الى قتل فيها على بن ابیطالب + با استدل به الغائب عن 
المصر الّذى قتل فيه على قتله و ما العلأمة فيه للّاس فان علمت ذلك 
واجبت فاخبرنی هل كان تلك العلامة لغير على + فى قتله, فقال له أبى: 
يا اميرالمؤمنين انه ن كان تلك الیل الى قتل فيها اميرالمؤمنين :8# 
لم يرفع عن وجه الأرض حجر الا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجرء 
و کذلك كانت اللّيلة الق قتل فيها هارون اخو موسی 4# وكذلك كانت 
اللّيلة الق قتل فيها يوشع بن نون, وكذ لك كانت الآيلة الى رفع فيها عيسى 
أبن مرم إلى التیاء, وكذلك كانت الليلة الق قتل فيها شعون بن 
حمون الصّفاء و کذلك كانت اليل الق قتل فيها على بن أبى طالب 4# 


۲۳۸ ترجمة کامل الزيارات 
وکذلك كانت الليلة الق قتل فما الحسين بن على ته . 

قال: فتربّد وجه هشام حتى انتقع لونه و همان يبطش بابی» فقال له أبى: 
يا أميرالمؤمنين الواجبٌ على العباد الطاعة لاسامهم و الصدق له 
بالنصيحة؛ و انّ اذى دعانى الى ان اجيب اميرالمؤمنين فيا سألنى عنه 
معرفتى ايه ما يجب له على من الطاعة؛ فليحسن اميرالمؤمنين على 
الظن. فقال له هشام: انصرف الى اهلك اذا شئت. قال: فخرج فقال له 
هشام عند خروجه: اعطنی عهداللّه و ميثاقه ان لأتوقع هذا الحديث الى 
احد حت اموت. فاعطاه ی من ذلك ما ارضاه_و ذكر الحديث 


بطوله -». 
باب ینت و بهازم > 
«نشانه‌هاوعلامت‌هائی که در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت» 
« حسين بن على يه استدلال شده 4 
ترجمه: « حدیث اول » 


پدرم عليه الرحمه و كروهى از اساتيدم از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد 
بن عيسى از حسین بن سعيد از شخصى از یحبی بن بشير نقل كرده كه وى گفت: 

از ابوبصير شنيدم كه می‌گفت: حضرت ابوعبدالله 8# فرمودند: 

هشام بن عبدالملک پی‌پدرم فرستاد و ايشان را به شام دعوت نمود. هنگامی 
كه بدرم بر وى داخل شد أو محضر پدرم عرضه داشت: ای ابوجعقر من شما را په 
اينجا دعوت كرده و آوردم تا مسئلهاى را از شما پپرسم چه آنکه صلاح نیست 


نشانه‌هائی که به آنها بر شهادت امام حسين (ع) استدلال شده r‏ 
a e‏ 


ديكرى آن را از شما جويا شود و اساسا روى زمين کسی را سراغ ندارم که 
شايستة دانستن اين مسئله بوده ياكاملاً از آن اطلاع داشته باشد و تنها شخصى که 
از آن آكاه است يك نفر بوده و آن شما مى باشيد. 

يدوم فرمودند: 

آنچه را امیرالممنین می‌خواهد سؤال کند اگر بدانم جواب داده و اگر ندانم 
می‌گویم نمی‌دانم و راست گفتن سزاوارتر است به من. 

هشام عرض كرد: خبر دهید به من از شبی که در آن على بن آبی‌طالب 1# 


کشته شدند و بفرمائید غاثبی که در آن 


شهر نبوده و هنكام شهادت آن حضرت 
حضور نداشته به جه دلیلی بر قتل آن جناب استدلال کند و اصلاً برای مردم جه 
علامتى دال بر شهادت آن حضرت وجوه داشته اگر از آن آگاه هستید وجواب 
می‌دهید در ضمن به من خبر دهيداآيآآنَ عاو برای شهادت و قتل غير على 
بن ابی‌طالب ۸# نيز بوده یا نه؟ 

پدرم به أو فرمود: 

ای اميرالمؤمنين در آن شبى كه امیرمزمنان 3۶ كشته شد هر سنگی را که از 
زمین بلند می‌کردند زیر آن خون تازه بود چنانچه در شبی که هارون برادر موسی 
به کشته شد و شبی که در آن يوشع بن نون مقتول واقع شد وشبی که در آن 
حضرت عیسی بن مریم به آسمان رفت و شبی که در آن شمعون بن حمون صفا 
به قتل رسید چنین بود و همچنین شبی كه در آن حسین بن على نگ شهید 
گردید زیر هر سنگی که برداشته می‌شد خون تازه دیده می‌شد. 

امام صادق 3# سپس فرمودند: 

رنگ صورت هشام از غضب تغییر کرد و حمله کرد به پدرم كه ايشان را 


5 


پدرم به وى فرمود: 
ای امیرالمؤمنین بر بندگان لازم است از امامشان اطاعت كرده و در مقام 


۴۰ ترجمة كامل الزيارات 
نصیحت و خیرخواهی او باشند و تنها چیزی که من را بر این داشت درخواست 
امير را أجابت کرده و در اینجا حاضر شدم علم به اين نکته است که بر من اطاعت 
امير لازم است از اين رو انتظار دارم که اميزالمؤمنين به من حسن ظن داشته 
باشد. 

هشام به ايشان گفت: 

اگر مى خواهى به نزد اهل خود برگرد. 

امام صادق ل فرمودند؛ 

پدرم از نزد او خارج شد و هشام هنكام خروج به ايشان عرض کرد: 

با خدا عهد و ميثاق كنيد كه اين حدیث را نا من زندهام با کسی باز كو نکنید. 

پدرم به وی قول مساعد داد و او راباز اين رهگذر خشنود نمودند. 


5 

۲ -حدئنی ابوا حسين أحمد بن یبال بن على التاقد قال: 

حدّثنى عبدالرحمن الیلخی, قال لی ابوا حسین: و اخبرنی عمى عن أبيه. 
عن أبىنضيرة -عن رجل من اهل بيت القدس -انه «قال: والله لقد 
عرفنا اهل بيت المقدس و نواحيها عشيّة قتل سین بن على فيه , 
قلت: و كيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجرأ و لا مدراً و لا صخرا لا و رأينا 
تحتها دما عبيطاً يغلى و ا مرت الحيطان کالعلق, و مطر ثلاثة ايام دماً 
عبيطاً. وسمعنا منادياً ينادى فى جوف الليل يقول: 


قتلت خسیناً 


اترجوامّة 


قتلتم خير من ركب النطایا و خير الشيب طرَأ و الشباب 


نشانه‌هاثی که به آنها بر شهادت امام حسین (ع) استدلال شده ۲۳۱ 

و انکسفت الشمس ثلاثة ایام ثم تجلت عنها و انشبكت الشجوم. 
فليا كان من الغد أرجفنا بقتله, فلم يأت عليناكثير شىء حتى نعى الينا 
ا حسين 4#. 


ترجمهز ( حدیث دوم > 

ابوالحسین احمد بن عبدالله بن على ناقد می‌گوید: 

عبدالرّحمن بلخی برایم نقل نمود و ابوالحسین برایم كفت و عمویم از 
پدرش برایم خبر داد» از ابی‌نضره و او از شخصی از اهل بيت المَقدس که وی 
گفت: 

به خدا قسم ما اهل بيت دس و وال آن به عصری که حضرت حسین 
بن على 9۵ در آن شهید شدند آگله وقلع مُسیم. 

به ار گفتم: چه طور؟ 

گفت: هيج ريك و کلوخ و سنگی را بر نداشتیم مگر زیر آن خون تازه‌ای 
» دیوارها قرمز كشت همچون خون بسیار سرخ باران تاسه 


دیدیم كه می‌جوشیا 
روز بصورت خون تازه می‌بارید و در دل شب منادی نداء می‌کرد: 
آترجوا امة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم امساب 
آیا انی که حسین 4 را کشتند اميد دارند در روز حساب جدّش ايشان را 


شفاعت کند؟ 
معاذ اللّه! لانلتم يقيناً شفاعة احمدٍ و أبى تراب 
پناه بر خدا| بطور قطع و يقين بد شفاعت احمد ## و حضرت ابوتراب 4# 
نخواهید رسید. 


قلعم خير من رکب الطایا ‏ و خير ایب طراً و الشباب 
كشتيد بهترین کسی را که بر اسبان می‌نشست و بهترین تمام سالمتدان 


۴۲ ترجمَةُ كامل الزيارات 


و جوانان بود. 

تا سه روز خخورشيد در نظر ما به حالت كسوف ديده می‌شد و پس از سه روز 
باز مشاهده گردید در شب ستارگان از كثرت و تراكم به طور خاصی ديده شدند 
بس فرداى آن روز از قتل و شهادت آن حضرت پی‌گیری نموده جيزى عائد ما 
نشد تا خبر شهادت و قتل آن جناب ## به ما رسيد. 


متن: 

۳-حدّثنا ابوا حسين امد بن عبداللّه بن على الناقد باسناده قال: 
قال عمر بن سعد: قال: حدّثنى ابومعشر عن الزهرى «قال: لما قتل 
الحسين 8 لم يبق فى بيت القدمنحصا الآ وجد تحتها دم عبيط». 


ترجمه: >« حديث سم » 
ابوالحسين احمد بن عبدالله بن علئ ناقد به اسنادش می‌گوید: 
عمر بن سعد گفت: ابو معشر برایم از زهری نقل کرد كه وی گفت: 
هنگامی که حسین بن على فق شهید شد در بيث المَقُدس ریگی باقى نماند 
مگر زیر آن خون تازو 


آنچه در باره کشنده امام حسین و بحیی بن زکریا 8 وارد شده ۲۳۳ 


$ الباب الخايس و الیشژون » 
« فا جاة فى قاتل الحْسَيْنٍ و فاتل بحبی بن زکر نا به » 

متن: 

١-حدّثنى‏ أبى -رحه الله تعالى -؛ و جماعة مشايخى. عن سعد بن 
عبدالله. عن امد بن حمّد بن عيسئ؛ و محمد بن انسین بسن 
أبى الخطاب. عن جعفر بن بشير. عن مادء عن كليب بن معاوية. عن 
أبىعبداللّه #8 «قال: كان قاتل يحيى بن زكريًا ولد زناء وكان قاتل 
الحسين 4 ولد زنا و ,تبك التعاء الأ علییا». 


وباب اتح و يدجم > 
( آنچه در باره کشنده امام حسين و يحيى بن زكريا » 
« نع وارد شده > 


ترجمه: «حدیث اوّل » 

پدرم رحمة اللّه عليه و گروهی از مشايخ و اساتیدم از سعد بن عبداللّه» از 
احمد بن محمّد بن عیسی و محمّد بن حسین بن ابی‌الخطاب» از جعفر بن بشیر؛ 
از حماد ازكليب بن معاویه» از حضرث ابى عبدالله 3 نقل کرد که آن حضرت 
فرمودند: 

کشنده یحبی بن زکریا ولد الزنا بوده و کشنده حضرت امام حسین 4# نیز ولد 
الزنا است و آسمان نگریسته مگر بر ابن دو. 


رین ترجمة كامل الزيارات 
متن: 

حدّثنى محمد بن الحسن؛ و حقد بن امد بن سین جميعاً عن 
الحسن بن عل بن مهزيار, عن ابيه عن ا حسن. عن فضّالة بن یوب 
عن كليب بن مغاوية الأسدى, عن أبى عبد اللّه :8 مثله. 
ترجمه: 

محمد بن حسن و محمّد بن احمد بن حسين جملگی از حسن بن على بن 
مهزیار از پدرش از حسن, از فضالة بن ايوب از کلیب بن معاويه اسدى از 
حضرت ابىعبداللّه 38 مثل حديث مذكور را نقل کرده‌اند. 
متن: 

۴ -و حدثنى أبى - رحا الله عن اسعد بن عبدالله. عن ابراهيم بن 
هاشم. عن عفان بن عبس يع قمووین ثهرء عن جابر, عن أبى جعفر 81 
«قال: قال رسول الله 34 : أنّ فى النار لمنزلة لم يكن يستحقّها احد من 
الاس الا قاتل ا سین بن على. و يحيى بن زكريّا ی 6. 


ترجمه: « حدیث دوم > 

پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبد الله از أبراهيم بن هاشم از عثمان بن عیسی 
از عمرو بن شمر از جابرء از حضرت ابی جعفر 9 نقل نموده که آن جناب 
فرمودند: 

رسول خدا صلی الله و آله و سم فرمودند: 

در جنهّم جایگاهی است که احدى از مردم استحقاق آن را نداشته مگر كشنده 
حضرت حسين بن على ویحیی بن زکریا## 


آنچه در باره کشنده امام حسین و يحيى بن زكريا 8# وارد شده fo‏ 


متن: 

-حدّثنى أبى رمه الله و علق بن ال حُسين. عن سعد بن عبداللّه. 
عن احمد بن حمّد, عن محمّد بن سنان, عن اسماعمیل بسن جبایر» عن 
أبى عبد الله ة «قال: سمعته يقول: تقتل و اله ذرارى قتلة الحسين 
بفعال آبائها». 


ترجمه: ( حديث سوم > 

پدرم عليه الرحمه و على بن حسین, از سعد بن عبد الله» از احمد بن محمد 
از محمّد بن سنان» از اسماعیل بن جابر,,از حضرت ابی عبد ال نقل کرد 
وی گفت: 

شنیدم امام صادق 3 می‌فرمودند 

به خدا قسم فرزندان کشندگالة عبرت جسين/ين على فق به واسطه افعال 
پدرانشان کشته خواهند شد. 


متن: 

٤‏ -حدثتی أبى - رمه الله و محمد بن الحسن, عن محمد بن 
الحسن الصفار, عن امد بن محمد بن عيسى. عن ابن فضّالء عن ابسن 
بكير عن زرارة. عن عبد اخالق. عن أبىعبدالله 6 «قال: كان قساتل 
ا مسین 8ه ولد زناء و قاتل يحيى بن زكريًا ولد زنا». 


ترجمه: « حدیث چهارم » 


پدرم عليه الرحمه و محمّد بن الحسنء از محمد بن حسن صقار از احمد بن 


۷۴۶ ترجمة كامل الزيارات 
محمد بن عیسی از ابن فال از ابن بکیر از زراره؛ از عبدالخالق از حضرت ابی 
عبداللّه 1 نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

کشنده حضرت حسین بن على ف و يحبى بن زکریا ولد زنا بودند. 


۵ -حدثنی محمد بن جعفر القرشی الرژاز, عن خاله محمد بن الحسين 
ابن أ المخطاب. عن عل بن النعهان» عن مثلی, عن سدیر «قال: معت 
ابا جعفر 98 يقول: ان الله إجل و عرّ] جعل قتل اولاد النبئين من الأمم 
الماف.ة على يدى اولاد زنا». 


ترجمه: (حديث ينجم > 

محمد بن جعفرقرشی راردا خودش محمد بن حسين بن ابی الخطاب 
از على بن نعمان از مثنّي از سدير نقل كرده كه وى گفت: 

از حضرت ابا جعفر # شنيدم که مى فرمودئد: 

خداوند متعال قتل فرزندان پیامبران امّت‌های گذشته را در دست زنازادكان 


قرار داده است. 


متن: 

٣و‏ عنه, عن محمّد بن الحُسين. عن صفوان بن يحيى؛ عن داود بن 
فرقد, عن أبىعيداللّه 8 «قال: كان اذى قتل الحسين بن على هيه ولد 
زنا والذى قتل يحيى بن زکریا ولد زنا». 


آنچه در باره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا 8# وارد شده fv‏ 


ترجمه: ( حدیث ششم » 

محمد بن جعفر قرشىء از محمّد بن حسينءاز صفوان بن یحیی, از داود بن 
فرقد» از حضرت ابی عبد ال نقل کرده كه آن حضرت فرمودند: 

کسی که حضرت حسین بن على و نیز شخصی که حضرت یحبی بن 
زکریا را کشت زنا زاده بود. 


۷-و عنه» عن محمد بن الحسين, عن على بن اسباط. عن اسماعيل 
ابن أب زياد, -عن بعض رجاله عن أبىعبد الله 4 «فى قول فرعون: 
«ذرونی اقتل مومى», فقيل له: “كا نتكنجه؟ قال: کان لرشدة, لأنّ 
الأنبيآء و الحجج لايقتلهم الا اولاد زنا و البغايا». 


ترجمه: ( حديث هفتم > 

محمد بن جعفر قرشى از محممّد بن حسین, از على بن اسباط از اسماعيل بن 
ابی زياد از برخی رجالش از حضرت ابی عبد الله نقل كرده كه در ذيل كلام 
فرعون كه كفت: 

ذرونی اقتل موسى (واكذاريد من را تا موسى را بکشم) به حضرت عرض 
شد: چه كسى أو را از قتل موسى منع می‌کرد؟ 

حضرت فرمودند: 

افراد حلال زاده جه آنکه انبیاء و حجت‌های خدا را تنها زنازادگان 


و حرامزادهها می 
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وحدّثنى أبى _رجه الله و جماعة مشايخى. عن سعد بن عبد الله بن 
أبى خلف» عن محمد بن الحسين بهذا الحديث. 


ترجمه: 
پدرم رحمة الله علیه و گروهی از اساتيدم؛ از سعد بن عبد اللّه بن ابی خلف» 


از محمّد بن حسين اين حديث را برایم نقل نمود‌اند. 


۸-و حدّثنى أبى -رجه الله ين سعد بن عبد الله عن ابراه بن 
هاشم. عن ابن أبى عمير -غن بعضأطحابه _عن ابن مسکان, عن ابي 
عبدالله ## «قال: : قاتل یتنعل ولدازنا». 


ترجمه: ( حديث هشتم > 

پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبد له از ابراهيم بن هاشم از ابن ابی عمیره از 
برخی اصحابش از ابن مسكان از حضرت ابی عبداللّه 1 نقل نمود که آن جناب 
فرمودند: 

کشنده حسین بن على #6 زنازاده بوده است. 


متن: 
٩-و‏ حدّثنى أبى -رجه الله و محمد بن الحسن. عن سعد بسن 
عبدالّه, عن ابراهيم بن هاشم. عن عثان بن عیسی, عن عمرو بن شی 


آنچه در باره کشنده امام حسين و بحیی بن زكريا نيا وارد شده ۳۹ 


عن جابی, عن أبى جعفر 3 «قال: لا يقتل النبيّين و اولاد النبيّين الا اولأد 
زنا». 


ترجمه: ( حدیث نهم > 

ترجمه: پدرم عليه الرحمه و محمّد بن حسن از سعد بن عبدالله از ابراهيم بن 
هاشم؛ از علمان بن عيسى از عمرو بن شمر از جابر از حضرت ابى جعفر 8# نقل 
كرده كه آن حضرت فرمودند: 

انبیاء و اولاد انبياء را تنها زنا زادگان می‌کشند. 


5 
۰ -حدّثنى أبى -رحه له طن مع بن عبد اللّه؛ و عبدالله بن 
جعفر الحميرى, عن اد ابن ید ال ابريق عن ايه محمد بسن 
خالد. عن عبدالعظي بن عبداللّه بن عل الحسنى. عن ا حسن بسن 
سين العمری, عن الحُسين بن شدّاد الجعنى. عن جابرء عن أبى جعفر 
9 «قال: قال رسول الله لخ : لأيقتل الأنبياء و اولاد الأنبياء الأ ولد 
زنا». 


ترجمه: ( حدیث دهم » 

پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری از احمد بن 
اب عبد الله برقی از پدرش محمد بن خالد از عبدالعظيم بن عبداللّه بن على 
الحسنى از حسن بن حسين عمرى از حسين بن شذاد جعفى از جابر از حضرت 
ابی جعفر 4 نقل كرد كه آن حضرت فرمودند: 
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رسول خدا 4 فرمودند: 
انبياء و فرزندان ايشان را نمی‌کشد مگر زنا زاده. 


متن: 

۱ -حدّثنی محمد بن الحسن بن امد بن الوليد. عن حمّد بن 
الحسن الصّار, عن امد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن على بسن 
الفضّال. عن مروان بن مسلم. عن اسماعيل بن كثير «قال: سمعت 
اباعبدالله :© يقول: كان قاتل الحسين بن عل ولد زنا. و مان قاتل 
يحيى بن زكريًا ولد زناء و لم تسبك السّماء و الأرض الا یا -و ذكر 
الحديث -». 


ترجمه: « عدب كبازدهم > 

محمّد بن الحسن بن احمد بن وليد از محمّد بن الحسن الما از احمد بن 
محمد بن عیسی از حسن بن على بن فضال از مروان بن مسلم از اسماعیل بن 
كثير نقل نموده که وی گفت: 

از حضرت ابا عبداللّه 8# شنیدم که می فرمودند: 

قائل حضرت حسین بن على سلام الله عليهما و کشنده حضرت یحبی بن 
زكريًا هته زنا زاده بوده و آسمان و زمين نكريسته مگر براين دو... . 


گریستن نمام مخلوقات بر حضرت حسین بن على ف ۱ 


« الباب التایش و شون » 
< بکاء جمبع ما تن الله على الحسين بن على هه 4 

متن: 

۱-حدّئنی محمد بن جعفر الرراز القرشی, قال: حدّثنى خالی محمّد بن 
الحسين بن أبىالخنطاب. عن محمد بن اسماعيل بن بسزیع» عن 
ابىامماعيل التراج. عن يحيى بن معمر العطار, عن أبىبصير. عن 
الى جعفر غ8 «قال: بكت الأنس و الجن و الطير و الوحش على الحسين 
أبن على به حتى ذرفت دموعها» 

وحدّثنى أبى رجه الله و جماغية مشّیخی, عن سعد بن عبداللّه بن 
ابىخلف, و محمد بن يحيى العطاز جتعا: أعن محمد بن الحسين. 
باسناده مثله. 


ف باب بيست و ششم » 
گریستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على به > 


ترجمه: < حديث او » 

محمّد بن جعفر رژاز قرشی می‌گوید: 

دائی من محمّد بن الحسین بن ابی‌الخطاب, از محمّد بن اسماعیل بن بزیع؛ از 
بی‌اسماعیل سراج؛ از یحبی بن معمّر عطار, از ابى بصيرء از حضرت ابوجعفر 88 
نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

انس و جن؛ پرنده و وحوش بر حسین بن على فيه كريستند حی 
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اشگ‌هایشان جاری گشت. 

و بدرم عليه الرحمه و جماعتى از اساتیدم از سعد بن عبداللّه بن ابى خلف 
و محمد بن يحيى عطار جملكى از محمّد بن حسين به اسنادش مثل همین خبر 
را نقل کرد‌اند. 


متن: 

؟-حدّثنى أبى رمه الله تعالى -و على بن الحسين. عن سعد بن 
عبدالله. عن امد بن حمّد بن عیسی, عن امد بن أبىداود. عن سعد 
بن عمر ا جلاب عن الحارث الأعور. «قال: قال عل 8 : بابي 
وامی؛ الحسين المقتول بظهر الوذ وال كان انظر الى الوحوش ماد 
اعناقها على قبره من انواع الوحشنت یبکونه و يرثونه ليلاًحتى الباح» 
فاذاكان ذلك فايّاكم و بان 
ترجمه: «حدیث دزم » 

پذارم رحمة الله عليه و على بن الحسین, از سعد بن عبدالله» از احمد بن 
محمد بن عيسىء از احمد بن ابی داود» از سعد بن ابى عمر جلابء از حارث اعور 
نقل کرده كه گفت: 

حضرت على 18 كه بدر و مادرم فدايش باد فرمودند: 

حسين در بشت كوفه كشته خواهد شدء به خدا قسم كويا م بينم كه وحوش 
كردنهاى خود را بر قبرش كشيده و بر أو مىكريند و از شب تا صبح بر او مرثيه 
می‌خوانند و وقتی حال وحوش چنین باشد يس شما انسان‌ها از جفاء به او حذر 
كنيد. 


۱ - کذا فى بعض نسخ الكتاب الموجودة عندنا و فى بعضها سعد بن عمر الجلآب و فى اضر تقلا عن الكتاب. 


كريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على #88 r‏ 


متن: 

۳-و حدئنی محمد بن جعفر القرشی الررّاز. عن محمد بن الحسين بن 
ایا طاب, عن الحسن بن على بن أبىعؤان. عن عبدا جار 
النهاوندی, عن أبىسعيد. عن الحُسين بن ثوير بن أبى فاختة؛ و يونس 
ابن ظبيان؛ و أبىسلمة التراج؛ و المفضّل بن عمر كلهم قالوا: «سمعنا 
ابا عبد له يقول: ان اباعبد الله الحسين بن على هلا مضى بكت عليه 
الشموات السّبع و الأرضون السبع و ما فيهنّ و مابينهنَ و من ينقلب 
عليهن, والجنّة و التار» و ما خلق تاو ما یری و مالايرئ». 

وحدّثى أبى -رجه الله عن پهبرین عبداللّه. عن محمد بن 


ا سین عن الحسن بن على بن عقا اناده مثله. 
ترجمه: ليق سوام > 


محمّد بن جعفر قرشى راز از محمّد بن حسين بن ابىالخطّاب از حسن بن 
عل بن ابی‌عشمان از عبدالجبّار نهاوندى از بی‌سعید, از حسين بن نی بن أبى 
فاخته و يونس بن ظبيان و ابى سلمه سراج و مفضّل بن عمر جملكى گفتند: 

شنيديم حضرت ابوعبدالله 2# می‌فرمودند: 

هنگامی كه حضرت حسين بن على فته به شهادت رسيدند آسمان‌های 
هفتگانه و طبقات هفت‌گانه زمين و آنجه در آنها و بين آنها بود و تمام موجودات 
»كان بر روى آنها و بهشت و دوزخ و بالأخره كليّه اشيائى كه بروردكار ما 


و 
ات2 8 
آنها را آفریده و موجودات مرنی و نامرنی کلا بر آن حضرت گریستند. 

و پدرم عليه الّحمه از سعد بن عبدالّه و اواز محمّد بن الحسين واو از حسن 
بن على بن ابىعثمان با اسنادش برایممثل حديث مذكور را تقل نمود. 
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۶-و حدّثنى أبى -رحه الله عن سعد بن عبدالله. عن الحُسين بن 
عبيدالله. عن الحسن بن على بن أبىعؤان. عن عبدا جار النهاوندى 
عن أبىسعيد, عن سین بن شویر؛ و یونس؛ و أب سلمة التمراج؛ 
والمفضّل بن عمر «قالوا: معنا اباعبد الله ©* يقول: ل مضي الحسين بن 
على نيه بكى عليه جميع ما خلق الله الآ ثلثة اشيآء البصرة و دمشق و آل 
عثان». 


ترجمه: ( حدديث جهارم » 

پدرم عليه الرحمه از سعد پل از حسین بن عبیدالّه از حسن بن على 
بن ابى عشمان از عبدالجّار نهاوندی ازابوطعید از حسين بن ثُوير و يونس وابی 
سلمه سراج و مفضل بن حَج جلك ,گفتنده 

از حضرت ابی‌عبداللّه 48 شنيديم كه می‌فرمود: 

هنگامی که حضرت حسین بن على #80 شهيد شدند تمام مخلوقات خدا بر 
آن حضرت گریستند مگر سه چیز: بصره و دمشق و آل علمان. 


متن: 

۵ -حدثنی أبى رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن احمد بن محمد 
أبن عیسی, عن القاسم بن يحيى؛ عن الحسن بن راشد. عن الحسين بن 
ثوير «قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان و المفضّل بن عمر و ابوسلمة 
السرّاج جلوساً عند أ عبد الله + فكان المتكلّم يونس, وكان اكبرنا 
سا و ذكر حدیثا طويلاً یقول, ‏ قال ابوعبد اللّه ند : ان ابا عبد الله هد 


كريستن تمام مخلوقات بر حضرت 
لا مض بكت عليه السموات السبع و الأرضون السَبع وما فیهن 
ومابينهن: و ما ينقلب فى الجنّة و الّار من خلق ربّناء و ما يرى وما 
لأيرئ بكى على أبى عبدالله. الآ ثلثة اشيآء لم تبك علیه, قلت: جعلت 
فداك ما هذه الثلائة اشيآء؟ قال: لم تبك عليه البصيرة و لأ دمشق 
و لأ آل عغان بن عفان -و ذكر الحديث -». 


على نه ra‏ 


ترجمه: ( حدیث پنجم » 

پدرم رحمة اللّه عليه از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن عیسی؛ از 
قاسم بن يحيىء از حسن بن راشد از حسين بن ویر نقل كرده كه وى گفت: 

من و يونس بن ظبيان و مفضلل بن عرو ابوسلمه سزاج محضر حضرت 
ابىعبدالله 4 نشسته بوديم و ونس که از همه ما مسن‌تر بود سخن می‌گفت 
و حدیث طولائی را ذکر كرد ست امام صادق ل فرمودند: 

هنگامی كه حضرت اباعبداللّه الحسين 1۴ شهید شدند آسمانها و طبقات 
هفت‌گانه زمين و آنچه در آنها و بين آنها بود و تمام جنبنده‌گان در بهشت 


و دوزخ وكليّه موجودات مرئی و نامرنی بر آن حضرت گریستند مگر سه چیز که 


بر آن مظلوم كريه نکردند. 
عرض کردم: فدايت شوم آن سه چیز كدام بودند؟ 
حضرت فرمودند: 


بصره و دمشق و آل عثمان بن عقان بودند که به آن سرور نگریستند. 
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٣و‏ حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرئ. عن ابيه. عن على" 
أبن محمد بن سالم, عن محمد بن خالد. عن عبدالله بن جادالسصری, 
عن عبدالله بن عبدالمن الأصمٌ, عن أبى يعقوب. عن أبان بن عغان, 
عن زراة «قال: قال ابسو عبدالله4#: يا زرارة ان السّهاء بكت على 
این اربعين صباحاً بالدّم؛ وان الأرض بَكَثْ أربعين صباحاً 
بالشواد؛ و انّ الشمس بكت اربعين صَباحاً بالكسوف و ره وان 
الجبال تتَطّعتْ واثتتّرت؛ وان الی‌خار تفجرت وان الملائكة بکت 
اربعين صباحاً على ا سین وما احلْضبت متا امرأةٌ ولا اهنت و 
لأ اکتحلت و لا رجلت حي تن رس عبيدالله بن زياد. و مازلنا فى عبر 
بعد و کان جدّى اذا ذکره بکی حت قلاًعیناه میسته, وحتى یبکی 
لبکائه -رحمة له من رآه. و ان الملائكة لین عند قبره لببکون, فیبکی 
لبكائهم کل من فى المواء والتماء من الملائكة. و لقد خرجت نفسه 3# 
رت جهنم زَفْرَةكادتٍ الثرض تن لرَفْرَتها. و لقد خرجت نفس 
عبيدالله بن زياد و يزيد بن معاوية (لعنهم الله] . فشهقت جهام شهقة 
لولا ان الله حبسها بخرّائها لأحرقت من على ظهر الأرضٍ من قورهاء 
ولو يُوْذْن ها ما بق شيء ال ابتّعته ولکنها مأمورة مصفودة و لقد عتت 
على اران غير مرّة حت أتاها جبرئیل فضربها بجناحه فسکنت. و ها 
لتبکیه و تب وانها لتتلظى على قاتله. و لولا من على الأرض من حجج 
الله لنقضت الأرض و أكنأت إبآما عليها و ما تكثّر التلازل الآ عند 


كريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على o‏ 
اقتراب السَاعة؛ 

و ما من عين احبٌ الى الله و لأعبرة من عين بكت و دمعت عليه و ما 
من با يبكيه الا و قد وصل فاطمةئيك و اسعدها عليه و وصل رسول 
اله اع واذی حقنا و ما من عبد يحشر الا و عيناه باكيةٌ ال الباكين على 
جی این( فإنّه يحشر و عينه قريرة والبشارة تلقاه والشرور 
[بيّن] على وجهه. و الخلق فى الفزع و هم آمنون, والخلق يعرضون و هم 
حدّاث ا شین 99 تحت العرش و فى ظلّ العرش, لأيخافون سوه یسوم 
الحشاب يقال طم: ادخلوا الجئّة. فيأبون و يختارون مجلسه و حديثه 
وانّ الحور لترسل إليهم أنّا قد اشتتداكم مع الولدان المغلّدين فا 
يرفعون رؤوسهم الهم لما یرون مج من الشرور والكرامة. 
وان اعدائهم من بين مسحوب بناصیته آلى التار و من قائل: «ما نا 

من شَافِعين و لأصديق ې 

و انهم ليدون ماز ۳ م یقدژون أنّ يدنوا الهيم. و لأيصلون 
اليهم. و ان الملائكة لتأتيهم بالرّسالة من ازواجهم و من خژانهم على ما 
اعطوا من الكرامة فیقولون: نأتیکم انشاءالله, فيرجعون الى أزواجهم 
بمقالأتهم. فيزدادون اليهم شوقاً اذا هم خيّروهم با هم فيه من الكرامة 
و هربهم.من سین ۹ فيقولون الحمدلله الّذى كفانا الفزع الأكير, 
و أهوال القيامة. و انا ما كنا نخاف. و يؤتون بالمراكب و الرحال 
على النجائب. فيستوون عليهاء وهم في القناء على الله والحمد لله 
والصّلاة على حمّد و آله, حتی ينتهوا الى منازهم». 


YA‏ ترجمة کامل الزيارات 


ترجمه: « حدیث ششم > 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش, از على بن محمد بن سالم از 
محمد بن خالد, از عبدالله بن حمّاد بصرىء از عبدالله بن عبدالرحمن الاصم از 
أبى يعقوب از أبان بن عثمان, از زراره نقل نموده كه وى گفت: 

حضرت ابو عبدالّه څا فرمودند: 

ای زراره آسمان تا چهل روز بر حسین بن علىف8ه حون باريد و زمين تا 
چهل روز تار و تاریک بود و خورشيد تا چهل روز گرفته و نورش سرخ بود و 
کوهها تکه تکه شده و پراکنده گشتند و درياها روان گردیده و فرشتگان تا چهل 
روز بر آن حضرت گریستند و هیچ زنی از ما اهل بيت خضاب نکرد و روغن به 
خود نمالید و سرمه نكشيد و موهایبْنر! شانه نزد تا وقتى كه سر عبيدالله بن زياد 
را به نزد ما فرستادند و بيوستهالعت از هت آن حضرت چشمان, اشک آلود 
بود و هرگاه جدّم ياد آن حضرتتَاََوّد محاسنش از اشک خيس می‌گشت 
بطوری که هر كس أن جنا امه انش نرخم نموده و از گریهاش به 
گریه می‌افتاد و فرشتكانى که نزد قبر آن حضرت هستند جملگی می‌گریند و از 
كرية ايشان تمام فرشتگان در آسمان و زمين كريه م ىكنند. هنگامی که روح مطهّر 
آن حضرت از كالبد شريفش خارج شد دوزخ فریاد و بانكى زد که نزديك بود از 
صداى آن زمين منشق شود و زمانيكه روح خبيث عبيدالله بن زياد و يزيد بن 
معاویه از بدن کثیفشان خارج كرديد جهنم جيغى كشيد كه اكر حق تعالى بوسيلة 
فرشتگان حافظ دوزخ آن راكنترل و حبس نمىنمود تمام موجودات روى زمين 
از هيبت آن مى سوختند و اگر آتش جهنم از حق تعالى اذن می‌داشت هيج 
جنبنده‌ای را روی زمین باقی نمی‌گذارد بلكه تمام را می‌بلعید منتهی مأمور و اسیر 
فرمان او است و بدرن آمر حق جلّت عظمته حرکتی از آن صادر نمی‌شود و 
مع ذالك چند مرتبه بر نگهبانان طغیان کرده تا بالأخره جبرئیل در آنجا حاضر شد 
و بالش را بر آن زد تا ساکت گردید. 


كريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على #2 1۵4 


ولى در عين حال از آن تاريخ به بعد بر حضرنش كريه و.ندبه كرده و پیوسته 
بر قاتلین او زبانه می‌کشد و اكر حجّتهاى خدا روى زمين نمی‌بودند آن را 
وازكون مىكرد و لرزش‌های زمين و زلزلهها زياد نمىشود مگر صرفاً در وقت 
قيامت. 

و هيج چشم و اشكى نزد خدا محبوبتر از جشم و اشگی نيست که بكريد 
وبر آن حضرت جارى گردد و هيج كريه کننده‌ای نیست که بر آن جناب بگرید 
مگر آنکه كريهاش به حضرت فاطمه ۵0 رسيده و آن بانو را يارى می‌کند و نيز 
گریه‌اش به حضرت رسول خد اف رسیده و بدین وسیله حقٌ ما را ادا کرده. 

و هیچ بنده‌ای نیست که روز قيامت محشور شود مگر آنکه چشمانش گریان 
است غير از گریه کنندگان بر جدّم حضرت:تجسین بن على ف جه آنکه ایشان در 
حالی كه چشمانی روشن و باز دارندامجيشيو رم ىكردند و آثار سرور و شادی در 
صورتشان نمایان می‌باشد» مردم در قرع تازاحتى بوده ولی ايشان از هر غم 
ومحنتی در امان هستند, مردم مرق ر له و تشطرب بوده ولی ايشان در 
زیر عرش و ساية آن به ياد حسين 886 بوده و دربارة آن جناب به گفتن حدیث 
مشتولند. از املایمات وناراحتبهای روز حساب هیچ خوف و هراسی ندارند. 
به ایشان گفته می‌شود: داحل بهشت شوید ولی آنها از ورود به بهشت استناع 
نموده و مجلس ذکر حسین 1 را اختیار می‌کنند. فرشتگان و حورالعین به آنها 
بيغام می‌دهند که ما با ولدان مخلّد مشتاق شما هستیم ولی ايشان از فرط سرور 
ونشاطی كه در مجلسشان دارند سرشان را بالا نکرده و به آنها نمی‌نگرند. 

دشمنان ایشان در آنحرت دو گروه هستند: 

الف: کسانی که موی جلو سر ایشان را فرشتگان عذاب گرفته و آنها راروی 
زمین کشان کشان به طرف جهنم می‌برند. 
: آنانکه از روی حسرت می‌گویند: ما لنا من شافعین و لاصدیق حمم. 
نه شفیعی داریم و نه دوستی که از ما حمایت کند. 


1۰ ترجمة كامل الزيارات 


دشمنان ایشان مقام و منزل آنها را دیده ولی نمی‌توانند نزدیک ایشان شوند. 

فرشتگان از طرف همسرهای ایشان در بهشت و نگهبانان بر ایشان ييغام 
آورده که چه کرامت و عطایائی به آنها اعطاء شده. 

ایشان در جواب می‌گویند: له نرد شما حواهیم آمد و بس از این گفتار 
به نزد آنها بازگشته و وقتی همسرانشان به آنها عبر می‌دهند که در نزدیکی 
حضرت حسین 1 می‌باشند شوقشان زياد گشته و از شعف دل می‌گویند: 

حمد مىكنيم حق تعالی را که ما را از فزع اکبر و وحشت‌های قيامت در امان 
داشت و از آنچه هراس داشتیم نجات داد. 

خداوند متعال به ايشان مرکب‌ها واسب‌های نیکونی که بر بشت آنها زین 
نهاده شده اعطاء فرمود و ايشان برآنها سوار شده و در حالی كه خدای مئان را 
ستوده و حمد و ثناء گفته و لواِت بر مجمد و آل محمّد می‌فرستند حرکت 
نموده تابه منازل و جایگاه وین زد 


متن: 

۷-حدّئنی محمد بن عبدالله, عن آبیه, عن على بن محمد بن سالم, 
عن محمّد بن خالد. عن عبدالله بن ماد الببصرئ. عن عبدالله بسن 
عبدالرمن الأصم. عن عبدالله بن مسكان عن أبى بصير. 

«قال: كنت عند أبى عبدالله #2 [و] أحدّثه. فدخل عليه ابنه فقال له: 
مرحباً. و ضقه و له و قال: حقرالله من حقّركم. و انتقم ن ورک 
و حَذَّل الله من خذلکم. و لعن الله من قتلکم, وكان الله لکم ولا و حافظاً 
وناصراً. فقد طال بكاء النّساء و بكاء الأنبياء و الصدیقین والشّهداء 
و ملائكة الما و ثم بكى و قال: يا أبا بصير اذا نظرت الى ولد امن 


كريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على خ6 1 
أتانى ما لأأملكه ما أي الى هم الهم با أبابصير ان ناطمة ا لتبكيه 
زفرة لولا انّالحّزنة يسمعون بكاءها وقد 
استعّوا لذلك مخافةٌ ان يخرج منها عنق أو یر دخانها فيحرق أهل 
الأرض فیکبحونها ما دامت باكية. و يزجُرونها و يستوثقون من أبوابها 
مخافةً على أهل الأرض: فلاتسكن حتى يسكن صوت فاطمة 9#؛ 

وان البخار تكاد ان تنفتق فیدخل بعضها على بعض, و ما منها قطرق 
الا بها ملك موكّل, فاذا مع اللك صوتها اطفاء نأرها بأجحته و حبس 
بعضها على بعض اف على الدّنيا و ما فيها و من على الأرض. فلاتزال 
الملائكة مشفقين یبکون لبک‌انها هعون الله و يتضرّعون اليهء 
و یتضرّع اهل العرش و من حوله؛ و ت تفع اصوات من الملائكة 
بالتقديس لله مخافةً على لاأ :ودل و ان بصو تا من اصواتهم يصل 
الى الأرض لصعق اهل الأرض و تقطعت الجبال و زلزلت الأرض 
بأهلها. 

قلت: جعلت فداك انّ هذا الامر عظيم! قال: غيره اعظم منه ما 
لم تسمعه. ثم قال لی: يا ابا بصير اما تحبٌ أن تكون فيمن يُسعد 
فاطمةعه ؟ فبكيت حين قاطا فا قدرت على النطق و ما قدر على کلامی 
من البكاء ثم قام الى المصلى يدعوا فخرجت من عنده على تلك الحسال 
فا انتفعت بطعام و ما جائنى النوم. و أصبحت طافاً وجلاً حت اتیته, 
فلا رأيته قد سكن سكنت و مدت اله حيث بل بی عقوبةٌ». 


۷,۲ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: < حديث هفتم » 

محمد بن عبدالله. از پدرش, از على بن محمد بن سالم. از محمد بن خالدء از 
عبدالله بن حمّاد بصری, از عبداللُه بن عبدالرحمن اصم» از عبداللّه بن مسکان. 
از ابوبصير نقل كرده كه وى گفت: 

محضر مبارك امام صادق 8# بوده و برای آن جناب سخن می‌گفتم در اين 
هنكام یکی از فرزندان حضرت داخل شد. 

امام 3 به ار فرمودند: بارک الله و او را به سنه خود چسبانده و وى را 
بوسیده و فرمودند: 

خدا ذليل كند کسانی را که شما را ذليل کنند و انتقام کشد از آنانكه به شما ظلم 
کننده و خوار کند افرادى را که شا جوارکنند. و لعنت كند اشخاصی راكه شما 
را می‌کشند و خدا ولی و حافظ انا ما باشد, زنان و انبیاء و صديقين 
و شهداء و فرشتگان آسمان سپا ربز شما گریستنده سپس أن حضرت گریسته 
وفرمودند: 

ای ابوبصیر هرگاه به بچه‌های حضرت حسین38 می‌نگرم به واسطه مصيبت 
و ظلمى که به پدرشان و خودشان شده حالتی به من دست می دهد که قابل کنترل 


نیست. 


ای ابوبصير: فاطمه ۵# بر آن حضرت گریست و زه زده و به دنبال آن جهتم 
فریادی كشيد و جيغى زد كه فرشتگان حافظ و نگهبان بر آنء صدای گریه دوزخ 
را شنیدند و سریع آماده شدند آن را کنترل کنند زيرا خوف آن بود كه از درون 
دوزخ آتش زبانه کشد يا دود آن ون رفته و اهل زمين را بسوزاند لذا نا مادامی 
که دوزخ گریان و نالان است فرشتگان حافظ آن را مهار کرده و به جهت خوف 
وهراسى که بر آهل زمین دارند آن را محافة نموده و درب‌های آن را محکم 
بسته‌اند ولى در عين حال دوزخ ساکت و آرام نمی‌شود مگر صدای فاطمه اه 
آرام گردد. 


ای ابوبصير درياها نزديك بود شكاف برداشته در نتيجه برخى در بعضی 
ديكر داخل شوند و قطره‌ای از آب درياهانيست مگر آنكه فرشتهاى بر آن موكل 
است» لذا هرگاه فرشته موكل بانک دريا و حروش آن را بشنود با زدن بالش 
خحروش و طفیان را خخاموش و ساكت مىكند و آنها را حبس و نگاه داشته تا بر 
يكديكر داخل و وارد شوند و این نيسث مگر بخاطر خوف و هراس بر دنيا 
وآنجه در آن و كسانى كه بر روى زمين می‌باشند و پیوسته فرشتگان از روى 


و ترخم به واسطه كريستن درياها مىكريند و خدا را خوانده و به جانبش 
تضرع و زارى نموده و اهل عرش و اطراف آن نیز جملگی در تضرع و ناله 
می‌باشند. 

صداهای فرشتگان بلند است که به ان خوف و هراس بر اهل زمین همواره 
حق تعالى را تقدیس و تنزیه مى نم اتناك سكباناً مدای آنها به زمین برسد اهل 
زمین به فریاد آمده و کوهها قطعه قطحه ده و زمين اهلش را می‌لرزاند. 

ابو بصير می‌گوید: محضر مبازگ آمام کی ع رة داشتم: 

فدایت شوم اين امر بسیار عظیم و بزرگ است! 

حضرت فرمودند: از این عظیم‌تر غير آن, یعنی خبری كه تشنيدهاى م ىباشد. 

سپس فرمودند: ای ابو بصير! دوست ندارى در زمره كسانى باشى که حضرت 
فاطمه لا را کمک می كنند؟ 

ابوبصير می‌گوید: وقتی امام 1 اين کلام را فرمودند بطوری گریه به من دست 
داد که قادر بر سخن گفتن نبودم و چنان بغض گلویم را می‌فشرد که توانایی بر 
تكلم نداشتم. 

سپس حضرت بپا خواسته و به نمازخانه تشریف برده و به خواندن دعا 
پرداختند. 

بس از مجلس حضرت با چنین حالی برخاسته و بیرون آمدم بس نه طعام 
خوردم و نه خواییدم و صبح روز بعد را با حالی ترسان روزه گرفته تا آنکه 


r‏ ترجسة كامل الزيارات 
محضر مباركش دو باره مشرّف شدم پس وقتی آن جناب را ساكن و آرام ديدم 
من نيز آرام گرفتم و از اينكه عقوبت و بلائی بر من نازل نشده حق تعالى را حمد 
و ستايش نمودم. 


لباب الشابع و الیشژون » 
« بكاء الملائكة عَلى الحُسين بن علی نك ) 
متن: 
١-حدّثتى‏ ای رحمه الله -و جماعة مشايخى, عن سعد بن عبدالله, 
عن أ مد بن حقد بن عيسى. چن اين بن سعيد. عن اد بن عيسى. عن 
ی بن عبدالله, عن المُضيل بن یسار عن أبى عبدالله له «قال: مالكم 
لأتأتونه ‏ يعن قبر تنب فاح أريعة آلأف ملك یبکونژه] عند 


قبره الى يوم القيمة». 
ف باب بيست و هفتم » 
گریستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على هه » 
ترجمه: « حدیث اول > 


پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از اساتیدم از سعد بن عبداله» از احمد بن 
محمّد بن عیسی؛ از حسين بن سعید: از حمّاد بن عیسی, از ربعى بن عبدالله» از 
فضيل بن يسار از حضرت ابی عبدالله.9# نقل کرده‌اند كه آن حضرت فرمودند: 

شما را چه مى شود كه به آنجا نمى رويد (يعنى به قبر حضرت حسين #) چه 
آنكه چهار هزار فرشته تا روز قيامت بر سر قبر آن جناب حاضر بوده و بر آن 
حضرت می‌گریند. 


كريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على چ Ya‏ 
متن: 

۲-و حدّثنى محمد بن جعفر الررّاز. عن مد بن متسین بن أبى 
الخطّاب. عن مومى بن سعدان. عن عبدالله بن القاسم» عن عمر بن أبان 
الکلی» عن أبان بن تقلب «قال: قال ابوعبدالله؛#: ان أربعة آلأف ملك 
هبطوا يريدون القتال مع ا سين بن على بت لم بوذن لهم فى القستال 
فرجعوا فى الأستيذان فهبطوا و قد قتل اتسين فهم عند قبره شعت 
عبر يبكونه الى يوم القيمة. رئيسهم ملك يقال له: النصور». 


ترجمه: «حدیب,دوم > 

و محمد بن جعفر رژاز, از مین ین بن آبی الخطاب, از موسی بن 
سعدان, از عبدالله بن القاس از عمرَبَنَأبانةالكلبى: از آبان بن تغلب نقل کرده که 
گفت: 

حضرت ابو عبداله ا فرمودند: 

چهار هزار فرشته به زمين فرود آمدند و خواستند همراه حضرت امام 
حسین 38 به قتال بپردازند ولی آن جناب به ایشان اذن ندادنده پس بار دیگر که به 
زمين فرود آمده برای اذن گرفتن آن حضرت شهید شده بودند لذا ايشان بر سر 
قبر آن حضرت به حالتى ژولیده و گرفته باقی مانده و تا روز قياضت می‌گریند, 
رئيس ایشان فرشته‌ای است که به او منصور می‌گویند. 


متن: 
۳-وحدئنی الى رمه الله -و جماعة مشایخی, عن سعد بن عبدالله. 
عن عل بن اسمأعيل بن عیسی, عن حماد بن عیسی» عن ربقى ,عن الفضیل بن 


من ترجمة كامل الزيارات 


يسار «قال: قال ابوعبد الله #: مالکم لا تاتونه ‏ يعنى قبر امین #: - 
فان اريعة آلأف ملك یبکون عنده الى يوم القيمة». 


ترجمه: ( حديث سوم > 

و پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از اساتيدم؛ از سعد بن عبدالله. از على بن 
أسماعيل؛ از حمّاد بن عیسی» از ربعى؛ از فضيل بن يسار نقل كردءاند که وی 

حضرت ابو عبدالله 3 فرمودند. 

شمارا چه می‌شود که به آنجا نمى رويد (یعنی به قبر حضرت حسین 1#) جه 
آنکه چهار هزار فرشته تا روز قیاا یر سر قبر آن جناب حاضر بوده و بر آن 
حضرت می‌گریند. 


5 
٤‏ -وحدئنی محمد بن جعفر الررّاز. عن محمد بسن الحُسين. عن 
تحمّد بن |سمعيل. عن ابی اسمعيل السرّاج. عن يحيى بن معمّر العطارء 
عن ابی بصير, عن ابی جعفر غ1 «قال: اربعة آلأف ملك شعث عبر يبكونه 
الى يوم القيئة 


ترجمه: $ حديث جهارم » 

و محمّد بن جعفر راز از محمد بن حسين از محمد بن اسماعيل؛ از 
اسماعيل سراج؛ از يحيى بن معتر عطار از أبى بصیره از حضرت 
أبى جعفر 9# نقل كرده که آن حضرت فرمودند: 

چهار هزار فرشته ژولیده و گرفته نا قيامت بر آن حضرت كريه می‌کنند. 


كريستن فرشتكان بر حضرت حسين بن على 8# WY‏ 
متن: 

۵ -وحدئنی ابی _رحمه الله و على بن الحْسَين حميعاً. عن سعد بن 
عبدالله, عن اجمد بن محمد بن عيسى. عن على بن ا حكم, «على بن ابى 
حمزة, عن ابی بصير, عن ابى عبدالله «د» قال: وکل الله تعالی بالحسين 4 
سبعين الف ملك یصلون عليه کل يوم شُعثاً غبراً منذ يسوم قستل الى 
ماشاءالله ‏ يعنى بذلك قيام القائم :8# -». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 
و بدرم عليهالرحمة و على بن الحُسَينيٍ جملگی از سعد بن عبداله» از احمد 
ابن محمد بن عیسی» از على بن الحم کلی بن أبى حمزه؛ از أبى بصیره از 


حضرت أبى باه 39 نقل کرده‌ند که آنتجتاب فرمودند: 

از روزی که حضرت حسی كله شهبكاشدءاند نا زمانی که خدا 
بخواهد يعنى تا قیام قائم .#8 خداوند هفتاد هزار فرشته را مبعوث فرموده که با 
حالی ژولیده و گرفته هر روز بر حضرتش صلوات فرستاده و طلب رحمت 
می‌کنند. 


متن: 

"-و عن سعد. عن ابراه بن هاشم عن ابن فضّالء عن ۵ 
مبارك العطار, عن محمّد بن قيس «قال: قال لی ابو عبدالله 4: عند قبر 
لین ينه اربعة آلاف ملك شعثٍ غُبرٍ يبكونه الى يوم القئمة». 


YA‏ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: < حدیث ششم > 

پدرم عليه الرحمة و على بن الحْسَين جملكى از سعد از ابراهیم بن هاشم. از 
أبن فضال از ٹعلبه» از مبارک عطار, از محمد بن قيس نقل کرده كه وى گفت: 

حضرت ابو عبداللهة به من فرمودند: 

چهار هزار فرشته زوليدء و كرفته نزد قبر حضرت حسين 4# بوده كه تا روز 
قيامت بر آن جناب مىكريند. 


هتن 

۷-وحدئنی ابى ‏ رجه الله و حقد بن الحسن, و على بن لين 
جميعاً. عن سعد بن عبد الله. عن ابن محمد بن عیسی, عن ا سين بن 
سعید. عن القاسم بن حمد؛ عن أسحاق بن ابراهيم. عن همارون؛ عن 
ابى عبدالله 18 «قال: وكلّاللم به أريعة آلاف ملك شُعثِ عر يبكونه الى 
يوم القيمة». 


ترجمه: ( حديث هفتم » 

پدرم عليه الرحمه و محمّد بن الحسن و على بن الحُسّین» جملگی از سعد بن 
عبدالله از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسين بن سعید. از قاسم بن محمد از 
اسحاق بن ابراهیم. از هارون, از حضرت أبى عبداللّهة نقل كرده كه آن حضرت 


قرمودند: 
خداوند مان چهار هزار فرشته بر قبر حضرت سیّدالشهداء180 موكّل نموده 
كه همگی ژولیده و گرفته بوده و تا روز قيامت گریه می‌کنند. 


كريستن فرشتگان بر حضرت حسین بن على 82۶ ۶۹ 


متن: 

۸-حدّئنی محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصَّفَار عن 
حمّد بن این بن ابى الخطاب, عن صفوان بن يحيى؛ عن حريز. عن 
الفضیل, عن احدهنا به «قال انّ على قبر الحْسَين ## أربعة آلاف ملك 
شعث عُبرٍ يبكونه الى يوم القيمة -قال محمد بن مسلم: يحَرُسُوئّه -». 


ترجمه: ( حديث هشتم > 

محمد ين الحسنء از محمّد بن حسن الصقار, از محمّد بن حسين بن 
أبى الخطّاب فته از صفوان بن بحبی؛ از حریز از فضيل بن يسارء از امام باقر يا 
امام صادق #8 نقل كرده كه آن حضيزات فرووِند. 

چهار هزار فرشته زوليده و غمگین و گرفته بر قبر حضرت حسين بن على 
ف موكل بوده كه تا روز قيامت گرب .من كنند. 

محمد بن مسلم مىكويد: اين جهار هزار فرشته قبر را حراست و نگهبانی 
می‌نمایند. 


متن: 

٩‏ -حدّئنی ابی -رجه الله -عن سعد بن عبدالله. عن امد بن محمد 
أبن عیسی, عن العبّاس بن معروف,عن حنادبن عيسىءعن ریعی «قال:قلت 
لأبى عبداله + -بالدينة -: أين قبور الشّهداء؟ فقال: اليس افضل 
الشّهداء عندكم؟ 

والّذی نفسي بيده إنَ حوله أربعة آلأف ملك شعث غبر يبكونة الى يوم 
القيمة». 


۷۷۰ ترجمة كامل الزيارات 


وحدّثنى محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس 
أبن معروف مثله. 


ترجمه: «حدیث نهم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالل» از احمد بن محمد بن عيسى؛ از 
عباس بن معروف» از حمّاد بن عیسی: از ربعى نقل كرده كه وى گفت: 

در مدينه محضر امام صاد قله بودم به أيشان عرض کردم: 

قبور شهداء در كجا است؟ 

حضرت فرمودند: 

مگر افضل و برترین شهداء نز نا نیست؟! 

قسم به آن کسی که جانم در شتاو اب اطراف قبر آن حضرت چهار هزار 
فرشته كه جملگی ژولیده و غمگین ر گرفته هستند بوده و تا روز قيامت بر آن 
جناب می‌گریند. 

و محمد بن الحسن, از محمّد بن حسن الصقار. از عبّاس بن معروف نظیر اين 
حدیث را نقل كرده. 


متن: 

۰ وحدّثنى محمّد بن جعفر الرژاز قال: حدّثنى محمد بن امین 
أبن ابى الخطّاب. عن محمد بن اسمعيل بسن بسزيع. عن أبى اضعیل 
السرَا عن يحيى بن معمّر العطار. عن أبى بصير, عن أبى جعفر :8 «قال: 
أربعة آ لاف ملك شعث غبر يبكون الحسين الى يوم القيمة فلا يأتيه 
احدٌ الا استقبلوه, ولأ ئيمرض احد ال عادوه و لا يموت احد الا 
شهدوه». 


كريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على :82 1۷ 


وحدّثنى ابى ‏ رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن امین 
باسناده مثله. 


ترجمه: $ حدیث دهم » 

محمد بن جعفر رژاز می‌گوید: 

محمد بن حسين بن ابی الخطاب برایم نقل نمود از محمد بن اسماعیل بن 
بزيع و او از اسماعیل سراج و او از يحيى بن معمّر عطار و او از أبىبصير و او از 
حضرت ابو جعفر #8 نقل کرد که آن حضرت فرمودند: 

چهار هزار فرشته که جملگی ژولیده و غمگین و گرفته هستند برای حضرت 
امام حسين 90 تا روز قيامت مىكريند. بيزةإنجدى از مردم به زيارت آن حضرت 
نمی‌آیند مگر آنكه اين فرشتكان به قالش ده و احدی از مردم مريض و 
بيمار نشده مگر كه ايشان به عيادنش رفله تز گسی از مردم نيست که بميرد مگر 
آنكه اين فرشتگان بالاى سرش اضر میسو 

و پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبدالله؛ از محمّد بن حسين به اسنادش نظير 
همین حديث را نقل نموده است. 
متن: 

۱ وحدّثني أبى ‏ رجه الله «عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن 
عل بن عبدالله بن المغيرة, عن العّاس بن عامر. عن أبانء عن أبى حمزة 
اشالی, عن أبى عبدالله.# «قال: ان الله و كل بقير ا لين أربعة 
آلاف ملك شعث غبر يبكونه من طلوع الفجر الى زوال الشمس, فاذا 
زالتِ امس هبط أربعة آلأف ملك و صعد أربعة آلاف ملك. فلم يزل 
يبكونه حى يطلع الفجر -و ذكر الحديث -». 


YY‏ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: « حديث يازدهم » 

پدرم عليه الرحمه از سعد بن عبدال» از حسن بن على بن عبداللّه بن مغيره از 
عباس بن عامرء از ابان, از ابوحمزه ثمالى از حضرت ابی عبدالله 8 نقل كرده که 
آن جناب فرمودند: 

خداوند متعال چهار هزار فرشته را بر قبر حضرت حسین بن على 886 مول 
قرار داده كه جملگی ژولیده و غمگین و گرفته بوده و از طلوع صبح تا زوال 
آفتاب (وقت ظهر) بر آن جناب می‌گربند و وذئى ظهر می‌شود چهار هزار فرشته 
دیگر به زمين فرود آمده و اين چهار هزار نفر به آسمان می‌روند و فرشتگان به 
زمين آمده بيوسته می‌گریند تا صبح طلوع كند 5 


متن: 

۲-حدّثق أبي -رجمه الله َو تحمّد بن عبدالله. عن عبدالله بن 
جعفر الحميري. عن ابرآهيم بن مهزیا عن أخيه عل بن مهزيار. عن 
أبى القاسم عن القاسم بن حمد, عن اسحق بن أبراهيم. عن رون 
«قال: سأل رجل ابا عبداله# -و انا عنده -فقال: مالمن زار قي 
این 148 فقال: از الحسین# لا أصيب بََنْهِ حت البلاد. فسوكل الله 
به آربعة آلاف ملك شُعئاً يرا یسبکونه الى يسوم القسيمة و ذكر 
الحديث -». 


ترجمه! ( حديث دوازدهم > 

پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن عبدالله؛ از عبدالله بن جعفر حميرىء از 
ابراهیم بن مهزیار: از برادرش على بن مهزیار, از ابوالقاسم از قاسم بن محمد از 
اسحاق بن ابراهيم؛ از هارون نقل كرده كه وى كفت: شخصى از حضرت 


گریستن فرشتگان بر حضرت حسین بن على که تین 


ابوعبدالّه 8 سؤال نمود و من نيز آنجا حاضر بودم. 

وى عرضه داشت: برای کسی که قبر حضرت حسین بن على 8ت را زيارت 
کند جه ثوابى است؟ 

حضرت فرمودند: 

زمانی كه حضرت حسین 38 به بل و مصیبت گرفتار شد تمام موجودات حتّی 
پلاد و شهرها بر آن حضرت گریستند. پس خداوند مئان چهار هزار فرشته بر او 
مول ساخت که جملگی ژولیده و غمگین و گرفته بوده و تا روز قيامت بر آن 
جناب گریه مي‌کنند .... 
متن: 

۳-و حدّثتى أبى ‏ رمه ال تن بعر بن عبدالله. عن محمد بسن 
الحْسَينء عن الحسن بن حبويب عن صباح ادا عن محمد بن 
مروان. عن أبى عبدالله 98 «قال: سمعته یقول ژوروا ا سین 18 و لو کل 
سنة فان کل من اتاه عارفاً بحنّه غير جاجد لم يكن له عوض غير الجئّة, 
و ژزق رزقاً واسعاً. و اتاه الله بفرج عاجل. ان الله وگل بقير سین بن 
على نه أربعة آلاف ملك. كلهم یبکونه, و يشيّعون من زاره الى آهله, 
فان مرض عادوه. وان مات شهدوا جنازته بالأستغفار له والتَّرحم 
عليه». 

حدّئنى الحسن بن عبدالله بن محمد بن عیسی, عن أبيه عن الحسن بن 
حبوب باسناده مثله. 


۷۴ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: « حدیث سيزدهم » 

بدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبداللّه» از محمد بن الحُسَينء از حسن بن 
محبوبء از صباح حذّاء» از محمد بن مروان, از حضرت ابی عبداللّه 88 نقل 
نموده وى گفت: 

شنيدم كه آن حضرت می‌فرمودند: 

حسین 38 را زیارت كنيد اگرچه در هر سال باشد زيرا کسانی که او را در 
حالی که به حقّش عارف بوده و آن را انکار ندارند زیارت کنند عوض و پاداشی 
ندارند مگر بهشت و روزی آنها واسع و فراخ بوده و خداوند مان در دنيا فرج 
نصيبشان می‌کند, حق تبارک و تعالی چهار هزار فرشته را موكل قبر حسین بن 
على فا فرموده که تمام بر او می‌گند و زاثرین حضرت را مشايعت کرد تا به 
اهل خود برسند و اگر مریضل توف هاا عيادت کرده و هنگامی كه از دنيا روند 
بر سر جنازه آنها حاضر شده و برآیشان طلب آمرزش و رحمت می‌نمایند. 

حسن بن عبدالله بن محمد بن عَيْسَىَ أل پدرش» از حسن بن محبوب به 
اسنادش نظير همین روایت را نقل نموده است. 
متن: 

١5‏ وحدّثنى أبى, عن سعد بن عبدالله. عن امد بن محمّد بن عيسى. 
عن أبيه. عن سيف بن عميرة, عن بكربن حمّد, عن أبى عبدالله 1 
«قال: وکل الله بقير الین سبعين ألف ملكي شعداً غبراً يبكونه. الى 
يوم القيمة. يصلّون عنده الصّلاة الؤاحدة من صلوتهم تعدل ألف صلاة 
من صلاة الأدميّين. يكون ثواب صَلَوتهم و اجر ذلك لمن زار قبره». 


گریستن فرشتگان بر حضرت حسین بن على ف ۳۷۵ 
سسسسسسسست سیب 
توجمه: ( حدیث چهاردهم > 

پدرم از سعد بن عبدالله از احمد بن محمّد بن عيسىء از پدرش, از سیف بن 
عمیره» از بكر بن محمّدء از حضرت ابی عبدالله فک نقل کرده که آن حضرت 


خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر حضرت حسین بن على 99 موکّل 
ساخته كه تمام ژولیده و غمگین و گرفته بوده و تا روز قيامت بر آن حضرت 
كريسته و نزد قبر آن جناب نماز می‌گذارند يك نماز ایشان معادل هزار نماز 
انسان‌ها می‌باشد و جالب اينكه ثواب نماز آنها برای کسی است که قبر آن 
حضرت را زیارت کند. 


متن: 

۵ -وحدائنی محمد بن جعفر رازه عن محمد بن امین بسن أبى 
ن يحيى. عن حنأن بن سَدير, عن مالك الجهق 
عن أبى عبداله خد «قال: ان الله وکل بالحسين؛* ملكا فى أربعة آلاف 
ملك يبكونه و يستغفرون لزوّاره و يدعون الله طم». 


الخطّاب. عن صفوان ب 


ترجمه: ( حديث بانزدهم > 

محمد بن جعفر رزازء از محمد بن حسین بن ابیالخطاب از صفوان بن 
یحیی» از حنان بن سدير: از مالک جهئّى از حضرت ابی عبداللّه8 نقل كرده كه 
آن جناب فرمودند: 

خداوند متعال فرشتهاى را در ميان چهار هزار فرشته دیگر بر حسين 38 موكل 
قرار داد اين فرشتگان جملگی بر آن حضرت گریسته و برای زاثرین آن جناب 
طلب آمرزش کرده و دعام می‌نمایند. 


e‏ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

-حدثنی محمد بن عبدالله بن جعفر احمیری» عن أبيه. عن على 
أبن محمد بن سالم ميد علد SE‏ 
عن عبدالله بن عبد الرمن الأصمّ قال: حدّثنا اليم بن واقد. عن 
عبداللك بن مُقَرَنِ. عن أبى عبدالله#ة «قال: اذا زرتم ابا عبدالله ا 
فألزموا الضَّمْت الا من خير و انّ ملائكة الليل والتّبار من الحفظة 
تحضر الملائكة الذین بالخائر. نتصافحهم فلا بجيبونهم من شدَّة 
البكاء فينتظرونهم حى تزول الشمس و حى ینور الفجر, م یکلمونهم 
و يسألونهم عن اشياء من امر:التياء. فامًا ما بين هذين الوقتين هم 
لأينطقون و لأيفترون عر البكاء وَالدّعاء. ولأيشغلونهم فى هذين 
الوقتين عن اصحاءهم. فاا تلهم بكم اذا نطقتم. 

قلت: جعلت فداك و ما اذى يسألونهم عنه الم يسأل ضاحيه. 
الحفظة أو أهل الحائر؟ قال: أهل الحائر يسألون الحفظة, لانّ أهل 
الحائر من الملائكة لایبرحون, و الحفظة تغزل و تصعد, قلت: فا تسری 
يسألونهم عنه؟ قال: اتهم يرون اذا عرجوا باسعيل صاحب اشواء, 
فرب وافقوا الى 824 و عنده فاطمة و الحسن و سین والأمّة من 
مضى منهم فيسألونهم عن اشياء و عمّن حضر منكم الخائر. و يقولون: 
بشّروهم بدعائكم, فتقول الحنظة: كيف نرهم وهم لأيسمعون 
كلامنا؟ فيقولون لهم: بارکوا عليهم وادعواهم عتا فهي البشارة متا فاذا 
انصرفوافختوهم بأجنحتكم حت يحسّوا مکانکم و انا نستودعهم اذى 
لأتضيع ودائعه؛ 


كريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على 84 WY‏ 
سس تسس سس 


و لو یعلمون ما فى زيارته من الخير و يعلم ذلك النّاس لا قتتلوا على 
زيارته بالتیوف. و لباعوا أموالهم في اتيانه. و أنّ فاطمة #ه اذا نظرت 
ایهم و معها ألف ني و ألف صدیق و ألف شهيدٍ من الکژویتین ألف 
ألف يُسعدونها على البكاء. و انها لتشبق شهقّة فلايبق فى التماوات 
ملك الا بکی رحمة لصوتهاء و ما تسكن حتى يأتيها البي 8 فيقول: يا 
بنية قد أبكيت أهل التماوات و شَغْلتهم عن التسبيح و التقديس فكي 
حّى يقدّسواء فان الله بالعٌ أمره. و انها لتنظر إلى من حضم منكم فتسأل 
الله لهم من كلّ خير, و لاتزهدوا في إتيانه! فان ا خير في إتيانه أكثر من 
أن يخصى». 


ترجمه: ( حدیث فاتزدهم > 

محمد بن عبدللهبن جعفر حمیری» پدرش آز على بن محمد بن سالم. از 
محمّد بن خاند, از عبدالله بن حمّاد بصرئء از عبدالله بن عبدالرحمن اصم نقل 
كرده كه وى كفت: 

هیشم بن واقده از عبدالملک بن مقرّن از امام صادق 988 برای ما نقل كرد كه آن 
حضرت فرمودند: 

وقتى به زيارت حضرت ابا عبداللّه98 رفتيد در آنجا سكوت اختیار كرده 
وكلامى نكوئيد مگر سخن نيك و خيرء زيرا فرشتكان شب و روز كه از نگهبانان 
و حافظين هستند نزد فرشتگانی كه در حائر حسينى می‌باشند آمده و با ايشان 
مصافحه كرده ولى ايشان از شدّت كريه و ناراحتى که دارند جواب آنها را نداده 
بناچار آنها صبر مىكنند تا ظهر فردا برسد و صبح طلوع نمايد سپس آنان با ايشان 
سخن كفته و راجع به امور آسمانى سؤالاتى را مطرح می‌نمایند ولى بين این دو 


۲۷۸ ترجمة کامل الزيارات 


رقت (صبح و ظهر) ابداً صحبت نکرده و از گریستن و دعاء نمودن کوتاهی 
نمی‌کنند و در ايندو وقت آن فرشتگان نيز ايشان را از يارانشان منصرف 
ومشغول نمی‌کنند تنها وقتی شما سخن گفته و تكلم می‌نمائید ايشان مشغول 
ومنصرف می‌گردند. 

راوی می‌گوید: محضر أمام 3# عرض کردم: 

فدایت شوم. جه چیزی را سؤال می‌کنند و کدامیک از دیگری می‌پرسد آيا 
فرشتگان نگهبان و حافظ از فرشتگان حاثر سؤال می‌کنند يا بالعکس؟ 

حضرت فرمودند: 

فرشتگان اهل حائر از حافظين و نگهبانان می‌پرسند» زیرا فرشتگان حاثر از 
آنجا دور نشده و به جانی دیگر نمی‌رَندرولی حافظین و نگهبانان به زمین نزول 
کرده و از آن به آسمان صعود یکلا 


عرض کردم: نظر شما راجع په سال آنها جه بوده و می‌فرمائید از چه چیز 
سوال می‌کنند؟ 

حضرت فرمودند: حافظین وقتی به آسمان عروج می‌کنند عبورشان به 
اسماعیل یعنی صاحب هواء می‌افند و بسابا نبی اكرم چگ ملاقات کرده در حالی 
که نزد آن جناب حضرات فاطمه و حسن و حسین و ائمه 1 (مقصود حضرات 
ائمّه ماضی بوده نه امام حاضر ##) حضور دارند پس فرشتگان از ایشان راجع به 
اشیائی چند و در باره آنانکه از شما در حاثر حاضر می‌شوند سؤالاتى می‌کنند؟ 

حضرات معصومین 8# در پاسخ سوالاتشان می‌فرمایند: 

زاثرین را بشارت دهید و به دعائی كه برای ايشان می‌نمائید مژده دهید. 

فرشتگان حافظ عرض می‌کنند: چگونه به ایشان بشارت دهیم در حالی که 
صدای ما را نمی‌شنوند؟ 

حضرات معصومین 9 به ایشان می‌فرمایند: 

برای ایشان دعاء كنيد كه برکات حفتعالی بر ایشان مداوم باشد و نیز از جائب 


كريستن فرشتگان بر حضرت حسین بن على 89 ۷ 


ما ایشان را دعاء نمایند و این خود بشارتی است از ما به ایشان و وقتی از زيارت 
برگشتند با بالهايتان ایشان را نوازش كنيد بطورى که شما را حش و درک 
نمایند و ما ايشان رابه امانت نزد شما می‌سپاريم و اميد است که اين ودائم ضايع 
وتباه نشوند. 

و اكر خير و برکتی كه در زيارت آن جناب است مردم می‌دانستند قطعاً و به 
طور حتم در نائل شدن به زيارت آن حضرت با شمشير با يكديكر به مقاتله 
پرداخته و مالهاى خود را فروخته و به زيارت أن جناب می‌رفتند. 

و حضرت فاطمه كه هرگاه به ايشان (زائرين) نظر نمايند در حالى كه با وی 
هزار بيغمبر و هزار صدّيق و هزار شهيد از كروبين می‌باشند هزار هزار (یک 
ميليون) نفر آن حضرت را بر كريستن ياريي همراهى می‌کنند و آن حضرت 
چنان فرياد می‌زنند كه هيج فرشته‌ای| درا آتنمان‌ه] باقى نمی‌ماند مگر آنکه از 
صدای ايشان بگریه می‌افند, و آن حضرٍت آرام نمىكيرند تا وقتى که پیامبر 
اكرم 6 به نزد ايشان آمده و می‌فرمایتد؟ 

دخترم» اهل آسمان‌ها را به گریه انداختی و ايشان 
تعالی بازداشتی پس خودداری كن نا ایشان به تفدیس حقٌّ بپردازند جه آنکه امر 
و فرمان خدا بر همه چیز نافذ و روان می‌باشد. 


سپس امام فرمودند: 
حضرت ناطمه 8# به کسانی که از شما به زيارت سیدالشهدام روند نظر 
فرموده و از خداوند مان برای ايشان هر خير و خوبى را مسئلت می‌نماینده مبادا 


در رفتن» به زیارت آن جناب بی‌رخبت باشيد جه آنکه خیری كه در زیارت آن 


حضرت است بیشتر از آنستکه بتوان احصاء و شمارش نمود. 


A‏ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

۷-و حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى. عن أبيه. عن عل 
ابن محمد بن سالم, عن محمد بن خالد. عن عبدالله بن ماد البصريّ 
عن عبدالله بن عبدالرمن الأصمٌ قال حدّثنا ابو عبيدة الرّاز. عن 
حريزء عن أبى عبدالله8ة «قال: قلت له: جُعلت فداك ما اقل بقاؤكم أهل 
البیت و أقرب آجالكم بعضها من بعض مع خاجة هذا الخلق اليكم! 
فقال: ان لکل واحدٍ ما صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به فى مدته, 
فإذا انقضى ما فيهاتما أمربه عرف أن أجله قد حضر و اتاه ای 92 ینعی 
إليه نفسه و اخبره بماله عندائه ان المسین 1 قسرء صحيفته التق 
اعطيها و فترله ما يأتى و ها یب كبك منها أشياء م تنقض فخرج إلى 
القتال فكانت تلك الأمور الق بيت أنّ الملأئكة سألت الله فى نصدرته 
فأذن هم فكثت تستعد لَلْقتَلَ و تهب لك حى فل فنزلت الملائكة 
و قد انقطعت مدّته و قتل 89 فقالت الملائكة يا رب أذنت لنا بالأنحدار 
فى نصرته فانحد رنا و قد قبضته؟ فأوحى الله تبارك و تعالی لیم أن 
ألزموا قبره حت تروه و قد خرج فانصروه وابکوا عليه و على ما فاتكم 
من نصيرته و إِنَكم خصت بنصرته والبكاء عليه فبكت الملائكة حزناً 
و جزعاً على ما فاتهم من نصرة ا مسين فإذا خرج## يكونون 
أنضاره». 


ترجمه: ( حديث هفدهم > 
محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش؛ از على بن محمد بن سالم» از 
محمد بن خالد. از عبدالله بن حمّاد بصرىء از عبدالله بن عبدالرحمن اصم نقل 


گریستن فرشتگان بر حضرت حسین بن على فغ ۲۸۱ 


فدایت شوم چقدر ماندن شما اهل بيت در اين دار فانی کم بوده و چقدر أجل 
شما نزدیک است با ايتكه تمام اين خلائق به شما احتیاج دارندا حضرت 
فرمودند: 

هر کدام از ما صحیفه‌ای داریم که در طول مدّت عمر به آنچه نیازمندیم عمل 
كنيم در آن ثبت و ضبط شده است بس هرگاه آلچه در صحیفه نوشته شده 


منقضى كشت معلوم می‌شود اجل صاحب صحیفه فرا رسیده و در اين هنكام 
پیامبر اکرم 89 نزد وی آمده و خبر تخل را اعلام نموده و از آنچه برای او 


نزد خداست خبر می‌دهند و حضراتإلام کین ا نیز صحیفه‌ای را که داده 


شده بودند فرائت فرموده و برای أن جاب اموری که باقی مانده منقضی 
نمی‌گردید تفسير گردیده بود لذا آنچه ی‌باید وآقم شود واقع گردید و باقى 
ماندن اشیائی كه بوقوع نبيوست لذا حضرتش به قتال شتافت بس آن اموری که 
باقی مانده بودند اين بود که فرشتگان از حقتعالی طلب نصرت آن حضرت را 
کردند و به ایشان اذن باری داده شد پس ايشان درنگ نموده و خود را آماده برای 
قتال و کارزار کردند تا آن حضرت به شهادت رسیدند و بس از اين واقعه 
فرشتگان به زمين فرود آمدند یعنی پس از انقطاع مدّت عمر آن حضرت و به 
شهادت رسیدن آن جناب و وقتی ملائكه اين واقعه را دیدند به درگاء الهی 
عرض کردند: 

حداوندا به ما اذن هبوط و فرود آمدن 


مین را دادی و اجازه نصرت و یاری 
آن حضرت را اعطاء فرمودی بس وقتی ما به زمين آمدیم که حضرتش را قبض 
روح کرده‌ای؟ 

خداوند متعال به ایشان وحی نمود که ملازم قبر آن حضرت بوده تا آن جناب 


AY‏ ترجمة كامل الزيارات 


را بینند و وقتی آن حضرت از قبر خارج كشت نصرتش نمائيد و نيز بر او و بر 
آنچه از شما نسبت به يارى آن حضرت فوت كرديده كريه كنيد و تنها شما گروه 
فرشتگان هستيد كه مختص به این خصيصه كرديدهايد که آن جناب را یاری كرده 
و بر مصيبتش كريه نمائيد. بس فرشتگان بخاطر آنجه از دستشان رفته بود 
و نتوانسته بودند به آن حضرت کمک كنند محزون كشته و از روى جزع و حزن 
بر آن جناب به كريه درآمدند و هنكامى كه حضرت سيّدالشّهداء از قبر خارج 
كرديدند اين فرشتگان انصار و يارانش می‌باشند. 


» الباب لا الِشْرون‎ <١ 
» بكاء السناء والأرض على قل سين 18 و يحيى بن زكرا‎ « 


5 
١-حدّثنى‏ الى رحمه الله -و جماعة مشايخى: على بن الحسسين؛ 
و حقد بن ا حسن. عن سعد بن عبدالله. عن يعقوب بسن يزيد عن 
أحمد بن الحسن الیشمی, عن علی الأزرق. عن الحسن بن الحكم النخع 
عن رجل «قال: سمعت أميرالمؤمنين# فى الرّحبة و هو يتلو هذه الأية 
نا کٹ عَلَِمٌ لاء الأزض و ماكانُوا شنظرین» و خرج عليه 
ا مين من بعض أبواب السجد, فقال: ما إِنّ هذا سیقتل و تبكى عليه 
التماء والأرض». 


كريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على 89 WY‏ 
سا تس 


( باب بيست و هشتم ) 
(كلريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين 28 > 
و يحيى بن زكر ياط» » 


ترجمه: < حديث اول » 

پدرم رحمةالله عليه و جماعتى از اساتيدم (على بن الحُسَين و محمد بن" 
الحسن) از سعد بن عبد الله از يعقوب بن يزيد از احمد بن الحسن الميثمى؛ از 
على ارزق» از حسن بن حكم نخعی» از شخصى نقل کرده‌اند كه وى كفت: 

در سرزمين رُحْبّه از امبرالمژمنین #6 شنيدم كه اين آيه شريفه را تلاوت 


می فرمود 
«فا بَكَثْ علیهم المأ و الارض نما کارا منظرين». 
در اين هنكام حضرت حسین ا از يكن از درب‌های مسجد داخل شد 
حضرت فرمودند: بدانيد اين (يعنى حضرت خسين 86) عنقريب كشته خواهد 
شد و آسمان و زمين بر او مىكريند. 


هتن؛ 

۲ -حدّتنی محمد بن جعفر الررّاز. عن محمد بن الحْسّين. عن الحكم 
أبن مسكين, عن دود بن عيسى الأتصاريّ. عن محمّد بن عبدالرّعمن بن 
أبى ليلل عن ابراهيم خی «قال: خرج اميرالمؤمنين:# فجلس فى 
السجد واجتمع أصحابه حوله و جاء الحسين# حتى قام بين يديه 
فوضع يده على رأسه فقال: ان الله عبر أقواماً بالقرآن. فقال: «أنا 
كث عم اّمأ و الآرضٍ و ما کاثوا منظرین». و اميم الله ليقتلتك 
تعدي, ثم تبكيك لاه والأرض». 


۸۴ 'ترجمة كامل الزپارات 


ترجمه: حدیث دوم » 

محمد بن جعفر رزّاز از محمّد بن الحُسّین» از حكم بن مسكينء از داود بن 
عيسى انصارىء از محمّد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی؛ از ابراهيم نخعى نقل كرده 
كه وى گفت: 

ER REESE SR‏ و 
وياران دور آن حضرت حلقه زدند در این هنكام حضرت حسین 1# تشر 
آرردند تا رسيدند مقابل اميرالمؤمنين 1 و آنجا اسان ام رالمؤمنين 9 دست 
مبارک بر سر ايشان نهاده و فرمودند: 

پسرم خداوند متعال اقوام و طوائفی را بوسیله قرآن تقبيح نموده و مورد 
سرزنش و ملامت قرار داده و فرموذة أتيبيت: 
قا بَكَتْ علییم اس و ارظن ر باکائوا منظرین 

به خدا قسم حتمً بس امن تو رخواهند کشت سپس آسمان و زمين بر تو 
گریه خواهند نمود. 


متن: 

و حدّثنى آیی, عن سعد بسن عبدالله. عن حمّد بن این بن 
أبى الخطاب. بإسناده مثله. 
ترجمه: 


پدرم از سعد بن عبدالله» از محمد بن حسين بن ابی الخطاب به اسنادش مثل 
و نظير همین حديث را نقل نموده أست. 


گریستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على 80 4 


متن: 

۳ -وحدثنی محمد بن جعفر, عن محمد بن الحْسَين. عن وهيب بن 
حفص لحاس عن أبى بصیر, عن ابی عبد اله ۵ «قال: إن این 8 بکی 
لقتله اس والأرض واحمرّتا. وم تبكيا على احدٍ قط الا على يحيى بن 
زكريّاء [و امین بن ع ىك ] ». 

وحدّثنى أبي - رمه الله -عن سعد بن عبدالله, عن محمد بن الحسَين, 
بإسناده مثله. 


ترجمه: $ حدیث,سوم > 

محمد بن جعفره از محمّد بن انآ وهيب بن حفص نخاس از 
ابو يصيرء از حضرت أبى عبدالله 48 تمل نجوه که آن حضرت فرمودند: 

همانا آسمان و زمين برای شهادنت پتفزت حلّین 98 گر يسته و سرخ شدند 
و بر احدى هرگز نگریسته مگر بر حضرت يحيى بن زکریا و حسين بن على + . 

و بدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبدالله. از محمد بن الحْسّين به اسنادش 
نظير همین حديث را نفل كرده است. 


متن: 

)-و حدّثنى عاش بن تین بن موسی بن بابویه؛ و غيره. عن سعد بن 
عبدالله. عن محمد بن عبدالجبار. عن الحسن بن على بن فضّالء عن 
ماد بن عثان. عن عبدالله بن هلال «قال: معت اباعبدالله ©؛ یسقول: 
ار التّماء بكت على الحُسَين بن على و يحيى بن زكريًا. ولم تبك على احدٍ 
غيرهناء قلت: و ما بكاؤها؟ قال: مكنث أربعين يوماً تطلعٌ کالشمس 


۷۸ ترجمة كامل الزيارات 


بحر و تغرب بشمرة قلت: فذاك بكاؤها؟ قال: نعم». 


ترجمه: < حدیث چهارم > 

على بن الحْسَين بن موسی بن بابویه و غير ای از سعد بن عبداله» از محمّد بن 
عبدالجبّار. از حسن بن على بن فضّالء از حمّاد بن عثمانء از عبدالله بن هلال 
نقل كرده كه وى گفت: 

شنيدم حضرت ابو عبدالله 86 مى فرمودند 

آسمان بر حضرت حسين بن على و يحيى بن کر كريست و بر احدى 
غير اين دو كريه نکرد. 

عرض كردم: كر به آسمان كةو چگونه بوده؟ 

حضرت فرمودند: 

چهل روز آسمان درنگ و توق تمود؛ خورشيد با رنگی قرمز طلوع نموده 
وبا رنگی سرخ غروب مكرك 

عرضه داشتم: اين گریه آسمان بود؟ 

حضرت فرمودند: بلى. 


متن: 

6 و حدثنی أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن عبدالله بن 
امد عن عمرَ بن سهل؛ عن علش بن مر ال «قال: حدّثتنى جدَّتي 
نها آذرکت این بن على ييه حين قُتل فكثنا سنة و تسعة اشپسر, 
والشّماء مثل ال مثل الم ما ترى الشّمس». 


گریستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على 89 MY‏ 
سس« 
ترجمه: ( حدیث پنجم > 

پدرم رحمةالله عليه؛ از سعد بن عبدافه از عبدالله بن احمد از عمر بن سهل» 
از على بن مُشهر قرشى نقل كرده كه وى گفت: 

جه من برايم نقل کرد كه هنكام شهادت حسين بن على ل را درک نموده 
وى كفت: 

يكسال و نه ماه بس از اين واقعه پپوسته آسمان مانند لخته خونى بود 
وخورشيد أصلاً ديده نشد. 


متن: 

١-حدّثنى‏ على بن این بن من بعن على بن ابراهيم بن هاشم. عن 
بيه عن ابن فضال. عن ابى یل عن) مد بن عل الحلبي» عن أبى 
عبدالله + «نى قوله تعالى ا بكس عَلّمم لاد وَالأَرضٌ و ما کاوا 
مُنظرين». قال: لم تباب الَّماء على احدٍ منذ قتل يحيى بن زكريًا حت ُلٍ 


ا سین 1۸ فبكت عليه». 
ترجمه: ( حدیث ششم ) 


على بن الحْسَين بن موسی, از على بن ابراهيم بن هاشم؛ از پذرش, از ابن 
فضّالء از ابی جميله. از محمّد بن على الحلبی» از حضرت ابی عبداش هة نقل 
نموده كه آن حضرت در ذيل آيه شريفه: فا بكت عليهم السّماء و الارض 
و ماكانوا منظرين. 

فرمودند: 

از زمانی که حضرت يحيى بن زکریا نا کشته شد آسمان بر احدی نگریست 
تا هنگامی که حضرت حسین 3 شهید شدند كه در این هنكام باز یک بار دیگر 
آسمان گریست. 


YAR‏ ترجمة كامل الزيارات 
ل اا ي 


متن: 

۷-و حدّثنى محمّد بن جعفر الرژاز القرشّ قال: حدّثنى محمد بن 
الحْسَين بن ابى الخطاب. عن صفوان بن يحيى. عن داود بن رده عن 
ابى عبدالله 8 «قال: احمرّت التَّهاء حين قُتل الْحُسَين يه سنةء و جمیی 
ابن زكريّاء و متها ُكاؤها». 


ترجمه: ( حدیث هفتم > 

محمد بن جعفر راز قرشى می‌گوید: 

محمد بن الحُسين بن أبى الخطاب برایم نقل نمود از صفوان بن يحيىء از 
داود بن فرق از حضرت ابو عتلالله که آن حضرت فرمودند: 

هنگامی که حضرت حسی 8 شهي د شیند و یحبی بن زکریا را کشتند آسمان 
تا یکسال سرخ بود و نی گریبیتن آسيهان به حساب آمده, 


متن: 

۸-و حدّثنى ابی رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن احمد بسن 
محمد بن عيسى, عن الحسن بن على بن فضّال, عن ابن بكير عن زرارة, 
عن عبدالخالق بن عبد ربّه «قال: سمعت ابا عبدالله 3# یقول: «لم نجل 
له ین قبل .این بن على فته لم يكن له من قبل سما و يحسيى 
به زكريّائته لم یکن له من قبل “ميا ولم تبك التماء الآ علا 
أربعين صباحاً. قال: قلت: ما بُكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمرآء و تغرب 
جم رآء». 


گریستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على #9 4 
ترجمه: ( حديث هشتم > 

پدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبلافه؛ از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
حسین بن على بن فضّالء از ابن بکیر» از زراره از عبدالخالق بن عبد ربّه نقل 
کرده که وی گفت: 

شنیدم كه حضرت ابو عبدال 9 در ذیل آیه شریفه: 

م نجعل له من قبل سمي 

می‌فرمودند: 

حسین بن على #8 پیش تر همنامی نداشتند و یحیی بن زربا نیز قبلاً 
همنامی نداشتند. 

و آسمان بر احدی نكر يست مگر پا ردو كه چهل صباح گریه کرد. 

راوی م ىكويد: محضر مبارک اماما ری کردم: گریه آسمان جه بود؟ 

حضرت فرمودند: هنكام طلوع و عررت آسمان سرخ بود. 


متن: 

٩-و‏ حدّثنى على بن الین بن موسی, عن على بن ابراهیم؛ و سعد بن 
عبدالله جميعاً. عن ابراه بن هاشم. عن الحسن بن على بن فضّال, عن 
أبى جميلة, عن جابر عن اہی جعفر + «قال: ما بكت الما على أحدٍ بعد 
يحبى بن زكريًا الأعلى تین بن علىّه.فائها بكت عليه أربعين 
يوما». 


ترجمه: < حديث نهم » 
على بن الحْسَین بن موسی, از على بن ابراهیم و سعد بن عبدالله» جملگی از 
ابراهیم بن هاشم از على بن فضالء از ابی جمیله, از جابر: از حضرت 


۷۹۰ ترجمة كامل الزيارات 


ابی جعفر 9 نفل کرده‌اند که آن حضرت فرمودند: 

بعد از حضرت یحیی بن زكرياطه آسمان بر احدی نگریست مگر بر 
حضرت حسین بن على فيه جه آنکه چهل روز آسمان بر آن حضرت گریه 
می‌کرد. 


متن: 

٠‏ -حدّثنى محمد بن جعفر الرژاز الکوف» عن محمد بن این 
ابن أبى ا خطاب» عن جعفر بن بشير. عن کیب بن معاوية الأسدى. عن 
أبى عبدالله © «قال: لم تبك الما الا على ا حسين بن على و يحيى بن 
زكريّاضه». 


ترجمه: جدیث دهم > 

محمد بن جعفر رزاز کوفی از محمد بن الحُسَین بن أبى الخطاب» از جعفر بن 
بشيرء از كليب بن معاويه اسدی» از حضرت ابی عبدالله 1 نقل كرده كه أن جناب 
فرمودند: 

آسمان بر احدی نگریسته است مگر بر حضرت حسین بن على لله و يحيى 
بن زکربا ھا 
متن: 

۱-و عنه, عن حتد بن الْحْسَين. عن تصربن مُزاحم. عن عمر بن 
سعد عن محمد بن سَلمة عمّن حدّثه -«قال: لا قتل این بن علي 
يه أمطرت السّماء تراباً أحرأ». 3 


كريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على ع ل 
ترجمه: $ حدیث يازدهم » 

محمد بن جعفر راز کوفی از محمد بن الحُسَين بن أبى الخطاب» از محمد 
ابن الحُسّین» از نصر بن مزاحم؛ از عمر بن سعد از محمّد بن سلمه از كسيكه 
برايش نقل نمودهء وى گفت: 

هنكامى كه حسين بن على ## كشته شدند از آسمان خاک سرخ می‌بارید. 


متن: 
۲-حدّثنی حكيم بن داود بن حکیم. عن سلمة بن الخسطاب. عبن 
محمد بن أبى عُمير. عن این بن عیسی, عن أسلم بن القاسم قال: أخبرنا 
عمر بن وهب, عن أبيه» عن على ناسين هه «قال: ان الما 
م تبكِ منذ وضعت الا على يحيى بن زكري وا مسین بن على #د. قلت: 
ای شيء كان بككاؤ ها؟ قال: ناذا ايتتقبلت بوب وقع على الوب شبه 


اثر البراغيث من الدّم». 
ترجمه: ( حديث دوازدهم » 

حكيم بن داود بن حکیم از سلمة بن خطاب. از محمد بن ابی عميرء از حسين 
بن عيسىء از اسلم بن قاسم» وی می‌گوید: 

عمر بن وهب به ما خبر داد از پدرش» از على بن الحُسّين 8 كه آن جناب 
فرمودند: 

از زمانی که آسمان تعبيه شده و وضع گردیده تا بحال بر احدی نگریسته مگر 
بر يحيى بن زکریا و حسين بن على 8#. 

عرض کردم: گریه آسمان جه بوده؟ 


حضرت فرمودند: 


AY‏ ترجمهٌ کامل الزيارات 


وقتی لباسى را در مقابل آن قرار مىدادى روی آن أثرى شبيه به خون پشه 
واقع می‌گشت. 


متن: 

١_حدّثنى‏ أبى - رجه الله و على بن الْحُسَين. عن سعد بن عبداله, 
عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن موسى بن الفضل. عن حنان «قال: قلت 
لأبى عبدالله : ما تقول فى زيارة قبر ابی عبدالله ا حسين98؛ فانّه بلغنا 
عن بعضهم ها تعدل حجّة و عُمرة؟ قال: لا تعجب بالقول هذاکله(0. 
ولكن رزه ولا تجفه فاه سیدالشهداء؛ و سيّد شباب اهل الجئّةء 
و شبيهه يحيى بن زكريًا واعليه) بکت ألتماء والأرض». 


ترجمه: لاد ينث سيزكهم > 

پدرم رحمةالله عليه و على بن الحُسّین از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن عیسی, 
از موسى بن فضل از حنان نقل كرد كه وى كفت: 

محضر مبارک امام صادق 9# عرض كردم: جه می‌فرمائید راجع به زيارت قبر 
حضرت ابی عبدالله الحُسَين 98 زيرا از بعضى شما نقل شده که زيارت آن 
حضرت معادل یک حج و يك عمره می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

جه قدر ضعیف است اين حديثء زیارت آن حضرت معادل كل اين ثواب 


۱ - فر نسخه بحار جنين آمده؛ قال: ما أضعف هذا الخديث ما تعدل هذا كله ... 
و مرحوم مجلسی ارا محمول بر نفيه دانسته است و ما حديث را طبق نسخه بحار ترجمه مىكنهم زیر طبق 


نسخه موجود معنای واضح و روشنی برای أن نمی يينيم. 


گریستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على 9 r‏ 
نيست ولى در عين حال شما آن حضرت را زارت كرده و به او جفاء نكنيد زیر 
آن جناب سيد شهداء و سيد جوانان اهل بهشت و شببه یحیی بن زكريا است و بر 
این دو آسمان و زمين كريستهاند. 
متن: 

حدّثنى ابى؛ و محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن امین 
الصقار, عن عبدالصّمد بن حمّد. عن حنان بن سَديرء عن اې 
عبدالله 4 مثله سواء. 

حدّثنى ابى ‏ رحمةالله ‏ تعالى و جماعة مشایخی, عن سعد بن عبدالله. 
عن أحمد بن حمّد بن عيسى, عن مد بن |تمعيل بن بزيع. عن ڪنان بن 
سدیر» عن ابی عبد الله 98 مثله. 


ترجمه: 

پدرم و محمّد بن الحسن بن وليد» از محمّد بن الحسن الصفّارء از عبدالصمد 
ابن محمّدء از حنان بن سديرء از حضرت ابی عبداله 4 مثل همین حديث را نقل 
کرده‌اند: 

پدرم رحمةالله عليه و جماعتی از اسانیدم از سعد بن عبدال» از احمد بن 
محمّد بن عیسی» از محمّد بن اسماعیل بن بزیع از حنان بن سدير از حضرت 
أبى عبداش ل نظیر اين حديث را نقل کر‌اند. 


متن: 
4و بهذا الأسناد عن امد بن محمد بن عيسى -عن غير واحدٍ عن 
ف . عن ماد عن عامر بن معقّل, عن الحسن بن زياد. عن 


يلها ترجمة كامل الزيارات 
ابى عبدالله + «قال: کان قاتل يحيى بن زكريًا ولد زناء و قاتلٌ 
الحسين#ة ولد زناء ولم تبك الباء على أحدٍ الأعلهباء قال: قلت: 
وكيف تبكى؟ قال: تطلع الشّمس فى حمرة. و تیب فى مرة». 

حدّثنى محمد بن جعفر القرشی, عن محمد بن الْحْسَين. عن جعفر بسن 
بشير باسناده مثله. 


ترجمه: ( حديث جهاردهم » 

وبا همین اسناد ملکور از احمد بن محمد بن عيسى؛ از جماعتی» از جعفر بن 
بشیره از حماد. از عامر بن معقل از چسن بن زيادء از حضرت ابی عبداله فل نقل 
کرده که آن حضرت فرمودنل؛ 

قاتل یحیی بن زکریا و سین ين علوي زنا زاده بوده و آسمان بر احدی 
نگریست مگر بر این دو: 

راری می‌گوید: عرض کردم: چگونه آسمان گریست؟ 

حضرت فرمودند: 

طلوع خورشيد و غروبش در سرخی بود. 

محمد بن جعفر قرشی, از محمّد بن الحُسَينء از جعفر بن بشیر به اسنادش 
مثل همین حدیث را نقل نموده است. 


متن: 
6و حدّثنى أبى؛ و عل بن این - رحمهماالله - جميعاً. عن سعد 
ابن عبدالله. عن أحمد بن حمّد بن عیسی, عن الحسن بن على الوشّاء. عن 
اد بن عغان, عن عبدالله بن هلال عن ابی عبدالّه 3۴ «قال: سمعته 


كريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين بن على 9 0 
تسس 


یقول ان الشّماء کت على شین بن علش و حبی بن زكريّاء ولم بک 
على أحدٍ غيرهماء قلت: و ما بُكاؤها؟ قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع 
الشَمس بحمرة. و تغرب بحمزة قلت: فذاك بُکاژها؟ قال: نعم». 


ترجمه: « حدیث پانزدهم > 

پدرم و على بن الحُسّين رحمةالله علیهما جملگی از سعد بن عبد الله از احمد 
ابن محمّد بن عيسىء از حسن بن على الوشّاءء از حمّاد بن عثمان, از عبدالله بن 
هلال, از حضرت ابی عبدالله## نقل كرده که آن جناب می‌فرمودند: 

آسمان بر حسين بن على و يحبى بن زکریا## كريسته و بر احدى غير اين دو 
كريه نكرده است. 

عرض كردم: چگونه آسمان كريسته آست؟ 

حضرت فرمودند: 

تاجهل روز طلوع و غروبش در سرخی بود. 

عرض کردم: گریه آسمان اين گونه بوده است؟ 

حضرت فرمودند: بلى. 


از 
از 


متن: 

و عنهیا عن سعد بن عبدالله, عن امد بن حمّد. عن البرق 
محمد بن خالد, عن عبدالعظيم بن عبدالله ا لجس عن الحسن بن 
الحكم النّخْعيَ عن كثير بن شهاب الحار «قال: بيها نحن جلوس عند 
أميرالمؤمنين:* فى الخبة إذ طلع الحسين# عليه فضحك عل 28 
ضَحْكا حتی بت تواجذه, ثم قال: ان الله ذكر قوماً و قال: «فا گت 
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عَليهم الب والأرضٌ و ما کاوا منظرین». والذى فلق الحبة و برأ 
النّسَمَةَ للع هذا ولتبكينً عليه التَّهأء والأرض». 


ترجمه: ( حديث شانزدهم » 

از پدرم و على بن الحُسّین از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن محمد از برقى 
(محمّد بن خالد)؛ از عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى» از حسن بن الحكم النخمى» 
از كثير بن شهاب حارثى؛ وى گفت: 

هنكامى كه محضر مبارك اميرالمؤمنين 9# در رحبه نشسته بوديم؛ در اين 
وقت حضرت حسين 84 بر آن جناب رارد گشت. امیرالممنین جنان خندیدند 
كه دندانهاى عقل آن جناب ظامر گرد سپس فرمودند: 

خداوند متعال در قرآن كربا ون را یاداکرده و می‌فرماید: 

فا بکت عليهم السّماء والارض و ما کانوا منظرین. 

قم به کی که حبّه را شکافت و بنده را آفرید اين (یعنی حضرت 
حسين ل[ را البته خواهند کشت و قطعاً آسمان و زمين بر او می‌گریند. 


متن: 

۷ - وحدّثنى أبى ‏ رجه الله عن سعد بن عبدالله. عن مد بن 
بحمّد. عن البرق» عن عبدالعظيم الحسنى, عن ال حسن. عن أبي سلمة 
«قال: قال جعفر بن حتّدطه: ما بكت الّأء والأرض الآ على يحيى بن 
زكريًا والحْسَين بو». 


ترجمه: « حديث هفدهم > 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله: از احمد بن محمد از برقىء از 


گریستن آسمان و زمین بر شهادت حضرت حسین بن على که ۳۹۷ 
میس سس سس 
عبدالعظیم» از حسن, از ابی سلمه نفل کرده که گفت: 

حضرت جعفر بن محمدفقل فرمودند: 

آسمان و زمین بر احدی نگریسته مگر بر یحی بسن زکریّا و حسین بسن 


على بقل 


متن: 

۸ -حدّئی اپی؛ و اخی -رجمهیا الله -عن امد بن ادریس؛ و محمد 
أبن يحسى جميعاً. عن العُمرَ کي بن على البو فک قال: حد تن يحيى سوکان فى 
خدمة ابى جعفر الثانى 1# عن على. عن صفوان الجسال. عن اى 
عبداللهة «قال: سألته فى طریق ال این نحن نريد المكّة ‏ فقلت: ابن 
رسول الله ما لي أراك كثيباً حزيلا مُتكيرأً؟! فقال: لو تسمع ما امع 
لشغلك عنه مسألتى, قلت: فا ةئ :تتشتع؟!قآن: ابتهال الملائكة ال 
الله عر و جلّ على قتلة اميرالمؤمنين و قتلة الحُسسينييه. و نوح الجن 
وبكاء الملائكة الذين حوله و شدّة جزعِهم. فن یا مع هذا بطعام 
أوبشراب او نوم؟!! -و ذكر الحّديث -». 


ترجمه: ( حديث هجدهم > 

پدر و برادرم رحمة الله عليهماء از احمد بن ادريس و محمد بن يحيى» 
جملگی از عمركى بن على بوفكى نقل كرده كه وى گفت: 

يحيى كه در خدمت حضرت ابی جعفر ثانى 4# بود از على و او از صفوان 
جمّال و او از حضرت ابی عبداله #8 نقل کرد كه وى گفت: 


در راه مديته بوديم ولى قصدمان مكّه بود بهر صورت در راه مدينه از حضرت 
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ابی عبداك 3 سؤال كرده و محضر مباركش عرض كردم: 

ای بسر رسول خدا(ص): شما را چه می‌شود كه غمكين و ناراحت و شكسته 
حال می‌بینم؟ 

حضرت فرمودند: 

اگر مى شنيدى آنچه را که من می‌شنوم دیگر از من جنين سؤالى نمی‌کردی. 

عرض کردم: چه چیز می‌شنوید؟ 

حضرت فرمودند: تضرّع ملانکه به دركاه الهى و نفرینشان نسبت به کشندگان 
امیرالمزمنین و حضرت حسین بن على فته و نیز نوحه و زاری جن و گریستن 
فرشتگانی كه در اطراف قبر آن حضرت هستند بنابراین کیست که با شنیدن چنین 
صداهائی غذا و شراب یا جواب زو گوارا باشد؟!! 


متنز 

۹ -حدثنی آیی -رحه آله عن سعد بن عبدالله؛ و عبدالله بن جعفر 
امیری, عن امد بن حمّد بن عیسی, عن محمد بن خالد البرق» عن 
عبدالعظيم بن عبدالله ا حسنى العلوى. عن ال حسن بن الحكم التخعيٌ. 
عن كثير بن شاب ال حار «قال: بين نحن جلوس عند 
اميرالمؤمنين4ة بل خبة اذ طلع الحُسَينء# قال: فضحك على« حى 
ذه ثم قال: ان الله ذكر قوماً فقال: كث لیم اس 
َالآرضٌ و ما كانُوامُنظرين» والذى فلق الحبة و بدأ الّسمة لسقتلن 
هذا ولتبكينٌ عليه التماء والآرض». 


بدت تو 


ترجمه: $ حديث نوزدهم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حميرى» از احمد 
ابن محمّد بن عيسى؛ از محمّد بن خالد برقى از عبدالعظيم بن عبدالله الحسينى 
العلوی؛ از حسن بن حكم النخعى از كثير بن شهاب حارثى نقل كرده كه وى 
گفت: در رحبه محضر مبارک امیر المزمنین 3 نشسته بوديم در اين هنكام 
حضرت حنین :38 ظاهر شدند. بس امير المؤمنين #8 چنان خندیدند كه 
دندان‌های عقلشان بيدا شد سپس فرمودند: 


خداوند متعال در قرآن كريمش قومى را ياد کرده و فرموده! 

فا بکت عليهم المّماء و الارض و ماكانوا منظرين. 

قسم به کسی كه حبّه را شكافته و يتلهيّإآفريده البته این (حضرت حسين 
3#) را خواهند كُشت. و آسمان و مير اوإمو]كريد. 


مین 
۲۰ و عنه. عن نصر بن مُزاحم, عن عمر بن سعد قال: حدّثنى أبو 
معشر. عن الؤُهرىّ «قال: نا قتل سین عة أمطرت التماء دمأ». 
و قال عمر بن سعد: و حدّثنى ابو معشر, عن الژهری «قال: ل قتل 
ا سین 98 ليبق فى بيت امقس حصاء الأوجد تحتها دم غبيط». 


ترجمه: ( حديث بيستم » 
پدرم عليه الرحمة: از سعد بن عبدالله» از نصر بن مزاحم؛ از عمر بن سعد نقل 
كرده كه وى گفت: 


ابو معشر از زهرى نقل نمود که وى گفت: 
هنگامی که حضرت حین بن على فة شهید شدند آسمان خون بارید. 
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وعمر بن سعد گفت: 
ابو معشرء از زهری برایم نقل نمود که وقتی حسین بن على لفك شهید شد در 
بیت المقدس سنگ ریزه‌ای باقی نماند مگر وقتی آنرا بر می‌داشتیم خون تازه 


زيرش بود. 


أبى ‏ رحمه الله عن محمد بن الحسن بن مهزیار, عن 
أبيه. عن على بن مهزيار. عن ا حسن بن سعيد. عن فضالة بن وب 
عن داود بن قرقد «قال: معت ابا عبدالله 48۶ یقول: كان اذى قتل 
الحْسَين بن على ولد زناء والَدي یل يحيى بن زكري ولد زناء و قال: 
اموت التّماء حين فتل این بن عللى سنة, م قال: بكت التّماء 
و الأرض على الحسَين بعلن رتل کیت بن زکر ياء و ممرتها بكاءها». 
ترجمه: ف حديث بيست ویکم > 

پدرم رحمةالله عليه از محمد بن الحسن بن مهزیا, از پدرش, از على بن 
مهزيارء از حسن بن سعيدء از فضالة بن ایوب از داود بن فرقد نقل كرده كه وى 
گفت: 

از حضرت ابا عبدال 3 شنيدم که فرمود: 

کشند؛ حضرت حسين بن على 59 زنازاده بود و آن كس که یحبی بن زکریّا را 
يز کشت ولدزنا بود سپس حضرت فرمودند: 

هنگامی كه حسین بن على فته کشته شد تا یکسال آسمان سرخ بود پس از 
آن فرمودند: 

آسمان و زمین بر حسين بن على نف و يحبى بن (كريال» گریست و همین 
سرخی آن كريه وى می‌باشد. 


نوحدسرائى طائفه جن بر حسین بن على فاه ۳ 
لما ا کر کت تین 


< الباب الّایع والعشرون » 
« نوح الجن على الحْسَين بن قلی هه ) 
متن: 
١-حدّثنى‏ محمد بن جعفر القرشی الررّازء عن محمّد بن این بسن 
أبى لطاب عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد. عن عمرو بن ثابت, 
ية قالت: ما “معت 
ض الله نبيّه الا اللّيلة, و لأ أراني الا و قد أصبت با بني 


عن حبيب بن ابى ثابت» عن ام سلمة زوجة الم 
نوح الجن منذ 
الحسينء قالت: و جاءت اي هخم هي تقول: 

أيا عيناى فاليا يله قن تبكي على الشّهداء بعدي 
على رط ودم ا یال مكار من تشل عبد 


۶ باب بيست ونم > 
ظ نوحه سرائی طائفه جن بر حسين بن على نه > 


ترجمه: ( حديث اول » 

محمد بن جعفر قرشی رژاز از محمد بن الحُسین بن ابی الخطاب. از نصر بن 
مزاحم» از عمر بن سعدء از عمرو بن ثابت از حبیب بن ابی ثابت, از ام سلمه 
همسر نبی اکرم 9 وی گفت: 

از زمانی كه خداوند مان روح نبى اكرم يي را قبض فرمود نوحه‌سرانی 
طائفه جنٌ را نشنیدم مگر همان شب (شب رحلت نبی اکرم 8 ) و ندیدم 
ایشان را مگر وفتی كه به مصیبت فرزندم حسين #6 مبتلا شدم. 
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ام سلمه می‌فرماید: 

در همان زمان جیه از طائفه جن آمد در حالی که می‌گفت: 

ای دو چشم من با شدّت و زاری گریه کنید. زيرا بعد از من جه کسی بر شهداء 
بگرید. 

زاری كنيد بر گروهی که مرگ آنها را به سوی ستمگری از نسل بنده و غلام 
می‌برد. 


متن: 
"-حدّثنى اہی د رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن یعقوب بن یزید. 
عن ابراهيم بن عُقبة, عن احمډ ب مرو بن مسلم, عن الیئمی «قال: 
خمسة من اهل الكوفة أرادوا ترا سین بن عليه فوا بقرية 
يقال طا: شاهی اذ أقبل عليهم رجلان: شيخ و شاب فسلما عليهم. و فقال 
الشيخ: انا رجل من الجن و هذا أبن أخى أردنا نصر هذا الرّجل الظلوم, 
قال: فقال لهم الشي الجثي: قد رأيت رأياً فقال الفتية الأنسيّون: و ما 
هذا الرّأي اذى رأيت؟ قال: رأيت ان أطير فآتيكم بخبرٍ القوم 
فتذهبون على بصيرة, فقالوا له: نعم ما رأیت, قال: فغاب يومه وليلته 
فل كان من الغد اذا هم بصُوت يسمعونه ولأ يرون الشخص و هو 
يقول: 
واه ما چشکم خی بصرت به 


بالط شلعفر الخدّين سنحورا 
وحوله فستيةٌ تدمی حورشم 
مغل الطابیح يلون الدّجی شُورا 


نوحهسرائى طائفه جنّ 


ن بن على ف r‏ 
وقد حتت قلوصى كَئْ اصادفهم 

من قبل ما أن یلا الخد الحورا 
کان الحُسين راجا يُستضاءٌ بو 
اأ يعم أنم آقل زورا 


وللبتول و للسطیار مشرورا 
فأجابه بعض الفثية من الأنسييّن یقول: 

اقب نلازال قير نت ساکثه 
اليمة يسق الْعَيْثْ تمطُورا 

وَقَد سَلكْتُ سَبيلاً أنت سالكه 
وقد شربت بکأس كان مَفزورا 

ووية نس وغوا هن 
و فارثوا المالَ والأحباب والدُورا 


قرجمه: و حديث دوم» 
پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبدالله» از يعقوب بن يزيد از ابراهيم بن 
عُقبهء از احمد بن عمرو بن مسلم, از ميثمى نقل كرده که وى گفت: 


بس دو نفر یکی پیر و دیگری جوان 
جلوی آنها آمده و به ايشان سلام کردند پیرمرد گفت: 


قريهاى رسیدند كه به آن شاهی مىكة 


من مردى از طائفه جن هستم و اين جوان برادر زاده من بوده و ما قصدمان 
يارى نمودن به اين مظلوم (يعنى حسين بن على ف) مى باشد. 
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پیرمرد جنی سپس به ايشان گفت: من پیشنهادی دارم. 

جوانی از اين بنج نفر در جوابش گفت: پیشنهادت چیست؟ 

پیرمرد جنی گفت: پيشنهادم این است که من پرواز کرده بروم و سپس خبر 
اين گروه را بیاورم تا شما با بصيرت به طرف مقصدتان بروید. 

ایشان در جوابش گفتند: خوب پیشنهادی است. 

راری می‌گوید: 

پیرمرد جنّی يك روز و يك شب از نظر ايشان غائب بود بس فردای آن روز 
ایشان صدائی شنیدند بدون اينكه صاحب آن را بینند. صدا اين بود: 

به خدا قسم نيامدم نزد شما مگر آنکه خود ديدم در زمین طف که سری 
بریده و دو گونه‌هایش به خاي آلوفةكود. 

و اطرافش جوانانی افتاده که از حلقمشان خون جارى بود نظير جراغهائى 
كه تاريكى و ظلمت را بر طرفت,کرده‌اند, 

پیوسته ناقه خود را دواندم تا قبل از آنكه ایشان با حوریه‌های باكره ملاقات 
کنند مصادف گردم 

حسین 3 چراغی فروزان بود و خدا می‌داند که من در اين گفتار دروغ 
نمی‌گويم. 

حسین نظ در غرفه‌های بهشت مجاور رسول داب و بتول نا و جعفر 
بوده در حالی که شادمان و مسرور می‌باشد. 


بعضی از جوانان در جواب آن صدا گفتند: 

برو بس باينده و جاوید باد قبری كه تو ساکن آن هستی تا قيامت باران برآن 
ببارد. 

پیمودم راهی را که تو نيز راهرو آن بودی و نوشیدم با کاسه‌ای که بسيار فراخ 


بود. 


نوحدسرائى طائفه جن بر حسين بن على نا ۳۹ 


و نيز بيمودم راهى را كه جوانانی در اين راه جان خودشان را تسليم خدا 
نموده و از مال و دوستان و خانه‌هایشان جدا كرديدند. 


متن: 

۳-حدّثنی حكيم بن داود بن حکیم. عن سلمة بن الطاب قال: 
حدّثنى عُمر بن سعد؛ و عمرو بِنُ ثابت. عن ابی زياد القندی قال: کان 
الجاصون يسمعون نوح الجن حين تل ا تین 8 فى الشحر 


با جبائة و هم يقولون: 
قمع الشول جبيئهُ قله بريق في ادود 
بوا من عُلیا تریش ده خن الجدوو 
ترجمه: دف موم 


حكيم بن داود بن حكيم از ام سلمة بن خطاب نقل كرده که وى گفت: 

عمر بن سعد و عمرو بن ثابت از ابی زياد قندى برايم نقل نمود. وى كفت؛ 

زمانی كه حضرت امام حسين #8 شهيد شدند گچ‌کارها در وقت سحر 
نوحه سرائی‌های طائفه جنْ را در قبرستان می‌شنیدنده ایشان می‌گفتند: 

رسول دا پیشانی او را دست كشيد بس در رخش نوری ساطع است. 


پدر و مادرش از برترین افراد فریش بوده» جذ بزگوارش بهترین جدّها است. 


متن: 
۶ -حدثنی حكيم بن داود بن حکیم, عن تلمة بن الخطاب قال: قال 
عمر بن سعد: حدّثتى الولید بن عَسَان _عمّن حدّثه _«قال: كانت الجن 


۳.۶ ترجم ةكامل الزياراتٍ 
تنوح على این بن على نيه تقول: 
من الأبياثُ بالطب على كره 
تلك أببات الحسين یجان الزنينة 


ترجمه: حدیث چهارم » 

حكيم بن داود بن حكيم از سلمة بن خطاب نقل کرده که وی گفت: 

عمر بن سعد گفت: ولید بن سان از کسی که برايش نقل نمود برايم حديثى 
چنین نقل کرد وی گفت: 

طائفه جن بر حسین بن على 84# نوحه‌سرانی کرده و می‌گفتند: 

اين اشعار و ابيات که در سر زطت نلف در ترسیم بلاهای وارده بر فرزندانش 
سروده شده از کیست؟ 


این ابيات حسين 1 را صداهای حزین و همراه با گریه پاسخ خواهند داد. 


متن: 

۵ -حدّئنی حكيم بن داود بن حكيم. عن سلمة قال: حدّثنى ايوب بن 
سليان بن یوب الفزاري عن عل بن الحَردّر «قال: معت ليلى و هى 
تقول: “معت نوح الجن على الحسَين بن على متك و هی تقول: 

يا عن جودي بِالدّمُوع فنا يبكى الحزين بحرقة و تفع 
ياعين ها اقاب بطيبةٍ من ذكر آل حمر و توج 
بات ثلاثا بالصَّعيدٍ جُسومُهُم بين الوُحوش کلهم فى مصرّع 


توحه‌سرائی طائفه جن بر حسين بن على 52 ۳۷ 


ترجمه: ( حديث بنجم > 

حكيم بن داود بن حكيم از سلمة نقل كرده كه وى كفت: 

یوب بن سليمان بن ايُوب الفزارىء از على بن حور برايم نقل كرد از ليلى 
شنيد كه وى كفت: 

نوحهسرائى طائفه جنْ بر حسين بن على نه را شنیدم كه می‌گفتند: 

ای چشم اشک بريزء ريرا م ىكريد شخص حزين با سوز و دلتنگی. 

ای چشم مردم به واسطه خوشى و خوش‌گذرانی تو را از ياد آل محمد 406 
و هم دردى با ايشان بازداشته و غافل كردهاند. 

سه شب را آل محمد يكف به روز آورده در حالی كه ابدان طاهره آنها روی 
خاک بين حيوانات وحشى بوده و جملكق,در قتلكاه افتاده‌اند. 


متن: 

7 -حدّئنی ابى -رجه اله سین بدالله, عن محمد بن 
الحسين. عن نصر بن مزاحم, عن عبدالرّحمن بن ابى مادء عن ابى لیل 
الواسطي. عن عبدالله بن حسان الکنانی قال: بكت الجن على ا حسين بن 
عله فقالت: 
ماذا تفولون إذقال الي لكم 


من بين أ 


۳۸ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: «حدیث ششم > 
پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عہدالله» از محمد بن الْحْسَين: از نصر بن مزاحم» 
از عبدالرحمن بن أبى حمادء از ابی ليلى واسطىء از عبد الله بن حسان کنانی نقل 
کرده كه وى گفت: 
طائفه جن بر حضرت حسين بن على اف كريسته و كذ 
جه خواهيد كفت زمانى كه نبى اكرم تللق به شما بفرماید: 
شما كه آخرين امّتها مىباشيد جه كرديد با اهل بيت و برادران و خويشان 


من» برخی را اسير و بعضى راكشته و آلوده به حون خود كرديد. 


متن: 
۷-حدّثنی حکیم بن داد با عکي/قال: حدّثنى سلمة قال: حدّثنى على" 
أبن الحسن. عن معتر ين خلا عن ابى الحسن الرضاة «قال: بينا 
اخسون يسير في جوف اليل و هو متوجّةٌ إلى العراق و إذا بسرجل 
يرتجز و یقول:؛ 
و حدّثنى ابى -رجه الله عن سعد بن عبدالله. عن |حمد بن حقد بن 
عيسى عن معمّر بن خلآد. عن اثرضاء1 مثل ألفاظ سلمة, قال: وهو يقول: 
يا ناق لا تذعری من زضري وثيّري قبل طلوع الفجر 
كير ژکسبان و خَير سار حتى تحلى بكري الجر 
زحیب در آق به اضر امسر 
قت ابقاة بقاء اهر ١‏ 


نوحه‌سرائی طائفه جنْ بر حسین بن على 6ه ۳۹ 


فقال الحسين بن على نت 
سأمضي و ما بالوتِ عار على الق 

اذا مساتوی فا و جامَدَ مشلماً 
وآتی الال الصَايحين بنفيه 

وفارَقَ قتبوراً و خالف بخرماً 
نان عشت لالسنم وان مت لآ 

كن بك ذلا أن تعيش و تسرغها 
ترجمه: ( حديث هفتم » 
حکیم بن داود بن حکیم می‌گویب! 
سلمه برايم نقل نمود و گفت: 
على بن حسن, از معمّر بن عات ای لسن الزضا 19 نقل نمود که آن 
حضرت فرمودند: 


هنگامی که حضرت امام حسين 4# در دل شب حرکت کرده و بطرف عراق 
متوجّه شدند در راه به شخصی برخوردند که رجز می‌خواند و می‌گفت: 

و پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبدالله».از احمد بن محمد بن عيسى؛ از 
معمّر بن خلاد نقل کرد كه وى از حضرت رضاء# عين الفاظ سلمه را حكايت 
نمود, وی كفت أن مردى كه رجز می‌خواند می‌گفت: 

ای شتر خوف و هراس مکن از زجر و نهى من و سرعت كن و بشتاب بيش از 
آنکه صبح طلوع کند. 

تا برسانى من را به بهترین سوار و بهترین سفر و به کسی که اصل و نسبش 
کریم و جدّش بزرگ و سينهاش فراخ و با ظرفیّت است, خداوند بواسطه بهترین 
اعمال او را اجر و ثواب دهد و سپس تا مادامی كه روزگار باقى است خداوند او 


۳۹۰ ترجمة كامل الزيارات 


را باقیبدارد. 
سپس حضرت حسین بن على ف فرمودند: 
عنقریب از اين روزگار و دنیا می‌گذرم و مرگ بر جوانمرد ننگ و عار نيست 


زمانیکه عزم حقّ بوده و در حالی که مسلمان است جهاد کند. 

مرگ بر جوانمرد عار نیست زمانی که با مردان صالح و نیکوکار به مواسات 
رفتار کرده و از شخص معدّب و هلاک شده فاصله گرفته و با مجرم و ستمکار به 
مخالفت برخیزد. 

بنابراين اگر زنده ماندم پشیمان نیستم و اگر مرگ مرا دریافت ملامت زده 
نخواهم بود ولی همین خراری و ذّت برای تو کافی است که زندگانی می‌کنی 
ومرتکب اعمال ناپسند می‌گردي 


متن: 

8-حدّثنى ابی رمه آله و ماعة مشایخی, عن سعد بن عبدالله بن 
أبى خلف ٠‏ عن محمد بن يحيى المعاذيّ قال: حدّثنى الْحْسَين بن موسى 
الأصم؛ عن غمروء عن جابر. عن ستد بسن على بت «قال: :لاهم 
الْحْسَين بالشخوص عن المدينة أقبلت نساء بنى عبدالطلب 
فاجتمقن للتّياحة مشى فين این ب فقال: انشد كو الله ان تبدين هذا 
الأمر معصية لله و لرسوله. فقالت له نساء بنى عبدالمطلب: فلمن نستبق 
التياحة والبّكاء فهو عندنا كيوم مات فيه رسول الله لت و علي و 
فاطمةٌ و رقيّةٌ و زينبٌ و أَمُكلثوم؟!! فننشدك الله جعلنا الله فداك من 
آلوت. يا حبيب الأبرار من اهل القبور, و أقبلت بعض عَباته تتبكى 
و تقول: اشهد يا حسين لقد سعث الجن ناعث بلوجاه وهم يقولون: ٠‏ 


نوحه‌سرائی طائفه جنّ بر حسین بن على 59 ۳۱۱ 
او اسم اا کر اه اسه 


۳ 


الط من آل هاثم ار رقاب من تريش فلت 
حَبيبٌ سول الله لم يَكُ فاجشاً بانت مُصييئكَ لنوت و جلت 
وقلن ایضا: 

E:‏ مسياشيدا 
دم 
وان آف ان الَّماءِ بن 
برت تمش البلاد ‏ بهم و مت الور 
ذاك اب بث فاطةامُطاب بو اللائ و ابقر 
أورئتنا ابه جع الأنوف مَعَالقَرَر 


ترجمه: «حديث كتتم > 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از آساتیدم. از سعد بن عبدالله بن ابی خلف از 
محمد بن يحيى معاذى نقل كردهاند كه وى كفت: 

حسين بن موسى اصم از عمری از جابر: از حضرت محمد بن على #89 نقل 
کرد که آن حضرت فرمودند: 

هنگامی که حضرت حسين 32 با افراد و نفرات از مدینه آهنگ خروج نمودند 
زنان بنى عبدالمطلّب پیش آمده بس برای نوحه‌سرانی و گریستن اجتماع 
نمودنده امام حسین 18 در ميان أيشان راه می‌رفتند و می‌فرمودند: 

شما زا به خدا سوگند می‌دهم که معصیت خدا و رسولش را نکرده و نوحه 
سر نداده و آشکارا نگریید. 

زنان بنی عبدالمطلب محضر مبارکش عرضه داشتند: پس برای چه کسی 
نوحه و گریه را ذخيره نمائیم امروز مانند روزی است که در آن رسول خدا 


۳ ترجم ةكامل الزيارات 


از دنيا رفتند و همانند روزی است كه حضرت على و فاطمه :8 از دنيا رحلت 
نمودند و همچون روزی است که رقیه و زينب و امكلثوم (دختران رسول 
خدارص؛ ) ارتحال نمودند؟! 

قدایت شویم تو را به خدا سوگند كه از مرگ کناره بگیر ای دوست خوبان از 
اهل قبور و سپس برخی از عمّه‌های آن حضرت جلو آمده در حالی که 
می‌گریست عرض کرد: 

ای حسین شاهد باش شنيدم صدای جتیان را که برای شما نوحه‌سوالی کرده 
و می‌گویند: 

همانا مفتول و کشته شده در سرزمین طف از آل‌هاشم است که پست‌ترین 
وذلیل‌ترین مردم از قریش او را مقتزل ساخته است. 

حبيب رسول خدا بد نبودءامعتينتك و بنی‌ها را بریده و حقير نموده است. 

و زتان ہنی عبدالمطلب نيز 

برای حسین كه سرور و آقای همه اس گریه كنيد و بخاطر شهادتش موی‌ها 
سفید شد. 

بخاطر شهادتش به زلزله میتلا شدید, بخاطر شهادتش ماه گرفته شد. 

بخاطر شهادتش افق آسمان در غروب و سحر سرخ گردید. 

بخاطر شهادتش خورشيد شهرها ونور آن كدر شد و مساکن و منازل تار 
وظلمانی گردید او فرزند فاطمه‌ایست که از خلائق و بشر به مصیبت گرفتار 
گردید. 

بواسطه شهادت و فتل آن جناب خواری به ما رسیده و به سبب آن بینی‌ها 
قطع و به هلاکت افتاه‌ايم. 


نوحه‌سرائی طائقه جن بر حسین بن على 32 ۳۳ 
متن: 

٩-حدئی‏ إلى -رجه الله و جماعة مشایخی, عن سعدبن عبدالله, 
عن محمد بن يحيى العاذی, عن عبّاد بن يعقوب. عن عمرو بن ثابت, 
عن عمرٍ [و] بن عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل این # بالمدينه 
فإذا مولى لنا يقول: سمعنا الاح مُنادياً ينادي و يقول: 

ها القاتلون ظلماً حُسَيناً أَبْشِرُوا بالقذاب و الشكيل 
کل أهل التبم دشر يكم من نې و ملاک و قبيل 
قد للم على ٍسان بسن داؤ ‏ 3 و ذي اوح حايل الأنجيل 


ترجمه: < جدین‌هم 4 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتي ار اتید م از سعد بن عبدالله» از محمّد بن 
يحبى معاذىء از عبّاد بن یعقو ب ار رب تاب از عمرو بن عكرمه نقل 
كردهاند كه وى كفت: 

بامداد روزى که حضرت حسين بن على #9 شهيد شدند ما در مدينه صبح 
نمودیم در اين هنكام غلامى كه داشتيم گفت: شب گذشته شنيديم منادى نداء 
م ىكرد و می‌گفت: 

ای کسانی که حسین را از روی ستم و جور كشتيد بشارت باد شما را به عذاب 


و عفوبتى سخت. 
تمام اهل آسمان شما را نفرین می‌کنند. جه انبیاء و جه فرشته‌گان و چه 
کارگذاران. 


بر زبان ابن داود و عیسی بن مریم که صاحب روح و حامل انجیل بوده لعن 
شده‌اید. 


۳۴ ترججة كامل الزيارات 
متن: 
۰-حدئنی حكيم بن داود بن حکیم. عن سلمة بن الخسطاب قال: 
حدّثنى عبدالله بن محمّد بن سنان, عن عبدالله بن القاسم بن ا حارث. 
عن داود الق قال: حدّثتني جدّتي ان الجن ا قتل سین يله بت عليه 
هذه الأبيات: 


بكي فقد حَقَ انير 


وَرَهَ الفرات فا صَدَر 


نکیل حرق ند العشاء و بالشّحر 
ولأبكينّك ما جتری عرق و ما حمل الشجر 
ترجمه: ( حدیث دهم > 


حکیم بن داود بن حكيم از سلمة بن خطاب نقل کرده كه وى گفت: 

عبداله بن محمد بن سنان, از عبدالله بن قاسم بن حارث, از داود ری برايم 
نقل کرد و گفت: 

جدّهء‌ام حکایت نمود که وقتی حضرت حسين 48 شهید شدند طائفه جنّ بر 
آن حضرت گریسته و اين أبيات را می‌خواند 

ای چشم اشک بریز و گریه كن بس محفّقا خبر شهادت حضرت حسین 98 
حق و راست می‌باشد. 

گریه كن برای فرزند فاطمه که به فرات داخل شد و از آن برنگشت. 

جنّ برای حزن و غم فاطمه می‌گرید زمانی که از حسين#ة خبر شهادتش 


نفرین نمودن کبوتران در حن قاتلین امام حسین .2# ۳۹۵ 
پرسد. 

حسین 30 و یارانش کشته شدند. افسوس از چنین خبرى. 

صبح و شام البته البنّه برایت اشک سوزان می‌ریزم. 

البته البته آن قدر برايت اشک بریزم كه ريشهها را روان و درختان را یپرد 


$ البابُ الثلاثون » 
« دغاء الحنام و لغنها على قانل الخین 18 » 


متن: 

١-حدّثنى‏ أبى رجه الله وا على بن الْحْسين. عن على بن ابراه بن 
هاشم عن أبيه. عن ینب وید وله عن اسمعيل بن أبي 
زیادالسَکوني» عن أبى عبداله# «قال: اتخذوا ایام الرَاعبيّة في 
بیوتکم. فإئّها تلعن قَتلةَ الحْسَين #+». 


ؤ باب سىام > 
« نفرين و لعنت نمودن کبوتران در حق > 
١‏ قاتلين حضرت امام حسين 4# > 


ترجمه: « حدیث اوّل» 
پدرم رحمة الله عليه و على بن الختین؛ از على بن ابراهيم بن هاشم از 


پدرش, از حسين بن يزيد نوفلى؛ از اسماعيل بن ابی زياد سكونى از حضرت 


۳۶ ترجمة کامل الزيارات 


ابی عبداللهطهة نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: 
کبوتر خوانا را در خانههايتان نگهداری كنيد زيرا اين حیوان قاتلین امام 
حسين "4 را لعنت می‌کند. 


متن: 

۲ -حدّثنی ابى؛ و اخى؛ و على بن المسین؛ و حقد بن الحسن جميعاً 
عن أحمد بن ادریس بن امد. عن أب عبدالله الجاموزاى» عن الحسن 
ابن على بن ابی مزة. عن صَندل. عن داود عن قَرقّد «قال: كنت جالساً 
فى بيت ابی عبدالله + فنظرت الى الحرام الرّاعبي یر طويلاً. فنظر الي 
ابو عبدالله 18 فقال: يا داو أتدريم يقول هذا الطير؟ قلت: لا جُعلتٌ 
فداك. قال: تدعو على کل ا شون بن ل بن فاتخذوه فى منازلکم», 

وحدّثنى الى رمه الله وناغ ةمشايّخى. عن سعد بن عبدالله عن 
أبى عبدالله اممامورانن باسناده مثله. ٠‏ 


ترجمه: ( حدیث دوم > 

پدر و برادرم و على بن الحْسَین و محمّد بن الحسن جملگی از احمد بن 
ادریس بن احمد. از ابی عبدالله جامورانى از حسن بن علی بن ابی حمزه از 
صندل (صفوان نسخه ب) از داود بن فرقد نقل کرده‌اند وى گفت: 

در خانه امام صادق3# نشسته بودم جشمم به كبوتر خوانا افتاد كه مشغول 
خواندن بود و زياد می‌خواند. امام به من نگاه نموده و فرمودند: 

ای داود می‌دانی اين حيوان جه می‌گوید؟ 

عرض کردم: خير فدایت شوم. 


نوحه‌سرائی و ذکر مصیبت نمودن جقد بر امام حسین 3 ۳۷ 
حضرت فرمودند: قاتلین حسین بن على 9 را نفرین مي‌کند از اين حیوان 
تهیه كنيد و در منازلتان نگهداری كنيد. 
و پدرم رحمةاله عليه و جماعتی از اساتیدم از سعد بن عبدالله» از ابی عبدالله 
جامورانی به اسنادش مثل همین حديث را نقل كردءاند. 


الاب الخاذي و القلائؤن » 
۶ توح الوم و مُصيبتها على الخسین + > 

متن: 

۱-حدثنی محمد بن لسن إن ند پنالولید؛ و جماعةٌ مشايخي. 
عن سعد بن عبدالله, عن محمد بن.عيسي بن عبَد عن صفوان بن يحيى» 
عن این بن ابي عُندّر عن ی عبدآله ‏ «قال: سمعته يقول فى 
الثومة. قال: هل احدٌ منكم رآها بلتهارهقیل له: لا تكاد تظهر بالتّهار 
ولا تظهر إلا ليلً. قال: اما انها لم تزل تأوي العمران بدأ فليا ان قستل 
الحتسين# آلت على نفسها أن لأ تأوي الغمران بدا ولا تأوي الآ 
ال تراب فلا تزال نهارها ضائمة حزينة حى یا الیل فإذا جنها الآيل 
(کذا) فلا تزال ترام على سین 16 حقّ تصبح». 


۳۱۸ ترجمةُ كامل الزيارات 


١ه‏ نوحه سرائی و ذ کرمصیبت نمودن جفد بر 4 
ف حضرت امام حسین ا » 


ترجمه: و حدیث اول » 

محمد بن الحسن بن احمد بن وليد و جماعتی از اساتیدم» از سعد بن عبدالله» 
از محمّد بن عيسى بن عبيد؛ از صفوان بن يحيىء از حسين بن ابی عُندّر از 
حضرت أبى عبدالله ليه وى كفت: 

شنيدم أمام صاد ق در باره جغد فرمودند: 

آيا احدى از شما آن را دراز وق دید کباعگت؟ 

محضر مباركش عرض شل: تخیر ابا در روز ظاهر نشده و ننها در شب بيدا 
می‌گردد. 

حضرت فرمودند: 

اما اينكه اين حیوان پیوسته در خرابه‌ها مسکن گرفته و در آبادی نمی‌آید 
جهتش آنستکه: 

رقتی حضرت امام حسین 4# شهید شدند اين حبوان بواسطه قسم بر خود 
حتم نمود كه ابدأ در آبادی سکنا نکرده و منزلش تنها در خرابه‌ها باشد پس 
پیوسته در روز صائم و حزين است تا شب فرا برسد و وقتی شب درآمد از ابتداء 
آن تا صبح بر مصیبت حضرت امام حسين 86 زمزمه و نوحه‌سرائی ومرثیه نعوانی 
می‌کند. 


نوحه‌سرائی و ذکر مصیبت نمودن جغد بر امام حسین 8/5 ۳۹ 


متن: 

۲ -حدّئنی حكيم بن داود بن حکیم. عن سلمة بن ابی الخطّاب. عن 
سین بن على بن ضاعد البربری قيا القبر الررضاظة قال: حدّثى ابى 
«قال: دخلتُ على الرّضاة فقال لي: ترى هذه البوم ما يقول النّاس؟ 
قال: قلت: جعلت فداك جثنا نسألك, فقال: هذه البومة كانت على عهد 
جذي رسول اه تأوي المنازل و القصور والدُُور. و كانت إذا أكل 
التاس الم تطير و تقع أمامهم فير مى إليبا بالطغام و ترجع إلى مكانها 
فلا تقل الحسين#ة خسرجت من العُمران الى الخسراب والجبال 
والبراري. و قالت: تس ال أنم!قتلتم ابن بنت نييكم. ولا آسنکم 
على نفسي». 
ترجمه: ( یتدم 

حكيم بن داود بن حكيم از تة بی ابی لطاب از حسين بن على صاعد 
بربرى كه فيم و متصدّى قبر حضرت امام رضا## بود نقل كرده كه وى گفت: 

بدرم برای من نقل نمود و گفت: بر حضرت رضاظة وارد شدم؛ آن جناب به 
من فرمود: 

این جغد را می‌بینی؟ مردم چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: فدایت شوم آمدءايم كه از شما بپرسیم. 

حضرت فرمودند: اين جغد در عصر جدّم رسول خداتْابكة در منازل وقصرها 
و خانه‌ها سکنی داشت و هر وقت مردم مشفول خوردن طعام بودند اين حیوان 
پر می‌زد و در مقابل ايشان حود را می‌رساند و مردم طعام و غذا جلویش 
می‌ریختند و این حیوان طعام خورده و از آب خود را سیراپ می‌کرد و سپس به 
منزلش بر می‌گشت ولی هتكامى که حضرت حسین بن على ف شهید شدند از 
شهر و آبادی خارج كشت و در خرابه‌ها و کوهها و بيابانها مکان كرفت و گفت: 


۳۳۰ ترجمة كامل الزيارات 


بد می شما می‌باشید! بسر دختر پیامبر خود را کشتید و من نسبت به نفس خود 
از شما در امان نیستم. 


متن: 

۳-وحدثنی محمّد بن جعفر الرژاز, عن خاله محمد بن این بسن 
ابی الخطاب, عن الحسن بن على بسن فضّال عن رجل عن ابى 
عبداله ند «قال: انّ الوم لتصوم الّبار فإذا أفطرت تدمت على 
الحُسَين بن على ته حق تصبح». 


«حديث لزم > 
۰ اد تخود +بحمداين الخسین بن ابی الخطاب از 
حسن بن علن بن فال از شخصى از حضرت یبدا 3 نقل کرد وى 
گفت: 

أمام 1# فرمودند: 

جغد در روز صائم بوده و وقتى افطار نمود قلبش در مصائب حضرت حسين 
بن على #4 محزون و افسرده شده نا صبح فرا برسد. 


متن: 

4-حدٌ ثنى عل بن سین بن موسی» عن سعد بن عبد الله. عن موسی بن 
عمر, عن الحسن بن على عن لني وال قال ابو عبدالله8ة:يا 
يعقوب رأيت بُومةٌ بالنمار تند تفس قط فقال: لأ قال: و تدرى لم ذلك؟ 


لوحه‌سراشی و ذكر مصیبت نمودن جغد بر امام حسین 86 ۳۱ 
hu 2 2۹ ۳‏ 0 ۳ ی ۳ 
قال: لہ قال: لأنها تطل يومها طائةً على ما رزتها الله. فاذا ّما 
الیل افطرت على ما رزقت» ثم لمتزل ترتم على الحْسَين بن على وه حتّى 
تصبح. 
ترجمه: $ حدیث جهارم » 

على بن الحْسّين بن موسىء از سعد بن عبدالله» از موسى بن عمرء از حسن بن 
علی, از ميثمى نقل كرده؛ وی گفت: 

حضرت ابوعبدال ا فرمودند: 

ای یعقوب آيا تابه حال دیده‌ای که جفدی در روز آواز بخواند؟ 

وى گفت: خیر. 

حضرت فرمودند: می‌دانی چرا؟ 

عرض کرد: خير. 

امام فرمودند: برای اينكه طول روز را اين حيوان صائم بوده و وقتى شب 
فرا رسيد افطار كرده و از آنچه خداوند مان روزی او کرده استفاده نموده سپس 
پیوسته تا صبح بدمد بر مصائب حضرت حسین بن على ف زمزمه نموده 
ونوحه‌سرانی می‌کند. 


YY‏ ترجمة كامل الزيارات 


القانى و القلائؤن » 
$ ثواب تن بتکی عَلى تین بن على فته » 


متن: 

١-حدّثنى‏ الحسن بن عبدالله بن حمّد بن عيسى. عن ابيه. عن الحسن 
ابن حبوب» عن العلاء بن رزین, عن محمد بن مسلم» عن ابى جعفر 18 
«قال: كان على بن امین یه يقول: اتا مؤْمنٌ دمعت عيناه لقتل 
این بن على به دمعةٌ حتى تسيل على جره بوه لله ينا فى الجئّة غرقا 
یسکنها احقاباً وا مؤْمن<مَعِ تيا حتى تسيل على خده فينا لأذّ 
مسا من عدونا فى الدّنيا بو لتاق اه ًأ صدق. و ابا مؤين 
مشه اذى فينا فدمعت کا تيل كى خدّه من مضاضة ما اوذى 
فينا صرّف الله عن وجهه الأذئ وامنه یوم القيمة من سخطه والثار». 


ؤ باب سی و دم » 
« ثواب کسی که بر حضرت حسين بن على ن ) 
(كريهكند » 


ترجمه: «حدیث اوّل » 
حسن بن عبداله بن محمّد بن عیسی, از پدرش؛ از حسن بن محبوب» از 
علاء بن رزین؛ از محمّد بن ملم» از حضرت ابی جعفر 3 نقل کرده که آن 


ثواب کسی که بر امام حسین # گریه کند ۳۲۳ 


جناب فرمودند: 

حضرت على بن ابى الحسن وه می‌فرمودند: 

هر مؤمنى که بخاطر شهادت حسین بن على ف گریه کند تا اشگش بر 
گونه‌هایش جاری گردد خداوند مان غرفهاى در بهشت به او دهد که مدّت‌ها در 
آن ساکن گردد و هر مزمنی بخاطر ایذاء و آزاری كه از دشمنان ما در دنيا به ما 
رسیده گریه کند تا اشگش بر كونههايش جاری شود خداوند متعال در بهشت به 
او جایگاه شایسته‌ای دهد و هر مزمنی در راه ما اذیت و آزاری به او رسد پس 
بگرید نا اشگش بر كونههايش جاری گردد خداوند متعال آزار و ناراحتی را از ار 
بگرداند و در روز قيامت از غضب و آتش دوزخ در امانش قرار دهد. 


متن: 

۲-حدئن ابى ‏ رمه اله عن سد بن عبدالله. عن ابى عبدالله 
ا لجامورا» عن الحسن بن على بن أن مزة. عن ابيه. عن ابى 
عبدالله98 «قال: سعته يقول: ان البكّاء و الجزع مكروه للعبد فى كل 
ماجزع ماخلا البكاء والجزع على این بن على نه فانّه فيه مأجوژ». 


ترجمه: حدیث دوم > 

پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبدالله؛ از ابی عبدالله جامورانی از حسن بن 
على بن ابی حمزه» از پدرش از حضرت ابی عبدالله #8 وی گفت: 

از حضرت امام صادق 9 شنیدم که می فرمودند: 

برای بنده جزع نمودن و گریستن در تمام امور مکروه و ناپسند است مگر 
گریستن و جزع كردن بر حسين بن علئ فاه زیرا شخص در این گریستن مأمور 
و مثاب می‌باشد. 


۳۴ ترجمة کامل الزيارات 


۳-وحدئنی محمد بن جعفر الرژاز: عن خاله حمّد بن این 
الژیات. عن محمد بن اسنعیل. عن طاح بن عقبة. عن أبى ارون 
الکنوف «قال: قال ابوعبدلته.8* -فى حدیث طويل له : و من ذکر 
امون عنده فخرج من عينه من الموع مقدار جناح زباب كان 
ثوابه على الله عرّ و جل و لم يرض له بدون الجنّه». 


ترجمه: $ حديث سوم » 

محمد بن جعفر رژاز: از دائى نجود محمّد بن الختین زيّات» از محمد بن 
اسماعیل, از صالح بن عفبه. از یز هارو مکفوف نقل کرده که وى گفت: 

حضرت ابو عبدالله ا در اضمن حدیث طولانی فرمودند: 

کسی که یادی از حضرّت یبن علئ لله نزدش بشود و از چشمش به 
مقدار بال مگس اشک خارج شود اجر او بر خدا است و حقتعالی به كمتر از 
بهشت برای او راضی نيست. 


متن: 

٤‏ -حدّثنى حكيم بن داود بن حكيم. عن سلمة بن الضطاب قال: 
حدّئنا بكار بن احمد القشام؛ والحسن بن عبدالواحد» عن تضوّل يسن 
ابراهيم, عن الّبیع بن منذر عن ابيه. «قال: سمعت على بن این بوه 
يقول: من قطرت عيناه فنا قطرة و دمعت عيناه فينا دمعة بو الله با فى 
الجئة فا یسکنها احقاباً و احقابأ». 


ثواب کسی كه بر امام حسین م3 گربه کند ۳۳۵ 
سس 


ترجمه: < حدیث چهارم » 

حکیم بن داود بن حکیم از سلمة بن خطاب نقل کرده كه وی گفت: 

بکار بن احمد قسّام و حسن بن عبدالواحد از مخوّل بن ابراهيم؛ از ربيع بن 
منذر از پدرش نقل نمودب» وى گفت: 

از حضرت على بن الحُسَين # شنیدم كه می‌فرمودند: 

کسی كه از دو جشمش قطرهاى اشگ در راه ما بيايد حداوند متعال در بهشت 
غرفه‌ای به او عطاء فرمايد كه روزكارها در آن سكنا كزيند. 


متن: 

حدّثنى ابى رمه الله و جاجلا مشايحي. عن سعد بن عبدالله. عن 
امد بن حمّد. عن حمزة بن على الأشعريّعن الحسن بن مغاوية بسن 
وهب -عمّن حدّئه -عن أبى عفر قال کان ل بن الحْسَين هه يقول: 
و ذكر مثل حديث محمّد بن جعفر الرژاز سوآء. 


ترجمه: 
پدرم رحمةالله عليه و جماعتى از اساتيدم از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن 
محمد, از حمزة بن على اشعرىء از حسن بن معاوية بن وهب از کسی كه برايش 
حدیث نقل نموده از حضرت ابی جعفر 9# نقل کرده كه آن جناب فرمودند: 
حضرت على بن الحُسَي ني می‌فرمودند:.... و حديثى مالند حديث محمد 
بن جعفر رژاز راعيئاً فرمودند (مقصود حديث سوم می‌باشد), 


۳۶ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

5-حدّثنى محمد بن جعفر القرشيّ عن محمد بسن این بن ابي 
الخطاب. عن الحسن بن على عن ابن ابي عمير, عن على بن المغيرة. عن 
ابي عیارة اند «قال: ما ذكر شین بن عل نه عند أبى عبدالله جعفر 
ابن محتد ع فى يوم قط فژنی ابو عبدالله:# فى ذلك اليوم متبسماً قط 


الى الليل». 


ترجمه: « حديث پنجم > 
محمد بن جعفر قرشى از محمّلد بين حسين بن ابی الخطاب» از حسن بن علی» 
از ابن ابی عمير؛ از على بن مكبر از بی چماره منشد نقل كرده كه وى گفت: 
هركز ذكر نشد حسين بن عل اادد ابی عبدالله جعفر بن محمّدل» در 
روزى كه در آن روز آن جلاب تما خندان ديده شوند. 


متن: 

"-حدّثنى حقد بن عبدالله بن جعفر الحمیری, عن ابيه. عن على بن 
محمد بن سالم. عن محمد بن خالد. عن عبدالله بن اد البصرئ. عن 
عبدالله بن عبدالر هشن الأصيّ. عن مستع بن عبدالملك كزدين 
البصعرى «قال: قال لى ابوعبد الله #: يا مشمع أنت من اهل العراق؛ ما 
تأي قبر الحُسَينيهه؟ قلت: لا؛ انا رجل مشهورٌ عند اهل البصرة, 
و عندنا من يتّبع هوى هذا الخليفة. و عدرّنا كثير ین اهل القبائل من 
ساب و غيرهم» ولست أمنهم أن يرفعوا حالى عند ولد سلیان 
فيُميلون بى. قال لى: افا تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم, قال: فتجزع؟ قلت: 


ثواب کسی که بر امام حسین 3 گریه کند ۳۷ 
اي والله وأستعبر لذلك حت يرى اهلي اثر ذلك على فامتع من الطعام حى 
يستبين ذلك فى وجهيء قال: اه دمعتك, اما نك من الّذين يُعدُون 
من اهل الجزع لناء والذّين يتفرحون لفرحنا و يحزنون مزننا و يخافون 
لتوفنا و يأمئون اذا أمناء اما انك سترى عند موتك حضور آبائي لك 
ووصيّتهم ملك الموت بك و ما يلقّونك به من البشارة أفضل, و لملك 
الموت ارقّ عليك و أشدّ رحمةٌ لك من الم الشفيقة على ولدهاء قال: م 
استعبرو استعبرت. معه فقال: ا حمد له الّذى فضّلنا على خلقه بالرّعمة 
و خصّنا اهل البيت بالوّحمة, يا مشمع انّ الأرض و التماء لتبكى من تل 
اميرالمؤمنين 1 رح لنا. و ما یکی ی الملائكة اكثر و مارّقأت 
دُموع الملائكة منذ تُتلنا. و ما بك جحل لنا و لما لقن إلا رمه الله 
قبل أن تخرج الدّمعة من عيَئةةفاةاتسألت دُموْهُه على خَّدّه. فلو ان 
قطرة من دمُوعِه سَنَطَتْ في جهن لت حَرّها حقی لايوجدها وه 
وان الموجع لنا قلبه ليفرح يوم يرانا عند موته فرح لأمزال تلك 
الفرخة فى قلبه حتى يرد علينا الحوض. وانْ الكوثر لیفرح بمحبّنا إذا ورد 
عليه حقّ أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لأيشتهى ان يصدر عنهء يا 


مشمع من شرب منه قرب يظمأ بعدها ابداً. و لریستق بعدها ادا 
وهو في برد الكافور و ري اليسك و طعم الرنجبيل» احلى من العسل, 
و الين من الّبد. و اضق من الدّمع, و أذكئ من القنبر يخرجٌ من تسنیم, 
وير بار الجنان يجرى على رضعراض ادر والياقوت, فيه من الق 
خان اكثر من عدد نجوم التّهاء. بوجد ريحه من مسيرة ألف عام 


م ترجمة کامل الزيارات 
قَذخانه من اهب والفضّة وألوان الجوهر. يفوح فى وجه الشارب منه 
کل فائحة حت يقول الّارب منه: یا لیتی تركت ههُنا لاابغی بهذا بل 
ولأغنه تحويلاً. اما انك يا ابن]كزدين من تروى منه. و ما من غین 
یکت لنا الآ عتت بالتظر إلى الكوثر و شقيت منه. و أنّ الشّارب مئه 
من أصبّنا یی من لولعم والشّهوة له اكثر مما يعطاه من هو 
دونه فى حُبّنا. 

و ان على الكوثر اميرالمؤمنينغة و في يده عصامن عوتج يحطم 
بها اعداءناء فيقول الرّجل منهم: اني أشهد الشپادتون. فيقول: انطلق إلى 
إمامك فلان فاسأله ان شفع الك فيقول: تا منی امامي الّذى تذکرهه 
فيقول: ارجع الى ورائك فل لذي نک تتولاه تقدّمه على الخلق فاسأله 
إذكان خير الخلق عند له تييع لك فان خير الخلق من یشفع, فيقول: 
انى أهلك عَطّشاً فيقول له: زادك الله ظهاء وزادك الله عطشا: 

قلت: جُعِاثٌ فداك و كيف يقدر على الدّنوَ من الحوض و لميقدر عليه 
غيره؟ فقال: ورع عن اشیاء قبيحة» و كف عن شتمنا [اهل البيت] اذا 
ذکرناء و ترك اشياء اجترء علیها غيره. و ليس ذلك نا و لألهوئ منه 
ناء ولكن ذلك لشدَّة اجتهاده فى عبادته و دنه و لا قد شغل نفسه به 
عن ذكر الاس فاما قلبه فنافق و دينه النصب و اتباع اهل التنصب 
و ولأية الماضين و تمه هيا على کل احٍ». 


ثواب کسی كه بر امام حسین 3 گریه کند ۳۹ 
سس 


ترجمه: < حدیث ششم > 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری» از پدرش» از على بن محمّد بن سالمء از 
محمد بن خالد» از عبدالله بن حمّاد بصری, از عبدالله بن عبدالرحمن اصم. از 
يسمع بن عبدالملك کردین بصرى نقل كرده كه وى گفت: 

حضرت ابو عبداللهظة به من فرمودند: 

ای مسمع تو از اهل عراق هستىء آيا به زيارت قبر حسین 3 می‌ردی؟ 

عرض كردم: خبره من نزد اهل بصره مردى مشهور هستم و نزد ما كسانى 
هستند که نحواسته اين خليفه را طالب بوده و دشمنان ما از گروه ناصبی‌ها و غير 
ايشان بسيار بوده و من در امان نيستم از اينكه حال من را نزد پسر سليمان 
گزارش کنند. 

در نتيجه او با من کاری کند که عبت دیگران گردد لذا احتياط کرده و به 
زیارت آن حضرت نمی‌روم. 

حضرت به من فرمودند: 

آيا ياد می‌کنی مصائبی راكه برای آن جناب فراهم کرد و آزار و اذیت‌هائی که 
به حضرتش روا داشتند؟ 

عرض کردم: بلى. 

حضرت فرمودند: 

آيا به جزع و فزع می‌آنی؟ 

عرض کردم: بلی به دا قسم و بخاطر ياد كردن مصائب آن بزرگوار چنان 
غمگین و حزین می‌شوم که اهل و عيالم اثر آن را در من مشاهده می‌کنند و چنان 
حالم دگرگون می‌شود که از خوردن طعام و غذا امتناع نموده و بوضوح علائم 
حزن و اندوه در صورتم نمایان می‌گردد. 

حضرت فرمودند: 

خدا رحمت کند اشگ‌های نو را (یعنی خدا بواسطه اين اشگ‌ها تو رارحمت 


۳۳۰ ترجمة كامل الزيارات 


نماید)"بدان قطعاً تو از کسانی محسوب می‌شوی که به خاطر ما جزع نموده و به 
واسطه سرور و فرح ما مسرور گشته و بخاطر حزن ما محزون گردیده و بجهت 
خوف ما خائف بوده و هنكام مأمون بودن ما در امان هستند, توجه داشته باش 
حتماً و عنقریب هنكام مرگ اجدادم را بالای سرت خواهی ديد كه ملك الموت 
سفارش تو را خواهند نمود و بشارتی که به تو خواهند داد برتر و بالاتر از هر 
جيزى است و خواهی دید كه ملک الموت از مادر مهربان به فرزندش به نو 
مهربان‌تر و رحيمتر خواهد بود. 

مسمع می‌گوید: 

سپس حضرت گریستند و اشگهای مبارکشان جاری شد و من نيز با آن جناب 
اشگ ربختم» پس از آن حضرت فونووند 

الحمد لله اذى فضّلنا علل خلقه بالتجمة و خضنا اهل البيت بالرعة. 

ای مسمع از هنكامى كه امیرالمر ین 8 شهيد شدند زمين و آسمان بر ما 
نرحم نموده و می‌گریند و موَجَودی بیشتر آز فرشتگان بر ما كريه نكرده است» 
ایشان اشک‌هایشان لابنقطع جاری بوده و هرگز قطع نمی‌شود. 

توجّه داشته باش احدی بخاطر ترحم بما و بجهت مصائبی که بر ما وارد شده 
گریه نمی‌کند مگر آنکه قبل از آمدن اشگ از چشمش حقتعالی او را رحمت 
خواهد نمود و وفتی اشک‌ها بر كونههايش جاری كشت در صورتی که یک قطره 
از آنها در جهنم بیفند حرارت و آتش أن را خاموش و آرام می‌کند که دیگر برای 
آن حرارتی بيدا نمی‌شود. 

دانسته باش کسی كه به خاطر ما قلبش دردناک شود در روزی که موت 
ومرکش فرا پرسد و ما را مشاهده نماید سرور و نشاطی برايش بيدا شوه که 
پیرسته أبن سرور در أو بوده تا در كنار حوض بر ما وارد گردد و هنگامی که 


محبٌ و دوست‌دار ما اهل‌بیت بر حوض کوثر وارد شود سرور و فرح خاصی در 
کوثر يبدا شود به حدّى که انواع و اقسام اطعمه‌ای را به او چشانده که وی مايل 


ثواب کسی که بر امام حسین ## گریه کند ۳۳ 
نیست طعم آن غذاها زائد گردد. 


ای مسمع: کسی كه از آن حوض یک جرعه بياشامد هرگز بعد از آن تشنه 
نشده و ابداً طلب آب نکند. 


صفات آب کوثر 
سپس حضرت ارصاف آب کوثر را چنین توصیف فرمودند: 
الف: طبع آن در سردی و خنکی مانند کافور بوده 
ب: بوی آن همچون بوی مشگ بوده. 
ج: طعمش نظیر طعم زنجبیل می‌باشد. 
د: شيرين تر از عسل. 
ه: نرم‌تر و لطيفتر از سر شی. 
و: صافتر از اشگ چشم. 


ز: پاک‌تر از عنبر. 

ح: از تسنيم كه چاهی است در بهشت خارج می‌گردد. 

ادج يفاك سای زرح 

ی:از روی ریگ‌های بهشتی که در و ياقوت هستند جاری می‌باشد. 

ک: کاسه‌هائی در آن است که عدد آنها از ستارگان آسمان بیشتر می‌باشد. 

ل: بوی خوش آن از مسافتی كه بايد آن را ظرف هزار سال پیمود به مشام 
می‌آید. 

م: كاسههاى درون آن از زر و سیم و انواع و اقسام جواهر قیمتی است. 

ن: از آن هر بوی خوش و نسیم معطری به صورت شارب می‌وزد تا جائی که 
شارب می‌گوید: كاش من را در همین جا به حال خود بگذارند. حاضر نیستم 
اینجا را به جاى دیگری تبدیل کرده و آن را تغيير دهم. 

بس از آن حضرت به ممع بن عبدالملك کردین بصیری فرمودند: 


۳۳ ترجمة كامل الزيارات 


ای کردین توجه داشته باش تو از کسانی هستی که از آب آن حوض 
می‌آشامی. و نیست چشمی که برای ما بگرید مگر آنکه از نعمت نظر نمودن به 
آب کوثر بهره‌مند شده و از آن سيراب م ىكردد. 

دوستداران ما که از آب کوثر می‌آشامند پس از نوشیدن از آن لذْتی كه برده 
وطعمی که جشيده و شهوتی که در آن‌ها پدید آمده به مراتب بیشتر از لذت 
وطعم و شهوتی است كه به دیگران یعنی کسانی که در مرتبه پائین‌تر از حبٌ ما 
هستند اعطاء می‌گردد. 

بر بالاى حوض کوثر امیرالممنین ## ایستاده و در دست مبارکشان عصائی از 
كياه عوسبح بوده که با آن دشمنان ما را منکوب و مضروب می‌سازند. یکی از آن 
دشمنان محضر مبارکش عرض منکیمن شهادنين م ىكويم 

حضرت مى فرمايد: نرد امام 3 فلائى؛ برو بس از او بخواه که تو را 
شفاعت کند. 

آن شخص می‌گوید: 

امام من که نامش را برديد از من نبّرى می‌جوید. 

حضرت می‌فرمایند: 

به بشت خود برگردد و از کسی که دوستش می‌داشتی و بر خلائق مقدّمش 
می‌نمودی طلب شفاعت كن زيرا بهترین خلق نرد تو بايد شفاعتت را بکند جه 
آنکه ب بين مخلوقات کسی است که شفیع دیگران باشد. 

آن شخص می‌گوید: از تشنگی مردم. 

حضرت به أو می‌فرمایند: 

خداوند تو را تشنه‌تر کرده و عطشت را زياد کند. 


راوی یعنی مسمع می‌گوید: 
به امام صادق## عرض كردم: فدايت شوم این شخص چگونه نزدیک 
حوض می‌رود در حالی که غير از امیرالمزمنین 3 احدی بر آن قادر نیست؟ 


ثواب کسی که بر امام حسین ا كريه کند ۳۳۳ 


حضرت فرمودند: 

اين شخص از اعمال زشتی چند اجتناب نموده و وقتی ما را نام می‌برد از 
ناسزا گفتن و فحش دادن خودداری می‌کرد و کارهائی را که دیگران جرئت 
نموده و انجام می‌دادند وی آنها را ترك می‌کرد ولى اين نه بخاطر حبٌ و دوستی 
با ما بوده بلکه منشاء آن زياد عبادت نمودن و تديّن و منصرف بودنش از ذکر 
مردم می‌باشد ولی در قلبش نفاق بوده و دين و آثينش مذهب نصب و تبعيّت از 


اهل آن بوده و ولايث ر دوستى خلفاء ماضی را داشته و آن دو تفر را بر هر کسی 


مقلّم م ىكند. 
حدّثنى ابى ‏ رحمه الله ع الح بن ا حسن بن ابانء عن 
امین بن سعيد. عن عبدالله بن المَقيرة, عن عبدالله بن عبد الرّملن 


الأصمّ. عن عبدالله بن بكير ارجا و حدّثنى ابى_رحمه الله عن سعد 
ابن عبدالله. عن حمّد بن الحْسَين. عن حمّد بن عبدالله بسن زرارة» 
عن عبدالله بن عبدالرجن الأصمّ. . عن عبدالله بن بكير «قال: حَجَجت 
مع ابی عبدالله ا -فى حديث طويل فقلت: يابن رسول ال غغ لو 
تيش قبر ا حسين بن على مه هل كان يُصابُ فى قبره شى2؟ فقال: يا ابن 
يكير ما اعظم مسائلك. ان الحسین ‏ مع أبيه و هو أخيه فى مازل 
رسول الله اة و معه يرزقون و يحبون و اله لعلى بين العرش متعلق 
(كذا)؟ یقول: يا رب پیج وی با 
اعرف بهم وبتابناتهم آنا ء آبائهم ومافى رحاهم من أحدهم 
بولده. و أنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفرله و يسأل اباه الأستففارله, و 


ند ترجمة كامل الزيارات 


يقول: اها الباكي لو علست ما اه لك لفحت اكثر ما زنت. و اه 


لیستغفر له من كل ذنب و خطيئةٍ». 
ترجمه: ( حديث هفتم » 


پدرم رحمة الله علیه. از حسین بن حسن بن ابان؛ از حسین بن سعید از 
عبدالله بن مغیره از عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از عبدالله بن بكير ارجانى. 

و پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالثه از محمّد بن الحُسّينَء از محمد بن 
عبدالله زراره» از عبدالله بن عبدالرحمن اصم. از عبدالله بن بكير نقل كرده كه 
گفت: با حضرت ابی عبداله 3 حج به جا آوردم.... حديث طولانى است و در 
یکی از فقرات آن راوی می‌گوید: 

محضر امام 1 عرض كردم :أ ىقار ول خد الف اگر قبر حضرت حسین 
ابن على 8# را نبش کنند در قیر به چیزی برخورد و اصابت می‌کنند با نه؟ 

حضرت در جواب فرمودد 

چقدر سئوال بزرگی کردی؛ حضرت حسين48 با پدر و سادر و برادر 
بزرگوارشان در منزل رسول دا بوده و جملگی با آن حضرت از روزی 
خدا بهره‌مند می‌شوند و در خصوص أن جناب بايد بگویم که حضرتش بر 
سمت راست عرش چنگ زده و به درگاه الهی عرض می‌کند: 

يا ربٌ انجزلی ما وعدتنی (آنچه را به من وعده دادی روا نما 

و آن حضرت به زژار خود نگریسته و به آنها و به اسماء ايشان و اسماء 
پدرانشان و آنچه در خورجین و بارشان می‌باشد اعرف و آگاهتر از ايشان به 
فرزندشان می‌باشد و نيز آن جناب به كريه کننده گانش نظر فرموده و برای آنها 
طلب آمرزش نموده و از پدر بزرگوارش درخواست استغفار برای ايشان 
مي‌نماید و خطاب به کسانی که 


ثواب کسی که بر امام حسين 1 گریه کند ۳۳۵ 


ای کسی که كريه م ىكنى اگر بدانى چه خدا برايت آماده نموده ما سرور 
وشادى تو بیشتر از حزن و اندوهت می‌گردد و این حتمى است که حفتعالى تمام 
كناهان و لغزشهاى تو را بواسطه اين اشكى كه ریخته‌ای می‌آمرزد. 


متن: 

8-حدّثنى حكيم بن داود. عن سلمة عن يعقوب بن يزيد. عن ابن یی 
عمير, عن بكير بن محمّد. عن فضيل بن يسار. عن ابى عبدالله ا «قال: 
من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح بَعُوضَةٍ عله ذنويه ولو 
كانت مثل رَبّد البحر». 


ترجمه: ( حديث هسم » 

حكيم بن داود. از سلمه قوب رین ,یزید ان)ابن ابی عمیر از بكر بن 
محمد از فضيل بن يسارء از حضرت ابی عبدالله ا نقل كرده كه آن حضرت 
قرمودند: 

كسيكه نام ما نزد او برده شود و از چشمانش اشگ بيايد اگرچه به قدر بال 
پشه باشد گناهانش آمرزیده شود و لو به اندازه روی دریاها باشد. 


حدّثنى حقد بن عبدالله. عن ابيه. عن احمد بن ابی عبدالله ال ق» عن 
أبيه عن بكر بن حمّد. عن ابی عبد انه مثله. 


۳۳۶ ترجمة كاملل الزيارات 


ترجمه: 
محمد بن عبدالله از پدرش, از احمد بن ابی عبدالله برقی» از پدرش از بكر بن 
محمد از حضرت ابی عبدالله مثل همین حدیث را نقل کرده است. 


متن: 

٩‏ -حدّئنی حكيم بن داود. عن سلمة بن الفطاب, عن احسن بن 
علي» عن العلاء بن رَزِين القلاء, عن محقد بن مسلم. عن ابي جعفر# 
«قال: انها ممن قت عيناه لقتل تین نع حتى تسيل على خَدٍّ 

با الله بها عرفا ف الجئة يسكنها أحقابً». 


ترجمه: «حدیث نهم » 
حکیم بن داود از سلمة لا از بحسی/ین علئء از علاء بن رزین القگمه 
از محمّد بن مسلم» از حضرت ابی جعفر م9 نقل کرده كه آن جناب فرمودند: 
هر مؤمنى که بخاطر شهادت حضرت حسین 18 چشمانش اشگ ريخته 
بطوريكه اشکها بر كونههايش جاری كردد خداوند مان در بهشت غرفه‌عالی به 
او عنایت فرماید كه وى برای روزگارها در آن سکنا گزیند. 


متن: 

۰و عنه عن سلمة» عن عل بن سیف, عن بكر بن حمّد, عن 
فضيل بن فضالة, عن ابی عبدالله:#ة «قال: من ذکرنا عنده فاضت عیناه 
حرم الله وَجهّه على النّار». 


ثواب کسی كه بواسطه گفتن شعر در مصيبت امام حسين طلا گربه کند و... ‏ ۳۴۷ 
ترجمه: ( حدیث دهم ) 

حکیم بن داود از سلمة» از على بن سیف از بكر بن محمّد. از فضيل بسن 
فضّالة, از حضرت ابی عبدالله 3 نقل كرد كه آن جناب فرمودند: 

كسيكه ما را نزد او ياد کنند پس از چشمانش اشك بيايد خداوند متعال 


صورتش را بر آتش حرام می‌نماید. 


« الباب الثالث و الّلالون > 
< من قال في الختین# شعراً فتكئ و آبکن » 
متن: 

۱ -حدثنا ابو العتاس الرشی»عن قد إن الْحْسَين بن الى الخطاب, 
عن محمد بن اسطعيل, عن صاب تعس یی هسارون الک‌فوف 
«قال: قال ابوعبدالله6ة: يا ابا هارون أنشدنى في اين ؟ قال: 
فأنشدته فبكى. فقال: نشد ني کا تنشدون_يعى بالرّقّة-قال: فأنشدته: 

امدز عَلى جدّت الحُسَين فَقُل لأعظيهٍ الأكيّة. 

قال:فبكى, ثم”قال:زدىءقال: :فأنشدتهالقضيدةالأأخر. بئءقال: فبكى .و 
معت البکاء من خلف السّتر. قال: فلبا فرغتٌ قال لى: يا ابا هارون من 
انشد في مسین 90 شعراً فبكى وابكى عشرأكُبَثْ طم الجئّة و من انشد 
فى این شعراً فبكى و ایکی حمسةٌ تنبت هم ومن آنشدق 
شین شعراً فبكى و أبكى واحدأكتبت هما الجئّة. و من ذکر سین ,2# 
عنده فخرج من عينه من المع مقدار جناح ذباب کان ثوابه على الله 
و بیرض له بدون الجلّة». 


A‏ ترجمة كامل الزیارات 


$ باب سی و سوم > 
« ثواب کسی که بواسطه گفتن شعر در مصيبت »> 
( حضرت امام حسين غ كر يه كند و دیگران رابگر يائد » 


ترجمه: «حدیث اوّل » 

ابوالعباس قرشی, از محمّد بن الحُسّين بن ابی الخطاب از محمد بن 
أسماعيل» از صالح بن عقبه. از ایی هارون مكفوف نقل كرده كه وى گفت: 

حضرت أبوعبدالله 90 فرمودند: 

ای اباهارون آیا شعری در مصییت امام حسین 1 برايم می‌خوانی؟ 

ابا هارون می‌گرید: بس پلرای:آن ضرت شعری خواندم و آن جناب 
گریست. 

سپس فرمودند: 

همان طوری که پیش خود شعر و مرثيه می‌خوانید برايم بخوان یعنی با رقت 
و لطافت. اباهارون می‌گوید: 

پس اين بيت را برای آن جناب با رقت و لطافت خواندم: 

امرر على جدث الحشين فقل لأغظه الأكسيّة 


یعنی: گذر كن بر قبر حضرت حسين بن على ۰4:۶ پس به استخوانهای پاک 


ومطهرش بگو. 

أباهارون مىكويد: امام 4 گریست» سپس فرمود: بيشتر برايم بخوان. 

بس قصيده ديكر برای حضرتش خواندم. 

اباهارون مىكويد: امام ّيه كريستند و صداى كريه اهل منزل را از يشت برده 
شنیدم. 


سپس اباهارون می‌گوید: وقتی از خواندن فارغ شدم حضرت به من فرمودند: 


واپ کسی كه بواسطه گفتن شعر در مصيبت امام حسين 9 گربه كند و ... ۳۳۹ 


ای اباهارون کسی که در مرئیه حسين بن على 8# شعرى خوانده و خود گریه 
کرده و ده نفر دیگر را بگریاند بهشت بر ایشان واجب می‌گردد. 

و کسی كه در مرثیه حسین لق شعری خوانده و خود گریه کرده و يك نفر 
ديكر را بگریاند بهشت برای هر دو واجب می‌شود. 

و کسی امام حسين را نزدش ياد کنند و از چشمش به مقدار بال مگس اشک 
بيايد ثواب و اجر او بر حداست و خداوند برای وى به کمتر از بهشت اجر 


وثواب نمی‌دهد. 


متن: 

۲ -حدثنى ابو العباس» عن حمد ی لُسَین, عن ا حسن بن عل بن 
ابى عغان, عن الحسن بن عفر عن أبى شيارة نشد 
عن ابی عبدالله .18 «قال: قال لى :نيا ابا غپارة أنشدنى فى تین 4 
قال:فأنشد ته فبكى, #أنشد ته فبكى,ثم#انشدته فبكى.قال:فوالله مازلتٌ 
اند و يبكى حتّى سمعت البكاء من الدّار, فقال لى: يا ابا عبارة مسن 
انشدف ا لين شعراً فأبكى خمسين فله الجسئّة. و من اند فى 
این شعراً فأبكى أربعين فله ان و من انشد فى این شعراً فابكى 
ثلأثين فله الجئّة. و من أنشد فى امین شعراً فأبكى عشر بن فله الجئّة, 
و من انشد فى این شعراً فأبكى عشرة فله الجسئّة. و من أنشد في 
اين # شعراً فابكى واحداً فله الجئّة. و من أنشد فى ا تين شعراً 
فبكى فله الجئّةء و من أنشد ف این شعراً فتباكى فله الجئة». 


۳۴۰ ترجمة كامل الزيارات 
= 


ترجمه: 9 حديث دزم > 

ابو العبّاس از محمّد بن الحُسَينء از حسن بن على بن ابی عثمان» از حسن بن 
على بن ابی المغیره» از ابی عماره المنشد. از حضرت ابی عبداله لا نقل کرد 
وى گفت: 

حضرت ابی عبد الله 9 به من فرمودند: 

ای ابو عماره شعرى در مرثيه حسين 48 برايم بخوان. 

ابو عماره می‌گوید: 

برای آن حضرت شعر خواندم بس آن حضرت گریست سپس خواندم باز آن 
جناب كريه کرده و بعد از آن باز خواندم و آن حضرت گریستند. 

ابو عماره می‌گوید: به خدا یم پوسته شعر می‌خراندم و آن جناب گربه 
می‌کردند تا جائی كه صدای گزیهامترل وا خانه بگوشم رسید. پس حضرت به 
من فرمودند: 

ای ابو عماره کسی که در مضیبت حتین 1 شعرى بخواند سپس پن 
بكر باند بهشت برای او است. 

و کسی كه در مرئیه حسين 1 شعری خوانده و چهل نفر را بگریاند بهشت 


تفر را 


برای اوست. 

و کسی که در مصیبت حسين #6 شعری خوانده و سی نفر را بگریاند بهشت 
برای او است. 

و کسی که در موثيه حسین 88 شعری خوانده و بيست نفر را بكريائد بهشت 
براى او است. 

و کسی که در مصیبت حسین 3 شعری خوانده و ده نفر را بگرباند بهشت 
پرا آوانستا: 


و کسی كه در مصیبت حسین ## شعری خوانده و خودش بگرید بهشت 
برای او است. 


ثواب کسی که بواسطه گفتن شعر در مصیبت امام حسین 3 گربه کند و ... ۳۳۱ 


و کسی که در مرثیه حسين 86 شعری خوانده و يك نفر را بگرباند بهشت 
برای او است. 

و کسی که در مرثيه حسین 8# شعرى خوانده و به هيئت كريه کن درآورد 
بهشت برای ار است. 


متن: 

٠‏ حدّثنى حقد بن جعفر, عن محمد بن ا سء عن أبن أبى عمير, 
عن عبدالله بن حشان, عن ابن ابی شعبة, عن عبدالله بن غالب «قال: 
دخلت على اې عبدالله8ة فأنشدته مرثية ا حسین 4# فليا انتهيت الى 
هذا الم 

باستنا مسقاز الى غير الراب 
فصاحت باكية من وراء لته ابفلا 


ترجمه: (حديث سوم > 

محمد بن جعفرء از محمّد بن الحُسّین» از ابن ابی عمیر, از عبدالله بن حسّانء 
از ابن أبى شعبةء از عبدالله بن غالب نقل كرده كه وى گفت: 

بر حضرت ابی عبدالله# داخل شده بس شعرى در مرثیه حضرت امام 
حسين 1 خواندم و وفتی به اين بیت منتهی شدم: 
تسقو تسین ستاو ری غیرالتراب 


به خدا قسم مصیبتی بود كه آن مصیبت حسین 88 را در آب خورگاه زمینی 


مرطوب نه خحشک سيراب نمود بس مخذره‌ای که در بشت پرده می‌گریست با 
صدای بلند فریاد زد: وا آبتاه!۱ 


۳۴ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

5 -و عنه. عن محمّد بن الحسَين, عن محمد بن استعیل, عن طاح 
ابن عقبة, عن الى عبد الله غا «قال :من أنشد فى این 8 بيت شعر فبكى 
وأبكى عشرة فله وهم الجنّة ومن آنشد | مین بيتأفبكى و ابكى تسعةٌ 

فله و هم الجنّة, فلم يزل حتى قال: من انشد فى امین بيت فبكى وأظيّه 
قال: أو تباکی -فله الجئّة». 


ترجمه: ( حديث چهارم » 

محمد بن جعفر, از محمد بن الجسينء از محمد بن اسماعیل» از صالح بن 
عقبه» از حضرت ابی عبدالله #6 تق ل کر كه آن جناب فرمودند: 

کسی كه در مرئیه حضرت امام ت19 يك بیت شعر خوانده بس كريه كند 
و ده تفر را بكر ياند بهشت بآ َو آن3ه نفآمی‌باشد. 

و کسی که یک بيت شعر در مصیبت حضرت امام حسین 18 خوانده پس 
گریه کند و نه نفر را بگریاند بهشت برای او و آن نه نفر می‌باشد. 

و پیوسته امام ## اين فقره را با کاهش دادن نفرات تکرار نموده تا بالاخره 
فرمودند: 

و کسی که یک بيت شعر در مصیبت حضرت امام حسین 9# خوانده و خود 
بگرید (راری می‌گوید کمان مىكنم امام فرمودند: يا تباکی کرده و خود را به 
صورت گریه كن درآورد). 

بهشت برای او می‌باشد. 


ثواب کسی كه بواسطه گفتن شعر در مصيبت امام حسين ما كريه كند و... 77 
دس اس ای ی 


متن: 

۵ -حدّثنى محمد بن الحسن عن محسمّد بن الحسن الصفار» عن 
محمد بن الحسين, عن محمد بن اسماعيل. عن طالح بن عُقْبَة. عن أي 
هارون المكفوف «قال: دخلت على ابی عبداله #8 فقال لى: أنشذفى 
فانشدثه, فقال لأءكها تنشدون وكما ترثيه عند قبره قال: فأنشدته: 

موز على جث الحُسينٍ فئل لأعظْبهٍ رید 

قال: فليا بکی آمسکت آناء فقال: مر فررت. قال: م قال زدنی زدنی 
قال: فأنشدته: 
يا قرم ومي فالدُبى ولاك وی این نأشودي كاك 
قال: فبكى و تهايج التساء!! الق کان قال لی: يا أبا هارون من 
أنشد فى اين فأبكى غیرد فله امن م عل ینقص واحدا واحداً 
حت بلغ الواحد, فقال: من أنشد فى الحُسَين فأبكى واحدً فله الجنئّة. م 
قال: من ذكره فبكى فله الجنّة». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 

محمد بن الحسنء از محمد بن الحسن الصقار از محمد بن الحسنء از محمّد 
ابن اسماعيل؛ از صالح بن عقبه, از ابی هارون مکفوف» وى می‌گوید: 

بر حضرت ابی عبدال 1 وارد شدم» حضرت به من فرمودند: 

برایم شعر بخوان» بس برای آن حضرت شعر خواندم. 

حضرت فرمودند: 
در كتار قبر آن حضرت (حضرت امام حسین#) مرثیه می‌خوانی؛ بخوان: 

ابوهارون می‌گوید: بس شعر ذیل را برای آن حضرت خواندم: 


آنطور که در جمع خودتان می‌خوانی و به همان نحو که 


۳۳۴ ترجمة كامل الزيارات 
امرر على جَدَثِ این فقتل لاعِظيه کي 
يعنى: گذر کن بر قبر حسين بن على 99 پس به استخوانهاى باك و مطهرش 

بگو, 
ابو هارون می‌گوید: وقتی حضرت گریستند» من خودداری کرده و خواندن را 

متوقف نمودم» بس حضرت فرمودند: 
بگذر» بس من گذشتم: سپس فرمودند: 

برایم بخوان. 
ابو هارون می‌گوید: يس این بيت را خواندم: 

يا مریم قومی فاندُبى مولاك وعلی الحْسّين فاسعدی ببكاك 
أى مریم (مادر حضرت عیسی3#پایست و بر سرور خود ندبه و زاری نما 

زاری كن بر حضرت حسين 9# و1 این زاژی و كريه خود او را نصرت و یاری 

نما 


بيشتر برایم بخوان» 


ينث و مخطرات 


ابو هارون می‌گوید: پس از خوائدن این بیت» حضره 
شیون و زاری کردند. 

وى می‌گوید: وقتی بانوان آرام گرفتند حضرت به من فرمودند: 

ای ابا هارون: کسی که در مرثيه حضرت امام حسین 1 شمر بخواند و ده فر 
را بگریاند بهشت برای او است سپس حضرت نفرات گریه کنده‌گان را یکی 
یکی کاهش دأده تا به «واحده رسیده و فرمودند: 

کسی كه در رثاء حضرت حسین 8# شعر خوانده و یک نفر را بگریاند بهشت 
برای او است. 

سپس فرمودند: 

کسی که ياد امام حسین## نموده و برای آن حضرت بگرید بهشت برای او 


است. 


لواب کسی که بواسطه كفتن شعر در مصیبت امام حبسين ل كريه كند و ...780 
ج 


متن: 
"-وروی‌عن‌ای عبدالله # «قال: لكل شي م ثواب | الدّمعة فينا». 


ترجمه: «حدیث ششم > 

از حضرت ابی عبدالله 4 مروی است که آن جناب فرمودند: 

هر چیزی ثواب و اجری معيّن دارد مگر ریختن اشگ برای ما که ثوابش را 
احدی نمی‌داند. 


هتن: 

۷ حدّثني محمد بن امد بن ان العسکری, عن ا حسن بن علي 
ابن مهزيار, عن آبیه, عن حم اسان /عن محمد بن امماعيل عن 
صالح بن عقبة, عن أبى عبدالله 1 قال: من أنشد فى | سین بيت شعر 
فبكى وأبكى عشر له وهم مق شین بيتأفبكى وأبكى 
تسعةً فله وهم الجنّة, فلم يزل حتی قال: من أنشد في ا سین بيتا فبكى - 
و أظنّه قال: أو تباکی -فله الجئّة». 


ترجمه: ؤ حديث هفتم » 

محمد بن احمد بن حسين العسكرىء از حسن بن على بن مهزیا از بدرش» 
از محمّد بن سنان» از محمّد بن اسماعیل» از صالح بن عقبه» از حضرت 
ابی عبد الله 3 نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: 

کسی كه در مصيبت حضرت امام حسین ا يك بيت شعر بخواند بس خود 
كريسته و ده نفر را بگریاند بهشت برای او و آن ده نفر مى باشد. 

و کسی که در مصيبت حضرت امام حسين 3# يك بيت شعر بخواند پس خود 
كريسته و له نفر را بگریاند بهشت برای أو و آن نه نفر مىباشد. 


منوا ترجمة كامل الزيارات 


پس پیوسته حضرت نفرات را یکی یکی کاهش داده تا فرمودند: 

کسی که در مصیبت حضرت امام حسین #6 یک بيت شعر خوانده پس خود 
بگرید (راوی می‌گوید: گمان می‌کنم امام فرمودند: با تباکی کرده و خود را به 
صورت گریه کن درآورد) بهشت برای او می‌باشد. 


« اباب الژبع والثلائؤن 4 
١‏ ثواب من شَرِبَ الطاة و ذکر الْتین 18 لعن قاتله 4 


متن: 
١-حدّثنى‏ محمد بن جعف الراڙا ز الکو عن محمد بن الحسين» عن 
الخشّاب. عن على بن حشان »چن عبد الرَحمن بن كثير, عن داود الرقٌ 
قال:كنت عند أبى عبد الله إذ آستسق الماء. فلا شربه رأيته قد استعير 
وار ورّقت عيناه بدُمُوعه, ثم قال لى: يا داود لعن الله قاتل 
الْحْسَينء# فا من عبدٍ شرب الاء فذکر سینت و لعن قاتله ال 
كتب اله له ماثة ألف حَسَنةِ و حط عنه مائة ألف سین و رفع له مائة 
الف درجة, و كأنًا أعتق مائة الف تُسَمَةٍ نَسَمَةٍ و حشره الله تغالى يوم القئمة 
ثلج الفؤاد». 

حدّثنى تحمّد بن يعقوب, عن على بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن 
جعفر بن إبراهيم احضرمی عن سعد بن سعد مثله. 


ثواب کسی که آب نوشید» و ياد امام حسین ليو لموده و ... ۳۴۷ 


« باب سي و چهارم > 
$ ثواب کسی که آب نوشیده و ياد امام حسین 19 > 
« نموده و کشنده آن حضرت را لعنت کند > 


ترجمه: ( حديث اول 

محمد بن جعفر رژاز از کوفی از محمّد بن الحُسّین» از خشاب. از على بن 
حسان» از عبدالرحمن بن کثیر؛ از داود رقّی» وى می‌گوید: 

در محضر مبارك امام صادق #2 بودم» حضرت آب طلبیدند و زمانی که آب را 


ند ديدم در حضرت حالت گریه شد و دو جشم آن حضرت غرق 


اشک شد سپس به من فرمودند: 

ای داود خدا قاتل ين 48 را لَعنَكَ گند بنده‌ای نيست که آب نوشيده 
وحسین 3 را ياد نموده و کشناه‌اش لت گند مگر آنکه خداوند مان صد 
هزار حسنه برای او منظور می‌کند و صد هزار گناه از او محو کرده و صد هزار 
درجه مقامش را بالا برده و كويا صد هزار بنده آزاد كرده و روز قيامت حق تعالی 
او رابا قلبى آرام و مطمئن محشورش می‌کند. 

محمد بن يعقوب, از على بن محمد از نهل بن زیاد از جعفر بن ابراهيم 
حضرمی؛ از سعد بن سعد مثل همین حديث را نقل كرده است. 


ند ترجمة كامل الزيارات 


۶ البابٌ الخایش و الثلائون 4 
لغ بکاء «عَلىَ بن الحُسين» على «الحْتین بن على».29 > 


متن: 

١-حدّثنى‏ أبى -رحمه الله -عن جماعة مشایخی, عن سعد بن عبدالله. 
عن محمد بن الحسَين بن أبى الخسطاب. عن أبى داود المسترق -عن 
بعض اصخابنا -عن ابی عبد الله + «قال: بكى على بن الْمُسَين على أبيه 
حسين بن علي صلوات الله عليي! عشرين سنة ‏ أو أربعين سنة و ما 
وضع بين يديه طعاماً الآ يكن لین حي قال له مولى له: جُلعت 
فداك يابن رسول الله إن أخافتدهليكان تكون من المالكين, قال: 
«انا أشكو ب و حزفى ال هل ما لأ تعلمون». انی ل أذكر 
مصرع بنى فاطمة إلا خنقتنى العبرة لذلك». 


« باب سی و پنجم > 
« گریستن حضرت على بن حسين بر حسين بن على 4 
< سلام الله عليهم » 


ترجمه: حديث اول » 
پدرم رحمةالله عليه از جماعتی اساتیدم از سعد بن عبدالله: از محمد بن 
الخسین بن ابی الخطاب: از أبى داود مسترق: از برخی اصحاب. از حضرت 


ثواب کسی که آب نوشیده و ياد امام حسین 3 نموده و ... ۳۳۹ 
لامشغو هه اميد د بسع تحص 


ابىعبدالله .46 نقل كردهاند كه آن حضرت فرمودند: 

حضرت على بن الحُْسَين صلوات الله علیهما مدت بيست يا چهل سال بر 
پدرشان كريستند و طعام و غذانی نبود كه در مقابل حضرت بگذارند مكر آنكه 
حضرتش بياد امام حسين # كريه می‌کردند تا جائى كه غلام حضرت محضر 
مباركش عرض نمود: 

فدابت شوم ای بسر رسول خدا می‌ترسم كه شما هلاک شويد. 

حضرت فرمودند: 

انما اشکو بق و حزنی الى الله و اعلم من الله مالاتعلمون. 

تنها درد دل و غم خود را با خدا گویم و از لطف و کرم بی‌اندازه او چیزی دانم 
که شما نمی‌دانید. 

سپس فرمودند: 

هیچ‌گاه محل کشته شدن فرزندان فَاطنه را بياد نم ىآورم مگر آنکه حزن 
وغصه حلقوم من را مىفشارد. 


متن: 

۲ -حدّثنى محمد بن جعفر الرژاز. عن خاله محمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب الزیّات, عن على بن أسباط عن اسماعيل بسن منصور عن 
بعض اصحابنا -«قال: أشرف مولى لعل بن الحُسَين هه و هو فى سقيفة 
له ساجدٌ ییکی, فقال له: يا مولى يا عل بن ا سين أما آن زنك أن 
ینقضی؟ فرنع رأسه إليه و قال: ويلك أو ثكلتك امك [والله] لقد شکی 
يعقوب إلى ربّه فى أقلَ ا رأيت حتى قال: «يا أسق على یوش انه 


۸۴ يرسق‎ - ١ 


۳۵۰ ترجمة کامل الزيارات 
كَقَدَ انا واحداً. و أنا زیت أبى و جماعة أهل بیتی ییون حولي. قال: 
وكان على بن ا سین هه ييل إلى ولد عقيل فقيل له: ما بالك تسیل 
الى بني عمك هؤلاء دون آل جعفر؟ فقال: إن أذكر يومهم مع أبى عبدالله 
الحسين بن على ده فأرق هم». 


ترجمه: «حدیث دزم » 

محمّد بن جعفر رژاز از دائی خود محمد بن الحْسّین بن أبى الخطاب زیّات؛ 
از على بن أسباط» از اسماعیل بن منصور از برخی اصحاب تقل كرده که او گفت: 
غلام على بن الحُسَين ف به صفه سر بوشيدءاى كه تعلق به امام سادا داشت 
و آن جناب در آنجا بيوسته در.خال مود و گریه بودند نزدیک شد وبه 


حضرت عرض نمود: 
ای آقای منء ای على بی الین آی(وفت يهام شدن حزن و غضّه شما هنوز 
نرسیده؟ 


حضرت سر مبارک از زمين برداشته و متوجّه او شده و فرمودند: 

وای بر تو یا فرمودند: مادرت به عزا ند به خدا فسم حضرت یعقوب 
در حادثه‌ای بس کمتر و واقعه‌ای ناچیزتر از آنچه من ديدم شکایت به پروردگار 
نمود و اظهار كرد: يا اسفی على يوسف (وا اسفا بر فراق بوسفم). 

با اینکه ايشان تنها يك فرزندش را از دست داده بود ولى من ديدم كه پدرم 


و جماعتی از اهل بيث من را در دور من سر بريدند. 

راوى گفت: 

حضرت على بن الحُسّين ف به فرزندان عقيل ميل و توه خاضى داشتند. به 
حضرت عرض شد: جه طور به اين بنى اغمامتان (اولاد عقيل) توجّه و تمایل 
داريد نه به آل و فرزندان جعفر؟ 


امام حسین ا کشته اشک بوده و ... ۳۵۱ 
حضرت فرمودند: 
يادم می‌آید از روزى که ایشان همراه ابی عبدالله الحُسّین## به جه 
مصيبتهائى كرفتار شدند بس به حالشان رقت مىكنم. 


ؤ الباب التادس ر الثّلائون » 
ؤ فى أنَّ الحُتين 4 بل العبرة لأ يذكره مؤمن إلا كى ) 


متن: 

حدّئنى أبى؛ و عل بن الحْسَينَء وتيحيّد بن الحسن -رجسهم الله - 
جميعاً. عن سعد بن عبداله, عن أظ بن جمد بن عیسی, عن سعيد بن 
جناح؛ عن أبى يحيى الحذّاءبءعن بعض اصخابنا عن أ عبد الله بيه 
«قال: نظر أميرالمؤمنين 8 إلى الحسَين فقال: يا عَبْرة كل مؤمن. فقال: 
نا يا أبتاه؟ قال: نعم يا بى» 


ؤ باب سی و ششم) 
( حضرت امام حسين 88 كشته انگ بوده و هيج مؤمنى » 
ؤ او را ياد نمىكند مگر آنکه برايش می‌گرید 4 


ترجمه: حدیث اول » 
پدرم و على بن الحسَين و محمّد بن الحسن رحمةالله علیهم جملگی از سعد 
بن عبداثه از احمد بن محمّد بن عیسی از سعید بن جناح از ابی يحيى حَذَّاءء از 
خی اصحاب از حضرت أبى عبداللهظة نقل كردهاند كه آن حضرت فرمودند: 


۳۵۲ ترجمة کامل الزيارات 


امیرالممنین 3 به حضرت حسين كك نظر نموده بس فرمودند: 
ای اشک هر مزمنی. 

حضرت حسين 1 عرض نمود: 

ای يدر من اشگ هر مؤمنى هستم؟ 

اميرالمؤمنين 880 فرمود: 

بلى يسرم. 


متن: 

۲ -حدئنی جماعة مشایخی. هم العطار. عن امین 
ابن عبدالله. عن الحسن بن عل چن أى عثان» عن ا حسن بن على بسن 
عبدالله بن المغيرة. عن أبى شیارة انمد «قال: ما ذكر المُسَين هة عند 
أن دق بوم قط لوح ده همین ذلك اليم إل 
اليل و كان + يقول: منت تة کل من». 


ترجمه: «حدیث دوم > 

جماعتی از اساتیدم از محمّد بن یحبی عطاره از حسین بن عبدالله از حسن 
ابن على بن ابی عثمان, از حسن بن على بن عبدالله بن مغیره» از أبى عماره منشد 
نقل كردهاند كه وى گفت: 

نام حضرت امام حسین 18 هركز در روزى نزد امام صادق له برده نشد که در 
آن روز ايشان متبسم و خندان باشند و می‌فرمودند: 

حسين ف اشگ هر مزمنی می‌باشد. 

یعنی ياد امام حسين 1 سبب اشگ هر مؤمنى می‌باشد. 


امام حسين لفل كشته اشک بوده و ... rar‏ 


متن: 

؟_حدّثنى أبى ره الله عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن موسی 
الخشاب, عن اسماعيل بن مهران, عن علي بن أبى حمزة عن أبى بصير 
«قال: قال أبو عبدالله 4 : قال این بن عل ىت : آنا قستيل العبرة. 
لأيذكرنى موم الأاشتعبر». 


ترجمه: ف حديث سوم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالئه؛ از حسن بن موسى خشاب» از 
اسماعیل بن مهران از على بن ابی حمزه» از أبى بصير نقل كرده كه وى گفت: 

امام صادق 4# فرمودند: 

حضرت حسين بن على فرمودند تمیق گت اشك هستم هیچ مؤمنى من را 
ياد نمی‌کند مگر آنكه با ياد من طل شك موكند. 


متن: 

٤ح‏ ثنی ابی -رجه الله عن سعد بن عبد الله, عن الحسن بن مومی» 
عن محمد بن سنان, عن اسماعيل بن جابر. عن أبى عبداله ا «قال: قال 
ا مسين :آنا قتيل العبرة». 


ترجمه: ظ حدیث جهارم » 

پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبدالئه؛ از حسن بن موسی, از محمد بن سنان» 
از اسماعيل بن جابرء از حضرت أبى عبدالله#ة نقل كرده که آن حضرت 
فرمودند: 

حضرت امام حسین 18 فرمودند: 

من کشته اشگ هستم. 


۳۵۴ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

۵ -حدّئنی محمد بن جعفر الرژاز, عن محمد بن الحُسَين. عن الحكم 
أبن مسكين, عن أبى بصير. عن أبى عبد الله «قال: قال این بن على 
هه: انا قتيل العبرة». 


ترجمه: «حدیث پنجم > 

محمّد بن جعفر رژاز از محمد بن الحُسَبنء از حکم بن مسکین, از أبى بصیں 
از حضرت أبى عبدالله 1 نقل کرده كه آن حضرت فرمودند: 

حضرت حسین بن على 98 فرمودند: 

من کشته اشگ هستم. 


متن: 

٩‏ -حدائنی محمد بن احسن, عن محمد بن الحسن الصقار, عن 
أجمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن خالد ابرق, عن أبان الأحمر, عن 
محمد بن سین الخرّار. عن هارون بن خارجة, عسن أبى عبدالله ا 
«قال: كنا عنده فذکرنا ا سین .»© و على قاتله لعنةالله] فبكى أبو 
عبداه و بكيناء قال: م رفع رأة فقال: قال الحُسمينية: آنا قتيل 
القبرةء لا يذكرنى مؤمن الا بکی -و ذكر الحديث -». 
ترجمه: «حدیث ششم » 


محمّد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصفارء از احمد بن محمّد بن عیسی 
از محمّد بن خالد برقی, از بان احمر از محمّد بن الحُْسَين الخرّاز. از هارون بن 


امام حسین 3 کشته اشک بوده و ... ۳۵۵ 


خارجه؛ از حضرت ابی عبدالل ا نقل کرده وى گفت: 
محضر میرک امام صادق 18 بوديم؛ بس نام امام حسين 48 و على قائله 
العنةلله را بردیم» حضرت كريستند و ما نيز كريستيم. 
راوى مىكويد: امام ف سر مباركشان را بلند كرده و فرمودند: 
حضرت امام حسين 8# فرمودند: 
من کشته اشک هستم» ياد نم ىكند من را هیچ مؤمنى مگر آنکه می‌گرید... 


معن 

۷ -حدثنى على بن ا ين عن [على بن ال حسين] السعد آبادی قال: 
حدثنی أحمد بن أبى عبدالله البرق, ”أبيه. عن این مسکان, عن هارژون 
ابن خارجة, عن أبى عبداله غا |«قال قال | سین:1#: أنا قتيل العسبرة, 
لت موب و حقيق عَلىْ[الله] إن لايأتينى مکروب قط الا ره الله 
وقبله الى اهله مسرورأ». 

حدّثنى حكيم بن داود, عن سلمة بن الخطاب. عن حقد بن عمرو. 
عن هارون بن خارجة, عن أب عبدالله 18 مثله. 


ترجمه: ذ( حديث هفتم > 

على بن الحُسّین سعد آبادی می‌گوید: 

احمد بن ابی عبدالله برقى از پدرش, از ابن مسکان» از هارون بن خارجهء از 
حضرت ابی عبداشل نقل کرده که حضرت فرمودند: 

حضرت امام حسین 186 فرمودند: 

من کشته اشك هستم. من در حالی که غمگین و اندو 
وسزاوار است بر خدا که هر مکروب و اندوهگینی که به زيارت من می‌آید را با 


ن بودم کشته شدم 


۳۵۶ ترجمة کامل الزيارات 


قلبی مسرور و شاد به اهلش برگرداند. 
حکیم بن داود از سلمة بن الخطاب. از محمّد بن عمرو از هارون بن 
خارجه. از حضرت ابی عبداله غ مثل همین حدیث را نقل کرده است. 


« اباب الشابع وَ القلالون ‏ 
و ماروی أن الحُسَين 1 سیذالتهداء » 


متن: 
١-حدّثى‏ محمد بن جعفی وراه عن حمّد بن الحسين, محمد بن 

اسماعیل» عن حنان «قال: قال ابو مدال ا : زوژو ا لين و 

لأتجفوه. فانّه سيّد شباب اهل ان من الخلق و سيّدالقّهداء». 


۶ باب سی و هفتم > 
ف( در بیان رواياتيكه دلالت دارند بر > 
ل( اينكه حضرت امام حسين ا سّدالشهداء می‌باشند » 


ترجمه: « حدیث اوّل > 

محمد بن جعفر رژاز, از محمّد بن الحُسّین» از محمّد بن اسماعيل؛ از حنان 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبدالله 3 فرمودند: 

حضرت امام حسین ا كرده و به آن جناب جفاء نکنید زیرا آن 
وجود مبارک سرور جوانان بهشت و آقا و سیّدالشهداء می‌باشند. 


رواپاتیکه دلالت دارند پر اپنکه امام حسين ا سيّدالشّهداء می‌باشد ۳۵۷ 
بلس 


۷ 
۲ _حدّثنى أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محقد 
ابن عيسي. عن العبّاس بن معروف.عن ماد بن عيسى .عن ربعى بن عبد الله 
«قال: قلت لأبى عبداللهفة بالمدينة: أين قبور الشّهداء؟ فقال: أليس 
أفضل الشهداء عندکم, والّذى نفسى بيده أنّحوله أربعة آلأفٍ ملك شعثاً 
عُيراً يبكونه الى يوم القيمة». 


ترجمه: « حدیث دزم » 

بدرم رحمةالله علیه» از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد بن عيسىء از 
عباس بن معروف از حماد بن عيسى زاب بن عبد الله نقل كرده كه وى گفت: 

محضر ابو عبدالله فلا در مدینه عضر كردم قور شهداء کجاست؟ 

حضرت فرمودند: 

آیا افضل و برترین شهداء نزد اه کی که جانم در دست أو 
است اطراف آن حضرت چهار هزار فرشته که جملگی ژولیده و اندوهكين 
وگرفته می‌باشند حضور داشته و پیوسته تا روز قيامت برای آن حضرت گریه 
می‌کنند. 


متن: 

-حدّثنى ابو اعباس الرژاز, عن محمد بن ا حسين بن الى الخطاب. 
عن أبى داود السترق, عن ام سعيد الأنمسيّة «قال: كنت عند 
ابی عبداله# و قد بخت من یکتری لي حماراً إلى قبور القّهداء. فقال: 
ما ينعك من زيارة سیدالتپداء قالت: قلت: ومن هو؟ قال: 
امین قالت: قلت: و ما لمن زاره؟ قال: حجَةٌ و عمرَة مبرورة 


۳۵۸ ترجمة كامل الزيارات 
تس تومن 


و ین الخیرکذا و کذا وكذا ثلاث مات -بیده». 


ترجمه: 2 حدیث سوم » 

ابوالعباس رژاز, از محمد بن الحُسين بن ابی الخطاب. از ابى داود المسترق» 
از ام سعيد أَحْمَسبّهِ وی می‌گوید: 

محضر مبارک حضرت ابو عبداله #6 بودم و کسی را فرستاده بودم كه 
درازكوشى را کرایه كند و من را به قبور شهداء ببرد. 

امام ل فرمودئد: 

چه جيز نو را باز داشت از زيارت حضرت سیّدالشهداء. 

ام سعيد می‌گوید: عرض كردم :لبدإلشيهداء كيست؟ 

حضرت فرمودند: 

سيّدالشهداء امام حسين خا می‌پاشد. 

ام سعيد عرض كرد: ثواب کسی که أن حضرت را زيارت كند چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

حج و عمره قبول شده و از اعمال خير فلان ر فلان و فلان (حضرت بادست 


مبارك سه مرتبه اين عبارت را تفهیم فرمودند). 


متن: 
٤‏ و عنه. عن محمد بن الْحُسَين عن الحكم بن مسكين. عن ام 
: جلت إلى أبى عبدالله* فدَخَلَت عليه. فَجاءَتٍ 
بالدَابّة؛ فقال لي: يا ام سعيد ی شيءٍ هذه 
الدابة؛ أين تبغين تذهبين؟ قالت: قلت: أزور قور الشّهداء. قال: 
أخَرى ذلك الیوم. ما اعجبكم يا اهل العراق؛ تأتون الشّهداء من سفر 


رواياتيكه دلالت دارند بر اينكه امام حسین ا سیّدالشهداء می‌باشد ۳۵۹ 


بعيد و تترکون سیدالتهداء لا تأنونه؟! قالت: قلت له: من 
سيّدالتّهداء؟ فقال: این بن عله قالت: قلت: الى إمرأة. فقال 
لأبأس لمن كان مثلك أن تذهب إليه و تزوره: قالت: أ شيء لنا فى 
زيارته؟ قال: تَعدِلٌ حجَةٌ و عمرة و اعتكاف شهرين فى السجد الحرام 
و صیامها, و خبرها کذا وكذاء قالت: بسط يده و ضقها ضتاً ثلاث 


ترجمه: « حديث جهارم » 

ابو العباس ررّاز از محمّد بن الحُْسَين لز حكم بن مسکین؛ از ام سعيد 
احمسيّه. وى می‌گوید: 

رفتم محضر مبارک حضرت ابی بالق بر آن جناب داخل شدم پس 
كنيزم آمد و اظهار كرد كه اسب را بت َو آمادگکردهام. 

امام ا به من فرمودند: 

این اسب جيست كجا را اختيار کرده‌ای كه بروى؟ 

عرض كردم: به زيارت قبور شهداء مىروم. 

حضرت فرمودند: امروز را به تأخير بیانداز» از شما اهل عراق متعجّبم که راه 
دورى را طى كرده و به زيارت قبور شهداء مىرويد ولى سيدالشّهداء را ترک 
كرده و به زيارتش نمىرويد؟! 

عرض كردم: سيّدالشهداء كيست؟ 

حضرت فرمودند: سيّدالشّهداء حضرت حسين بن علئ خا می‌باشد. 

عرض کردم: من زن هستم. ۳ ۲ 

امام فرمودند: کسی که مثل شما باشد اشکالی ندارد به آنجا رفته و آن 
حضرت را زیارت کند. 


۳۶۰ ترجمة کامل الزيارات 
عرض کردم: در زيارت ما جه ثواب و اجری هست؟ 
حضرت فرمودند: زیارت شما معادل با یک حجّ و یک عمره و اعتکاف دو 
ماه در مسجدالحرام و روزه آن بوده و بهتر از آن کذا وكذا. 
ام سعيد می‌گوید: حضرت سه مرتبه دست‌های مبارک را باز کرده و بستند. 


متن: 
۵ -حدثنی أبى؛ و على بن الحْسَينء و محمد بن الحسن -رجمهم الله 
عن سعد بن عبدالله» عن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة. عن 
العباس بن عامر, عن احمد بن رزق, الغمشانی» عن ام سعيد الأمسيّة 
«قالت: دخلت المدينة فاكتزيت بارا على أن أطوف على قبور 
الشهداء. فقلت لاد أبدء باین رسول الله نه فأدخل عليه. فابطأت على 
المكارئ قليلاً. فهتف بي فََالَكابؤتعبدال/8*: ما هذا یا ام سعيد؟ قلت 
له: جعلت فداك تكازيت مارا لزور على قبور الشّهداء, قال: أفلا 
أخبرك بسیدالشهداء؟! قلت: بلى, قال: ا سین بن علّنته, قلت: و اه 
لسيّدالشّهداء؟! قال: نعم قلت: فا لمن زاره؟ قال: حجّة و عمرة و من 
الخير_هكذا و هكذا-». 


ترجمه: ( حديث پنجم » 

پدرم و على بن الحسين و محمد بن الحسن رحمة الله علیهم؛ از سعد بن 
عبدالله ‏ از حسن بن علئ بن عبدالله بن مغيره از عبّاس بن عامرء از احمد بن رزق 
الغمشانى از ام سعيد احمسيّه نقل كردءاند كه وى گفت: 

داخل مدینه شدم و درازگوشی را كرايه كرده تا قبور شهداء را زيارث كنم. با 


روایاتیکه دلالت دارند بر اينکه امام حسین 39 سیّدالشهداء می‌باشد ۳۶۱ 


خود گفتم: 

چاره‌ای نیست از اينکه ابتداء بسر رسول خدا ميك را زيارت کرده بعدا به 
زیارت اهل قبور بروم بس بر آن جناب داخل شدم و چون توقف و ماندنم نزد 
آن جناب اندکی طول كشيد کمی مکاری معطل شد لذا فریاد زد و من را صدا 
نمود. 

حضرت ابو عبداله 4 به من فرمودند: 

ای ام سعید این شخص کیست؟ 

عرض کردم: فدايت شوم درازگوشی را كرايه كردهام تا به زیارت قبور شهداء 
بروم. 

حضرت فرمودند: آيا به تو از سیدالشچاء خبر ندهم؟! 

عرض كردم: جرا. 

فرمودند: سيّدالشهداء حضرت حسینَبن علی 938 است. 

عرض کردم: آن حضرت سبدا ھدآ می223 


حضرت فرمودند: بلى. 

عرض كردم: ثواب و اجر کسی که حضرت را زيارت كند جيست؟ 

فرمود: 

یک حج و يك عمره و از اعمال خير هكذا و هكذا (فلان مقدار و فلان 
مقدار). 
متن؛ 

1-_حدّثنى أى؛ و محمد بن عبدالله بن جفر الحميري جسيعاً. عن 
عبدالله بن جعفر احمیری, عن امد بن ابى عبدالله البرق» عن أبيهء عن 
عبدالله بن قاسم الخارئی, عن عبدالله بن سنان, عن ام سعيد الأحئسيّة. 


۳۶۲ ترجمة كامل الزيارات 
«قالت: دخلت الدينة فأکتریت البغل لأزور عليه قبوز الشهداء, 
قالت: قلت: ما أحدٌ أحق أن آبدء به من جعفر بن حتدفه قالت: 
فدخلت عليه فابطأت فطاح بى الكاري حبسیتینا عافاك الله. فقال لی 
آبو عبدالله ان إنساناً يستعجلك ام سعيد. قلت: :نعم جولث داك إن 
اكتريت بَغلاً لأزور عليه قبور الشّهداء فقلت: : ما آتي أحدَ أحقّ من جعفر 
أبن محمديه قالت: فقال: ياأمَ سعيد فايمنعك من أن ن تأي قبر 
سيّدالشهداء؟! قالت: : فطمعت أن نی على قبر عل بن ابى طالب 
فقلت: بأبى أنت و ی و من سیدالشهداء؟ قال: الحُسَين. ابن فاطمة دنه, 
يا اَم سيعد من أتاه ببصيرة و رَعَبْةفِيه كان له حجّة و عمرة مبرورة 
وكان له من الفضل هكذا و فا 


ترجمه: «حدیت ششم )€ 

بدرم و محمّد بن عبدالله بن جعفر حميرى جملگی از عبدالله بن جعفر 
حميرى» از احمد بن ابی عبدالله برقى؛ از پدرش, از عبدالله بن قاسم حارثى» از 
عبدالله بن سنان از ام سعيد أَحْمَسيّه نقل کرده‌اند كه وى گفت: 

داخل مدينه شده بس قاطرى كرايه كردم تا بر آن سوار شده و به زيارت قبور 
شهداء روم. 

وى می‌گوید: پیش خود كفتم: احدی شايستهتر از جعفر بن محمد هفظا به اين 
نيست كه ابتداء زيارنش كرده و سپس به زيارت اهل قبور بروم لذا بر آن جناب 
داخل شدم بس چون توقّف و ماندنم نزد آن حضرت طول كشيد مكارى فرياد 
زد و گفت: خدا سلامتت بدارد ما را إينجا حبس كردى و نگاه داشتى! 

حضرت ابو عبد الق به من فرمودند: 


رواپاتیکه دلالت دارند بر اینکه امام حسین 32 سیّدالشهداء می‌باشد ۳۶۳ 


كويا ای ام سعيد کسی انتظار تو را می‌کشد؟ 

عرض کردم: بلی فدایت شوم» من قاطری را کرایه كرده تا پر آن سوار شده 
وبه زیارت قبور شهداء روم منتهی به خودم گفتم: ابتداء نزد کسی شایسته‌تر از 
جعفر محمد لله نمی‌روم. 

ام سعيد می‌گوید: امام فرمودند: 

ای ام سعید: جه چیز تو را بازداشت از زیارت قبر حضرت سیُدالشهداء؟! 

ام سعید می‌گوید:انتظار داشتم آن حضرت من را بر قبر على بن ابی طالب ا 
راهنمائی کنند» بس محضرشان عرض کردم: پدر و مادرم فدايت باد سیدالشهداء 
کیست؟ 


حضرت فرمودند: 

حسین بن فاطمه لا ای ام سعيد کسی که با بصيرت و رغبت و ميل به 
زیارتش رود برای او یک حج کتک مه قبول شه منظور می‌کنند و فلان 
وفلان فضیلت برایش می‌باشد. 


متن: 

۷-حدّئنی محمد بن جعفر الررّاز. عن خاله محمد بن این بن ا 
الخطاب. عن محمّد بن اسمعيل عمّن حدّثه -عن علي ن الى عسرة. 
عن امین بن أنى القلاء. و أب الغرا؛ و عاصم بن ید الحسنّاط 
جماعتهم, عن أبى بصير, عن اہی عبدالله 18 «قا نا من تهید الآ 
ويحبّ أن يكون مع الحْسَين 15 حتى يدخلون ابّه معه». 


ترجمه: $ حديث هفتم » 


محمد بن جعفر راز از دائى خود محمد بن الحُْسَين بن ابی الخطاب از 


۳۶۴ ترجمة كامل الزيارات 


محمّد بن اسماعیل, از کسیکه برای او حدیث نقل کرده: از على بن ابی حمزه از 
حسین بن ابی العلاء و ابی المغرا و عاصم بن حمید حناط جملگی از ابی بصير 
واو از حضرت ابی عبداله 3 نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

يست شهیدی مگر آنکه دوست دارد که با حضرت امام حسین #8 بوده تا در 
معيّت آن جناب داخل بهشت شوند. 


« لباب الثامن و الاو 4 
$ زيارة الأنبياء الحسين بن على نه > 


متن: 
١-حدثنى‏ ال حسن بن دل عَنَأبية:“عن امسن بن صبوب, 
وعن اسحاق بن عبار «قال: معت أبا عبد الله يقول: ليس نب فى 
التماوات [و الأرض] إلا يسألون الله تعالى أن يأذن لهم في زيارة 
این ۶: ففوج یازل و فوج يصعد». 


زیارت انبياء حضرت حسین بن على فته را ۳۶۵ 


باب سی وهشتم » 
۶ زیارت انبیاء# حضرت ) 
ذ حسين بی على 2ه را > 


ترجمه: « حديث اوّل » 

حسن بن عبدالله؛ از بدرشء از حسن بن محبوب از اسحق بن عمّار وی 
می‌گوید: 

از امام صادق 139 شنیدم که می‌فرمودند: 

نيست پیغمبری در آسمان‌ها و زمین:یگر آنکه از خداوند متعال درخواست 
دارند که به ایشان اذن داده شود تاا حضترستّ حبسين بن على #89 را زیارت کنند 
پس فوجی از آسمان نازل شدء و به ریات آن جناب رفته و نوجی پس از 
زیارت به آسمان مى روند. 
متن: 

۲و عنه,عن أبيه» عن الحسن بن حبوب» عن این بن بنت أي 
حمزة الما «قال: خرجت فى آخر زمان بن مروان إلى زيارة قبر 
الین مستخفياً من أهل السام حتّى أنتهيت إلى كربلاء فاختفیت ‏ 
احية القريه حق إذا ذهب من الیل تصفه تب ول فلا دلوت 
منه أقبل نحوي رجل فقال لى: : انصرف مأجورا؛ فإك لاتصل إليه, 
زعا حت إذاكاد يطلع الفجر أقبلت نحوه حت إذا نوت سنه 
خرج لالج فقال لى: يا هذا نك لأتصل اليه . فقلت له: عافاك الله 


فرجعت 


میت ترجمة كامل الزيارات 
ول أنا أخاف أن أصبح فیقتلونني أهل الشام إن أدركوني ههنا قال: : فقال 
لى: اصبر قليلاً فان موسى بن عمران 6 سأل الله أن يأذن له في ز ارة قبر 
لين نله فيط من ال ى سبعين أف لك نهم بحصسشارته 
يننظرون طلوع الفجر ثم يعرجون إلى التّماءء قال: :قلت 
ك الله؟ قال: أنا من الملائكة الّذين أمروا لجرس قير 
الحسين## و الأستغفار لزوّاره. ٠‏ فانصرفت و قد كاد أن يطير عقلى للا 
”معت منه, قال: فأقبلت لا طلع الفجر نحوه فلم يحل ب 
فدَنُوت من القبر و سَلّمت عليه و عوث الله على فته 
و آقبلت مُسرعاً خافة أهل الشام». 


ترجمه: وعييت زم » 

حسن بن عبد الله از برك هت أبنب بوب از حسين بن بنت ابی 
حمزه التمالى؛ وى می‌گوید 

اواخر حكومت بنى مردان بود كه من برای زيارت قبر حضرت حسين بن 
علی خ4 در حالى كه از اهل شام پنهان مىداشتم از شهر كوفه خارج شده تا به 
كربلاء رسيدم. 

بس در جائى مخفی شدم تا نيمى از شب كذشت سپس از مكان خود بيرون 
آمده و به طرف قبر رفتم و وقتى نزديك شدم مردى بطرف من آمد و گفت: 

بركرد كه مأجور و مثاب می‌باشی و تو به قبر دسترسی نداری. 

پس نالان و با فزع و جزع برگشته تا نزديك طلوع صبح شد سپس به طرف 
قبر بازكشته نا نزديك آن شدم باز همان شخص به طرف من آمد و گفت: 


ای شخص تو دست‌رسی به قبر نداری. 


زیارت انبياء حضرت حسین بن على فت را ۳۶۷ 


به او گفتم: خدا سلامتت بدارد چرا من به قبر دست‌رسی ندارم؟ در حالی که 
من از کوفه به نیت زیارت آن حضرت آمدهام بنابراین تقاضا دارم بين من و بين 
قبر حائل نشوی تا زیارت کرده و سريع برگردم زيرا هراس دارم صبح شود 
واهل شام من را در اينجا ديده و اقدام به کشتنم کنند. 

راوی می‌گوید: 

آن شخص به من گفت: کمی صبر كن زیرا حضرت موسی بن عمران 88 از 
خداوند متعال درخواست نموده که به او اذن زیارت قبر حسین بن على 9 را 
بدهد و حقتعال به وی اذن داده لذا وى با هفتاد هزار فرشته از آسمان به زیر آمده 
و هم اکنون در محضر امام بوده و آن جناب را زيارت کرده و انتظار می‌کشند 
صبح طلوع کرده تابه آسمان بروند. 

راری می‌گوید: به آن شخص گنلم 

خدا سلامتت بدارد کیستی؟ 

گفت: من از فرشتكانى هستم که مانور حفاطت و حراست قبر حسین بن 
على نه و طلب آمرزش برای ززار آن جناب می‌باشند. 

پس برگشتم و نزدیک بود بخاطر آنچه از ار شنيده بودم عقلم پر 

وى می‌گوید: 

هنگامی كه صبح طلوع کرد جلو رفته کسی حائل و مانع نشد پس نزدیک به 
قبر شده و سلام نمودم و کشنده‌گان آن حضرت را نفرین کرده و در همانجا نماز 
صبح را بجا آورده و بجهت خوف و هراسی که از اهل شام داشتم سريع برگشتم. 


۳-حدئنی محمد بن عبدالله احمیری, عن أبيه. عن شارون بن 
مسلم, عن عبدالرّحمن بن [عمرو بن] الأشعث. عن عبدالله بن ماد 


۳۶۸ ترجمة کامل الزيارات 
الانصاری, عن ابن سنان, عن ابی عبدالله 3 «قال: سعته یسقول: قبر 
این بن عل صَلوات الله علیهبا یشرون زراعا فى عشرین ؤراعاً 
مکتراً روضةٌ من رياض الجئّة. و منه معراج الملائكة الى التماءء 
و لیس ين ملكِ مقرّبٍ و لانی مرسل لا و هو يسأل لله أن يزوره ففوج 
هبط و فوج يصعد». 


ترجمه: « حدیث سوم ) 

محمد بن عبدالله حميرى از پدرش, از هارون بن مسلم» از عبدالرحمن بن 
عمرو اشعث از عبدالله بن حيماد الانصارى: از أبن سنان, از حضرت 
ابی عبدالله 46 نقل کرد» وى پی‌گزید؛ 

از آن حضرت شنيدم كه میفرمودند؛ 

مساحت قبر حسين بل نيلات الله علیهما بيست ذراع در بيث ذراع بوده 
و آن باغی است از باغ‌های بهشت و از آنجا فرشتگان به آسمان عروج می‌کنند 
وهیچ فرشته مقزبی و نبئ مرسلی نيست مگر آنکه از خدا طلب زیارت آن را 
می‌کند لذا فوجی از آسمان به زمين آمده تا آن زيارت کرده و فوجی بس از 
زیارت از زمين به آسمان می‌روند. 


متن: 
٤-حدثنى‏ أبي؛ و أخى؛ و جاعة مشايخى -رجمهم الله عن محمد بن 
يحيى؛ و مد بن إدريس» عن حمدانَ بن سليان اليسابورئ, عسن 
عبدالله بن محمد البمانيّ. عن منيع بن حَجَاج» عن يونس عن صفوان 
الجبّال «قال: قال لى أبو عبداله 4#: نا أتى الجيرّة هل لك فى قبر 


زیارت انیپاء حضرت حسین بن على 9 را ۳۶۹ 
احشین 14۶ قلت: و تروژه جُعِلْتٌ فداك؟ قال: و كيف لا آزور) وال 
یزوژه فى كل ليلة عة بهبط مع الملائكة إليه و الأنبياء و الأوصياء 
و محمّد أفضل الأنبياء. و نحن أفضل الأوصياء. فقال صفوان جعلت 
فداكقترّوره كل جمعة حق ندرك زيارة الوَبّ؟ قال: نعم» يا صفوانٌ 
آلزم ذلك تکتب لك زيارة قبر الْحُسَينيئه. و ذلك تفضيل و ذلك 
تفضيل». 


ترجمه: < حدیث جهارم » 

پدر و برادر و جماعتی از اساتیدم» از محمّد بن بحبی و احمد بن ادریس, از 
حمدان بن سلیمان نیشابوری از عبباله یمد اليمانى, از منیع بن حجاجء از 
يونسء از صفوان جمّال نقل کرده‌اند که وی گفث: 

وقتى حضرت ابو عبداله 1 بهخیاوتشزیف آوّدند به من فرمودند: 

آيا مايل به زیارت قبر حسینل1 هستی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم آيا قبر آن حضرت را زیارت می‌کنی؟ 

حضرت فرمودند: 

چگونه آن را زیارت نکنم و حال آنکه خداوند متعال در هر شب جمعه با 
فرشتگان و انبیاء و اوصياء به زمين هبوط کرده و او را زیارت می‌کنند. 

البنّه حضرت محمد انضل انبياء و ما انضل اوصیاء هستیم. 

(طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی. انزال رحمت‌های 
خاصه‌اش بر آن حضرت و زؤار آن جناب می‌باشد). 

سپس صفوان عرض کرد: فدایت شوم پس» هر شب جمعه قبر آن حضرت را 
زیارت کرده تا بدین‌وسیله زیارت پروردگار را نیز کرده باشیم؟ 


حضرت فرمودند: 


لفها ترجمة كامل الزيارات 


بلی» ای صفوان ملازم این باش برايت زيارت قبر حسين #6 را می‌نویسند 
این تفضيلى است و اين تفضيلى است (يعنى زيارت قبر حسین 48 اين 
فضيلت را دارد كه در آن زيارت پروردگار نيز مىباشد). 


متن: 

و حدّثنى القاسم بن محمّد بن على بن ابراهيم ادن عن أ .عن 
جذه عن عبدالله بن جاد الأنضارئء عن این بن ابي مسزة قسال: 
خرجت فى آخر زمان بن أميّة (كذا) و ذكر مثل المحديث المتقدّم فى 
الباب. 


وحدّثنى أبى رحه الله إجماعَةمشايخى. عن أمد بن إدريس. عن 
القمركي بن عل البوفكي عن عد من أصحابناء عن ا حسن بن حبوب» 
عن الحْسَين بن ابنة أ تة الاي شال: خرجت فى آخر زمان 
بي مروان -و ذكر مثل حديث الّذى مو فى أول الباب سواة. 


ترجمه: 

قاسم بن محمد بن على بن ابراهيم همدانی از پدرش؛ از جذش از عبدالله بن 
حماد انصارى از حسين بن ابی حمزه نقل كرده كه وى گفت: 

در اواخر حكومت بنى اميّه من از شهر خود خارج شدم و سپس مثل حديثى 
راكه قبلا نقل كرديم (حديث دوم از همین باب) نقل نموده: 

و پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشايخ و اساتیدم از احمد بن ادريس از 
عمركى بن علئ بوفكىء از عذّهاى اصحاب از حسن بن محبوب» از حسين بن 
ابنة ابی حمزة الثمالى نقل كردهاند كه وى كفت: 


زبارت فرشتگان حسین بن على فقا را ۳۷۱ 


در اواخر حکومت بنی مروان از شهر خود خارج شدم و سپس نظیر حديثى 
را که قبلاً نفل نمودیم (حدیث دوم از همین باب) نقل کرده‌است. 


الباب الایع و لتلانژن » 
(١‏ زيارة الملائكة الحُتين بن على :88 > 


متن: 

١-حدٌثنى‏ الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه» عن الحسن 
ابن حبوب. عن اسحاق بن عمار شی ایی عبداله + «قال: سمعته 
یقول: ليس من ملك فى التماوات له و كم يسألون الله عزوجل أن 
يأذن هم فى زيارة قبر این نوج ينل و فوج یعزج». 


< باب سی و نهم > 
( زيارت فرشتگان حسين بن على 82 را ۷ 


ترجمه: (حديث اول » 

حسين بن عبدالله بن محمّد بن عیسی, از پدرش, از حسن بن محبوب از 
اسحاق بن عمّار از حضرت ابی عبدالله ا وی می‌گوید: 

از آن حضرت شنیدم كه مى فرمودند: 

هیچ فرشته‌ای در آسمان‌ها نیست مگر آنکه از خداوند عوجل درخواست 
دارد كه حق تعالی به أو اذن دهد که قبر حضرت حسین 4 را زیارت کند للا 


vr‏ ترجمة كامل الزيارات 


فوجی از آسمان به زیر آمده و به زيارت حضرتش رفته و فوجى از زيارت 
برگشته و به آسمان عروج می‌کنند. 
متن: 7 

۲-و عنه, عن أبيه, عن الحسن بن حبوب, عن داود الرقّ «قال: 
معت أبا عبدالله ## يقول: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة, و أنّه 
يغزل من التّماء کل تسام سبعون ألف ملك يسطوفون بالبيت الحسرام 
ليلتهم حى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النَىَ#ثتة فیسلمون عليه م 
يأتون قبر یرال زمنین 18 فبيسلّمون, م يأتون قسبر الحسين ك 
فیسآمون عليه م یعرجون إلى لیام قبل أن تطلع الشّمس. م تاذل 
ملائكة التّهار سبعون اف ملاك قبطو فون بالبيت الحرام نهاژهم حى 
إذا غربت امس انصَرق برآ رول له فیسآمون عليه م 
يأتون قبر أميرا مو منين :8 فيسلّمون علیه, ثم يأتون قبر این 8 
فیسمون عليه ثم يعرجون إلى السمأء قبل أن تغيب الشّمس». 


ترجمه: ( حديث دزم » 

حسن بن عبد الله بن محمّد بن عبسىء از پدرش, از حسن بن محبوب. از داود 
ری نقل کرد وى كفت: 

از حضرت ابو عبدالله 3 شنيدم كه مى فرمود: 

خداوند متعال مخلوفی زيادتر از فرشتگان نیافریده» در هر شب هفتاد هزار 
فرشته از آسمان نازل شد و از اؤل شب تا طلوع صبح بيتالله الحرام را طواف 
می‌کنند و بس از طلوع صبح به طرف قبر نبى اکرم 9 بركشته و به آنجا که 


زیارت فرشتگان حسین بن علی ‏ را ۳۷۳ 


رسیدند به حضرتش سلام نموده و بعداً به نزد قبر امیرالموءمنین #8 رفته و به آن 
جناب سلام کرده و پس از آن به نزد قبر حسین 8# آمده و بر آن وجود مبارک 
سلام داده و قبل از طلوع آفتاب به آسمان عروج می‌کنند و پس از ایشان 
فرشتگان روز که آنها نیز هفتاد هزار نفر هستند به زمین آمده ابتداء بي تاللهالحوام . 
را طواف کرده و طول روز به آن اشتغال دارند و بس از غروب آفتاب به طرف 
قبر رسول خدا#فة رفته و بر آنجناب سلام داده و پس از آن زد قبر 
امیرالمومنین 9 می‌آیند و بر آن حضرت سلام کرده و بعد به نزد قبر حسین 18 
حاضر شده و بر آن جناب سلام داده و سپس پیش از غروب آفتاب به آسمان 
می‌روند. 
متن: 

"-حدّثتى أبى -رجه الله بو جباعة مشايخي. عن سعد بن عبدالله, 
عن الْحُسَين بن عبدالله. عن لسن بن على بن أبى عثان. عن محقد بن 
الفضیل, عن إسحاق بن عيار, عن أبى عبدالله غه «قال: ما بين قبر 
اخسون لل إلى التمأء مت الملائكة». 


ترجمهز «حدیث سم » 

پدرم رحمةالله عليه و جماعتی از مشابخ و اساتیدم از سعد بن عبدالله؛ از 
حسین بن عبداله از حسن بن على بن ابی عثمان از محمّد بن فضیل؛ از اسحاق 
بن عمار نقل کرده‌اند که وی گفت: 
امام صادق 1 فرمودند: 
بين قبر امام حسین + تا آسمان ملائکه و فرشتگان درآمد و شد و نزول 


و صعود می‌باشند. 


۳۷۴ ترجمة كامل الزيارات 


٤‏ -حدّثنى القاسم بن محمد بن على بن ابراهيم. عن أبيه. عن جدهء 
عن عبدالله بن حماد الأنصاری. عن عبدالله بن يسنان «قال: سعت 
أبا مدال يقول: قبر ا لین -عشرون ذراعاً ی عشرین ذراعاً 
مُكتراً -روضة من رياض الجنّة. منه معراج إلى التماء» فليس من 
ملك مقرب و لاأ ني مرسل لا و هو يسأل الله تعالى أن يزور اين 18 


نو بط و فوج يصعد». 
ترجمه: « حلايث جهارم > 


قاسم بن محمد بن على بر ابام أو رش از جذش از عبدالله بن حمّاد 
انصارىء از عبدالله بن سيان وى میکویل: 

از امام صادق"! شنيدم که میقم ودند 

مساحت قبر حسین بن علی فيه بيست ذراع در بيست ذراع می‌باشده اين 
محل باغی است از باغهای بهشت, از آنجا عروج به آسمان صورت می‌گیرد. 
وهیچ فرشته مقرب و نبن مرسلی نیست مگر آنکه از حق تعالی درخواست 
می‌کند که به زيارت حسين 8# برود پس فوجی از آسمان به زمين فرود آمده و به 
زیارت آن حضرت رفته و فوجی پس از زيارت به آسمان می‌روند. 


متنز 

6 -و عنه, عن أبيه. عن + عن عبدالله بن مادء عن اسحاق بن 
عبار «قال: قلت لأبي عبدالله.: جُعلثٌ فداكَ يا ابن رسول الله كنت فى 
الحيرة ليلة عرفة نحواً من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف رَجل. 


زیارت فرشتگان حسین بن على 4 را ۳۷۵ 


جميلة وجوههم, طيّبة ریجهم. شدید بیاض ثيابهم. یصلرن الیل 
أجمع. فلقد كنت أريد أن آني قبر سین ند و أقبله و آدعو بدعوات. 
فاکنت أصل إليه من كثرة الخلق, فلا طلع الفجر سجدتٌ يسجدةٌ 
فرفعت رأسي فلم أر منهم أحداً. فقال لى أبو عبد الله #: أتدرى من هولاء؟ 
قلت: لا جُولتٌ قداك فقال: أخبرني أبي. عن أبيه. قال: مر بالحسين 8# 
أربعة آلاف ملك -و هو يقتل -فعرجوا إلى التماء فأوحى الله تعالى إليهم: 
يا معشر الملائكة ررم بابن حبيي و ضفین نت6 و هو يُقتل 
و يضطهد مظلوماً فلم تتصروه؟! فأنزلوا إلى الأرض إلى قبره فابكوه 
معا مر إلى يوم القيامة, فهم عنده ان تقوم الشاعة». 


ترجمه: جدیث ينجم » 

و از قاسم بن محمّد بن على بن آبرآهیم؛ از پدرش, از جذش از عبدالله بن 
حمّاد. از اسحاق بن عمّار نقل کرده که وی گفت: 

محضر مبارک حضرت ابی عبداله 18 عرض کردم: ای بسر رسول خدا 
فدایت شوم شب عرفه در حيره بودم؛ قريب سه؛ چهار هزار مردائی ديدم که 
صورت‌هایشان زیبا و بويشان خوش و لباس‌های بسیار سفید به تن داشتند 
وطول شب در آنجا به نماز خواندن مشغول بودند اراده کردم به نزدیک قبر 
شریف رفته و آن را بوسیده و دعاهائی نزدیک قبر بخوانم ولى از كثرت خلق 
وازدحام جمعيّت نتوانستم خود را به قبر برسانم و وقتی صبح طلوع نمود به 
سجده رفته و وقتی سر از سجده برداشتم احدی از أن مردان را ندیدم. 


امام به من فرمودند: 
آيا دانستى آنها جه كسانى بودند؟ 


۳۷۶ ترجمة كامل الزپارات 


عرضه داشتم: فدایت شوم» خیر. 

امام فرمودند: پدرم از پدرشان به من خبر دادند كه چهار هزار فرشته به 
حضرت امام حسین 3 مرور کردند در حالی که آن حضرت شهید شده بودند 
بس آن فرشتگان به آسمان عروج کردند و حفتعالی به ایشان وحی فرمود: 

ای كروه فرشتگان به بسر حبیب و برگزیدهام حضرت محمد و سرور 
نمودید در حالی که او کشته و مقهور و مظلوم بود بس چرا او را کمک نکردید؟ 

بس به زمين فرود آنيد و ملازم تبرش بوده و با حالی زوليده و گرفته تا روز 
قيامت بر او بگرییده پس این فرشتگان نزد قبر بوده نا قيامت به پا شود. 


۹ أبى ‏ رحمه الله تال عن سعد بن عبدالله. عن بعض 
أصحابه. عن أحمد بن قتبية اسن عن إسحاق بن عبار «قال: قلت 
لأبي عبدالله #ا: إني كنت بالخائر للة عرفة و كنت أصلي وتو من 
خمسين ألفاً من الّاس, جميلة وجوههم. طيّبة روائحهم. و أقبلوا 
یصلون الليلة أجمع» فلا طلع الفجر سَجَدتُ مرت رأسي فلم أر منهم 
أحداً. فقال لي أبو عبدالله :همه بالحسين 8 حمسون ألف مک 
وهو يقتل فعرجوا إلى التماء فأوحى الله تعالى إليهم: مَرّرتم بابن حبيى 
وهو يقتل فلم تنصروه؟! فاهيْطوا إلى الأرض فاشكنوا عند قبره شعناً 
عبرا إلى يوم تقوم السّاعة. 

واقبلوا یصلون الآيلة ابجع فلا طلع الفجر سجدت ثم رفعت رأسى 
فلم أر منهم احداً فقال لى ابوعبد الله اله مر بالحسين 18 حمسون ألف 
ملك و هو يقتل فعرجوا الى التماء فأوحى الله تعالى اليم مسررتم بابن 


زیارت فرشتگان حسین بن على له را ۳۷۷ 


حبیی و هو یقتل فلم تنصروه فافبطوا الى الأرض فاسکنوا عند قبره 
شعثاً غبراً الى يوم تقوم الشاعة». 


ترجمه: « حديث ششم > 

پدرم رحمةالله عليه» از سعد بن عبدالله؛ از برخى اصحابش: از احمد بن قتيبه 
همدانى؛ از اسحاق بن عمار نقل كرده كه وى گفت: 

محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 8 عرض كردم شب عرفه در حائر بوده 
ونماز می‌خواندم و در آنجا قريب بنجاه هزار نفر از مردمی ديدم زیباروی 
وخوش بو که طول مت شب را در آنجا نماز می‌خواندند و هنگامی که صبح 
طلوع نمود به سجده رفتم و پس از برداشَن سیر احدی از ايشان را ندیدم. 

امام به من فرمودند: 

پنجاه هزار فرشته به حسین 4# عبور گرده و در حالی كه آن حضرت کشته 
شده بودند پس به آسمان بالا رفتند و خلاوند متعال به ايشان وحی فرستاد: 

به بسر حبيبم مرور کردید در حالی که او کشته شده بود؛ پس چرا کمک 
ویاری او نکردید؟ حال به زمين فرو رويد و نزد قبرش ساکن شوید و با هیثتی 
ژولیده و حالی غمگین باقی بمانید نا قيامت بها شود. 


۳۷۸ ترجمة كامل الزيارات 


البابُ الأربكون » 
$ ذعاء رسول الله و علي و فاطمة و الأمة 24 رار الحسين 19 > 
متن: 

١-حدّثنى‏ أبى؛ و محمد بن عبدالله؛ و عل بن الحسين؛ و محمد بن 
الحسن رحمهم الله جميعاً عن عبدالله بن جعفر الحميريّ. عن موسى 
بن عمر. عن حسّان التصدري. عن مُعاوية بن وَهب. عن أبي عبدالله 1 
«قال: قال لي: يا معاويةٌ لا تدع زيارة قبر احسین 4 لخوف. فإنّ من 
ترك زيارته رأى من الحشرة مإ.يتمق أنّ قبره كان عنده أما تحب أن 
یری اله شخصك و سواذلفیمن رکو له رسول الله لا و على فاطمة 
و الأمتبوظ». 


۶ باب چهلم > 
«دعاء نمودن رسول خداطٍ و امیرالمژمنین و فاطمه و امه غا ) 
* در حق زالرین امام حسین ۹ » 


ترجمه: ٠‏ حديث اول » 
پدرم و محمّد بن عبدالله و على بن الحسین و محمّد بن الحسن رحمةالله علیهم 
جملگی از عبدالله بن جعفر حمیری, از موسی بن عمرء از حشان بصری» از 


معاوية بن وهب. از با عبدالله 9 وی گفت: 


امام صادق شم به من فرمو, 
ای معاویه به جهت ترس و وحشت زيارت قبر حضرت امام حسین1# را ترک 
مکن زیرا کسیکه زیارت آن حضرت را ترک کند چنان حسرتی بخورد که آرزو 


دعاء نمودن رسول خدا مؤت و ... در حق زائرين امام حسين 1# ۳۷۹ 
بت 
نماید قب رآن حضرت نزد او باشد و بتواند زياد به زیارتش برود آيا دوست داری 


که خدا تو را در زمره کسانی ببیند كه حضرت رسول کاچ و حضرات على و 
فاطمه و ائمه ## در حقشان دعاء فرموده‌اند. 


متن: 
۲ -و بهذا الاسناده عن موسى بن عمر, عن حسّان البصريّ. عن معاوية 
بن وهب «قال: استأذنت على أبي عبداله 4 فقيل لي: أدخل. فدخلت 
فوجدته في مصلا في بيته نجلست حقّ قضى صلا ته فسمعته يناجي ربّه وهو 
یقول: «اللّهمَ يا من خصّنا بالکرافةء,و وعدنا بالشّفاعة؛ و خصّنا 
بالوصيّة؛ و أعطانا علم ما مضیارغلم م)كق؛ و جعل أفئدة من الاس 
تهوي إليناء اغفرلي و لإخواني و زَا قار أبي: ا حسين. الّذين أن 
أمواهم و أشخضوا أبدانهم رعبة ق ناء و رَجاء لما عندك في صِلّتنا. و 
سروراً أذخلوه على نبتِك. و إِجابةٌ منم لأمرناء و غيظاً أدخلوه عل 
عدوّناء أرادوأ بذلك رضاك, فكافئهُم عتا بالرضوان. و اكلام اليل 
والهار وات على أهاليهم و أولادهم ال خُلفوأ بأحسن اللفی و 
أضحبهم؛ واکهم د کر کل جبار عنيدٍ؛ و کل ضعیفب من خلقِكَ و شديدٍ. و 
شر شياطين الانس َال وأعطهم أنضل ما ألا منك في غربتهم عن 
أوطانهم. و ما آترونابه على أثنائهم و أهاليهم و قراباتهم. 
هم أغداءنا عبوا عليهم بخروجهم. فلم ينههم ذلك عن شحو 
إلينا خلافاً منهم على من خاقنا ا الي غيرّها اسمس , 
و ازحم لك لخدو الي لب على فرق أبي عبدائه الحسين ل 


FA:‏ ترجمة کامل الزيارات 


وَارْحَم بلك الأغين الو جَرَتْ دُمُوعُها ره لناء و ازحم بلك لوب 
الي جر جَرَعَتْ واختر . وازحم بَلْكَ الصَّرْحَة الي كاث لنا » اللّهمَ ای 
أَسْتَودِعُكَ يَلْكَ الأندان و بلك امس حتي تزویهم على ا وض یسوم 
العطّش [الأكبر] »: 

فا زال يدعو وهو ساجدٌ بهذا الدّعاء. فل انصرف قلت: جولث 
فداك لو أن هذا الذي معت منك كان لمن لا عرف اله عر و جل 
نت أن الا لا تطعم منه شنا أبد!! والله لقد یتآ كنت زره 
وحم فقال لي: ما أقربك منه؛ فا الذي يمنعك من زيارته؟ م قال: 
يا معاويةٌ ل تدعو ذلك. قلت جْعْلثُ فداك َأ أن الأمر يبلغ هذا كلّه؟ 
فقال: يا معاوية [و] من يناع وراه أي اللّاء أكثر من يدعو هم في 
الأرض». 

و حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر ا حميري. عن أبيه. عن علي بسن 
تحمّد بن سالم. عن عبداله بن ماد البصري. عن عبدالله بن 
عبدالوّحمن الأصمّ. عن معاويةً بن وفب قال: استأذنت على أبي 
عید ال 8 و ذکر مثله. 1 


ترجمه: ( حديث دوم > 
و پدرم و محمّد بن عبدالله و على بن الحسين و محمّد بن الحسن رحمةالله عليهم 
جملگی از عبدالله بن جعفر حميرى از موسى بن عم از حشان بصرىء از 
معاوية بن وهب نقل كردءاند كه وى گفت: 
اذن خواستم که بر امام صادق 1 داخل شوم؛ به من كفته شد كه داخل شوء پس 
داخل شده آن جناب را در نمازخانة منزلشان يافتم يس نشستم نا حضرت 


دعاء نمودن رسول خد ال و ... در حق زاثرین امام حسين 3# ۳۸۱ 


نمازشان را تمام کردند بس شنیدم که با پروردگارشان مناجات نموده و می‌گفتند: 
بار خداياء ای کسی که ما را اختصاص به کرامت داده و وعده شفاعت دادی 
ومختص به وصيّت نمودی (یعنی ما را وصى پیامبرت قرار دادی) و علم به 
گذشته و آینده را به ما اعطاء فرمودىء و قلوب مردم را مايل به طرف ما نمودی» 
من و برادران و زاثرین قبر پدرم حسین 3 را بيامرزء آنانکه اموالشان را انفاق 
کرده و ابدانشان را به تعب انداخته به جهت ميل و رغبت در احسان به ما و به 
اميد آنچه در نزد تست به خاطر صله و احسان به ما و به منظور ادخال سرور بر 
پیشمبرت و به جهت اجابت کردنشان فرمان ما را و به قصد وارد نمودن غيظ بر 
دشمنان ما. 

اینان اراده و نشان از این ايثار تحصیل ونیا و خشنودى تواست بس تو هم از 
طرف ما اين ایثار را جبران کن و بلاطو ان احسانشان را جواب‌گو باش 
ودر شب و روز حافظ و نگاهدازشتاتتبتو3ة و اهل و اولادی که از ایشان 
باقی مانده‌ند را بهترین جانشیدال لا و حافظشان باش و شر 
وبدى هر ستمگر عنود و منحرفی را از أيشان و از هر مخلوق ضعیف و قوی 
خود کفایت نما و ايشان را از شر شیاطین انسی و جتى محفوظ فرما و اعطاء كن 
به ایشان برترین چیزی را که در دور بودنشان از اوطان خویش از تو آرزو 
کرده‌اند و نیز به ایشان پبخش برتر و بالاتر از آنچه را که بواسطه‌اش ما را بر 
فرزندان و اهل و نزدیکانشان اختیار کردند. بار خدایا دشمنان ما بواسطه خروج 
بر ایشان آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند ولی اين حرکت اعداء ایشان 
را از تمایل به ما باز نداشت و این ثبات آنان از باب مخالفتشان است با مخالفین 
ماء بس تو اين صورت‌هائی که حرارت آفتاب آنها را در راه محبّت ما تغییر داده 
مورد ترخم خودت قرار بده و نیز صورتهائى را که روى قجر ابىعبدالله 
الحسین 1 می‌گذارند و برمی‌دارند مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنین 
به چشم‌هائی که از باب ترحم بر ما اشک ريختهاند نظر عنایت فرما و دلهائى که 


۳۸۲ ترجمة کامل الزيارات 
5 7 

برای ما به جزع آمده و بخاطر ما سوختهاند را ترحم فرماء بارخدایا به فريادهاثى 

كه بخاطر ما بلند شده برس» خداوند! من اين ابدان و این ارواح را نزد تو امانت 

قرار داده تا در روز عطش اكبر كه بر حوض كوثر وارد می‌شوند آنها را سيراب 

نمائى. 

و پیوسته امام 3 در سجده این دعاء را می‌خواندند و هنگامی كه از آن فارغ 

شدند عرض كردم: 

فدايت شوم این فقرات و مضامين ادعيهاى كه من از شما شنيدم اكر شامل کسی 

شود که خداوند عژوجل را نمی‌شناسد كمانم اين است كه آتش دوزخ هركز به 

آن فائق نيايدا!ا 

به خدا سوگند آرزو دارم آن حضررث (حضرت امام حسین 8) را زيارت كرده 

ولى به حج نروم. 

امام 48 به من فرمودند: 

چقدر تو به قبر آن جناب لاهنت بسن چه چیز تو را از زیارنش باز 

می‌دارد؟ 

سپس فرمودند: 

ای معاویه زبارت آن حضرت را ترک مكن. 

عرض كردم فدایت شوم نمی‌دانستم که امر جنين بوده و اجر و ثواب آن اين 

مقدار است. 

حضرت فرمودند: 

ای معاويه کانی كه برای زاثرین امام حسین م1 در آسمان دعاء می‌کنند به 

مراتب بیشتر هستند از آنانکه در زمين برای ايشان دعاء و ثناء می‌نمایند. 

محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری از يدرش: از على بن محمّد بن سالمء از 

عبدالله بن حمّاد بصرئ از عبدالله بن عبدالرّحمن اصم از معاوية بن وهب نقل 

كرده که وى گفت: 


دعاء نمودن رسول خداء3 و ... در حق زائرين امام حسین لا ۳۸۳ 


اذن گرفتم كه بر حضرت ابی عبدالك## داخحل شوم, 
سپس مثل حدیث مذکور را نقل کرده است. 

متن: 
۳-حدّثن أبي رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن موسی بن عمر. عن 
حسّان البصدري, عن معاوية بن وَهب, عن أبي عبدالله + «قال: قال لي: 
يا معاويةٌ لاتدع زيارة الحسين»: ضوف فإنّ من سرکه رأى يسن 
الحسرة ما یتمتی إِنَّ قبرهكان عنده. آما تحب أن يرى الله شخصك و 
سوادك فيمن يدعوله رسو لاله تلف و علي و فاطمةٌ و الامّبت؟! أما 
تحب أن تکون من ينقلب بامغفرة لما ی و يغفر لك ذنوب سبعين 
سَنة؟! أما تحب أن تكون من يحرج من الدّنيا و ليس عليه ذنبٌُ تستبع 
به؟! أما بحب أن تكون غدأ میاه لاله اف ». 


ترجمه: ( حديث سوم > 
پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبدالله از موسى بن عمرء از حسّان بصرى» از 
معاوية بن وهب از حضرت ابی عبدالله 8# نقل كرده. وی گفت: 
امام 9 به من فرمودند: 
ای معاوية به خاطر ترس و خوف زيارت امام حسین9# را ترك مكن زیراکسی 
كه آن را ترك كند چنان حسرتى بخورد كه آرزو کند قبر آن حضرت نزدش باشد 
و بتواند زياد به زیارتش برود آیا دوست داری كه خدا تو را در زمره کسانی ببیند 
که حضرت رسول کا و حضرات على و فاطمه و ائمّه ميلا در حقشان دعاء 
فرمود‌اند؟1 


۳۸۴ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


آیا درست داری از كانى باشی که به واسطه آمرزش لغزشهای گذشته طومار 

اعمالت تغییر یابد و گناهان هفتاد سال از تو آمرزیده شود؟! 

آیا دوست داری از کسانی باشی که از دنیا رفته بدون اينكه گناه قابل مؤاخذه 

داشته باشى؟1 

آیا دوست داری از کسانی باشی که رسول خد او با آنها مصافحه مى فرمايند؟! 
متن: 

حدّثتى أبي -رحه الله -و جماعة مشايخي. عن سعد. عن أحمد بن محمد 

بن عیسی, عن عبدالله بن ماد عن عبد اله الأصمّ. عن معاوية بن وهب 

قال: 

استأذنت على أبي علدا و ذكر الحديث والدّعاء لزؤار 

الحسين 8 -. 


ترجمه: 
پدرم رحمةالله عليه و جماعتى از اسانیدم؛ از سعد از احمد بن محمد بن عيسى» 
از عبدالله بن حمّاد از عبدالله اصم» از معاوية بن وهب نقل كرده كه وى گفت: 
كه بر حضرت ابی عبداله 3 داخل شو 
برای زاثرین قبر حضرت حسین بن على فيه را طبق آنچه قبلا ذکر گردید تقل 
نمود. 


... و حدیث مذکور و دعاء 


متن: 
و حدّثني محمد بن ال حسين بن مت الجوهريّ. عن محمد بن امد بسن 


يحيى. عن موسى عمرء عن غسّان البصري, عن معاوية بن وهب. وحدّثنى 


دعاء تمودن رسول دام و ... در حق زاثرین امام حسین 2/2 ۳۸۵ 


محمد بن یعقوب؛ و علي بن احسین, عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن 
بعض أصحابنا -عن إبراهيم بن شب عن معاوية بن وهب قال: 
استأذنت على أبي عبدالله 98 و ذكر مثل حديث الدعاء الذي في زوّار 
سین - 

حدّثنى أبي ‏ رمه الله -و علي بن الحسين؛ و جماعة مشايخنا. عن أحمد 
بن إدريس؛ و محمد بن يحبي جميعاً. عن القثر كي بن عل" البوفكيّ. عن 
يحيى خادم أي جعفر الان عن ابن أبي عُمير» عن معاوية ب 
قال: استأذنت على أبي عبدالله ## -و ذكر الحديث -. 


ترجمه: 
محمّد بن الحسين بن مت الجوهريء از مهد بن احمد بن یحبی, از موسى بن 
عمر از غتان البصری. از معاوية بی رة 
محمّد بن يعقوب و على بن الحسين, از على بن ابراهيم بن هاشم» از بعض 
اصحاب. از ابراهيم بن عقبه از معاوية بن وهب نقل کرده كه وى گفت: 
اذن خواستم كه بر حضرت ابی عبداله 8 داخل شوم.... و نظير حديثى كه 
مشتمل بود بر دعاء در حق زائرين امام حسین 8# را نقل نموده. 
پدرم و على بن الحسين و جماعتى از مشايخ و اساتيد ماء از احمد بن ادريس 
ومحمّد بن یحبی جملگی از عمركى ابن على بوفکی؛ از يحبى خادم حضرت 
أبى جعفر ثانى 8# » از أبن ابی عميرء از معاوية بن وهب نقل كرده كه وى گفت: 
أذن خواستم كه بر حضرت ابی عبدالله88 داخل شوم.... و حدیث سابق را نقل 


نمود. 


۳۸۶ ترجمة كامل الزيارات 


٤‏ -حدثنی حکیم بن داود. عن سلمة :بن الخطاب» عن الحسن بن علي 
3 


الوشّاء عمّن ذکره عن داود بن كثير, عن أبي عبدالله © «قا 
فاطمة ۵# بنت محمد إا تحضر لززّار قبر ابنها سین ا فستستغفر 
طم ذنوهم». 


ترجمه: ( حديث چهارم » 
حكيم بن داود. از سلمة بن الخطاب, از حسن بن على الوشاء از کسی که ذکرش 
نموده؛ از داود بن كثيرء از حضرت ابی عبدالك 3 نقل كرده كه آن حضرت 
فرمودند: 
حضرت فاطمه 448 دحت حضرت محمد ينه برای زژار قبر فرزندش حضرت 
حسین بن على فلك حاص رشيدة يت طلب آموزش برای گناهان ايشان می‌نماید. 


« الباب الحادي و الأربعون 4 
$ دعاء الملائكة لرُوّار الحسين 4# » 
متن؛ 
١-حدّثنى‏ محمد بن جعفر الرَرّاز الكو عن خاله محمد بن الحسين 
بن أبى الخطاب. عن موسی بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم, عن عمر بن 
أبان الكلي» عن أبان بن تغلب «قال: قال أبو عبداثه #د: أربعة آلاف 
ملك عند قبر الحسين # شعت غبرٌ یبکونه إلى يوم القيامة. رشیسهم 
ملك يقال له: منصورء ولايزوره زائر إلا استقبلوه. ولا يودّعه مودّع إلا 


دعاء فرشتگان در حق زائرين قبر امام حسین 1# FAV‏ 


شيّعوه. ولا سرض إلا عادوه. و لا يوت الا صلوا عليه [و] على 
جناز ته. واستغفر وا له بعد موته». 


۶ باب چهل و يكم > 
ان در حق زاثرین قبر » 
امام حسين 1 » 
ترجمه: ( حديث اوّل » 


محمد بن جعفر رژازکوفی از دای خود محمد بن الحسین بن ابیالخطاب, از 
موسی بن سعدونء از عبداله بن قام از رن ابان الکلبی, از ابان بن تغلب 
نقل کرده كه وی گفت: 

امام صادق 48 فرمودند: 

چهار هزار فرشته در اطراف قبر حضرت حسین بن على 80 بوده که جملگی 
ژولیده و گرفته و حزین می‌باشند و تا روز قيامت بر آن جناب می‌گربنده رئيس 
ایشان فرشته‌ای است که به او منصور 


می‌شوده هیچ زائرى به زیارت آن 
حضرت نمی‌رود مگر آنکه این فرشتگان به استقبالش می‌روند و هيج وداع 
کننده‌ای با قبر آن حضرت وداع نکرده مگر آنکه این فرشتگان مشایعتش می‌کنند 
و مریض نمی‌شود مگر آنکه عبادتش کرده و نمی‌میرد مگر آنكه ایشان بر 


جنازه‌اش نماز خوانده و از خدا طلب آمرزش برایش می‌کنند. 


75 
۲ -و حدّثنى أبي ‏ رحمه الله -و محمد بن الحسن؛ و علي بن الحسين؛ 
عن سعد بن عبد الله عن أمد بن محمد بن عیسی, عن عل بن الحكم, عن 


۳۸۸ ترجمة كامل الزيارات 


على بن أبي مزة. عن أبي بصير, عن أبي عبدالله + «قال: وکل الله تبارک 
و تعالى بالحسين + سبعين ألف ملك یصلون عليه کل يوم شُعئاً را 
و يدعون لمن زاره ويقولون: يا رټ هؤلاء رُوّار الحسين#ة؛ افعل بهم 
وافعل بهم -كذا و کذا-». 


ترجمه: ۵ حدیث دوم ¢ 
پدرم و محمّد بن الحسن و على بن الحسين؛ از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن 
محمّد بن عيسىء از على بن الحکم» از على بن ابی حمزه» از ابی بصیر؛ از 
حضرت ابی عبداك 3 نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: 
خداوند متعال هفتاد هزار فرشته (آبر ررحضرت امام حسین 3 موكّل ساخته 
كه همگی ژولیده و غمگین بوده و هر روز بر آن حضرت صلوات فرستاده 
وزاثرینش را دعاء کرده وگو لین 
بروردكاراء این جماعت زانرین حسين 1 هستند با ايشان چنین و چنان نما, 


متن: 
٠‏ حدّثنى حکیم بن داود. عن سلمة» عن موسی بن عمر» عن حسّان 
البصريّ. عن معاوية بن وهب. عن أبي عبدالله 1 «قال: لاتدع زيارة 
الحسين.8ة, أما تحبّ أن تكون فيمن تدعو له الملائكة». 


ترجمه: ( حديث سم > 
حکیم بن داود از سلمه از موسی بن عمره از حسّان بصری, از معاوية بن وهب» 
از حضرت ابی عبدا 9 نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
زیارت حضرت امام حسین 6 را ترك مكن؛ آیا دوست نداری در زمر؛ کسانی 


دعاء فرشتگان در حل زائرين قبر امام حسین 4 ۸4 


باشى كه فرشتگان برای آنها دعاء می‌کنند. 


متن: 
٤‏ -حدثنی محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید. عن محمد بن الحسن 
الصَفَار. عن مد بن محمّد بن عیسی, عن عل بن الحكم. عن علش بن أبي 
حمزة. عن أبي بصير, عن أبي عبدائه؛ «قآل: وکل اله تعالی بقير 
الحسين 12 سبعين ألف ملك یصلون عليه کل يوم شُعثاً عبرأ من يوم فتل 
إلى ما شاءالله ‏ يعني بذلك قيام القائم8ة ‏ و یدعون لن زاره 
و يقولون: يا رب هؤلاء زوّار الحسينغة افعل بهم وافعل بهم». 


ترجمه: ( حديث جهازم » 
محمد بن حسن بن احمد بن ول محمد ين حبين صفار. از احمد بن محمد 
بن عيسى از على بن حکم» از على بن ابی حمزه» از ابی بصيرء از حضرت ابی 
عبدالله 8 نقل كرده كه آن جناب فرمودند: 
خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر حضرت حسين بن على 88 موكّل 
ساخته كه هر روز بر او صلوات فرستاده و از روزی كه آن حضرت شهيد شدند تا 
زمانی كه خدا می‌خواهد یعنی زمان قيام قائم 1 ایشان ژولیده و غمگین 
می‌باشند» برای زاثرین حضرت دعاء کرده و می‌گویند: 
پروردگارا؛ أيشان زاثرین حسين 988 بوده با ایشان جنين و چنان نما. 


متن: 
حدّئنی الحسين بن حمّد بن عامر, عن أحمد بن اسحاق بن سعد. عن 
سعدان بن مسلم, عن عمر بن آبان, عن أبان بن تغلب. عن أبي عبد الله 28 


۳۹۰ ترجمة كامل الزيارات 


«قال: كأ بالقائم [#] على نجف الکوفة و قد لبس وزع رسول الله و 
فينتفض هو بهافتستدیر عليه 
سا أدهم بين عينيه تمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبق أهل بلد لا و هم 
يرون أنّه معهم في بلادهم. فينتشر راية رسول الله#فتة. عمودها من 
عمود العرش, و سائرها من تصرالله.لا يهوى بها إلى شيم دا أهلكه 
لله. فإذا هه لم يبق مؤمن إلاً صار قلبه كزبر الحديد. و يعطى المؤمن 
قوّة أربعين رجلاً ولا يبق مؤمن میت الا دخلت عليه تلك الفرحة في 
قبره, و ذلك حين يتزاورون في قبورهم. و يتباشرون بقيام القام» 
فینحطٌ عليه ثلاث عشر ألاف لاف و ثلامائة و ثلاث عشر ملكا 
قلت: کل هؤلاء الملائكة؟ قإل :اقم لين كانوا مع نوح في السفينة, 
والذین کانوا مع إبراهم جين الي في الثار, والّذين کانوا مع موسی حين 
فلق البحر لبني إسرائيل, والّذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه. و 
أربعة آلاف ملك مع یلته مسوّمين. و ألف مردفين. و ثلائماثة و 
ثلائة عشر ملائكةٌ بدريّين, و أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال 
مع الحسين ا فلم یژذن هم في القتال فهم عند قبره شعت غُرٌ يبكونه 
إلى يوم القيامة. و رئيسهم ملك يقال له: منصور, فلايزوره زائرٌ إلا 
استقبلوه, ولا يودّعه مودّع الا شیعوه. و لا هرض مريض لا عادوه, 
ولا هرت میت إل صلوا على جنازته, واستغفروا له بعد موته. و کل 
هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم.8ة إلى وقت خروجه صلوات الله 
عليه». 


بحداجة من اشتبرق, و يركب 


دعاء فرشتگان در حق زائرين قبر امام ۳۹۱ 


ترجمه: ( حدیث پنجم » 

حسين بن محمّد بن عامر, از احمد بن اسحاق بن سعد از سعدان بن ملم از 
عمر بن ابا از ابان بن تغلب, از حضرت ابی عبدالله 3# نقل کرده که آن 
حضرت فرمودند: 

گویا می‌بينم حضرت قائم## را که بر بلندی شهر کوفه بوده و زره رسول الله 
يي را به تن نموده بس زرع را به تن خود حرکت داده تا بر بدن احاطه کرده 
و آنرا بپوشاند. آن حضرت در زیر هودجی از استبرق قرار داشته و بر اسبی 
خاکستری که بين دو چشمانش سفیدی می‌باشد سوار می‌باشنده بس اسب 
حرکتی به خود داده و اهل هر شهری مىبينند كه راکب و مركب با ایشان در 
شهرشان می‌باشد و بدین ترتیب برجم ربنولٍ خدا يفت را در تمام بلاد متشر 
می‌فرماید. عمود اين برجم از عمود غرشي بوك تم بر بقيه آن نقش نصر من الله 
می‌باشد آن برجم بر چیزی فرود نم ىَآبتيْكر آنكه حق تعالی آن چیز را نابود 
می‌فرماید هنگانی که برجحم به اهتا کت دض قآيد هيج مؤمنى باقى 
نمی‌ماند مگر آنکه قلبش همچون آهنی سخت می‌باشد, به هر مؤمنى نیروی 
چهل مرد داده می‌شود و نیز هیچ مؤمن مرده‌ای باقی نمی‌ماند مگر آنکه اين فرح 
و سرور در قبرش داخل می‌شود و اين در وقتی است که اهل قبور یکدیگر را در 
قبرها زیارت می‌کنند و به آنها بشارت به قیام.قائم داده می‌شود, سیزده میلیون 
وسيصد و سيزده فرشته بدنبال آن حضرت بانگ برآورند. 


راوى عرض می‌کند: تمام این جمعیت فرشتگانند؟ 

حضرت می‌فرمایند: 

بلىء آنها عبارتند از: 

الف: فرشتگانی كه با حضرت نوح #6 در سفینه بودند. 

ب: فرشتگانی که با حضرت ابراهیم 1 بودند وقتی آن حضرت را در آتش 
انداختند. 


۳۹۲ ترجمة كامل الزيارات 


ج: فرشتگانی كه با حضرت موسی 1 بودند زمانی كه دریا را برای بنی‌اسرائیل 
د: فرشتگانی که با حضرت عيسى #8 بودند وقتی كه حقتعالی او را از زمين به 
آسمان برد. 

ه : چهار هزار فرشته مسوّمین (نشانه گذارنده) و هزار فرشته مردفین (بعضی 
تابع برخی دیگر می‌باشند). 

فرشته که در جنگ بدر حاضر گشتند. 

ز: چهار هزار فرشته كه از آسمان به قصد قتال در ركاب همایون حضرت امام 
حسين 4# از آسمان نازل شده پس به آنها اذن قتال داده نشد بس كنار قبر آن 
حضرت با هيئتى ژولیده و حاليبخزین و غمگین باقى مانده و از آن روز تا 
قيامت برای حضرت گریان ی‌بانیند/رئیس ايشان فرشته‌ای است که به آن 


و؛ سيصدو سیزده 


منصور گفته مى شوه. زاثری تتستكتتكةةتتؤيارت آن حضرت رود مگر آنکه اين 
فرشتگان به استقبالش رقت اتتا راوداع نمی‌کند مگر آنکه آنها به 
مشایعتش رفته و بیمار نشده مگر آنکه ايشان عیادتش می‌نمایند و میتی از دنیا 
نرفته مگر آنکه بر جنازءاش نماز خوانده و پس از مرکش برای او طلب آمرزش 
می‌کنند و تمام این فرشتگان در زمين متنظر قیام فانم #6 بوده که در وقتش 
خروج فرماید صلوات الله علیه. 


« الباب الثاني والثربعون 4 
< فضل صلاة الملائكة لزوّار الحسین 38 ) 


ترجما: 
١-حدّثنى‏ الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى. عن أبيه. عن الحسن بن 
حبوب» عن أبي المغراء عن عنيسة, عن أبي عبدائه 12 «قال: سمعته 


فضیلت و اجر نماز فرشتگان برای زائرين قبر حضرت امام حسین 876 ۳۳ 
یقول: وكّل الله بقبر الحسين بن علی 4 سبعين ألف ملك سعبدون الله 
عنده. الصّلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل ألف صلاة من صلاة 
الآدميّين, يكون ثواب صلاتهم لزوّار قبر الحسين بن على نت و على 
قاتله لعنة الله والملائكة والئّاس أجمعين أبد الآبدين». 


« باب جهل و دزم > 
( فضيلت و اجر نماز فرشتگان برای زائرين قبر 4 
« حضرت امام حسين# » 


ترجمه: « حديث اول » 
حسن بن عبدالله بن محمد بر عیتیوران پدرشم از حسن بن محبوب؛ از 
ابی المغراء از عنبسه» از حضرت ابی عبداله 8# نقل کرده وی گفت: 
شتيدم از امام صادق 49 كه می‌فرمودند 
خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر حضرت حسین بن على فالا موکّل 
ساخته كه او را نزد قبر عبادت کنند يك نماز از يك نفر آنها معادل با هزار نماز 
آدمیان می‌باشد و ثواب نمازشان برای زوار قبر حضرت امام حسین 8 و وزر 
ووبال برای قاتل آن حضرت که لعنت خدا و ملائکه و مردم اجمعین بر او باد 
محسوب می‌گردد. 


متن: 
؟-حدّثنى أبي -رحه الله عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد بن 
عیسی , عن أبيه, عن سيف بن عميرة , عن بكر بن محمد الأزديّ؛ عن أبي 


۳۹۴ ترجمة كامل الزيارات 
عبدالله تا «قال: وکل الله تعالى بقبر الحسين خا سبعین ألف ملك شُعماً 
غُبراً يبكونه إلى يوم القيامة. يصون عنده. الصّلاة الواحدة من صلاة 
أحدهم تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمييّن. يكون شواب صلاتهم 
وأجر ذلك لمن زار قبرهظة». 


ترجمه: $ حديث دوم » 
پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمّد بن عیسی, از پدرش: 
از سيف بن عميره؛ از بكر بن محمّد ازدی» از حضرت ابی عبدالل 4# نقل کرده که 
حضرت فرمودند: 
خحداوند متعال هفتاد هزار فرشتی‌را بر ضرت حسین بن على ها موکل 
ساخته كه جملگی ژرلیده و غلگپن بودها أنا روز قیامت بر آن جناب گریه 
د قبر نماز می ختؤاتيد بيك نماز از یک نفر آنها معادل هزار نماز 


آدمیان بوده. ثواب نماز ايشان و اجر أن برای ززار قبر آن حضرت 10 محسوب 


< الباب القالث والأربعون 4 
ؤ إن زبارة الحسین 1 فرض و عهد لازم له > 
$ ولجميع هبیط على كل مزمن و مزمنة 4 
متن: 
١-حدّثنى‏ أبى ‏ رحمه الله -و محمد بن الحسن» عن الحسن بن ميّيل. 
وقال محمد بن الحسن: و حدّثنى محمد بن الحسن الصَفار جميعاً. عن 
أحمد بن أبى عبدالله البرق» قال: حدّثنا الحسن بن ع بن فضّال قال: 


وجوب زیارت حضرت امام حسین 92 بر هر مرد و زن و ... ۳۹۵ 


حدّثنى أبو یوب إبراهيم بن عثان الخرّاز. عن محمد بن مسلم. عن أبى 
جعفر 1 «قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر احسین.3#. فان إتيانه مفقرضٌ 
على كل مؤمن يقر للحسين # بالإمامة من الله عرّوجل». 


« باب جهل و سرّم > 
( وجوب زيارت حضرت امام حسین 1 بر هر مرد » 
< و زن مسلمان و عهد و فرض بودنش برای آن جناب و جمیع > 
« اثمه صلوات الله و سلامه علیهم 4 


ترجمه: < حدایث آول 4 
هدرم رحمةالله عليه و محمد بن اليس از حسن بن متیل. 
و محمد بن الحسن می‌گوید 
محمد بن الحسن الصفار برايم نقل كرد كه جملكى از احمد بن ابی عبدالله برقی 
این طور حكايت کردهاند كه حسن بن على بن فضَال گفت: 
ابو ايُوب إبراهيم بن عثمان خزاز: از محمّد بن مسلم از حضزت ابو جعفر# نقل 
كرده كه آن جناب فرمودند: 


شیعیان ما را امر كنيد كه به زيارت قبر حضرت حسين بن على 8ه بروند زيرا 
زيارت آن حضرت بر هر مؤمنى كه اقرار به امامتش از جانب خداوند عرّوجل 
دارد فرض و واجب می‌باشد. 


۲-حدئی أبى؛ و أخي ؛ و علي بن الحسين؛ و محمد بن الحسن -رجهم 


۳۹۶ ترجمة كامل الزيارات 
الله _جميعاً. عن أحمد بن إدريس. عن عبيدالله بن موسی, عن الوشاء 
«قال: معت الرّضاءية يقول: ان لکل إمام عهداً في عتق أوليائه و شيعته. 
و إِنّ من تام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم. فن زارهم 
: في زيارتهم و تصديقاً لا رعبوا فيه كان منم شفعاءهم يوم 


القيامة». 
حدّثنى محمد بن يعقوب الکلینی» عن أحمد بن إدريس بإسناده مثله 
سواه. 

ترجمه: وجديث دزم » 


پدر و برادرم و على بن الحسان وح دين الحسن رحمةالله عليهم جملگی از 
احمد بن ادریس, از عبيدالله برس از وشاء نقل کرده‌اند كه وى كفت: شنیدم 
از امام رضا# كه مى فر مرد 

هر امامی در كردن دوستان و شیعیانش عهدى دارد و زيارت قبورشان از 
مصاديق وفاء به عهد و حسن اداء وظيفه محسوب مىشوه, لذا کسی که از روی 
رغبت و ميل به زيارتشان رود ايشان در روز قيامت شفيع او خواهند بود. 
محمّد بن يعقوب كلينى از احمد بن ادریس باسنادش مثل همین حديث راعيناً 
نقل نموده است. 


متن: 
۳-حدئنی حمد بن جعفر الرَرّاز قال: حدّثنى محمّد بن الحسين بسن أبى 
النطّاب. عن أبي داود السترق, عن ام سعيد الأمسيةء عن أبى 
عبدالله 1 «قالت: قال لي: یا سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت: 


وجوب زيارت حضرت امام حسین 3۶ بر هر مرد و زن و... ۳۷ 


قلت: نعم. فقال لي: زورية؛ قان زيارة قبر الحسين واجبة على الرّجال و 
التساء». 


ترجمه: (حديث مزم > 
محمّد بن جعفر رژاز می‌گوید: محمّد بن الحسين بن ابی الخطاب از داود مسترق 
از ام سعيد احمسيّه. از حضرت ابی عبداك 3 نقل کرد وى می‌گوید: 
امام ## به من فرمودند: 
ای ام سعيد آيا قبر حسين 988 را زيارت مىكنى؟ 
عرض كردم: بلى. 
فرمودند: به زيارت آن قبر مطهّر برو زیر یرت قبر حسين 86 بر مردان و زنان 
واجب است. 

متن: 
5-حدّثنى أبي؛ و محمد بن ال حسن ‏ رحمهما الله جسيعاً. عن ا حمسن 
ابن ميّيل, عن الحسن بن علي الكوفي. عن علي بن حسان الامي. عن 
عبدالرّحن بن كثير مولى أبي جعفر. عن أبى عبدالله 4 «قال:لو أن 
أحدكم حج دهرهء مم يزر الحسين بن عليلته لكان تارکا حقأ من 
حقوق الله و حقوق رسول الله 84. لا حقّ الحسين فريضة من الله. 
واجبدٌ على كل مسلم». 

ترجمه: ل حديث جهارم » 


پدرم و محمد بن الحسن رحمة الله عليهم جملگی از حسن بن متيل از حسن بن 
على کوفی, از على بن حسّان الهاشمی از عبدالرحمن بن كثير غلام ابی جعفرء از 


۳۹۸ ترجمة كامل الزيارات 


حضرت ابی عبداله 3 نقل کرده كه آن جناب فرمودند: 

اگر یکی از شما طول دهر و عمرش را به حج رفته ولی به زیارت حسین بن 
على له نرود حتماً و محققاً حفی از حقوق خدا و حقوق رسول خداللفتة را 
ترک کرده زيرا حق حسین ته فریضه و تکلیفی است از جانب خداوند که بر هر 
مسلمانی واجب می‌باشد. 


الباب الزابع والأربعون » 
راب من زار الحسین 16 بنفسه أو جهّز إليه غیره » 
متن: 

۱-حدّثنی حمّد بن عبد الله ب جعفر حمیری, عن آبیه, عن علي بن 
محمد ابن سالم, عن محمّدٍ بن خآلد. عن عبدالله بن حتاد البصري. عن 
عبدالله بن عبداليّحمن الأصمّ. عن محمد البصدريّ. عن أبي عبد الله 
«قال: معت أبى يقول لرجل من مواليه -و سأله عن -فقال له: 
من تزور و من تريد به؟ قال: الله تبارك و تعالى. فقال: من صلی خلفه 
صلا واحدة يريد مه الله لق الله يوم يلقاه و عليه من الور ما یقشی له کل 
شيءٍ يراه. والله یکرم زوّاره و ينع الثار أن تنال منهم شيئا و إل الرّأثر 
له لایتناهی له دون الحوض و أصيرالمؤمنين#ة قائم على المحوض 
يصافحه و يرويه من الماء. و ما يسبقه أحدٌ إلى وروده الحوض حى 
يروى» ثم ينص رف إلى مازله من الجنّة و معه ملك من قبل 
أميرالمؤمنين يأمر الصراط أن يذل له. و يأمر الثار أن لا تنصيبه من 
لفحها شيء حى يجوزهاء و معه رسوله الذي بعثه أميرا لمو منين #)». 


ثواب کسی که به زیارت حضرت امام ۳۹ 


ذ باب چهل و چهارم > 
۶ واب کسی که به زيارت حضرت امام حسین 9 رفته » 
$ يا دیگری را به زیارت آن حضرت بفرستد 4 


ترجمه: « حدیث اول > 
محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری» از بدرش» از على بن محمد بن سالم از 
محمد بن خالد. از عبدالله بن حماد بصرى از عبدالله بن عبدالرحمن اصم از 
محمّد بصرئ, از حضرت ابی عبدالله 8# نقل كرده وى می‌گوید: 
امام صادق 84 فرمودند: از پدرم شنب م یکی از دوستانشان كه از زيارت 
(مقصود زيارت قبر امام حسین ‏ اکتا سال كرده بود می فرمودند: 
چه کسی را زيارت می‌کنی و چه کسی راب آین زيارت اراده مى نمائى؟ يعنى با 
این زيارت فصد نقرب به چه کسی را دازی؟ عرض كرد: 

ارك و تعالی است» یعنی قصدم تقرّب به خدا می‌باشد. 


کسی که بدنبال زیارت یک نماز خوانده و با این نماز قصد تقرّب به خدا را داشته 
باشد در روزی که خدا را ملاقات می‌کند بر أو نوری احاطه کرده باشد که تمام 
مطهر 
امام حسین 4# را مورد اكرام قرار داده و آتش جهنم را از رسيدن به آنها باز 
می‌دارده و زاثر در نزد حوض کوثر مقامی بسیار مرتفع و مرنبه‌ای لایتناهی دارد 
واميرالمؤمنين/#ة که در كنار حوض ایستاده‌اند با أو مصافحه کرده و وی را از 
آب سيراب می‌فرماید و احدی در وارد شدن بر حوض بر وی سبقت نمی‌گیرد 
مگر بس از او و سيراب شدن او و پس از سيراب گشتن به جایگاهش در بهشت 
برگشته در حالی كه فرشته‌ای از جائب اميرالمؤ منين 9# با او بوده که به صراط امر 


اشیائی که او را مىبينتد صرفاً نور مشاهده نمايند و خخداوند متعال ز 


fu‏ ترجمة كامل الزيارات 
می‌کند برای وی پائین بيايد و با أو مدارا كرده تا از روى آن بكذرد و به آتش 
جهنم فرمان می‌دهد كه حرارت و سوزشش را به او نرساند تا وی از آن گذر کند 
و نيز با او فرستاده‌ای است كه امیرالمزمنین 8# آن را فرستاده‌اند. 


متن: 

۲ -و باسناده عن الأصم قال: حدّثنا هشام بن سالم, عن أبي عبدالله 8 - 
في حديث طويل -«قال: أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله هل یزار 
والدك؟ قال: فقال: نعم و یصلي عنده, وقال: یصلی خلفه ولا يتقدّم 
علیه, قال: فا لمن أتاه؟ قال: الجن إن كان يأتم"به. قال: فا لمن تركه 
رغبةٌ عنه؟ قال: الحسرة یوخ لسر قال: فا لمن أقام عنده؟ قال: کل 
يوم بألف شهر, قال: فا للمتفق خرو جه إليه والحُنفق عنده؟ قال: 
درهم بألف درهم؛ 

قال:فالمن مات في سفره إليه؟ قال: تشیعه الملائكة, و تأتيه 
بالحنوط والكسوة من الجنئّة, و تصلي عليه إذ كفن و تكقنه فوق أکفانه, 
وتفرش له الرّيحان تحته. وتدفع الأرض حتّى تصوّر من بين يديه 
' مسيرة ثلاثة أميال, و من خلفه مثل ذلك. و عند رأسه مثل ذلك و عند 
رجليه مثل ذلك. و يفتح له باب من الجنّة إلى قسبره, و يدخل عليه 
زوحها و ریجانها حتی تقوم السَاعد؛ 

قلتُ: فا لن صلی عنده؟ قال: من صلی عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى 
شيئاً لا أعطاه إيَاه. قلت: فا لمن اغتسل من ماء الفرات. ثم أتاه؟ إذا 
اغتسل من ماء الفرات و هو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته 


ثواب کسی که به زبارت حضرت امام حسین 3 رفته و ... ۴۰ 
أمتهء قال: قلت: فا لمن يحيهز إليه و لميخرج لعلة تصیبه؟ قسال: يعطيه 
اله بكلٍ درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات. و يخلف عليه أضعالف ما 
أنفقزه] . و يصرف عنه من البلاء ما قد نزل ليصيبهاء و يدفع عنه, 
ويحفظ في مال؛ 

قال: قلت: فا لمن قتل عنده, جار عليه سلطانٌ فقتله؟ قال: أُوّل قطرة 
من دمه يُغفرله بهاكل خطيئة. و تغسل طينته التي خلق منها املاثكة حقى 
تخلص كا خلصت الأنبياء الخلصين, و يذهب عنها ماکان خالطها 
من أجناس طين أهل الكفر, و يغسل قلبه و يشرح صدره و هل انا 
فيلق الله و هو مخلصٌ من کل ما تخالظه البدان والقلوب. و يكتب له 
شفاعة في أهل بيته و ألف من وال و تى الصّلاة عليه الملائكة مع 
جبرئيل و ملك الوت. و یوق بكفنه و جنوطم من الجنّة. و يوسّع قبره 
عليه و يوضع له مصابيح فى قبره و يفتح له باب من الجئّة, و تاتیه 
الملائكة بالطّرف من الجنّة .و يرفع بعد مانية عشر يوماً إلى حظيرة 
القدس, فلا يزال فيها مع أولياء الله حى تصيبه التفخة التي لاتبق شین 
فإذاكانت التفخة الثّانية و خرج من قبره كان رل من يصافحه رسول 
او و أميرالمؤمنين و الأوصياء © و يبشّرونه و يقولون له: 
ألزمنا .و يقيمونه على الحوض فيشرب منه و يسق من أحبٌ. 

قلت: فا لمن حبس في إتيانه؟ قال: له ل يوم يحبس و یفتر فرح إلى 
يوم القيامة. فإن ضضرب بعد الحبس في إتيانه كان له بل ضربةٍ حوراء و 
بكلّ وجع يدخل على بدنه ألف ألف حسنةٍ.وحا يها عند ألف ألف سيثٍ 
و يرفع له بها ألفٌ درجة, و يكون من محدّئي رسول الله فته حقى يفرغ 


f‏ ترجمة كامل الزيارات 
من الحساب. فيصافحه حملة العرش و يقال له: سل ما أحيبت؛ 

و يؤق ضاربه للحساب فال يسأل عن شيء ولايحتسب بشيء و يؤخذ 
تيه حقى ينتهي به إلى ملك تبوه و يتحفه بشربةٍ من الحميم؛ و شربةٍ 
من الفسلین, و يوضع على مقال في الثّار. فيقال 
فيا أتيت إلى هذا الذي ضربته. و هو وف د الله ووفدٌ رسوله و يأقي 
بالضروب إلى باب جهنم فيقال له: انظر إلى ضاربك و إلى ما قد لقي فهل 
شفيت صدرك , و قد اقتضصّ لك منه؟ فیقول: الحمد لله الذي انتصر لي 
و لولد رسوله منه». 


ذق ما قَدَّمِتْ يداك 


ترجمه: «حدایث كوم » 
محمد بن عبدالله بن جعفر حمی ری به آستادش از اصم نقل نموده كه وى گفت: 
هشام بن سالم از حضرت قاری طولنی نقل كرده که شخصى 
نرد امام صادق 9# مشرّف شد و به آن جناب عرض كرد: 
ای بسر رسول خدالّ: آيا پدر شما را می‌توان زيارت كرد؟ 
حضرت فرمودند: 
بلی» علاوه بر زيارت نماز هم نزد قبر می توان خواند منتهی نماز را بايد يشت قبر 
بجا آورد نه مقدّم و جلو آن 
آن شخص عرض کرد: کسی كه آن حضرت را زيارت كند جه ثواب و اجری 
دارد؟ 
حضرت فرمودند: 
اجر او بهشت است مشروط به اينكه به آن حضرت اقتداء كرده و از او تبعت 
کند. 


عرض کرد: اگر کسی زیارت آن حضرت را از روی بی‌رغبتی و بی‌میلی ترک کند 


ثواب کسی که به زيارت حضرت امام حسين 3 رفته و ... fr‏ 


یت تب 
چه خواهد دید؟ 

حضرت فرمودند: 

روز حسرت (روز قیامت) حسرت خواهد خورد. 

عرض کرد: کسی نزد قبر آن جناب افامت کند اجر و ثوابش چیست؟ 

حضرت فرمودند: هر يك روز آن معادل يك ماه میباشد. 

عرض کرد: کسی که برای رفتن و زیارت نمودن آن حضرت متحمل هزينه 
نزد قبر مطهر بول حرج كند چه اجری دارد؟ 


وخرج شده و 
حضرت فرمودند: 

در مقابل هر يك درهمی كه خرج کرده هزار درهم دریافت خواهد نمود. 

عرض كرد: اجر کسی که در سفر به طيخت حضرت فوت کرده چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

فرشتگان مشایعتش کرده و برای او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتی كفن 
شد بر او فماز خوانده و روى کفنی که بر از ند فرشتگان نيز كفن دیگری 
قرار می‌دهند و زیر او را از ريحان فرش مىنمايند و زمين را چنان رانده و جلو 
برد كه از جلو فاصله سه ميل طى شده و از بشت و جانب سر و طرف با نيز مانند 
آن این مقدار مسافت و فاصله منهدم و سافط م ىكردد و برای آن دربی ا 
به طرف فبرش كشوده شده و نسيم و بوى خوش بهشتى به قبر أو داخل كشته 
ونا قيام قيامت بدين منوال خواهد بود. 


آن شخص می‌گوید: محضر مباركش عرضه داشتم: 

کسی كه نزد قبر نماز بگذارد اجر و وابش چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

کسی كه نزد قبر مطهرش دو ركعت نماز بخواند از خداوند چیزی را درخواست 
نمی‌کند مگر آنکه حق جل و علئ آن را به او اعطاء می‌فرماید. 

عرض کردم: اجر کسی كه از آب فرات غسل کرده و سپس به زیارت آن جناب 


نشف ترجمة كامل الزيارات 
سس 


رود چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

زمانی که شخص از فرات غسل کرده در حالی که اراده زیارت آن حضرت را 
داشته باشد تمام لغزش‌ها و گناهانش ساقط ر محو شده و وى نظیر آن روزی 
می‌باشد که از مادر متولّد شده است. 

آن شخص می‌گوید: عرض کردم: 

اجر کسی که دیگری را مجهّز کرده و به زیارت قبر آن حضرت بفرستد ولی 
خودش بواسطه عارضه و عتی که پیش آمده به زیارت نرود چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

به هر يك درهمی که خرج كردم اقا نموده همانند كوه احد حسنات حقتعالی 
برای او منظور می‌فرماید و باقیگذاره و بر او چند برابر آنچه متحمّل شده 
وبلا و گرفتاری‌هائی که بطور قط تازل شده نا به وى اصابت کرده را از ار دقع 
می‌نماید و مال و دارانی او را حفط و تگهداری می‌کند 

أن شخص می‌گوید: عرض کردم: 

اجر و ثواب کسی که نزد آن حضرت كشته شود جيست» مثلاً سلطان ظالمى بر 
وى ستم كرده و او را آنجا بكشد؟ 

حضرت فرمودند: 

اولین قطره خونش كه ريخته شود خداوند متعال تمام كناهانش را می‌آمرزد 
وطینتی را که از آن آفریده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام آلودگی‌ها 
رتیره‌گی‌ها پاک و خالص شده همان طورى كه انبياء مخلص خالص و باك 
می‌باشند و بدين ترتیب آنچه از اجناس طین اهل كفر با طينت وی آميخته شده 
زدوده می‌گردد و نیز قلبش را شستشو داده و سينهاش را فراخ نموده و آنرا مملو 
از ایمان کرده و بدین ترتیب خدا را ملاقات کرده در حالی که از هر جه ابدان 
وقلوب با آن مخلوط هستند پاک و منزه می‌باشد و برايش مغرّر می‌شود که 


ثواب کسی كه به زيارت حضرت امام 


اهل بيت و هزار تن از برادران ايمانى خود را بتواند شفاعت كند و فرشتگان با 
همراهى جبرئیل و ملك الموت متولى خوانبدن نماز بر او مىكردند و كفن 
وحنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و جراغهائى در آن 
می‌افروزند و دربی از آن بهشت باز می‌کنند و فرشتگان برايش اشیاء تازه 
و تحفه هائى بدیع از بهشت می‌آورند و بس از هيجده روز او را به خطیره القدس 
(بهشت) برده بس بيوسته در آنجا با اولياء خدا خواهد بود تا نفخه‌ای که با دمیده 
شدنش هیچ چیز باقی نمی‌ماند دمیده شود و وقتی نفخه دوّمى دمیده شد و وی 
از قبر بیرون آمد اژلین کسی که با او مصافحه می‌کند رسول خدا 8# و 
امیرالمزمنین 9 و اوصیاء سلامالله علیهم بوده كه به وى بشارت داده و می‌گویند: 
با ما باش و سپس او را كنار حوض کوش َو و از آن به او می‌نوشانند و سپس 
به هر کسی كه او بخواهد و دوست داشتهاشد نگ می‌آشامانند. 

آن شخص می‌گوید: عرض کردمز 

اجر و ثواب کسی که به خاطر زبارت"آن تخضرت حبس شده چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

در مقابل هر روزی که حبس شده و غمگین می‌گردد سرور و شادی منظور شده 
که تا قیامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال هر يك ضربه‌ای که 
به وی اصابت می‌کند یک حوريّهاى به او داده شده و به ازاء هر دردی که بر 
پیکرش وارد می‌شود هزار هزار حسنه ملاحظه كرديده و هزار هزار لغزش و گناه 
از او محو و زائل گشته و هزار هزار درجه ارتقاء داده مي‌شود و از ندیمان رسول 
خدا ملؤت محسوب شده تا از حساب فارغ گردد و پس از آن فرشتگانی که حَمّله 
عرش هستند با ار مصافحه کرده و به أو می‌گویند: آنچه دوست داری بخواه. 

و زننده وی را برای حساب حاضر می‌کنند پس هیچ سئوالی از او نکرده و با هیچ 
چیز اعمالش را نسنجيده و محاسبه نکرده بلکه دو بازويش را گرفته و او رابرده 
و به فرشته‌ای تحویل داده و آن فرشته به او جرعه‌ای از حميم (آب داغ جهنم) 


۳.۶ ترجمة كامل الزيارات 


سس سس 
وجرعه‌ای از غسلين (آب چرک که از پوست رگوشت دوزخیان جاری می‌باشد) 
می چشاند و سپس او را روی تکه‌ای سرخ از آتش قرار داده و به وی می‌گویند: 
بچش چیزی را که دست‌هایت بيش پیش بواسطه زدن شخصی که او را زدی 
برای تو فرستاداندء کسی را که زدی بيك و بيامآور خدا و رسول خدا بود و در 
این هنكام مضروب را آورده و نزدیک درب جهنّم نگاه داشته و به او می‌گویند: 
به زننده خود بذكر و به آنچه به سرش آمده نظر نما آيا سيندات شفاء مى يابد؟ اين 
عذابی كه به او وارد شده بخاطر قصاص برای تو مىباشد. پس مىكويد: 

حمد خدا را که من و فرزند رسول خود را يارى فرمود. 


بن 

۳-و بهذا الإسناد عن الأطمْ قن كب الله ن بكير-في حديث طویل - 
«قال: قال أب عبدالله ديا ابن يكير إِنّ الله اختار من بقاع الأرض سنّةٌ: 
البيت احرام. والحرم؛ و مقابر الأنبياء. و مقابر الأوصياء. و مقاتل 
الشّهداء. والساجد التي يذكر فما اسم الله. يا ابن بكير هل تدري ما 
لمن زار قبر أبى عبدالله سین إن جهله الجاهلون. ما من صباح ال 
و على قبره هاتف من الملائكة يُنادي: يا طالب الخير أقبل إلى خالصة 
الله ترحل بالكرامة و تأمن التّدامة. يسمع أهل الشرق و أهل المغرب 
إلا الغلين. ولا يبق في الأرض ملك من الحفظة إلا عطف عليه عند ژقاد 
العبد حى يسبّح الله عنده. و يسأل الله الّضا عنه. ولا يبق ملك في اوا 
یسمع الوت إلا أجاب بالتقديس لله تعالى. فتشتدٌ أصوات الملائكة. 
فيجيبهم أهل التماء الأنياء فتشتدٌ أصوات الملائكة و أهل المّماء 
انیا حت تبلغ أهل التماء الشابعة فيسمع أصواتهم لبون فیترتمون 


ثواب كسى كه به زيارت حضرت امام 


و فيصلون على الحسين2؛ و يدعون لمن زارّه». 


ترجمه: ( حديث سوم » 
محمّد بن عبداله بن جعفر حميرى با همین اساد از اصم؛ از عبدالله بن بكير در 
ضمن حديثى طولانى می‌گوید: حضرت ابو عبدال 96 فرمودند: 
ای ابن بكير خداوند متعال از بقاع و اماکن روى زمين شش بقعه را اختیار 
فرموده: 
بيت الحرام؛ رم مقابر انبياء. مقابر اوصیاه: مقابر شهداء» و مساجدی که نام خدا 
در آنها برده می‌شود. 
ای ابن بكيرء آيا می‌دانی اجر کسی که فبر فرت ابی عبداله الحسین 8 را 
زیارت کند چیست؟ 
هیچ صبح و بامدادی نيست مگر که هاتفی از فرثیتگان بالای قبر آن حضرت 
فریاد می‌کند: ای خواستاران خير رو كنيد به برگزیده خدا و كوج كنيد بطرف 
ارجمندی و بزرگی و بدين ترتیب از ندامت و حسرت در امان باشید. 
اهل مشرق و مغرب نداء اين هاتف را می‌شنوند مگر جنّ و انس و در زمين هيج 
فرشته‌ای از فرشتگان حافظ و نگهبان در وقتى که بندگان خواب هستند باقی 
نمی‌ماند مگر آنکه به قبر مطهر روی آورده و هجوم می‌کنند تادر آن مکان مقس 
حقتعالی را تسبیح نموده و از درگاه جلالش بخواهند تا از آنها راضی گردد و هيج 
فرشته‌ای در هوا باقی نمی‌ماند كه نداء هاتف را شنيده مگر آنکه در جواب آن 
حق تعالی را تقدیس می‌کند و بدين اصوات و صداهای فرشتگان بلند 
وقوي شده پس اهل و سکنه آسمان دنیا به آنها جواب داده و در نتیجه اصوات 
و صداهای فرشتگان و سکنه آسمان دنیا تشدید يافته به حدّى که طنين آن به اهل 
و سکنه آسمان هفتم رسيده و بدين ترتیب انبياء عظام صداهای ايشان را استماع 


۴۳۰۸ ترجمةُ كامل الزيارات 


کرده پس رحمت و صلوات بر حضرت امام حسین 1 فرستاده و زاثرین آن 
حضرت رأ دعاء می‌کنند. 


$ الباب الخامس والأربعون > 
« ثواب من زار الحسين 4 و عليه غوف » 
متن: 
۱ -حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر» عن أبيه» عن علش بن محمد بن 
سالم. عن محمد بن خالد. عن عبداله بن اد البصري, عن عبدالله بن 
عبدالرّحن الأصمّء عن ما ذى اللاب عن رومي, عن زرارة «قال: 
قلت لأبي جعفر:: ما تقول فين زا أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله 
يوم الفزع الأكبر. و تلا الملتكة:بالبتشارة. و يقال له: لا تف و لا 
تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك». 


۶ باب جهل و بنجم » 
$ ثواب کسی که با ترس و هراس به زيارت » 
( حضرت امام حسین ا برود > 


ترجمه: « حدیث اول > 
محمد بن عبدالله بن جعفر: از بدرشء از على بن محمّد بن سالم؛ از محمّد بن 
خالد از عبدالله بن حمّاه بصری, از عبدالله بن عبدالرحمن اصمٌّ از حماد 
ذي الاب از رومئء از زراره نقل كرده كه وى گفت: 


ثواب کسی که با ترس و هراس به زبارت حضرت امام حسین #6 يرود ۲.۹ 
محضر مبارک حضرت ابی جعفر #2 عرضه داشتم: جه می‌فرمائید در باره کسی 
که با حوف و هراس يدر شما را زیارت کند؟ 

حضرت فرمودند: 

در روزی که فزع اکبر است حقتعالی او را آمان دهد و فرشتگان به وی بشارت 
داده و به او می‌گویند: مترس و محزون مباش امروز روزی است که تو در آن 
رستگار می‌شوی. 


متن: 

۲ -ویاستاده. عن الأصيرّء عن ابن بكير. عن أبي عبدالله :1# «قال: قلت 
ي أنزل الأرّجان و قلى ينازعُني الق أبيك. فإذا خرجت فقلی وجل 
مشفق حي أرجع خوفاً من السَلطِانؤالميعاةَ و أصحاب المسالح, فقال: 
يا ابن بكير أما تحب أن يراك الله فینا خائفاً؟ أما تعلم أنه من خاف 
لخوفنا أظلَّه الله في ظل عرشه, وكان محدّئه ا مسون تحت العرش» 
و آمنه الله من أفزاع يوم القيامة. يفزع الاس ولا یفزع. فان فزع ورد 
الملائكة وسکنت قلبه بالبشارة». 


ترجمه: (حديث دوم» 
محمد بن عبدالله بن جعفر به اسنادش از اصم از ابن بکیر: از حضرت ابی 
عبدالل غ نقل کرده» وی گفت: محضر مبارك امام عرضه داشتم: من به شهر 
ارجان وارد شده و در آنجا نازل شدم ولی قلب و دلم آرزوی زیارت قبر مطهّر 
پدر بزرگوارتان را داشت لذا از شهر به قصد زیارت آن جناب خارج شدم اما دلم 
ترسان و لرزان بود و از خوف و ترس سلطان و ساعیان و عمال وى و مرزیانان تا 


زمان مراجعت در وحشث و دهشت بودم. 


۴۹۰ ترججة کامل الزيارات 


حضرت فرمودند: 

ای پسر بکیر آیا دوست نداری که خداوند تو را از کسانی که در راه ما ترسان 
و خائف می‌باشند محسوب فرماید؟ 

آيا مى دانى کسی که به خاطر خوف ما خائف باشد حقتعالی او را در سایه عرش 
مکان دهد و هم صحبتش حضرت امام حسين #6 در زیر عرش می‌باشد و حق 
تعالی او را از فزع‌های روز قبامت در امان مىدارد؛ مردم به فزع و جزع آمده ولی 
او فزع نمی‌کند. پس اگر فزع کند فرشتگان آرامش کرده و بواسطه بشارت دادن 
قلبش را ساکت و ساکن می‌نمایند. 


۳-حدثنی حکیم بن داود إن كراج عن سلمة بن الخطاب. عن 
موسی بن عمر, عن حسّان مر عن معاوية بن وهب» عن أي 
عبدالله8ة «قال: قال: يا معاوية لا تدع زيارة قبر احسین 96 لخسوف. 
فان من تركه رأى من الحسرة ما یتمتی أنّ قبره كان عنده» أما تحبٌ أن 
یری اله شخصك و سوادك فيمن يدعو له رسول الله 9 و عل و 
فاطمة وال بة؟ أما تحب أن تكون من ينقلب بالمغفرة لما مضى و 
یففرله ذنوب سبعين سنة؟ أما تحب أن تكون من خرج مسن الدّنيا و 
ليس عليه ذنب يتبع به؟ أما تحبٌ أن تكون غداً من يصافحه رسول 
الله يف . 


ترجمه: «حدیث سوم > 
حکیم بن داود بن حکیم سراج از سلمة بن الخطّاب, از موسى بن عمرء از حسّان 
البصرى از معاوية بن وهب. از حضرت ابی عبداك 3 نقل کرده وى گفت: 


ثواب کسی كه با ترس و هراس به زيارت حضرت امام حسين 12 برود الفا 


حضرت امام صادق © فرمودند: 

ای معاویه, بخاطر خوف و هراس زيارت قبر امام حسين © را ترک مكن زيرا 
کسی كه زيارت أن حضرت را ترك كند چنان حسرتى ببيند كه تما و آرزو كند 
قبر آن جناب نزدش باشد, آيا دوست ندارى كه خداوند متعال تو را در زمره 
كسانى محسوب كند كه رسولش لب و حضرات على و فاطمه و انمه لا 
برايش دعا می‌کنند؟ 

آيا دوست ندارى از كسانى باشى كه كناهان كذشتهات آمرزیده شده و برای 
كناهان هفتاد سال بعد طلب غفران برايت كنند؟ 

آيا دوست دارى از كسانى باشى كه از دنيا خارج می‌شوند در حالی كه در گناهی 
قابل مواخذه ندارند؟ 

آیا دوست دارى فرداى قبامت از كشائ نان ىكه رسول خدالف با آنها 
مصافحه می‌کند؟ 


متن: 
٤‏ -حدثنى علي بن الحسين -رحمه الله -عن سعد بن عبدالله. عن محمد 
بن الحسين بن أبي الخطّاب, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن 
الخييرئ عن يونس بن ظبیان, عن أبي عبدالله 4# «قال: قلت له: جعلت 
فداك زيارة قبر الحسين# في حال التقية؟ قسال: إذا آتیت الفرات 
فاغتسل ثم ألبس أثوابك الطاهرة ثم تر بإزاء القبر و قسل: «صلى الله 
عليك أبا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا 


عبدالله». فقد تمت زيارتك». 


۳۲ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: « حدیث چهارم » 
على بن الحسین رحمة الله عليه از سعد بن عبدالك» از محمّد بن الحسین بن ابى 
الخطاب, از محمد بن اسماعيل بن بزیم» از خیبری؛ از يونس بن ظبیان, از 
حضرت ابی عبدالله .#8 نقل كرده وى گفت: محضر مباركش عرض کردم: فدايت 
شوم: زيارت قبر امام حسين 9 در حال تقیه به جه گونه است؟ 
حضرت فرمودند: 
وقتى به فرات رسيدى غسل كن و لباسهاى باك و طاهر خود را ببوش سپس 
عبور كن نا به ازاء و مقابل قبر برسى و بكو: 
صلی الله عليك يا ابا عبدالله: صلوات و رحمت خدا بر شما ای ابا عبدالله 
صلی الله عليك يا ابا عبدالله: صلژات و رحمت خدا بر شما ای ابا عبدالله 
صلی الله علیک يا ابا عبد اله لاب /إرحمت خدا بر شما ای ابا عبدالله 
بس زيارنت صحيح و تمام مى باسك 


متن: 

0-حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر الحيمريّ؛ عن أبيه. عن علي بسن 
محمد بن سالم, عن محمّد بن خالد. عن عبدالله بن ماد الببصري. عن 
عبدالله بن عبداكًحمن الأصمٌ قال: حدّثنا مُذيح, عن حمّد بن مسسلم - 
في حديث طويل -«قال: قال لي أبو جعفر محمد بن على فته: هل تأتي 
ا لحسین ؟ قلت: نعم على خوفب و وجل فقال: ماكآن من هذا أشد. 
فالّواب فيه على قدر الخوف, و من خاف في إتيانه أمن الله روعته يوم 
القيامة يوم يقوم النّاس لرب العالمين. و انصرف بالمففرة. و سمت 
عليه الملائكة و زاره اب82 و دعا له وانقلب بنعمةٍ من اله و فضلٍ 
تشه سوءٌ واتّبع رضوان الله مذ کر الحديث -». 


اجر و ثواب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسین 48 انفاق می‌کند ۰ ۲۱۳ 
سس 


ترجمه: ( حدیث پنجم > 
محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری» از پدرش؛ از على بن محمد بن سالم؛ از 
محمّد بن خالد, از عبدالله بن حمّاد البصرىء از عبدالله بن عبدالرحمن اصم نقل 
کرده: وى گفت: 
حدیث كفت برای ما مدلج؛ از محمّد بن مسلم در ضمن حديث طولانی» وی 
كفت: 
حضرت ابو جعفر محمّد بن على #8 به من فرمودند: 
آيا به زيارت قبر حسين 48 می‌روی؟ 
عرض كردم: بلى ولى با خوف و هراس. 
فرمودند: هر قدر در زيارتت خوف بیتریاشد ثواب در آن به مقدار خوف 
وهراس تو می‌باشد و کسی که د رركن اف و بيمناك باشد در روزی که 
مردم برای حساب بروردكار عالميان به پا می‌خیزند حقتعالى او را در امان قرار 
داده و وف و وحشت او را برظرف می‌کند و با آمرزش گناهان برگشته 
وفرشتگان بر او سلام نموده و نبىاكرم فلت به زبارتش آمده و برای او دعاء 
می‌فرمایند و بواسطه نعمت الهی حالش دگرگون شده و فضلی که هیچ مکرره 
وبدی با آن همراه نيست شاملش شده و بدنبال آن رضوان خدا نصيبش می‌گردد. 


« الباب التادس و الأربعون > 
< واب ما للرّجل في نفقته إلى زيارة الحسین 8 > 
متن: 
١‏ حدثنی محمد بن عبدالله بن جعفر ا حيمريّ» عن أبيه. عن علي بن 
محمد بن سالم, عن محمد بن خالدء عن عبداله بن جتاد البصري. عن 


۴۳۴ ترجمة كامل الزيارات 
عبدالله بن عبدالرمن الأصمّ قال: حدّثنا مُعاذ. عن آبان «قال: سعته 
یقول: قال أبو عبداثه #: من أتى قبر أبي عبدالله ## فقد وصل رسول 
انهلإ و وصلنا و حرمت غيبته. و حرم لحمه على الثار وأعطاه بكل 
درهم أنفقه عشرة آلاف مدينة له في كتاب حفوظ. وكان الله له من 
وراء حوائجه, و حفظ ف کل ما خلّف. ولم بسأل الله شین أعطاه و 
أجابه فيه. إا أن یعجله و ما أن یره له». 

و حدّثنى بذلك محمد بن همام بن سيل رمه الله عن جعفر بن 
محمد بن مالك عن محمد بن إسماعيل, عن عبدالله بن مادء عن 
عبدالله بن عبداليّمن الاأصمعنٍمعاذ. عن أبان. عن أبي عبد الله 
مثله. 


باب چهل و ششم > 
اجر و واب آنچه شخص در زیارت حضرت 4 
ف امام حسین #2 انفاق می‌کند » 


ترجمه: $ حديث او » 
محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى؛ از بدرش؛ از على بن محمد بن سالم» از 
محمد بن خالد از عبدالله بن حمّاد البصرى. از عبدالله بن عبدالرحمن اصم نقل 
كرده كه وى كفت: 
حديث كفت برای ما معاذ, از ابان» وى گفت: 
از او شنيدم كه می‌گفت: 


حضرت ابو عبد الله فرمودند: 
كسيكه به زيارت قبر حضرت ابا عبدالله الحسين #8 رود محققاً به رسول خدا 


شتش بر آنش حرام است 
و در مقابل هر يك درهمى كه انفاق كرده خداوند متعال أنفاق اهالى و سكنه 
ده هزار شهرهائى كه در کتابش مضبوط و معلوم است را به او اعطاء می‌فرماید 
وبدنبال آن حوائج و نيازمندىهايش را روا می‌فرماید و آنجه را که از خود باقى 
گذارد حقتعالی حافظ آنها است و درخواست و سژال چیزی از خدا نمی‌کند مگر 
آنکه باری تعالی اجابتش می‌فرمابد اعم از آنکه سريع و بدون مهلت حاجتش را 
روا کرده یا با تأخير و مهلت آنرا برآورده نمايد. 
و محمد بن همام بن سهیل رحمة الله عليه ار چعفر بن محمد بن مالک از محمّد 
أبن إسماعيل؛ از عبدالله بن حمّاد, از عبقايلة ٠نا‏ عب الرحمن اصم از معا از ابان 
برايم مثل همین حديث را از حضرت آبی باه 1 نقل نموده است. 


متن: 
۲ -و حدثنی محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرئ. عن أبیه, عن علي بن 
حقد بن سالم» عن محمّد بن خالد. عن عبدالله بن جاد البصريّ. عن 
عبدالله بن عبداكمن الأصمّ. عن الحسين. عن الحابي؛ عن أبي 
عبدالله في حديث طويل -«قال: قلت:جعلت فداك ما تقول فيمن 
ترك زيارته و هو يقدر على ذلك؟ قال: أ قد عق رسول الله ياي 
و عفنا واستخفٌ بأمر هو له. و من زاره کان الله له من وراء حوائجه, 
وک ما آهته من أمر دنياه, وه ليجلب الرّزق علی العبد. و يخلف عليه 
ما أنفق و يغفرله ذنوب خمسين سئة, و يرجع إلى أهله و ما عليه ور 


۴۶ ترجمة كامل الزيارات 
ولاخطيئةٌ الا و قد حيث من صحيفته. فإن هلك في سفره نسزلت 
الملائكة فغسّلئه. و مُتحث له أبواب الجنّة.و يدخل عليه زوحها حتى 
ينشر. و إن سلم فتح له الباب الذي يغزل منه لزق و يجعل له بکل درهم 
أنفقه عشرة آلاف درهم, و ذخر ذلك له فإذا حُشر قيل له: لك بکل درهم 
عشرة آلاف درهم, و إن الله نظر لك و ذخرها لك عنده». 


ترجمه: « حدیث دوم > 
محمّد بن عبدالك بن جعفر حمیری» از بدرش؛ از على بن محمّد بن سال از 
محّد بن خالد» از عبدالله بن حمّادٍ البصرى: از عبدالله بن عبدالرحمن الاصم از 
حسین» از حلبی» از حضرتبانئ تاشر در ضمن حديث طويلى نقل كرده. 
وى كفت: 
محضر مبارك امام ره كاشتم: فلدايت شوم جه مى فرمائيد در باره کسی که 


با داشتن قدرت زيارت آن حضرت را ترک می‌کند؟ 


حضرت می‌فرمایند: می‌گویم: 

ابن شخحص عاق رسول خد الي و عاق ما اهل‌بیت می‌باشد و امری که به نفع او 
است را سبك شمرده است. 

و کسی که آن حضرت را زیارت کند: 

خداوند متعال حوائجش را برآورده نماید و آنچه از دنيا مقصود او است را 
کفایت فرماید. 

و نیز زیارت آن حضرت موجب جلب رزق برای زاثر می‌باشد. 

و آنچه در اين راه انفاق کرده بر او باقی مانده و جانشین و یادگارش خواهد بود 
وهمچنین زیارت آن حضرت موجب می‌شود: 

گناهان پنجاه ساله او آمرزیده شده و وی به اهلش بازگردد در حالی که بر 
عهده‌اش نه وزر و وبالی بوده و نه لغزشی و آنچه از گناه در صحیفه اعمالش ثبت 


اجر و واب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسین ## انفاق می‌کند ۳۷ 
ا لس سوه ب 


شده جملگی محو و پاک می‌گرد 

اگر زاثر در سفر زیارت فوت شود فرشتگان نازل كشته و او را غسل می‌دهند 
ونيز درب‌هائی از بهشت به روی او گشوده می‌شود و نسیم خوش آن در قبر بر 
أو وزیده و در قبر پراکنده و متتشر می‌گردد. 

و اگر وى در سفر زیارت سالم و از گزند مرگ در امان ماند دربی به روی او 
کشرده می‌شود که رزق و روزی وی از آن نازل می‌گردد و در مقابل هر درهمی 
که انفاق کرده ده هزار درهم قرار داده می‌شود و آن را برای وی ذخیره کرده 
وهنگامی که محشور شد و از قبر بیرون آمد به او گفته می‌شود: 

در مقابل هر درهمی که در سفر زیارنت خرج کردی ده هزار درهم مال تو اسث 
و خداوند به تو نظر نموده و آنها را نزد جودش برای او ذخیره کرد. 


متن: 

۳-و بإسناده عن الأصمّ, عن وتام زبئ متالم »تن أبي عبدالله عد «إِنّ 
رجلاً أتاه فقال له: يا ابن رسول الله هل یزار والدك؟ قال: فقال :نعم 
و یصلی عنده. و یصلی خلفه ولا يتقدّم عليه. قال: فا لمن أتاه؟ قال: 
له إن كان يأ به. قال: فا لمن تركه رغبة عته؟ قال : الحسرة يسوم 
الحسرة, قال: فا لمن آقام عنده؟ قال: کل يسوم بألف شهر. قال: فا 
للمنفق في خروجه إليه و المنفق عنده؟ قال: الدّرهم بألف درهم -و ذكر 
الحديث بطوله -». 


ترجمه: ف حديث سزم > 
محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى باسنادش از اصم» از هشام بن سالم از 
حضرت ابی عبدالله #6 نقل كرده است» وى می‌گوید: 


A‏ ترجمة كامل الزيارات 


مردى محضر مبارک امام 8 مشرف شد و به آن جناب عرض كرد 

ای بسر رسول خدا! آيا در بزرگوار شما زيارت بشود؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی و علاوه بر آن نزد آن جناب نماز نيز خوانده شود ولی بايد نوجه داشت 


نماز را بشت قبر بخوانند و بر آن مقّم نشوند. 


راوى می‌گوید: 

جه اجری است برای کسی که آن حضرت را زيارت کند. 

حضرت فرمودند: 

بهشت. مشروط به اينكه از آن جناب پیروی کرده و به حضرتش اقتداء نماید. 
راوی می‌گوید 

کسی که از روی بی‌میلی و عدم رغبت زیارت آن حضرت را ترك کند جه برای او 
می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 


در روز حسرت» حسرت خواهد خورد. 
عرض کرد: جه اجر و ثوابی است برای کسی که نزد قبر آن جناب اقامه کند؟ 


حضرت فرمودند: 

در مقابل هر روز هزار ماه منظور می‌گردد. 

عرض كرد 

کسی که در راه سفر متحمّل هزينه شده و در نزد قبر مطهّر انفاقاتي نمايد چه اجر 
و ثوابى دارد؟ 

حضرت فرمودند: 


در مقابل هر درهمی که انفاق و خرج کرده هزار درهم برايش منظور می‌شود. 


اجر و ثواب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسین ا انفاق م ىكند ۳۹ 
متن: 

٤‏ -و بإسناده عن الأصمّ عن أبن سنان «قال: قلت لأبي عبدالله .لة: 
جعلت فداك ان أباك كان یقول في الحج: بحسب له بكلّ درهم أنفقه ألكُ 
درهم. فا لمن ينفق في المسير إلى أبيك ا حسين ة؟ فقال: يا ابن سسنان 
يحسب له بالدّرهم ألفٌ و ألف -حق عد عشرة -. و يرفع له من 
الدّرجات مثلها, و رضا الله تعالى خر له, و دعاء محمد و دعاء 
أميرالمؤمنين و الأنمة جه خیرله». 


ترجمه: ( حديث چهارم » 
محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری تاد اگم از ابن سنان نقل کرده که 
وى گفت: 
محضر مبارک حضرت ابی عبد ال 3 عرض کردم قدَأيْت شوم پدر بزرگوارتان 
راجع به حم می‌فرمودند: 
در مقابل هر درهمی که شخص انفاق می‌کند هزار درهم منظرر می‌شود. 
اکنون بفرمائید: جه اجر و وابی است برای کسی که در سفر زیارت پدرتان 
حضرت امام حسین ل اثفاق نمايد؟ 
حضرت فرمودند: 
ای ابن سنان در مقابل هر درهمي که شخص انفاق کند هزار و هزار ... و همینطور 
شمردند تا به ده هزار رسید» منظور می‌گردد و به همین مقدار درجه‌اش را بالا 
می‌برند و رضایت و خشنودی حق تعالی از وی و دعاء حضرت محمد 6 
واميرالمؤمنين و حضرات ائمه 2 برای او بهتر از آن می‌باشد, 


شقن ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

۵ -حدّئنى أبي ‏ رحمه الله عن أحمد بن إدريس؛ و محستد بن يحسبى 
العطار, عن العمركي بن عل قال: حدّثنا يحي -و كان في خدمة أبي جعفر 
لقن 18 عن عل عن صفوان الجّال. عن أبي عبداله + في حديث 
طویل -«قال: قلت: فا من صلی عسنده يعنى الحسين»! فى حديث 
طویل «قال: قلت: فا لمن صل عنده -یعنی الحسین:18؟ -قال: من 
صلی عنده ركعتين ل يسأل الله تعالی شیتا لا أعطاه إيَاه. نقلت: فا مسن 
اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات و هو 
يريده تساقطت عنه خطایام کم ولد ته امه قلت: فا لن جهّز إليه 
و یخرج لعلّة؟ قال: یعطی بل رهم أنفقه من الحسنات مثل حيل 
أَحُد و بخلف عليه أضعاف باق و یصبرف عنه من البلاء ما قد نزل 
فیدفع و يحفظ في ماله -و ذكر الحديث بطوله -». 


ترجمه: ( حديث پنجم » 
پدرم رحمةاله عليه از محمّد بن إدريس و محمد بن يحبى عطار از عمرکی بن 
على نقل کرده که وی گفت: حدیث کرد برای ما يحيى که در حدمت حضرت ابی 
جعفر انی 98 بود از على و او از صفوان جمّال و ار از حضرت ابی عبدالل 8# 
حديثى طولائی را نقل کرده و در ضمن آن می‌گوید: 
محضر مبارک امام 1 عرضه داشتم: جه اجر و وابی است برای کسی که نزد قبر 
مطهّر آن حضرت (حضرت امام حسین9) نماز بخواند؟ 
حضرت فرمودند: 
کسی كه نزد قبر آن جناب دو ركعت نماز بخواند چیزی را از خدا نخواسته مگر 


آنچه مکروه است همراه بردنش برای زیارت حضرت حسین 3۶ ۳۳ 
سس 


آنکه حق تعالی آن را به وی اعطاء مى فرهايد. 

عرض کردم: جه اجر و وابی است برای کسی که از آب فرات غسل کرده و سپس 
به زیارت آن حضرت رود؟ 

اماما فرمودند: 

هنگامی كه با اراده زيارت آن حضرت از فرات غسل می‌کند تمام كناهانش 
ريخته شده و پاک می‌گردد مثل اينكه تازه از مادر متولد گردیده. 

عرض کردم: ثواب و اجر کسی که خودش بخاطر جهتی نمی‌واند به زيارت رود 
ولی دیگری را مجهز ساخخته و به زیارت فرستاده جه می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

در مقابل هر یک درهمی كه خرج کرده و متعال به قدر كوه أحد از حسنات 
به وى داده و چند برابر هزينهاي را گ )شد برایش بافی می‌گذارد و نیز 
بلاهائی که نازل شده را از وی دور مي‌گرذاند و همچنین مال و دارائی وى را 
حفظ و نگهداری می‌فرماید. 


« الباب التابع و الأربعون 4 
$ ما يكره اتحاذه لزيارة الحسين بن علي« » 
متن: 
١-حدّثنى‏ أبي؛ و عل بن الحسين؛ و جماعة مشايخي -رجهم الله عن 
سعد بن عبدالله بن أبي خلف, عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن على بن 
ا حكم -عن بعض أصحابنا -«قال: قال أبو عبدالله:#: بلغني أنَّ قسوماً 
أرادوا الحسين# حملوا معهم الشّثَّر نیها امشلاوی والأخبصة 
وأشباهها. لو زار واقبور أحبّائهم ما ملوا معهم هذا». 


۳ ترجمة كامل الزيارات 
مد« 


۶ باب چهل و هفتم > 
$ در بیان آنچه مکروه است اتخاذ و همراه بردنش 4 
۶ برای زیارت حضرت حسين بن على اه 4 


ترجمه: ( حدیث اول » 
پدرم رحمة الله عليه و على بن الحسین و جماعتی از مشایخ و اساتیدم رحمة الله 
علیهم. از سعد بن عبدالله بن ابی خلف, از احمد بن محمّد بن عیسی, از على بن 
الحکم» از برخى اصحاب ما نقل كرد كه وى گفت: 
حضرت ابو عبداله 4 فرمودند: 
به من گزارش شده گروهی به فلا ربارب قبر حضرت حسين بن على هه 
حرکت کرده و با خود سفره‌هانی را برداشته‌اند که در آنها شیرینی جات و حلواها 
و امثال اینها را گذاشته‌اند. ایشان گر به زیارت قبور محبوب‌هایشان روند امثال 
اینگونه از اشباء را با خود حمل نمی‌کنند. 


متن: 
۲ -و حدّثنى محمّد بن الحسن بن أحمد؛ و غيره. عن سعد بن عبدالله. 
عن موسى بن عمرء عن صا بن الينديّ الجيال. عن رجل من هل 
الوق قال له: أبو المضا «قال: قال لي أبو عبداله #: تأتون قبر أبي 
عبد الله :#؟ قلت: نعم , ق ذون لذلك سُفراً؟ قلت: نعم . فقال: ما 
لوأتيتم قبور آبائكم وأمّهاتكم لم تفعلوا ذلك قال: قلت: أي شيء نأكل؟ 
قال: الخبز واللبن. » قال: و قال كرام لأبي عبداللهينة: جعلت فداك ان قوماً 
يزورون قبر امحسین 4# فيطيبون السّفر. قال: فقال لي أبو عبدالله #: 


بردنش برای زيارت حضرت tr‏ 


أما إنّهم لو زاروا قبوز آبائهم ما فعلوا ذلك». 


ترجمه: ( حديث دوم > 
و محمد بن الحسن بن احمد و غيرش از سعد بن عبدالله از موسى بن عمرء از 
صالح بن سندى جمّال, از مردى كه اهل ره بود و به وى ابوالمضا می‌گفتند نقل 


كرده كه وى كفت: 

حضرت ابو عبدالله 9# به من فرمودند: 

آيا به زيارت قبر حضرت ابا عبدالله الحسین #8 مىرويد؟ 

عرض كردم: بلى. 

فرمودند: 

آيا با خود سفره‌ها را برداشته و می‌ب(ید؟ 

عرض كردم: بلى. 

فرمودند: 

قطعی است که اگر به زیارت قبور پدران و مادران خود بروید چنین کاری 
ثمی‌کنید. 


وى می‌گوید: عرض کردم: 

پس جه چیز بخوریم؟ 

حضرت فرمودند: 

نان و شیر. 

وى می‌گوید: کرام (یعنی: عبدالكريم بن عمرو الخثعمی) به حضرت عرض کرد: 
فدایت شوم گروهی به زيارت قبر حضرت حسین بن على فا می‌روند 
و سفره‌هایشان را به انواع اطعمه مطبوع خوش‌بو و معطر مىنمايند؟ 

حضرت فرمودند: 

قطمی و حتمی است که ایشان اگر به زيارت قبور بدرانشان روند جنين نمی‌کنند. 


۳۴ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 
۳-حدّئنی حكيم بن داود. عن سلمة بن الخطاب, عن أحمد بن محمد 
عن على بن الحكم -عن بعض أصحابنا -«قال: قال أبو عبدالله.8ة: بلغنى 
أن قوماً إذا زاروا الحسين بن علي ملوا معهم الشفر فيها الحلاوئ 
والأخبصة و أشباههاء لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا ذلك». 


ترجمه: ( حديث سوّم » 

حکیم بن داود از سلمة بن الخطاب, از احمد بن محمد از على بن الحکم؛ از 
برخى اصحاب ما نفل كرده كه وى گفت: 

حضرت ابو عبدالله 4# فرمو دنل 

به من گزارش شده گروهی هرگاه‌به زيازك لحضرت حسین بن على فلا می‌روند 
با خود سفره‌هانی كه در رین جابت و لواها و امثال اينها را گذاشته 
برمی‌دارند؛ ایشان اگر به زيارت قبور دوستان و محبوب‌مایشان روند اینگونه از 
اشیاء را با خود حمل نمی‌کنند. 


متن: 
٤‏ -حدّثنى محمد بن أحمد بن الحسين قال: : حدّثنى الحسن بن علي بن 
مهزيار, عن أبيه, عن الحسن بن سعيد ٠‏ عن زّرعة بن محمد الحضرمي. 
عن المفضّل بن عمر «قال: قال أبو عبداله ##: تزورون خی من أن له 
تزورون, أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيناً و تأتونه أنتم بالشفر, 
كلاحقٌ تأتونه شُعثاًغ رأ». 


در بیان اپنکه واجب است زائر حضرت حسين و جه كوله باشد tr‏ 


ترجمه: < حدیث چهارم) 
محمّد بن احمد بن الحسین می‌گوید: 
حسن بن على بن مهزیار از پدرش از حسین بن سعيدء از زرعة بن محمّد 
حضرمی» از مفضّل بن عمر نقل کرده که وی گفت: 
حضرت ابو عبداله #8 فرمودند: 
زپارت بروید بهتر است از اينكه به زیارت نروید و زيارت نروید بهتر است از 
اینکه به زيارت بروید. 
راوى می‌گوید: محضر مباركش عرض کردم: 
كمر من را شكستيد با اين كلام. 
حضرت فرمودند: 
به خدا قسم یکی از شما وفتی به زپارساق پراش می‌رود غمگین و اندوهناک 
می‌رود ولى به زیارت قر مطهّر آن حضرت می‌روید در حالی که با خود سفره‌ها 
می‌بریده نه اين طور نباید به زبارنت آن جناب بروید بلکه زیارتش كنيد با حالی 


افسرده و حزين و كرفته. 


< الباب الثامن و الأربعون > 
كيف يجب أن يكون زائر الحسين بن عليَ صلوات الله عليهما » 


۱-حدّثنی محمد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ, عن أبيه. عن علي بسن 
محمد بن سلیان, عن محمّد بن خالد. عن عبدالله بن حماد البسصوري, 
عن عبد بن عبدالر من الأصمّ قال: حدّئنا مد: عن محمد بن مسلم, 
عن أبي عبدالله ند «قال: قلت له: إذا خرجنا إلى أبيك أفكمًا في حي؟ قال: 


۶ ترجمة كامل الزيارات 
بل. قلت فیلزمنا ما يلزم الحاج؟ قال: من ماذا؟ قلت: من الأشياء التي 
يلزم الحاج. قال يلزمك حسن الصّحابة لمن يسصحبك. و يلزمك قملّة 
الكلام إلا بخير. و یلزمك كثرة ذكر الله. و يلزمك نظافة الثياب. و يلزمك 
الغسل قبل أن تأتي الحائر. يلزمك الخشوع وكثرة الصّلاة. والصّلاة على 
محمد و آل محمّد. و يلزمك اوق لأخذ ما ليس لك. و يلزمك أن 
تخض بصرك. و يلزمك أن تعود أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت 
منقطعاً و الموّاساة. و يلزمك ال الى قوام دينك بها. 

والورع عبًا نهيت عنه والخصومة وكثرة الأيان و الجدال الذي فيه 
الأيمان فإذا فعلت ذلك ت جع مر تك واستوجبت من اذى 
طلبت ما عنده واغتراتق عن آهلك. و رغبتك فيا رغسبت: أن 
تنصرف بالغفرة و الدبو الرَضَوان». 


« باب جهل و هشتم » 
3 در بیان اینکه واجب است زائر حضرت حسين بن على 9 > 
( جه كونه باشد » 


ترجمه: حدیث اول » 
محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش, از على بن محمد بن سالم از 
محمد بن خالد. از عبدالله بن حمّاد بصری از عبدالله بن عبدالرحمن اصم؛ وی 
می‌گوید: 
مدلج از محمّد بن مسلم برأى ما نفل کرد که وی گفت: 


در بیان اینکه واجب است زاثر حضرت حسین له جه گونه باشد ۳۳۷ 


محضر مبارک حضرت ابی عبداك 8 عرض کردم: هرگاه به زیارت يدر 
بزرگوارتان (حضرت امام حسین 8#) می‌رویم آیا بهمان هبئت و کیفیتی که به 
حج مىرويم باشیم؟ 

حضرت فرمودند: بلى. 

عرض کردم: بس آنچه بر حاجی لازم است بر ما نيز لازم است؟ 

حضرت فرمودند: چه چیزهانی را كفنى؟ 

عرض کردم: اشيانى را که بر حاجی لازم می‌باشد. 

حضرت فرمودند: 


بر تو لازم است که با همراهانت خوش رفتار باشی» سخن اندک بگونی و حتی 
الامكان تكلّم نکنی مگر به خير. 

بر تو لازم است زياد بياد خدا باشی. 

و بر تو لازم است جامه و لباس‌هایت را نظيف و باكيزه نكاه دارى. 

و بر تو لازم است بيش از اينكه به حائر برسی سل نمائى. 

لازم است بر تو که خاشع بوده و زياد نماز خوانده و بسيار بر محمد و آل محمّد 
صلوات بفرستى و به آنجه از تو نيست و مال دیگری است احترام گذارده 
وبرنداری, 

لازم است به آنچه حلال نیست نگاه نکرده و چشم خود را از آن فرو ببندی. 
لازم است وقتی برادر ایمانی خود را نيازمند دیده و ملاحظه کردی که بواسطه 
نداشتن نفقه از ادامه عمل عاجز است به دیدنش رفته او را کمک کرده و به 
مواسات با او رفتار نمائی. 

بر تو لازم است تفيه كه دين تو به آن قائم است را رعایت كنى. 

واجب است از آنچه منهی هستی و از خصومت و دشمتی و زياد قسم خوردن 
واز جدال کردنی كه در اثناء آن به خوردن قسم مبادرت می‌ورزی اجتناب 
ودوری کنی. 


FA‏ ترجمة كامل الزيارات 


و وقتى به این دستورها عمل كردى البنّه حجّ و عمره تو تمام و کامل بوده 
وبه‌واسطه صرف نفقه و دور شدن از اهل و عيالت و روى تافتن از آنجه به آن 
مايل هستى از کسی كه آنچه نزدش بوده و تو آن را طلب كردى | بيدا 
می‌کنی كه از سفرت مراجعه كرده در حالى كه مغفرت و رحمت و رضوانش 
شامل تو شده باشد. 


؟-حدّثنى محمد بن مد بن الحسين, عن الحسن بن عل بن مهزيار. 
عن أبيه. عن الحسن بن سعيد» عن زرعة بن محمد الحسضرمي. عن 
المفضّل بن عمر «قال: قال ابوك رٍالله#*: تزورون خيرٌ من أن 
لاأتزورون, و لا تزورون يد من:ان شزورون, قال: قلت: قطعت 
ظهري, قال: تالله إنّ أحدکم بیقر آبیه كيبأ خزینً و تأتونه تم 
بالشفر كلا حى تأتونه شعثاً غبراً». 


ترجمه: «حدیث دوم » 
مترجم گوید: 
این حديث عيئاً با ترجمه‌اش در باب چهل و هفتم «حدیث چهارم» قبلا 
گذشت. 

متن: 


۳-حدّئن أبى وأخى و على بن الحسين؛ و غيرهم -رجمهم الله عن سعد 
ابن عبدالله بن أبى خلف. عن احمد بن محمّد بن عيسى الأشعرىّ عن عل 


در بیان اينكه واجب است زاثر حضرت حسین 4# جه گونه باشد ۳۹ 


ابن الحكم -عن بعض اصخابنا عن أبى عبدالله 8و «قال: إذا آردت 
زيارة ا سین 9 فزره و أنت كثيبٌ حزين مكروبٌ عقا مغيراً جائعاً 
عطشاناً. فان الحسين قتل حزيناً مكروباً معا مغيراً جائعاً عطشاناً. 


وسله ا حوائج وانصرف عنه. و لأ تتخذه وطنأ». 


ترجمه: ( حديث سوم > 

پدر وبرادرم و على بن الحسین و دیگران رحمةالله علیهم از سعد بن عبدالله بن 
ابی خلف, از احمد بن محمّد بن عیسی الاشعری» از على بن الحكم» از بعض 
اصحاب ما از ابی عبداله نقل كرده وى گفت: حضرت امام صادق 8 
فرمودند: 

هنگامی که ارادة زيارت حضرت حسین 3 اا لمودى بس آن حضرت را با 
حالی غمگین واندوه‌ناک و نارانجتټ م ژولیده و گرفته و گرسنه و تشنه زيارت نما 
زيرا حضرتش کشته شدند در حالی كه غمگین و ناراحت و ژولیده و گرفته 
وگرسنه و تشنه بودند و از آن جناب حوائج و خواسته‌های خود را بخواه و سپس 
از آنجا برگرد و آن مکان شریف را وطن برای خود قرار مده. 


متن: 

۶ -و بهذا الاسناد. عن سعد بن عبداله عن موسى بن عمر» عن طالح بن 
السندی ا لجال -عمّن ذكره -عن كرام بن عمرو «قال: قال ابي 
عبدالله#ة : الکرام! إذا أردت أنت قبر ا سین 4 فزره و نت كثيب 
حزين, شعث غبر فان الحسين # قتل و هو کلیب حزن شعتٌ» غبر جائ 
عطشان». 


۴۳۰ ترجمة کامل الزيارات 


ترجمه: ( حديث چهارم » 
و با اسناد حديث قبل از سعد بن عبدالله؛ از موسى بن عمرء از صالح بن سندی 
جمّال از کسی که ذكرش نموده از كرام بن عمرو» وى گفت: 
حضرت ابو عبداله 3 فرمودند: 
ای کرام! هركاه اراده نمودی قبر حضرت حسین بن على فك را زيارت کنی پس 
آن حضرت را با حالی غمگین و حزين و هیثتی ژولیده و گرفته زيارت نماء زيرا 
حضرتش کشته شد در حاليكه محزون و غمگین و ژولیده و گرفته و گرسنه 


ونشنه بودند. 


4 الباب لسع والأربمرن‎ ١ 
4 واب من زار الحسين## راكنا و ماشیاً و مناجاة الله لزاثره‎ $ 
اد‎ 

۱-حدئی أبى -رجه الله -و جماعة مشايخى. عن سعد بسن عسبدالله, 
کک ین یی داف بى ور رب ا 
عن الحسين ن عدا عن الحسسن بسن عل بن أي هی عن 
عبدالجار الّهارندی, عن أبى سعيد عن الحسين بن ثوير بن أبى فاخته 
«قال: قال ابو عبداله 1#: يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة قبر 
الحسين ابن على جیه إن کان ماشيأكتب الله له کل خطوو حسنةٌ و حی عنه 
سيئ حت إذا ضار فى الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين حى إذا قضى 
مناسكه كبته اله من الفائزين. حت إذا أراد الأنصراف أتاه ملك فقال: ان 
رسول اله اة يقرؤك السّلام و يقول لك: استألف العمل فقد غفرلك ما 
مهی». 


۳۳ 


۶ باب چهل و نهم > 


< واب کسی که سواره يا پیاده به زبارت حضرت امام حسين 28 » 
۶ برود و خواندن و مناجات > 
و حق تعالی زاثر قبر مطهر را ۷ 


ترجمه: « حدیث اول » 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از مشایخ و اساتیدم. از سعد بن عبدالله و محمّد 
ابن يحبى و عبدالله بن جعفر حمیری و احمد بن ادریس جملگی از حسين بن 
عبيدالله: از حسن بن على بن ابی عمال لجار نهاوندى از ابو سعید. از 


حسين بن ویر بن أبى فاخته» وى می‌گوپد 

حضرت ابو عبدالله 48 فرمودند 

ای حسین! کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین 
ابن على لفك باشد اگر پیاده رود خداوند مان به هر قدمى که برمی‌دارد یک حسنه 
برايش نوشته و يك گناه از او محو می‌فرماید تا زمانی که به حاثر برسد و پس از 
رسیدن به آن مکان شریف حق تبارک و تعالی او را از رستگاران فرار می‌دهد تا 
وقتی كه مراسم و اعمال زيارت را به پایان برساند كه در اين هنكام او را از فائزین 
محسوب می‌فرماید تا زمانی كه اراده مراجعت نماید در اين وقت فرشته‌ای نزد 
او آمده و می‌گوید: 

رسول خدايَلية سلام رسانده و به تو می‌فرماید: 

از ابتداء عمل را شروع کن؛ تمام گناهان گذشته‌ات آمرزیده شد. 


۴۳۲ ترجمة كامل الزيارات 


۲ -حدثن أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. و حقد بن يحيى. عن 
محمد بن الحسين, عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة. عن 
بشيرالدهان, عن أبى عبداله جه «قال: إن الرجل ليخرج إلى قير 
الحسين» . فله إذا خرج من أهله بأل حُطوة مغفرة لذنوبه مم يزل 
یقدّس بکل خطوة حتی يأتيه. فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال: عبدي سلنى 
اعطك؛ أدعنى اجيك, أطلب مي اعطك. سلني حاجدٌ أقضبها لك! قال: 
و قال ابو عبدالله 44 : و حقّ على الله أن يعطى ما بذل». 


ترجمه: تبث دوم > 
بدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله و محمد بن يحبى؛ از محمد بن الحسين» 
از محمّد بن اسماعيل؛ از صالح بن عَفبة» از بشير دهان وی مىكويد: 
حضرت ابی عبدالله .9# فرمودند: 
شخصی كه به زيارت قبر حضرت حسين بن على 898 مى رود؛ زمانی که از اهلش 
جدا شد با اولين گامی كه برمی‌دارد تمام كناهانش آمرزيده مى شود سپس با هر 
قدمى كه بر مىدارد پیوسته تقديس و تنزيه شده تا به قبر برسد و هنكامى كه به 
آنجا رسيد حق تعالى او را خوانده و با وى مناجات نموده و می‌فرماید: 
بنده من! از من بخواه تا به نو اعطاء نمايم؛ من را بخوان اجابتت نمايم؛ از من 
طلب كن به تو بدهمء حاجتت را از من بخواه تا برايت روا سازم. 
راوى می‌گوید امام 38 فرمودند: 
و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را که بذل نموده اعطاء فرماید. 


ثواب کسی که سواره يا بيادء به زيارت حضرت امام حسین #8 برود و... ۴۳۳ 
تس سر 


متن: 
*-و بهذا الإسناد عن صال. عن الحارث بن المغيرة. عن 
أبى عبدالله يه «قال: ان لله ملائكة موكلين بقبر ا مسين . فإذا هم 
الرّجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه, فإذا خَطا حوها. ثم إذا خطا ضاعفوا 
له حسناته. تزال حسناته تضاعف حت توجب له الجنّة. ثم اکتنفوه و 
قدّسوه و ينادون ملائكة التماء أن قدّسوا زوار حبيب حبيب الله. فإذا 
اغتسلوا ناداهم محمد 8246 يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجة! م 
ناداهم اميرالمؤمنين#! : أنا ضامن لقضاء حوائجكم و دفع البلاء عنكم 


ترجمه: « حديث سوم > 
و با اسناد حديث قبلی از صالح» از حارث بن مغیره: وی می‌گرید: 
حضرت ابی عبدالله 8# فرمودند: 
خداوند متعال فرشتگانی دارد كه موكّل قبر حضرت امام حسين 44 می‌باشند 
هنگامی كه شخص قصد زیارت آن حضرت را می‌نماید حق تعالی گناهان او را 
در اختيار اين فرشتگان قرار می‌دهد و زمانی كه وى قدم برداشت فرشتگان تمام 
گناهانش را محو می‌کنند سپس قدم دوّم را که برداشت حسناتش را مضاعف 
ودو چندان می‌کنند و پیوسته با قدمهائى كه برمی‌دارد حسناتش مضاعف 
می‌گردد تا به حدّى می‌رسد که بهشت برایش واجب و ثابت می‌گردد. سپس 
اطرافش را گرفته و تقدیسش می‌کنند و فرشتگان آسمان نداء داده و می‌گویند: 


زوّار دوست دوست خدا را تقدیس نمائيد. 


زیر ترجمة كامل الزيارات 


ووقتی ززار غسل کردند حضرت محمد ايشان را مورد نداء قرار داده 
ومی‌فرماید: 

ای مسافران خد!! بشارت باد بر شما که در بهشت با من هستید. 

سپس امیرالمزمنین 3 به ايشان ندام نموده و می‌فرماید: من ضامنم که حوائج 
شما را بر آورده نموده و بلاء را در دنیا و آخرت از شما دفع کنم» سپس پیامبر 
اكرم 6ل با ایشان از طرف راست و چپ ملاقات فرموده تا بالأخره به اهل خود 
بازگردند. 


متن: 

٤و‏ حدّثنى على بن الحسين بن موی بن بابويه؛ و جماعة -رحمهم الله - 

عن سعد بن عبدالله. عن ا حن بن ملي بن عبدالله بن المغيرة, عن 
العتاس بن عامر, عنَخابر“المكفوف. عن أبى الصّامت «قال: معت آبا 
عبدالله 18 وهو یقول: من أى قبر الحسينيثة ماشيأكتب الله له بکل خُطوة 
ألف حسنة و ما عنه ألف سيّئة. و رفع له ألف درجة, فإذا أتيت 
الفرات فأغتسل و علق نعليك وأمش افیا وأمش مشى العبد الیل فاذا 
اتيت باب الخائر فكبّر أربعاً. ثم امش قليلاً ثم كبّر أربعا. ثم ائت رأسه 
فقف عليه فكيّر آربعاً و صل عنده واسأل الله حاجتك». 


ترجمه: ( حديث جهارم » 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه و جماعتى رحمة الله عليهم» از سعد بن 
عبدالله؛ از حسن بن على بن عبدالله بن مغيره؛ از عبّاس بن عامر از جابر مکوف؛ 
از أبى الصّامتء وى مىكويد: 


ثواب کسی كه سواره يا پیا 


زيارت حضرت امام حسین 28 يرود و ... ۳۳۵ 


از حضرت ابی عبداله ل شنيدم كه می‌فرمودند: 

کسی که پیاده به زيارت قبر حضرت امام حسین #8 برود خداوند متعال به هر 
قدمی که برمی‌دارد هزار حسنه برايش ثبت و هزار گناه از وی محو می‌فرماید 
وهزار درجه مرتبه‌اش را بالا می‌برد سپس فرمودند: 

وقتى به فرات وارد شدی ابتداء غسل كن و کفش‌هایت را آویزان نما و پای برهنه 
راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو و وقتی به درب حائر رسیدی چهار مرتبه تكبير 
يكو سپس اندکی حرکت كن باز چهار بار تكبير كفته بعد به طرف بالای سر 
حضرت برو و در آنجا بايست و سپس چهار مرتبه نكبير بكو و نزد قبر نماز 
بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را بخواه. 


متن: 
۵ -حدّئنی حمد بن جعفر الوَزَان عن محمد بن ا حسين. عن محمّد بن 
اسباعيل بن بزيع. عن صالح بن عقبة, عن عبدالله بن هلال» عن أب 
عبداثه 1# «قال: قلت له: جعلت فداك ما أدنى ما لزائر قبر الحسين88؟ 
فقال لى: يا عبدالله إنّ أدنى ما يكون له أن الله يحفظه في نفسه و أهله حت 
يره إلى أهله فإذاكان يوم القيامة كان الله الحافظ له». 


ترجمه: ( حديث پنجم » 
محمّد بن جعفر ررّاز از محمّد بن الحسین» از محمد بن اسماعيل بن بزيع؛ از 
صالح بن عقبه» از عبدالله بن هلال» از حضرت ابی عبداك 3 نقل کرد وی 
كفت: 
محضر امام عرض كردم؛ فدایت شوم كمترين ثواب و اجرى كه برای زاثر قبر 
حضرت امام حسين :88 می‌باشد چیست؟ 


۳۳۶ ترجمة كامل الزيارات 


حضرت فرمودند: 
ای عبدالله! کمترین پاداشی که برای او است اینکه: خدارند متعال خود و اهلش را 
حفظ کرده تابه خویشانش باز گردد و وقتی روز قيامث شد خداوند متعال حافظ 


ار خواهد بود. 


متن: 

-حدّئنی أبى -رجه الله -عن ا سین بن الحسن بن بان عن حمّد 
بن اورمة -عمّن حدّثه -عن على بن ميمون الائغ. عن أبى عبدالله 18 
«قال: يا على زر احسین ولأ تدعه. قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب؟ 
قال: من أتاه ماشيأكتب الم انكل وة حسنة, و حى عنه سييئة. و رفع 
له درجة, فإذا أتاه وکل اش به‌علکیتایکتبان ما خرج من فيه من خير ولأ 
يكتبان مايخرج من فيه مقر تايلك فإذا انصرف وَدّعاه و 
قالا: يا ول الله مغفوراً لك أنت من حزب الله و حزب رسوله و حزب 
أهل بيت رسوله. واه لأترى النار بعينك أبدأ ولأ تراك ولا تطمعك 
أبدأ». 


ترجمه: ( حديث ششم » 
پدرم رحمةالله عليه از حسين بن حسن بن آبان, از محمّد بن ره از کسی كه 
برايش حديث كفته. از على بن ميمون صائغ؛ از حضرت ابی عبدالله 9# نقل كرده 
كه آن حضرت فرمودند: 
ای علی! قبر حسین م9 را زيارت كن و ترك مکن. 
عرض کردم: ثواب کسی که آن حضرت را زیارت کند چیست؟ 


۳۷ 


ثواب کسی که سواره يا پیاده به زیارت حضرت امام 


حضرت فرمودند: 

كسيكه پیاده زيارت کند خداوند بهر قدمی که برمی‌دارد يك حسنه پرایش نوشته 
و یک گناه از او محو می‌فرماید و يك درجه مرتبه‌اش را بالا می‌برد و وقتی به 
زیارت رفت حق تعالی دو فرشته را موگل او می‌فرماید که آنچه خیر از دهان او 
خارج می‌شود را نوشته و آنچه شر و بد می‌باشد را ننویسند و وقتى برگشت با او 
وداع کرده و به وی می‌گویند: 

ای ولی خدا گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او 
وحزب اهلبيت رسولش می‌باشی و خداوند هرگز چشمانت رابه آتش جهنم 
بينا نم كند و آنش نيز تو را اد نخواهد ديد و تو را طعمه خود نخواهد نمود. 


۷-حدئنی أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. و عبدالله بن جعفر 
الحميري, عن امد بن حتد بن خالد ابرق عن أبيه عن عبدالعظم 
بن عبداثه بن الحسن, عن الحسين بن الحكم النّخِعِي. عن أبى حناد 
الأعرابي عن سدير الصَيرفي «قال: كنا عند أبى جعفر لد فذكر فستى قبر 
| سین 19 فقال له: أبوجعفر ما أتاه عبد فخطا خطوة لا کستب الله له 


5 0 
حسلة, و حط عنه سيّثة». 


ترجمه: « حديث هفتم » 
پدرم رحمة الله عليهءاز سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری, از احمد بن 
محمد بن خالد برقىء از پدرش از عبدالعظيم بن عبدالله بن الحسن, از حسن بن 
حكم النخعی» از ابی حمّاد اعرابی؛ از سدير صیرفی» وى می‌گوید: 
محضر ابی جعف ر 4# بوديم بس جوانى قبر حضرت امام حسين را متذكر شد. 


۳۳۸ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


حضرت ابو جعفر م3 بوی فرمود: 
بنده‌ای به زیارت حضرت نرفته و قدمی برنداشته مگر آنکه حقتعالی برای او 
یک حسنه نوشته و یک گناه از او پاک می‌کند. 

متن: 
۸-حدّئني تحمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أبيه. عن علي بن 
محمد بن سالم, عن محمّد بن خالد, عن عبدالرحمن بن ماد البصري, 
عن عبدالله بن عبدالرّحمن الأصمّ. عن عبدالله بن مُسكان. عن أي 
عبدالله 18 «قال: من زار الحسين:* من شيعتنا ل يرجع حتی يغفرله كل 
ذنب. و يكتب له بکل خطوة حطَها تم کل يد رفعتها دابته ألف حسنة. 
و حاعنه ألف سيئة. و ترفح لَه أل درجة». 


ترجمه: ( حديث هشتم » 

محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش » از على بن محمّد بن سالم؛ از 
محمد بن خالد. از عبدالرحمن بن حماد بصرىء از عبدالله بن عبدالرحمن اصم 
از عبدالله بن مُسكانء از حضرت ابی عبدالله 4 نقل كرد كه آن حضرت 
فرمودند: 

کسی كه از شيعيان ما پوده و حسین 990 را زيارت کند از زیارت برنگشته مگر 
آنکه نمام كناهانش آمرزیده می‌شود و برای هر قدمی كه برمى دارد و هر دستی که 
بالا می‌رود و اسبش را حرکت داده و می‌راند هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه 
محو گشته و هزار درجه مرتبه اش بالا می‌رود 


ثواب کسی که سواره يا بياده به زيارت حضرت امام حسین 86 برود و ... ۳۳۹ 
ج سس 


متن: 

٩-حدّثنی‏ محمد بن جعفر القرثيّ الرَرّاز عن خاله محمد بن الحسين بن 
أبي المخطاب. عن احمد بن بشير السَرّاج. عن أبى سعيد القاضي «قال: 
دخلت على أبى عبدالله + فى غريفة له و عنده شرازم فسمعت أبا 
عبدالثه 8 يقول: من أتى قبر ا حسين 38 ماشيأكتب اله له بكل خطوة وبکل 
قدم يرفعها و يضعها عتق رقبة من ولد اسماعيل و من أتاه بسفينة 
فكفئت بهم سفينتهم نادئ مناد من السّماء: طبتم و طابت لکم الجنّة!». 


ترجمه حدیثا ه4 
محمد بن جعفر قرشی رژّاز از دائی الحم بن الحسين بن ابی الخطاب» از 
احمد بن بشير سراج» از ابو سعيد قاضي. ری گفت: 
حضرت ابی عبدالله 8 در غرفه کوچکی که داشتند نزول اجلال داشتند و مرازم 
نيز در حدمت آن جناب بود من برايشان داخل شدم؛ شنیدم حضرت 
می‌فرمودند: 
کسی که پیاده به زيارت قبر حصرت امام حسین 86 برود خداوند متعال به هر 
گامی كه برداشته و به هر قدمی که از زمین بلند نموده و بر آن نهاده ثواب آزاد 
كردن بنده‌ای از ارلاد حضرت اسماعیل را می‌دهد. 
و کسی كه با کشتی به زیارت آن حضرت رود و در الناء کشتی چپ شده 
و سرنشینانش را در آب بریزد منادی از آسمان نداء می‌کند: 
خوشا به حال شما و گوارا باد بر شما بهشت. 


۳۴۰ ترجمة كامل الزيارات 


-حدثني أبى ‏ رحمه الله و عش بن الحسين, عن سعد بن عبدالله, 
عن محمد بن امد بن حمدان القلانسي, عن محمد بن الحسين الضاري: 
عن امد بن ميثم عن حمد بن عاصم, عن عبدالله بسن النجار «قال: 
قال لى ابوعبداله #: تزورون احسین 1 و ترکبون السّفن «فقلت: 
نعم, قال: آما علمت نها إذا انکنأت بكم نودیع: لا طبتم و طابت لکم 
الجنّة!». 


ترجمه: ( جدیث دهم > 
پدرم رحمةالله عليه و على بن الحسی؛ از بعد بن عبدالله. از محمد بن احمد بن 
حمدان قلانسی, از محمد بن الکتسین التخاربی» از احمد بن ميثم؛ از محمد بن 
عاصم» از عبدالله بن نجار تغل رگنس 
حضرت ابر عبدالله څا به من فرمودند: 
آیا به زيارت حضرت امام حسین 4# می‌روید؟ و آیا بر کشتی سوار می‌شوید و به 
زيارت آن حضرت می‌روید؟ 
عرض كردم: بلى. 
حضرت فرمودند: 
آيا می‌دانی هركاء کشتی شما را در دريا واژگون کند منادی ندا می‌کند: 
آكاء باشيد! خوشا بحال شماء بهشت بر شما گوارا باد. 


كرامث خداوند متعال در حق زژار حضرت حسين بن على 52 فنا 


الباب الخمسون 4 
(كرامة اله تبارك و تعالى لزؤار الحسين بن على كك > 
ترجمه: 

١-حدّثني‏ محمّد بن الحسين بن أحمد بن الولید. عن محمد بسن الحسن 
الصّفار. عن امد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن إساعيل بن يزيغ. 
عن اسماعيل بن زيد. عن عبدالله الطّحَان, عن أبى عبدالله ب «قال: 
معته و هو يقول: ما من أحد يوم القيامة الا و هو يتمق أنه من زوّار 
الحسين, لا يرئ ما يصنع بززار الحبيبيين* من كرامتهم على الله 
تعالى». 


وبأب بتكام > 
«كرامت خداوند تبارک و تعالى در حق زوّار حضرت » 
« حسين بن على صلوات الله علیهما » 


ترجمه: «حدیث اول » 
محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید, از محمّد بن الحسن الضّفَار از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از محمّد بن اسماعیل بن بزیع؛ از اسماعیل بن زید. از عبدالله 
طان, از حضرت ابی عبداله# وی گفت: 
شیندم از امام که می‌فرمودند: 
احدی نیست در روز قيامت مگر آنکه آرزو می‌کند از ززار امام حسین 1 باشد 
زیرا مشاهده می‌کند با ايشان جه معامله‌ای شده و جه کرامتی حق تبارک و تعالی 
درباره آنها منظور می‌فرماید. 
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ا 
۲-وروی صاخ الصيرن عن عمران الميثميّ أو صاع بن ميثمء عن أبىي 
عبدالله8ة «قال: من سرّه أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن 
من زوّار الحسين بن علي ض*ه». 


ترجمه: حديث دوم » 
صالح صیرفی از عمران میثمی و او از صالح بن میثم و او از حضرت ابی 
عبدالله 48 روایت کرده که آنحضرت فرمودند: 
کسی كه دوست دارد بر سفره‌های نور بنشيئد در روز قیامت» بس بايد از زار 
حضرت حسين بن على قفتت باثل 


'-حدّثنى الحسين بن محمد بن عامر, عن معلی بن حمّد البصرئ قال: 
حدّئنى أبوالفضل. عن ابن صدقة. عن المفضّل بن عمر «قال: قال ابو 
عبدالله 4 : كأىٌ بالملائكة والله قد ازدمسووا المنین على قير 
الحسين#ة قال: قلت: فيتراؤون له؟ قال: هيبئات هیهات. قد لزموا والله 
المؤمنين حت نهم بمسحون وجوههم بأیدیهم» قال: و يخرّل الله على 
زوار الحسين ا عُدوة و عشيّة من طغام الجنّة؛ و خدّامهم الملائكة لا 
يسأل الله عبد خاجة من حوائج الدّنيا والآخرة لا أعطاها ااه قال: 
قلت: هذه والله الكرامة. قال لى: يا مفضّل أزيدك؟ قلت: نعم سیدی! 
قال: كأنى بسرير من نور قد وضع و قد ضربت عليه قبّة من ياقوتة 
حمراء مکللة بالجؤاهر. و كأنى بالحسين# جالس على ذلك الشرير 


كرامت خداوند متعال د 


بن على فاه ۳ 


وحوله تسعون ألف قبّة خضراء» وكأ بالمؤمنين يزورونه و یسلمون 
علیه. فيقول الله عرّوجلّ طم. اولیانی سلونى فطال ما اوذيتم و ذللتم 
واضطهدتم, فهذا يوم لأ تسئلونى حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة الا 
قضيتها لکم. فيكون أكلهم و شربهم فى الجئّة. نهذه والله الكرامة التى 
لا انقضاء هأ و لأ يدرك منتهاها». 


ترجمه: ( حديث سوم > 
حسين بن محمّد بن عامر, از معلّى بن محمّد بصری؛ وى می‌گوید: 
ابوالفضل, از ابن صدقه» از مفضّل بن عمر,نقل كرده كه وى گفت: 
حضرت ابو عبدالله 8 فرمودند: 
گویا می‌بینم كه فرشتگان با مؤمنين برس فیا خضرت حسين بن على له 
ازدحام كردءاند. 
راوى مىكويد: عرضه داشتم: 
يا مزمنين فرشته را می‌بینند؟ 
حضرت فرمودند: 
هرگز, هرگز, آنها به خدا قسم ملازم و همراه مزمنین بودند حثی با دست‌هایشان 
به صورت‌های آنها مسح می‌کشند. 
سپس امام 4 فرمودند: 
خداوند مان هر صبح و شام از طعام بهشت بر ززار امام حسین غ8 نازل 
می‌فرماید و حدمتکاران ایشان فرشتگانند. 
هیچ بنده‌ای از بندگان خداوند حاجتی از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند 
متعال درخواست نمی‌کنند مگر آنکه خذا به او عطاء مى فرمايد. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: به خدا قسم اين کرامت می‌باشد. 
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أمام .8 به من فرمودند: 

ای مفضّل: برايت بيشتر بكويم؟ 

عرضه كردم: بلی سرور من. 

حضرت فرمودند: 

كويا مىبينم تختى از نور راكه گذارده‌اند و بر روى آن قبّهاى از ياقوت سرخ زده 
شده که با جواهرات آن را زينت نموده‌اند و حضرت امام حسین# بر روى آن 
تخت نشستهاند و اطراف آن حضرت نود هزار قبه سبز زده‌اند و مؤمنين آن 
حضرت را زیارت کرده و بر آن جناب سلام می‌دهند. بس خداوند متعال به 


ایشان می‌فرماید: 

ای دوستانم از من سؤال كنيد و جوا پس زياد اذيّت شدید و خوار و مقهور 
گردیدید امروزء روزی است که تخایتی/از/ حاجات دنیا و آخرتتان را از من 
درخواست نکرده مگر آنرا ,روا می‌نمایم» بس خوردن و آشامیدنشان در بهشت 
می‌باشد, پس به خدا قسم کرامَتَ و احتانی که زوال نداشته و انتهاء آن را 


نمی‌نوان درک کرد همین است. 


ؤ الباب الحادی و الخسون » 
« ان أيَام زاثري الحسین ا لا تعد من أعمارهم 4 
متن: 

۱ -حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر احميري قال حدّثنى أبو سعید 
الحسن بن على بن زكريًا العدويّ البصري. عن هيم بن عبدالله الرّمَاني» 
عن أبى الحسن الرّضا. عن أبيه نه «قال: : قال أبوعبدالله جعفر بن محمد 
الصادق به ان أيَام زائرى الحسين لأ تحسب من أعبارهم و لا تعد 
من آجاطم». 


ايام زيارت حضرت حسين ۶ جزء عمر زائر شمرده نمی شود o‏ 
سس 


$ باب پنجاه و يكم > 
« ایام زيارت حضرت حسين بن على هه جزء > 
(عدر زاثر شمرده نمى شود > 


ترجمه: « حدیث اول » 
محمد بن عبدالله بن جعفر حمبرى مىكويد: 
ابو سعيد حسن بن على بن زكريًا عدوى بصری, از هيثم بن عبدالله رمّائى از 
حضرت ابی الحسن الرضا# نقل نموده و آن جناب از پدر بزرگوارشان 
حکایت كردءاند كه ابو عبدالله جعفر پود الصادق فاه فرمودند: 
ایام زيارت حضرت امام حسين 38 كل حمر اثر شمرده نشده و از اجلشان 
محسوب نمی‌گردد. 


ل الباب الثاني و الخمسون > 
( إِنَ زائر الحسين4* يكونون فى جوار رسول ال » 
« و على و فاطه‌جه > 


١-حدّثنى‏ على بن المسين, و على بن محمد بن قولویه, عن محمد بن 
يحيى العطار, و على بن إبراهيم بن فاشم, عن حمّد بن عيسى بن عبيد بن 
يقطين الیقطینی -عمّن حدّثه -عن أبى خالد ذى الشّامَة قال: حدّثنى أبو 
اسامة «قال: معت أبا عبداثه + يقول: من أراد أن يكون فى جوار 
بيه نك و جوار على و فاطمة نه فلايدع زيارة الحسين بن على »۰ 
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ؤ باب پنجاه و دوم > 
< زائرين امام حسین 1 همسایه رسول خدا للف 4 
و حضرت على و فاطمه نید می‌باشند 4 


ترجمه: « حدیث اول » 
على بن الحسین و على بن محمّد بن قولويه. از محتّد بن بحیی عطار و على بن 
ابراهیم بن هاشم از محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين یقطینی, از کسی که 
برایش نقل نموده از ابو خالد ذى الشامّة؛ وى می‌گوید: 
ابو اسامه برايم حديث كفت. وي افا داشت: 
از امام صادق 4 شنيدم كه می رووا 
کسی که می‌خواهد در همسایگی رتسول دا و حضرت على و فاطمه له 
باشد زيارت حسبن بن على 49 و رگ نکن 


متن: 
۲-و باسناده عن أبى بصير «قال: معت آبا عبدالله و ابا جعف رنه یقول: 
من أحبٌ أن یکون مسکنه الجنّة و مأواه الجنّة فلا يدع زيارة الظلوم, 
قلت: من هو؟ قال: الحسين بن على ضاحب كربلا من أتاه شوقاً إليه و 
حباً لرسول الله و حباً لفاطمة و حباً لأميرالمؤمنين صلوات الله عليهم 
آجمعین. أقعده الله على موائد الجن يأكل معهم و الناس فى الحساب». 


ترجمه: «حدیث دزم > 
على بن الحسین باسنادش از ابی بصیر» وی می‌گوید: 
از حضرت با عبد ال 3 يا ابا جعف رن شنیدم که مى فرمودند: 


زائرين امام حسین :488 همسایه رسول خدا للقت و ... می باشند ۳۳۷ 
تسش 


کسی که دوست دارد محل سکنا و منزلش بهشت باشد بس زیارت مظلوم 
(مظلوم کربلاء) را ترک نکند. 

عرض کردم: مظلوم کیست؟ 

حضرت فرمودند: 

مظلوم حسین بن على لوه که صاحب کربلاء است می‌باشد, کسی که بخاطر 
شوق به آن حضرت و محبّت به رسول خداٍ و فاطمه سلام الله علیها و حبٌ 
به امیرالمزمنین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین حضرتش را زيارت کند 
خداوند او را بر سر سفره‌های بهشتی نشانده که با آن سروران هم‌غذا باشد در 
حالی كه مردم در حساب می‌باشند. 


متن: 
۳-حدئنی محمد بن هنام بن سهيل» عن جعفر بن محمد بن مالك قال: 
حدّثنا محمد بن عمران قال: حدثنا لسن بن الحسين اللولژق عن 
محمد بن اسماعيل, عن حمّد بن أيَوبء عن الحسارث بن المغيرة 
النصريّ. عن أبى عبدالله 8ه «قال: ان الله تبارك و تعالى جعل ملائكة 
موكلين بقبر الحسين# فإذا هم الّجل بزيراته واغتسل ناداه 
محمد بای : یا وفد الله أبشروا بمرافقتى فى الجنّة -و ذكر الحديث -». 


ترجمه: ( حديث سوم > 
محمد بن همام بن سهیل, از جعفر بن محمّد بن مالك نقل كرده كه وى كفت: 
محمّد بن عمران گفت: حسن بن حسين لؤلونى از محمّد بن اسماعيل؛ از محمّد 
ابن ايُوب از حارث بن مغيره نصيرى برايم نقل کرد که حضرت ابی عبد الله 8ا 
فرمودند: 
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خداوند تبارك و تعالی فرشتگانی را موكل قبر مطهر حضرت امام حسین 8 قرار 
داده» هركاه شخصى قصد زيارت آن جناب را نموده و غسل مىنمايد حضرت 
محمد يَأ وى را نداء کرده و مى فرمايد: 

ای مسافرين خدا بشارت باد شما را به اينكه در بهشت همراه من هستيد ... 
و حديث سابق الذكر را ثقل كرده. 


۶ الباب الثالث و الخمسون » 

$ إن زائرى الحسين 4 یدخلون الجنّة قبل الاس 4 
متن: 
١-حدئنى‏ أبى؛ و أخى؛ وعلّبن أبهكسين؛ و حقد بن الحسن ‏ رهم 
الله -جميعاً. عن محمد بن يحي ىالْعطَار عن العمركى بن على البوفكئ. عن 
صندل. عن عبدالله بن بكير. عن عبدالله بن زرارة «قال: معت با 
عبداله# يقول: ان لزوّار الحسين بن على نق يوم القيامة فضلاً على 
الناس, قلت: و ما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنّة قبل الناس بأربعين عاماً 
و سائر الاس فى الحساب والموقف». 


« باب پنجاه و سزم > 
< زائرين امام حسين #4 قبل از هم مردم وارد بهشت می‌شوند ‏ 
ترجمه: «حدیث اوّل » 
پدر و برادر و على بن الحسين و محمّد بن الحسن رحمة الله علیهم جملكي از 
محمد بن يحبى عطّار» از عمركى بن على بوفکی, از صندل, از عبدالله بن بکیره 


ثواب کسیکه زبارت امام حسین 3 را نموده در حالی که عارف ... ۳۳۹ 
ثواپ ام حسین ¥ را نمو 
یتعاس کت سس سس سيت 


از عبدالله بن زراره» وى می‌گوید: 

از حضرت ابو عبدالله ا شنيدم كه مى فرمودند: 

در روز قيامت برای زار حسين بن على فق بر ساير مردم فضیلت و برتری 
می‌باشد. 

عرض کردم: فضیلتشان چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

پیش از دیگران و چهل سال قبل از آنها به بهشت داخل می‌شوند در حالی که 
مردم در حساب و موقف می‌باشند. 


< الباب الزای الک ون) 
« ثواب من زار لحین 1 غارفا بحقه » 
متن: 

۱-حدّئنی أبى -رجه الله عن عبدالله بن جعفر الحميرى و حدّثنى 
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرئ. عن أبيه عبدالله. عن على بن 
امماعيل القمي, عن حقد بن عمرو الات عن فائد الحتّاط. عن أبى 
ا حسن الماضى :#8 «قال: من زار احسین + عارفاً مه غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه و ما تأخَّر». 
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< باب پنجاه و چهارم » 
« واب کسیکه زيارت امام حسین1# را نمرده » 
١‏ در حالی که عارف به حق آن بزركوار باشد » 


ترجمه: و حدیث ازل » 
پدرم رحمة الله عليه از عبدالله بن جعفر حميرى و محمد بن عبدالله بن جعفر 
حميرى از بدرش عبدالله از على بن اسماعيل قمى از محمّد بن عمرو زیّات. از 
فائد حناط از حضرت ابی الحسن ماضى (امام كاظم) 4# نقل كرده که آن حضرت 
فرمودند: 
كسيكه امام حسين 8 را زياز ارد وابه حفّش عارف و آگاه باشد خداوند 
گناهان گذشته و آینده‌اش را مي‌آمرزد. 


متن: 
۲ -حدّثنی أبوالعبّاس الكو قال: حدّثنى محمد بسن الحسين بن أبى 
الخطاب, عن الحسن بن على بن فضّال, عن محمّد بن الحسين بن كثير, 
عن هارون بن خارجة «قال: قلت لأبى عبد الله 8ة: انهم يروون أنه من 
زار الحسين## كانت له حجّة و عمرة؟ قال لى: من زاره -والله -عارفاً 
بحقه غفرله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: ( حديث دزم » 
أبوالعيّاس کوفی می‌گوید: 
محمد بن الحسین بن ابی الخطاب. از حسن بن على بن فشّال از محمد بن 


ثواب کسیکه زیارت امام حسین 3 را نموده در حالی که عارف ... ۵۱ 


الحسن بن کثیر, از هارون بن ابی خارجه» وى می‌گوید: 

محضر حضرت ابی عبدالله 1 عرض کردم: مردم روایت نقل می‌کنند که اگر 
کسی حسین3# را زیارث کند ثواب يك حج و يك عمره برای او منظور 
مى شودء شما در اين باره جه می‌فرمائید؟ 

حضرت فرمودند: 

به خدا قسم کسی كه آن حضرت را زیارت کند و عارف به حقّش باشد تمام 
گناهان گذشته و آینده‌اش آمرزیده می‌شود. 


و حدثنى أبى _رحمه الله -و جناعة ناء عن سعد بن عبدالله. عن 
محمد بن الحسين باسناده مثله. 


ترجمه: 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشايخ و اساتید» از سعد بن عبداله» از محمّد 
ابن الحسين باسنادش مثل همین حديث را نقل كرده است. 


متن: 
۳-و حدّثنى محمد بن جعفر الررّاز. عن حمّد بن الحسين. عبن محمد 
ابن إسماعيل. عن الخيبرى. عن الحسين بن محمد الق «قال: قال 
أبوالحسن موسى بن جعفر 8 أدنى ما يثاب به زائر الحسين؛8 بشط 
الفرات إذا عرف بحّه و حرمته. ولأيته ان يغفر له ما تقدّم من ذنبه و ما 
تأطر». 
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ترجمه: « حديث سزم » 
محمّد بن جعفر رزّازء از محمّد بن الحسین, از محمّد بن اسماعیل» از خيبرى؛ از 
حسين بن محمّد فمٌی» وى كفت: 
حضرت ابوالحسن موسى بن جعف رق فرمودند: 
کمترین ثوابى كه به زاثر امام حسین3# در شط فرات می‌دهند بشرطی كه عارف 
به حل و حرمت و ولایت آن جناب باشد اين است كه گناهان گذشته و آینده‌اش 
را حقتعالى می‌آمرزد. 


متن: 
۶ -و حدّثنى أبوالعبّاس. عن رین الحسين. عن صفوان بن يحسيى. 
عن ابن مسكان, عن أبى بات «قال: من اتی قبر الحسين چا عارفاً 
بحقّه غفر [الله] له ما تدم من ذنبه وما تأخّره. 


ترجمه: ( حديث جهارم » 
ابوالعبّاس, از محمد بن الحسنء از صفوان بن یحبی, از ابن مُسکان» از حضرت 
ابی عبد الله وی می‌گوید: حضرت فرمودند: 
کسی كه به زيارث قبر حضرت امام حسين 886 رود در حالی که به حنْ آن جناب 
عارف باشد خدارند متعال كناهان كذشته و آينده او را می‌آمرزد. 


متنز 
۵ -و عنه, عن محمد بن احسین, عن أبى داود سلیان بن شفیان 
المسترق -عن بعض أصحابنا عن مث احناط. عن أبى الحسن مومی 
أبن جعف رنه «قال: سمعته يقول: من أت قبر الحسين عارفاً مه غفر 


ثواب کسیکه زيارت امام حسین 86 را نموده در حالى که هارف ... ror‏ 


الله ] له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 
از ابوالعباس؛ از محمّد بن الحسین, از ابی داود سليمان بن سفيان مسترق» از 
برخی اصحاب ماء از مثنى حناط. از حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر ل 
وى كفت: 
از حضرت موسى بن جعفر ف شنيدم كه می فرمودند: 
كسيكه به زيارت قبر حسين #2 رود در حالى كه به حق آن حضرت عارف باشد 
خداوند متعال گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. 

متن: 
-و حدّثنى محمد بن جعفر:عن محمد بن الحسبين, عن الحكم بن 
مسکین, عن فائد الحتّاط «قال: معت آبا عبدالله ‏ يقول: من زار 
الحسين 1 غارفا بحنّه يأتم به غفرالله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: ( حديث ششم ) 
محمد بن جعفر, از محمّد بن الحسين؛ از حكم بن مسکین, از فائد حنّاط نقل 
كرده که كفت: محمّد بن جعفرء از محمّد بن الحسينء از حكم بن مسکین؛ از هند 
حناط (در بعضى نسخ فائد حاط ضبط شده)؛ وى می‌گوید: 
از حضرت ابا عبدالله 4# شنيدم كه می‌فرمودند: 
کسی كه حسين 4# را زيارت كند در حالی که عارف بحفّش بوده وبه آن حضرت 
اقتداء كند خداوند متعال گناهان كذشته و آبنده‌اش را می‌بخشد. 
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متن: 
۷-حدّئنی القاسم بن حمد بن علی» عن أبيه. عن جدّه. عن عبدالله بن 
ماد الأنصارى. عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله + «قال: من أت 
قبر الحسين 8 عارفاً بحن غفرله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: $ حديث هفتم > 
قاسم بن محمّد بن على از پدرش, از جدّش, از عبداله بن حماد انصاری, از 
عبدالله بن سنان از حضرت ابی عبدالك##» وی می‌گوید: 
امام فرمودند: 
کسی كه به زيارت قبر حسین 8 برو ةدك حالى که به حق آن حضرت عارف 
باشد خداوند متعال گناهان گذاشته و آیندهاش را می‌بخشد. 


5 

۸-و حدّثنى أبى, عن سعد بن عبد الله, عن الحسن بن على بن عبدالله بن 

المغيرة. عن العبّاس بن عامر قال: أخبرنى يوسف الأنبارئ. عن فائد 

الحتاط «قال: قلت لأبى ا حسن م1 هم یأتون قير الحسين# بالنوائح 

و الطعام؟! قال: قد معت. قال: فقال: يا فائد من أتى قبر الحسين بسن 
على لنت عارفا بحلّه غفرله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: 9 حديث هشتم > 
بدرم» از سعد بن عبدالله» از حسن بن على بن عبدالله بن المغيره از عباس بن 
عامرء وی مىكويد: يوسف انباری از فائد حنّاط به من خبر داد که وى گفت: 
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محضر حضرت ابی الحسن*# عرض کردم: مردم با توه و گریه به زیارت 
حضرت امام حسين #6 رفته و طعام و غذای خود را نيز می‌آورند شما درباره 
زیارت آن حضرت جه می‌فرمائید؟ 

راوی می‌گوید: شنیدم كه حضرت فرمودند: 

ای فائد: کسی که به زیارت حضرت حسین بن على فل برود در حالی كه به حقٌ 
آن جناب عارف باشد گناهان كذشته و آینده‌اش را خداوند می‌بخشد. 


متن: 
٩‏ -و حدّثنى محمد بن جعفر» عن محمد بسن ا حسين. عن فائد عن 
أبى الحسن الأول «قال: من أت ار اين + غارفا بحقّه غفر لله] 
له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: ( حديث نهم » 
محمّد بن جعفی از محمّد بن الحسین, از فاند» از حضرت ابي الحسن الاوّل لال 
آن حضرت فرمودند: کسی که به زيارت قبر امام حسين 84 رود و به حق آن 
جناب عارف باشد حقتعالی گناهان كذشته و آيندماش را می‌بخشد. 


متن: 
۰ -و حدئنی أبى و حقد بن الحسن؛ و علش بن الحسين؛ و جماعة. عن 
سعد بن عبدالله؛ و حمّد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. عن محمّد بسن 
اسماعيل» عن طالح بن عقبة. عن يحيى بن على القمّي قال: أخبرنى رجل 
عن عبيدالله بن عبدالله و على بن الحسين بن علىّطه «قال: سعت أبى 
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یقول: من أت قبر الحسين# عارفاً بحقّه غفرله من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: ( حدیث دهم > 
پدرم و محمّد بن الحسن و على بن الحسین و جماعتی از سعد بن عبداله 
ومحمّد بن يحيى از محمّد بن الحسین, از محمّد بن اسماعیل, از صالح بن عقبه» 
از یحبی بن على القمى؛ وى مىكويد: 
مردى از عبيد الله بن عبدالله و على بن الحسين بن على سلام الله عليهم به من خبر 
داد که آن جناب فرمودند: شنيدم از بدرم كه می‌فرمودند: 
کسی كه به زيارت قبر حسین*# رود و به حق آن جناب عارف باشد خداوند 
متعال گناهان گذشته و آینده‌اش راض ىكيم رزد. 


متن: 

۱-وباسناده عن صاب ةنع عبن بن على عن أبی عبدالله چا 
«قال: من أتى قبر احسین + عارفاً بحقّه غفرله ما تقدّم من ذنبه و سا 
تأخّر». 

ترجمه: ف حديث يازدهم » 
محمّد بن يحبى به اسنادش از صالح بن عقبه. از یحیی بن على از حضرت ابی 
عبدالله #2 نقل كرده كه آن جناب فرمودند: 


کسی كه به زيارت قبر حسين 3 رود و به 
متعال گناهان گذشته و آيندهاش را می‌آمرزد. 


ی أن حضرت عارف باشد خداوند 


متن: 
حدّثنى محمد بن جعفر القرشی, عن محمّد بن الحسين بن أي ا خطًاب» 


واب كسيكه زيارت امام حسين 8ة را نموده در حالی که عارف ... tay‏ 
فك كك لدت 


عن محمد بن إسماعيل, عن صالح بن عقبةء عن أبى عبد الله 1۵ بهسذين 
الحديثين سواء». 


ترجمه: 
محمد بن جعفر قرشی, از محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب از محمّد بن 
اسماعیل, از صالح بن عقبه وى نظير و مانند دو حديث كذشته راعينا از امام 
صادق ا نقل كرده است. 


متن: 
۲ -حدّنی ا حسين بن محمد بن ان عن معلى بن محمد البصرئ. 
عن أبى داود السترق -عن بعض أصجابنا -عن مش المتّاط. عن أبى 
الحسن الأوّل «قال: سعته قولب عن أت قور ابلبسين # غارفا حقه 
غفرله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: ( حديث دوازدهم » 
حسین بن محمد بن عامرء از معلّى بن محمّد بصری, از ابی داود مسترق از برخی 
اصحاب ماء از مثنى حتاط از حضرت أبى الحسن الاول ل وى گفت: 
شنيدم كه امام # می‌فرمودند: 
کسی که به زيارت قبر حسين 46 رود و به حقٌ آن حضرت عارف باشد خداوند 
متعال كناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. 


متن: 
۳ -حلاثنی محمد بن یعقوب, عن أحمد بن إدريس» عن محمد بسن 
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عبدا ل جټار» عن صفوان. عن ابن مسکان, عن أبى عبداله ا «قال: من 
أى قبر الحسين مه طارفا مه غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تأَخّر». 


ترجمه: « حديث سيزدهم » 
عحمّد بن يعقوب, از احمد بن ادریس. از محمّد بن عبدالجبّار از صفوان, از ابن 
مسکان؛ از حضرت ابی عبداللهكة: آن حضرت فرمودند: 
کسی كه به زیارت امام حسين :8# برود و به حق آن حضرت عارف باشد خداوند 
متعال گناهان گذشته و آبنده‌اش را می‌آمرزد. 

متن: 
6 -حدّثنى محمد بن عبد ال ین چعفر | حمیری, عن أبيه. عن هارون 
أبن مسلم» عن الحسن بن علق ع اند بسن غائذ عن أبى يعقوب 
الأبزاری. عن فائد. عن عبد صاع «قال: دخلت عليه فقلت له: 
جعلت فداك إِنّ الحسين.#ة قد زاره الناس؛ من یعرف هذا الأمر و من 
ی او یی ولد ای ا 

رأيت من الشهرة, قال: فكث ملا يجبيبنى, ثم أقبل على فقال: يا عراق 

إن شهروا أنفسهم فلا تشهر » فوالله ما ق الحسينية آتِ 
ارا 


ترجمه: ( حديث چهاردهم > 
محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش: از هارون بن مسلم» از حسن بن 
علىء از احمد بن عائذ. از ابی يعقوب ابزاری, از قائده از حضرت عبد صالح طقف 
وی می‌گوید: 
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بر آن حضرت داخل شده و سلام كرده و محضرش عرض کردم: 

فدايت شوم: همه كروه از مردم حضرت حسین را زيارت می‌کنند. چه كسانى 
كه به این امر عرفان و شناخت دارند (امر ولايت) و جه آنانکه منكر آن می‌باشند 
و نیز زنان سوار مراکب شده و به زیارت آن حضرت می‌روند و این زيارتها در 
حالی واقع می‌شود که زیارت کنندگان مشهور و مشخص شدهاند که از دوستان 
اين خاندان هستند و من چون اين شهرت را در خارج حسٌ کرده و لمس نمودم 
از رفتن به زيارت خودداری نمودم. وظیفه در اینجا چپست؟ 

راوی می‌گوید: 

امام 1 مکث طولانى نموده و جواب من را ندادند سپس روی مبارک به من 
نموده و فرمودند. ای عراقی اگر آنها نوا آشکار و مشهور نمودند تو خود را 
مشهور نساز به خدا قسم هيج کسی له زیت جرت امام حسين يه نمی‌آید در 
حالی که عارف به حق آن جناب پاش مگر آنکه حق تمالی كناهان گذشته 


وآینده‌اش را می‌آمرزد. 


۵ -حدثنی الحسين بن محمد بن عامر. عن العلی بن محمد عن أبى 
داود المسترق -عن بعض أصحابنا عن مثتی احتاط. عن أبى ا حسن 
الأول «قال: ممعته يقول: من أتى الحسين :8 عارفاً له غفرله من 
ذنبه ما تقدّم و ما تأخّر». 


ترجمه: ۶ حديث بانزدهم > 
حسین بن محمد ن عامر, از معلّى بن محمد از ابی داود و مسترق؛ از برخی 
اصحابء از مثنى حاط از ابی الحسن اول (حضرت موسى بن جعفر) اء وى 
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می‌گوید: 

از آن حضرت شنیدم كه مى فرمودند: 

کسی كه به زیارت حضرت امام حسين 4 رود و به حق آن جناب عارف باشد 
حق تعالی گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. 


-حدّثنى على بن الحسين بن موسی بن بابويه, عن عبدالله بن جعفر 
الحميرئ. عن امد بن محمد بن عيسى. عن محمّد بن سنان, عن محمد 
بن صدقة؛ عن طاح اليل «قال: قال ابسو عبداله# : من أنى قير 
ا حسين عار فا بحقه كان کمن اع لاک حجج مع رسو ل الله 3». 


ترجمه: $ حدیث شانزدهم > 
على بن الحسین بن موسی بن بابویه» از عبدالله بن جعفر حمیری» از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از محمّد بن سنان, از محمد بن صدقه» از صالح الّیلی؛ وی 
می‌گوید: 
حضرت آبو عبدالله 1 فرمودند: 
کسی که به زيارت قبر امام حسين 9 برود و به حق آن حضرت عرفان و آگامی 
داشته باشد مانند کسی است که سه حج با رسول خداقچ انجام داده باشد. 


معن: 
١١-حدّثنى‏ أبى -رحمه الله -و جماعة مشایخی, عن سعد بن عبدالله قال: 
حدّثنى امد بن على بن عبيد ا جعق قال: حدّثنى محمد بن أبى جرير القع 
«قال: معت أبا الحسن الرضا1 يقول لأبى: من زار الحسين بن 


ثواب كسيكه زيارت امام حسین ا را نموده در حالی كه عارف .., 1۶۱ 


عل« عارفاً مه كان من من الله فوق عرشه؛ ثم قرء: «إنَّ مين 


فى جات و نهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدرٍ»». 


ترجمه: « حدیث هفدهم > 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از مشایخ و اساتيدم از سعد بن عبدالله نقل 
كردهاند كه وى گفت: احمد بن على بن عبید جعفی گفت: 
محمد بن ابی جرير قمّی گفت: 
از حضرت ابا الحسن الرضال1 شنيدم كه به پدرم می‌فرمودند: 
کسی که حضرت حسين بن على مق را زيارت كند در حالى كه به حق آن 
حضرت عارف و آگاهباشد از هم صِيِجِياِي حق تعالى بالاى عرش می‌باشد: 
سپس اين آيه را قرائت فرمودند: اقب نی /جنّات و نهرء فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر. 
(همانا اهل تقوى در باغها کنر تهر ها شرل گزینند در منزلكاء صدق وحقيقت 
نرد خداوند عرّت و سلطنت جاودانى متنعم مىباشند). 


ف الباب الخامس و الخمسون > 
من زار الحسین 1 حب لرسول الله و آمیرالمژمنین و فاطمة 2# > 
متن: 
۱-حدئنی أبى ‏ رجه الله عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين 
ابن أبى الخطاب. و حدّثنى محمد بن جعفر الررّاز. عن محمد بن ا حسين 
ابن أبى الخطّاب -عن بعض اصحابه عن جويرية بن العلا عن بعض 
اصحابه -عن أبى عبدالله : «قال: إذاكان يوم القيامة نادى مناو: أين 


۶ ترجمة كامل الزيارات 
زوار ال حسين بن على فيقوم عنق من النّاس لا يحصيهم الا الله تعالی, 
فیقول طم: ما [ذا] أردتم بزيارة قبر الحسين؟ فيقولون: يا رب أتسيناه 
با لرسول الله و حباً للي و فاطمة؛ و رحمة له ما ارتكب منه. فیقال 
هم: هذا حمّد و على و فاطمة و الحسن و ال حسين فالحقوا بهسم؛ فأنتم 
معهم فى درجتهم؛ الحقوا بلواء رسول الله. فينطلقون إلى لواء رسول الله 
فيكونون فى ظله ‏ واللؤاء فى يد على 1 -حقٌ يدخلون الجنّة فیکونون 
امام الأؤاء و عن ينه و عن یسناره و من خلفه». 


» باب :تجاه و بنجم‎ ١ 
» در بیان اجر کسی كه بخاطر یب ول خدا وأمیرالمؤمنین وفاطمه‎ ۶ 
4 سلام الله عليهم أجمعين به بارت حضرت امام حسين 1 برود‎ < 


ترجمه: وحديثاوّل» 
بدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبدالله؛ از محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب» 
و محمد بن جعفر ررازء از محمّد بن الحسين بن ابی الخطاب, از برخى اصحاب» 
از مجُويرية بن العلاء» از بعضى اصحابش» از حضرت ابو عبدالله 4 حضرت 
فرمودند: 
هنگامی که روز قيامت شود منادی نداء می‌کند: 
کجا هستند زار حسین بن على 3 ؟ 
گردن‌های تعدادی از مردم كشيده می‌شود که عدد آنها را غير از خداوند متعال 
كس دیگری نمي‌داند بس به ايشان گفته می‌شود قضد شما از زيارت قبر 
حضرت حسين بن على فلك جه بود؟ 


کسی كه بخاطر حبٌ برسول خدا(ص) و ... به زيارت امام حسین(ع) برود .۰ ۲۶۳ 


می‌گویند: پروردگارا آن حضرت را زیارت کردیم بجهت محبّتى که به رسول 
خدا لي و حضرت على و فاطمه تك داشته و به منظور طلب رحمت برای 
صاحب قبر به ازاء آنچه از آن حضرت صادر گردید. 


پس به آنها گفته می‌شود: 

ایشان محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين سلام الله علبهم بوده. ملحق به 
آنها شوید شما با ايشان و در درجه و مرتبه آنها هستید. به لواء و برجم رسول 
دا ملحق گردید بس بطرف لواء آن حضرت رهسپار شده و در سايه آن 
قرار می‌گیرند در حالی كه لواء به دست امیرالمزمنین علی # می‌باشد و بدين 


به بهشت وارد می‌شوند ایشان جلو يرجم و سمت راست و جانب چپ 
رپشت آن بوده و چهار طرف لوام وا کف 


متن: 

۲-و باسناده. عن أبى بصير «قال: سمعت أبا عبداث؛ أو ابا ج عفرف 
يقول: من أحبٌ أن يكون مسكنه الجنّة و مأواه الجنّة فلا يدع زيارة 
المظلوم قلت و من هو؟ قال: الحسين بن على بت ضاحب كربلاء من أتاه 
شوقاً إليه و حبّاً لرسول الله و حباً لأميرالمؤمنين و حا لفاطمة أقعده الله 
على موائد الجنّة. يأكل معهم والناس فى الحساب». 


ترجمه: «حدیث دزم » 
پدرم به اسنادش از ابی بصیر: وى می‌گوید: 
از امام صادق 38 يا امام باقر شنيدم که می‌فرمود: 
کسی که دوست دارد مسکن و جایگاهش در بهشت باشد نباید زیارت مظلوم را 
ترک کند. 


FF‏ ترجمة كامل الزيارات 


عرض کردم: مظلوم كيست؟ 
حضرت فرمودند: 

مظلوم حضرت حسين بن على 3899 بوده که صاحب كربلاء می‌باشد» کسی که از 
روی شوق به آن حضرت و بجهت محبّت به رسول خداققل و به 
امیرالمو منین 38 و به فاطمه زهراء## به زيارت آن حضرت برود خداوند متعال 
أو را بر سر سفره‌های بهشتى می‌نشاند که با رسول خدا و اميرالمؤمنين و فاطمه 
زهرا## هم غذا بوده در حالی كه مردم در حال حساب می‌باشند. 


متن: 

۳-حدّثنی أبى -رحمه الله -عنتبید بن عبدالله بن أبى خلف القتی, عن 
محمد بن عيسى الیقطینی -عن توج لعن فضيل بن عثان الصيرق -عمن 
حدثه -عن أبى عبداله 4 «قال: من أراد الله به الخير قذف فى قلبه حبٌ 
الحسين# و حب زيارته و من راذن به السوء قذف فى قلبه بغض 
ال حسين و بغض زيارته». 


ترجمه: « حدیث سوم » 

بدرم رحمة الله عذيه از سعد بن عبدالله بن ابی خلف قمی, از محمد بن عيسى 
يقطينى» از شخصی» از فضيل بن عثمان صیرفی» از کسی كه برای او حديث كفت 
از حضرت ابی عبدالله86, حضرت فرمودند: 

کسی كه خداوند خیر را برای أو اراده كرده باشد در قلبش محيّت امام حسين :9/8 
را قرار داده و در دلش محبت زيارت آن جناب را م ىأندازد و کسی كه خداوند 
سوء و بدى را برايش بخواهد در قلبش بغص امام حسين نْب قرار داده و در دلش 
بغض زيارت آن حضرت را می‌اندازد. 


ثواب كسيكه از روی شوق به زیارت حضرت امام حسین 1 برود ۳۶۵ 


« الباب التادس و الخمسون » 
< من زار الحسین # تشوقاً إليه » 
متن: 
۱ -حدئنی محمد بن جعفر القرشی الرژاز, عن محمد بن ا حسين بن أبى 
الخطاب عن صفوان بن يحيى. عن أبى أسامة زيدٍ لحم «قال: معت 
أبا عبداله# يقول: من أتى قبر الحسين # تشوقاً إليه کتبه الله من 
الآمنين يوم القيامة وأعطى كتابه بيمينه. و كان تحت لواء الحسين + 
حقی يدخل الجنّة فيسكنه فى درجته, إن الله عزيز حكيم». 


« باب بنجاة و ششم ) 
« واب كسيكه از رَویشوق به زیاوت حضرت > 
۶ امام حسین 1 برود > 


ترجمه: «حدیث اول ) 
محمد بن جعفر قرشى رژاز از محمد بن الحسين بن ابی الخطاب. از صفوان بن 
یحیی؛ از ابی اسامه» زيد شخام» وى هىكويد: 
از امام صادق 8 شنیدم که می‌فرمودند: 
کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت قبر حضرت حسین بن على سلام الله 
علیهما برود روز قيامت خداوند متعال او را از جمله آمنین می‌نویسد و محسوب 


می‌فرماید و کتابش (نامه اعمال او) را به دست راستش دهد و در زیر برجم 
حسین 39 بوده تا داخل بهشت شود يس حق تعالی او را در درجه و صرتبه 
خودش مکان داده بذرستیکه خداوند متعال عزیز و حكيم می‌باشد. 


۶ ترجمة كامل الزيارات 


۲-وروی عن أبى بصير عن أبى جعفر م «ِن من أحبٌ أن یکون مسکنه 
الجنّة و مأواه المنّة فلا يدع زيارة الظلوم. قلت: من هو؟ قال الحسين 
ابن على ضاحب كربلاء من أتاه شوقاً اليه و حب لرسول الله و حباً 
لأميرالمؤمنين و حا لفاطمة بتكا آقعده الله على موائد الجنّة. يأكل معهم 
والناس فى الحساب». 


ترجمه: «حدیت دوم » 
از ابی بصیر روایث شده که وى از جضرت ابی جعفر 308 نقل نمود كه آن جناب 
فرمودند: کسی که دوست داروامسنکن و مأوایش بهشت باشد نباید زیارت 
مظلوم را ترک کند. 
ابو بصير می‌گوید: محض رارق عوضن کرد مظلو م کیست؟ 
حضرت فرمودند: 
مظلوم حسین بن على سلام الله علیهما یعنی صاحب کربلاء می‌باشد کسی که از 
روی شوق و محبّت به رسول الله و به امیرالمز منین/90 و به فاطمه ا به 
زیارتش رود خداوند متعال او را بر سر سفره‌های بهشتی می‌نشاند و وى را با 
ذوات مقدّسه معصومین 4# هم غلا فرموده در حالی که مردم در حساب 
می‌باشند. 


متن: 
۳ -حدثنی الحسن بن عبدالله. عن أبيه. عن الحسن بن حسبوب. عن 
العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر 2 «قال: لو يعلم 


ثواب كسيكه از روی شوق به زپارت حضرت امام حسین م1 برود ۶۷ 
الناس ما فى زيارة قبر ا حسين# من الفضل لساتوا شوقاً و تقطعت 
أنفسهم عليه حسرات. قلت: و ما فيه؟ قال: من أتاه تشوقأكتب الله له 
ألف حجة متقبلة, و ألف عمرة مبرورة, و أجر ألف شهید من شهداء 
بدر, و أجر ألف ضائم. و ثواب ألف صدقةٍ مقبولة, و ثواب ألف نسمة 
أريد بها وجه الله, وم يزل حفوظاً سنة من کل آفة آهونها الشيطان. 
و وکل به ملك كريم يحنظه من بين يديه و من خلفه, و عن يمينه و عن 
ثمأله. و من فوق رأسه و من تحت قدمه» فان مات سنته حضرته 
ملائكة الرّحمته يحضرون غسله و إكفانه و الاستغفار له. و يشيّعونه 
إلى قبره بالأستغفار له. و يفسح له قرو مد بصعره. و يؤمنه الله من 
ضغطة القبر, و من منكر و نكيرإأن وكا و يفتح له باب إلى الجنّة, 
و يعطىكتابه بميمنه, و يعطى له یوم لقنو رأ يض ء لنورهمابين المشرق 
و المغرب, و ينادى مناد: هذا من زار الحسين شوقا إليه. فلا يبق أحدٌ 
يوم القيامة الا مَك يومئذ أنه كان من زوّار ا سین 38». 


ترجمه: « حدیث سرّم» 
حسن بن عبداله؛ از پدرش, از حسن بن محبوبء از علاء بن رزينء از محمّد بن 
مسلم؛ از حضرت ابی جعفرةة, آن حضرت فرمودند: 
اگر مردم می‌دانستند که در زيارت قبر حضرت حسين بن على ل جه فضل 
وثوابى است حتماً از شوق و ذوق قالب تهى مىكردند و بخاطر حسرت‌ها 
نفسهايشان به شماره افتاده و قطع خواهد شد. 
راوى می‌گوید: عرض كردم: در زيارت آن حضرت جه اجر و ثوابى می‌باشد, 
حضرت فرمودند: 


FPA‏ ترجمة كامل الزيارات 


کسی كه از روی شوق و ذرق به زيارت آن حضرت رود خداوند متعال هزار حج 
و هزار عمره قبول شده برايش مىنويسد و اجر و ثواب هزار شهيد از شهداء بدر 
و اجر هزار روزهدار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب آزاد نمودن هزار بنده 
كه در راه خدا آزاد شد باشند برايش منظور می‌شود و بيوسته در طول ايام سال 
از هر آفتى كه كمترين آن شيطان باشد محفوظ مانده و خداوند متعال فرشته 
کریمی را بر او موكّل كرده كه وى را از جلو و پشت‌سر و راست و چپ و بالا 
وزيرقدم نگهدارش باشد و اگر در اثناء سال فوت كرد فرشتگان رحمت الهى بر 
سرش حاضر شده و او را غسل داده و كفن نموده و برايش استغفار و طلب 
آمرزش كرده و تا قبرش مشابعتش نموده و به مقدار طول شعاع جشم در قبرش 
وسعت وكشايش ايجاد كرده ار قبر در امانش قرار داده و از حوف و ترس 
دو فرشته منكر و نكير بر دارع ىدار/ند و برايش دربى به بهشت مىكشايند 
وكتابش را به دست رامتش میهد و در روز قيامت نورى به وى اعطاء 
مى شود كه بین مغرب و مشرّق ال پرتز آن روشن می‌گردد و منادى نداء می‌کند: 
این کسی است كه از روى شوق و ذوق حضرت امام حسين هه را زيارت كرده 
و بس از اين نداء احدى در قيامت باقى نمى ماند مگر آنکه تمنًا و آرزو می‌کند که 
كاش از زژار حضرت ابا عبدالله الحسين 88 می‌بود. 


-و عنه عن أبيه, عن الحسن بن حبوب, عن أب یوب ابراهيم بسن 
عغان الخرّاز. عن محمد بن مسلم «قال: قلت لأبى عبداله ۴ : ما لسن 
أتى قبر ا سین ؟ قال: من أتاه شوقاً إليه كان من عباد الله الکرمین, 
و کان تحت لواء الحسين بن على يد حى يدخلهم الله [جميعاً] الجئة». 


ثواب كسيكه از روى شوق به زيارت حضرت امام حسين ا برود لغلا 
س 


ترجمه: ( حدیث جهارم » 
از حسن بن عبدالله» از يدرشء از حسن بن محبوب. از ابی ایب ابراهيم ین 
عشنان خزّاز, از محمّد بن مسلم؛ وى مىكويد: 
محضر مبارک ابی عبداله 4# عرض كردم: چه اجر و ثوابى هست برای کسی که 
حسین 48 را زيارت كند؟ 
حضرت فرمودند: 
کسی که از روی شوق و ذوق به زيارت حضرت امام حسین 1 رود از بندگان 
مکرّم خداوند مان محسوب می‌شود و در روز قيامت زیر لواء و برجم حضرت 
حسین بن على ا بوده تا وقتی که اين دو بزرگوار داخل بهشت شوند. 


مقن: 
-و عنه, عن أبيه, عن الحسن: بن بجبوب, عن أبى اسغراء عن ذريم 
الحاربى «قال: قلت لأى عبدالله 8 : ما ألق من قومى و من بنى اذا أنا 
أخيرتهم با فى إتيان قبر ا حسين + من الخير انم يكذّبونى و يقولون: 
اه تكذب على جعفر بن محتد! قال: يا ذرع دع الاس یذهبون حيث 
شاژواء والله إن الله ليباهى بزائر الحسين بن على و الوافد يفده الملائكة 
المقّبون و حملة عرشه حّ أله ليقول هم: أما ترون زار قبر ا حسين 
أتوه شوقاً إليه و إلى فاطمة بنت رسول الله [محمد]» أما و عرّق و جلالى 
و عظمتى لاوجب لهم كرامق؛ و لأدخلّهم تى الى أعددنها لأولياق 
ولأنبيانى و رسلی, يا ملائكتى! هؤلاء ززار قبر الحسين حبيب حمّد 
رسولی» و محمد حبیی» و من أحبنى أحبٍّ حبيى. و من أحبٍ حبيى حب 
من مه ومن أبفض حبيى أبفض و من أبفض كان حنا عل أن ن أعدّبه 


۳۷۰ ترجمة کامل الزيارات 


پاش عذابى و احرقه بحر ناری, و اجعل جه مسکنه و مأواه, و اعذيّه 
عذاباً لا أعدّبه أحداً من العالین». 


ترجمه: حدیث ششم > 
از حسن بن عبداله» از پدرش از حسن بن محبوب, از ابی المغراء از ذریح 
محاربی؛ وى می‌گوید: محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 4# عرض كردم: از 
خویشاوندان و فرزندانم کسی را ملاقات نکردم مگر وقتی به آنها خبر دادم به 
اجر و ثوابى که در زیارت قبر حضرت امام حسین 9 هست من را تکذیب 


نموده و گفتند: تو بر حضرت جعفر بن محمد دروغ بسته و اين خبر را از 
پیش خودت می‌گونی! 

حضرت فرمودند: 

أى ذریح مردم را رها کن|هر کنا کهمی خواهند بروند. بخدا قسم حق تعالی به 
زاثرین امام حسین 18 مباهات کرده و افتخار می‌نماید و مسافر و زاثر را 
فرشتگان مقرّب خدا و حاملین عرش رهبری می‌کنند حتی حق تعالى به 
فرشتگان می‌فرماید: 

آيا زژار حسین بن على فيه را مى ببنيد كه از روی شوق و محبّت به آن حضرت 
وعلاقه به حضرت فاطمه 9# دخت رسولالله کچ به زيارت آمده‌اند؟ به عرّت 
و جلال و عظمت خود قسم كرامت خويش را بر یشان واجب كردهام وایشان را 
حتماً به بهشتى كه برای درستانم و برای انبیاء و رسل و فرستادگانم آماده كردمام 
داخل م ىكنم. 

ای فرشكان من! ايشان زار قبر حسين حبيب محمّد رسول من بوده و محمد 
ل حبيب من است و کسی كه من را دوست.داشته باشد حبيب من را نیز 


دوست مىدارد و کسی که حبيب من را دوست داشته باشد دوست‌دار حبیبم را 


ثواب كسيكه از روى شوق به زيارت حضرت امام حسین 1# برود VY‏ 


نیز دوست دارد و کسی که نسبت به حبيب من بغض دارد به من نیز بغض 
می‌ورزد و کسی که به من بغض می‌ورزد بر من واجب است كه به اشد عذاب» 
عذابش نموده و به آنش دوزخم او را بسوزانم و جهنم را مسکن و مكانش قرار 
داده و وى را جنان عذابى كنم كه احدى از اهل عالم را آن طور عذاب نکرده 


و حدّثنى من رفعه إلى أبى بصير قال: معت أبا عبدالله و آبا جعفر له 
يقولان: من أحب أن يكون مسكنه و مأويه الجنّة الى آخره كما فى 
صدر الباب -. 

ترجمه: 
کسی که حديث را مرفوعاً تا ابی بصير نقل کرده برایم بیان نمود که ابو بصیر 
گفت: از حضرت ابوعبداله 1 و حضرت ابا جعفر 1 شنیدم که می‌فرمودند: 
کسی که دوست دارد فسكن و منزلش بهشت باشد... تا آخر حدیث بهمان بیانی 
که در صدر باب گذشت. 
مترجم گوید: 
منظور حدیث دوم از ابواب پنجاه و دوم و پنجاء و پنجم؛ و پنجاه و ششم 
می‌باشد. 


۳۷ ترجمة كامل الزيارات 


ه الباب التابع و الخسون » 

ف من زار الحسين 98 احتساباً 4 
متن: 

١-حدّثنى‏ أبى رمه الله و على بن الحسين؛ و محمد بن الحسن 

عن محمّد بن يحيى العطار, عن حمدان بن سلیان النيسابورى 
قال: حدّثنا عبدالله بن محمد الهانى, عن منيع بن احجاج, عن يوا 
أبن عبدالرحمن, عن قدامته بن مالك عن ابی عبداله 8 «قال: من زار 
الحسين حتسباً لا اشراً و لا بطرآو لارياء و لاسمعته حصت عنه 
ذنوبه كبا هحض الثوب بالا لیبق کلیه دنس. ويكتب له بل خطوة 
حجّة و كلها رفع قدماعموة», 


۶ باب پنجاه هفتم » 
« واب کسی که به اميد اجر از حدا به زیارت » 
$ حضرت امام حسبن 1# برود > 


ترجمهز « حدیث اول » 
پدرم رحمةالله عليه و على بن الحسين و محمّد بن الحسن جملگی از محمد بن 
يحيى عطار از حمدان بن سليمان نيشابورى وى می‌گوید: 
عبدالله بن محمد یمانی از منيع بن حجاج, از يونس بن عبدالرحمن, از قامه بن 
مالک برای ما از حضرت ابی عبدا 1 حديث نقل نمود» وى كفت: 
حضرت امام صادق3# فرمودند: کسی كه به اميد ثواب و اجر به زيارث حضرت 


ثواب کسی که به اميد اجر از خدا به زيارت حضرت امام حسین 92 برود ۴۳۷۳ 
سس سح 


امام حسین 98 برود نه از روی تكبّر و نخرت و نه رياء و سمعه گناهانش پاک 
شده همانطور که جامه با آب پاک و طاهر می‌گردد بنابراين هیچ آلودگی و لغزش 
بر او باقی نمی‌ماند و بهر قدمی كه برداشته ثواب يك حج به او داده و هرگاه گام 
وقدمش را از روی زمین بلند می‌کند ثواب يك عمره دارد. 


متن: 

؟-حدّثنى أبى -رحمه اله عن سعد بن عبدالله. عن احمد بن محمّد. بن 
عیسی, عن حمّد بن خالد. عن أبان الأمر. عن محمد بن الحسين 
ا راز عن هارون بن خارجة. عن أي عبداث 4 «قال: قلت: جعلت 
فداك ما لن أتى قبر ا حسين 8ه زاتاله عرفا بحقّه يريد به وجه الله 
تعالى و الدار الآخرة؟ فقال له یا هارن من أت قبر الحسين 98 زائراً له 
عارفاً بحقّه يريد به وجه الله و الا رل 
من ذنبه و ما تأخْر, م قال لى _ثلاثاً ‏ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك الم 
احلف لك؟!». 


عفر الّه -والله له ما تقدّم 


ترجمه: (حديث دوم > 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد بن عبسی, از محمّد بن 
خالد, از ابان احمرىء از محمّد بن الحسين خزاز از هارون بن عارجه. از 
حضرت ابی عبدان 8 نقل کرده؛ وى كفت: 
محضر مباركش عرضه داشتم: فدايت شوم ثواب كسى كه قبر حضرت امام 
حسين 8 را زيارت كند در حالى كه عارف به حق آن حضرت بوده و زيارتش 
برای خدا و سراى آخرت باشد جيست؟ 


۴۷۴ ترجمة كامل الزيارات 


حضرت به او فرمودند: 
ای هارون کسی که به زارت آن حضرت رفته در حالی که به حق حبضرتش 
عارف بوده و زیارتش برای خدا و سرای آخرت باشد به دا سوگند حق تعالی 
گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. راوی می‌گوید: 


سپس حضرت مله مرتبه به من فرمودند: 
آیا برای تو قسم نخوردم. آيا برای تو قسم نخوردم, آیا برای تو قسم نخوردم؟1 


متن: 

۳-حدّئنی الحسن بن عبدالله بن حمّد بن عیسی, عن أبيه عبدالله بسن 
محمد بن عیسی, عن أبيه حمدثن عيّبئى بن عبدالله. عن عبدالله بن المغيره, 
عن عبدالله بن ميمون القذاع, عن أب عبداثه 3 «قال: قلت له: ما لمن 
أق قبر ا حسين بن علق رارف بحسقّه. ضير مستنکف و لا 
مستكبر؟ قال: يكتب له ألف حجّة مقبولة, و ألف عمرة مبرورةوان 
كان شقتأكتب سعيداً. زل يخوض فى رح الله عروجل». 


ترجمه: «حدیث سوم » 
حسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسىء از پدرش عبدالله بن محمّد بن عیسی, از 
پدرش محمّد بن عيسى بن عبدالل» از عبدالله بن مغیره» از عبدالله بن ميمون 
قداح» از حضرت ابی عبداله 1 وى مىكويد: 
محضر مبارک امام عرض كردم: کسی که به زيارت قبر حضرت حسين بن 
على 8ه برود در حالى كه عارف به حق آن جناب بوده و زيارتش بدون تكبر 
ونخوت باشد ثوابش جيست؟ 
حضرت فرمودند: 


ثواب کسی که به اميد اجر از خدا به زبارت حضرت امام حسين # برود FY‏ 
سس سس 


هزار حج مقبول و هزار عمره پذیرفته شده برايش می‌نویسند و اگر شخص شقی 

باشد أو را سعید قلمداد می‌نمایند و بيوسته در رحمت خداوند عژوجل خوطه 

می‌خورد. 
متن: 
-حدّثنى أبى رحمه الله عن محمد بن يحيى العطار. عن حمدان بسن 
سليان النيسابوري, عن عبدالله بن محمد الما عن منيع بن 
الحجاج. عن صفوان بن يحيىء عن صفوان بن مهران الجبال. عن أبى 
عبداله 4 «قال: من زار قبر الحسين»ة و هو يريد الله عروجل شيّعة 
جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل شی برای منزله». 


ترجمه: وعدي َجهارم > 
پدرم از محمد بن یحبی عراز حمدان بن سلیمان نیشابوری» از عبدالله بن 
محمّد یمانی؛ از منيع بن حجّاج, از صفوان بن یحیی» از صفوان بن مهران جال 
از حضرت ابی عبداك 4# وى گفت: حضرت امام صادق 3 فرمودند: 
کسی که امام حسين 8 را زیارت کرده و قصدش خداوند عزوجل باشد جبرئيل 
و میکائیل و اسرافیل او را مشایعت نموده تا به منزلش وارد گردد. 


ه_حدّثنى محمد بن عبداله بن جعفر الحميريّ. عن أبيه. عن على بسن 
محمد سالم, عن محمد بن خالد, عن عبدالله بن ماد البصري. عن 
عبدالله بن عبدالوحن لام عن عبدالله بن مسكان «قال: شهدت أبا 


fs‏ ترجمة کامل الزيارات 


عبداله # و قد أتاه قوم من أهل خراسان فسألوه عن إتيان قبر الحسين 
بن على یت و ما فيه من الفضل. قال: حدّثنى أبى. عن جذی أّ كان يقول: 
من زاره يريد به وجه الله اخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته اقه و 
شيعته الملائكة فى مسيره فرفرفت على رأسه قد صوا باجنحتهم عليه 
حت يرجع إلى أهله. و سألت الملائكة المغفرة له من ره و غشيتة 
الرّحمة من [ا]عنان التماء, و نادته الملائكة: طبت وطاب من ذرت! 
و حفظ فى أهله». 


ترجمه: « حلديك بنجم > 
محمد بن عبداله بن جعفر حمپ(ی»از لش از على بن محمد بن سالم» از 
محمد بن خلده از عبدالله بن حمَاد بتر آز عبدالله بن عبدالرحمن اصم از 
عبدالله بن مسکان» وی می كويد 
محضر مبارک حضرت ابا عبدائه#6 بودم در حالی كه كروهى از اهل خراسان 
محضرش مشرف بودند. آنان راجع به زیارت قبر حسین بن علئ 88 و فضل 
وثواب آن از حضرت سال کردند؟ 
حضرت فرمود: 
پدرم از جدّم نقل فرمود كه آن بزرگوارمی‌فرمودند: 
کسی که امام حسین 1 را زيارت کند و نبنش فقط خدا باشد حق تعالی گناهانش 
را محو نموده و او را از ذنوب بیرون آورده همانند مولودی که مادرش او را 
زائيده باشد و فرشتگان او را در سير و سفرش مشایعت می‌کنند یعنی بالای 


سرش بال زده و گاهی بالهایشان را بر سرش بهن نموده بدون اينكه حرکت دهند 
و بهمين كيفيّت او را مشایعت نموده تا وی به منزل و اهلش برسد. 
فرشتگان از پروردگار متعال برای او طلب آمرزش نموده و از اطراف و اکناف 


ثواب کسی كه به امید اجر از خدا به زيارت حضرت امام حسین ا برود ‏ ۴۷۷ 


آسمان رحمت او را احاطه كرده و فرشتگان او را نداء داده و می‌گویند: 

پاکی و پاک است آن کسی که نو زیارتش نمودی (يا: خوشا بر تو و خوشا بر 
کسی که زیارتش نموده‌ای) و او را در ميان اهل و عيالش حفظ و نگهداری 
می‌کنند. 


متن: 
-و حدّثنى عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال قال: حدّثنا 
عبدالّحمن قال: حدّثنا سعيد بن خيثم. عن أخيه معمّر «قال: معت 
زيد بن عل يقول: من زار قبر الحسين بن على نيه لا يريد به ال لوجه] 
الله تعالى غفر الله له جميع ذنوپدو لو كانت مغل زبد البحر. فاستكثروا 
من زيارته يغفر الله لكم ذنوبکم» 


ترجمه: ( حديث ششم > 
عبيدالله بن فضل بن محمّد بن هلال می‌گوید: 
عبدالرحمن برای ما حديث گفت؛ وى نقل نمود 
سعيد بن خیم از برادرش معمّر برای ما نقل كرد كه وى گفت: از زيد بن على 18 
شنيدم كه مى فر مودئدة 
کسی كه قبر حسين بن على فت را زيارت کرده و نیتش تنها خداوند باشد حق 
تعالى تمام كناهانش را می‌آمرزد اكرجه به قدر روى درياها باشد. بس زياد به 
زيارت آن حضرت برويد تا خداوند گناهانتان را ببخشد. 

متن: 
/ا-_حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفی, عن أبيه. عن أحمد بن أبى عبدالله 
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البرق» عن أبيه. عن محمد بن سنان, عن حُذيفة بن منصور «قال: قال 
أبوعبدالله ۹ : من زار قبر الحسين#ة لله و ف الله أعتقه الله من النار 
و آمنه يوم الفزع الأكبر. و لم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا 
و الآخر الا أعطاه». 


ترجمه: ( حديث هفتم > 
محمد بن عبدالله بن جعفرء از يدرشء از احمد بن ابی عبدالله برقي از پدرش» از 
محمد بن سنانء از حذيفة بن منصور, وى كفت: حضرت ابوعبداله 1 فرمودند: 
کسی كه قبر حضرت امام حسين 480 را قربة الى الله و برای حدا زيارت كند 
حقتعالی او را از آنش جهنم آزاد نموظة:م روز فزع اكبر او را در امان قرار می‌دهد 
و حاجتى از حوائج دنيا و آخ ربك رالا برد نخواسته مگر آنكه بارى تعالى به 
وى اعطاء مى فرمايد. 


« الباب الثامن و الخمسون » 
$ ان زيارة الحسین ]8# افضل ما يكون من الأعمال » 
متن: 
حدئّني أبى -رحمه الله و جماعة من أصحابناء عن سعد بن عبدالله. عن 
امد بن حمّد بن عیسی. عن الحسن بن على الوشّاء. عن احمد بن عائذ. 
عن أبى خديجة, عن أبى عبدالله غة «قال: سألته عن زيارته قير 
الحسين + قال: اه أفضل ما يكون من الاعمال». 


زیارت حضرت امام حسین :5# انضل اعمال می‌باشد ۳۷۹ 


۶ باب پنجاه و هشتم » 
« زیارت حضرت امام حسین #4 افضل اعمال می‌باشد > 


ترجمه: $ حدیث اوّل » 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از اصحاب» از سعد بن عبداله از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از حسن بن علی الوشاء از احمد بن عائذ, از ابی خدیجه از 
حضرت ابی عبدالله ل وی گفت: 
از آن حضرت راجع به زیارت قبر حضرت حسین بن على ف پرسیدم؟ 
حضرت فرمودند: 
زیارت آن جناب افضل اعمال می‌باند: 


۲-و عنه, عن امد بن حتد بن عیسی, عن الوشّاء. عن امد بن عائذ 
عن أبى خديجه, عن أ عبدالله + «قال: سألت آبا عبدالله 8ه عن زيارة 
قبر الحسين 1ء قال: اه افضل ما يكون من الأعمال». 


ترجمه: « حديث دوم » 
و از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد بن عیسی» از وشاء از احمد بن عائذء از 
ابی خدیجه» از حضرت ابا عبدالله 3 وى گفت: 
از حضرت ابا عبدالله 8 راجع به زيارت قبر امام حسين 1 برسيدم؟ 
حضرت فرمودند: 
زيارت حضرت افضل اعمال می‌باشد. 
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متن: 
۳-حدئنی محمد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار. عن امد بن 
حقد. عن الوشاء, عن احمد بن عائذ, عن أبي خديجة. عن أبي عبدالله 
+ «قال: سألته عن زيارة قبر ا حسين اء قال: اه أفضل ما يكون من 
الأعمال». 


ترجمه: ( حديث سرّم» 
محمد بن الحسن, از محمّد بن الحسن الصّفارء از احمد بن محمد از وشا از 
احمد بن عائذ از ابی خدیجه از حضرت ابی عبداله ل وی گفت: 
از آن حضرت راجع به زيار ت قبز فوت امام حسین #8 پرسیدم؟ 
حضرت فرمودند: 
زیارت أن جناب افضل اعمال سجر 

متن: 
٤‏ حدثنی أبوالعتاس الک عن حقد بن ا حسين. عن امسن بسن 
محبوب -عن رجل -عن أبان الأرزق - عن رجل -عن أبى عبدالله ل 
«قال: من أحبٌ الاعمال إلى الله تعالن زيارة قبر الحسين#ة. و فضل 
الأعمال عندالله إدخال السرور على المؤمن, و أقرب ما يكون العبد الى 
الله تعالی هو ساجد باك». 

ترجمه: ( حديث جهارم > 
آبوالعباس کوفی» از محمّد بن الحسین: از حسن بن محبوب. از مردی, از ابان 
ارزق» از مردی» از حضرت ابی عبدالله .8 حضرت فرمودند: 


زیارت حضرت امام حسين 3# افضل اعمال مى باشد A‏ 
س مس سب 


محبوبترين اعمال نزد حق تعالى زيارت قبر حضرت حسين 8 بوده و برترين 
اعمال نزد او جل و عل ادخال سرور و شادى بر مؤمن است و نزدیک‌ترین بنده 
به خداء پنده‌ای است که در حال سجود بدرگاه الهى كريان باشد, 


متن: 
۵ -حدئنی محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرئ, عن أبيه. عن امد بسن 
أبى عبدالله. عن أبى الجهم. عن أبى خديجة «قال: قلت لأبى عبدالله 8ه :ما 
يبلغ من زيارة قبر الحسين /ة . قال: أفضل ما يكون من الأعبال». 


ترجمه: « حديث بنج 
محمد بن عبداله بن جعفر حميرئ از يدرس از احمد بن ابی عبدالله » از 
ابی جهم» از ابی خديجه؛ وى می کوب 
محضر مبارک حضرت ابی عبدال 4# عرض کردم: از زيارت قبر حضرت امام 
حسين 3 جه جيز به ما می‌رسد و عائدمان می‌گردد؟ 
حضرت فرمودند: 
افضل و برترين اعمال. 


متن: 
1-حدّثنى محمد بن جسعفر الرژاز, عن محمد بن الحسين. عن 
عبدالّحمن بن أبى هاشم الررّاز قال: حدّثنا سالم بن سلمة و هو أو 
خدیجه -عن أبى عبدالله8ة «قال: ان زيارة ا حسين#ة أفضل ما يكون 
من الأعبال». 


AY‏ ترجمة كامل الزيارات 

سس تسب 
ترجمه: 1 « حدیث ششم > 

محمد بن جعفر ررّازء از مخمد بن الحسین, از عبدالرحمن بن ابی هاشم رزازء 

وى كفت: 

سالم بن سلمه يعنى ابو خدیجه برای از امام صادق شا حديثى به اين شرح نقل 

نمود: 

حضرت ابو عبدالله 3 فرمودند: 

زیارت امام حسين 4# افضل و برترین اعمال می‌باشد. 


اباب لقاع و الخمسون » 
< ان من زار ات1 كأ نكمن زار الله فى 4 
«عرشه وكتبّ فى آعلي عليين » 


متن: (حديث اول » 
۱-حدثن أبى. و على بن الحسين؛ و جماعة مشایخی -رحهم الله عن 
سعد بن عبدالله. عن احمد بن حمّد؛ و محمد بن الحسسين. عن محمد 
أبن إسماعيل بن بزيع» عن صا بن عقبة. عن زيد الشّحام «قال: قلت 
لأبى عبدالله: : ما لمن زار قبر الحسين#ة؟ قال: کان کمن زار الله فى 
عرشه, قال: قلت: ما لمن احداً منکم؟ قال: کمن زار رسولالله 95». 


کسی که حضرت امام حسين 3 را زیارت كند مثل کسی است كه ... Mf‏ 


۶ باب پنجاه و نهم > 
و کسی که حضرت امام حسين 1 را زيارت كند مثل کسی است که در » 
۶ عرش خدا را زیارت کرده و او را در اعلی علييّن قرار مي‌دهند > 


متن: ( حديث اول » 
پدرم و على بن الحسین و جماعتی از مشايخ و اسانیدم رحمةالله علبهم از سعد 
ابن عبدالله ‏ از احمد بن محمّد و محمّد بن الحسین از محمّد بن اسماعیل بن 
بریع» از صالح بن عقبه از زید شحام, وی گفت: 
محضر ابی عبدالله8 عرض کردم: کس که تقبر حضرت امام حسين 38 را 
زیارت کند ثوابش چیست؟ 
حضرت فرمودند: 
مثل کسی است که خدا را در عرش زیارت نموده 
راوى گفت: عرضه داشتم: 
جه اجر و ثوابی است برای کسی كه یکی از شما اهل بيت را زیارت کند؟ 
حضرت فرمودند: 
مثل کسی است که رسول داب را زیارت نموده است. 


متن: 
۳ و حدثنی ابی رحمه الله عن سعد بن عبدالله, عن امد بن محمد 
ابن عیسی, عن حمد بن اسماعيل, عن الخيبرئ. عن الحسين بن محمد 
القتی, عن أبى الحسن الرّضايية «قال: من زار قبر أبى عبداله + بشط 
الفرات كان کمن زار الله فوق عرشه». 


يلي ترجمة کامل الزيارات 
ترجمه: «حديث دوم > 

پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمّد بن عیسی» از محمّد 

ابن اسماعیل, از خیبری» از حسین بن محمد قمی؛ از حضرت ابی الحسن 

الرضاظة آن حضرت فرمودند: 

کسی که قبر حضرت ابی عبدالله الحسین 1 را در كنار فرات زیارت کند مثل 

کسی است که خدا را بالای عرش زیارت نموده است. 


متنز 
۳-و حدّثنى على بن الحسين, و جماعة مشايخي ر مهم الله عن علي 
أبن ابراه بن هاشم. عن مد ببي>جمر, عن عيينة باع القصب, عن 
أبي عبد ان «قال: من أ قبن الحسين ند عارفا بحن كتبه الله فى أعل 
عليين». 


ترجمه: «حدیث سم » 
على بن الحسین و جماعتی از مشايخ و اساتیدم رحمةالله علیهم. از عل بن 
ابراهیم بن هاشم. از محمد بن عمرء از 
ابی عبدالله 3 آن حضرت فرمودند: 
کسی که به زیارت قبر حسین بن على لف رود در حالی که به حق آن حضرت 
عارف و آگاه باشد خداوند متعال او را در أعلی لین قرار دهد. 


یه بیاع القصب (نی فروش) از حضرت 


متن: 
۶ -حدّثنى أبوالعتاس الكو عن محستد بسن الحسين. عن أب داود 
السترق. عن عبدالله بن مسكان عن بعض اصحابنا ‏ عن أبى 


کسی كه حضرت امام حسين ا را زيارت کند مثل کسی است که ... FAO‏ 


عبداله # «قال: قال: من أت قبر ا حسين :9 عارفاً بحقّه كتبه الله فى أعلى 
ترججمة: < حديث جهارم > 

ابوالعيّاس کوفی, از محمد بن الحسينء از ابی داود مسترق» از عبدالله بن مسكان» 

از برنحی اصحاب ما از حضرت ابی عبدالله 4# وى گفت: حضرت فرمودند: 

كسيكه به زيارت قبر حضرت امام حسین 86 برود. در حاليكه به حق آن جناب 

عارف و آگاه باشد خداوند متعال او را در اعلى عَلَيّين قرار می‌دهد. 


متن: 
۵-و حدّثنى أبى - رمه الله عن سكلا ب ن)عبدالله. عن امد بن محمد 
أبن عیسی, عن علي بن ا یکم .عمل لين مسيكان. عن أبى عبد الله 1 
«قال: من أنى قبر ا مسین عارفاً بحقّه كتبه الله فى عليّين». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 
پدرم رحمةالله علیه» از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عيسى» از على بن 
الحکم از عبدالله بن مسكانء از حضرت ابی عبد الله 8 آن حضرت فرمودند: 
کسی که به زیارت قبر حضرت امام حسین 3 برود در حالی که به حق أن 
حضرت عارف باشد حقتعالی او را در اعلی علیّین قرار می‌دهد. 
متن: 
۲ -و حدّثنى محمد بن الحسن, عن محمد بن ال حسن الصفار؛ و سعد بن 
عبدالله جميعاً. عن علق بن اسماعيل عن محمد بن عسمرو الرّيات» عن 


PAF‏ ترجمة كامل الزيارات 


هارون بن خارجة «قال: معت أبا عبداله## يقول: من أق قير 
الحسين 3 عارفاً بحق كتبه الله فى أعلى علِّين». 


ترجمه: «حدیث ششم » 
محمد بن الحسن» از محمد بن حسن صفار؛ و سعد بن عبداله جملكى از على 
بن اسماعيل از محمّد بن عمرو زيّات از هارون بن خارجه» وى گفت: 
از حضرت ابا عبدال ا شنیدم كه می‌فرمودند: 
کسی که به زیارت قبر امام حسین #8 برود در حالی كه به حقٌ آن جناب عارف 
وآگاه باشد حق تعالی او را در اعلی عَلَيّين فرار می‌دهد. 


متن: 
۷-و حدّثنى محمد بن جقفرالوّژّاز: عن محمد بن الحسين. عن محمد 
ابن اسماعيل بن بزیع» عن لحري عن ا حسين بن محمد القتی «قال: 
قال لی الرضا : من زار قبر أبى ببغداد کان کمن زار رسول الله إت و 
آمیرالزمنین إلا أن لرسول الله و أميرالمؤمنين بيه فضلها قال: م قال 
لى: من زار قبر أبى عبدالله بشط الفرات كان کمن زار الله فوق كرسيه». 


ترجمه: ( حديث هفتم > 
محمد بن جعفر رزاز, از محمّد بن الحسین» از محمد بن اسماعيل بن بزیم؛ از 
خخيبرى؛ از حسين بن محمد قمى. وى می‌گوید: 
حضرت رضا# به من فرمودند: 
کسی كه قبر پدرم را در بغداد زيارت کند مانند کسی است که رسول خبد الإ 
وامیرالمزمنین 1۴ را زيارت نموده متتهى زيارت رسول خدا و اميرالمؤمنين 
صلواتالله و سلامه عليهما فضيلت و برترى دارد سپس فرمودند: 


کسی که حضرت امام حسين #6 را زيارت كند مثل کسی است كه ... PAY‏ 
مد 


کسی كه قبر حضرت ابی عبدالله الحسین 4# را در كنار فرات زیارث کند مانند 
کسی است که خدا را بالاى کرسی اش زیارت نموده. 

متن: 
۸-حدئنی أبي ‏ رحمهالله -عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن على بن 
عبدالله بن المغيرة, عن العبّاس بن عامر, عن أبان, عن ابن مسكان. عن 
أبى عبدالله + «قال: من اتی قبر الحسين 9۵ كتبه الله فى عليّين». 


ترجمه: ( حديث هشتم » 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبد ایند از بن بن على بن عبدالله بن مغيره؛ از 
عباس بن عامر از ابان» از ابن مسكان, از حضرت ابی عبداله 4 حضرت 
فرمودند: 
کسی که به زيارت قبر حضرت امام حسین3# رود خداوند متعال ار را در أعلی 


علییّن قرار می‌دهد. 


منز 
٩‏ -حدثت أبي -رجمه الله دعن سعد بن عبدالله. عن أمد بن حقد بن 
عيسى ,عن ابن فضّال, عن عبدالله بن مسكان.عن أبى عبد اله «قال: من 


أتى قبر الحسين 6 كتبه الله فى علتين». 
ترجمه: «حدیث نهم » 


پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله » از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از ابن 
فضّالء از عبدالله بن مسکان؛ از حضرت ابی عبداله ۵ آن حضرت فرمودند: 


PAA‏ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


کسی كه به زيارت قبر امام حسین## برود خداوند او را در علیّین قرار می‌دهد. 


متن: 
٠١‏ وحدّثنى أبي -رجه الله و جماعة مشايخي, عن سعد بن عبدالله, 
عن الحسن بن علي الكوني. عن عبّاس بن عامر. عن ربيع بن محمد 
امس عن عبدالله بن مسکان, عن أبى عبداله له «قال: من أتى قبر 
الحسين +« كتبه الله فى عليّين». 


ترجمه: (حديث دهم > 
و پدرم رحمة الله عليه و جماهتی از مایخ و اساتیدم» از سعد بن عبدالله »از 
حسن بن على الكوفىء از عبّا میب عافزها( ربيع بن محمد المسلی؛ از عبدالله بن 
مسکان» از حضرت ابی انل انضرا فر مودند: 
کسی که به زيارت قبر حضرت امام حسين 1 برود خداوند متعال او را در اعلى 
عَلَيين قرار می‌دهد. 


متن: 
۱ -حدّئنی محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري. عن أبيه قال: حدّثنى 
محمد أبن الحسن بن ثمّون البصعريّ قال: حدّثنى محمد بن سنان» عن 
بشير مان «قال: كنت أحج فى کل سئة فأبطأت سنة عن الحج فل كان 
من قابل حججت و دخلت علي أبى عبداه 4 فقال لي: يا بشير ما أبطأك 
عن الم فى عامنا الماضى؟ قال: قلت: جعلت فداك ماکان لي على النّاس 
خفت ذهابه غير أن عرّفت عند قبر الحسين#, قال: فقال لی: ما فاتك 


کسی که حضرت امام حسين 8# را زبارت کند مثل کسی است که ... 4 
سس 


شىء ما كان فيه أهل الموقف! بر الحسين 8ه عارفاً 
بحقّه کان کمن زار الله فى عرشه». 

و عنه. عن أبيه. عن محمد بن الحسن بن شون قال: حدّثق جعفر بسن 
محمد الخزاعي -عن بعض أصحابه -عن جابر» عن أب عبدالله 98 مثله. 
حدّثنى محمد بن جعفر الررّاز. عن حمّد بن ال حسين. عن محمد بن 
اسباعيل بن بزیع, عن عمّه عن رجل -عن جابر نحوه. 


من 


ترجمه: < حديث يازدهم » 
محمد بن عبدالله بن جعفر حميرىء از پدیش نقل كرده كه وى گفت: 
محمد بن الحسن بن شمون بصری گم کد بن سنان از بشير دهان برايم نقل 
کرد و گفت: 
در هر سال به حج مشرف می شد یال تلی‌ رده و آنرا ترك کردم و سال 
بعد كه به حج رفته و محضر حضرت ابی عبداله 8 مشرّف شدم به من فرمودند: 
ای بشير جه جبز نو را در سال گذشته از حج سست و تنبل نمود؟ 
می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم مالی داشتم كه از مردم می‌خواستم و خوف 
داشتم تلف شود لذا به حج نيامده ولی در عوض روز عرفه به زیارت قبر مطهر 


حضرت امام حسین: 
می‌گوید, حضرت به من فرمودند: 

آنچه نصيب اهل موقف (حاجی‌ها) شد از نو فوت نگردید ای شیر کسی که قبر 
حسین لإ را زیارت کند در حالی که به حق آن حضرت عارف و آگاه باشد مانند 
کسی است که خدا را در عرش زیارت نموده. 

و از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش, از محمّد بن الحسن بن 
شمّون نقل شده که گفت: جعفر بن محمد خزاعی» از بعض أصحابش» از جابر؛ 


۹۰ ترجمة كامل الزيارات 


از حضرت ابی عبدال ل مثل حدیث مذکور را نقل كرده. 
محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن الحسين؛ از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از 
عمويش» از مردىء از جابر نظير این حديث را نقل كرده است. 


متن: 
۲ -و حدّثنى أبي؛ و محمد بن عبدالله - رهما الله عن عبدالله بن 
جعفر الحميريّ قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسيّ عن ربيع 
ابن محمّد. عن عبدالله بن مسکان, عن أبى عبد اه 9۳ «قال: من أتى قبر 
ا سین كتبه الله فى علیین». 


ترجمه! فحديث ذوازدهم > 
بدرم رحمة الله عليه و محَمِدَبنَنبدالل عليه الرحمه؛ از عبدالله بن جعفر 
حميرى؛ وى گفت: 
عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی؛ از ربيع بن محمد از عبدالله بن مسكان» از 
حضرت ابی عبدا #8 آن حضرت فرمودند: 
کسی که قبر امام حسین 18 را زيارت کند خداوند متعال او را در علّین قرار 
می دهد 


زیارت حضرت امام حسين و أثمه يه معادل با .... f‏ 
سس 


سب 


ظ الباب التتون 4 

« ان زيارة الحسين و الأئمة## تعدل زيارة رسول الله 8 4 
متن: 
۱-حدّثن الحسن بن عبد الله بن حقد بن عیسی, عن أبيه. عن الحسن بن 
حبوب, عن جويرية بن العلاء عن بعض أصحابنا ‏ قال: من سره أن 
ينظر إلى اله يوم القيامة و تهؤن عليه سكرة اموت و هول المطلع 
فليكثر زيارة قبر الحسين فان زيارة الحسين# زيارة 
رسو ل الله ولؤية». 


باباشمتم» 
« زیارت حضرت امام جسين وآلمه هدى سلامالله علیهم اجمعین » 
ؤ معادل با زیازت ر سول خدآ قتع می‌باشد ) 
رچما: $ حديث اۆل) 
حسن بن عبدالله بن محمّد بن عیسی, از پدرش؛ از حسن بن محبوب. از جويرية 
ابن العلا از بعضى اصحاب ما وى گفت: آن حضرت فرمودند: 
کسی که دوست دارد در روز قيامت به حق تعالی نظر کند و سختی جان دادن (كه 
همان هول مطّلع باشد) بر او آسان شود زياد به زيارت حضرت امام حسين #8 
برود زيرا زيارت حسينيلة همان زيارت رسول خدا می‌باشد. 
متن: 
۳ -حدثنی محمد بن يعقوب الكليي» عن محمّد بن يحيى» عن محمد بسن 
الحسين بن أبى الخطاب. و حدّثنى أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالهء 


HY‏ ترجحة كامل الزبارات 
عن محمد بن امحسین, عن محمّد بن اسماعيل بن بزیع» عسن صالح بن 
عقبة. عن زيد الشّحَام «قال: قلت لابى عبدالله:#: ما لسن زار أحداً 
منكم؟ قال: کمن زار رسول الله نللو». 


ترجمه: «حدیث سوم » 
محمد بن يعقوب کلینی از محمد بن يحبىء از محمّد بن الحسين بن ابی الخطاب 
و بدرم عليه الرحمه از سعد بن عبدالله » از محمّد بن الحسین, از محمّد بن 
أسماعيل بن بزيع؛ از صالح بن عقبةء از زيد شخام, وى مىكويد: 
محضر مبارک حضرت ابی عبد لهل عرض كردم: ثواب کسی که یکی از شما 
اهل بيت را زيارت كند چیست؟ فريك فرمودند: 
مثل این است كه رسول خحدا### رآ بار كرده است. 


متن: 
٤‏ -حدّثنى أبى ‏ رحمه الله عن الحسن بن متیل, عن سهل بن زياد 
الآدمى» عن محمد بن ال حسين. عن محمد بن اسماعيل, عن صا بن 
عقبة, عن زيد الشَّحَام. قال: قلت لأبى عبدالله# : ما لمن زار رسول الله 
و علي ته؟ قال: کمن زار الله فى عرشه قال: قلت: فا لمن زار أحداً 
منكم. قال: کمن زار رسول الله اق 
حدّثنى محمد بن جعفر الررّاز. عن محمد بسن الحسسين. عن محمد بسن 
اسماعیل, عن صاع بن عقبة. عن زيد السام عن أبى عبدالله 3 مثله. 


زيارت حضرر امام حسين و ئه معادل يا ,... ۳۹۳ 


تست 
ترجمه: <حدیث چهارم > 
پدرم رحمة الله عليه از حسن بن مثّيل» از سهل بن زياد آدمی» از محمّد بن 
الحسین, از محمّد بن اسماعیل, از صالح بن عقبهء از زید شام وی می‌گوید: 
محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 84 عرض كردم: ثواب کسی که رسول 
حدا لفت و حضرت على 4# را زيارت کند چیست؟ 
حضرت فرمودند: 
وى مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده. 
راوی گفت: محضرش عرضه داشتم: ثواب کسی که یکی از شما اهل بيت را 
زیارت کند چیست؟ 
حضرت فرمودند: 
وى مثل کسی است که رسول خد ارا زيارك کرد». 
محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن الجسین, از محمّد بن اسماعیل؛ از صالح بن 
عقبه» از زيد شخام. از حضرت ابی عبذال 8 مثل اين حدیث را نقل نموده 


است. 


ال زيارة الحسین 1 تزید في العمر و الززق و ان ترکها تقصهما » 
متن: 
١-حدّثنى‏ أبي -رجه الله -و جماعة مشايخي, عن سعد بن عبدالله؛ و 
محمد بن يحيى العطار؛ + وعبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً عن امد بن 
محمد بن عیسی, عن محمد بن اسماعيل بن بزیع, عن أبى أيوب. عن 
محقد بن مسلم» عن أبى جعفر ۹8 «قال: مروا شيعتنا سزيارة قير 


۳۹۴ ترجمة كامل الزيارات 

ای از نس 
الحسينية. فا إتيانه يزيد فى الرّزق, و ید فى العمرء ویدفع مدافع 
السّوء و إتيانه مفقرض على كل مؤمن يقر للحسین بالإمامة منالله 
عرّوجل». 


( باب شصت و يكم » 
« زيارت حضرت امام حسین 4 عمر راطولانى و روزى را فراخ نموده » 
و ترک آن عمر راکو تاه و روزی را تنگ می‌کند 4 


ترجمه: ( حديث اول » 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتی ان شایخ اتید من از سعد بن عبدالله و محمّد 
ابن يحبى عطار و عبدالله بن جعفر حمیرای جملكى: از احمد بن محمد بن 
عیسی از محمّد بن اسماعی لین زیم ازرابی اكبوب؛ از محمد بن مسلم از 
حضرت ابی جعفر# حضرت فرمودند 
أمر كنيد شیعیان ما را به زيارت قبر حضرت حسن بن على ف چه آنکه زیارت 
آن حضرت رزق و روزی را زياد و عمر را طولانی کرده و اموری که بدی و شر را 
جلب می‌کنند دفع می‌نماید. 
و زیارت آن حضرت بر هر مزمنی كه افرار به امامت حضرتش از طرف حق 
تعالی دارد واجب و لازم است. 


۲ -حدّثنى محمد بسن عبدالله الحميري. عن أبسيه. عن محمد بن 
عبدالحميد. عن سيف بن عميرة, عن منصور بن حازم «قال: سمعناه 
يقول: من نی عليه حول م يأت قبر الحسينغ؛ أنقص الله سن عمره 
حول ولو قلت: ان أحدكم لبوت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقاً. 


زيارت حضرت امام حسين 38 عمر راطولاتى و روزی را فراخ و ... fo‏ 
لات نے 

و ذلك لألكم تتركون زيارة الحسين#ة. فلا تدعوا 
أعباركم و يزيد فى آرزاقکم. و إذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم 
و آرزاقکم فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك. فإنٌّ الحسين شاهد لكم 
في ذلك عندالله و عند رسوله و عند فاطمة و عند امیرالزمنین ب8ا». 


ترجمه: ( حديث دزم » 

محمد بن عبدالله حمیری؛ از پدرش, از محمّد بن عبدالحميد از سیف بن 
عمیره» از منصور بن حازم؛ وى مىكويد: از آن حضرت شنيدم كه می‌فرمود: 

کسی كه سال بر او بگذرد و به زيارت قبر حضرت حسين بن على نرود 
خداوند تبارک و تعالی يك سال از عنظرض کر مىكند واگر بكويم پار‌ای از 
شماها سی سال قبل از اجل و عمر طبيعى از دنا مى روند هر آینه صادق می‌باشم 
زيرا زیارت حسین 38 را ترك مكنيد بنابراين. زيارتٍ آن حضرت را رها نکنید 
تا حق تعالی عمر شما را زياد نموده و روزی‌تان را فراخ فرمايد و بدانيد هر كاه 
زيارت آن جناب را ترك كنيد زيرا حضرت ابا عبدالله الحسین شاهد شما است 


در نرد دا و رسولش و نزد حضرت فاطمه و اميرالمؤمنين ۰2 


متنة 

حدّثنى أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن أمد بن محمد 
عن محمد بن اسماعیل, -عن حدّثه -عن عبدالله بن وضاح, عن داود 
اما عن أبى عبدالله :19 «قال: من ل يزر قبر ا حسن ا فقد حرم خياً 
کثيراً و نقص من عمره سلة». 


يلها ترجم ة كامل الزيارات 
مسرت 


ترجمه: «حدیث سوّم > 
پدرم رحمة الله علیه» از سعد بن عبدالله ‏ از احمد بسن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از کسی که برايش حديث گفته؛ از عبدالله بن رضاح از داود جما از 
حضرت ابی عبد الله 4 حضرت فرمودند: 
کسی كه قبر حسین## را زيارت نكند بس از خير كثير محروم مانده و از عمرش 
يكسال کسر مى شود. 


متن: 
٤‏ -حدّثنى الحسن بن عبداله» بن حمّد. عن أبيه» عن الحسن بسن 
حبوب. عن صباح الحذّاء. جن ین مروان. عن أبى عبداله لا 
«قال: معت يقول: زوروا سین و لو کل سنة. فإنّكلٌ من أتساه 
عارفاً بحنّه غير جاحد یک له عوض غير الجنّة. و رزق رزقاً واسعاً. 
و آتاه الله من قبله بفرح -عاجل و ذكر الحديث -». 


ترجمه: «حدیث چهارم » 
حسن بن عبدالله بن محمّد, از پدرش, از حسن بن محبوب. از صبّاح سذّاءء از 
محمد بن مروان» از حضرت أبى عبدالله 3 وى مىكويد: 
از حضرت شنیدم كه مى فرمود: 
حسين 8 را زيارت كنيد اگرچه در هر سال باشد.زیرا هر كس به زيارتش رود 
در حالى كه به حق آن حضرت,عارف بوده و منكر آن نباشد غير از بهشت هيج 
عوض دیگری نداره و روزى و رزقش وسعت بيدا می‌کند و در همین عالم 
خداوند متعال در ازای زيارتى كه كرده به او در دنب فرح و سرور قابل ملاحظهاى 
می دهند ... الخ 


زبارت حضرت امام‌حسین 1 عمر راطولانی و روزی را فراخ و ... ۹۷ 
متن: 

و حدّثنى جماعة أصحابنا. عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن الحسين 

ابن أبى ا خطاب» عن ا حسن بن حبوب بإسناده مثله سواء. 


ترجمه: 
جماعتى از اصحاب از سعد بن عبدالله از محمّد بن الحسين بن ابی الخطاب از 
حسن بن محبوب به اسنادش مثل همین حديث را نقل كردءاند. 


متن: 
۵-حدّتنی أبى ؛ و جماعة مشایخی وه إلله -عن سعد بن عبدالله. عن 
امد بن محمد بن عیسی, عن اد یبن أبىنصر عن بعض 
أصحابنا عن أبان عن عبد الک المع عن أبى عبد الله 4 «قال: قال 
لى: يا عبدالملك لا تدع زيارة الحسين بن على ينه و مر أصحابى 
بذلک یذ اله فى عمرک. و يزيد الله فى رزقك. و بجبيك الله سعيداً. و 
لاقوت إلاسعيداً. و يكتبك سعيداً». 


ترجمه: ( حديث بنجم > 

پدرم عليه الرحمه و جماعتی از مشايخ و اساتیدم رحمة الله علیهم؛ از سعد بن 
عبداله, از احمد بن محمّد بن عیسی» از احمد بن محمّد بن ابىنصرء از برخى 
أصحاب ما از ابا از عبدالملک خشعمى از حضرت ابی عبدلله 4# وى گفت: 
حضرت به من فرمودند: 

ای عبدالملک زیارت حسين بن على خث را ترک مکن و ياران و اصحابت را به 
آن امر فرما زيرا حق تعالی بواسطه آن عمر تو را طولائی کرده و روزی و رزقت را 


۸ ترجمة كامل الزيارات 


واسع می‌فرماید در حال حيات سعيد و سعادتمندت نموده ونخواهى مرد مگر 


سعید و تو را در زمره سعداء می‌نویسد. 


۶ الباب الثاني و الستُون 4 
ؤ ان زيارة الحسین نة تحط الذنرب » 
متن: 
١-حدّثنى‏ حتد بن الحسن بن الوليد. عن محمد الحسن الصّفّار. عسن 
الحسن بن مومى الخشّاب -عن بعض رجاله -عن بی عبدالله ند قال: إِنّ 
زائر الحسين جعل ذنوبه جرا بإ داره م يعبّرهاء كما خلف أحصدكم 
امسر و رأه اذا عبر [ه]»! 


ف باب شصت و دوم > 
۶ زيارت امام حسین 1۳ گناهان را محو می‌کند » 


ترجمه: « حدیث ال » 
محمّد بن الحسن بن الوليد» از محمّد بن الحسن الصفار, از حسن بن موسی 
الخشّاب, از برخى رجالش. از حضرت أبى عبدالك 4# حضرت فرمودند: 
زاثر حسین3# كناهانش را پلی بر درب خانه‌اش قرار داده که از آن عبور می‌کند 
همانطوری که یکی از شما وقتی از پل عبور نمودید آنرا عقب سر می‌گذارید. 
یعنی زيارت سيد الشهداء سلام اه عليه سبب می‌شود که گناهان محو و زانل 


گردند. 


زيارت امام حسین 3 گناهان را محو می‌کند ۳۹۹ 
مداع لس ايعس ع ید 
متن: 

۲ -حدثنی حقد بن ج عفر الرژاز عن محسمّد بن الحسين بن أبى 
الخطاب. عن محمد بن إسماعيل. عن صاع بن عقبة, عن بشير 
الدّهان, عن أبي عبد الله :3 «قال: نجل يخرج إلى قبر الحسين 38 فله 
إذاخرج من أهله بکل خطو: ة من ذنوبي, ثم يزل يقدّس بکل خطوة 
حت يأنيه. فإذا أتاه ناجاه الله عرّوجِلٌ فقال: عبدي سلني أعطك, أدعني 
أجبك, اطلب مني أعطك. سلني حاجتك أقضيها لك. قال: و قال أو 
عبدالله 8:: وحق على الله أن يعطي ما بذل». 


ترجمه: ذ جد :درم > 
محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن الکن ب ن الخطاب» از محمّد بن اسماعيل» 
از صالح بن عقبة. از بشير دهان ا ابی بلک حضرت «ربارة کسی كه به 
زيارت قبر امام حسين 4# مى رود فرمودند: 
وى هنگامی كه از اهلش جدا مىشود به هر قدمى كه برمى دارد كناهانش آمرزیدء 
می‌شود و سپس بيوسته به هر قدمى تقدیس و تنزیه شده تا به قبر مطهر می رسد 
وقتی به آنجا رسيد خداوند متعال او را خوانده و می‌فرماید: 
بندغ من از من سؤال كن تا به تو اعطاء كنم؛ من را بخوان تا اجابتت نمایم. از من 
طلب نما تابه تو بدهم, حاجتت را از من بخواه نا برآورده نمایم. 
راوى گفت: 
امام 0 فرمودند: 
و حق است بر خدا که آنچه بذل نموده را اعطاء فرمايد. 


۰ ترجمة كامل الزيارات 


۳-و عنه بهذا الاسناد. عن صالح بن عقبة, عن الحارث بن المغيرة 
عن أبى عبدالله + «قال: ان لله ملائكة موكّلين بقبر الحسين 18 فإذا هم 
الرّجل بزيارته أعطاهم ذيوبه, فإذا خطا حوها. ثم إذا خطا ضاعفوا 
حسانته. فا تزال حسناته تضاعف حت توجب له الجنة, م اکتتفوه وقد 
سوه. و ينادون ملائكة السّماء أن قدّسوا زوّار حبيب حبيب الله. فإذا 
اغتسلوا ناداهم محمد #ية: يا وفدالله أبشروا بمرافقتي في الجسئة. م 
ناداهم آمیرالزمنین #:: أنا ضامن لقضاء حوائجكم و دفع البلاء عنكم 
في الدّنيا و الآخرة. ثم اكتتفو همين أيانهم و عن شمائلهم حقّى ینصرفوا 
إلى أهاليهم». 


ترجمه: ( خديكت سزم » 

و از محمد بن الحسين بن ابی الخطاب. از صالح بن عقبه. از حارث بن مغیره از 
حضرت ابی عبداله 18 حضرت فرمودند: 

خداوند متعال فرشتگانی دارد كه موكل قبر مطهر حضرت حسین بن على للا 
می‌باشند, هنگامی که شخص قصد زیارت أن حضرت را می‌نماید خداوند 
گناهان او رابه اين فرشتگان اعطاء نموده و در اختيار آنها می‌گذارد وقتی وی قدم 
گذارد فرشتگان گناهان را محو می‌کنند سپس وفتی قدم بعدی را برداشت 
حسنات او را مضاعف می‌نمایند و پیرسته حسنات أو را مضاعف کرده تا جانی 
که بهشت را برای وى واجب می‌گردانند سپس اطرافش را گرفته و تقدیس 
و ننزيهش می‌نمایند و سپس فرشتگان آسمان را نداء می‌دهند که زار حبیب 


حبیب خدا را تقدیس و تنزیه نمائید و وقتی زؤار غسل زیارت نمودند حضرت 


زيارت امام حسین## كناهان را محو می‌کند ۵1 
س 

محمد کا ايشان را نداء داده و می‌فرماید: 

ای مسافرين خدا بشارت باد شما را که با من در بهشت همراه خواهيد بود. 

سپس امپرالمؤمنین ٭# ايشان را نداء داده و می‌فرماید: 

من ضامنم كه حوائج شما را برآورده و در دنيا و آخرت بلام و محنت را از شما 

دور نمایم. 

پس از آن فرشتگان دور ایشان حلقه زده و از راست و چپ آنان را دربر گرفته تا 

به اهل و خویشاوندان خود بازگردند. 


متن: 

4-حدئی أبي -رجه الله عن ينقد بين عبدالله. عن أبي عبدالله 
الجاموراني الرازيّء عن الحسن أبن حلي بل أبي حمزة. عن الحسن ين 
محمد بن عبدالکريم. عن المنَضَلَ بىتعمربعن:جابر الجعقّ «قال: قال 
أبوعبدالله2* -في حديث طويل -فإذا انقلبت من عند قبر الحسسين:8 
ناداك مناد لو معت مقالته لأقت عمرك عند قبر الحسسين8ة وهو 
يقول: طوبی لك یه العبد؛ قد غنمت و سلمت. قد عفر لك ماسلف 
فاستأنف العمل -و ذكر الحديث بطوله -». 


ترجمه! « حديث جهارم » 
پدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبدالله: از ابی عبدالله الجامورانی رازی» از حسن 
بن على بن ابی حمزه» از حسن بن محمّد بن عبدالکریم» از مفضل بن عمرء از 
جابر جعفی؛ وى ع ىكويد: 
حضرت ابوعبدال 1 در ضمن حديث طولانی فرمودة 
هنگامی كه از نزد قبر مطهّر حضرت ابا عبدالله الحسين يي برگشتی منادى نو را 
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می‌خواند که اگر صدا و كفتارش را می‌شنیدی تمام عمر خود را حاضر بودی نزد 
قبر مطهّر صرف و طی نمائى. 

منادی می‌گوید: ای بنده خوشا به حال توء همانا غنيمت بردی و سالم برگشتی. 
نمام گناهان كذشتهات پاک گردید بس از ابتدا عمل نما یه 


متن: 
۵ -حدّئنی أبوالعئاس الزّاز قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب. عن محمد بن اساعیل. عن ال 
اي «قال: قال: أبوالحسن موسي : أدنى ما يغاب به زائر سین ٠#‏ 
بشاطىء الفرات إذا عرف حلا چو ولايته أن يغفر ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخّر». 


ترجمه: 9 حدیث پنجم » 
ابوالعبّاس رژاز می‌گوید: 
محمد بن الحسين بن أبى الخطاب. از محمد بن اسماعیل, از خیبری, از حسين 
أبن محمّد القمى؛ وى می‌گوید: حضرت ابوالحسن موسى #26 فرمودند: 
كمترين ثواب و اجر به کسی که حضرت امام حسين ا را در كنار فرات زيارت 
می‌کند مشروط به اينكه حق و حرمت و ولايت آن جناب را بشناسد می‌دهند اين 
است که كناهان كذشته و آيندءاش را می‌آمرزند. 


متن: 
7 حدئن أبي ‏ رحمه الله عن الحسين بن الحسن بن آبان, عن محمد 
أبن أورمة, عن زكريًا المؤمن أبِي عبدالله. عن عبدالله بن يحيى الکاهلت, 
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عن أبي عبدالله 4 «قال: من أراد أن يكون فى كرامة الله يوم القيامة و في 
شفاعة محمد صلوات الله عليه و على آله فليكن للحسين زائراً ينال من 
اله أفضل الكرامة و حسن التّواب» و لا يسأله عن ذنب عمله في حياة 
الدّنيا و لو كانت ذنوبه عدد رمل عاج و جبال تهامة و زبد البحر. ان 
ا سين زين على] عليه السلام قتل مظلوماً مضطهداً نفسه. عطشاناً 
هو و أهل بيته وأصحابه». 


ترجمه: ( حديث ششم » 
پدرم رحمة الله علیه» از حسین بن الحسن :بي بان از محمد بن اورمه؛ از ذكريًا 
المؤمن ابی عبدالله؛ از عبدالله بن بی نامای )از حضرت ابی عبدالله 4 
حضرت فرمودند 
کسی كه می خواهد روز قيامت د ر سمل باشد و شفاعت حضرت 
محمّد صلوات الله عليه و آله شاملش گردد بس بايد حسین #6 را زيارت كند چه 
آنکه بالاترين كرامت حفتعالی به وى رسيده و ثواب و اجر نيك به او داده 
می‌شود و از گناهانی كه در زندگانی دنيا مرتكب شده وى را مورد سؤال 
وبازخواست قرا نمی دهند اگر چه كناهانش به تعداد ريكهاى بيابان و به بزرگی 
کوه‌های تهامه و به مقدار روى درياها باشد» حسين بن على سلام الله عليهما در 
حالى كشته شد که: 
ا مظلوم بود. 

و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود. 

ثالثاً: خود و اهل بيت و اصحابش تشنه بودند. 
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متن: 
۷-حدئنی أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله عن امد بن محمد بن 
عیسی. عن محمد بن خالد البرق؛ عن القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد, 
عن جدّه الحسن بن راشد. عن أبي إبراهيم # «قال: من خرج من بسيته 
يريد زيارة قبر أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام و کل الله به 
ملكا فوضع أصبعه في قناه فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حسق يبرد 
الحائر. فإذا خرج من ياب الحائر وضع که وسط ظهره. ثم قال له: أا 
ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل». 

و بهذا اللإسناد. عن الحسن بن ,راشد. عن إبراهيم بن أي البلاد بإسناده 
مثله». 


ترجمه: یتمعن 
پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد بن عیسی, از محمّد 
ابن خالد برقی, از قاسم بن يحبى بن الحسن بن راشد» از جدّش حسن بسن 
راشد. از حضرت ابی ابراهيم .86. آن حضرت فرمودند: 
کسی که از خانه‌اش خارج شده و قصدش زيارت قبر مطهر حضرت ابا عبدالله 
الحسين بن علي سلام الله عليهما باشد خداوند متعال فرشته‌ای را بر او م ىكمارد 
پس أن فرشته انگشتش را در بشت او قرار داده و بيوسته آنچه از دهان اين 
شخص خارج شود مىنويسد تا به حائر وارد گردد و وقتى از درب حائر خارج 
شد كف دستش را وسط پشتش نهاده سپس به أو می‌گوید: 
آنچه گذشت تمام مور غفران و آمرزش واقع شد اینک از ابتداء به عمل بپرداز 
وبا همین اسناده از حسن بن راشد. از ابراهيم بن ابی البلاد به اسنادش حدیشی 
مثل همین حديث را نقل نموده. 


زیارت امام حسین ل كناهان را محو می‌کند 0.۵ 


متن: 

۸- حدثنی محمد بن عبدالله بن جعفیاميري, عن أبيه. عن ع لي بسن 
محمد بن سال عن حتد بن خالد, عن عبدالله بن ماد الأننصاري. 
عن عبدالله بن عبداّحمن الأصمّ. عن عبدالله بن مسكان «قال: 
شهدت أبا عبداه و قد أتاه قوم من أهل الخراسان فسألوه عن إتيان 
قبر سین ج وما فيه من الفضل, قال: حدّئنى أبي, عن جدّي أنّه كان 
يقول: من زاره يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته 
اه و شيّعته الملائكة في مسيره فرفرفت على رأسه قد صلا بأجنحتهم 
عليه حت يرجع إلى أهله و سألت اللاْكة المغفرة له من ربّه. و غشيته 
الرحمة من [أ]عنان التماء. و نإدتة"الملابكة: طبت مطاب من ندت و 
حفظ في أهله». 


ترجمه « حدیث هشتم » 
محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از پدرش» از على بن محمّد بن سالم؛ از 
محمد بن خالد» از عبدالله بن حماد انصاری, از عبدالله بن عبدالرحمن اصم از 
عبدالله بن مسکان, وی می‌گوید: 
حضور مبارک حضرت ابا عبدالله #8 رسیدم در حالی که گروهی از اهل خراسان 
خحدمت آن جناب مشرّف شده بودند. ايشان از آن جناب راجع به زیارت قبر 
حضرت حسین بن على فل و ثوابی كه در آن است سؤال نمودند؟ 
حضرت فرمودند: 
پدرم از جدّم نقل کردند که می‌فرمودند: 
كسيكه آن حضرت را صرفاً برای خدا و به قصد قربت زيارت کند خداوند متعال 
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از گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادی که مادر زائیده قرار می‌دهد و در 
طول سفرش فرشتگان مشايعتش کرده و بالای سرش بال‌های خود را گشوده وبا 
این حال او را همراهی کرده نا به اهلش باز گردد و نيز فرشتگان از خداوند 
می‌خواهند كه او را بيامرزد و از اطراف و اکناف آسمان رحمت واسعه الهی او را 
فرا گرفته و فرشتگان نداء کرده و به وى می‌گویند 

پاک هستی و آن کس که زبارتش نمودی نيز پاک و مطهر است و بيوسته وى را 
بین اهل و خويشانش حفظش می‌نمایند. 


» الباب الالو السترن‎ ١ 
4 إن زيارة لین 1 تعدل عمرة‎ ١ 
ترجمه:‎ 
- -حدثنی أبي و علي بن الحسين: : و محمد بن يعقوب - ر مهم الله‎ ١ 
جميعاً. عن علي بن راهب بن هاشم, عن أبيه. عن امد بن محمد بن أبي‎ 
16 نصر «قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرّضائ ق قبر الحسين‎ 
قال: تعدل عمرة».‎ 


۶ باب شصت و سم > 
ف( زيارت حضرت امام حسین ا معادل یک عمره می‌باشد 4 


ترجمه: حدیث اول » 
هدرم و على بن الحسين و محمد بن يعقوب رحمة الله عليهم جملگی, از على بن 


ابراهيم بن هاشم» از پدرش» از احمد بن محمّد بن ابی‌نصر نقل کرد‌اند که وى 


زيارت حضرت امام حسين 3 معادل يك عمره می‌باشد 05 
سس 
گفت: 

برحی از اصحاب ماء از حضرت ابا الحسن الرضالة سؤال کرد و پرسید: 

کسی که به زیارت قبر حضرت امام حسین لإ برود ثوابش جه مقدار است؟ 
حضرت فرمودند: 

ثوابش معادل ثواب يك عمره مىباشد. 


متن: 
۲ -و حدّثنى محمد بن جعفرء . عن محمّد بن الحسينء عن الحسن بن علي 
ابن أبي عغان, عن إسماعيل عبّاد. عن الحسن بن علي عن أبى سعيد 
المدائو: «قال: دخلت على أبي عبداه لت جعلت فداك آتي قبر 
الحسين؟ قال: نعم با آبا سعيد اث قب ]بلن رسو لاله و أطيب 
الطيّبين و أطهر الطاهر ين وب ار رنه كتب لك اشنتان و 
عشرون عمرة». 


ترجمه: ( خديث دزم » 
محمد بن جعفرء از محمد الحسین» از حسن بن على بن 
ابن عبّاد. از حسن بن على از ابی سعيد مدائنى وى گفت: 
بر حضرت ابی عبدالله 4# داخل شدم و عرض كردم: فدايت شوم: آيا به زيارت 


عثمان» از اسماعيل 


قبر حضرت حسين 1 بروم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی» ای ابا سعد به زيارت قبر بسر رسول خدا که پاکیزه‌ترین پاکان 
ونیکوکارترین نیکوکاران است برو و بدان هركا او را زيارت کردی ثواب 


بيست و دو عمره برایت نوشته می‌شود. 
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۳-و عنه. عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن سنان «قال: معت 

الرضا يقول: زيارة قبر الحسين8 تعدل عمرة مبرورة متقبلة». 
ترجمه: «حدیث سوم » 

و از محمّد بن جعفر از محمّد بن الحسین, از محمّد بن سئان» وی گفت: 

از حضرت امام رضا## شنیدم كه مى فرمودند: 

زبارت قبر حضرت امام حسین 1 معادل يك عمره مقبول می‌باشد. 


متن: 
٤‏ -حدّئنی أبي -رجه الله لو ند نا سن, عن سعد بن عبيدالله, 
عن احمد؛ و عبد الله ابني تحن ,تين عن مو سى بن القاسم» عن اللسن 
ابن الهم «قال: قلت: لأبى الحسن* : ما تقول في زيارة قبر 
ا سین 1#؟ فقال لى: ما تقول أنت فيه؟ فقلت: بعضنا يقول حجّة. و 
بعضنا يقول: عمرة فقال: هو عمرة مقبولة». 


ترجمه: ( حدیث چهارم » 
پدرم رحمة الله عليه و محمد بن الحسن, از سعد بن عبدالله؛ از احمد و عبدالله 


پسران محمّد بن عیسی, از موسى بن فاسم از حسن بن الجهم» وى گفت: 
محضر مبارك حضرت ابی الحسن 3 عرض کردم: جه می‌فرمائید دربارة زيارت 
قبر امام حسين 98؟ 

حضرت فرمودند: 

تو در بار؛ آن چه می‌گوئی؟ 


زیارت حضرت امام حسین م3 معادل يك عمره می‌باشد 2۹ 
عرض کردم: بعضی از ما معتقدند كه ثواب آن به مقدار ثواب یک حج بوده 
وبرخی دیگر می‌گویند ثوابش به انبازة ثواب. یک عمره می‌باشد. 

حضرت فرمودند: 

ثوابش به مقدار عمره مقبول می‌باشد. 


متن: 
۵ -و حدّثنى حقد بن الحسن. عن محقد بن الحسن الصفار. عن أجد 
ابن حمّد بن عيسى. عن محمد بن على قال: حدّثنا إبراهي بن يحيى 
القطّان. عن أبيه أبى البلاد «قال: سألت أبا ا حسن الرضا# عن زيارة 
قبر الحسين8, فقال: ما تقولون'أنمم؟نَقَاتٍ: نقول: حجَة و عمرةء قال: 


تعدل عمرة مبرورة». 

ترجمه: «حدیث پنجم > 
محمد بن الحسنء از محمد بن الحسن الصقّار, از احمد بن محمد بن عیسی؛ از 
محمد بن علي؛ وى می‌گوید: 


ابراهیم بن يحيي قطان از پدرش ابی البلاد برای ما حديث كفت و اظهار نمود: 
از حضرت ابا الحسن الرضاة راجع به زیارت قبر مطهّر حضرت حسین بن 
على لها پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: 

شما در بار؛ آن جه می‌گونید؟ 

عرض کردم: ما می‌گونيم: ثواب آن معادل ثواب حج و عمره است. 

حضرت فرمودند: 

ثواب آن معادل عمرء مقبول می‌باشد. 
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متن: 
-حدی على بن ا حسين. عن سعد بن عبدالله. عن امد بن محمد بن 
ي بن امد بن أشيم. عن صفوان بن يحيى «قال: سألت 
قبر سین أيّ شيء فيه من الفضل؟ قال: تعدل 


ترجمه: ف حديث ششم » 
على بن الحسین, از سعد بن عبدالك» از احمد بن محمّد بن عیسی» از على بن 
احمد بن أشيم؛ از صفوان بن يحيى؛ وى می‌گوید: 
از حضرت رضاء* راجع به زياربتةقبر امام حسين 18 برسيده و عرضه داشتم: 
جه ثوابى در آن می‌باشد؟ 
حضرت فرمودند 
ثواب آن معادل با یک عمر؛ ما 


5 
1 حدثنى أبى -رحه الله و محمد بن عبدالله جميعاً. عن عبدالله بن 
جعفر ا حميري, عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على بن مهزيار. عن 
حمّد بن سنان «قسال: معت أبا الحسن## يقول: أنّ زيارة قبر 
ال حسين 98 تعدل عمرة مبرورة متقبلة». 


ترجمه: ( حديث هفتم 4 
بدرم رحمة الله عليه و محمّد بن عبدالله جميعاً از عبدالله بن جعفر حميرىء از 


إبراهيم بن مهزیار: از برادرش على بن مهزيار, از محمّد بن سنا وى گفت: 


زيارت حضرت امام حسین مق معادل يك عمره می‌باشد ۵11 


از حضرت ابا الحسن غ شنيدم كه مى فرمود: 
زيارت قبر امام حسین 26 معادل عمره قبول شده مىباشد. 


متن: 
۸-حدّئنی محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى٠‏ 
عن أبى ا حسن 86 «قال: سألته عن زيارة قبر الحسين 3 أ شيء فيه من 
الفضل؟ قال: تعدل عمرة». 


ترجمه: « حدیث هشتم » 
محمد بن جعفر, از محمد بن الین أيمصيفوان بن يحبى؛ از حضرت ابی 
الحسن 4# وی كفت: 
راجع به زيارت قبر مطهر تسام حسین 8 از آن جناب سؤال کرده 
و برسيلام: 
ثواب آن جه مقدار مىباشد؟ 
حضرت فرمودند: 
ثواب آن معادل يك عمره می‌باشد. 


متن: 

4_حدّثنى جماعة أصحابنا. عن أحمد بن إدريس؛ و محمد بن يحيى 
العطار, عن العمركي بن على عن بعض أصحابه -عن بعضهم نظ «قال: 
أربع عمر تعدل حجّة, و زيارة قبر ا سین ۳ تعدل عمرة». 
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ترجمه: حدیث نهم > 
جماعتى از اصحاب ماء از احمد بن أدريس و محمد بن يحيى عطار, از عمركى 
أبن علی. از برخی اصحابش: از بعضى از انمه ها كه فرمودند: 
چهار تا عمره معادل یک حج است و زيارت قبر مطهر حضرت امام حسين 
معادل يك عمره می‌باشد. 


1 
٠١‏ -و بهذا الإسناد. عن العمركي البوفكيّ -عمّن حدّثه عن محمّد بن 
الفضیض, عن ابن رئاب «قل: سألت أبا عبداله#ا عن زيارة قبر 
الحسين 1# قال: نعم تعدل عمرة" و لا ينغي أن يتخلف عنه أكثر من أربع 
سنين». 


ترجمه حدیث دهم » 
و با همین اسنادء از عمرکی بوفکی؛ از کسی كه برايش حدیث كفته؛ از محمّد بن 
فيض از ابن رئاب؛ وى كفت از حضرت ابا عبدانه 182 راجع به زيارت قبر مطهّر 
امام حسین 1 پرسیدم؟ 
حضرت فرمودند: 
بلی» زیارت آن جناب معادل يك عمرء است و شایسته و سزاوار نیست که پیشتر 
از چهار سال از آن تخلّف شود. 


زیارت حضرت امام حسین 1 معادل يك حج می‌باشد ۳ 
ا بیس 


« الباب الرَابع و السَتّون > 
« إن زيارة قبر الحسین 1 تعدل حجّة > 
متن: 
۱-حدّثنی الحسن بن عبدالله بن حمّد بن عیسی, عن أبيه» عن ا حسن بن 
حبوب. عن جميل بن درّاج؛ عن فضيل بن يسار, عن أبى جعفر 8 
«قال: زيارة قبر الحسين. و زيارة قبر رسول الله َلة. و زيارة قبور 
الشهداء تعدل حجه مبرورة مع رسول الله 9». 


« باب شعتت وجهارم » 
« زيارت حضرت امام تنیز ممادل یک حج می‌باشد » 
ترجمه: ( حدیث اول » 
حسن بن عبدالله بن محمد بن عیسی از پدرش؛ از حسن بن محبوب. از جمیل 
ابن دراج از فضیل بن یسار از حضرت أبى جعف رل آن حضرت فرمودند: 
زیارت قبر حضرت مام حسین #8 و قبر رسول خد اي و قبور شهداء معادل 
يك حج قبول شده است كه با رسول خد اف بجا آورده شده باشد. 


متن: 
۲ -حدثنی محمد بن جعفر, عن محمد بن الحسين, عن محمد بن سنان 
«قال: “معت أبا الحسن الرّضالية يقول: من أتى قبر ا سین 3# كتب الله 


له حجّة مبرورة». 


۵1۴ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: ( حديث دوم > 
محمّد بن جعفرء از محمّد بن الحسين: از محمد بن سنان» وى می‌گوید: 
از حضر ت۳ بوالحسن الرضا## شنيدم كه مى فرمودند: 
کسی كه به زيارت قبر حضرت امام حسین 3 رود خداوند یک حج قبول شده 
برايش می‌نویسد. 


متن: 
۴۔ح ثنی أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن علي بن 
عبدالله بن المفيرة, عن عباس بن عامر قال: أخبرني عبداله بن عبید 
الأنباري «قال: قلت لأبي عيدالله نعلت فداك اه ليس کل سنة تیا 
لي ما أخرج به إلى الممخج؟ فقا ذا أرات احج و لم يتهيّأ لك فأت قبر 
ا حسين ٠‏ فانها تكتب للَحَليئّةنقةإذا أزدت العمرة و لم ییا لك 
فأئت قبرالحسین ‏ فإِّها تکتب لك عمرة»؟ 


ترجمه: «حدیث سزم » 
هدرم رحمة الله عليه. از سعد بن عبداله» از حسن بن على بن عبدالله بن مغيرة» از 
عبّاس بن عامر: وى می‌گوید: 
عبدالله بن عبید انباری به من خبر داد و گفت: 
محضر مبارک حضرت أبى عبدالله 3 عرضه داشتم؛ فدایت شوم هر سال آمادگی 
ندارم برای رفتن به حم جه بايد کرد؟ 
حضرت فرمودند: 
هرگاه اراده حج نموده ولی آمادگی برای آن را نداشتی به زیارت قبر حضرت 
حسین بن على ف برو زير! برای نو يك حجٌ منظور می‌شود و هر وقت ارادة 


زیارت حضرت امام حسین 3 معادل يك حج می‌باشد ۵ 
سس 


عمره نمودی و برای انجام آن مها نبودی به زيارت قبر حضرت امام حسین 38 
برو زيرا ثواب یک عمره برایت می‌نویسند. 


متن: 
۶ -و حدئنی محمد بن ا حمسن رجه اله عن سد بن الحسن 
الصفّار, عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن أبيه, عن أبن أبى عمیره عن 
هشام بن الحكم. عن عبدالكريم بن حسّان «قال: قلت أبي عبدالله 6*: 
ما يقال إِنّ زيارة قبر ا حسين6ة تعدل حجّة و عمرة, قال: فقال: نا 
اح و العمرة فهنا و لو أن رجلا أراد الح و تیا له فأتاه کتب الله 
له حجة, و لو أنَّ رجلاًآرادالعمرة یله فأتاه كتبت له عمرة». 


ترجمه: ویک جهارم > 
محمد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصفارء از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از 
پدرش» از ابن ابی عمیر» از هشام بن الحکم» از عبدالكريم بن حسان. وی 
می‌گوید: 
محضر امام 18 عرض کردم: 
این گفتار چیست که می‌گویند: زيارت قبر امام حسین 1 معادل يك حج و عمره 
است؟ 
حضرت فرمودندا 
معادل بودن زیارت آن حضرت با حجٌ و عمره ننها در وقتی است که شخص 
اراده حح کند ولی آمادگی برای آنرا نداشته ولی به زیارت آن جناب بشتابد در 
اینجا حق تعالی ثواب یک حح برای او می‌نویسد چنانچه اگر اراده عمره نمود 
ولی برایش میسور نبود ولی به زیارت امام رفت در اينجا نیز ثواب یک عمره 
برايش منظور می‌گردد. 


عله ترجمة كامل الزيارات 


متن: 
۵ -و عنه. عن محمّد بن الحسن الصفّار. عن |حمد بن محمد بن عسیسی, 
عن الحسن بن علي بن فظال. عن حريز. عن فضيل بن يسار «قال: 
قال 38 إن زيارة قبر رسول الله و و زيادة قبور الشّهداء و زيارة قبر 
الحسين + تعدل حجّة مع رسول الله قلخ ». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 
و از محمّد بن الحسن, از محمد بن الحسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی؛ 
از حسن بن علی بن فضال از حريز, از فضیل بن یسار, وی گفت: 
امام 9# فرمودند: 
زیارت قبر رسول خدا 1 اوقبور نهدا و قبر حضرت امام حسین 8 معادل 
حجّى است که با يبغمب رداچ بجا آوردهشود. 
متن: 
حدثنى محمد بن جعفر بن انحسین, عن صفوان بن يحيى. عن حریز, عن 
الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ا مثله. 
ترجمه: 
محمد بن جعفر از محمّد بن الحسين؛ از صفوان بن يحبى. از حريزء از فضيل بن 
بسا از حضرت ابی عبدالله ## حديثى مثل حديث مذكور را تقل كرده است. 
متن: 
"-حدثنی الحسن بن عبد الله بن حمّد بن عيسى, عن أبيه. عن الحسن بن 
محبوب, عن جميل بن صالح. عن فضيل بن يسار. عن أبى جعفر 14 


زیارت حضرت امام حسین 1 معادل يك حج می‌باشد فنك 
ب تسس 


«قال: زيارة قبر الحسين# تعدل حجّة مبرورة مع رسو ل الله كقة». 


ترجمه: ( حديث شنم » 
حسن بن عبد الله بن محمّد بن عیسی» از پدرش» از حسن بن محبوبء از جميل 
ابن صالح» از فضيل بن بسا از حضرت ابی جعفر 6 حضرت فرمودند: 
زيارت قبر حضرت امام حسين 4# معادل حجٌ مقبولى است که با رسول 
حداف بجا آورده شود. 


حدّثنى محمد بن الحسن بن علي تربار عن أبيه. عن على بن 
مهزيار. عن ا حسن بن سعيد. عن صفوانابین يحيى. عسن حسريز؛ و 
ا لحسن بن حبوب, عن مي لسن صاع فضيل بن يسار 
عنهیا دید «قالا: زيارة قبر رسول الله يفي و زيارة قبور الشّهداء و 
زيارة قبر ا سین 18 تعدل حجّة مع رسول الله 3». 


ترجمه: $ حدیث هفتم » 
محمّد بن الحسن بن على بن مهزیار, از پدرش, از على بن مهزیارء از حسن بن 
سعید, از صفوان بن پحیی» از حريز و حسن بن محبوب, از جميل بن صالح؛ از 
فضيل بن یسار از امام باقر و امام صادق ف اين دو امام بزرگوار فرمودند: 
زيارت قبر رسول دام و قبور شهداء و قبر حسين بن على فلا معادل حججى 


است که با پیغمبر داؤف بجا آورده شود 


۵1۸4 ترجمة كامل الزيارات 


8-حدّثنى محمد بن الحسن ی هآ بناج 
ابن عيسي بن عبيد. عن أبى سعيد الق ط» عن اب ابن أبي يعفور «قال: معت 

أبا عبدالله + يقول: لو أنّ رجلاً أراد احج و لم یا له ذلك فأق قير 

- ا حسين 88 فعرّف عنده یجزثه ذلك عن الحج». 


ترجمه: ف حديث هشتم » 

محتذین ان »از محمد بن الحسن الصفار, از محمد بن عبسی بن عبید از 
ابی سعید قمّاطء از ابن ابی يعفور, وى گفت: 

از حضرت ابا عبدالله 48 شنیلخ که می قرو دند: 

اگر شخصی اراده حج کند ول ۍ آمادنباشدا و در اين حال به زيارت قبر حضرت 
أمام حسین 1 برود بس کرروراچترفدینزد حشرت بوده و آن جناب را زیارت 
کند اين عمل مجزی از حج می‌باشد يعنى ثواب حج را دریافت نموده بدون 
اینکه عمل حي انجام داده باشد. 


متن: 
٩‏ -حدئنی حمد بن جعفی, عن محمد بن الحسين. عن محمد بسن سنان, 
عن ابراهيم بن عقبة «قال: کتبت إلى العبد الصا إن رأى سيّدنا أن 
يخبرني بأفضل ما جاء به فى زيارة الحسين#ة و هل تعدل ثواب احج 


لمن فاته. فكتب : تعدل الحج لمن فاته الحج». 


زيارت حضرت امام حسين نل معادل یک حح و يك عمره می‌باشند ۵1۹ 
تب 


ترجمه: «حدیث نهم » 
محمّد بن جعفر, از محمّد بن الحسین, از محمّد بن سنان, از ابراهيم بن عقبة, 
وى گفت: 
امه‌ای محضر مبارک عبد صالح 3 نوشته و در آن عرض كردم: اكر آقا و سرور 
ما مصلحت ديدند به ما خبر دهند از افضل و برترين ثوابى که در زيارت حضرت 
امام حسين ا وارد شده است و آيا ثواب آن معادل ثواب حججٌ هسث از کسی که 
نتوانسته عمل حج را بجا آورد؟ 
امام در جوابش مرقوم فرمودند: 
ثواب زيارت امام حسین :9 معادل ثواب حج است برای کسی که حج از دستش 


رفته است. 


« الباب الم ولتت » 
< في أن زيارة الحسین 1 تعدل حجّة و عمرة » 


١-حدّثنى‏ جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيدالله بن موسى بن جعفره عن 
عبدالله بن اد بن نهيك, عن محمد بن أبى عمیر, عن الحسن الأحسي. 
عن ام سعيد الأحسيّة «قالت: سألت أبا عبدالله#ة عن رّيارة قبر 
الحسين ا فقال: تعدل حجّة و عمرة. و من الخير هكذا و هكذا -و 


اومأبيده -». 


0 ترجمة كامل الزيارات 
یتح 


« باب شصت و پنجم 4 
۶ در بیان اينكه زيارت حضرت امام حسين 28 4 
١‏ معادل یک حج و یک عمره می‌باشند 4 


ترجمه: « حدیث اول » 

جعفر بن محمّد أبراهيم بن عبيدالله بن موسی بن جعفر از عبدالله بن احمد بن 
نهيك» از محمّد بن ابی عمير» از حسن احمسی؛ از ام سعيد احمسيّه. وى گفت: 
از حضرت أبا ده 38 سؤال كرده و از زيارت قبر حضرت امام حسين 28 
برسيدم؟ 

حضرت فرمودند: 

زیارت آن حضرت معادل ياديكي حي و یک عمره می‌باشد و از اعمال خیر 
و پسندیده معادل و مساوی با چنان و جتان است. سپس با دست اشاره به عدد آن 


اعمال خير فرمودند. 


متن: 
۲ -و عنه. عن عبدالله بن نهيك. عن ابن أبى عمير, عن هشام بن ا حكم» 
عن عبد الكريم بن حسّان «قال: قلت لأبى عبداه4: ما يقال :إنّ زيارة 
قبر أبى عبدالله احسین 4۶ تعدل حجَة و عمرة فقا : إا احج و العمرة 
هیهنا و لو أنّ رجلا أراد الحج ول يتهيأ له فأناهكتب الله له جئّة. و لو أن 
رجلاً أراد العمرة و میتی له فأتاه كتب الله له عمرة». 


زیارت حضرت امام حسین لا معادل يك حج و يك عمره می‌باشند anı‏ 
ف ۳ هي 
عفد تممه 


ترجمه: (حديث دوم »> 
و از جعفر بن محمّد بن ابراهیم بن عبيد الله بن موسی بن جعفرء از عبدالله بن 
نهیک, از ابن ابی عمير از هشام بن حکم» از عبدالكريم بن حسان» وى گفت: 
محضر مبارك امام صادق 9# عرض كردم: اين كلام جيست كه مىكويند: زيارت 
قبر حضرت ابی عبدالله الحسين 38 معادل یک حج و عمره می‌باشد؟ 
حضرت فرمودند: 
معادل بودن با حج و عمره تنها در اينجا اينست که شخص اراده حي نموده 
وبرايش میسور نباشد بس بجای آن به زيارت قبر مطهّر حضرت امام حسين #8 
برود که در ابن فرض خداوند متعال ثواب يك حح برايش می‌نویسد و نيز اگر 
شخص بخواهد عمره رود ولى برايش حور نیاشد بس بجای آن به زیارت قبر 
حضرت امام حسین ا برود حق تجالی وا ایک عمره برایش ضبط می‌کند. 


5 
حدّثنى أبي ‏ رحمه الله و حقد بن الحسن, عن الحسين بن الحسن بن 
آبان, عن الحسين بن سعید. عن القاسم بن حمّد. عن اسحاق بن 
إبراهم» عن هارون بن خارجة «قال: سأل رجل أبا عبدالله :8 -و آنا 


آلاف ملك شعفاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة ۱ 5 
وی عن أبيك احج و العمرة, قال: نعم؛ حجّة و عمرة حت عد 
عشرة -». 

ترجمه: (حديث سوم > 


پدرم رحمة الله عليه و محمد بن الحسنء از حسين بن حسن بن بان از حسين 


۲۲ ترجمة كامل الزيارات 


ابن سعید, از قاسم بن محمّدء از اسحاق بن ابراهيم: از هارون بن خارجه» وى 
كفت: 

مردی از حضرت ابا عبدالله .8 سؤال كرد و من نيز آنجا حاضر بودم» سائل 
پرسید: 7 

چه اجر و ثوابی است برای کسی که حضرت امام حسین 4# را زيارت کند؟ 
حضرت فرمودند: 

خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت موكل کرده که جملگی ژولیده 
وغبارآلود بوده و تا روز قبامت برای آن حضرت گریه می‌کنند. 

عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند. از پدر بزرگوارتان نقل شده که 
فرموده‌اند: 

ثراب زیارت امام حسين څا معادگتخج ار مره است؟ 

حضرت فرمودند: 

بلى» حج و عمره بعد تعداد حي و مره رأ شمرده تا به ده حج و عمره رسید. 


متن: 
٤‏ -حدّثنى أبي -رحه الله و على بن الحسين. عن سعد بن عبدالله. عن 
احمد بن محمد عن الحسن بن على الواشّاء. عن احمد بن عائذه عن أبى 
خديجة «عن رجل سأل أبا جعفر# عن زيارة قر الحسين 4 فقال 
انہرا] تعدل حجّة و عمرة, و قال بيده هكذا من الخير يقول بجميع 
يديه هكذ| -». 


ترجمه: « حديث جهارم » 


پدرم رحمة الله عليه و على بن الحسین, از سعد بن عبدالله : از احمد بن محمد از 


زيارت حضرت امام حسين ## معادل یک حج و يك عمره می‌باشند or‏ 
۳ ته 1 می 


تس 

حسن بن علين وشاءء از احمد بن عائذ» از أبى خدیجه» از شخصی که از حضرت 
ابا جعفر #8 راجع به زيارت قبر حضرت امام حسین 1# سؤال كرده بود: 

امام 3 فرمودند: 

زیارت حضرت امام حسین #8 معادل یک حجّ و عمره است و با دست اشاره 
کردند که معادل اين مقدار از اعمال خير است (تمام انگشتان دو دست را نشان 


دادند), 


متن: 
۵ -حدّئنی أبي ‏ رحمه الله عن حقد بن يحيى عن حمدان بن سليان 
النیسابوری أبى سعيد «قال: حدّئثا ده بن محمد الماني» عن منيع 
بن اجاج, عن يونس, عن هشام بن ما عن أبى عبدالله ا «قال: 
زيارة قبر ا سین 1 حجََء ون بعد احج ةبحجّة و عمرة» دمن بعد 
حجّة الاسلام -. 


ترجمه: ( حديث بنجم > 
پدرم رحمة الله علیه» از محمّد بن يحيى: از حمدان بن سلیمان نیشابوری (ابو 
سعید) وى گفت: 
عبدالله بن محمّد یمانی» از منیع بن حججاجء از يونس از هشام بن سالم؛ از 
حضرت ابی عبدالله نقل کرد: حضرت فرمودند: 
زیارت قبر امام حسین 3 یک حح بوده و بعد از یک حي يعنى بعد از حجة 
الاسلام) یک حجّ و يك عمره می‌باشد. 


0f‏ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

1 سو بإسناده عن يونس. عن الرّضاءت: «قال: من زار قبر الحسين‎ ١ 
فقد حج و اعتمرء قال: قلت: : یطرح عنه حجة الاسلام ؟ قال: لاهي حجة‎ 
الضعیف حئى يقوى و يحج إلى بيت الله الحرام. أما علمت ان البيت‎ 
يطوف به کل يوم سبعون ألف ملك حت إذا أدركهم الیل صعدواء و نزل‎ 
غيرهم فطافوا بالبيت حتی الضباح. و أنّ الحسين ن لأكرم على الله من‎ 
البيت و أنّه فى وقت كل صلواة ليغزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر,‎ 
لا تقع عليهم التوبة إلى يوم القيامة».‎ 


ترجمه: (حويت مثلم 4 
و باسناد ابو سعید از يونسء از جضرت رضا حضرت فرمودند: 
کسی که قبر حضرت امام حن 1 ابارت ند يس يك حجّ و يك عمره به 
جاوز 
راوی مىكويد: عرض کردم يعنى حجة الإسلام از او دیگر ساقط است؟ 
حضرت فرمودند: خير مقصود این است که این زيارت حج افراد ضعيف 
محسوب شده تا قوی گردند و به بیت الله الحرام بروند. آيا نمی‌دانی که هر روز 
هفتاد هزار فرشته بيت الله را طواف كرده نا شب فرا برسد و بس از آمدن شب به 
آسمان رفته و فرشتگان دیگر نازل شده و تا صباح بیت را طواف مىكنند و اما 
حضرت امام حسين 86 نزد خدا عزيزتر از بيت بوده و در هر وقت نماز هفتاد 
هزار فرشته که جملگی ژولیده و غبار لود و گرفته هستند نازل شده و قبر مطهر را 
طواف می‌کنند و تا روز قبامت به ايشان دیگر نوبت نمی‌رسد. 


زيارت حضرت امام حسين 32 معادل يك حج و يك عمره می‌باشند ليك 


متن: 
۷-حدثنی أبي رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن حقد؛ و 
محمد بن عبدالحميد. عن يونس بن يعقوب» عن ام سعيد الأمسيّة 
«قالت: قلت لأبي عبدالله.#8: أي شىء تذکر في زيارة قبر الحسين :18 من 
الفضل؟ قال: نذكر فيه يا ام سعيد فضل حجّة و عمرة, و خيرهاكذا دو 
بسط يديه و نكس أصابعه -». 


ترجمه: حدیث هفتم » 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عدا از احمد بن محمد و محقد بن 
عبدالحمید. از يونس بن يعقوبم ا لیب إحمسيّه وى گفت: محضر مبارک 
امام صادق 3 عرض كردم: 
چه فضيلتى را در زيارت قبر سر ”سيق ذكر می‌فرمایید؟ 
حضرت فرمود: 
ای ام سعيد فضيلت یک حج و عمره را در آن ذكر مىكنيم و بهتر از آن چنین 
است و همزمان با گفتن اين عبارت اخير دو دستشان را باز کرده و انگشتانشان را 
برگرداندند به طوری که کف دست به طرف روی مبارک و روی دست به طرف 
مخاطب واقع شد. 


متن: 
۸ -حدثنی محمد بن امد بن الولید. عن محمد بن الحسن الصفار عسن 
احمد بن حمّد بن عیسی, عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بسن محمد 
عن حبیب, عن فضيل بن يسار «قال: معت أبا عبدالله# يقول ول 


a‏ ترجمة كامل الزيارات 
لله بقبر الحسين م أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة. 
و إتيانه يعدل حجّة و عمرة و قبور الشهداء». 


ترجمه: ف حديث هشتم » 

محمّد بن احمد بن ولید. از محمّد بن الحسين صقار از احمد بن محمد بن 
عيسىء از حسين بن سعید. از قاسم بن محمّدء از حبیب» از فضيل بن یسار وی 
می‌گوید: 

از حضرت اباعبد الله 3 شنیدم كه مى فرمود: 

خداوند متعال جهار هزار فرشته كه جملگی ژرلیده و غبارآلود و گرفته هستند را 
بر قبر حضرت امام حسین*1# موكل رار داد و ايشان تا روز قيامت بر آن 
حضرت گریه می‌کنند و زیارٹ آن خضرت معادل یک حجٌ و يك عمره بوده 
و زیارت قبور شهداء (مقضنود شهدامجد مي‌باشد) نیز همین فضیلت را دارد. 


متن: 

4-حدّثنى أبي ‏ رحمه الله -و جماعة مشا في عن سعد بن عبد الله. عن 
الحسن بن على الکو عن العباس بن عامرء عن آبان, عن الحسين بن 
عطية أبى الناب» عن باع السابري «قال: معت أبا عبدالله 19 و هو 
يقول من أتي قبر الحسين 2+ كتب الله له حججة و عمرة. أو عمرة و حجّة 
و -ذکر امدیث ». 


ترجمه: ( حديث نهم > 
پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشابخ و اساتيدم؛ از سعد بن عبدالله؛ از حسن 
ابن على كوفىء از عباس بن عامرء از ابان» از حسين بن عطية «ابى الناب؛ بیاغ 


زيارت حضرت امام حسين 1 معادل يك حج و یک عمره مىباشند_  .‏ ۵۲۷ 
حضرت امام حسین جع می 


السابری؛ وى گفت: 
از حضرت أبا عبدالله 4# شنیدم که می‌فرمودند: 
کسی که به زیارت قبر امام حسين 4 رود خداوند یک حجٌ و عمره يا عمره 
ویک حج برایش می‌نویسد. 
متن: 
٠‏ -و باٍسناده, عن العاس بن عامر. عن آبان بن عغان قال: حدّثني 
أبو خلآن الكنديّ؛ عن أبى عبدالله 1 «قال: من أتى قبر ا سین ا كتب 


الله له حجّة و عمرة». 


ترجمه: وحديث دهم» 
و سعد بن عبدالله به اسنادش, بای بن عامر, از إيان بن عثمان وى مىكويد: 
ابو خلان کندی» از حضرت ابی عبدالل ا نقل كرده كه آن حضرت فرمودندا 
کسی که به زيارت قبر حضرت حسين##8 رود خداوند یک حج و عمره برايش 


مى نويسد. 


متن: 
١‏ وحدّثنى محمد بن الحسن بن على عن أبيه. عن جدّه على بن 
مهزيار, عن أب القاسم, عن القاسم بن حمّد, عن إسحاق بن إبراهيم؛ 
عن هارون بن خارجة «قال: سأل رجل أبا عبدالله 18 في حدیث له 
طويل يقول في آخره: -بأبى أنت و أي رووا عن أبيك في الحج؟ قال: نعم 
حجّة وعمرة -حتی عدّ عشرة -». 


۵4 ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: ف حديث يازدهم > 
محمد بن الحسن بن علىء از پدرش: | جدّش على بن مهزيارء از ابی القاسمء از 
قاسم بن محمّد, از اسحاق بن ابرأهيم, از هارون بن خارجه. وى گفت: 


مردى در ضمن حديث طولائى از حضرت ابا عبدالله :8# سؤال كرد و در آخر آن 
محضر مبارك آن جناب عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت شوند راويان از پدر 
بزرگوارتان روايت کرده‌اند که ثواب زيارت حضرت سيد الشهداء 18 معادل یک 
حج است آیا این مضمون صحيح می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی» بلكه يك حج و عمره و دو حجٌ و در عمره ... و همین طور بالا رفتند تا ده 
حج را ذکر نمودند. 


متن: 
۲ -حدئی أبي و جاعة شاج مهم الله -عن محمد بن يحسيى 
العطار, عن العمركي عمّن حدّثه عن تحمّد بن الحسن. عن محمد بن 
فضیل, عن محمّد بن مصادف قال: حدّثنى مالك الجهني, عن أبى جعفر د 
في زيارة قبر الحسين#: «قال: من أتاه زائراً له عارفاً بحقه كتب الله له 
حجة؛ و لم يزل حفوظاً حى يرجع. قال: فات مالك في تلك الشنة و 
حجت فدخلت على أبى عبداله 8 نقلت: إن مالك حدّثنى بحديث عن أبى 
جعفر ا في زيارة قبر احسین4, قال: هاته. فحداته فليا فرغت. قال: 
نعم يا محمد حجّة و عمرة». 


زيارت حضرت امام حسين ب معادل يك حجّ و يك عمره می‌باشند a4‏ 
س 


ترجمه: ( حدیث دوازدهم > 
پدرم و جماعتی از مشایخ و اساتيدم رحمة الله عليهمء از محتد بن یحبی ظا 
از عمرکی, از کسی که برايش حدیث گفته؛ از محمّد بن الحسن, از محمّد بسن 
فضیل, از محمد بن مصادف وی می‌گوید: 
مالک جهنی از حضرت أبى جعفر برایم نقل کرد كه آن حضرت راجع به زیارت 
حضرت ابا عبدالله الحسين 30 فرمودند: 
کسی كه به زیارت حضرت امام حسین ا رود در حالیکه عارف و آگاه به حق آن 
جناب باشد خداوند يك حجٌ برای او می‌نویسد و بيوسته محفوظ و برقرار 
هست تا به اهلش مراجمت کند. 

راوی مىكويد: مالك در همان سال فريك ميو من به حج رفته و بر حضرت ابی 
عبدالله 8 وارد شدم و محضر مبارکش ظز كردم - 
مالک حدیٹی را از حضرت ابی جعفر 1" راجع به 
حسين 46 برایم نقل نمود. 
امام ماق فرمودند: 
حديث أرا بیان كن. 
يس حديث را نقل كرده و هنكامى كه فارغ شدم» حضرت فرمودند: 
بلى ثواب زيارت آن حضرت معادل يك حجٌ و عمره می‌باشد. 


ارت قبر حضرت امام 


۳-و حدّثنى أبي -رحه الله -و جماعة مشايخي, عن محمد بن يحبى 
العطار؛ و امد بن |دریس, عن العمركي -عمّن حدّثه -عن حماد بن 
عيسى, عن ال حسين بن الختار «قال: سألت أبا عبدالله 48 عن زيارة قبر 
الحسين ,فقال: فا حجّة و عمرة». 


or‏ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: ف( حدیث سيزدهم » 
بدرم رحمة الله عليه و جماعتی. از مشايخ و اساتیدم. از محمد بن يحبى العطاره 
و احمد بن ادريسء از عمركى؛ از کسی كه برای او حديث كفته. از حماد بن 
عیسی. از حسين بن مختار. وی می‌گوید: 
از حضرت ابا عبدالله يه راجع به زيارت قبر حضرت امام حسین 489 سؤال 
کردم؟ 
حضرت فرمودند: 
اجر اين زارت به مقدار ثواب یک حجٌ و عمره می‌باشد. 


۳ 
١4‏ -و حدئن أبي رجه هن هد بن عبدالله. عن الحسن بن عل“ 
الزيتوى”» عن هارون بن مسئلم ,عن عيسق بن راشد «قال: سألت أبا 
عبداله 1 فقلت: جعلت فداك ما لمن زار قبر الحسين# و صلى عنده 
رکعتین؟ قال: کتبت له حجّة و عمرة قال: قلت له: جعلت فداك وكذلك 
کل من أنى قبر إمام مفقرض طاعته؟ قال: و كذلك کل من أتى قبر إمام 
مفترض طاعته». 


ترجمه: « حدیث چهارم > 
و پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبداله» از حسن بن على زيتونى؛ از هارون بن 
مسلم» از عيسى بن راشد وی می‌گوید: 
از حضرت ابا عبدالله9 سؤال کرده ر محضر مبارکش عرضه داشتم: 
فدایت شوم: کسی که قبر امام حسین## را زيارت کرده و دو ركعت نماز آنجا 
بخواند واب آن چیست؟ 


زیارت حضرت امام حسین 3 معادل یک حج و يك عمره می‌باشند 2۳ 
س 


حضرت در جواب فرمودند: 

برای او يك حج و عمره نوشته می‌شود. 

راوى مىكويد: محضر مباركش عرض کردم: فدايت شوم و همجنين است لواب 
هر کسی که به زيارت قبر امام مفترض الطاعة برود؟ 

حضرت فرمودند: 

و همین طور است هر کسی كه به زيارت قبر امامی که طاعتش فرض و واجب 


است رود. 


متن: 
۵ حدثنى محمد بن جعفر اقرش الكو ف الرَرْاز. عن محمّد بن 
الحسين. عن محمد بن اسماعيل بن بزيع,غن صالح بن عقبة. عن يزيد 
ابن عبدالملك «قال:كنت مع ی كبدانه ب فر قوم على مره فقال: أين 
يريدون هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء. قال: فايمنعهم من زيارة 
الشهيد الغريب؟ «قال: فقال له رجل من أهل العراق: زيارته واجبة؟ 
قال: زيارته خير من حجّة و عمرة -حتی عدّ عشرين حجّة عمرة -. ثم 
قال: مبرورات متقتلات, قال: فوالله ما قت من عنده حتی تاه رجل 
فقال له: إن قد حججت تسعة عشر حجّة. فادع الله لى أن يرزقني سام 
العشرين, قال: فهل ژرت قبر ا حسين:#ة؟ قال: لاء قال 


من عشرين حجّة». 


زيارته خير 


ترجمه: ف حديث پانزدهم » 
محمد بن جعفر قرشی کوفی رژاز, از محمّد بن الحسین» از محمد بن اسماعیل 
ابن بزیع» از صالح بن عقبه» از يزيد بن عبدالملك وى می‌گوید: 


هن ترجمة كامل الزيارات 
سے تست 


در محضر مبارك حضرت ابی عبدالله# بودم در اين هنكام گروهی که بر 
دراز گوش‌ها سوار بودند عبور كردند. حضرت فرمودند: 

ایشان اراده کجا دارند؟ 

عرض کردم: زيارت قبور شهداء. 

فرمودند: 

چه چیز ایشان را بازداشت از زیارت شهید غريب؟!! 

راوى می‌گوید: شخصی از اهل عراق به آن حضرت عرض کرد: 

آیا زيارت او واجب است؟ 

حضرت فرمودند: 

زیارت آن جناب بهتر از یک حلا کی رعمره از در حج و دو عمره .... و پیوسته 
بر آن می‌افزودند تا فرمودند: تیلب حج و بيست عمره می‌باشد و سپس 
افزودند: 

از بيست حج و عمره مقبول و يذ رفت شده بهتر است. 

راوی می‌گوید: به خدا سوگند از محضر مبارکش برنخاستم تا اینکه شخصی 
خدمتش مشرّف شد و به آن حضرت عرض كرد: من نوزده حجٌ به جا آورده‌ام 
تفاضا دارم از خدا بخواهید كه بک حج دیگر روزی من كرده تا يست حچ برايم 
کامل باشد. 


حضرت به وى فرمودند: 

آیا قبر حضرت حسین را زیارت کرده‌ای؟ 
عرض کرد: خیر. 

حضرت فرمود: 

زیارت آن حضرت از بيست حج بهتر است. 


زيارت حضرت امام حسین م3 معادل جند حجٌ مىباشد or‏ 
- 


و إن الزيارة الحسين 8# تعدل حججاً » 
متن: 
۱ -حدئنی أبي ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن محمد بن 
عیسی, عن حمّد بن سنان, عن الحسين بن مختار, عن زيد الشّحامء عن 
أبي عبدالله .© «قال: زيارة الحسين#* تعدل عشرين حجّة, و أفضل من 


ين حجّة». 
و حدّثنى محمد بن يعتوب, عن عدّة من أصحابه. عن امد بن محمد 
باسناده مثله. 


بابش وشت 
( زيارت حضرت امام حسین ا معادل چند حج مى باشد > 


ترجمه: #حدیث اول » 
پدرم رحمة الله عليه: از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن محمّد بن عيسى» از محمد 
ابن سنان» از حسین بن مختتارء از زيد شخام؛ از حضرت ابی عبد الله ا حضرت 
فرمودند: 
زیارت امام حسين ظلة: 
معادل بيست حجٌ بلكه برتر از بيست حج مىباشد. 
و محمّد بن یعقوب. از عدهای اصحاب. از احمد بن محمّد به اسنادش مثل 


همین حديث را نقل نموده. 


orf‏ ترجمة كامل الزيارات 
سب 


متن: 
؟-حدّثنى محمّد بن امحسن, عن محمد بن الحسن الصَفار. عن امد 
ابن حمّد بن عیسی, عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع. عن صالح بن عقبة, 
عن أبي سعيد المدائني «قال: دخلت على أي عبداله + فقلت: جعلت 
فداك آتی قبر الحسين##؟ قل: نعم يا أبا سعيد ات قبر الحسين ابسن 
رسو الهاج أطيب الأطيبين. و أطهر الطاهرین, و أبر الأبرار. فإئك 
إذا ذرته كتب الله لك به خمسة و عشرين حجّة». 

حدّثنى محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحبى. عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب. عن محمد بن اسماعيلبإسناده مثله. 


ترجمه: وَحَدَيث دزم 4 
محمد بن الحسن, از محمد بن الح الضفار: أز احمد بن محمّد بن عيشسى» از 
محمّد بن اسماعیل بن بزیع» از صالح بن عقبه» از سعيد مدائنى؛ وى گفت: 
بر حضرت ابی عبداله ا داخل شده عرض کردم: فدایت شوم به زیارت قبر 
حسین #8 بروم؟ 
حضرت فرمودند: 
بلى؛ ای ابا سعید به زيارت قبر حضرت حسين بن على ف كه فرزند رسول 
حدا ماو و پاکیزه‌ترین باكان و نيكوكارترين نيكوكاران است برو زيرا وقتى آن 
حضرت را زيارت كردى خداوند متعال ثواب بیست و ينج حجٌ برايت 
می‌نویسلد.. 
محمد بن یعقوب, از محمد بن يحبى؛ از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب, از 
محمد بن اسماعيل باسنادش مثل همین خبر را نقل نموده. 


زيارت حضرت امام حسين # معادل جند حج می‌باشد oro‏ 
متن: 

۳-حدثنی محمد بن جعفر, عن محمد بن الحسين. عن امد بن ای 

عن شهاب بن عبد رټه أو عن رجل -عن شہاب» عن یی عبد اله 

«قال سألني فقال: يا شهاب كم حججت من حجّة؟ فقلت: تسعة عشر 

حججة, فقال لي: قّها عشرين حجّة, تحسب لك بزيارة الحسين:2». 


ترجمه: (حديث سرّم» 
محمد بن جعفر, از محمد بن الحسينء از احمد بن نضره از شهاب بن عبد ريّه یا 
از مردی, از شهاب. از حضرت ابی عبداله 8 شهاب مىكويد: امام #8 از من 
سؤال نموده و فرمودند: 
ای شهاب چند بار به حججّ رفته‌ای؟ 
عرض کردم: وزده مرتبه. 
فرمودند: 
آن را به بيست مرتبه تتمیم و تکمیل نما تا برایت آن‌ها را معادل یک زارت 
حضرت امام حسین ا حساب کنند. 
متن: 
غ_حدّثنى أبو العتاس قال: حدّثنى محمد بن ا حسين. عن ابن سنان. عن 
حذ منصور «قال: قال ابو عبدالله 1: کم حججت؟ قلت: تسعة 
عشر, قال: فقال: أما إّك لو مت إحدى و عشرین حجة لکنت کمن 
زار احسین1». 


ore‏ ترجمة كامل الزيارات 
سے 


ترجه ( حديث چهارم > 
ابوالعيّاس می‌گوید: 
محمّد بن الحسین, از ابن سنان, از حذيفة بن منصور نقل كرده؛ وی گفت: 
حضرت ابو عبداله 1 فرمودند: 
چند مرنبه به حج رفته‌ای؟ 
عرض کردم: نوزده بار, 
فرمودند: 
بدان اكر آثرا به بيست و یک بار برسانی مانند کسی هستی که زیارت حضرت 
امام حسين 48 را نموده است. 


هتن: 
۵ ۔حد نی ابي رحمه اب عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن الحسين 
ابن أبى الخطاب, عن محمد بن سنان, عن حّد بن صدقة. عن صالح 
اليل «قال: قال أبو عبدالله.#*: من أنى قبر الحسين 1 عارفاً بحقه كان 
کمن حج مائة حجة مع رسو ل الله 324». 


ترجمه: ( حدیث پنجم » 
پدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبدالله. از محمد بن الحسین بن أبى الخطاب از 
محمد بن سنان؛ از محمد بن صدقه؛ از صالح نيلى. وی كفت: حضرت 
ابوعبدالل 48 فرمودند: 
کسی که به زيارت قبر امام حسينة برود در حالى كه به حقٌ آن حضرت آگاه 
ومطلع باشد مثل کسی است كه صد مرتبه با رسول داح بجا أورده 


باشل 


زيارت حضرت امام حسین ا معادل جند حجٌ مى باشد ory‏ 
سس 


متن: 
١-و‏ عنه, عن سعد عن محمد بن الحسن. عن محمد بن صدقة. عن 
مالك بن عطيّة, عن أبى عبدالله :1 «قال: من زار اللسین 3 كتب الله له 


انين حجّة مبرورة». 


ترجمه: ( حديث شنم > 
از پدرم» از سعد. از محمد بن الحسین, از محمد بن صدقه» از مالك بن عطيه از 
حضرت ابي عبدانه 8 حضرت فرمودند 
کسی که حضرت امام حسين 88 را زیارت کند خداوند متعال برایش بش هشتاد حج 
مقبول منظور می‌دارد. 


متن: 
۷-حدّثنی أبو العبّاس الكوفي عن حمد بن الحسين. عن محمد بن 
إسماعيل. عن الخيبريّ. عن موسی بن القاسم الحضرمي قال: قدم بو 
عبداله 1# في رل ولاية أبى جعفر فغزل النجف. فقال: يا موسی اذهب الى 
الطريق الأعظم فقف على الطريق فانظر فإِنّه سيأتيك رجل من ناحية 
القادسيّة, فإذا دنا منك فقل له هنا رجل من ولد رسول الله يدعوك, 
فسيجيء معك» قال: فذهبت حتى قت على الطريق على الطريق و لح 
شدید. فلم أزل قافا حت كدت أعصى و نصرف و َذعه إذ ال 
شيءٍ يقبل شبه رجل على بعير فلم أزل أنظر اليه حتى دنا متي فقلت: يا هذا 
ههنا رجل من ولد رسول الله يي يدعوك و قد وصفك لي قال: اذهب 
بنا إليه. قال: فجئت به حتی أناخ بعيره ناحية قريباً من الخيمة, فدعا به 


۵۳۸ ترجمة كامل الزیارات 
فدخل الأعرابي إليه و دنوت أنا نصرت إلى باب الخيمة أسمع الکلام وله 
آراهم. فقال أبوعبدالله:*: من أين قدمت؟ قال: من أقصى الهن. قال: 
أنت من موضع كذا وكذا؟ قال: نعم أنا من موضع كذا وكذاء 0 
جئت ههنا؟ قال: جئت زائراً للحسین مت . فقال أبوعبدالله #: فجئت 

غير حاجة ليس إل لیا رت؟ قال نت من غير حاجة أن اص عند 
وازوره فأسلم عليه و أرجع إلى أهلي ٠‏ فقال أبوعبد الله ة: :و ما ترون في 
زيارته؟ قال: نري في زيارته البركة في أنفسنا و أهالينا و أولادناو 
أموالنا و معايشنا و قضاء حوائجنا. قال: فقال أبوعبدالله #: أفلا أزيدك 
من فضله فضلاً يا أخاأ دني يا ابن رسولالله. قال: إِنّ زيارة 
الحسين 18 تعدل حجَة مقبوالةراكيةًامم رسول الله. فتعجب من ذلك. 
قال: اي والله و حجتین مرو تين متقئلتين من زاكيتين مع رسول 
الله اشن , فتعجب! فلم يزل أبو عبد الله 4# يزيد حت قال ثلائین حجّةٌ 
زاكية مع رسول الله بتفة». 


ترجمه: « حديث هفتم > 
ابوالعباس کوفی, از محمد بن الحسین, از محمد بن اسماعيل» از حیبری, از 
موسی بن قاسم حضرمی وی می‌گوید: 
حضرت ابو عدا 4 در ابتداء حکومت ابوجعفر عباسی (منصور دوانیقی) 
وارد عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند به من فرمودند: 
أى موسیء برو كنار جاده بزرگ بایست و منتظر باش که عنقریب مردی از طرف 
قادسيّه خواهد آمل هرگاه نزدیک تر شد به وى بگو: یکی از فرزندان رسول 
خد ااي نو را می‌خواند أو بزودی با تو خواهد آمد. 


زیارت حضرت امام حسین ا معادل چند حج مى باشد 2۳۹ 
دس تست 


موسی می‌گوید: بس من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسیدم و كنار آن 
ایستاده و هوا بسيار گرم بو پیوسته در آنجا ایستاده بودم بحدّى که نزدیک بود 
مخالفت کرده و برگشته و ملاقات با او را ترك كنم. در اين هنكام چشمم به 
چیزی خورد که به جلو می‌آید و شبيه مردی است که روی شتری نشسته پس 
چشم به آن درخته تا نزدیک به من شد به او گفتم: ای مرد در اینجا یکی از 
فرزندان رسول خدالل بود, و شما را می‌خواند ايشان شما را به من معرفی 
کرده و پیام برایت فرستاد‌ند. 

مرد گفت: با هم به خدمتش برویم. 

موسی می‌گوید: او را بردم تا به نزدیک خیمه رسيديمء وی شترش را خواباند 
ودرب خیمه آیستاد متظر اذن د حول وديس حضرت از درون خیمه او را 
خواندنده اعرابی داخخل خیمه شد وا مر 
وسخن ايشان را می‌شنیدم ولی آنها ول نمي‌دیدم. 
حضرت ابو عبدالله4# به وى فرمودند: آز کجا آمدی؟ 


إديكك شده تا درب خیمه رسیده 


ار گفت: از دورترین نواحی يمن. 

حضرت فرمودند: تو از فلان و فلان مکان هستی؟ 

او عرض کرد: بلی من از فلان موضع می‌باشم: 

حضرت فرمودند: برای جه به این صوب آمدی؟ 

عرض کرد: به قصد زبارت حضرت ابا عبدالله الحسين 3# آمدم. 

حضرت فرمودند: 

تنها برای زيارت آمده و هيج حاجت ديكرى نداشتى؟ 

عرض كرد: هيج حاجتى نداشتم مكر آنکه به سر قبر مطهر آن حضرت رفته 
ونماز آنجا خوانده و جنابش را زيارت كرده و سپس از حضرتش خداحافظی 
کرده و به اهل و خویشانم برگردم. 

حضرت فرمودند: در زیارت أن حضرت جه می‌بینید؟ 


0 ترجمة كامل الزپارات 


عرض کرد: در زيارتش بركت در عمر خود و اهل و اولاد و اموال و معايشمان 
بوده و حوائج و خواستههايمان بر آورده شده و برطرف می‌گردد. 

موسى مىكويد: امام به وى فرمودند. 

ای برادر يمنى آيا از فضيلت زيارت أن حضرت بيشتر از این برايت نكويم؟ 


آن مرد عرض كرد: ای بسر رسول خدا زيادتر يفرمائيدة 

حضرت فرمودند: 

زيارت امام حسین 1 معادل يك حج مقبول و پاکیزه‌ای است که با رسول 
دای انجام شود 


آن مرد از اين گفتار تعجب کرد. 

حضرت فرمودند: آری» به خدا سِوكثدمعادل در حجّ مقبول و پاکیزه‌ای است که 
با رسول خد افق انجام شود 

آن مرد بر تعجبش افزوده شد بسن بدن ترتیب |مام1 بر عداد حج‌های مقبول 
می‌افزودند تا أينكه در آخر فرمودند 

زیارت آن حضرت معادل با سی حج مقبول و پاکیزه‌ای است که با رسول 
خدا فت انجام گیرد. 


متن: 
۸-و حدّثنى علي بن الحسین, عن سعد بن عبدالله. عن اجد بن محمد 
أبن عیسی, عن محمد بن أسماعيل. عن صالح بن عقبة. عن يزيد بسن 
عبدالملك «قال: كنت مع أبى عبدالله چا فر قوم على حمر (فاقال لى: 
أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء. قال: فا يمنعهم من زيارة 
الغريب الشهيد؟!! فقال له رجل من أهل العراق: زيارته واجبته فقال 
زیارته خير من حجئة و عمرة و عمرة و حجّة -حتی عد عشرين حجة 


زيارت حضرت امام حسین :4 معادل جند حچ می‌باشد لفن 
وعشرين عمرة - شت قال: مبرورات متقتلات. قسال: فوالله ماقت 
حب أتاه رجل فقال: إن حججت تسعة عشر حجّة فادع الله أن يرزقني 
تام العشرین, قال: فهل زرت قبر الحسين 8ة1؟ قال: لاء قال: لزيارته 
خير من عشرین حجّة». 


ترجمه: < حدیث هشتم > 
علی بن الحسین, از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از محمّد بن 
اسماعیل, از صالح بن عقبه از يزيد بن عبدالملك وى می‌گوید: 
محضر مبارك حضرت ابی عبدالله 8 بودم بس گروهی كه بر درازگوش‌ها سوار 
بودند بر ما گذشتند. 
حضرت به من فرمودند: اینها قصل کجا را دارندا؟ 
عرض کردم: به زيارت قبور شهداج مك توند. 
فرمودند: جه جيز ايشان را از زيارت غریب شهيد باز داشت؟! 
مردی از اهل عراق محضر مباركش عرض كرد: آيا زيارت آن حضرت (امام 
حسین##) واجب است؟ 
حضرت فرمودند: زیارت آن جناب از یک حجٌ و عمره و يك عمره و يك حج , 
بهتر است سپس حضرت تعداد حح و عمره‌ها را زياد کرده تابیست حجٌ وبيست 
عمره شمردند و بعد فرمودند 
البّه تمام آنها مقبول و مبرور باشند. 
راوی می‌گوید: 
به خدا سوگند از محضرش مرخص نشده بودم كه مردی آمد و حضورش رسید 
و عرض کرد: 
من نوزده حجٌ انجام داده‌ام از خدارند بخواهید كه یک حجّ دیگر نصيبم شده 


يفك ترجمة كامل الزيارات 
س حا سس 


وبدين ترتیب تا عدد بيست كامل گردد. 

حضرت فرمودند: آيا قبر امام حسبن نة را زيارت کرده‌ای؟ 
آن مرد عرض كرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

زیارت آن حضرت از بيست حج بهتر می‌باشد. 


متن: 
٩‏ -حدثنی أبي؛ و عل بن الحسين ‏ رحمهم الله عن سعد بن عبداثه, 
عن ای القاسم هارون بن مسلم بن سعدان, عن مسعدة بن صدقة «قال: 
قلت: لأبى عبدالله : ما یزار کر حسین #؟ قال: تكتب له حجة 
مع رسو ل ال قال: قلت لر جعلت فداك حجة مع رسول الله فية؟ 
قال: نعم و حجتان, قال؛ كلتت]22كلنتةفداكا حجتان؟ قال: نعم و ثلاث. 
فا زال يعد حتى بلغ عشراً قلت: جعلت فداك عشر حجج مع رسول 
الله #ق؟ قال: نعم و عشرون حجّة, قلت: جعلت فداك و عشرون؟ فا 
زال يعد حتی بلغ حمسين. فسكت». 


ترجمه: ( حديث نهم » 
پدرم و على بن الحسین رحمة الله علبهماء از سعد بن عبدالله؛ از ابى القناسم 
هارون بن مسلم بن سعدان, از مسعدة بن صدقه» وى می‌گوید: 
محضر مبارک حضرت ابی عبداله عرض كردم برای کسی كه قبر حضرت 
امام حسين را زيارت كند جه اجر و ثوابى است؟ 
حضرت فرمودند: 


زيارت حضرت امام حسين ا معادل چند حح می‌باشد Afr‏ 
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ثواب يك حجّی كه با رسول خدا بجا آورند می‌باشد. 
راوی می‌گوید: محضرش عرضه داشتم: فدايت شوم ثواب يك حجٌ با رسول 
حر عشي ۱۳ 
حضرت فرمودند: بلى بلكه ثواب دو حج 
راوى مىكويد: عرض كردم: فدایت شوم؛ ثواب دو حج؟ 
امام فرمودند: بلى بلكه ثواب سه حج و ببوسته تعداد حج‌ها را حضرت اضافه 
مىكردند تا به ده حج رسیدند. 
عرض كردم: فدابت شوم ثواب ده حح با رسول خد اماف 1 
امام فرمودند: بلى بلکه‌ثواب بيست حج. 
عرض كردم: فدايت شوم ثواب بيست حَيٌ؟! 
بس بيوسته عدد حج‌ھا را بالا مىبرؤنذ 6 پم تا رسيد و دیگر سكوت اختيار 
فرمودند. 

متن: 
٠١‏ و حدّثنى محمد بن الحسن بن الوليد» عن حمّد بن الحسن 
الصَفّار عن امد بن محمد بن عیسی, عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة, 
عن عبدالله بن ميمون القدّاح؛ عن أبى عبدالله ة «قال: قلت له: ما لمن 
آتی قبر ا حسين.1# زاثر عارفاً بحقّه غير مستکبر و لا مستنکف؟ قال: 
يكتب له ألف حجة و ألف عمرة مبرورة؛ و إن كان شقياً كتب سعيداً. 
ولریزل يخوض في رحمةالله عروجل». 

ترجمه: ذ حديث دهم > 
و محمد بن الحسن بن الوليد از محمّد بن الحسن السَ از احمد بن محمد بن 


عیسی, از بدرشء از عبدالله بن مغیره» از عبدالله بن ميمون قدّاح؛ از حضرت 


يفن ترجمة كامل الزيارات 
ابی عبد الله وى م ىكويد: محضرش عرض کردم 

برای کسی كه به زيارت امام حسین 1 رود در حالى كه به حق آن حضرت 
عارف و آگاه بوده و هيج استكبار و استنکافی از زیارتش نداشته باشد جه اجر 
وئوابی می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

برای او ثواب هزار حح و هزار عمره مقبول می‌نویسند و اگر شقى بوده سعید 
محسوبش می‌کنند و پیوسته در رحمت نخدا غوطهور است. 


« الباث الشایع و الستون > 
( إن زيارة الحسين ا تغدل عتق الرقاب 4 

١-حدّثنى‏ محمد بن جعفر الررّاز الكوني؛ عن محمد بن الحسسين 
لیات عن محمّد بن سنان» عن محمد بن صدقة, عن صاع الیل 
«قال: قال ابو عبدالله#*: من أنى قبر الحسين#؛ عارفاً له كتب الله له 
أجر من أعتق ألف نسمة. و کمن حمل على ألف فرس فى سبیل الله 
مسرّجة ملجمة». 
حدّثنى أبى رمه الله و حمّد بن یعقوب, عن محمد بن يحيى العطار, 
عن محمد بن الحسين بن أبى ا خطًاب بإسناده مثله. 


زيارت حضرت امام حسين معادل با آزاد كردن بندگان می‌باشد ofa‏ 


باب شصت و هفتم > 
ل( زیارت حضرت امام حسين معادل با آزاد كردن بندگان می‌باشد > 


ترجمه: حديث اول ) 
محمد بن جعفر رژاز کوفی؛ از محمّد بن الحسين زیّات از محمّد بن سنان. از 
محمّد بن صدقه از صالح نيلى؛ وی می‌گوید: 
حضرت ابو عبدال 38 فرمودند: 
کسی كه به زیارت قبر حضرت حسین 84 رفته در حالی که به حق آن حضرت 
عارف و آگاه باشد حق تعالی اجر و ثواپ نی که هزار بنده آزاد کرده است را به 
او داده و وى مانند کسی است که هزار الاب را زین نموده و لجام زده و در راه 
خدا با آنها جهاد کرده باشد. 
پدرم رحمة الله عليه و محمد بن قوب آز محمد بن يحيى عطار از محمد بن 
الحسين بن ابی الخطاب بإسنادش حديثى نظير حديث كذشته را نقل نموده 


متن: 
۲ - حدثنى أبو العباس القرشی, عن محقد بن الحسين» عن محمد بن 
اسماعيل عن صا بن عقبة, عن أبى سعيد الدایی «قال: قلت لأبى 
عبدالله :#: جعلت فداك اتی قبر ابن رسول الله؟ قال: نعم, يا ابا سعيد 
ائت قبر ابن رسول الله أطيب الطیبین و أطهر الأطهرين و ابر الابرار 
فاذا زرته كتب الله لك عتق خمسة و عشرين رقبة». 

حدّثنى أبى -رجه الله عن عدّة من أصحابناء عن سعد بن عبدالله, عن 


9۶ ترجمة كامل الزيارات 


امد بن محمد بن عیسی, عن محمّد بن اسماعيل. عن صالح بن عقبةء عن 
أبى سعيد المداينى قال: قلت: لأبى عبدالله + ... و ذکر مثله. 


ترجمه: $ حديث دوم > 
ابو العباس قرشی, از محمّد بن الحسین, از محمّد بن اسماعيل؛ از صالح بن عقبه, 
از ابوسعيد مدائنی, وى می‌گوید: 
محضر حضرت ابوعبدالله 1 عرض کردم: فدایت شوم آيا به زيارت قبر فرزند 
رسول خدا کل بروم؟ 
حضرت فرمودند: 
بلی» ای اباسعید به زيارت قبرِفر[:رسول خدا و که پاکیزه‌ترین پاکیزه‌گان 
و نيكوكارترين نیکوکاران همست بر وإوقتى آن حضرت را زیارت کردی 
خداوند متعال برای تو ثواب آزاد گردن بيست و ينج بنده را می‌نویسد. 


پدرم رحمة الله عليه از عذءاى اصحاب. از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن 
عیسی؛ از محمد بن اسماعيل؛ از صالح بن عقبه» از ابوسعيد مداثني نقل كرده كه 
وى گفت: 

محضر مبارك امام صادق ۶ عرض كردم ... و نظير همین حديث را نقل كرده. 


۶ الباب الثامن و الستون » 
$ ان زوّار الحسين# مشفمون » 
متن: 
۱ -حدّثنى محمد بن الحسين بن مت آبموهری, عن محمد بن امد بسن 
يحيى بن عمران الأشعرئ. عن موسی بن عمر. عن علي بن التّعمان. عن 


زار حضرت امام حسین فا شفاعت دیگران را می‌کنند 8۳۷ 


عبدالله بن مسكان «قال: قال ابو عبد الله :إن الله تبارك و تعالى يتجلى 
لزوّار قبر الحسين## قبل أهل عرفات و يقضي حوائجهم. و يغفر ذنوبهم. 
و يشفعهم في مسائلهم, یی بأهل عرفات فيفعل بهم ذلك». 


« باب شصت و هشتم > 
( زوّار حضرت امام حسين :2# شفاعت دیگران را می‌کنند » 


ترجمه؛ « حدیث اوّل » 
محمد بن الحسین بن مت جوهری, از محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران 
اشعری, از موسی بن عمرء از علئ بونّ از عبدالله بن مسکان وى می‌گوید 
حضرت ابو عبد الله فرمودند: 
خداوند تبارك و تعالی برای زَا قبرچضرت امام جبسين 40 قبل از اهل عرفات 
تجلّى کرده و حوانج آنها را برآورده و گنامانشان را آمرزيده و در مسائل 
و خواستههايشان شفاعتشان را کرده و سپس توجّه به اهل عرفات نموده و آنچه 


در حق زور امام حسین 3۶ منظور نمود برای ايشان نيز ملحوظ می‌دارد. 


متن: 
؟-_حدّثنى أبي -رجه الله و محمد بن الحسن, و عاك بن الحسين 
جميعاً. عن سعد بن عبد الله. عن محمد عيسى بن عبيد. عن صفوان بن 
يحيى -عن رجل -عن سيف القار, عن أبى عبدالله :18 «قال: سصعته 
يقول: زائر الحسين#ة مشفع يوم القيامة لانة رجل كلهم قد وجبت 
لمم الثار تن کان الدّنيا من المسرفين». 


ofA‏ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: $ حديث دوم » 
پدرم رحمة الله عليه و محمد بن الحسن و على بن الحسین جملگی. از سعد بن 
عبداله» از محمّد بن عيسى بن عبید, از صفوان بن يحيى: از مردى از سيف تمان 
از حضرت ابی عبداللهة. وى كفت: 
شنيدم حضرت أمام صادق## می‌فر مودند. 
زائر امام حسين مه در روز قيامت صد نفر که همكى اهل دوزخ بوده و در دنا از 
مسرفين بودند را شفاعت می‌کند 


متن: 
۳-حدتن أبي -رحمه الله وین الحسن؛ و على بن الحسين؛ 
و عل بن محمد بن قولويه|جميّكاً عم مد بن إدريس؛ و محمد بن 
يحيى » عن العمركي بن علق الو یکی قال زد ثنا يحيى و كان في خدمته 
أبى جعفر الثاني - عن علي عن صفوان ابهال. عن أبي عبدالله ا في 
حديث له طويل يل -«قلت فا لمن قتل عنده يعني عند قبر الحسين 1 - 
جار عليه السّلطان فقتله. قال: ال قطرة من دمه يغفر له بهاکل خطيئة. 
و تفسل طينة التي خلق منها الملائكة حئى يخلص كما خصلت الأنبياء 
امخلصين, و يذهب عنها ماكان خالطها من أدناس طين أهل الکفر و 
الفساد. و يغسل قلبه و يشرح و يملا امانا فيلق الله و هو ضلص من 
کل ما تخالطه الأبدان و القلوب. و يكتب له شفاعة فى أهل بيته و ألف 
من إخوانه. و تتوّلى الصّلاة عليه الملائكة مع جبرئيل و ملك الموت. 
و يوقي بكفنه و حنوطه من الجنّة. و يوع قبره و يوضع له مصابيح فى 
قبره. و يفتح له باب من من الجئّة, و تأتيه الملائكة بطرفب من ابسئة, 


زژار حضرت امام حسين # شفاعت د بگران را می‌کنند ۵۴4 
سب 


و یرفع بعد ثمانية عشر يوماً إلى خطيرة انقدس, فلا يزال فيها مع اولیاء 
اله حى تصيبه النفخة التى لا تب شيئاً. فإذاكانت التّفخة الثانية و خرج 
من قبره كان أّل من يصافحه رسول ال و أميرالمؤمنين و 
الأوصياء [#4] و يبشّرونه و يقولون له: ألزمنا ویقیمونه على الحوض, 
فيشرب منه و يسق من أحبّ». 


ترجمه: ( حديث سوم > 
پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسن و على بن الحسين و على بن محمّد بن 
قولويه جملگی, از احمد بن ادريس و محمد بن يحيى؛ از عمرکی بن على 
بوفکی؛ وى می‌گوید: 
یحیی که در خدمت ابو جعفر انی ارفا عبأسی) يود از على از صفوان 
جمال» از حضرت ابی عبدال #4 رصن دیف طولانی نقل کرده.... 
مترجم گوید: 
این حدیث بطور تمام و مشروح در باب چهل و چهارم ذیل حدیث شماره (۷) 
نفل و ترجمه شده لذا از ترجمه مكرّر خودداری مىنمائيم. 


متن: 
غ_حدّثنى أبي -رحه الله عن ال حسين بن الحسن بن آبان, عن حسقد 
ابن اورمة, عن أبى عبدالله الومن, عن ابن مسکان, عن سلیان بن 
خالد. عن أب عبدالله # «قال: سمعته يقول: ان اه في كل يوم و ليلةٍ مائة 
ألف لحظة إلى الأرض يغفر لن شاء منه و یب من يشاء منه و يغفر 
لزائري قبر ا حسين»ة خاضة و لأهل بيتهم و لمن يشفع له يوم القيامة 


۵۵۰ ترجمة كامل الزيارات 
كائناً من كان و ان کان رجلا قد استوجبه لتار.قال:)قلت: و إن كان 
رجلاً قد استوجبه الثار؟قال: و ن كان مالم يكن ناصبياً». 


ترجمه: « حديث چهارم > 


پدرم رحمة الله عليه از حسین بن حسن بن | 


1 محمد بن اورمه» از ابی عبدالله 
مؤمن از ابن مسکان, از سلیمان بن خخالد. از حضرت ابي عبدالله:4؛ وى 
می‌گوید: 

از حضرت امام صادق 30 شنيدم كه می‌فرمودند: 

خداوند عوجل در هر روز و هر شب صد هزار بار نظر به سكنه زمين می‌فرماید 
و در هر نظر هر كس را که بخواهدأَم(یه ر هر كس را که بخواهد عذاب نموده 
و زاثرین قبر حضرت امام ح بين را بالخصوص و نيز اهل بيت ايشان 
وكسانى راكه زائرين در روَوَقِيامِت شفاعت آنهارا م ىكنند خواهد آمرزید. ناگفته 
نماند اشخاص شفاعت شده هر كس و هر شخصى كه باشد مشمول آمرزش حق 
تعالى قرار حواهد كرفت اگرچه کسی بوده كه مستوجب آتش دوزخ باشد. 
راوی می‌گوید: عرض كردم: اكر چه کسی بوده كه مستحق آتش دوزخ باشد؟ 
حضرت فرمودند 

اگر جه اين طور باشد مشروط به اينكه ناصبى محسوب نگرده. 


۵ -حدثنى الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عیسی او ا اين 
حمد بن عیسی, » عن الحسن بن حبوب, عن عبدالله بسن وضاح, عسن 

عبدالله بن شعيب الم . عن أبى عبدالله 4 «قال: ينادي مناد یسوم 
القيامة أين شيعة آل حقد؟! فيقوم غ من الناس _لايحصهم | 


زؤار حضرت امام حسین 3 شفاعت دیگران را می‌کنند ۵۵۱ 
رسیم سامت 

تعالی -فیقومون ناحية من الاس, ثم ينادي مناد: أين زوار قير 
الحسين:##؟ فیقوم أناس كثير, فقال لهم: خذوا بيد من أحببم؛ انطلقوا 
بهم إلى الجئّة. فيأخذ الّجل من أحبّ حى أنّ الّجل من الناس يقول 
لرجل: يا فلان أما تعرفني أنا الذي قت لك يوم كذا وكذاء فيدخله 
الجنّة, لا يدفع و لا يمنع». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 

حسن بن عبدالله بن محمّد بن عیسی, از يدرش از عبدالله بن محمّد بن عيسى؛ از 
حسن بن محبوب. از عبدالله بن وضّاح ازعيدالله بن شعيب تيعى» از حضرت ابا 
عبدالله لها حضرت فرمودند: 

روز قيامت منادى ندا مىكند: شیعیان آلععیم در کجا هستند؟! 

پس از ميان مردم كردنهائى كشيدا قرع هام خيز ند كه عدد آنها رأ غير 
از حقتعالى كس ديكر نمىداند. ايشان در قسمتى از مردم بها خاسته‌اند. سپس 
منادی ندا می‌کند: زوّار قبر حضرت امام حسين 4 در كجا هستند؟! 

خلق بسیاری به پا می خیزند. 

بس به ایشان كفته مىشود: دست هر کسی راكه دوست دارید كيريد و آنها را به 
بهشت ببریده بس شخصى كه جزء زائرين است هر کسی را که بخواهد گرفته 
وبه بهشت می‌برد حتى بعضى از مردم به برخى دیگر می‌گویند: ای فلاتی من را 
می‌شناسی؟ من کسی هستم كه در فلان روز در فلان مجلس برای تو ايستاده 
واحترام از تو نمودم بس من را نیز دریاب» زاثر أو را نیز گرفته و به بهشت داخل 
نموده بدون اينكه دافع و مانعی در بين باشد. 


كمه ترجمة كامل الزيارات 


« الباب التاسع و السَتون > 
( إن الزيارة الحسين 3۳ ینقس بها الكرب و تقضی بها الحوائج > 
متن: 
۱-حدئی أبوالقاسم جعفر بن محمد بن أبراهيم بن عبدالله السوسوی 
لعلوی, عن عبيد الله بن نهيك. عن ابن أبي عمیر. عن هام بن الحكم. 
عن فضيل بن يسار «قال: قال أبوعبدالله.ة: ان إلى جانبكم قبرأ ما أتاه 
مكروب الآ نفس الله كربته. و قضی حاجته». 


پیش و نم » 
$ زبارت حضرت امام سین غم و اندوه را برطرف كرده 4 
١‏ و به واسطهاشلتعزانجبرآورده می‌شرد 4 


ترجمه: حدیث اول » 
ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن بن عبدالله موسوى علوى از عبيدالله بسن 
نهیک» از ابن ابي عمير از هشام بن حکم» از فضيل بن يسارء وى می‌گوید: 
حضرت ابر عبدالله 1 فرمودند: 
در طرف شما قبرى است كه هيج حزين و اندوهكينى آن را زيارت نمی‌کند مگر 
آنکه حق تعالى حزن و اندوهش را برطرف كرده و حاجتش را روا می‌سازد. 


۷ -و عنه, عن عبدالله بن نبيك. عن حقد بن أبي عمير. عن سلمة 
صاحب السَابريٌ. عن أي الصَبّاح الکنانی «قال: معت أبا عبدالله د 


زيارت حضرت امام حسین 1 غم و اندوه را برطرف كرده و ... d0r‏ 


يقول: إنّ إلى جانبكم قبراً ما أتاه مکروب انس الله كربته. و قضئ 
حاجته, و أنّ عنده أربعة آلاف ملك منذ (يوم] قبض شعثاً غبراً يبكونه 
إلى يوم القيامة. فن زاره شيّعوه إلى مأمنه. و من مرض عادوه و من 
مات اتبعوا جنازته». 


ترجمه: (حديث دوم » 

و از ابوالقاسم؛ جعفر بن محمّد بن ابراهیم بن عبدالله موسوی علوی از عبدالله بن 
نهیک, از محمد بن ابی عمير» از سلمة صاحب سابری, از ابیالصباح كنانى؛ وی 
می‌گوید: 

از حضرت امام صادق ۸# شنیدم که مي فر مو 

در طرف شما قبری است که هیچ انکروبانلاوهگینی به زیارت آن نمی‌رود 
مگر آنکه خداوند متعال اندو هک بل كردم وخاجتش را روا می‌سازد و از 
روزی که آن حضرت شهید شدند چهار هزار فرشته که جملگی ژولیده 
وغبار آلود و گرفته هستند اطراف قبر مطهزش بوده و تا روز قيامت بر آن جناب 
می‌گریند و کسی كه او را زيارت كند فرشتگان تا وطن و مأوايش مشابعتش کرده 
و اگر مريض و بيمار شود عيادتش کنند و اگر بمیرد جنازه‌اش را تشییع نمايند. 


متن: 
۳-حدئی أبى رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن على بن إسماعيل بن 
عیسی, عن محمد بن عمرو الرّيّاتء عن کرام» عن اسماعيل بن جابرء عن 
أبى عبدالله ید «قال: سمعته يقول: إن الحسين# قتل مكروباً و حقيق 
على الله أن لا يأتيه مکروب الا رده الله مسرو رأ». 


كمه ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: حدیث سوم » 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله: از على بن اسماعيل بن عیسی, از محمد 
ابن عمرو زيّات؛ از کرام. از اسماعیل بن جابرء از حضرت ابی عبدالله ل وى 
می‌گوید: 
از حضرت امام صادق 18 شنیدم که می‌فرمود: 
حضرت امام حسین 3 با حالی حزين و اندوه کشته شدند و سزاوار است بر خدا 
كه هیچ حزين و اندرهگینی به زيارت آن جناب نرود مگر آنکه حق تعالی وی را 
مسرور و شادمان به اهلش برگرداند. 


متن: 
٤‏ -و حدّثنى محمد بن الحسل ع خلدابن الحسن الصَفار. عن امد 
أبن محمد بن عيسى. عن تبعل بن فضّال, عن مفضّل بن صا 
عن تمد بن على الحلى» عن أبى عبداله + «قال: ان اله عرض ولايتنا 
على اهل الأمصار, فلم يقبلها إلا أهل الكوفة؛ و إن إلى جانيها قبراً له 
يأتيه مكروب فيصل عنده أربع رکفات إل رجعه الله مسروراً بقضاء 
حاجته». 


ترجمه: ( حديث چهارم > 
محمّد بن حسنء از محمّد بن حسن صقار از احمد بن محمّد بن عيسىء از 
حسن بن على بن فضال, از مفضل بن صالح» از محمد بن على حلبي» از حضرت 
ابی عبدالله ا حضرت فرمودند: 
خداوند متعال ولایت ما اهل بیت را بر شهرها عرضه کرد پس تنها اهل کو 
پذیرفتند و بر جانب این شهر قبری است که هیچ اندوهگینی به زیارت آن نرود 


زیارت حضرت امام حین 4 غم و اندو را برطرف كرده و ... هذه 


و جهار ركعت نماز نزد آن نخواند مكر آنكه حق تعالی وى را مسرور و با حاجت 
روا به اهلش برگرداند. 


۵-حدئنی ا حسن بن عبد اله بن تمد بن عیسی, عن أبيه. عن أ حسن بن 
محبوب. عن العلاء بن رژین؛ عن خمد بن مسلم, عن أبى جعفر اة 
«قال: إن السین صاحب كربلا قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً هفاناً و 
حقّ على الله عرّوجِلَ أن لا يأتيه مفان, و لا مكروب ولا مذنب ولا 
مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة ثم دها عنده و تقرّب بالحسين هة الى 
الله عزوجل الا نقس الله كربته. ل أعطاءممبألته. و غفر ذنوبه و مد في 
عمره. و بسط في رزقه.اعتا ی لیصا را ۱ 


ترجمه: حديث پنجم ) 


حسن بن عبدالله بن محمّد بن عیسی؛ از يدرشء از حسن بن محبوب: از علاء بن 
رزين» از محمد بن مسلم از حضرت ابی حعفركة آن حضرت فرمودند: 
حضرت حسين 48 كه صاحب كربلاء است ذر حالى كه مظلوم و اندهكين 
و تشنه و غصه‌دار بود شهيد شد و غشه‌دار و اندوهكين و گناه‌کار و غمگین 
وتشنه و صاحب عيب و آفتى به زيارت آن حضرت نيايد و سپس نرد آن 
حضرت دعا كند و بواسطه آن جناب به خداوند تقرّب جويد مكر آنكه بر 
خداست که حزن و اندوهش را بر طرف كرده و خواسته‌اش را اعطاء نموده 
وكناهانش را آمرزيده و عمرش را طولانى نموده و روزی و رزقش را فراخ 
نمايد بس اى صاحبان بصيرت عبرت بكيريد. 
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٦‏ -حدئنی أبى رجه الله -و جماعة مشايخى, و حمد بن ال حسن. عن 
محمد بن يحيى؛ و امد بن إرديس, عن العمرکی, عن يحيى و كان فى 
خدمة أبى جعفر عن بعض أصحابنا. عن أبى عبدالله : «قال: ان بظهر 
الكوفه لقبرأما أتناه مكروب قط لآ فرج الله كربتة - يعنى قار 
ا حسين 3 -». 


ترجمه: 9 حديث ششم 4 
پدرم و جماعتی از مشايخ و اساتيلامرو محمد بن الحسن. از محمد بن يحهى 
واحمد بن ادريس. از عمرکی,از پچیی لو در خدمت ابی جعفر عباسى بود) از 
برخی اصحاب. از حضرت ابی با8 : حضرت فرمودند: 
در بشت کوفه قبری است که یج جر طتنگینی به زيارت أن نمی‌رود مگر 
آنکه حق تعالی حزنش را برطرف می‌فرماید. مقصود از آن قبره قبر حضرت 
حسین بن على فد می‌باشد. 


متن: 
1 حدّثنى محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين بن أبى الخسطاب. عن 
محمد بن ناجية, عن عامر بن كير عن أبى افير «قال: قال أبى 
جعفر:#: إِنّ ولايتنا عرضت على أهل الأمصار فلم يقبلها قبول أل 
الکوفة. و ذلك لأنّ قير على فيهاء و آن إلى لزقه لقبراً آخر ‏ يعنى قبر 
الحسين #: فا من آنتٍ ياتيه فيصل عنده ركعتين أو أربعة ثم يسأل 
الله خاجته الا قضاها. و نه ليحفٌ به كل يوم ألف ملک». 


زيارت حضرت امام حسین 3 غم و اندوه را برطرف کرده و... ده 


ترجمه: $ حديث هفتم > 
محمّد بن جعغفر, از محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب, از محمّد بن ناجیه از 
عامر بن کٹیں از ابی التَمير وی كفت: 


حضرت ابو جعف رل فرمودند: 

ولایت ما اهل بيت بر اهل شهرها عرضه شد هیچ كس آنرا مانند اهل کوفه 
يرفت زیرا در آن قبر على بن ابی طالب 1 می‌باشد و معلوم باشد که در جانب 
آن, قبر دیگری است (مقصود قبر حضرت امام حسین 1 می‌باشد) و هيج 
زاثری آنرا زيارت نکرده و دو يا چهار ركعت نزد آن نماز نخوانده و سپس 
حاجتش را از خداوند بخواهد مگر آنکه حق تعالی حاجت او را برآورده نموده 
و بايد توجه داشت که در هر روز هزاو“قرٌكيته بر آن قبر مطهّر احاطه داشته 
رطوانش می‌کنند. 


متن: 

۸ حدثنى أبو العتاس الكوى. عن محمد بن الحسين, عن صفوان» عن 
الوليد بن حسّان, عن ابن أبى يعفور «قال: قلت لأبى عبدالله :#: دعانی 
الشوق إليك إن تجسّمت إليك على مشقّة, فقال لى: لا تشک ربك؛ 
فهلا أتيت من كان أعظم حعلیک متى؟! فكان من قوله: «فهلاً أتيت 
من کان أعظم حمّاً عليك منی» أشدّ على من قوله: «لا تشک رټّک». 
قلت: و من أعظم على حقً منک؟ قال: الحسين بن على بيه ألا نیت 
| سین 18 فدعوت الله عنده و شکوت إليه حوائجک؟». 


ترجمه: ( حدیث هشتم » 


ابوالعباس كوفى؛ از محمّد بن الحسین, از صفوان, از ولید بن حتان, از ابن 
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ابی یعفور: وى گفت: 
محضر مبارك حضرت آبی عبداللهة عرض كردم: شوق ملاقات شما من را بر 
آن داشت كه مشفت‌ها و مشكلات را تحمل كرده تا محضر شما برسم. 


حضرت به من فرمودند: 
به پروردگارت شك مکن, آیا به زيارت کسی كه حفّش بر تو از من بر تو بيشتر 
است رفتهاى؟!1 


أبن ابی يعفور می‌گوید 


ديكر امام که فرمودند (به بروردكارت شک مکن)» لذا محضرش عرضه 
داشتم: 

جه کسی حقّش بر من از شما گر ك؟ 

حضرت فرمودند: 

حضرت حسين بن على فيه أيا به زبارت أن حضرت رفتهاى؟ و خدا را در آنجا 
خوانده‌ای؟ 

و حوانج و نیازمندی‌های خود را در آنجا بر خداى متعال عرضه کرده‌ای يا نه؟ 


زيارت حضرت امام حسين #2 غم و اندوه را برطرف کرده و... 0۵4 


متن: 

4-_حدّثني حكير بن داود بن حکیم: عن سلمة بن ا خطاب» عن 
ابراهيم بن متد. عن عل بن ا على عن اسحاق بن زیاد, «قال: أ 
رجل أبا عبدالله 4 فقال: إن قد ضربت على كلّ شىء لى ذهباً و فضّة؛ 
و بعت ضیاعی, فقلت: أنزل مككّة, فقال: لاتفعل. فإِنَّ آهل مکة يكفرون 
بالله جهرة. قال: فق حرم رسول اله ؟ قال: هم شر منهم. قال فأين 
أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة. فإ البركة منها على اثنى عشر ميلا - 
هكذا و هكذا -و إلى جانها قبرما أتاه مكروبٌ قط و لاملهوف إلا فرح 


الله عنه». 


ترجمه: «حدیت نهم » 

حكيم بن داود بن حكيم. از سلعة بن الخطاب از ابراهيم بن محمد از على 
ابن معلّی از اسحاق بن زياد (اسحاق بن يزداد بدل) وى می‌گوید: 

شخصى نزه حضرت ابا عبد اللّ## مشرف شد عرض کرد: آنچه طلا و نقره 
داشتم معامله کرده و املاک خود را نیز فروختهام و همه را به صورت بول نقد 
درآورده‌ام كه از شهر خود به جای دیگر بروم آیا کجا ساکن گردم؟ 

اسحاق می‌گوید من به وى گفتم: به مکه وارد شو و در آنجا منزل كن. 

حضرت به آن مرد فرمودند: 

این کار را مکن زيرا اهل مه كافر به خدا بوده و علنا به وى کفر می‌ورزند. 

آن مرد عرضه داشت: بس به حرم رسول دا (يعنى مدينه) بروم؟ 


حضرت فرمودند: 
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اهل اين شهر از اهل مکه شوتر و بدتر می‌باشند. 

آن مرد عرض کرد: پس کجا منزل کنم؟ 

حضرت فرمودند: 

بر نو باد به عراق و شهر کوفه زيرا برکت از آن شهر ناشی شده و تا شعاع 
دوازده میلی آن شهر پرتو انکنده و در يك جانب آن شهر قبری است (قبر مطهر 
حضرت ابا عبد اللّه لحسین 38 که هیچ اندرهگین و محزونی هرگر به زیارتش 
نمی‌رود مگر آنكه حق تعالی حزن و غم او را برطرف می‌فرماید. 


«البات لبون » 
زيارة سین یوم غرفة 4 


متن: 

١‏ -حدّثنى محمد بن جعفر القرشی راز الکو عن خاله محمد بن 
الحسين بن أبى الخطاب. عن محمد بن إسماعيل, »عن صای بن عُسقبة, 
عن بشير الدَّهَان «قال: قلت لأبي عبد اللهي : ربا فاتني الحج 
عند قبر الحسين#ة. فقال: احسنت يا بشير. ايها مؤمن أتى 3 
سین 1 عارفاً حه في غير يوم عيد کب الله له عشرین حيئة. و 
عشرين عْمْرَة ة مبرورات متقبلات, و عشرين غَزوة مع ني شرسل أو 
إمام عدل. و من أتا فى يوم عيد كتب اله لماح و ما شرت و 
مائة غُزوة مع ني مرسل أو إمام عدل, .و من أتاه يوم عرفة غارفا مه 
كتب اللّه له ألف حجّة حجّة و ألف عمرة متقبئلات, و ألف غزوة مع نو مرسل 


ثواب زیارت امام حسین 3# در روز عرفه ۵۶۱ 
أو إمام عدل, قال: فقلت له: و كيف لى بمثل الموقف. قال: فنظر إلى شبه 
المغضب : يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر احسین #: يوم عرفة و 
اغتسل فى الفرات, ثم توجه إليه کتب الله له بكل خطوة حجّة بمناسكها - 
ولا أعلمه الا قال: وغزوة -». 


۶ باب هفتادم » 
« ثواب زیارت امام حسين 98 در روز عرفه > 


ترجمه: <حدیت ول4 

محمد بن جعفر قرشی رژاز کوفی, از ذائي] ود محمّد بن الحسین بن ابی 
الخطاب, از محمد بن اسماعیل) از,صالج بن عُفْيه. ان پشیر دهان وى گفت: 

محضر مبارک حضرت اہی عبد الله عرض كردم: بسا زيارت حج از من 
فوت شده بس در روز عرفه به زيارت قبر حضرت امام حسين #8 می‌روم از نظر 
شما جه طور است؟ 

حضرت فرمودند: 

ای بشیر عمل نيك و پسندیده‌ای انجام داده‌ای» هر مؤمن که در غير روز عيد 
به زيارت قبر حسین بن على ا برود در حالی كه به حت آن حضرت عارف و 
آگاه باشد خداوند متعال ثواب بيست حج و بيست عمره قبول شده و اجر بيست 
بار جنگ با دشمنان خدا در معيّت نبى مرسل يا امام عادل برایش می نویس 

و کسی که در روز عيد به زيارت قبر مطهّرش برود حق تعالی ثواب صد حج 
و صد عمره و صد بار جنگ با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل 


برای او منظور می‌فرماید. 
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و کسی که در روز عرفه با عرفان به حق آن حضرت به زیارت قبر مطهرش 
برود خداوند مان ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار بار جنگ نمودن 
بادشمنان خدا در ركاب نبی مرسل يا امام عادل به او می‌دهد. 


بشير می‌گوید: محضرش عرض کردم: چگونه این اجر و ثواب‌ها برای من 
باشد در حالی كه موقف رأ ترك کردهام؟ 

بشیر می‌گوید: بس از اراد این کلام حضرت نگاهی شبیه شخص غضبناک به 
من نموده سپس فرمودند: 

ای بشیر, هنگامی كه مزمن به زیارت قبر حسین بن على فلا در روز عرفه 
می‌رود و در فرات غسل کرده و سپس به طرف آن حضرت موجه می‌شود 
خداوند متعال به هر قدمی كه یدرد ثواب يك حح با تمام مناسک 
واعمال آن را برایش منظور بإ ركتبا 

بشیر می‌گوید: بعد از این کلام تحن دیگری نمی‌دانم امام 8ا فرمودند مگر 
کلمه دو ثواب غزوةه را 


متن: 

۲ -و حدثنی أبى؛ ؛ و على بن الحسين؛ و محمد بن الحسن -رجمهم الله 
-جميعا. أ عن سعد بن عبداللّه. ٠‏ عن على بن إسماعيل بن عيسى ٠‏ عن حمل 
أبن عمرو بن سعيد الزَّيّات, عن داود الق «قال: سمعت أباعبدالله؛ و 
ان نوی ين بخ واب اسن یج ونی ای هم ان 
«من أتى قبر سین بعرفة قلبه اللّه ثلج الفؤاد». 
ترجمه: حديث دوم > 
پدرم و على بن الحسين و محمّد بن الحسن رحمة الله عليهم جملكى از سعد 


ابن عبدالله» از عل بن اسماعيل بن عیسی, از محمد بن عمرو بن سعيد زيات» از 


ثواب زیارت امام حسین 322 در روز عرقه مه 


داود رقی» وى گفت: 

از حضرت ابو عبدالله و ابوالحسن موسى بن جعفر و بوالحسن على بن 
موسى 8# شنيدم كه می‌فرمودند: 

کسی كه در روز عرفه به زيارت قبر حضرت امام حسين :48 برود خداوند 
متعال او را مطمئن القلب می‌گرداند. 


متن: 

۳-و عنهم .عن سعد عن اليم بن أبى مسرّوق النهدئ, عن على بن 
أسباط -عن پعض آصحابنا دعن أبى عبد الله «قال: :ان الله تبارك و 
تعالى يبدء بالنظر إلى زوّار قبر الحسين:* عشيّة عرفة, قال: قلت: قبل 
نظره لأهل الوقف؟ قال: نعم قلت كيف ذلك؟ قال: لأنَ فى اولئك 
أولاد زنا؛ و ليس فى هولاء أُولادزنا: 


ترجمه: « حدیث سوم » 

اراز پدرم ‏ على بن الحسين و محمّد بن الحسن رحمة اله عليهم جملگی از 
سعد از هيثم بن ابی مسروق نهدی, از على بن اسباط از برخی اصحاب ما از 
حضرت ابی عبد ال4 آن حضرت فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالى عصر روز عرفه ابتداء به زوار قبر مطهر حضرت امام 
حسين 38 نظر می‌کند. 

راری می‌گوید: محضر مبارکش عرض كردم قبل از نظر نمودن به اهل موقف 
(حاجىها)؟ حضرت فرمودند: بلى. 

عرض كردم: چرا این طور است؟ 

حضرت فرمودند: : زيرا در بين حاجىها زنازاده وجود داشته ولى در ميان 
زائرين قبر مطهر آن حضرت ابدأ زنازاده نمی‌باشد. 


aff‏ ترجمةٌ كامل الزيارات 


متن: 

٤-حدثنی‏ أبى» عن سعد بن عبد الله عن موسی بن عمر» عن على" بن 
التعمان, عن عبداللّه بن مسكان «قال: قال أبو عبداللّهي: إِنّ الله 
تبارك و تعالى يتجلى لزوّار قبر الحسين# قبل أهل عرفات. و ستضی 
حوانجهم. و يغفر ذنوبهم, و يشنّعهم فى مسائلهم. م يثني أهل عرفة 


فيفعل ذلك بهم». 
ترجمه: 9 حديث جهارم 4 

مترجم گوید: 

این حدیث با ترجمه‌اش یذ پاپ شصت و هشت ذيل رقم (۱) با سند 
دیگر نقل شد. 
5 


6-حدّثتى أبى رجه الله -و جماعة مشايخى. عن حند بن بصیی 
العطار. عن مدان بن سلیان النّيسابوريّ أبى سعيد قال: حدّثنا 
عبداللّه بن حمّد الجا عن منيع ن الحجاج. عن يونس بسن یسعقوب 
ابن عبار» عن أبى عبد الب «ق من فاتته عرفة بعرفات فأدركها 
بقبر الحسين م يقن و إنَ الله تبارك و تعالى ليسبدء بأهل قبر 
الحسين# قبل أهل عرفات, ثم يخالطهم فى نفسه». 


ترجمه: ( حدیث پنجم » 
پدرم رحمة له عليه و جماعتی از مشايخ و اساتیدم؛ از محمد بن یحبی 
عطاه از حمدان بن سليمان نيشابورى ابی سعيد وی گفت: عبد الله بن محمد 


ثواب زیارت امام حسین## در روز عرفه ۶۵ 


ا 


یمانی. از منيع بن حجنا : از يونس بن يعقوب بن عمّان از حضرت أبى 
عبداللّه چ حضرت فرمودند: 

کسی که در عرفات روز عرفه را درک نكرد ولى آن را كنار قبر مطهّر حضرت 
امام حسین## درك نماید عرفه از او فوت نشده است و خداوند متعال ابتدام 


کسانی راكه در كنار قبر آن جناب هستند مورد نظر و التفات قرار داده بعد به اهل 
عرفات نظر نموده و با ايشان انس مىكيرد. 


٦‏ -حدثنی أبى -رجه الله -و على بن الحسين. عن سعد بن عبداللّه. 
عن احمد بن محمد بن عيسى, عن خمد بَيُخالد البرق» عن القاسم بن 
يحيى ابن الحسن بن الراشد. عل جده اللسن, عن يونس بن ظَئيان 
«قال: قال أبو عبدالله:#: من ار تین باد ليلة النصف من شعبان و 
ليلة الفطر و ليلة عرفة فى سنة واحدة كتب الله له ألف حجة مبرورة. و 
بل و قضيت له ألف حاجة من حوائج الدّنيا و الآخرة». 


ألف عمرة 


ترجمه: ( حديث ششم > 

پدرم رحمة الله عليه و على بن الحسين» از سعد بن عبد الله از احمد بن 
محمد بن عیسی از محمّد بن خالد برقى: از قاسم بن يحيى بن الحسن بن راشدء 
از جدّش حسنء از يونس بن ظبیان» وى مىكويد: 

حضرت ابو عبد ال فرمودند: 

کسی که حضرت امام حسين 8# را در نیمه شعبان و شب عيد فطر و شب 
عرفه در یکسال زیارت کند خحداوند متعال ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول به 
وى داده و هزار حاجت از حوائج دنيا و آخرتش را روا می‌سازد. 


PF‏ ترجمة کامل الزيارات 


17 حدّثنى محمد بن الحسن بن الوليد. عن حمّد بن الحسن 
الصّفار. عن امد بن حقد بن عیسی, عن محمد بن خالد البرق؛ عن 
حنان بن سدیر, عن أبيه, عن أبى عبدالله:# «قال: إذاكان يوم عَرَفةَ 
اطَلمَ الله تعالى على زار قبر أبى عبداللّه الحسين 1 فقال هم: استأنفوا 
فقد غفرثُ لکم. ثم يجعل إقامته على أهل عرفات». 


ترجمه: ( حديث هفتم > 

محمد بن الحسن بن ال 
أبن عیسی, از محمد بن خالد يفول نان بن سَديرء از پدرش» از حضرت ابى 
عبد الله حضرت فرمودنناً» 


ليد ان متمد بن الحسن الصفان, از احمد بن محمد 


زمانی كه روز عر فه ف راسك تاه زؤار قبر حضرت ابی عبد الله 
الحسین 4# توججه نموده بس به ايشان می‌فرماید: 
از ابتداء شروع به عمل نمائيد زيرا شما را آمرزيدم سپس با اهل عرفات انس 


م ىكيرد. 


متن: 
۸-حدئنی محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين ‏ عمّن ذكره عن 
عمر بن الحسن العرزمی ٠‏ عن أبى عبد الله «قال: سمعته يقول: 0 
يوم عرفة نظر الله إلى زار قبر الحسينة فيقول: ارجعوا مغفوراً لكم 
مامضى ؛ و لا يكتب على أحد منهم ذنب سبعين يوماً من يوم ينصرف». 


ثواب زیارت امام حسین # در روز عرفه ۵۶۷ 
مس 


ترجمه: ( حدیث هشتم » 

محمد بن جعفرء از محمّد بن الحسین» از کسی که نامش را برده» از عمر بن 
الحسن العزرمی» از حضرت ابی عبداللّه 44 وی می‌گوید: از آن حضرت شنیدم 
كه می‌فرمودند؛ 

هنگامی كه روز عرفه می‌رسد خداوند متعال به زؤار قبر حضرت امام 
حسين ب نظر نموده و می‌فرماید: بركرديد آنجه از افعال و كناهان گذشته شما 
است آمرزيدم و از روزى كه مراجعت می‌کنند نا هفتاد روز هيج كناهى از ابشان 
ثبت و ضبط نمی‌شود. 


متن: 

٩‏ -حدئی أبى؛ و جاعة صا یرجه الله عن محمّد بن يحيى؛ 
و احمد بن إدريس جميعاً ع العمركى بن على عن يحيى -الخادم لا 
جر القنی -عن محمد بن سنان. عن بشير لقن «قال: سمعت أبا 
عبداللّه 4 یقول -و هو نازل با حيرة و عنده جماعة من الشيعة -فأقبل 
إل بوجهه فقال: :يا بشير أحججت العام؟ قلت: ٠‏ جات ندا ادن 
عرفت بالقبر -قبر ا سین # -فقال: : يا بشير و الله ما فاتك شی 
كان لأصحاب مکة بمكّة, قلت: ET ED‏ 
فقال: يا بشير إِنَّ الآجل منكم ليغتسل على شاطىء الفرات, م یاتی قبر 
المحسين# عاراً بحقه فيعطيه الله بل قدم يرفعهاأ] و يضعها مائة 
حَبَة مقبولة و مائة عمرة مبرورة. 5. وماثة غزوة مع نئ مرسل إلى أعداء 
الله و أعداء رسوله. يا بشي انمع و أبلغ من احتمل قلبه: من زار 
الحسين + يوم عرفة كان كمن زار الله فى عرشه». 


OPA‏ ترجمة كامل الزيارات 
چڪ 


ترجمه: ( حديث نهم > 

پدرم و جماعتى» از أصحاب و يارانم رحمة الله علیهم؛ از محمد بن يحيى 
واحمد بن ادريس جملگی از عمرکی بن على از يحبى (يعنى حادم حضرت ابو 
جعفر انی 8#) از محمّد بن سنان, از بشیر دهان, وی می‌گوید: 

از حضرت ابو عبدالله 1 (هنگامی كه در حيره نزول اجلال فرموده 
و جماعتی از شيعه محضر مبارکش بودند) گفتاری شنیدم که شرحش چنین 
است: 

حضرت روی مبارکشان را به من نموده و فرمودند: 

ای بشیر امسال به حج رفتی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم یروا در روز عرفه به زیارت قبر حسین بن 
على ولا رفتم. 

حضرت فرمودند: 

ای بشير به خدا قسم آنچه از اجر و ُواب برای اصحاب مکه (حاجی‌ها) در 
مكه می‌باشد از تو فوت نشده. 

عرض کردم: يعنى در اين زيارت من اجر و واب وقوف به عرفات بوده؟ 
برایم فرموده خود را تفسير بفرمائید 

حضرت فرمودند: 

ای بشیر وقتی يك نفر از شما كنار فرات غسل نمود و سپس به زیارت قبر 
حضرت امام حسین 1 رفت در حالی که به حق آن حضرت عارف و مطلع باشد 
اله خداوند متعال به هر قدمی که وی از زمين بلند می‌کند و سپس آثرا بر زمین 
می‌نهد اجر صد حج و صد عمره قبول شده می‌دهد و اجر صد جنگ که وى در 
معيت نبئ مرسل با دشمنان خدا و رسول او نمرده را برایش منظور می‌فرماید. 

ای بشیر: بشنو و به کسانی که قلبشان ظرفيّت پذیریش آن را دارد برسان 


وبگو: 


واب زيارت امام حسين 3 در روز عرفه 2 


کسی كه امام حسین را در روز عرفه زيارت كند مانند کسی است که خدا را 


در عرش زیارت نموده. 


متن: 

١‏ حدثنی محمد بن عبد المؤمن ‏ رحمه الله -عن محمّد بن يجيي 
عن محمد ابن الحسن الصّفَار. عن امد بن محمد الكوق عن محمد 
ابن جعفر بن إسماعيل العبدی, عن حقد بن عبداللّه بن مهران» عن 
محمد بن سنان, عن يونس بن ظبيان. عن أبى عبداللّه + «قال: من زار 
قبر احسين 38 يوم عرفة كتب الله لاف ألف حجّةٍ مع القائم, وألف 
ألف عمرة مع رسول الله فت لاغتق نف نسمة. و لان ألف 
ألف فرسٍ فى سبيل الله » یه الله عبدي الصديق آمن بسوعدی» و 
قالت الملائكة: : فلا صذیق؛ زگاه الله من فوق عرشه» و مى فى 


الأرض كروبأ». 


ترجمه: ( حديث دهم > 

محمد بن عبد المؤمن رحمة اللّه عليه از محمّد بن یحیی: يحيىء از محمّد بن 
الحسن الصّغارء از احمد بن محمّد الكوفىء از محمّد بن جعفر بن اسماعيل 
العبدی از محمّد بن عبدالله بن مهران» از محمّد بن سنانء از يونس بن ظييان» از 
حضرت ابی عبد الله حضرت فرمودند: 

کسی که در روز عرقه قبر حضرت حسين بن علی 2 را زيارت كند خداوند 
متعال ثواب هزار هزار (يك میلیون) حج که با حضرت فائم 18 بجاى آورند را 
برای وى منظور مى فرمايد و اجر هزار هزار عمره که با حضرت رسول خد الاق 


۵۷۰ ترجمة كامل الزيارات 


انجام كيرد را به وی داده و همچنین ثواب آزاد نمودن هزار هزار عبد را به او 
أعطاء کرده و اجر کسی که هزار هزار دو بار اسب را در راه خدا انفاق کرده است 
را به وى عنایت مى فرمايد و حق تعالی از وی به اين عبارت نام می‌برد: عبدى 
الصدیق آمن بوعدی و فرشتگان در باره‌اش چنین تعبیر می‌کنند: فلان صدّیق؛ 
زگاه الله من فوق عرشه. 

و در زمين كروب نامیده می‌شود. 
متن: 

۱ -حدثنى أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن 
محمد بن عیسی, عن محمد بنإنماعيّلءين بزيع» عن صالح بن عقبة. عن 
بشير الدّهان «قال: قال جعفر بن محمد نته: من زار قبر الحسين ا يوم 
عرفة عار فا بحقه كتب للل وتاب ألف كلجة. و ألف عمرة. و ألف 
غزوة مع نی مرسل, و من زار أوّل يوم من رجب غفر اللّه له البثّة. 


ترجمه: 9 حديث يازدهم 4 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی» از 
محمد بن اسماعيل بن بزیع» از صالح بن عقبه. از بشير دهّان. وى می‌گوید: 
حضرت جعفر بن محمد فرمودند 

کسی که در روز عرفه قبر مطهر حضرت حسين بن على فل را زيارت كند در 
حالى كه به حق آن حضرت عارف و مطلع باشد خداوند ثواب هزار حجٌ و هزار 
عمره و هزار جنگی كه در نبئ مرسلی انجام داده را برايش می‌نویسد. 

و کسی كه روز اؤل ماه رجب آن جناب را زيارت كند خداوند منّان البته او را 


می‌آمرزد. 


ثواب زيارت امام حسين م3 در روز عرفه الان 
مس 


متن: 

۲ -حدثنی أبى_رحمه الله دعن سعد بن عبدالّه عن حمّد بن عیسی 
ابن عبید. عن محمد بن سنان, عن أبى سعید القباط. عن بشار. عن أبى 
عبداللّه + «قال: من كان معسراً فلم ییا له حجة الإسلام فليأت قبر 
الحسين ,و لیعوف عنده. فذلك ائه عن حجّة الاسلام أما نی لا 
أقول یجزی ذلك عن حجة الاسلام إ للمعسر, فأمّا الوسر إذا كان قد 
حح حجّة الاسلام. فارأد أن يتنقل بالحج و العمرة و منعه من ذلك شغل 
دنيا أو عائق فأق قبر الحسين فى يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء اء الحج 
أو العمرة و ضاعف الله له ذلك أضتقافاًمضاعفة, قال : قلت: کم تعدل 

حجّة وكم تعدل عمرة؟ قال: لأ ید ,قال: قلت: ماثة؟ قال: و 
من يحصي ذلك؟ قلت: ألف5 قال وكشي ثم ثم قإل: و إن عدوا نعمة الله 
لا حصوها إن الله واسعٌ كريم». 


ترجمه: («حديث دوازدهم ¢ 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالل» از محمّد بن عیسی بن عبیده از 
محمد بن سنانء از ابی سعيد قمّاط» » از بشّارِء از حضرت ابی عبد اللّه!ة. حضرت 
فرمودند: 

کسی که متمکن و توانا نبوده لذا برای رفتن به حج و انجام حجبّة لاسلام مهيا 
نباشد بايد به زیارت قبر مطهّر حضرت حسین بن على + برود و روز عرفه را 
در آنجا باشد. چنین زیارتی از حجة الاسلامش مجزی است. 

ناگفته نماند و بايد توه داشت من نمی‌گویم اين زیارت مطلقا از 
حجّة الاسلام مجزی است بلکه ننها برای شخص غير متمکن و معسر اجزاء 


۷ ترجمة كامل الزيارات 


می‌باشد اما کسی که موسر و متمکن می‌باشد: 

وى وقتی حجة الاسلام را بجا آورد اگر اراده نمود که حج يا عمره مستحبی 
انجام دهد و شغل دنیانی با مانعى دیگر او را از آن باز داشت در صورتی که به 
زیارت قبر مطهر حضرت أمام حسین #8 در روز عرفه برود البته خداوند با اين 
زیارت جزاء وى را از اداء حج يا عمره داده بلكه ثواب آن را چندین برابر 
می‌نماید. 

راوى می‌گوبد: محضر مبارکش عرض کردم 

ثواب آن معادل چند حج و چند عمره می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

قابل شمارش و احصاء نيبت 

راوى عرض کرد آیاثواب صلَج ر د عمره را به او می‌دهند؟ 

حضرت فرمودند: کیست ,تواند آوآبش را احصاء نموده باشد. 

راوى می‌گوید: عرضه داشتم: آي واب هزار حج و هزار عمره را دارد؟ 

حضرت فرمودند: بيش از این است؛ سپس فرمودند: 

اگر نعمتهای باری تعالی را بشمارید نمی توانید از عهده احصاء آنها برآئید 
خداوند متعال واسع بوده و بدون عوض می‌بخشاید. 


ثواب کسی که در روز عاشوراء امام حسین 42 را زيارت کند ovr‏ 


$ الباب الحادی و السّبعون » 

« ثواب من زار الحسين ابا يوم عاشوراء > 
متن: 

١-حدّثنى‏ أبى؛ و أخى؛ و جاعة مشایخی -رجمهم الله عن محمّد بن 

يحيى, عن محمد بن عل المدائ قال: أخبرنى حقد بن سعيد البجلى» عن 
قبيصة, عن جابر الجعق «قال: دخلت على جعفر بن محمد فته فى يسوم 
عاشوراء فقال لى: هؤلاء رُوَار الله و حقٌ على الزور أن يكرم الزائسر, 
من بات عند قبر الحسين :8 ليلة عاشبوراء لق الله متخا دمه يوم 
القيامة كأنًا قتل معه فى عرصته!وقال: من زار قبر الحسين ا ليسوم 
عاشوراء و بات عنده كان کمن اتېد بین يديه». 


« باب هفتاد و يكم » 
١‏ ثواب کسی که در روز عاشوراء امام حسین 3 را زيارت کند > 


ترجمه: ( حدیث او » 

پدرم و برادرم و جماعتی از مشايخ و اسانیدم رحمة الله عليهم؛ از محمد بن 
یحبی, از محمد بن على مدانتی نقل كردءاند كه وى گفت: 

محمد بن سعيد بجلی» از قبيصه از جابر جعفى برايم نقل كرد كه جابر گفت: 

در روز عاشوراء محضر مبارک حضرت جعفر بن محمد لا رسيدم» 
حضرت به من فرمودند: 

اين كروه (زائرين ابا عبد الله الحسينة) زوّار خدا بوده و بر مزور واجب 
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است که زائر را اکرام نماید کسی كه نزد قبر مطهر حضرت ابا عبدالله الحسين ا 
در شب عاشوراء بیتوته کند روز قيامت خدا را ملاقات می‌کند در حالی که به 
خون خودش آلوده بوده گویا در ركاب حضرت ابا عبداللهة در عرصه كربلا 
شهید گشته است. 

و نیز فرمودند: 

و کسی که قبر امام حسين 8 را روز عاشوراء زبارت کرده و بالای قبر بیتوته 
نماید مثل کسی است که در مقابل آن حضرت شهید شده باشد 


متن: 

۲ -حدئنی ابو على محمد ب شام قال: حدّثنى جعفر بسن محمد بن 
مالك الفزاری قال: حدّثنى اد بن عل بن عبيد ا لجع قال: حدّثني 
سین بن سليان, عن تب اشد عن ماد بن عیسی, عن حریز, 
عن أبى عبداللّه 1 «من زار الحسين يوم عاشوراء و جبت له الجنّة». 


ترجمه: ( حديث دوم » 
ابو على محمد بن همام می‌گوید. 
جعفر بن محمّد بن مالک فزاری می‌گوید: احمد بن على بن عبید جعفی 


حسین بن سلیمان, از حسين بن راشد, از حماد بن عیسی, از حريزء از 
حضرت ابو عبدالّه غ نقل کرد که آن حضرت فرمودند: 

کسی که حضرت امام حسین 38 را روز عاشوراء زيارت کند بهشت بر او 
واجب می‌گردد. 


ثواب کسی که در روز عاشوراء امام حسین ترا زيارت كند 2۷۵ 


۳-و حدثتی محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرئ. عن أبيه. عن 
يعقوب بن يزيد الأنبارئ. عن محمد بن أبى عمير, عن زيد الشخام. 
عن أبى عبد الله د «قال: من زار قبر الحسين بن على نيه يوم عاشوراء 
عارفاً بحنّه كان کمن زار الله فى عرشه». 


ترجمه: ف حديث نوم > 

محمد بن عبداللّه بن جعفر حمیری» از پدرش, از يعقوب بن يزيد انبارى» از 
محمد بن ابی عمیره از زيد شام از حيضرت ابی عبداله 48 آن حضرت 
فرمودند: 

کسی که قبر مطهّر حضرت حسین تنعل را در روز عاشوراء زيارت کند 
در حالی که عارف به حق آن تال کین است که خدا را در عرش 


زیارت کرده است. 


متن: 

٤‏ -دثنى الحُسين بن محمد بن عامر, عن العلی بن محمد عن محستد 
أبن جمهور القمی - عمن ذكره ‏ عنهم 2# «قال: من زار [قبر] 
الحسين 12 يوم عاشوراء كان کمن تشځط بدمه بين يديه 8ة». 


ترجمه: ؤ حديث جهارم » 

حسین بن محمد بن عاس از معی بن محمد . از محمد بن جمهور عَمّی؛ از 
کسی كه ذكرش نموده» از ائمۀ معصومين في فرمودند: 

کسی که قبر حضرت امام حسين 4# را در روز عاشوراء زيارت کنل مانند 
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کسی است كه در مقابل آن حضرت به خون خودش آلوده شده باشد. 


متن: 
5-و روى محمّد بن أبى سیار المدائنى بإسناده «قال: من سق یسوم 
عاشوراء عند قبر الحسين + كان کمن سق عسكر الحسين#؛ و شهد 


معد). 


ترجمه: و حدیث پنجم > 
و محمد بن ابی سيّار مدالنی به اسنادش روایت کرده که گوینده فرمود: 
کسی که روز عاشوراء نزد قب م امام حسین 1 کسی را آب دهد مانند 
کسی است که لكشريان امام نري كرآب داده و در ركاب حضرت شهید 
شده باشد. 


85 
7-حدّثنى جعفر بن محمد بن ابراهیم الوسوی, عن عبیدالله بسن 
نهيك. عن أبن أبى عمير. عن زيد الشسخام؛عمن جعفر ین محمد 
الصادق جه «قال: من زار الحسين## ليلة النصف من شعبان غفر الله 
له ما تقدّم من ذنوبه و ما تأخَّر ومن زاره يوم عرفة کتب الله له ثواب 
ألف حجّة متقبلة و ألف عمرة مبرورة. و من زاره يوم عاشوراء فكأنما 
زار الله فوق عرشه». 
حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر, عن أبيه عبداللّه ابن جعفر 
الحميرئ, عن محمد بن الحسين. عن مدان بن المُعافا. عن ابن أبى 


ثواب کسی که در روز عاشوراء امام حسین را زیارت كند ۷۷ 


سس س 


عمير. عن زيد الشَّحَام. عن أبى عبدالله 48 -و ذ کره مثله. 


ترجمه: ف حدیث ششم » 

جعفر بن محمد بن ابراهيم موسوى: از عبيداللّه بن نهیک» از ابن ابی عمیرء از 
زيد شام از جعفر بن محمّد الصّادق 48 حضرت فرمودند: 

کسی که حضرت امام حسين 86 را شب نیمه شعبان زيارت كند خداوند 
متعال گناهان گذشته و آیندهاش را می‌آمرزد» و کسی که آن حضرت را روز عرفه 
زيارت نمايد خداوند مان ثواب هزار حجٌ و هزار عمره قبول شده را برايش 
مى نويسدء و کسی كه آن حضرت را روز عاشوراء زيارت نمايد مانند کسی است 
كه حق تعالی را بالای عرشش زیارت کزذهباشد. 

محمد بن عبداللّه بن جعفر از پدار شرآ عيّد له بن جعفر حمیری؛ از محمد 
ابن الحسین, از حمدان بن معافاء از ابن ابی عميرء از زيد شخام؛ از حضرت ابی 
عبدالله 4# نقل کرد و حدیثی مثل حدیك ملکور را ذکر نموده است. 


متن: 
۷-حدّئنی حكيم بن داود بن حکیم؛ و غيره, عن محمد بن موسی 
الهمدالى: عن محمد بن خالد الطیالسی, عن سيف بن عميرة. و صالح بن 
عقبة جميعاً. عن علقمة بن محمد الحضرمي؛ و محمد بن إسماعيل, عسن 
صا ابن عقبة. عن مالك الجهى عن أبى جعفر الباقر ا «قال: من زار 
الحسين 3 يوم عاشوراء من الحرم حتّى یل عنده بای لق الله تعالى 
يوم القيامة بثواب ألفزي] ألف حجة و ألفلى] ألف عمرة, و ألنى ألف 
غزوة, و ثواب كلّ حجّة وعمرة و غروة كثواب من حج و اعتمر و غزا 
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مع رسول اللي و مع الأمّة الراشدين صلوات الله علمم أجمعين. 


ترجمه: «حدیث هفتم » 

حكيم بن داود بن حكيم و غیرش, از محمد بن موسى همدانی» از محمّد بن 
خالد طيالسىء از يوسف بن عميره و صالح بن عقبه جملگی» از علقمة بن محمّد 
حضرمى و محمّد بن اسماعیل, از صالح بن عقبه از مالک جهنى؛ از حضرت ابی 
جعفر الافر 3 حضرت فرمودند: کسی در روز عاشوراء يعنى روز دهم محرّم 
الحرام حضرت امام حسين 8/6 را زيارت كند و روز را ناشب با حالتى كريان نزد 
آن حضرت بماند روز قيامت خدا را ملاقات كند در حالى كه خداوند متعال 
ثواب دو ميليون حج و دو ميلِيونِْحمِرِّوٍ دو ميليون مرتبه جهاد را به وى بدهد 

شايان توجه است كه وال لالج او ممره و جهادى همچون ثواب کسی 
است که حج و عمره و جهاد را در معیّت رسول خداة و انمه راشدین صلوات 
اله علیهم اجمعین بجا آورده بش 


متن: 

قال: قلت: جعلت فداك فا لمن كان فى بعد البلاد و أقاصها و م 
يمكنه المسير إليه فى ذلك اليوم؟ قال: إذاكان ذلك اليسوم برز إلى 
الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً فى داره. و أومأ إليه بالسّلام. و اجتهد 
على قاتله بالّعاء. و صلی بعده ركعتين يفعل ذلك فى صدر التّهار قبل 
الدّوالء ثم ليندب الحسین# و يبكيه و يأمر من فى داره بالبكاء عليه, 
و يقيم فى داره مصيبته بإظهار الجزع عليه و يتلاقون بالبُكاء بعضهم 
بعضاً فى البيوت, و ليعر بعضهم بعضاً مصاب الحسين ,فا ضامن 


ثواب کسی كه در روز عاشوراء امام حسين 4 را زيارت كند 0۷4 


لهم إذا فعلوا ذلك على الله عرّوجل جميع هذا الثواب. فقلت: جعلت 
فداك و أنت الضَامن هم إذا فعلوا ذلك و الزعيم به؟ قال: أنا الضامن 
هم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك. 


ترجمه: ۶ دنباله حديث هفتم > 

عقلمه می‌گوید: محضر مبارک امام بنجم 4# عرضه داشتم: 

فدايت شوم اجر و ثواب کسی که در شهرهاى دوردست و بلاد غریب و بعيد 
بوده به طورى كه برايش امكان ندارد در جنين روزى (روز عاشوراء) به زيارت 
حضرت بشتابد؟ 

امام فرمودند: 

وى در جنين روزی به صحرام فته يا بهبپشیت بام بلندی در خانه‌اش برآید 
وبا سلام به حضرت اشاره كركوتتبى .ور ,نف رين پی‌قاتلان آن حضرت سعی 
وکوشش نموده و پس از آن دو ركعت نماز بخواند 

اه توجه داشته باشد که این زيارت را در روز قبل از ظهر انجام دهد سپس 
برای امام حسين 2/6 ندیه و گریه نموده و به کسانی كه در خانه می‌باشند نيز امر 
نمايد كه برای آن حضرت بگریند و با اظهار جزع و فزع بر آن جناب در خان‌اش 
اقامه مصيبت نمايد و مواظب باشند هركاه اهل خانه يكديكر را ملاقات كردند با 
كريه باشند و لازم است برخى از آنها بعضى ديكر را نسبت به مصيبت حضرت 
ابا عبدالله الحسين 38 تسلیت دهند و در صورتى كه به اين دستورهائى كه داده 
شد عمل کنند من ضامن مىشوم كه حقتعالى تمام ثوابهائى كه ذكر شد را به 
ایشان اعطاء فرماید. 

محضر مبارکش عرض کردم: فدایت شوم شما برای أيشان ضامن اينثوابها 


می‌شوید؟ 
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حضرت فرمودند: 
در صورتی كه به دستورهای داده شده عمل کنند البته من ضامن آن می‌باشم. 


متن: 

قال: قلت: فكيف یعژی بعضهم بعضاً؟ قال: تولون: عم ال 
اجورنا بمصابنا با حسين نة و جعلنا و إياكم من الطالبين بثاره ممع 
وليه الإمام الهدی من آل محمّد؛ فان استطعت أن لا تنتشر يومك فى 
حاجة فافعل. فاه يوم نحس لا نقضی فيه حاجة. و إن قضيت ل يبارك له 
فيها و لم ير رشدأ. و لا تدخرنْلفزلك شيئاً. فإنّه من اذخر لمنزله شيئاً 
فى ذلك اليوم لم يبارك له فیا خر را يبارك له فى أهله. فن فعل 
ذلك كتب له واب ألف ألف حجَت و ألف ألف عمرة. و ألف ألف غزوة 
کلهامع رسول ال و کان له وب مصيبة كل نی و رسول وصدّيق 
و شهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدّنيا إلى أن تقوم السّاعة. 


ترجمه: $ دنبال حديث هفتم » 

علقمه می‌گوید: محضر مبارک امام 3 عرض کردم: اگر بعضی خواهند برخی 
دیگر را تسلیت بدهند چگونه و جه بگویند: 

حضرت فرمودند: 

بگویند: 

عظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین 38 و جعلنا و إياكم من الطالبين بثاره مع 
وليه الإمام المهدى من آل محمٍّ صلوات الله عليهم (خداوند متعال اجرها و 
اثوابهاى عزادار بودن ما را برای امام حسين 4# زياد گردانده و ما و شما را در 


ثواب کسی كه در روز عاشوراء امام حسین م3 را زيارت کند 0۸1 
ركاب ظفر قرين ولی آن حضرت» حضرت امام مهدى قائم آل محمد صلوات 
الله عليهم اجمعين از طلب کنندگان عون آن جناب قرار دهد). 

و اگر قدرت و توانائى اين را داشتى كه آن روز (روز عاشوراء) را بدنبال 
نيازمندىهايت نروى البته مرو جه آنكه اين روزء روز نحسى بوده و حاجت در 
آن روا نم ىكردد و اگر هم حاجت برآورده شود برای شخص حاجت‌مند مبارک 
نبوده و وی خير نخواهد ديد. 

تومه داشته باشد در آن روز در منزلت آذوقه‌ای را ذخيره نکنی جه آنکه اگر 
کسی در آن روز در منزلش چیزی را ذخيره کند برايش میمون و مبارک نبوده 
وبرای اهلش نيز برکت نخواهد داشت. 

بنابر این کسی كه به اين دستورها عش یبر ثواب هزار هزار حج و هزار هزار 
عمره و هزار هزار جهاد كه تمامی زا کاس رأسول خدا قف انجام داده باشد 
برایش نوشته می‌شود و همچنین خداوند متعال ثواب هر مصیبتی که به انبیاء 
ورسل و صدّیقین و شهدانی که فوت کرده با کته شده‌اند رسيده است را از بدو 
خلقت دنيا تا انقراض عالم و قيام قيامت به او اعطاء می‌فرماید. 


متن: 

قال صا بن عقبة الجهی و سيف بن عميرة: قال علقمة بن محمّد 
الحضرمئ: فقلت لأبى جعفر:ة: علّمنى دعاء أدعو به فى ذلك اليوم إذ أنا 
زرته من قريب, و دعاء ادعو به إذا لم أزره من قريب و أو مأ إليه 
من بعد البلاد و من سطع دارى بالسّلام. قال: فقال: يا علقمة إذا أن 
صلّیت ركعتين بعد أن تؤمى إليه بالسّلام و قلت عند الإهاء إليه [و] من 
بعد الركعتين هذا القول فإك إذا قلت ذلك فقد دعوت با يدعو به من 
زاره من ا ملائكة» وكتب الله لك بها ألف ألف حسنة و حئ عنك ألف 
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ألف سين و رفع لك مائة ألف ألف درجة, و كنت تتن استشهد ممع 
الحسين بن على نه حستّى تشاركهم فى درجاتهم. و لا تعرف الا فى 
الشداء الذين استشهدوا معه, و كتب لك ثواب كل نو و رسول و 
زيارة من زار الحسين بن على نيه منذ يوم قتل, 


ترجمه: و دنباله حديث هفتم 4 

صالح بن عقبه جهنی و سيف بن عميره می‌گویند: 

علقمة بن محمّد حضرمی مىكويد: 

محضر مبارک أبى جعفر ا عرض کردم 

دعائى به من تعليم فرمائيد كط 3 آفرروز وقتى از نزديك به زيارت آن 
حضرت رفتم آن را خوانده و دعا ایام دید که هرگاه از نزديك به زيارت آن 
جناب نرفته بلکه از شهرهای دور و پشت يام به آن حضرت اشارةٌ سلام دادم آن 
را بخوانم. 

حضرت فرمودند: 

ای علقمه: بعد از آنكه با اشاره به آن حضرت سلام دادی و پس از آن, دو 
ركعت نماز خواندی و هنگام اشاره و يس از خواندن دو ركعت اگر اين دعاء 
وزیارت راکه شرحش را برایت می‌گویم خواندی پس به آنچه فرشتگان زاثر آن 
حضرت دعاء كردءاند تو نيز دعاء نمودءاى و خداوند متعال برای تو هزار هزار 
حسنه نوشته و هزار هزار گنا محو می‌فرماید و صد هزار هزار درجه مقام و مرتبه 
تو را بالا برده و تو را از کسانی قرار می‌دهد که با حضرت حسین بن على 0ه 
شهید شده‌اند و بدين ترتیب در درجه ایشان فرارت می‌دهد و شناخته نمی‌شوی 
مگر در زمره شهدائی که با آن حضرت شهید شده‌اند و ثواب تمام انبیاء 
ورسولان و کسانی که زیارت امام حسین 4 را از زمان شهادتش تا به الآن 
نمود‌اند را برایت می‌نویسد. 


كيفيّت خواندن زیارت عاشوراء ۳ 


اء العاَين, الام علیک يأثار الأ 
الم علي وقل زا ی ا 
لیگ نی میم لام الله 
عبد الله آقذ مت از 
آفل التّماواتِ لول زض 


3 دنباله حدیث هفتم » 
ترجمه: (١‏ و کیفیت خواندن زیارت عاشوراء 4 


حضرت سلام الله عليه به علقمه فرمودند: 
در زیارت ابا عبدالله الحسين روز عاشوراء بگو 


QAF‏ ترجمة كامل الزيارات 


E‏ ههه 
سلام بر تو ای ابا عبدالله سلام بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو ای 

برگزیده خدا و فرزند بركزيدءاش؛ سلام بر تو ای فرزند اميرمؤمنان و فرزند 
ان» سلام بر تو ای بسر فاطمه که سرور بانوان عالم می‌باشد. سلام 
بر تو ای خون خدا (يعنى خدا صاحب خون تو و طلب كننده آن است) و فرزند 


سرور جاز 


خون خدا و تنها ماندءاى كه خونخواهی نشده است» سلام بر تو و بر روح‌های 
مطهّری که در اطراف تو بوده و در مأوى و مکان تو فرود آمده و اقامت نموده‌اند» 
بر شما باد جملگی از طرف من سلام و رحمت خدا برای هميشه و تا مادامی که 
من باقی بوده و شب و روز باقی هستند. ای ابا عبدالله محقّقاً عزای شما بررگ 
بوده و مصیبت وارده بر شما بر ما و تمام اهل آسمانها و زمين كران می‌باشد» پس 
خداوند متعال گروهی را که ابنائن وهای ظلم و ستم بر شما اهل بیت 
بيغمبر ل را بنانهاده لعنت کند و از مئش به دورشان دارد؛ و گروهی را که 
لعنبث فرماید و همچنین خدا لعنت کند 


شما را از مقام و منزلعتان باد 
کسانی را که شما را از مرتبه‌ای که حق شما است و خداوند متعال برای شما 
ترتیب داده بر کنار نمودنده و لعنت نماید جماعتی را که شما را کشتند و لعنت 
نماید آنان را که برای قاتلین شما تمهيد اسباب کرده و بدینوسیله ایشان را بر 
کشتن شما متمکٌن ساختند. بسوی خدا و شما از اين گروه و از پیروان و تابعین 
ايشان بی‌زاری می. یم» ای ابا عبدالله من با کسی که با شما در صلح بوده در 
صلح هستم و با آنکس که با شما در جنگ می‌باشد تا روز قيامت در جنگ و 
حرب خواهم بوده بس خدا لعنت کند دودمان زياد و دودمان مروان را و لعنت 


کند تمام بنىاميّه را و لعنث نماید فرزند مرجانه را و لعنت کند عمر بن سعد را 
ولعنت نماید شمر را و لعنت کند جماعتی را که اسبها را زین کرده و لجام زد 
وخود را آماده برای کشتند نمودند. 


کیفیت خواندن زيارت عاشوراء 35 


زو این ی يلم ن سكن حوب 
عاداكٌم تأسأ الله الَّذِى 


را من ایس 


ایا والاخرة و رانا 
ییامام هدي ناطق اگم ETI‏ 
ویاشار نی لك آن بیغ عاي يك شل ما اهنا 


عمة ترجمة كامل الزيارات 
مسب سے 


۶ دنباله حدیث هفتم 4 

اترجمه: ١‏ وبقيّهُ زيارت عاشوراء » 
ای ابا عبدالله پدر و مادرم فدا شوند به خدا قسم مصيبت شما بر من كران 
و بزرك استه بس از خدائی كه مقام كرامت به نو داده درخواست می‌کنم به 
واسطه شما من را نيز مورد کرامتش قرار دهد و روزی من نمايد كه همراه امام 
کمک شد از آل محمد خون تو را طلب نمایم: بار خدایا به واسطه 
حسین در دنیا و آخرت من را نزد خودت آبرومند قرار بده ای آقای من» ای 
ابا عبدالله من به خداى تعالی و به رسولش و و به امیرالم زمنین 18 و به فاطمه 
سلام الله عليها و به حسن 1 به سوى تو بواسطه دوست داشتن و محيّتم به شما 
و بی‌زاری جستن ال دشمنانت یا( گیبانی كه تو را كشتند و جنگ با تو را به‌پا 
کردند و به واسطه تبری و بوإزازكلاار كسانى كه جور و ستم را بايه نهاده 
رساختمان ظلم را بر آن با نهادند و بدنبالش بر شما و شیعیان شما ظلم و جور 


نمودند تقرّب می جویم» از ایشال بوک خدا و تو تبری می‌جویم و بواسطه 


درست داشتنم شما و دوستان شما را به سوی خدا و سپس به سوی شما تقب 
می‌جویم و به واسطه بی‌زاری از دشمنان شما و کسانی كه جنگ با شما را بهبا 
نمودند و نیزبه واسطه بی‌زاری از شيعيان و تابعين اعداء به خدانقرّت می جويم» 
من با کسانی که با شما در صلح هستند در صلح بوده و با آنانکه با شما حرب 
و جنگ م ىكنند حرب می‌نمایم» کسی که شما را دوست دارد دوستش دارم وبا 
آنانكه با شما دشمنی دارند دشمن مى باشم؛ پس از خدائى كه بواسطه معرفت به 
شما و معرفت به دوست شما من رأ مورد كرامت قرار داد و بی‌زاری از دشمنانتان 
را روزى من قرار داد درخواست می‌کنم كه در دنيا و آخرت من را همراه شما 
قرار داده و در هر دو نشئه برای من قدم و گامی صدق نزد شما ثابت نماید, و از 
أو می‌خواهم که من را به مقام محمود و پسندیدهای كه شما نزد حضرتش دارید 
برساند و نيز روزی من کند كه در ركاب ظفر قرين حضرت امام مهدی(ع) که 


كيفيّت خواندن زيارت عاشوراء /ادة 
يج 


كك 
ناطق شما است خون شما را مطالبه کنم» و از ذات اقدسش مى خواهم که به 
حقَّانيّت شما و به شأن و مرتبهاى كه نزد او داريد به واسطه عزادارى من برای 
شما برترین اجرى را که به مصيبت ديدكان مىدهد به من اعطاء بفرماید. 

در مقام اظهار مصيبت مىكويم: انا له و انا اليه راجعونء وای از اين مصيبت» 
جقدر بزرگ است و چه قدر عزاى آن در اسلام و بين جميع اهل آسمانها و زمين 


كران و سنگین می‌باشد. 


قو 


OR PSE ام اج‎ 


َضاعِت 
ا 
و یت تیک صل اليو علیم 
أجمعين». 


۵۸۸ ترجمة كامل الزيارات 
سینت 


و دنباله حديث هفتم 4 

ترجمه: « و بقيّه زيارت عاشوراء » 

بار خدايا قرار بده من را در اين مقام و مرنبهاى که دارم از کسانی که مى رسد 
به آنان درودها و رحمت و آمرزشی از توبه ایشان» خداوندا زیستن من را 
هسمچون زیستن محمد و آل محمد و مردنم را مانند مردن محمد و آل 
محمد الف قرار بده» بار خدایا بدرستی كه امروزء روزی است که لعنت بر 
دودمان زياد و أميّه و بسر خورنده جگرها یعنی ملعون بن ملعون بوسیله زبان 
پیامبرت فرود آمده در هر سرزمین و مكانى كه ييامبرت قل در آن وفوف ودرنگ 
داشته باشد, خداوندا ابوسفیان و معاويه و يزيد پسر معاويه را برای همبشه مورد 
العنتت قرار بده» خداوندا لعنت )پر ایشان برای ابد چند برابرنما زيرا ایشان 
حسين 98 را کشتنده بار خدابأ ی که امن در این روز و در اين مكان و در 
طول مدت زندكانيم بواسطه بي‌زاری آز ايشان و درخواست لعنت بر ایشان و به 
واسطه دوست داشتن پیابرت یمتی حشرت محمد و دوست داشتن اهل بيت 
پیمبرت صلی الله عليه و عليهم اجمعين به تو تقرب می جويم. 


خر ول ید أي ايع له لا 
ذلك الم ا 3 اي جاهَدَتٍ الْحْسَينَ وَشايَث وبایعث 
ا الهم اعنم بیع 


ارو 


«آلگلام علي يا أباعَئوالله ول الأزواح الى حَلَّتْ بننایک, 


كيفيّت خواندن زيارت عاشوراء 0۸4 


وَأََاحَت پرخلک, لیم یی شلام الله دا ماتقيت وبق لي 
الا ولا جعلَهُ الله آخر اعد من زیاریگم الملا عل ای 


وغل عبن الْحُسَنٍ زعلن آضحاب | را الد لين 
آخعین». 
( دنباله حدیث هفتم 
ترجمه: « و بقیّه زیارت عاشوراء » 
سپس صد مرتبه بگو: 


بار خدایا لعنت نما الین ستمگری را که با گرفتن حق محمّد و آل محمّد به 
ايشان ستم و ظلم نمود و آخرين کس که ار ی ستمگران در گرفتن حق ایشان 
تبعيّت کرد» خداوندا لعنت نما گروهی را که حلین 3 را انکار کرده و آن جناب 
را نبذيرفته و دشمنان حضرت رات کردم وبا آنان بیعت نموده و بر قتل آن 
حضرت و کشتن یارانش با ايشان هم‌قسم شدند. خداوندا همگی آنان را لعنت 
نما و از رحمتت دورشان بگردان 
بگوز 


سلام بر تو ای ابا عبدالله و بر ارواح طیهای كه اطرافت را كرفته و در مأرای 


بس از آن صد مرت 


ومکان تو فرود آمده و اقامت نموده‌اند. از جانب من سلام و تحيّت و رحمت 
خدا هميشه بر شما باد تا مادامی که من باقی بوده و شب و روز مستمر می‌باشند, 
و اين زیارت را آخرین زیارت من قرار مده» سلام بر حسین و بر على بن 
الحسین و بر ياران حسین صلوات و رحمت خدا بر ايشان همگی باد. 


2۹۰ ترجمة كامل الزيارات 


قال علقمة: قال أبو عفر یاقب +ياعقلمة إن استطعت أن تزوره فى 


کل يوم بهذه الزيارة من درك فافعل, فلك ثواب جمسیع ذلک 
إن شاء الله تعالى». 


« دنباله حديث هفتم > 
ترجمه: ١‏ و بقیّه زيارت عاشوراء 4 
سپس يك مرتبه بگو: 
بار خدايا تو اختصاص بده به لعن نمردن اژلین کسی راکه به اهل بیت 
بيغمبرت ستم كرده سپس لعن نما دشمنان آل محمد را أز اولين و آخرين, خدايا 
يزيد و پدرش را لعن فرما و عبيدالله بن زياد و دودمان مروان و همه بنى امه رانا 
روز قيامت لعن بكن. 


سپس به سجده برو و در آن بگو: 


ثواب زارت حضرت امام حسین 3# در نميهٌ شعبان ۵۹1 
سس ببس 


بار خدایا تو را ستايش مىكنيم ستايش سپاس گزاران بر مصيبتى كه بر آنان 
وارد می‌شود» حمد و ستايش خدا بركرانى مصيبت و عزاداری منء خدایا 
شفاعت امام حسين 888 رادر روز ورود به جهان آخرت نصيبم نما و قدم راستى 
را در نزد خودت همراه امام حسين 8# و اصحاب حضرتش برای من ثابت 
بگردان, آن اصحابى كه جانشان را در برابر امام حسين #6 ايثار نمودند صلوات 
ورحمت خدا بر همه آنها باد. 

علقمه می‌گوید: حضرت ابو جعفر امام باف رف فرمودند: 

ای علقمه اگر بتوانی هر روز با اين زبارت امام حسین 39 را زيارت كنى البنّه 
اين كار را انجام بده که انشاء الله تمام ثواب‌هائی که ذکر شد برايت منظور گردد. 


« الباب الثاني و آلسبمون » 
« واب زيارة الحسین 5ا یس من شعبان 4 

5 2 

١-حدّثنى‏ ألى؛ و على بن الحسين؛ و محمد بن يعقوب رهم الله - 
جميعً. عن على بن إبراهيم بن هاشم. عن ابيه عن بعض أصحابه عن 
هارون بن خارجة, عن أبى عبد اللّه:#ة «قال: إذاكان النصف من شعبان 
نادى مناد من الأقق الأعلى: زاشری ا حسين ارجعوا مغفوراً لكم, 
ثوابكم على الله ربكم و حقد نييكم». 


04۲ ترجمة كامل الزيارات 


« باب هفتاد ودم » 
« ثواب زيارت حضرت امام حسین 48 در نميه شعبان » 

ترجمه: 9 حديث اوّل » 

پدرم و على بن الحسين و محمّد بن يعقوب رحمة الله عليهم جملگی از على 
ابن ابراهيم بن هاشم از پدرش, از برخى اصحابش, از هارون بن خارجه از 
حضرت ابی عبداللّه:8. حضرت فرمودند: 

هنگامی كه نیمه شعبان می‌شود از افق اعلى منادى نداء مىكند: ای زاثرین 
حسين نل به اهل خود برگردید در خخالى كه آمر 
خدا است که پروردگار شما بوده ومد است كه بيغمبر شما می‌باشد. 


يده شده‌اید, ثواب و اجر شما بر 


۷-حدثتی ایی -رحه الله دز جع مشایشی, عن سعد بن عبدالله. 
عن الحسن بن علي الزيتوى؛ و غيره. عن أحمد بن هلال. عن محمد بن 
أبى عمير درجم الله عن حماد بسن عفان, عن أبى بصير, عن أبى 
عبدللّه#. و الحسن بن حبوب. عن أبى حمزة. عن على بن الحسين هي 
«قالا: من أحبٌ أن ن يصافحه مائة ألف نی و أربعة و عشرون ألف نئ 
فليزر قبر أبى عبدالله الحسين بن على مه فى النصف من شعبان, فإ 
أرواح | يني يستأذنون الله فى زيارته فيؤذن لمم منهم حمسة 
أولوالعزم من الرسل » قلنا: من هم؟ قال: نوح و إبراهيم و موسی وعيسي؛و 
محمد صلى الله عليهم آجمعین, قلنا له: مامعنی أولى العزم. قال: بعثوا إلى 
شرق الأرض وغربها؛ ؛ چنها وإنسها». 


امام حسين ا در نميه شعبان or‏ 
ترجمه: ( حديث دزم » 

بدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشایخ و اساتيدم؛ از سعد بن عبدالله از 
حسن بن على زيتونى و غیرش, از احمد بن هلال از محمّد بن ابی عمير رحمة 
7 1 
الله علیه, از حمّاد بن عثمانء از ابی بصيرء از حضرت ابی عبدالله9#8. 

و حسن بن محبوب. از ابی حمزة از حضرت على بن الحسین #89. 

اين دو امام بزرگوار فرمودند: 

کسی که دوست دارد صد و بيست و چهار هزار پبامبر با او مصافحه کنند بايد 
قبر حضرت حسين بن على فق را در نیم ماه شعبان زيارت كند جه آنكه ارواح 
انبیاء چ از خدا اذن گرفته تا آن جناب را زيارت کنند پس به ايشان اذن داده 
می‌شود. بنج تن از ايشان اولوا العزم هت 

عرض کردیم: ایشان جه کسانی فستی؟ 

امام فرمودند: حضرات نوح و ابر مَوسي و عیسی محمد صلی له 
علیهم اجمعین. 

محضر مبارکش عرضه داش 

حضرت فرمودند: 


: معنای ارلوالعزم چیست؟ 


یعنی مبعوث شده‌اند به شرق و غرب زمین, به جن و انس. 

مترجم كويد 

از ذيل اين حدیث اين طور استفاده می‌شود که پیامبر اولوا العزم یمنی 
پیامبری که رسالتش محدود و منحصر به گروهی دون گروهی دیگر و سرزمینی 
دون سرزمین دیگر نبوده بلکه عمومی و گسترده می‌باشد. 
متن: 

«_حدّثنى أبى -رحه الله -و جماعة مشايخى» عن محمّد بن یی 

العطّار. عن حمّد بن احسن, عن إبراهيم بن هاشمء عن صسندل, عن 


04۴ ترجمة كامل الزيارات 
هارون ابن خارجة, عن أبى عبدالله + «قال: إذاكان النصف من شعبان 
نادى مناد من الأفق الأعلى: زاشری الحسين ارجعوا مغفوراً لكم. 


ثوابكم على [اللّه] ربكم و محمد نبيكم». 


توجمه: ۲ حدیث سم > 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از مشایخ و اساتيد منء از محمد بن یحیی 
عار از محمّد بن الحسن: از ابراهيم بن هاشم؛ از صندل» از هارون بن خارجه, 
از حضرت ابی عبداللّه 4ء حضرت فرمودند 

هنگامی که نیمه شعبان شود از افق اعلى منادى نداء می‌کند... تا آخر حديث 
بشرحى که در حديث اول گنفت 


متن: 
۶-و رواه صان البرق. عن أن عبدَاللّه» «قال: من زار با 
عبدالله 1 ثلاث سنين متوالیات لا فصل فيها فى النصف من شعبان 
غفرله ذنوبه». 


ترجمه: « حدیث چهارم » 
1 
صافى برقی. از حضرت ابی عبد الله حضرت فرمودند: کسی که حضرت 
ابا عبدالله 9 را سه سال پشت سرهم كه بينشان فاصله نباشد در نیمه شعبان 
زیارت کند گناهانش آمرزیده می‌شود. 


متن: 
۵ -و بإسناده عن داود بن كثير الرق «قال: قال الباقر: زاشر 
الحسين#ة فى النصف من شعبان يغفر له ذنوبه» و لن يكتب عليه سيّئة 


ثواب زیارت حضرت امام حسین 1 در نمية شعبان 2۹۵ 


فى سنته حت يحول عليه الحول. فان زار فى السنة المقبلة غفر الله له 


ذنویه». 
ترجمهز ( حدیث پنجم > 

و پدرم به اسنادش, از داود بن كثير رقی؛ وی گفت: حضرت امام باقر 
فرمودند: 


گناهان کسی که در نیمه شعبان امام حسين 3 را زیارت کند آمرزیده مى شود 
و در آن سال گناه و لغزشی برایش نوشته نمی‌شود تا سال تمام گردد و اگر در 
سال آینده حضرت را زيارت کرد گناهانش آمرزیده می‌گردد. 
من 

1-حدّثنى جماعة مشایخی عن حتد: بن يحخيى العطار. عن ا حسين 
ابن أبى سارة المدائ, عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عميرء عن 
عبد الرحمن ابن احجاج -أو غيره امه الحسين -قال: «قال أبن 
عبد اللّهلية: : من زار قبر الحسين8! ليلة من ثلاث ليال غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه و ما تک قال: قلت: أي الليالى جعلت فداك؟ قال: : ليلة 
الفطرء و ليلة الأضحىء و ليلة النصف من شعبان». 


ترجمه: « حدیث ششم » 

جماعتى از مشايخ و ساتیدم؛ از محمد بن يحبى عطارء از حسين بن ابی سارة 
المدائنى» از يعقوب بن يزيد از ابن ابی عميرء از عبدالرحمن بن حصجاج يا غیر او 
كه اسمش حسين مى باشد. وى كفت حضرت ابو عبدالله ل فرمودند: 

کسی كه قبر حضرت امام حسين 3# را در یکی از سه شب زيارت كند 


2۶ ترجمة كامل الزيارات 
خحداوند مان گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. 

راوی گفت: عرض کردم: قدایت شوم آن سه شب كدام می‌باشد: 

حضرت فرمود: شب عيد فطر, شب عيد قربان» شب نیمه ماه شعبان. 


متن: 
۷-و حدّثنى أبى - رحمه الله و على بن الحسين؛ و جماعة مشایخی, 
عن سعد بن عبدالله, عن امد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن خالد. 
عن القاسم بن یجیی, عن جده ا حسن بن راشد. عن يونس بن ظبیان 
«قال: قال أبو عبدالّه 8: من زار الحسين :8 ليلة النصف من شعبان. و 
ليلة الفطر. و ليلة عرفة فى بلانةروأخبةركنب الله له ألف حجّة مبرورة و 
ألف عمرة متقبلة. و تضیت له ألفتاحاجةٍ من خوائج الدنيا و الآخرة». 


ترجمه: ( حديث هفتم » 

پدرم و على بن الحسين و جماعتى از مشایخ و اساتیدم؛ از سعد بن عبداللهه 
از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از محمّد بن خالد؛ از قاسم بن يحيى» از جدّش 
حسن بن راشد, از يونس بن ظبیان, وى می‌گوید: 

حضرت ابو عبداللهة فرمودند: 

کسی که حضرت امام حسین 40 را شب نیمه شعبان و شب عید فطر و شب 
عرفه در یکسال زبارت کند خداوند متعال ثواب هزار حج و هزار عمره قبول 
شده برايش می‌نویسد, و هزار حاجت از حوائج دنیا و آخرش روا می‌گردد. 


در بیان اعمال نیمه ماه شعبان ov‏ 


فصل ما يجب العمل به بلة النصف من شعبان 4 
متن: 
سام بن عبدالرمن, عن أبى عبدالله:# «قال: من بأت آسيلة 
النصف من شعبان بأرض كربلاء فقرء ألف مرّة «قل هو الله احد» و 
يستغفر الله ألف مرّة و يحمد الله ألف مرّة, ثم يقوم فيصل أربع ركعات 
يقرء كل ركعة ألف مر آية الکرسی, وکل الله تعالى به ملكين بحفظانه 
من کل سوي و من شر کل شیطان و سلطان, و يكتبان له حسناته و لا 
تكتب عليه سيّئة و يستغفران له ما دأقّابيعه». 


و فصل > 
9 در بیان اعمال نیمه ماه شعبان » 

ترجمه: « حديث هشتم > 

سالم بن عبدالرحمن, از حضرت ابا عبدالله98 آن حضرت فرمودند: 

کسی که شب نیمه شعبان به زمين كربلاء رفته و در آنجا هزار مرتبه قل هوالله 
احد خوانده و هزار مرتبه استغفار نموده و هزار مرتبه الحمدلله بكويد سپس 
ايستاده و جهار ركعت نماز خوانده و در هر ركعت هزار مرتبه آيةالكرسى قرائت 
نماید خداوند متعال دو فرشته را بر او موکل کند که وى را از هر سوء و بدى و از 
شر هر شيطان و سلطانی حفظ کنند و حسنات او را نوشته ولی گناهانش را 


نمی‌نویسند و تا زمانی که با وى می‌باشند برای او طلب آموزش می‌نمایند, 


04 ترجمة كامل الزيارات 


9-حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى, عمن ابسیه, عن 
يعقوب أبن يزيد. عن محمد بن ابى عمير, عن زيد الشحام؛ عن ابى 
عبدالله* «قال: من زار قبر الحسين#ة فى النصف من شعبان غفراللّه 
له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». 


ترجمه: «حدیث نهم > 

محمّد بن عبدالله بن جعفر حميرى از پدرش: از یمقوب بن زيد از محمّد بن 
ابا عمير از زيد شحام؛ از حضرت ابی عبداللّه 3 حضرت فرمودند: 

کسی که قبر مطهر حضرت‌افام تین 8 را در نیمه شعبان زبارت کند 
حقتعالی گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمززد 


متن: 

۰ -حدثنى ابو عبدالله محتد بن امد بن يعقوب بن اسحق بان 
عبارء عن على بن ا حسن بن على بن فضَال, عن محمد بن الولید, عن 
يونس بن يعقوب «قال: قال ابو عبدالله#: يا يونس ليلة النصف من 
شعبان يغفرالله لكل من زار الحسين## من المؤمنين ما تقدّم من ذنوبهم 
و ما تأخْرء و قيل هم: استقبلو العمل, قسال: قلت: هذا كله لسن زار 
الحسين؛* فى النصف من شعبان؟ فقال: يا يونس لواخبرت الئاس هنا 
فبها لمن زار الحسين#* لقامت ذكور الرجال على الخشب». 


در بیان اعمال نیمه ماه شعيان ۹ 


فصل) 
« در بیان اعمال نیمه ماه شعبان » 
ترجممة | ( حديث دهم > 

ابو عبدالله محمّد بن احمد بن يعقوب بن اسحاق بن عم از على بن الحسن 
ابن على بن فضّالء از محمد بن ولید از يونس بن یعقوب» وى گفت: حضرت 
ابو عبدالله #4 فرمودند: 

ای يونس در شب نیمه شعبان خدارند متعال كناهان گذشته و آينده هر 
مؤمنى که قبر حضرت امام حسین 4 را در آن شب زیارت کند می‌آمرزد و به 
ایشان گفته می‌شود: 

شروع به انجام عمل کنید. 

راری می‌گوید: محضر مباركثن. عرض کردم: اين همه عنایت و لطف برای 
کسی است که امام حسین 3 را در نیمه شمبان زيارت كند؟ 

حضرت فرمودند: 

ای يونس اگر مردم را خبردهم به فضيلتى که در زیارت اين شب است قطاً 
مردان بر چوپ سوار شده و خود را به سر قبر مطهّرش می‌رسانند. 
متن: 

۱ -حلّتی جعفر بن حتد بن عبدألّه بن موی عن عبيد الله بن 
نهيك» عن ابن ابی عمیر. , عن زيدٍ لحم عن جعفر بن محمد فيه «قال: 
من زار [قبر] الحسين# ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدّم من 
ذنوبه وما تأخَّرء و من زاره يوم عرفة كتب الله له تواب ألف حجة 


۶.۰ اترجمة كامل الزيارات 
متقبلة و ألف عمرةٍ مورورة, و من زاره یوم عاشوراء فكأنها زار الله 
فوق عرشه», 


ترجمه: ف حدیث یازدهم » 

جعفر بن محمد بن عبداللّه بن موسی, از عبیداللّه بن نهیک. از ابن ابی عميره 
از زيد شخام. از حضرت جعفر بن محمد ف آن حضرت فرمودند: 

کسی كه در شب نیمه شعبان قبر حضرت امام حسين 4# را زيارت كند 
خداوند متعال كناهان گذشته و آينده او را می‌آمرزد و کسی كه قبر مطهرش را 
روز عرفه زيارت كند خداوند مان ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول را برايش 
مى نو يسد و کسی كه در روز عاشؤزاء آييضرت را زيارت كند مانند کسی است 
كه حق تعالى را بالاى عرشش| زیارتت کرده است. 


$ الباب الثالث و السّبمُون 4 
9( ثواب من زارَ الحُسّين# فى رجب » 

5 
١-حدّثنى‏ أبو عل محمد بن هتم بن سپیل, عن أبى عبداللّه جعفر ابن 
محمد بن مالك» عن الحسن بن محمد الأبزارى» عن الحسن بسن 
محبوب» عن احمد بن محمد بن أبى نصار البزنطى «قال: سألت أبا الحسن 
الرضا# فى اىّ شهر نزور الحسين#+؟ قال ف الشصف من رجب و 

النصف من شعبان». 
و رواه امد بن هلال, عن احمد بن محمد بن أبى نصر. عن ابی 


واب کسی که حضرت امام حسين 3 رادر رجب زیارت کند .2 


الحسن الرضاند مثله, غير أله قال: «أيَ الأوقات أفضل أن نزور فيه 
ا حسين ». 


۶ باب هفتاد و سوم > 
3 ثواب کسی که حضرت امام حسين 38 رادر رجب زیارت کند > 
ترجمه: « حدیث از » 
ابو على محمّد بن همام بن سهيل» از ابی عبدالله جعفر بن محمد بن مالک از 
حسن بن محمد ابزاری؛ از حسن بن محبوب» از احمد بن محمّد بن ابی نصر 
بزنطی» وى مىكويد: از حضرت ابا الحسن الرضا م1 برسيدم: 
در چه ماهى حضرت امام حسين 8# رأ رارت 


حضرت فرمودند: 

در نیمه ماه رجب و نیمه ماءشتعبال, 

و احمد بن هلال» از احمد بن ابی نصرء از ابى الحسن الرَضافة مثل همین 
روایت را نقل کرده است با این تفاوت که سائل در سؤال پرسیده است: 


کدام يك از اوقات افضل است به زيارت حضرت امام حسین 86 بر 


؟-حدّثنى أبى, عن سعد بن عبداللّه. عن امد بن محمّد بن عيسى» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع, عن صالح بن عقبة, .عن بشير الدَهّانء عن 
جعفر بن حمّد طن «قال: من زار الحسين + يوم عرفة عارفاحقه 
كتب الله له ثواب ألف حجة و ألف عمرة و ألف غزوة مع نى مرسل, و 
من زاره أول يوم من رجب غفر الله له البّة». 


.۶ ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: «حدیث دزم» 


پدرم از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن عيسىء از محمّد بن اسماعیل 
أبن بزیع» از صالح بن عقبه از بشير دهان از حضرت جعفر بن محمد لظ 
حضرت فرمودند: 

کسی كه حضرت امام حسين 32 را روز غرفه زيارت كرده در حالى كه به 
حقش عارف باشد خداوند مان ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهادی كه 
در ركاب نبی مرسل نموده را برایش می‌نویسد و کسی که آن حضرت را روز اّل 
رجب زیارت کند البّه حق تعالی او را می‌آمرزد. 


١‏ اباب الابم و لئود 
«١‏ ثواب مَنْ زار الحسین 1 فى غير يوم عيد ولاعرفة » 

من 

١-حدّثنى‏ محمد بن جعفی, عن محمد بن سین بسن أب اسطاب, 
عن محمد بن اسماعيل؛ عن صاخ بن عقبة, عن بشير الدّمَان «قال: 
قال أبو عبداللّه#: أا مؤمن زار الحسين8# عارفاً بحقه فى غير عيد 
ولا عرفة كتب الله له عشرین حجة, و عسشرين عمرة مبرورات 

تقبلات, و عشرين غزوة مع نی مرسل أو إمام عدل». 


ثواب زيارت امام حسین م3 در غير روز عيد و عرفه Pr‏ 


« باب هفتاد و جهارم » 
١‏ ثواب کسی كه حضرت امام حسين 6 را در غير روز عيد ) 
«و عرفه زيارت کند » 
ترجمه: « حدیث او » 
محمد بن جعفر, از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب. از محمد بن اسماعيل» 
از صالح بن عقبهء از بشير دهان وى كفت: 
حضرت ابو عبدالّه 9 فرمودند: 
هر مؤمنى که امام حسین 8# را در غير روز عيد و عرفه زیارت کند در حالی که 
به حق آن حضرت آگاه و مطلع باشد خپاوند متعال ثواب بيست حج و بيست 
عمره مقبول و بيست جهاد در رکاب بی پھرستلی گا امام عادل برایش می‌نویسد. 


متن: 

۲ -و عنه, عن محمّد بن ال حسين. عن محمّد بن صا .عن عبدالله 
ابن هلال, عن أبى عبد الله «قال: : قلت: جعلت فداك مأ أدنى مالزاثر 
الحسين##؟ فقال لى: : يا عبدالله إن دق ما يكون له أن اله يج فظه فى 
نفسه و ماله حت یره إلى أهله. فإذاكان يوم القيامة كان لها افظ 
له 

حدثنى أبى - رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن حقد بن 
عیسی, عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن صالح -مثل حديثه الأول فى 
الباب -. 
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ترجمهز ( حديث دزم » 

مترجم كويد: 

این حديث با ترجمهاش با سند ديكر در باب جهل و نهم ذيل حديث شماره 
پنجم قبلا ذكر شد. 
متن: 


۳-حدّتن أبى سره الله عن سعد بن عبدالله. عن امد بن محمد 
أبن عيسى؛ و عن امد بن إدريس» عن العمركى بن على البوفكىّ. عن 
صندل. عن داود بن یزید, عن أبى عبداللّه 18 «قال: من زار قبر 
الحسينية فى كل جمعة غفر الله لالب و لم ضرج من الدنیا و فى 
نفسه حسرة منهاء و كان سسكيدتقّ_الجنة مع الحسين بن عله م۸ 
قال: يا داود من لایر یوق اه جار الحسين*#؟ قلت: من 


لا أفلح». 


ترجمه: ف حدیث سوم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله از احمد بن محمّد بن عیسی و از 
احمد بن ادریس از عمرکی بن على البوفکی» از صندل, از داود بن یزید از 
حضرت ابی عبداله3#, حضرت فرمودند 

کسی که قبر حضرت امام حسین م3 را در هر جمعه زيارت کند البّه حقتعالی 
أو را می‌آمرزد و از دنيا حارج نمی‌شود در حالی كه از دنيا حسرتی در خاطر 
داشته باشد و مکانش در بهشت با حضرت ابا عبدالله الحسین 4 می‌باشد. 
سپس فرمودند: 

ای داود جه کسی است که دوست نداشته باشد در بهشت همسایه حسین 88 


ثواب زيارت امام حسین م3 در غير روز عيد و عرفه 9.0 
باشد؟ 


داود م ىكويد: عرض كردم: کسی که رستگار نباشد. 


متن: 

٤‏ -و عنه» عن امد بن إدريس» عن العمرکی, عن صندل, عن داود 
أبن فرقد «قال: قلت لأبى عبداللّه#+: ما لمن زار الحسين# فى کل شهر 
من الثواب؟ قال له: [من الثواب] ثواب مائة ألف شهيد مثل شهداء 


بدر» 


ترجمه: « حدیث چهارم » 

و از پدرم» از احمد بن ادريس, ازحمرکیح؟ از "صندل, از داود بن فرقد» وى 
می‌گوید: 

محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 4 عرض کردم: ثواب کسی که در هرماه 
حسین 8 رازیارت کند چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

برای او ثواب صد هزار شهید مانند شهداء بدر می‌باشد. 


متن: 

۵-وبإسناده عن صندل, عن أبى الصَبَاح الکتان. عن أبى عبد الله # 
«قال: إذاكان ليلة القدر فيها يفرّق کل أمر حكيو نادى مناد تلك الليلة 
من بُطنان العرش: :إن الله قد غفر لمن زار قير سین فى هذه 
اللیلة». 


و ترجمة كامل الزيارات 
ترجمه: حدیث پنجم ¢ 

پدرم به اسنادش از صندلء از ابی الصباح کنانی؛ از حضرت ابی عبد ال 
حضرت فرمودند: 

هنكامى که شب قدر فرابرسد يعنى شبى که در آن كارهاى مصلح ت ‌آمیز عباد 
توزيع و تفريق می‌گردد از طرف عرش منادى نداء می‌کند: 

خداوند متعال در اين شب كناهان کسی را که به زيارت قبر حضرت امام 
حسین 4# رفته می‌آمرزد. 


٦‏ حدّثنى محمد بن يعقوب, ع محمد بن يحيى العطار. عن محمد 
ابن الحسين بن أبى الخطابة عن محمد بن إسماعيل بسن بزيع» عن 
صالح بن عقبة, عن بر دعس رکال لت لأبى عبدالله 8:: ريما فاتق 
احج فاعرف عند قبر الحسين ا قال: أحسنت يابشير, أا مزمن أق 
قب الحسين 8 عارفا بح فى غير يوم ولأعرفة كتب الله له عسش رين 
حجّةٌ و عشرين عمرة مبرورات متقّلات. و عشرين غزوة مع نې 
مرسل أو إمام عدل, و من أتاه فى يوم عيد -و ذكر الحديث بطوله -». 


ترجمه ( حديث ششم 4 
مترجم گوید: این حدیث باترجمه‌اش با سند دیگر در باب هفتادم ذيل 
حدیث شماره يك قبلاً ذکر شد. 


ثواب کسی که در فرات غسل کرده و به زيارت امام حسین 4# برود ۶۰۷ 


< الباب الخامس و السّبعون > 
< من اغتسل فى الفرات و زار الحسین 1 » 

متن: 

۱-حدّثنی أبى -رجه الله و جماعة مشايخى. عن محمد بن يحسيى 
العطار, عن حمدان بن سلوان اللیسابوری, عن عبد الله يبن محمد 
الب عن منیع بن احجاج. عن يونس» عن صفوان الجيال. عن أبى 
عبدالله:8ة «قال: من اغتسل اء الفرات و زار قر سین 30 كسان 
كيوم ولدته مه صَفْراً من الذنوب ورلو اقترفها كبائر [و كانوا] حون 
إذا زار الرجل قبر الحسين هه اغتلیو عم يغتسل و مسح يده 


على وجهه إذا ودّع». 
« باب هفتاد و پنجم » 
$ ثواب کسی كه در فرات غسل كرده و به ) 
« زيارت حضرت امام حسین 1۸ برود » 
ترجمه: $ حدیث اول » 


پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشايخ و اسائيدم از محقد بن يحيى 
عطار, از حمدان بن سليمان 
ا 


ابوری» از عبدالّه بن محمّد یمانی» از منيع بن 
1 
از یونس, از صفوان جځال» از حضرت ابی عبدالله#. حضرت 


فرمودند: 
کسی که در آب فرات غسل کند و قبر حسين 48 را زیارت نماید مانند روزی 
است كه مادر او را خالی از گناهان زائيده اگرچه مرتکب گناهان کبیره هم شده 


۶.۸ ترجمة كامل الزيارات 


مس سس 
باشد و ما دوست داریم كه شخص وقتی به زیارت قبر حضرت امام حسين 4# 
می‌رود غسل کرده و هنكام وداع غسل نکند بلكه دستش را بر صورتش بکشد. 


متن: 

۲ -حدثنی محمد بن جعفر القرشی الررّاز. عن حمّد بن الحسين. عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن صا بن عقبة. عن بشير الدّهان: قال 
قلت لأبى عبدالله 4 فى حديث طويل -«قال: ويحك! يا بشير إنّ 


المؤمن إذا أتى قبر الحسين #+ عارفاً بحنّه فاغتسل فى الفرات ثم خرج 
كتب له بكل خطوة حجّة و عمرة مبرورات متقبئلات. و غزوة مع نو 
مرسل, أو إمام عدل». 

ترجمه: یت دزم 


محمّد بن جعفر قرشی رژاز, از محمّد بن الحسين؛ از محمّد بن اسماعیل بن 
بزیع» از صالح بن عقبه از بشير دهان» وى گفت: 

محضر مبارک حضرت ابى عبدالله ا عرض كردم (در ضمن حديث 
طولانی)... 

حضرت فرمودند: 

وای بر توء ای بشير هرگاه مؤمن به زيارت قبر حضرت امام حسین# برود 
وبه حق آن جناب آگاه باشد پس در فرات غسل كند و از آن خارج كردد حق 
تعالی در مقابل هر قدمی که بر می‌دارد يك حج و يك عمره مقبول برایش 
می‌نویسد و نيز واب یک جهاد در ركاب نبی مرسل؛ يا امام عادل برای او منظور 
می‌فرماید. 


۳ 
ثواب کسی که در فرات غسل کرده و به زيارت امام حسين 1 برود ۶۹ 


متن: 
۳-حدئن أبى -رجه الله -عن محمد بن یجیی؛ و احمد بن |دریس, 
عن العمرکی بن على عن یجیی و کان فى خدمة الامام أبى جعفر الثانى .18 
- عن محمّد بن سنان, عن بشير الدّهَان «قال: معت أبا عبدالله لو و 
هو نازل بالحيرة و عنده جماعة من الشيعة فأقبل إلى بوجهه فقال: يا 
بشير حججت العام؟ قلت: جعلت فداك لاء ولكن عرفت بالقبر -قبر 
الحسين 19 فقال: يا بشير و الله ما فاتك شیء ا كان لأصحاب مک 
بمكة. قلت: جعلت فداك فيه عرفات فسّرلى؟ فقال: يا بشير إِنّ الرجل 
منكم ليغتسل على شاطئ الفرات م يأ قير الحسين ٠‏ عارفاً بحسقه 
فيعطيه الله بكلٌ قدم يرفعها آویاضعها ما جَة مقبولة و معها ماثة 
عمرة مبرورة, و مائة غزوة مت رسای أعداء الله و أعداء 
الّسول و ذكر الحديث -». 


توجمهز ( حديث سوم » 

مترجم گوید: این حدیث با ترجمه‌اش در باب هفتادم ذيل حدیث شماره نه 
قبلاً ذکر شد. 

متن: 

٤‏ -و حدّثنى محمّد بن عبداللّه بن جعفر احمیری, عن أبيه. عن على 
ابن حمّد ابن سام عن محمّد بن خالد. عن عبداللّه بن جماد البصری» 
عن عبداللّه بن عبدالرمن الأصم قال: حدّثنا هشام بن سالم» عن أبى 


ل 

۱۰ ترجمة كامل الزيارات 
عبدالله + -فى حدیث له طویل -«قال: أتاه رجل فقال له: هل یزار 
والدک؟ فقال: نعم. فقال: ما لمن اغتسل بالفرات ثم؟ أتاه؟ قال: إذا 
اغتسل من ماء الفرات و هو یریده تساقطت عنه خطایاه كيوم ولدته 
اة و ذکر الحديث بطوله -». 


ترجمه: 9 حديث چهارم > 

مترجم می‌گوید: 

اين حديث با ترجمه‌اش در باب چهل و چهارم ذيل حدیث شماره دو قبلا 
ذکر شد. 
متن: 

۵ -حدئنی أبو محمد هارون بن موسي اللعکبری, عن أبى على محمد 
ابن هتام بن شهیل, عن آجد بن مابّتداد. عن احمد بن المعافا التغلى» 
من أهل رأس العين. عن على بن جعفر الى «قال: معت على بسن 
محمد العسکری ند يقول: من خرج من بيته يريد زيارة اين 
فصار إلى الفرات فاغتسل منه کتبله الله] من المغلحين. فإذا سلّم على 
أبى عبدالله کنب من الفائزين. فاذا فرغ من صلاته أتاه ملک فقال [له]: 
إن رسول الّه ت يقرؤك السّلام و يقول لك: أمَا ذنوبک فقد غفر 
لك استألف العمل». 


ترجمه: ( حديث بنجم > 
ابو محمّد هارون بن موسى تلعكبرى: از ابی على محمّد بن همّام بن سهيل: از 
احمد ابن مابنداد, از احمد بن معافا تغلبئ كه از اهل شهر رأس العين بود از على 


9 
ثواب کسی که در فرات غسل کرده و به زيارت امام حسين 4 برود للع 
بن جعفر هُمَانى؛ وى می‌گوید: 

از حضرت على بن محمد العسکری ضيه شنيدم كه مى فرمودندة 

کسی كه از خانداش بيرون بيايد و قصدش زيارت حضرت امام حسین #8 
باشد يس به فراث برسد و از آن غل كند خداوند متعال او را از رستگاران 
می‌نویسد و وقتى بر ابی عبدالله الحسين 98 سلام دهد او را از فائزین قلمداد 
می‌کند و وقتی از نمازش فارغ شود فرشته‌ای نزد او آمده و به او می‌گوید: 

رسول خد اا به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید 

اما گناهانت تمام آمرزیده شد بس عمل را از ابتداء شروع کن. 


متن: 
"-حدئنی حسين بن حمّد بن عأمي, عن |حمد بن علويّة الإصفهانى». 
عن إبراهيم بن حمّد الثقق رع إن أبى عبدالله 4 -«انّه كان يقول 
عند غسل الزيارة إذا فرغ: 
الم اجعلهُ ل وراو طَهُوراً 
ومن كل آَةِ و عاهة وَطَهْرْ قلي و جوارحی و می 
وبر ىو وج 


ترجمه: « حدیث ششم > 

حسين بن محمّد بن عامر از احمد بن علوية الاصفهانى؛ از ابراهیم بن محمّد 
ثقفی بطور مرفوعه از حضرت ابی عبدالله 8 نقل کرد وى گفت: 

حضرت امام صادق #۶ هنكام فراغت از غسل زيارت می‌فرمودند: 

بار خدايا اين آب را برايم نور و طهور و حرز و تعويذ و يناهكاهم قرار بده؛ و 


نا 8 
2 ترجمة كامل الزيارات 
آن را کفایت کننده از هر دردی و عیبی گردان؛ و آن را شفا دهنده از هر آفت و 
آسیبی تقدبرنماء و به واسطه آن قلب و اعضاء و گوشت و خون و موی و پوست 
و مغز و استخوان و رگ من را پاکیزه گردان و آنچه را که زمین از من می‌کاهد و در 
خود پنهان می‌نماید را در روز قيامت یعنی روز حاجت و نیاز و تھی دستی من 
شاهدم قرار بده 


متن: 

حدّثني محمد بن همام بن سيل الإسكاف؛ عن جعفر بن محمد 
ابن مالك القََاريٌ عن الحسن.ين عبدالرّحمن الدَّوامِيَ-عَمَّن حدّثه - 
عن بشير الدّهان. عن أبي بل «قال: من أتى ال حسين بن على فاه 
فتوضأ واغتسل فى الفرات رفع دما و لم يضع قدماً إلا تب الله له 
حجّة و عمرة». 


ترجمه: « حديث هفتم » 

محمّد بن همام بن سهيل اسکافی» از جعفر بن محمّد بن مالک فزاری» از 
حسن بن عبدالرحمن رواسی؛ از کسی که برایش حديث گفته از بشیر دهان از 
حضرت ابی عبد الله حضرت فرمودند 

کسی که به زيارت حسين بن على فت برود و وضوء كرفته و در فرات غسل 
نمايد قدمى از زمين برنداشته و روى آن قدمى نم ىكذارد مگر آنكه حق تعالى 
ثواب يك حج و يك عمره برايش منظور می‌فرماید. 


متن: 


۸-حدثني أبي ره الله و حقد بن الحسن جميعا. عن الحسين 
أبن الحسن بن أبان, عن الحسين ين سعيد. عن قَصَالَة بن أيَوبَ. عن 


ثواب کسی که در فرات فسل کرده و به زیارت امام حسین 38 برود 2۱۳ 
یوست ت الكناسيّ. عن أبي - عبدالله و «قال: إذا أتيت قر الحمسين 4# 
ِ انتِ ارات و اغقیل بحيال قبره». 


ترجمه: ( حديث هشتم » 

پدرم رحمة الله عليه و محمد بن الحسن جميعاً. از حسین بن الحسن بن ابان» 
از حسین بن سعید, از فضالة بن یوب از يوسف كُناسى؛ از حضرت ابی 
عبدالهِ حضرت فرمود: 

هنگامی که به زیارت قبر حسین بن على 4# رفتی پس ابتداء به فرات برو در 
مقابل قبر آن حضرت غسل نماء 
متن: 1 

-حدّثني جعفر بن محمد بن برآم بن عبداللّه الموسويء عن 
عبيدالله بن تهيك. عن حقد الراش. عن إبراهيم بن محمد | 
عن بشيرا لدان عن رفاعة بن موس اس عن أبي عبد الله «قال: 
1 د من خرج إلى قبر الحسين :8 عارفابحقه و بلغ ارات و اغتسل فيه 
وخرج من الماء کان كمثل الذي خرج ین لوب فاذا مشی إلى احاثر 
م يرفع دم يضع أخرى إلأكتب الله له عشر حسنات و حى عنه 


ترجمه: « حديث نهم ) 
جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبدالله موسوی» از عبد الله بن نهیکه از 
محمد الفراش, از ابراهيم بن محمد طخان, از بشير دمان, از رفاعة بن موسی 


۶۴ نرجمة كامل الزيارات 


نځاس» از حضرت ابی عبدالله ا حضرت فرمودند: 

کسی که به زيارت قبر حضرت امام حسین 3# رفته و به حن آڻ حضرت 
عارف و آگاه باشد در صورتی که به فرات رسید و در آن غسل کرد و از آب 
حارج شد مثل کسی است که از گناهان حارج و پاک شود و وقتی به طرف حاثر 
قدم بردارد قدمى از زمين بر نداشته و قدمی برروى زمین نمی‌گذارد مگر آنکه 
حق تعالی ده حسنه برايش نوشته و ده گناه از او محو می‌فرماید. 


« الباب السّادس السّبعون > 
۶ الرّخصة في ترکد سل لزيارة الحسین 1۶ 4 
متن: 
١-حدثنى‏ أبي؛ و أخىء عن التسن بن متويه بن السّندى, عن أبيه قال: 
حدّثني محمد بن الحسين بن أبي اب بالكوفة. عن صفوانٌ بن يحيى. 
عن العيص بن القاسم البجل”«قال: قلت لأبى عبداللّه#: من زار 
الحسين بن علنند عليه عُشل؟ قال: فقال: لا». 


باب مفتاد و ششم > 
« جواز ترک غسل برای زیارت امام حسین: 18‏ 
ترجمه: ( حدیث اول » 


پدر و برادرم از حسن بن متويه بن السَندی» از پدرش» وی گفت: 
محمد بن الحسین بن ابی الخطاب در کوفه برایم حديث گفت, از صفوان بن 
بحبی, از عیص بن القاسم البجلى؛ وی گفت: 


جواز ترک غسل برای زيارت امام حسین ا 21۵ 
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محضر مبارک حضرت ابی عبد الله عرض كردم: بر کسی که زيارت حسين 
بن على ف می‌رود غسل واجب أست؟ 
راوی گفت: حضرت فرمودند: خیر. 


متن: 

وحدّئني أبي ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله بن أبي له عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن صَفوان. عن العیص بن القساسم. 
عن أبي عبداللّهية مثله. 


ترجمه: 

پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبداّهبن ابل خلف. از محمد بن الحسین 
ابن ابی الخطاب. از صفوان, از یق بن القاسم, از چضرت ابی عبدالّه 1 مثل 
همین حدیث را نقل كرده است. 


متنز 
حدّثنى محمد بن احسن, عن محمّد بن.الحسن الصفّار: عن محمد 
ابن عبد ابا عن صفوان, عن العیص, عن أبي عبد الله 3 مثله. 


ترجعمه: 
محمد بن الحسنء از محمّد بن الحسن الصقار» از محمّد بن عبد الجبار از 
صفوان. از عیص, از حضرت ابی عبدالله.©ة مثل همین حديث را نقل كرده 


است. 


۶۶ ترجمة کامل الزبارات 


؟-حدّئني على بن الحسين بن موس ٠‏ عن سعد بن عبد الله عن أمد 
أبن حّد بن عیسی. عن العتاس بن معروف. عن عبد الله بن المغيرة, عن 
أبي الع «قال: سأل رجلٌ أبا عبداللّهئ: - و أنا أسمع - عن القُسل إذ 
أقى قر سین فقال: لا». 
حدّثني جماعة مشايخي, عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن الحسين. 
عن یوب بن نوح؛ و بر عن عبداللّه بن المغيرة قال: حدّثنا 
أبواليّسَع -و ذكر ا حديث بنفسه - 


ترجمه: فيجديبنا/دزم > 
على بن الحسين بن موسى رکب عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, 


از عباس بن معر وف از کل تقر ا ابی وى كفت: شخصى از 


حضرت ابو عبدالله 8 سؤال كرد و من نيز می‌شنیدم؛ وى پرسید: زاثر وقتى به 
زيارت قبر حضرت امام حسين 4# مىرود بايد سل كند؟ 

حضرت فرمودند؛ خير. 

جماعتی از مشايخ و اسانیدم از سعد بن عبدالله. از محمد بن الحسين» از 
یوب بن نوح و غیرش از عبدالله بن مغيره نقل کرد» وى گنت: 

ابواليسع برای ما حديثى كفت و همین حديث رأ عيناً برای ما نقل کرد. 


متن: 
و حدّثني محقد بن أمد بن الحسين, عن الحسن بن علي بن مهزیار, 
عن أبيه, عن یوب بن نوح؛ و غيره عن عبدالله بن المغيرة. عن أبي 


جواز ترك غسل برای زيارت امام حسين 4# ۶ 


الع قال: سأل رَجِلٌ أبا عبد الله -و ذكره مثله -. 


ترجمه: 

محمد بن احمد بن الحسین, از حسن بن على بن مهزیار» از پدرش على؛ از 
یوب بن نوح و غیرش, از عبد الله بن مغيره؛ از ابی اليسع» وى كفت: 

شخصى از حضرت ابا عبدالله48 سؤال کرد.... و مثل همان سؤال و جواب 


در حديث قبل را ذكر نمود. 


متن: 
٣‏ -حدثني جماعة مشايخي. عن مين يحيى العطار. عن أحمد بن 
أبي زاهر, عن محمد بن الحسين بن أ ا لطاب عن صفوان بن يحسيى. 
عن سيف بن غميرة, عن العيص بن آلقايم اج «قال: قلت لأبي 
عبداللّهة: من زاز حسين 14 عليه سل ؟تال: لا». 


ترجمه: 9 حديث سوم > 

جماعتی از مشايخ و اساتیدم از محمد بن یحیی عطارء از احمد بن ابى زاهر» 
از محمد بن الحسين بن ابی الخطاب» از صفوان بن یحیی» از سيف بن عميره» از 
عيص بن قاسم البجلی» وى گفت: 

محضر مبارک حضرت ابو عبد الله عرض کر 
حضرت امام حسين #8 می‌رود غسل واجب است؟ 

حضرت فرمودند: خير. 


: آيا بر کسی که به زیارت 


۶۸ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

6 -حدّثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عُبيد الله بن موسی الکاظم بن 
جعفر الصادق هته عن عبيد الله بن نهيك» عن محمد بن زياد. عن أبي 
فة الشابق, عن يونس بن عار عن أبي عبداللّه جه «قال: إذاكنت 
منه قريباً- يعنى ا حسين # -فان أصبت عُسلاً فاختسل, و إلا نوا 


اثته». 


ترجمه: حدیث چهارم > 
جعفر بن محمد بن ابراهيم ین عبيداللّه بن موسی الکاظم بن جعفر 
الصادق ئة از عبيد الله بن هيك از مد بن زیاد. از ابوحنيفة سابق (یعنی 
سعيد بن بیان)؛ از يونس بن اععاز,از:تخضرت ابو عبداللّه4, حضرت فرمودند: 
وقتى نزديك آن حم رت یت عقوت امام حسينطلة) شدى اگر به آب 
دست يافتى و خواستی غسل كن و الا وضوء بكير و سپس به زيارت حضرتش 


برد 


دی محمد بن أحمد بن یعقوب. عن عل بن الحسن بن فضّال, 
عن العبّاس بن عامرء عن ا حسن بن عطيّة أبي ناب «قال: سألت أبا 
عبدالّه 1 عن الفسل إذا أتَيْبٌ قبر الحسين؛ة. قال: ليس عليك 
غسل». 


جواز ترک غسل برای زيارت امام حسین 3 ولع 


ترجمه: «حدیث پنجم » 

محمد بن احمد بن یعقوب. از على بن الحسن بن فضّالء از عبّاس بن عاس 
از حسن بن عطيّة ابی ناب» وى مىكويد: 

از حضرت ابا عبدالله 3 پرسیدم 

هنگامی كه به زيارت قبر حضرت ...سین 3 مىروم آيا بر من غسل لازم 
است؟ 


حضرت فرمودند: بر تو غسل نمی‌باشد 


متن: 

-حدَّثنى احسن بن الرّبرقان یی باسناد له يرفعه إلى 
الصادق :9 «قال: قلت: ربا أتبنا قد خسن 9 فیصعب علينا الفسل 
للژيارة من البرد أو غيره؟ فقا ل #:: .مين اغييتسل في الشرات و زار 
الحسين# کب له من الفضل ما لا يحصى, فتى ما رجع إلى الموضع 
الذي اغتسل فيه [و] توضّأو زار الحسين:*كتب له ذلك القواب». 


ترجمه: ف حديث ششم > 
حن بن زبرقان الطبرى باسنادش به طور مرفوعة امام صادق ا وى 
می‌گوید: 


محضر مبارک امام صادق 18 عرض كردم بسا به زیارت قبر حضرت حسین 
بن على ل می‌رویم و به جهت سرما يا غير آن غسل زيارت بر ما مشکل 
می‌باشد جه کنیم؟ 

حضرت فرمودند: 

کسی كه در فرات غسل کرده و حسين 8# را زيارت نماید برایش به اندازه‌ای 


۶۲۰ ترجمة كامل الزيارات 
فضیلت منظور می‌شود که قابل احصاء و شمارش نیست و زمانی كه برگردد به 
آنجائی كه غسل کرده و این بار وضوء گرفته و حضرت را زیارت کند همان 


ثواب و فضیلت برای او نوشته می‌شود. 


ف الباب السابع و السّبعون » 
« ان زائرى الحسین1 العارفين بحقّه تشيّعهم الملائكة 4 
« و تستقبلهم و تعودهم إذا مرضُواء ويشهدونهم إذا ماتوا 4 
ف و يستغفرون لهم إلى يوم القيامة » 


١-حدّئني‏ أبي؛ و مد پن آلحسن, عن الحسين بن ا حسن بن أبسان, 
عن الحسين بن سعید, عن القاسم بن محمد الجوهريّ. عن إسحاق بسن 
اپراهیم, عن هارون بن خارجة, عن أبي عبدالله 18 «قال: سمعته يقول: 
وكّل الله بقبر سین أربعة آلاف ملي شُعئا عبرا يبكونه إلى يوم 
لقيامة. فن زاره عارفاحته شَيّعوه حت يبلغوه مَأْصَئّه و إن مرض 
عادوه عُدْوَةو عَشيّة. و إن مات شهدوا جنازّته و استغفروا له إلى يوم 
القيامة». 


مه 
زائرين حضرت امام حسين 3 كه به حق آن حضرت عارف هستند ... ع 


ؤ باب هفتاد و هفتم > 
« در بیان اینکه > 
* زاثرین حضرت امام حسین 46 که به حق آن حضرت عارف 4 
هستند فرشتگان به مشايعت و استقبالشان رفته و هنگام > 
١‏ مرض عیادتشان نموده و در هنكام مرگ بر بالين آنها > 
« حاضر شده و برای ايشان تا روز قيامت طلب ) 
$ مغفرت می‌کنند ) 


ترجمه: ۶ حدیث ول »> 

پدرم و محمّد بن الحسن از حسيرنا بن پچ بی ابانء از حسین بن سعیده از 
قاسم بن محمّد جوهری, از اسحاق بن أبرآهَية از ارون بن خارجه از حضرت 
ابی عبدالّه اء وی گفت: 

شنيدم که حضرت می‌فرمودند: 

خداوند متعال جهار هزار فرشته را موگل قبر حضرت امام حسين 3 فرموده 
كه جملگی ژولیده و غبارآلود و گر 
می‌کنند» پس کسی که حضرت را زيارت كند و به حق آن حضرت عارف باشد 
این فرشتكان او را مشايعت کرده تا وى را به منزلش برسانند و اگر بيمار شود 
صبح و شام عیادتش کرده و اگر فوت کند بر جنازه‌اش حاضر شدهء و تا روز 
قيامت برای او طلب آمرزش می‌کنند. 


بوده و تا روز قيامت بر آن جناب گریه 


متن: 
۲ -حدثني محمد بن جعفر, عن محمد بن الحسين. عن حمّد بن 


إسماعيل بن بزيع. عن أبى إسماعيل السرّاج. عن يحيى بن معتر العطار. 


9 wm 

PY‏ ترجمة كامل الزيارات 
عن أبى بصير. عن أبى جعفر# «قال: أربعة آلاف ملک شعث عبر 
يبكون ا حسين مت إلى يوم القيامة فلا يأتيه أحدٌرالا استقبلوه. و لا يرجع 
أحد من عنده لا شیعوه ولا يمرض أحد لا عاده. ولا هوت أحد إلا 
شهدوه». 

و حدّثني أبى ‏ رحمه الله عن سعد بن عبداللّه عن امد بن محمد 
ابن عیسی, عن محمد بن |سماعیل بن بزيع بإسناده مثله. 

حدٌثنى أبى رمه الله عن سعد عن محمد بن الحسين. عن موسى بن 
سعدان, عن عبد اللّه بن القاسم. عن عمر بن أبان» عن أبى عبداللّه 8 
مثله. 


ترجمهز حدیث دز » 

محمد بن جعفرء از محمد بن الحسین, از محمد بن اسماعیل بن بزیم؛ از ابی 
اسماعيل السراج» از يحيى بن معمّر عطارء از ابى بصیره از مولانا ابی جعف رل 
حضرت فرمودند: 

چهار هزار فرشته ژولیده و غبار آلود و گرفته بر خضرت امام حسين4#8 تا 
روز قیامت می‌گریند بس احدی به زیارت حضرت نمی‌آید مگر آنکه ايشان 
استقبالش می‌کنند و احدی از نزد آن جناب بر نمی‌گردد مگر آنکه اين 
مشايعتش می‌نمایند. و احدی از ززار آن حضرت بیمار نمی‌شود مگر آنکه اين 
فرشتگان عیادتش می‌کنند و احدی از زاثرین آن مظلوم فوت نمی‌کند مگر آنکه 
اين فرشتهها بر جنازهاش حاضر می‌گردند. 

پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبداللّ» از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع مثل همین حدیث را نقل کرده است. 


زاثرین حضرت امام حسین 3 که به حق آن حضرت هارف هستند. ۶۳ 


پدرم رحمة الله علیه, از سعد از محمّد بن الحسین, از موسی بن سعدان, از 
عبدالله بن القاسم از عُمر بن ابان از حضرت ابی عبدالّه 32 مثل همین حديث را 
نقل کرده است. 


متن: 

٠‏ حدَّثني جعفر بن محمد بن إبراهيم, عن عبید الله بن نهيك, عن 
أبى عُمير» عن سلّمة صاحب الشابری, عن أبى الصّباح الکناني «قال: 
ممعت أبا عبداللّه + يقول: إنّ إلى جانبكم قبرأ ما تاه مكر وب إلا نف 
الله كُرّبته و قضى حاجنته, و إن عنده أريعة آلاف ملك منذ يوم ُبض. شُعاً 
عبرا يبكونه إلى يوم القيامة, فن زازه شع [إلى مه تن قرض 
عادُوه. و من مات اتَّبعوا جنازته». 


ترجمه: حدیث سوم » 

جعفر بن محمد بن ابراهیم از عبداللّه بن نهیک. از ابن ابی عمیر از سلمة 
صاحب سابری, از ابی الصباح الكنانى وى می‌گوید: شنیدم امام صادق 1# 
می‌فرمودند: 

در طرف و حوالی شما قبری است که هیچ غمگینی به زیارتش نرفته مگر 
خداوند متعال غم او را برطرف کرده و حاجتش را برآورده می‌کند و در نزد آن 
قبر چهار هزار فرشته بوده که از زمان شهادت صاحب فبر اين فرشتگان به هيئتى 
ژولیده و حالی گرفته و غبارآلود تا روز قيامت بر او می‌گریند. بس هر کس او را 
زیارت کند فرشتگان او را مشایعت کرده و اگر مريض شود عیادتش نموده و اگر 
از دنيا برود جنازهاش را نشییع می‌کنند. 


2 ترجمة كامل الزيارات 


رجه الله و جماعة مشايخي, عن محمّد بن يحسيى 
العطار. عن مدان بن سليان التسيابوري. عن عبداللّه بن محمد 
الماني» عن منیع بن الحجّاج. عن يونس بن عبدالرمن, عن صفوان 
الجبال, عن أبي عبداللّه خد «قال: ان الّجل إذا خرج من منزله يريد 
زيارة الحسين#؛ شیفته سبعمائه ملكي من فوق رأسه و من تحسته, 
و عن يمينه و عن ثماله, و من بين يديه و من خلفه حت یبلفوه مأمسنه, 
فاذا زار حسين ية ناداه مُناد: قد عر لك فاستأنف العمل, ثم يرجعون 
معه مشيّعين له إلى مفزله,فاذا اروا إلى مفزله قالوا: «تشتودشکت 
الله». فلا يزالون یزوروته إل یوم مه يزورونه قبر الحسسين 1 
في کل يوم. و ثواب لول 


ترجمه: « حدیث چهازم » 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از مشايخ و اساتیدم از محمّد بن يحبى 
العطار, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از عبدالله بن محمد يمانى؛ از منيع بن 
حجاج. از يونس عبدالرحمن, از صفوان جمّالء از حضرت ابی عبد الما 
حضرت فرمودند: 

هنگامی كه شخص به قصد زیارت حضرت امام حسين 88 از منزلش بیرون 
می‌رود هفتصد فرشته از بالای سر و زیر پا و دست راست و طرف چپ و از 
مقابل و از بشت سر او را مشایعت کرده تا وى را به مقصدش برسانند و وقتی 
وى آن حضرت را زیارت کرد منادی نداء می‌دهد: كناهانت آمرزیده شد اعمال 
را از ابنداء شروع كنء سپس فرشتگان با او مراجعت کرده و وی را همچنان 


زاثرین حضرت امام حسین م3 كه به حق آن حضرت عارف هستند ۶۲۵ 


مشایعت نموده تا او را به منزلش برسانند و وفتی به منزلش رسیدند می‌گویند: 

ما تو را به خدا می‌سپاریم. 

پس پیوسته او را زیارث کرده تا روز فونش فرا برسدء و بس از فوت در هر 
روز قبر حضرت امام حسین 4 را زیارت کرده و شواب آن برای آن شخص 
منظور می‌گردد. 
ع 

0-و عنه. عن محمد بن يحيى بإسناده إلى نیع, عن زياد عن 

عبدالله بن مُسكان, عن محمد الوم «قال: معت أبا عبدالله* يقول: 
إن الله وكل بقبر الحسين 1 أربعة,آلاف كمل شغ عبرأ إلى أن تقوم 


السّاعة, يشيّعون من زارةء يعودونهإذاهرّض, و يشهدون جنازته إذا 
مات». 
ترجمه: « حدیث پنجم > 

از پدرم از محمد بن یحبی باسنادش نا منيع» از زياد از عبدالله بن مسکان از 
محمد حلبی» وی گفت: شنیدم حضرت ابا عبدالّه 3 می‌فرمودند: 


خداوند متعال چهار هزار فرشته را موكّل قبر مطّهر حضرت سيّد الشهداء قرار 
داده كه همكى ژولیده و غبارآلود و گرفته هستند و تا قيامت اطراف آن قبر 
می‌باشند» وقتی کسی نحضرت را زیارت كند اين فرشتگان مشایمتش کرده و 
هنگامی که زاثر بیمار شود او را عیادت نموده و زمانی که از دنیا برود بر سر 
جنازه‌اش حاضر می‌گردند. 
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7 -حدتی حقد بن الحسن بن احمد بن ولید. عن محمد بن اللسین 
الصفار, عن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة, عن العبّاس بسن 
عامر, عن أبان, عن أبى حمزة. عن أبى عبد الله «قال: إن الله ول بقبر 
سين أربعة آلاف ملک معا فلم يزل يبكونه من طاوع 
الفجر إلى زوال الشّمسء فإذا زالت الشمس هبط أربعة آلاف ملك 
وصعد الأربعة آلاف ملک, فلم يزل يبكونه حكّ يطلع النجر, 
و يشهدون لمن زاره بالوفاء و يشيّعونه إلى أهله. و يعودونه إذا مرض, 
و يُصلون عليه إذا مات». 


ترجمه: «حدیث شنم » 

مترجم گوید: اين حدیث با ترجمه‌اش در باب بيست و هفتم ذيل شماره 
يازده قبلاً نقل گردید. 
متن: 


٠-حدّئني‏ أبي -رجه الله و جماعة مشايخي, عن سعد بن عبداللّد. 
عن أمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن خالد البرق» عن القاسم بن 
يحيىء ٠‏ عن جده الحسن بن رأشد عن أبي إبراهي ند «قال: : من خرج من 
ينه يريد زيارة قبر أبي عبدالله الحسين:# وکل الله به ملكأ وضع 
إصبعه في قفاه, فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حت يرد الحائر. فإذا 
دخل من باب الحائر وضع كقّه وسط ظهره, قال له اما مضى فقد غفر 
الله لك فاستأئف القكل». 


زاثرین حضرت امام حسین ك9 که به حق آن حضرت عارف هستند ... 2۷ 
مس 


ترجمه: ( حدیث هفتم » 

مترجم كويدة 

این حديث با ترجمه‌اش در باب شصت و درم ذيل شماره هفتم قبلاً نقل 
گردید. 
متن: 


حدّثنى محمد بن الحسن, عن محمّد بن الحسن الصّفار. عن امد 
ابن حمّد بن عیسی, عن القاسم بن يحيى. عن جدّه الحسن بن رأشد. عن 
أبى إبراهي 8 قال من خرج من بيته يريد زيارة قير الحسين :8 مثله. 


ترجمه: 

محمد بن الحسنء از محمد بی آقح الصنفارء ا‌اعمد بن محمد بن عيسى» 
از قاسم بن یحبی؛ از جدّش حسن بن راشد: از حضرت ابی ابراهیم 3 حضرت 
فرمودند: 

کسی كه از حانه‌اش بیرون بيايد و قصدش زیارت قبر حضرت امام حسین 1 


باشد... سپس بقیه حدیث را مثل حدیث گذشته ذکر فرموده. 


شنز 

۸ حدثني أبي؛ و حقد بن عبدالله -ر مها الله -جميعا عن 
عبدالله بن جعفر ال يميرئ, عن إبراهيم بن مهزیار, عن أخيه على بسن 
مهزيار. عن أبي القاسم. عن القاسم بن محقد. عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن هارونٌ بن خارجة «قال: سأل رجلٌ أبا عبداله 9 -و أنا عند - 
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فقال: ما لمن زار قبر سین #: قال: إن السین 9 نا أصيب بكثة 
حت البلادہ فوكل الله به أربعة لاف ملک غت ایکون إلى يوم 
القيامة, فن زاره عرفا مه شیعوه حثّ يُبلّفوه مأشنه, و إن رض 
عادوه عُدِوَة و عم و ان مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلى يوم 
القيامة». 
ترجمه: 9 حديث هشتم > 

RSE ES 
حميرىء از ابراهیم بن مهزیار از برادرش على بن مهزيار از ابی الفاسم؛ از قاسم‎ 
بن محمد از اسحاق بن ابراهیم از رون بن خحارجه» وى می‌گوید:‎ 

شخصی از حضرت ابو علدا مزال كرد و من نيز در آنجا حاضر بودم» 
سائل برسيد؟ ثواب کسی که قب حضرت امام يجسين را زيارت كند چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

هنگامی كه حضرت امام حسین 3# به مصیبت گرفتار شدند موجودات 
جملگی بر او گریستند حتى شهرها بس حق تعالی چهار هزار فرشته را بر قبر 
مطهرش موگل ساخخت که جملگی ژولیده و غبارآلود ر گرفته بوده و تا روز 
قيامت بر آن جناب می‌گریند. بس کسی که آن حضرت را زیارت کند و به حقّش 
آگاه و عارف باشد اين فرشتگان مشایمتش کرده تا وى را به مقصدش برسانند 
واگر بیمار گردد صبح و شام عیادتش کنند و اگر از دنیا رفت برجنازه‌اش حاضر 
شده و تا روز قيامت برای ار طلب آمرزش می‌کنند. 


متن: 
٩‏ -حدثني محمّد بن جعفرء عن محمد بن الحسسين بن أبى ا خطاب» 
عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن عمر بن أبان الكل عن 


زاثرین حضرت امام حسین م3 كه به حق آن حضرت عارف هستند ... 2۹ 
أبان بن تغلب «قال: قال أبو عبداللّه#: هبط آربعة آلاف ملك يريدون 
القتال مع الحسينء لم يؤذن لهم في القنال فرجعوا في الاستيذان. فهبطوا 
و قد تل ا حسين 38 فهم عند قبره شعت غرُ يبكونه إلى يوم القسيامة, 
رئيسهم ملك يقال له: المنصور. فلا يزوره زائيٌ إلا اشتقبلوه ولا 
يُودّعه معا شيعوه. ولا يرض مريض إلا عادو ولا يموت لا 
صلوا على جنازته و استغفروا له بعد موته, وکل هؤلاء في الأرض 
ينتظرون قيام القائم #6». 


ترجیه: «حدیث‌نهم» 

مترجم گوید: 

اين حديث در ضمن حدیث طولاتۍ تا ترَجَمهاش قبلاً در باب چهل و يكم 
ذيل شماره پنجم نقل شد. 


۰-حدئنی أبوالعئاس الزژاز, عن ابن أبي الخطاب قال: حدّثني 
محمد بن الفضيل» عن محمد بن مضارب, عن مالك اه عن أبي 
جعفر :1# «قال: قال: يا مالك إن الله تبارك و تعالى لما قبض الحسين 1 
بعث إليه أربعة آلاف ملكي شُغداً غبرا يبكونه إلى يوم القيامة. فن 
زاره عارفا بحنّه غفر الله ما تقدّم من ذنبه و ما تأر وكتب له حجّة, 
ولم يزل حفوظاً حت يرجع إلى أهله؛ قال: فلا مات مالك و قبض أبو 
جعفر 8 -دخلت على أبي عبداللّه8 فأخبرته بالحديث. فلم انتهيت إلى 
«حجّة» قال: و عُمرة يا حمّد». 
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ترجمه: ( حدیث دهم > 

ابوالعباس رؤازء از ابن ابی الخطاب» وى مىكويد: محمّد بن فضيل؛ از محمّد 
ابن مضارب. از مالک جهنی. از حضرت ابی جعفر ا نقل كرده كه آن حضرت 
فرمودند: 

ای مالک هنگامی که حق تعالی حضرت امام حسين 88 را قبض روح کرد 
چهار هزار فرشته بر سرقبرش گسیل داشت که جملگی ژولیده و غبارآلود 
وكرفته بوده و تا روز قيامت بر او می‌گریند: بس کسی که او را زيارت کند و به 
حمّش معرفت داشته باشد خداوند مثان گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد 
وبرای او یک حج مىنويسد و پیوسته محفوظش داشته تا به اهلش مراجعت 
کند. 

محمد بن مضارب می‌گو لد 

وقتى مالک از دنيا رفت و حصرت ابو جعفر 8 نيز قبض روح شدند بر 
حضرت ابىعبدالله88 دحل ده و خذیت مذكور را محضر مباركش بازگو 
کردم و وقتی به کلمه «کتب له حجةه منشهی شدم» حضرت فرمودند: ای محمّد 


حجّة و عمرة. 


« الباب امن والسٌبعون 4 
( یمن ترک زيارة الحسين:19] > 
e‏ 8 
١‏ -حدّثنی الحسن بن عبداللّه بن محمد بن عيسى» عن أبيه. عن الحسن 
أبن محبوب, عن عاصِم بن ميد المثاط, عن محمد بن مسلم, عن أبي 
جعفر :8 «قال: قال: من لم يأت قر الحسيني8ة من شيعتنا كان شنتقش 


کسانی که زیارت حضرت امام حسين يي راترک می‌کنند 2۳۱ 


الایان, منتقص الدّين. و إن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة». 


۶ باب هفتاد و هشتم » 
«درباره كسانى كه زيارت حضرت امام حسين # راترك می‌کنند» 


ترجه: (حديث ال 4 

حسن بن عبداله از محمّد بن عيسى» از پدرش؛ از حسن بن محبوب از 
عاصم بن حمید حناط, از محمد بن مسلم» از حضرت ابی جعفر ا محمّد بن 
مسلم می‌گوید: 

حضرت ابو جعفر# فرمودند: 

هر كس از شیعیان ما که به زیارت قبر حضرت امام حسین 1 نرود ایمان 


و دینش ناقص بوده و اگر داخل بهشت شود در مقآمى پائین‌تر از مؤمنین باشد. 


متن: 

؟-حدَئَني محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید. عن محمد بسن 
الحسن الصّفَار عن أحمد بن حقد بن عیسی, عن عل بن الحكم. عن أبي 
المَخراء عن عَنْبّسة بن مُضكب. عن أبي عبداللّه + «قال: من لم يأت قبر 
الحسين8ة حت يموت كان مُنتقص الدّينء مُنتقصٌ الإهان. و إن 
[أ)ادخل الجئّة كان دون المؤمنين في الجئة». 
ترجمه: حدیث دزم » 

محمد بن الحسن بن احمد بن ولید, از محمّد بن الحسن الما از احمد بن 
محمّد بن عيسىء از على بن الحکم. از ابى المغراء از عنبسة بن مُضْعَّب» از 
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حضرت ابی عبداله 1 حضرت فرمودند: 
کسی که به زيارت قبر امام حسين #6 نرود تا از دنيا 
ناقص بوده و اگر به بهشت داخل شود در مرنبه باثي 


متن: 

٣-حدثني‏ أبي -رجه الله و عل بن الحسين» عن سعد بن عبدالله. 
عن أحمد بن تحمّد بن عيسى. عن أبيه عن سيف بن عميرَةٍ عن رجل - 
عن أبي عبدالله + «قال: من لم يأت قير سین 3# و هو يزعم أنه شا 
شيعة حى يموت فليس هو لنا پشيعة. وان كان من أهل امه فهو من 
ضيفان أهل الجئة». 


ترجمه: 5 یتەین سوغ + ۲ 

پدرم رحمة الله عليه و على بن الحسين از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد 
ابن عیسی» از يدرش» از سيف بن عمیره؛ از شخصى؛ از حضرت ابی عيدالله ل 
حضرت فرمودند: 

کسی که به زيارت قبر حضرت امام حسين 42 نرود و گمانش اين باشد که از 
شیعیان ما است و با اين حال فوت کند او شيعه ما نيست و اگر از اهل بهشت هم 
باشد میهمان بهشتیان محسوب می‌شود. 


ا 
۶ -و بإسناده. عن سيف بن عميرة, عن أبي بكر الحضرمئ, عن أبي 
جعفرظة «قال: سعثه يقول: من أراد أن يعلم أله من أهل الجّة 


كسانى که زيارت حضرت امام حسين #6 راترک می‌کنند rr‏ 
e‏ ا ا gg‏ 


فليعرض حجنا على قلبه. فإن قله فهو مزمن. و من كان لاح فليرغب 
في زيارة قبر الحسين#ة. فن كان للحسين:# رُواراً عرفناه بالحبٌ نا 
أهل البيت, و كان من أهل الجئّة. و من لم يكن للحسين رُوارأكان 
ناقص الإهان». 


ترجمه: ( حديث جهارم » 

پدرم به اسنادش از سيف بن عمیره» از ابی‌بکر حضرمى؛ از حضرت ابی 
جعفر 4# ابیبکر حضرمی كويد: 

شنيدم كه حضرت ابو جعفر 4# می فريودند: 

کسی كه می‌خواهد بداند آيا اهل بهش تت هكبت بانه» پس حب و دوستی مارا 
بر دلش عرضه كند اكر دلش آن را پذیزفت پس ار مؤمن است و کسی که مح 
ردوست‌دار ما است بايد در ارت تام ,چسین 4 راغب باشده بنابرایین 
شخصی كه زائر امام حسين 10 باشد ما ار را محت خود مىدانيم و از اهل بهشت 
خواهد بود و کسی که زوار حضرت ابا عبداللّه الحسین 4 نباشد ناقص الایمان 


0-حدّثني أبي -رجه الله و جماعة مشايخي, عن أحمد بن |دریس, 
عن القغركي بن عابو فكي عن حنه - عن سل عن هارو بن 
خارجة. عن أبي عبدالّ و «قال: سألته عمّن ترك الزيارة زيارة فسبر 
الحسين بن علي »من غير عِلّة؟ قال: هذا ارو ین آل الان 


rt‏ ترجمة كامل الزيارات 
سے 

ترجمه: ( حدیث پنجم > 

از بدرم رحمة الله عليه و جماعتی از مشايخ و اساتیدم از احمد بن ادريس» 
از عمركى بن على بوفكى, از کسی كه برايش حديث گفته. از صندل, از هارون 
ابن حارجه» از حضرت ابی عبدالله38, هارون گوید: 

از امام راجع به کسی كه بدون علّت زيارت حضرت ابا عبداللّه98 را تری 
م ىكند سؤال كردم؟ حضرت فرمودند: 

جنين کسی از اهل جهنم می‌باشد. 


متن: 

1 -حدثني محمد بن جعفر الوا الكو القرشيٌ. عن خاله حقذ بن 
الحسين بن أبي الخطاب - مئال عن على" بن ميمون «قال: معت 
آبا عبدالله8؛ يقول: لون أعدكم جج أل حجّة ثملم يأت قبر الحسين 
بن عله لكان قد ترك ان حقوق الله تعالی» و سبل عن ذلك فقال: 


حقٌ الحسين:# مفروض على كل مسلم». 
ترجمه: حديث ششم > 


محمد بن جعفر رژاز کوفی قرشی؛ از دانى خود محمد بن الحسین بن 
ابی الخطاب. از کسی كه برایش حدیث گفته» از على بن میمون وی گفت: از 
حضرت ابوعدالهِشندم كه می فرمودند 

اگر یکی از شما هزار مرتبه به حج رود ولى به زیارت قبر حضرت حسین بن 
على فل نرود مسلماً حقّی از حقوق خداوند تعالی را ترك کرده و قيامت از آن 
مورد سؤال و بازخواست واقع می‌شوده سپس حضرت فرمودند: حق امام 
حسین #6 بر هر مسلمانى واجب ولازم است. 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علئ ل fro‏ 


متن: 

۷-حدّئني محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميرىئٌ؛ عن أبيه. عن علي بن 
محمد بن سالم, عن محمد بن خالد. عن عبداللّه بن حماد البصري. عن 
عبدالله بن عبدالرهن الأصمّ قال: حدّثنا هشام بسن سالم. عن أبي 
عبداللّه دنه قال في حديث طويل - «أنّه أتاه رجلٌ فقال له: هل 
ال: فا لمن زاره؟ قال الجئّة إن كان يأتم به. 
قال: فا لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحخشرّة يوم ا حسرة و ذكر 


الحديث بطوله ». 
ترجمه: «حدیث‌هنتم » 
مترجم گوید: این حدیث با ترجمه‌اشز باب چهل و چهارم ذیل شماره دوم 
نقل شد. 
۶ الباب القاسع والسّبعون > 
لغ زیارات الحسین بن علي فك > 
متن: 


١-حدَّئني‏ حقد بن جعفرالرراز الكو عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب. عن عبدالّمن بن أب تَجران. عن يزيد بن إسحاق شعره 
عن الحسن بن عطية, عن آي عبداللّه ب «قال: : إذا دخلت الحائر فقل: 


PrP‏ تر لفاك الزيارات 


+باپهفتادو نهم > 
۶ در نقل زیارات وازده برایععضرت حسین بن علی له 4 


ترجمه «زیارت او » 

محمد بن جعفر رژاز كوفى؛ از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از 
عبدالرحمن بن ابی نجران, از يزيد بن إسحاق شعر: از حسن بن عطيّه از 
حضرت ابی عبدالله 1 حضرت فرمودند: 

وقتی داخل حالر شدی, بگو: 

بار خدايا این مقام و موقعیتی است كه به واسطه‌اش من را مورد کرامت و 
شرافت قراردادی» خداوند! ببخشاى به من و ایجاد كن در من رغبت و ميل به اين 
مقام را در حالی که بر حقیفت ايمان به تو و به فرستادكانت ثابت می‌باشم» سلام 


و درود خدا بر تو ای فرزند رسول خداء و سلام و دررد فرشتگان خوشبو و 


پاکیزه‌اش در شامگاه و بامداد برای تو و بر تو باد و سلام و درود بر فرشتگان 


مقرب خداء و درود بر کسانی که با دل تو را پذیرفته و تسلیمت شدنده کسانی که 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على 52 2۳۷ 
دعس تسب 


با زبانشان فضل تو را بیان کردند. شهادت می‌دهم که تو راستگو و درست 
می‌باشی: در آنچه به آن دعوت نمودی رأست كفتى؛ و در آنچه انجام دادی 
وعمل کردی راست می‌گفتی؛ تو خون خدا در زمين هستی (یعنی طالب خون تو 
خدا می‌باشد) خونى که خون‌خواهی و طلب نمی‌شود مگر بوسیله اولياء و 
دوستانت» خدایا مشاهد و شهادت ایشان را محبوب من نما (یعنی من را نیز 
شهید گردان همان طوری كه ايشان را شهید قراردادی) تا من را به آنها ملحق 
کرده و در دنیا و آخرت تابعشان قرار دهی 


7 
ثم قشي قليلأو تکار سبع تكبيرات. و تقوم بحيال القبر و تقول: 

«شبحان الَّذِي سح له اللكا وَالْلّكُوتُا وَقَدَّسَث بأمابه مي 

خلقه. وشیحان الله الک رین وب المنلائكَةٍ و لوح. للم 


همع آهل یب تییک. الهم توي 
الاقین الوارِئينَ الّذينَ یرون اڌس هم فيها خالِدُونَ ین باو 
الصابمين». 


ترجمه: « دنبالة زيارت اؤل » 
سپس اندکی راه برو و هفت تکبیر گفته پس از آن در مقابل قبر مطهر بایست 


ره است آن کسی كه عالم ماده و عقل او را تسبیح مىكويند؛ و پاکیزه‌اند تمام 


لليف ترجمة كامل الزيارات 


آفریده‌ها بواسطه اسمانش (مقصود از اسماء عالم خلق وايجاد است)؛ 
خداوندی كه فرمان‌روای عانم هستی است و از کل نقالص ود 
أن و روح می‌باشد: بار خدایا نام من را در زمره کسانی بنویس 


ن ماده مبرًا بوده 


و پروردگار فر 
که به سوی بهترین اماکن زمين و والاترین مخلوقانت سفر می‌کنند. خداوندا هر 
جبت (کسی که خیری در او پیست) و طاغوتی (هر معبودی که غير خدا است) را 
از رحمتت به دور دارء و نیز دنباله‌رو وتابعين آنها را مورد لعن خود قرار بده 
خداوندا من را در تمام مشاهد خير با اهل بيت پیغمبرت حاضر و شاهد بگردان» 
بار خدایا من را مسلمان از این دنیا ببر. و قدم راست (شاید مراد اعمال خير 


باشد) برایم با آنان كه زند‌اند قرار بده» زندههائى که بنده‌گان صالح تو بوده 


ووارث بهشت بوده و در آن جاوذانه تخواهند ماند 


#كر حمس تكبيرات. ثم قشي قليلأو تقول: 

۳ الهم اكب لا في 
اسان هي ذش بعلي عمل الهم 

اجعأني من له مع سين قَدَمْ بات اس فیمن | تشد مق». 


ترجمه: ۶ دنبالة زيارت اوّل » 

سپس بنج تکبیر گفته و پس از آن اندکی راه برو و بگو: 

بارخدایا من به تو ایمان داشته و به آنچه وعده داده‌ای يقين دارم خدایا برای 
من ایمان را بنویس و نصيبم گردان و در قلبم ثابتش نماء بارخدایا آنچه را که با 
زبانم می‌گویم حقيقتش را در قلبم قرار بده و ظاهرش را در عملم جلوه‌گر نماء 
خداوندا من را از کسانی قرار بده كه با حضرت امام حسین 3 ثابت قدم بودند, 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن على 2ه ۶۳۹ 


ومن را در عداد آنانکه با آن حضرت شهید شدند ثبت و ضبط بفرما. 


متن ز 

مكبر ثلاث تكبيرات و ترفع يديك حت تضعها على القبر جميعاً م 
تقول: 

«أشهد - 
وله أنتَ بهاء وطهر عزشک. اغد ئک أمرت بالط 
والعذل. ودعوت الماء و نک ار الله في ازضه حَقّ يَسْتَِير لک من 


رش له ماعل اهلا ی و تذکر الله با ششت 
وجه إلى الله فيا نت ا د ر 
#تقولة ٠‏ 

«صََواث الله عل ژوجک وغل دنک صَدَفتَ 
امدق وق الله من لک بالاأيدي والالشن». 

تقبل إلى عل ابنه فتقول ما أحببت, 


ات الضادق 


ترجمه: « دنباله زیارت ال » 
سپس سه تكبير بكو و دو دستت را بلندکن به طوری که تمام دو دست را 
روى قبر بكذارى» يس از آن بكو: 
شهادت مى دهم كه تو نفس باكيزكي باك بوده و از نفس باكيزكي باك ناشى 
شده‌ای» پاک هستی و بواسطه نو بلاد و شهرها پاک گشته‌اند. و پاک است 


سرزمینی كه نو در آن می‌باشی؛ و پاک است حرم تو شهادت می دهم كه به میائه 


۶۲۰ ترجمة کامل الزيارات 


روی و عدالت آمر فرمودی: و به سوى ايندو دیگران را حواندی» و شهادت 
می دهم كه تو حون خدا در روی زمين مىباشى حتّى حضرت باری تعالی از 
جمیع خلقش (یعنی کسانی كه در حون تو دست داشته و يا به آن راضی بوده‌اند) 
مون خواهی می‌کند. 

سپس دو طرف صورت را بر قبر بگذار و پس از آن بنشین و هر ذکری که 
خواستی بگو و متوجّه به خدا بشو پس از آن بگرد و دو دست را پائین با بگذار 
ربكو 

صلوات و رحمت خدا بر جان و جسمت باد. راست كفتى و تو راست‌گو 


ومورد تصديق می‌باشی» و خدا بكشد آنان را که با دست و زبان تو را کشتند. 


سپس رو به على اكبر فرزند یرت كن و آنچه خواستی بگو: 

(یعنی طالب خون تو خدا(میبَد) نی که خونخواهی و طلب نمی‌شود 
مگر به وسیله اولیاء و دوستانت, ایا محبوب من گردان مشاهد و شهادت 
ایشان را (یعنی شهادت را موب من گردآن) تا من را به ايشان ملحق گردانی 


ونيز من را در دنا و آخرت تابع ایشان نمائی 


ثم تقوم اف نتستقبل يور ادا فتقول: 
معَليكم أا ادا نم آنا قرط تخل لکد 
ود الله الَذِي لا حلت که الله مارك لک 


الأزض عدو ا ۳ 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن على ۶۴۳۱ 
سس یسح 
0 
بذک عن ال أل ارات طلتنكم». 
ثم تكبر إحدى عشر تكبيرة متتابعةً ولا تجعل فيها. م قشي شي قليلاً 
فتقوم مستقبل القِبلّة فتقول: 


ترجمه: ۶ دنباله زيارت اول » 

سپس راست بايست و قبور شهداء را قبله خود قرار بده و بگو: 

سلام بر شما ای شهداء» شما جلو و ما به دنبال شما مىباشيم؛ بشارت باد بر 
شما به وعده خدا که در آن تخلف نیست, خدا خون‌خواه شما خواهد بود 
وبواسطه شما از دشمنانش انتقام خواهد گرفت» شما در دنيا و آخرت سروران 
شهداء می‌باشید. 

سپس قبر را جلو خود قرار بده سپس هر نما كه خواستی بخوان بس از آن 
بگو: 

آمدم در حالی که به سوی تو كوج کردم؛ در تمام حوانج وخواسته‌هایم از امور 
دنيائى و اخروی به واسطه تو به خدا متوسل می‌شوم؛ بواسطه تو تمام متوسلین 
به خدا در حوانج و نیازمندی‌هایشان توسّل می جويند, و اهل ميراث بواسطه تو 
نزد خدا حقشان را مطالبه می‌کنند. 

سپس يازده تكبير بشت سر هم بكو بدون اينكه در گفتن آنها عجله و شتاب 
کنی و بس از آن اندکی راه برو پس رو به قبله بایست و بگو: 


متن: 


«الحنة لله لاد ود و 


۶۴ ترجمة كامل الزيارات 


رک ین ال اوعد الشاوق في قلا 
شاک وكات وید الل ک. هد أن من تبعک الضادفون, الذي 

ر فبهم: «اولیک هُم الْدیتون وَالشَّبَداءُ عة 
رم رقم دَُورُهُم»». 


ترجمه: 9 دنبالة زيارت اول » 

سپاس مختص ذات واحدى است که در تمام امور متفرّد و یکتا است» 
مخلوقات را آفرید بس هيج امرى از امور آنها مخفى از علم او نیست. پس با 
قدرث كاملهاش آنرا می‌داند زمين و كسانى كه بر روى آن هستند خون تو رابه 
عهده كرفتهاند. ای فرزند رسولا /رملوات و رحمت خدا بر تو باده شهادت 
می دهم نصرت و فيروزى را که حفتعالی په تو وعده داده بود برايت منجُز و ثابت 
است. و برای تو است و رامین ركه خداوند متعال به تو داده و ملتزم شده 
ودشمنانت را هلاک بكند؛ شهادت مىدهم كه تابعين تو صادقان و راستكويان 
هستنده آنان كه حق تبارک و تعالى درباره ايشان فرموده: 

اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. 


متن: 
مكبر سبع تكبيرات م قشي قليلاً م تستقبل ال و تقول 
اه نی ] ولدأو تن له قر ای 


۳۳ ظلنکَ] 5 1 َة 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علی اھ Pfr‏ 


1 E باتک‎ 

برك الم الم في شنت شنتیم رای 
وممانک»». 

وكلما دخلت ا حائر فلم وَضعْ يدك على القبر. 


ترجمه: « دنبالهازياوت ال 

سپس هفت تكبير بكو و بس از آن‌آندکن جلو برو و بعد رو به قبر كن و بگو: 

سپاس مختص ذاتى است كه قرو نگرفت و برایش شريكى در سلطنت 
نمىباشد, و آفريد هر جيزى را پس مقر و معيّن نمود آنرا؛ شهادت می دهم كه 
تو مردم را به سوى خدا و رسولش دعوت نمودى و به عهدی که با خدا نموده 
بودى وفاء كردى؛ و همراه با کلمات و مخلوقاتش برای خدا فيام نمودی» و در 
راہ ار جهاد کرده تا مرگ تو را دریافت, خدا لعنت کند گروهی که نو را کشتند 
ولعنت کند جماعتی را که به تو ستم نمودند. و خدا لعنت کند آنانکه تو را خوار 
کردند. و دا لعنت کند امت را که با تو حبله نمودند خدایا تو را شاهد قرار 
می‌دهم که ولی کسی است که تو او را ولن قرار دادی؛ و رسولانت او را ولى 
دانسته‌اند. و شهادت می‌دهم که از هركس كه تو و رسولانت بی‌زار هستید من یز 
بىزارم» بار خدایا کسانی که رسولانت را تكذيب کردند لعن نماء و لعنت کن 
آنانکه کعبه تو را منهدم و خراب کردند. وکتابت را سوزاندند» و خونهای اهل 
پیغمبرت را ريختند و در شهرهای تو فساد کرده و بندگانت را ذلیل نمودنده 


tr‏ ترجمة كامل الزيارات 
خداوندا عذابت را بر ايشان در خشكى و دريا چند برابر نماء بارخدايا ايشان را 
در خفایا و عَلن و در زمين و آسمانت مورد لعن قرار بده. 

و هركاه در حائر داخل شدى سلام كن و دست را روى قبر قرار بده. 


$ زيار أخرى » 
$ بشم الله الحمن الرّحيم » 
متن: 1 
؟-حدّئني أبى؛ ؛ و على بن الحسين؛ و محمد بن الحسن -رجمهم الله - 
جبيعاً. عن سعد بن عبد اللهضن يت بن محمد بن عیسی, . عن القاسم بن 
يحيى, عن الحسن بن راشید. عن المسلين بن تُوير بن أبي فاخئة «قال: 
كنت أناو يونس بن اي طفل بن شمر و أبو سلمة اراج جلوساً 
ند أبي عبداللّه 1 و كان المتكلّم يونس -و کان أكبرنا سنا -فقال له: 
جُعلث يداك إن أحضر مجلس هؤلاء القوم - يعني ولد العبّاس فا 
أقول؟ فقال: إذا حضرتهم فذکرتنا فقل: : الهم رن الرخاء و اروت 
فک ني على ما ثرید», فقلت: جعلت فداك إن كيراً ما أذكر 
۽ أقول؟ فقال: قل: «السَلام عَلَيْككَ یا أبا عَبدٍالله» - 
فا السّلامَ تصل إليه يمن ریب و من بعيد. ثم قال: لد 
أباعدالّ م قضى يكت عليه اوات نع والأرضون بع رما 
فيه و ما بين و من یتقلب في لجئّة و الثّار من خلق رَبّناه و ما يُرى 
و ما لا يُرى یکی على أبي عبدالله سین :9 إلا ثلاثة أشياء لم تبك 
عليه. قلت: جعلت فداك و ما هذه الثّلاثة الأشياء؟ قال: لم تبك عليه 


در قل زيارات وارهء برای حضرت حسين بن لن 8 2۵ 
البصرة ولا مشق ولا آل عثانَ فقلت له: : جعلت فداك إن أريد أن 
أزوره فكيف أقول وكيف أصنع؟ قال: : إذا أتيت أبا عبداللّه ود فاغتسل 
على شاطئ ارات م ثم البس ثيابك الطاهرة, ما شش حافياً. اک في خرم 
من رم الله ورم سوله وعليك کب و الیل و القجيد 
و التَعظي لل تیا و الضّلاة على تحمّدٍ و أهل بيته. حت تصير إلى باب 
الخائر. 


ذزيارت هوم » 

ترجمه! $ بنام خداونلا يسنك مهربان > 

بدرم و على بن الحسين رحمة یچچ گی از سعد بن عبدالنهء از 
احمد بن محمّد بن عيسىء از قاصم ب يتن كسح بن راشد, از حسين بن 
ثوير بن ابی فاخته» وى گفت: 

من و يونس بن ظبيان و مفضل بن عمر و ابو سلمة سراج محضر حضرت ابو 
عبد الله نشسته بوديم و متكلم و سخنگو يونس كه از همه ما عمر بیشتری 
داشت بود. يونس محضر مبارک امام# عرض کرد: فدايت شوم من در مجلس 
اين جماعت يعنى بنى عباس حاضر مى شوم جه بكويم؟ 

حضرت فرمودند: 

وقتی در مجلس ايشان حاضر شدی و آنها ما را ياد کردند تو بگو: 

بار خدایا فراخی و سرور و شادی را به ما بنمايان» جه آنکه تو آنچه اراده 
یکنی را مى دهى. 

عرض کردم: فدایت شوم: بسیار می‌شود که من نام حضرت امام حسين 38 را 
می‌برم؛ در ارتباط به آن حضرت جه بگویم؟ 


ويفا ترجمهٌ كامل الزيارات 


حضرت فرمودند؛ بگو: 

سلام و درود بر تو ای ابا عبدالله (اين درود راسه بار بگو) جه آنکه درود به 
آن حضرت خواهد رسيد جه از نزديك بوده و جه از راه دور باشد. 

سپس حضرت فرمودند: 

هنگامی كه حضرت ابا عبداللهة از اين عالم ارتحال نمودند آسمانهای 
هفت‌گانه و هفت طبقه زمين و آنچه در آنها و بينشان بود بر آنا حضرت گریستند 
جناب گریه 


چنانکه کل موجودات در بهشت و جهنم مرئی‌ها و نامرنی‌ها ب 
کردند مگر سه چیز که گریه نکردند 

عرض کردم: فدایت شوم آن سه چیز کدامند؟ 

حضرت فرمودند: 

بصره و دمشق و آل عثمان بلاحط رك كريه نکردند 

محضرش عرض كردم؛ فلدايت شوم: قصد دارم آن حضرت را زیارت کنې در 
تش جه بگویم و چه کار بکن؟ 

حضرت فرمودند: وقتی به زيارت ابا عبدالله الحسین #8 رفتی, اوّل كنار 
فرات غسل كن» سپس لباسهای پاک خود را پپوش بعد پای برهنه بطرف قبر 
مطقرش حرکت كن زيرا در آن مسافت داخل در حرمی از حرم‌های خدا و حرم 
رسولش می‌باشی و بر تو است که تكبير (اللّه اکبر) وتهليل (لا اله الا للم 
و تمجيد و تعظیم خدا را زياد بنمانی و نيز صلوات بر محمد و اهل بیتش بفرستی 


تا به درب حاثر برسی. 


5 5 
اشم یک ياحْجَة 


در تقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على 4 ۶۳۷ 


من قبل وجهه واستقبل بجهك وَجهه. و تجعل الب بين كتفك, م 
تقول: 

«السّلامٌ علیک یاجة الله وان 
وان قبل اام عا با 
ال ه الموتور. 


ای رمع 


وجاقات في سبي ریک, وعضیت للدي 
کلت عله تیدا تشد شاد تن 17 ال ومؤلاك 


ون طاعتک. الا ایک أي ال ار رة عله اللو وباك 


( زیارت نامه حضرت ابا عبداللّه الحسین 3 » 


ترجمه: 


سپس بگو: 


سلام بر تو ای حجّت خدا و فرزند حجّت خداء سلام بر شما ای فرشتگان 


۶۳۸ ترجمة كامل الزيارات 
ہے ہے 


خدا و زائرين قبر فرزند بيغمبر خداء سپس ده قدم بردار و بس از آن بايست 
وسى تكبير بكو و بعد از آن بطرف قبر حركت کن تا به آن برسى و آنگاه رو به 
قبر بايست و قبله را بين دو كتف خود قرار بده و بگو؛ 5 

سلام بر تو ای حبّت خدا و فرزند حجت خداء سلام و درود بر تو ای كشته 


شده در راه خدا و فرزند کشته شده در راه خداء سلام بر تو ای خون خدا و فرزند 
حون خداء سلام بر تو ای کسی که در آسمانها و زمين خدا طلب می‌کنده شهادت 
می‌دهم که خون تو در بهشت ساکن و آرام كشت و موجودات فوق عرش را 
لرزاند و تمام خلائق بر آن كريستند: و آسمانهای هفت‌گانه و طبقات هفت‌گانه 
زمين و آنچه از موجودات در آنها و بين آنها هستند بر آن گریستند. و تمام 
مخلوقات پروردگار که در بهثت و هتم قرار دارند بر آن گریه كردند, آنچه از 
موجودات دیده شده و آنچه د «نمي‌شودابر آن اشک ریختند, شهادت می دهم 
که تو حجت خدا و فرزند ی باشی, شهادت می‌دهم كه تو کشته شده در 
راه خدا و فرزند کشته شده در راه خدا می‌باشی. و شهادت می‌دهم كه تو خون 
خحدا و فرزند خون خحدا هستی؛ و شهادت می‌دهم که تو در آسمانها و زمین کسی 
هستی كه خدا طلب خون تو را مىكند و شهادت می‌دهم که رسالت خود را ابلاغ 
کرده و مصلحت بندگان را بیان نموده و به عهد خود وفاء کرده و برای اعلاء کلمه 
حق در مقابل گروه مخالف و منکر از خود ایستادگی نشان دادی و در راه 
پروردگارت جهاد نمودی, و شهادت می‌دهم كه تو گذشتی و عبور نمودی در 
طریق حق در حالی که عاقبت امر تو به شهادت منجر شد و خود به آن آگاه وعالم 
شد بوده و خدا و رسولش و فرشتگان 
واهل ایمان شهادت می‌دهند که تو بر حق و طريق مستقيم بودی» و من بنده خدا 
و عبد تو و در اطاعتت بوده و به سوى تو كوج و سفر نمودهام؛ و بواسطه اين 
هجرت بسوی تو از خدا التماس دارم كه نزد خودش به من كمال متزلت و ثبات 


بودی و نیز شاهد آنچه از اين امت صادر 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على اکچ 2۹ 


ج ج 
قدم را عنايت فرمايد و نيز بواسطه هجرت مزبور از خدا درخواست دارم كه 
طريقى راكه نزد تو اضطراب و لغزش نداشته باشد را به من عنايت كند زيرا من 
در كفالت تو داحل شده‌ام آن کفالتی كه به آن امر شده‌ای قبولش نمائى. 
متن: 

من الب إن أراة الله 
اه کیب زا از لب ا 
3 یحو ما یام وَبکم نبت ویکم یفک الذل من 


20۰ ترجمة كامل الزيارات 


« دنباله زيارت نامه حضرت > 
« ابا عبدالله الحسين8 » 

ترجمه: 

کسی كه اراده کند خدا را؛ به شما آغاز م ىكند. کسی که اراده کند خدا را به شما 
آغاز می‌کند. کسی که اراده کند خدا را به شما آغاز می‌کند. بواسطه شما خداوند 
غير واقع‌ها را برطرف می‌کند» و به توسط شما شدائد و سختی‌ها را خدا دور 
می‌نمایده بواسطه شما حداوند می‌گشاید و افتتاح می‌کند» و ختم و تمام 
می‌نمایده و بواسطه شما آنچه را که بخواهد محو کرده و ثابت می‌نمایده پواسطه 
شما ذت و خواری را از ما برميدزبواسطه شما خداوند متعال خون‌شواهی 
هر خون مؤمنى را می‌کند که ابتحقاق حون خراهى را داشته باش بواسطه شما 
را می‌رویاندو بواسطة شما درختان میوه می‌دهند» بواسطه شما 


زمین در 
آسمان باران می‌بارد بواسطه شما عم و انوه را خداوند برطرف می‌کند, بواسطه 
شما خداوند باران رحمتش را مىبارد. پواسطه شما زمینی که ابدان شما را در 
خود دارد مستقر مىباشد, و بواسطه شما كوهها بر پایه‌های خود مستقر 
و مستحکم هستند. اراده حق تعالی در تقدیر امور بر شما فرود می‌آید. و از بيوت 
شما صادر می‌گردد» تفاصیل احکام عباد از بیوت شما صادر می‌گردد امت 
وكروهى كه شما را کشتند ملعون هستند» و امّتی كه با شما مخالفت نمودند از 
رحمت واسعه الهى به دور هستند. و امتى كه ولايت شما را انكار کردند مورد 
لعن قرار گرفتند» و امتى كه عليه شما تظاهر نمودند به لعن الهى گرفتار شدند 
وامّتى كه در معركه قتال شما حاضر شده ولى شما را کمک نكرده و حاضر به 
شهادت در راه شما نشدند ملعون شدند. حمد سزاوار خداوندى است كه آتش 
را (دوزخ) مأری و مسكن اين انها قرار دادء و آن بدجایگاهی است برای ايشان» 
حمد و سياس مرخداوندی را است که پروردگار عالميان می‌باشد. 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن علئ ل ۶۵۱ 
2 3 

تقول ثلاثاً: «ضَل ال یک يا أبا عَبْدِاللَهِ وأنا إلى اللو عن 
ا ترية - ثلاثا -» م تقوم فتأتي ابنه علياف وهو عند رجليه 
تقول: «الشلام ليك يا بن ول اللو لكلا : 


5 
الْكُبْرئ ونا 0 
-ثلاثاً-أنا إلى الله منم بر ثلاث -». 

م تقوم فتؤمي بيدك إلى ادا قول: «السّلام کم ثلاثأت 
مر وتان أن معک زا عَظيما» “تدوز 
فتجعل قبر أبي عبدالله. ‏ ثلاث بين يدبك و آمامك. فتصلی 
ركعات. و قد تمت زیارتك فان شنت أقم و إن؛شئت فانصرف». 


« دنباله زيارت نامه حضرت > 
« ابا عبدالله الحسين 8 » 

ترجمه: 

و سه مرتبه بکود صلی الله یک يا أبا باون الل يكن حافك بترية. 

يعنى درود و رحمت خدا بر تو ای ابا عبداللّه و من به سوى خدا بی‌زاری 
می‌جویم از كسانى که با تو مخالفت کردند. سپس بایست و نزد فرزند حضرت 
يعنى على بن الحسین فق كه پائین پای حضرت دفن است برو و بگو: 

سلام و درود خدا بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو ای فرزند 
امير مؤمنان, سلام بر تو ای فرزند امام حسن و امام حسین» سلام بر تو ای فرزند 


۶0۲ ترجمة كامل الزيارات 
خدیجه کبری و فاطمه زهراء» رحمت خدا بر تو باد (سه مرتبه). 

خدا لعنت کند کسی را که تو را کشت (سه مرتبه) من بسوی خداوند از ايشان 
بی‌زاری می جويم (سه مرنبه). 

سپس بایست يس با دستت به شهداء اشاره كن و بكو: 

سلام عليكم (سه مرتبه) رستگار شديد بخدا سوگند (سه مرتبه) كاش من نيز 
با شما می‌بودم بس مىرسيدم به این رستگاری عظيم سپس دور بزن و قبر 
حضرت ابىعبداللُه الحسین مرا مقابل و جلو خود قرار بده و شش ركعت نماز 
بخوان و زيارت در اينجا به اتمام می‌رسد حال اگر خواستی بايست واگر 
خواستى برگرد. 


«زبارت آخری 4 
بشم ألله لحم لحم » 

متن: 

۳-حدّثني أبي؛ و محمد بن الحسن, عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعید. عن فضالة ب بن یوب عن نم بن الوليسد, عن 
يوسف [بن] الُناسي. عن أبي عبدالله 1 «قال: إذا نیت قبر الحسين 
فائت الفرات و اغتسل بجبال قبره و توج إليه. وعليك الكينة 
و الوقار حت تدخل الحائر من جانبه ار .ول حين تدخله: 
«السَلام على صلاز ای السلام على ملائكة ال 
زوفي لام على ملائكة اللي 
الله لیم في هذا یر ان الله 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علی ف Por‏ 


مُقِيمُونَ». 

فإذا استقبلت قبر الحسين فقل: 

«ألسَّلامُ على رَسُول ال لاله على محمد أمين الله على شوه 
وعزائم أشرهء الحا لا شیق. والفاخ لما استقيل» امن على ذلك 
كله وألسّلامُ له و ره الله وَبَرَكَائُة. 


( زيارت سوم > 
بنام خداوند بخشنده مهربان 8ا ) 

ترجمه: 

پدرم و محمد بن حسنء از حسلین بت اس بن ابانء از حسين بن سعید. از 
فضالة بن ايُوبء از نعيم بن یبسن کناسی» از حضرت ابی 
عبدالّه ا حضرت فرمودند: 

وقتی به زیارت قبر مطهر امام حسین# می‌روی؛ ابتدام به فرات برو و در 
مقابل قبر آن حضرت غسل كن و سپس متومجه قبر بشو و بر تو لازم است که آرام 
و باوقار حرکت کنی تا از جانب شرقی داخل حائر گردی و وقت داخل شدن 
بگو: 

درود بر فرشتگان مرب خداء درود بر فرشتگان خدا که از آسمان به زمین 
نازل می‌گردند» درود بر فرشتگان خدا که در ردیف هم به زمين نزول می‌کنند 
درود بر فرشتگان زيبا منظر خداء درود بر فرشتگان خدا كه به اذن حق تعالی در 
این حاثر اقامه کرد‌اند. 

و هنگامی که مقابل قبر حضرت ابا عبدالله الحسين 3 قرار گرفتی بگو: 

درود بر رسول خداطي, رحمت خدا بر محمد که امین خدای رسولان و امور 


۵۴ ترجمة کامل الزیارات 
د 


لازمه ار از قبيل احکام واجبه ومحرّمه می‌باشد خاتمه دهنده انبياء گذشته 
وبازکننده و كشاينده اوصیاء بعد از خود می‌باشند و شاهد و گواه است بر تمام 
أينها و درود بر او و رحمت و بركات خدا بر آن جناب باد. 


م تقول: «السَّلامٌ على أميرالمؤمنين غنيك وَأَخِي شولک ألّذِي 
E‏ د 


صل على الحَسنٍ عل E‏ 0 َه 
پعلیک..... إلى آخر ما طحو لير المؤمنين -. تسم على 
ا حسين و سائر الم ى لیر لت ی ا حسن بن عل م تأي 
قبر ا حسين .1# فتقول: 


«الشلام یک , يا أبا ال لل الم ليق ياښ رشول الل 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على 2ه ۵۵ 


تقو قعک وون على لسان الو لاش 


۶ دنباله زارت نامه حضرت » 

ترجمه: $ ابا عبدالله الجسين ا ) 

سپس بگو: 

درود بر اميرمؤمنان بنده تو ر برأدززتیزلت»گی که تو به علم خودت او را 
برگزیدی و برای هر كس از ملَ تست هادى و راهنما قرار دادی» 
ونیز او را دليل بر کسی که تو او را به رسالات خودت برانگیختی قرارش داده‌ای؛ 
سلام بر کسی که در دين با عدالت نو حکم می‌کند» و سلام بر کسی که از حکم تو 
بين خلائق به عنوان فبصله دهنده منازعات و جدا كردن حق از باطل استفاده 
مىكند و سلام بر کسی كه گواه و شاهد بر تما اينها است. سلام و رحمت و 
بركات خدا بر او باد بار خدايا رحمتت را بر حسین بن على كه بنده تو و فرزند 
رسول تو بوده و کسی است که تو با علم خودت او را بركزيدى.. تا آخر 
مضامینی که در سلام و تحيّت بر امیرلمزمنین 3# عقریب گذشت. 

سپس بر حضرت امام حسين و ساثر انمهي سلام داده و درود بفرست 
همان طوری كه بر حسن بن على #2 سلام داده و درود فرستادی سپس به نزد 
قبر مطهّر امام حسین 3 برو و بگو: 

سلام بر تو ای ابا عبدالله» سلام بر تو ای فرزند رسول خحداء ای ابا عيدالله خدا 


۶۵۶ ترجمة كامل الزيارات 


رحمتش را بر تو بفرستد. ای ابا عبدالله خدا تو را رحمت کنده شهادت می‌دهم 
كه تو آنچه را که از جانب حق تعالی مأمور به ابلاغش بودی ابلاغ نمودى. و از 
احدی غير خود وحشت و نرس نداشتى و در راهش مجاهدت نمودى. و او را 
صادقانه و مخلصانه عبادت كردى تا هنگامی كه اجل تو را دریافت» شهادت 
می‌دهم كه کلمه تقوى تو هستی» و باب هدایت مردم تو می‌باشی و دستگیره 
محکم توئی» و حجت بر تمام موجودات هستی و حجت بر تمام موجردات 
تحت زمين می‌باشی, شهادت می‌دهم که اين صفات و خصوصيات و فضائل 
برای ائمه قبل نيز حاصل و ثابت بوده» و آن سبب است برای گشودن ابواب در 
مابین ائمه بافى؛ شهادت می‌دهم که ارواح و حقيقت شما حقیقتی پاک می‌باشد, 
حقیقت و خمیره شما پاک وپاکیزه و بعضی از برخى ایجاد شده و اين متتی 
است از جانب حق تعالی و ناش ی رحسب واسعه‌اش می‌باشد, خدا و شما را 
شاهد می‌گیرم که به شما اپمان دا 


يفين دارم و پیرو شما 
می‌باشم در اموری که متعلی به تفس رایع دينم و بايان کارم و بازگشتم به 
خدا و قامتم در قبر می‌باشد» پس از خحدای نیک رفتار و مهربان می خواهم که این 
امور را برايم حاصل كند؛ و شهادت می‌دهم که شما آنچه را خدا امرتان نمود به 
دیگران رساندید و از احدی غير او خوف و هراس نداشتید و در راهش 
مجاهدت کرده و او را برستيديد نا هنگامی كه اجل شما را دریافت» يس خدا 
لعنت کند کسانی را که شما را کشتند و لعنت کند کسانی را که فرمان به قتل شما را 
دادند, و خدا لعنت کند کسانی را که وقتی خبر کشتن شما را شنیدند راضی به آن 
شدند» شهادت می دهم آنهائی که هتک حرمت شما نموده و خون شما را ريختئد 
در زبان بيامبر امى يفط مورد لعن قرار كرفتهاند. 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علئ فلك المع 
سس 


ثم تقول: «أللهُم العن لین با نفتک, وخالو دک ور 
اک درا زشولک, وَصَدُوا عَنْ صپیلک ا 
قُبُورَهُمْ نار وأجواقهم نارآ وخشزهم اتهم إن 0 


8 دنباله زیارت نامه حضرت > 

ترجمه: ابا عبدالله ا 4 

سپس بگو: 

خدايا لعنت كن کسانی را که نعمت تو را تبدیل نمودنده و با ملّت و گروه 
طرف‌دار تو مخالفت کردند؛ و از امر و دستور تو روی بتافتند. و رسول تو را 
مورد انهام قرار دادند و راه به سوی تو را بستنده خدایاقبور ایشان را پر از آتش 
کن, و در بطون و دل‌هایشان آتش بريز» و ايشان و تابعين آنها را محشور کن و به 
جهنم ببر در حالی که كور وثابينا هستند, خدایا ایشان را لعنت كن آنچنان لعنتی 
که هر فرشته مقرّب تو آنان را لعنت می‌کند. و هر نب فرستاده شده زیان به 
لعنشان می‌گشاید و هر بنده با أيمانى كه تو دلش را برای قبول ايمان آزموده‌ای» 
خداوندا ایشان را در پنهان‌ترین پنهانها و ظاهرترین ظاهرها لعنت نماء خداوندا 


9۵۸ ترجمة كامل الزيارات 
ستمگران اين امت و باطلهای آنرا لعنت كن و فرعونها را از رحمتت به دوردار: 
خدایا كشندكان اميرالمؤمنين و کشندگان حسن و حسين را لعنت نما و آنها را په 
عذاب دردناكى كه احدى از عالميان را تا به حال به آن عذاب نكردى معذّب 
گردان, خدايا ما را از كسانى قرار بده كه تو ایشان را يارى كرده و از آنها طلب 
يارى كردهاى و بر آنها منت كذارده و برای دينت در دنيا و آخرت آنان را کمک 
کرده‌ای. 


متن: 
م اجلس عند رأسه صلوات الله عليه فقل: 
«سل اله ,أي این رأ 

یی وَفتلت صِديقا وعضیت عل ب 

عق ال بل ی 


2 یک ول تسیر شب لک كلت على ی 
من رَبك لت ما د ۱ 


به 


۳ الجماة فک جائ و اك 


DEE‏ 2 علدک وعد أفل 


واش أن الله هو لحن اون" 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علی 2 ۶۵۹ 
تسش 


لغ دنباله زیارت نامه حضرت > 

ترجمه: ذاباعبدالله © ۷ 

سپس نزد سر مبارک آن حضرت صلوات الله عليه بنشين و بگو: 

درود و رحمت نخدا بر تو شهادت می دهم که تو بنده خدا و امین او هستی» 
مأموریت خود را ابلاغ کرده در حالی که ناصح و مصلحت اندیش بودى» 
وامانتی را که نزد تو بود اداء نمودی؛ کشته شدی در حالی که بسیار بسیار 
راستگو بودی و از اين دنا گذشتی در حالی كه بريقين بودی, انتخاب نکردی 
کوری را بر هدایت» از حق به باطل ميل ننمودی؛ شهادت می دهم که تو نماز را 
به پا داشتی و زکات را اداء نمودی» يبلا مغرف امر کرده و از منکر و زشتی نهی 
کردی» و از رسول پیروی نمودی) وال طولر که بايد و شاید قرآن را تلاوت 
کردی, و به راه پروردگارت دیگزان کا از طرق مصلحت وموعظه حسنه دعوت 
نمودی, درود خدا بر تو و تحیت او بسیار بر تو باده شهادت می دهم که تو حجّت 
آشکار پروردگارت هستی, آنچه را مأمور به ابلاغش بودی ابلاغ نمودی؛ و به 
حق پروردگارت قیام نمودىء و نمام حي و بيات پیش از خود را تصدیق کردی» 
در این مضمار نه سستی از خود نشان داده و نه ایجاد سستی کردی» درود خدا بر 
تو و تحيّث او بسیار بر تو باده بس خداوند پاداش نیک از طرف رعیتش به تو 
عطاء فرماید. و شهادت می‌دهم که جهاد در همراه و در ركاب تو جهادی است 
عظيم و حق با تو و به سوی تو می‌باشد. و تو اهل حق و مرکز آن هستی, ميراث 
نبؤت نزد تو و اهل بيت توق می‌باشد, شهادت می‌دهم که تو نزد خدا بسیار 
بسیار راستگو بوده» وحجّتش بر مخلوقات می‌باشی» شهادت می دهم که دعوتت 
مردم را حق و صواب بوده» و هر دعوت کننده نصب شده‌ای که غير از تو باشد 
باطل و فاسد می‌باشد, و شهادت می‌دهم که خدا حق و آشکار می‌باشد. 


2۶۰ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


متن: 
م ول عند رجليه و تخر من الدّعاء و تدعو لنفسك. متصوّل 
عند رأس على بن الحسين هو تقول: 


«سلام الله و 


طرش ا 


4 دنباله زيار نامه حضرت‎ ١ 
ترجمه: یبدا‎ 
سپس به پائین پا برو و هر دعانی ركه خواستی بخوان و برای خود نيز دعاء‎ 
كن» سپس به بالا سر حضرت على بن الحسین فيك برو ر بگو:‎ 


درود خدا و درود فرشتگان مقربين خدا و درود انبياء فرستاده شده خدا بر تو 


ی سرور من و فرزند سرور من و رحمت خلا و برکاتش بر تو باد تحيّت خدابر 
تو و بر اهل بيت نوو بر دودمان نیک و حوب پدرت آن کسانی که خداوند متعال 
پلیدی را از آنها به دور داشت و پاک و منژه داشت ايشان را. 


1 
تن قبور ده تلم عم تقول 

«السّلام عَلیکم أا التبا 98 تشر أنباعٌ 

ده روا ر : 


كاين من ي قال مه ییون كم فا وهنو أا ابم في سبیل الله 


د پا ات شت ن م 2۶۱ 
ست. 


ماشو 


اميت ای اترک ر ماوعدگن كم م ساة مدای 
لیا والاخرق, ألم السَابقُونَ والهاجزون الصا شب تکرش 
ب على مهاج رول الله وان ول ال 
اش الذي عد َه وراک ماون». 

م تقول: «أنیشُکَ ياحَبيتٍ رول الله وابسن وله و 


متتابعةٌ متراصلة رف کر و اه بت 
ید ول أجل في تحضّرنا هذا وإذا غِبنا وقچذناء والْلام یه ور 
ال وت کائهٌ». 


« دتباله زيارت نامه حضرت ) 
ترجمه: « ابا عبدالله الحسین © > 
سپس به نزد قبور شهداء برو و سلام بر ايشان بده و بگو: 
درود بر شما ای راسخین در علم و دین» شما مقدم و سابق بر ما هستید و ما 
پیرو و ياور شما می‌باشیم» شهادت می‌دهم که شما یاوران خدا هستید همان 
طوری که حق تبارک و تعالی در کتابش فرموده 
وو كأيّن من نبئ قاتل معه ريون کثیر..» 


2۶۲ ترجمة كامل الزيارات 


یعنی بسا اناق افتاده كه گروهی از پیروان و ياران پیامبری که از راسخين در 
علم و دين هستند در جنگ کشته شده و با اين حال اهل ایمان سستی از خود 
نشان نداده و با سختی‌هائی كه در راه خدا به آنها رسیده مقاومت کرده و هرگز 
ضعفی در آنها دیده نشده و در مقابل دشمن سر عجز فرود نیاورد‌اند. 

بس شما نيز سست نشده و ضعف و ناتوانی در شما راه نيافت و هرگز در 


مقابل دشمن زبون و خوار سر تسلیم فرود نیاوردید تا خدا را در راه و هدف 
حٌى که داشتيد ملاقات کردید و در طريق نصرت کلمه تامّه خدا بعنى حت 
کامله باری تعالی (وجود مقس حضرت سيّد الشهداء سلام الله تعالی علیه) 
جان سپردید» درود خدا بر ارواح طاهره و اجسام مطهّر شما و تحیّت خدا بر شما 
باه بشارت باد شما را به وعده‌های یه حق تعالی که خلافی در آنها نیست 
جه آنکه خدا وعده‌هانی كه داه مالفتنجواهد نمود. خداوند متعال طلب 


می‌کند برای شما خونی را که وعده‌اش را داده است» شما سرور شهداء هستید در 


دنيا و آخرت» شما سابقون ومهاجرون و انصار می‌باشید, شهادت می‌دهم که 
شما در راه دا مجاهدت نموديدء و بر طریق رسول خدا و فرزندان أن حضرت 
مقاتله و منازعه نمودید» حمد و سپاس برای خدانی است که وعده‌اش را در حق 
شما صادق قرار داد و آنچه شما دوست دارید را به شما نشان داد. 

سپس بگو: 

به زیارتت آمدم ای دوست و محبوب رسول خدا و ای فرزند رسول خدا من 
عارف هستم به شماء و به حق شما مقر می‌باشم؛ و به فضل شما بينا و مستبصر 
هستمء و به گمراهی کسی که با شما مخالفت نموده يقين دارم؛ به هدایت کسی که 
بر طريق شما است آگاهم» بدر و مادر و خودم فداى تو شویې بار خدايا من بر او 
دورد می‌فرستم همان طورى كه تو و رسولائت و اميرالمؤمنين 3 بر او درود 
می فرستيل؛ درودهانی بشت سرهم و منصل و ردیف هم؛ برخی تابع و به دنبال 
بعضى ديكر می‌باشند. این درودها انقطاع و ابتداء و انتها و زمان نداشته؛ در 


در نقل زبارات وارده برای حضرت حسين بن علئ 82 r‏ 
مجلس و محضر ما بوده و زمانى كه غائب شويم نيز بوده چنانچه بعد از غیبت ما 
و حاضر شدنمان هم می‌باشنده سلام و درود بر او و رحمت و بركات حق تعالى 
بر او باد. 


زیر أخرى 4 
متن: 

4 -حدئنیي أبي؛ و محمد بن عبدالله. عن عبداللّه بن جعفر اليميري. 
عن عبد الله بن محمد بن خالد الط لسي, عن ا حسن بن علي عن أبيه. عن 
قضل ابن عغان الصَائغ. عن معاوية بن عبار «قال: قلت لأبي 
عبد الله :#: ما أقول إذا أتيتُ قبن الحسِينبكة؟ قال: ل: «السَلام عَلَيِكَ 
يا با بل صلی الله علیک با أبَاعَبداللي. رک ال ياأبا 
عبد الله لن الل من کلک له مرگ في دمک و لعن ال 
ذلک رضي به أن إلى الله ن ذلِك بَرِي2»». 


« زيارت جهارم » 
ف زيارت نامه حضرت > 

توجمه: « ابا عبداللّه الحسین 1۶ » 

پدرم و محمّد بن عبداللّه از عبدالله بن جعفر حمیری» از عبدالله بن محمّد 
ابن خالد طيالسى» از حسن بن علی» از پدرش؛ از فضل بن عشمان صائغ؛ از 
معاوية بن عمّارء وی گفت: 

محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 4# عرض کرد: هرگاه به زیارت قبر مطهر 
حضرت امام حسین 48 رفتم در زيارت آن حضرت جه بگویم؟ 

امام صادق ا فرمودند: بگو: 


2۶۴ ترجمة كامل الزيارات 
اللا 


سلام و درود بر تو ای ابا عبدالله: خدا درود بر تو فرستد ای ابا عبداللّه خدا 
رحمت فرستد بر تو ای ابا عبدالله» خدا لعنت كند كسانى را که تو را کشتند و 
لعنت کند آنان را که در خون تو شریک شدند و لعنت کند آنهائی را که خبر قتل 
تو را شنیدند و به آن راضی شدنده من به سوی خدا از این امر بی‌زاری می‌جویم. 


زیر آخری » 
يسم اله من الأجيم » 


ي أبيه عن سعد بن عبدالله» عن أبي عبدالله اي عن 
امسن بن علي بن أبي حمزة :عن أيكتمين بن محمد بسن عبدالكريم أبي 
علي عن المفضّل بن عُمَرَ عن جاب ا لجع «قال: قال أبو عبداللّه 18 
للمفضّل: کم بینک و بین قلشین :1:9 قال: قلت: بأبي أنت و أي يوم 
و بعض یوم آخره قال: فتزوره؟ قلت: نَم قال: فقال: ألا أبشرک؟ أله 
أفرّحك ببعض ثوابه؟ قلت: : بلى جلت داک. قال: فقال لي: لالجل 
منكم ليأخذ في جهازه و یت لزيارته فيتباشر به أهل التمء, إذا خرج 
ين باب منزله راک ماشياً کل الله به أربعة آلاف ملكي يسن 
الملائكة یصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين 4# يا مفضّل إذا أتيت قبر 
الحسین ابن علي' ته فقف بالباب و قل هذه الکلیات. فان لك بكل كلمة 
كفلاً من رم الله » فقلت: ما هي جعلت فداک؟ قال: تقول: 

«الثلا 0 دم لو الله لام 
۱ راهم خلیل الل الام علي 
ی الاک ارت عب زو الل السَّلامٌ 


در تقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على ف ۶۶۵ 
علیک يا وارث مد حبيب الله اللا یک با دار علي و 
سول الله السلام عَلَيْكتَ يا وارت الحسَن الرّضي. الملا یک يا 
2 بات لت ول الله کال شخ 


وارث فا 


خی الملا عل ازج لعل اکونا بر 
السلا م عَلى ملا له اتحقين بكت, أف نک فد ألَْتَ اسلا و 
التّكاة 5 : 
له علیک و رم الله وَيرَكَائُةُ». 

ثم تسعى فلك بكلّ قدم رفعتهاووضعتهااكثواب المتشخط بدمه في 
سبيل الله فإذا سلّمت على القارقالشه یک و فُلْ: «السّلامْ علیکت يا 
خی الله في تمائه و أَزضی: 


( زيارت پنجم > 

ترجمه: «بنام خداوند بخشنده مهربان > 

پدرم از سعد بن عبدالله» از ابی عبداللّه رازی؛ از حسن بن على بن ابی حمزه 
از حسن بن محمد بن عبدالكريم ابی على از مفضّل بن عمرء از جابر جعفى؛ وی 
كفت: 

حضرت ابو عبدالله 4 به مفضّل فرمودند: 

فاصله بين شما ٿا قبر مطهّر امام حسین 4 جه مقدار است؟ 

وى عرض كرد: بدر و مادرم فدايت شوند يك روز و مقدارى از یک روز. 

حضرت فرمودند: 

آيا قبر آن حضرت را زيارت مىكنى؟ 


۶۶۶ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


عرض کردم: بلى. 

فرمودند: 

آيا بشارت بدهم تو را؟ آيا شاد و مسرور بنمايم نو را به واسطه پاره‌ای از 
واب‌های آن؟ 

عرض کردم: بلی فدایت شوم. 

مفضّل گفت: حضرت به من فرمودند: 

هرگاه يك نفر از شما اثاثیه سفرش را بر می‌داد و آماده می‌شود برای 
قبر امام حسین ني اهل آسمان به او بشارت می‌دهند و وقتی از درب خانه‌اش 
بيرون رفت چه سواره و جه پیاده خداوند مان چهار هزار فرشته را بر او موکّل 
می‌فرماید كه بر وی تحيّت و درود فرمتند تابه قبر مطهّر حضرت امام حسين 88 
پرسد. 

ای مفضل: هنگامی كه به قبرآمام اتام حسین 4# رسیدی, درب حرمش 
بایست و اين کلمات را بكو یا مقابل هر یگ کلمه‌ای كه می‌گوئی نصیب 


وبهره‌ای از رحمت عائدت می‌شود. 

عرض کردم: آن کلمات چیست؟ 

حضرت فرمودند؛ بگو: 

سلام و درود بر تو ای وارث آدم که برگزیده خدا است؛ سلام و درود بر تو ای 
دارث نوح که پیامبر خدا است. سلام و درود بر تو ای وارث ابراهيم که خلیل 
خدا است» سلام و درود بر تو ای وارث موسی که كليم خدا است؛ سلام و درود 
بر تو ای وارث عیسی که روح خدا است» سلام و درود بر تو ای وارث 
محمد أي که حبیب خدا است. سلام و درود بر تو ای وارث على 4# که 
جانشين رسول خدا است» سلام و درود بر تو ای وارث حسن #8 كه رضى 
و بسنديده استه سلام و درود بر تو ای وارث فاطمهي» که دختر رسول خدا 
است. سلام و درود بر تو ای شهیدی که بسیار بسیار راستگو بودى, سلام بر تو 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن على #89 ۶2۶۷ 
نتب 


ای وص و بيغمبر که نیکوکار و پرهیزکار می‌باشی» سلام بر تو ای 
حجت خدا و فرزند حجت خدا؛ سلام بر ارواحی که گرداگرد تو فرود آمده و در 
مسکن و مکان تو قرار و آرام گرفه‌اند. سلام بر فرشتگان خدا که اطراف تو را 
گرفته‌انده شهادت می‌دهم که تو نماز را به با داشتی و زکات را أداء کردی و به 
معروف و اعمال پسندیده امر کردی و از افعال زشت و ناپسند نهی نمودی» 
وخدا را مخلصاً پرستیدی تا اجل تو را دريافت» سلام بر تو و رحمت و برکات 


خدا بر تو باد. 

سپس از درب حرم حرکت كن و به طرف قبر برو که برای هر قدمی که از 
زمین برداشته و بر روی آن می‌گذاری ثوابی همچون ثواب کسی که در راه خدا به 
حون خود آغشته شده می‌باشد و وقتی( یسلا دادی دست خود را به آن 
بکش و بگو: 


سلام بر تو ای حجّت خدا درز آسمان و زمین. 


متن: 

م قضي إلى صلاتك. و لک بکل ركعةٍ ركعتها عنده کثواب من حج و 
E ET‏ ,و كأنما وقف في سبيل الله ألف مرّة 
مع ني مُرسلٍ» » فإذا انقلبت من عند قبر الحسین ناداك شناو - لى 
معت مقالته لأقت مرک عند قبر الحسين:# -و هو يقول : «طُوبى 
لک يا العبدً! قد غَنِقْتَ غنشت و سلّمت, قد عفر لک ما سلف» فاستأنف 
العمل». ان هو مات ين عائه أو في ليلته أو يومه ل يل قبض روحه إلا 
ال و تفل الملائكة معه آو] يستغفرون له, و یصلون عليه حتی يواني 
منزله. و تقول اللائکة: يا 


رَبٌ هذا عبدک وقد واق قبرابن 


۶۶۸ _ترجم ةكامل الزيارات 
نبتک لت و قد وافى مزله, فأين نذهب؟ فیأتهم الّداء من الا يا 
ملائكتي قفوا بباب عبدي؛ ؛ فسبّحوا و قدسا و اكتبوا ذلك في سناته 
إلى يوم يتوق قال: فلا يزالون ببابه إلى يوم يتوق يسبّحون الله و 
يقدّّسونه. و يكتبون ذلك في حسناته, فاذا توفي هدوا جنازّته وكفنه 
و عُسله و الصّلاة علیه, و يقولون: 
فأين نذهب؟ فينادهم: يا ملائكتي قفوا بقبر عبدي فسبحوا و قأسوا و 
اكتبوا ذلك في حسناته إلى يوم القیامة». 

حدّئني حكيم بن داود بن حکم. عن سَلّمة بن الضطاب, عن أبي 
عبدالله الرّازيّ الجاموراني »نايسن بن علي بن أبي حمزة بإسناده 
مثله. 


وكلتنا يباب عبدک و قد توق 


« دنباله زيارت نامه حضرت 4 
« ابا عبدالله الحسین 1 » 

ترجمه: 

سپس به نماز بایست جه آنکه هر رکعتی از نماز نزد قبر آن حضرت ثواب 
هزار حج و عمره و هزار بندءاى كه آزاد نموده باشند را داشته و كويا نمازگذار 
هزار مرتبه با بيغمبر فرستاده شده در راه خدا جهاد كرده است, به هر صورت 
وقتی از زيارت قبر بركشتى منادى تو را نداء می‌کند به طوری که اگر مقاله 
وسخن أو را می‌شنیدی تمام عمرت را نرد قبر آن حضرت می‌ماندی, منادى 
می‌گوید: 

أى بنده خوشا به حال توا غنيمت بردی و سلام دادی, تمام گناهان گذشته‌ات 
آمرزیده شده پس عمل را أز ابتداء شروع كن» بس اگر وی در همان سال با همان 


در تقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علی اه ۶۶۹ 
سس سس 


شب یا همان روز زیارت فوت کند احدی قبض روحش را به عهده نگرفته مگر 
خداوند متعال» و فرشتگان با او پیش آمده و طلب آمرزش برایش می‌کنند 


ورحمت بر او می‌کنند تا وی به منزلش برسدء و فرشتگان مىكو 
ای پروردگار اين بنده تواست و به زیارت فرزند بيغمبرت فت آمده و اکنون 
برگشته و به منزلش رسیده حال ما به کجا برویم؟ 


پس از آسمان نداء آید: 


ای فرشتگان من درب منزل بنده من بایستید و تسبیح و تقدیس نموده و آن را 


در نامه حسنات وی بتویسید تا زمانی كه فوت 

امام فرمودند: 

پیوسته فرشتگان درب منزل او بوي“ رْيوَيٍ كه وی فوت كندء طول اين 
مدت ايشان به تسبيح خداوند و تقل سكل متبغول بوده و نمام اين تسبیحات 
وتقديسات را در زمره حسنات وی قرار مي‌دهند و وقتى وى فوت كند بر جنازه 
و مراسم تكفين و تغسيل و خواندن نماز بر او حاضر شده و می‌گویند: 
يروردكارا ما راموكل نمودی که بر درب منزل بندءات بایستیم» اكنون او فوت 
ره حال کجا برويم؟ 


حق تعالى نداء داده و مى فرمايد: 

ای فرشتگان من بايستيد بر سر قبر بندهام» بس تسبيح و تقديس نمائيد من را 
و آن را در زمره حسنات او تا روز قيامت ثبت و ضبط كنيد. 

حكيم بن داود بن حکیم» از سلمة بن الخطاب, از ابی عبد الله رازى جاموراني 
از حسن بن على بن أبى حمزه به اسنادش مثل حديث مزبور را تقل كردءاند. 


۶۷۰ ترجمةٌ كامل الزيارات 
تست 


« زيار آغری 4 


7-حتني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى. عن أبيهء عن جدّه 
محمّد بن عيسى بن عبداللّه ٠‏ عن إبراهيم بن أبي البلاد «قال: قلت لأبي 
امسن : ما تقول فى يارة بر الحسين 18 فقال لي: 0 


؟ ل الام یک با 
ابْنَ رو الله أف أن ا الرّكاة و مرت 
a‏ دوت إن سبيل د ربك پاش 


و کائوا يَفتدون»». 


ترجمه: «زیارت ششم 4 

حسن بن عبد الله بن محمد بن عيسىء از پدرش, از جذش محمد بن عیسی 
ابن عبدالله, » از ابراهیم بن ابی البلاد. وى گفت: محضر مبارک حضرت ابی 
الحسن ل (امام هفتم 1#) عرض كردم: در زيارت قبر حضرت امام حسين 48 
جه مى فرمائيد؟ 

حضرت يه من فرعوديد 

شما درباره زبارت آن حضرت جه می‌گونید؟ 

عرضه داشتم: برخی از ما معتقديم كه زيارت آن جناب به منزله حج بوده 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علی هه ۶۷۱ 


وبعضی دیگر می‌گوئيم ثواب عمره را دارد. 

حضرت فرمودند: 

در وقت زیارت آن حضرت جه مىكوئيد؟ 

عرض کردم: می‌گوئیم: 

سلام و درود بر تو ای ابا عبداللّه» سلام و درود بر تو ای بسر رسول خداء 
شهادت می دهم که تو نماز رابه پا داشتی و زكات را اداء نمودی؛ و به کار خیر امر 
و از عمل زشت نهی فرمودی» و با بيانى مشتمل بر حکمت و با موعظه‌ای 
پسندیده مردم را به راه پروردگارت دعوت نمودی؛ و شهادت می‌دهم کسانی که 
خون تو را ریختند و هتک حرمت تو را حلال دانستند با زبان حضرت داود 
وعيسى بن مریم مورد لعن و عذاب اله واقع شده‌اند: و اين به خاطر 
عصيان و تجاوز آنها مىباشد. 


5 
//-حدّثني أبي, عن مومى بن جعفر البغداديّ -عمن حدّثه -عن إبراهيم 
ابن أبي البلاد «قال: قال لي أبو الحسن #ا: :كيف السلام على أبي 
عبداللّهب؟ قال: : قلت: أقول: «السلامٌ يا أبا عَبدالله , السَلامٌ 
ليک یا ان زشول ال یذ اک قذ لت اللا و نیت الزّكاة 
و أَمَرْتَ بالفژوف. و 


نور دون على يسان داود و عيسى بن 
عَصَوا و کائوا یعندون». قال: نعم هو هکذا». 


۶۷۲ ترجمه كامل الزبارات 


ترجمه: ( زيارت هفتم > 

پدرم از موسی بن جعفر بغدادی از کسی كه برایش حدیث گفته. از ابراهيم 
ابن ابی‌البلاد, وى گفت: 

حضرت ابوالحسن ل (امام هفتمظة) به من فرمودند: 

چگونه بر حضرت ابا عبدالله الحسین 4 سلام می‌دهی؟ 

وى می‌گوید: عرضه داشتم: می‌گویم: 

سلام و درود بر تو ای اباعبدالله» سلام بر تو ای فرزند رسول خد... 

مترجم گوید: 

فقرات این زيارت عیناً همان زیارت ششم است با اين فرق که بس از عرضه 
داشتن راوی امام در اين زیاریتا نب فرٍموده‌اند 

بلی سلام بر آن حضرت چلی لاد 


3 زیاره آغری > 


۸-حدثي حكيم بن داود. عن سَلَّمة بن الخطاب, عن علي بن حمّد - 
عن بعض موم سلبان بن لس د -عن الرّجل - 


فاط ۳ شرا ا 9 قذ أت الصّلاة. و یت ال کات و موت 


بالمفرُوب. و یت عَنِ اک و جات في سبیل الله ی تساک 
الیقین. و صَلى اللَهُ على حَياً و متا 


در تقل زيارات وارده برای حضرت 
مض خَدّك الأين على القبر و فل نهد نک على ب 
ریک, جک مرا بالذنُوبٍ, شغ لي ِنْدَ بك يا ان رشول الله» 
اک الأ واجداً واجداً و قل 5 ا جع اليه ر 
ثم قل: «أكّبٍ لي جلدک عَهداً و 
فاب لي لد ريك إلک ألت القاية»». 


ترجمه: ( زيارت هشتم > 

حکیم بن داود از سلمة بن الخطاب. از على بن محمّدء از برخی اصحابش از 
سلیمان بن حفص مروزی, از آن مرد بزرگ, آن جناب فرمودند: 

در نزد قبر حضرت امام حسین 18 بو 

سلام و درود بر تو ای ابا عبدالله:ستلام رود بر تو ای حجت خدا در زمین؛ 
و سلام بر تو ای شاهد دا بر یلا توا بسر رسول خداء سلام بر 
تو ای فرزند على مرتضى؛ سلام و درود بر تو ای فرزند فاطمه زمراء» شهادت 
می دهم که نماز را به پا داشته و زکات را اداء كردءاى؛ و به کار خير امر و از عمل 
رشت نهی فرموده‌ای؛ و در راء خدا جهاد کردی تا مرگ تو را دريافت» و درود 
ورحمت خدا بر تو باد جه در حال حيات و جه در حال ممات. 

سپس طرف راست صورت را بر قبر بگذار و بگو: 

شهادت می‌دهم كه تو حجت آشکار پروردگارت مىباشى؛ به نزد تو آمه‌ام 
در حالی که به گناهانم اقرار دارم نزد پروردگارت شفاعت من را بنما ای فرزند 
رسول خدا. 

سپس ائمه18 را یکی یکی ياد كن و بگو: 

شهادث می‌دهم که شما حجّت‌های خدا هستید. 


سپس بگو: 


2۷۴ ترجمة كامل الزیارات 

بنویس برای من که نرد شما میثاق و عهدی داشته و آمدم به محضرت در 
حالی که آن ميثاق را تجدید می‌کنم پس شاهد من باش نزد پروردگارت که تو 
شاهد می‌باشی. 


٩‏ حدّثني حكيم بن داود بن حکیم, عن سَلَمَةَ بن الخسطاب. عن 
الحسين بن زكرياء عن سلیان بن حفص المروزيّ. عن اللبارک 
«قال: تقول عند قبر الحسين #ة: 

«الكلام یک با بال راللام عَلَِكَ یاه الله في أزضه. 

یک یا ابن رشول الله السَّلامٌ عَلَيِىَ يا 


مقر 

72 اذکر ای ا زاغا بعد واخ و قل: «أشد أ م جح 
الله م قل: «اکب لي دک مسيثاقاً و عَهْدأ أن أتيك دا 
ا لياق فاشْبَدْ لي عِنْدَ ریک نک نت الشاهد»». 


ترجمه: زیارت نهم » 
حكيم بن دأود بن حکیم؛ از سلمة بن الخطاب. از حسين بن زكرياء از سلیمان 
أبن حفص مروزىء از مبارک» وى گفت: 


در تقل زارات وارد برای حضرت حسین بن على لھ ۶۷۵ 

در زیارت قبر حضرت امام حسین 39 می‌گونی: 

سلام بر تو ای ابا عبدالله, سلام بر تو ای حجّت خدا در زمینش» و شاهد او بر 
خلقش, سلام بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو ای فرزند على مرتضی؛ 
سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهراء شهادت مي‌دهم که تو نماز را به پا داشتی» 
وزكات را اداء نمودی» و به کارهای نيك امر و از اعمال و افعال زشت نهی 
نمودی, و در راه خدا سخت کوشیدی تا اجل تو را دریافت؛ بس رحمت خدا بر 
تو باد در زنده و مرده بودن. 

سپس طرف راست صورت را بر قبر بگذار و مضامين در زیارت قبل (زیارت 
هشتم) را که با ترجمه‌اش گذشت بگو. 


4 زيار أخري‎ ١ 
متن:‎ 

۰ -حدّئني محمد بن الحسن بن أحمدٌ بن الولیند. عن محمد بن 
الحسن السقّار, عن جد بن عبدالجتّار, عن عبد امن بن أبي 
نجران, عن عامر بن جذاعَة عن أبي عبداللّهة «قال: إذا آنیت 
الحسين ا فقل: 

«الحشدُ لله و صَلى الله على 


ركام صَلى الله َلك يا أبا باه َع الله من 


30 


يهم 


تک و من شا رک في دمک و 
بر تلاثاً-»». 


كامل الزيارات 


میت مص یت 
ترجمهز « زیارت دهم » 

محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید. از محمد بن الحسن بن الصا از محمد 
ابن عبدالجبّار, از عبدالرحمن بن ابی نجران, از عامر بن جذاعه, از حضرت ابی 
بل حضرث فرمودند: 

هرگاه به زیارت حضرت امام حسين 8ا رنتی بگو: 

سپاس و حمد برای خدا است و درود و تحیّت خدا بر محمد که نبی او است 


و بر آل و دودمانش, و سلام براو وبر آلش و رحمت و برکات الهی بر این ذوات 
۳ 

بادء درود خحدا بر تو ای ابا عبدالله, خدا لعنت کند کسانی را که تو را کشتند. 

وکسانی راكه در حون تو شرکت نمودند. و کسانی راكه وقتی خبر کشته شدن تو 

به ایشان رسید راضی به آن شیند: م یشان به سوی خدا بی‌زاری می جويم» 

اين عبارت را سه بار بگوید: 


١‏ -حدثني أبي رجه الله عن سعد بن عبدالله. عن أدبن 
محمد »عن عبدالرمن بن أبي نجران, عن محمد بن أبي عمير. عن عامر 
أبن جذاغة عن أبي عبد ال «قال: إذا أتيت الحائر فقل: 
لاه ا لبي 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن علی 822 2۷۷ 
سس سس سس 


ترجمه: « زیارت یازدهم > 

يدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبدالله از احمد بن محمّد از عبدالرحمن 
ابن ابی‌نجران, از محمّد بن ابی عمیر؛ از عامر بن جذاعه از حضرت 
ابى عبد الله حضرت فرمودند: 

هرگاه به حاثر رفتى يس بگو: 

حمد و سباس برای خداست و درود و تحيّت خدا بر محمد و اهل بيت او.. 
نا آحر مضامين زيارت قبل كه با ترجمه ذكر شد. 


ذزيارةأخرّي» 
5 
1 -حدئن أبي رحمه الله عن سعد بن.عبدالله؛ و عبدالله بن 
جعفر اليميري. عن أ بن ا حسن بن علي بن قال »عن مرو بن 
سعيدالمدائي” عن مص دق عن عب ربن موسى الساباطي.عن أبي 
عبدالله و «قال: تقول إذ أتيت إلى قبره: 
«الگلام یک يا ان زشول الله لام یک يا ابن 
أميرالمؤينينَ, لام یک يا با عب الله الام تام 
باب أفل ا رح الله كائة. الَلامُ عَلَيْتَ يا 


رضا امن د وس اللا یک اد 
خی باب ال ایلع والعي ای ال .اه نک قن 


حَلَلْتَ علال الله. و ّشت حرام له ات الصّلاة و آتيت ال کاق 
أت الور وتيك ع الي وتوت إلى سبیل ریک 


2۷۸ ترجمة كامل الزيارات 


RES TT 


علي بن الحسين, عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه, 
عن ابن أبي تَجرانَ. عن يزيد بن إسحاق» عن الحسن بن عَطِيّة. عن أبي 
عبد الله ا «قال: تقول عند قبر الحسين + ما أحببتٌ». 


( زيارت دوآزدهم » 
«زیارت امه حضَرت » 

ترجمه: ف( ابا عبدالله الحسين18 » 

پدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبداللّه و عبدالله بن جعفر حمیری, از احمد 
ابن الحسن بن على بن فضال, از عمرو بن سعيد مدائنى» از مصدّق بن صدقه از 
عمار بن موسئ ساباطی؛ از حضرت ابىعبدالله 8# حضرت فرمودند: 

هرگاه به زيارت قبر امام حسین## رفتى بكو 

سلام بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو أى فرزند اميرالمؤمئين» سلام بر 

تو ای ابا عبدالله» سلام بر تو ای سرور جوانان اهل بهشت و رحمت خدا 
وبرکانش بر تو باد سلام بر نو ای کسی که رضايتت رضايت خدا است. 


غضب و نارضايتى خدا می‌باشد. سلام بر تو ای امین 
وحجّت و باب خدا و راهنما و نشان دهنده خدا و دعوث کننده بسوى خد 


شهادت مىدهم كه نو حلال خدا را بیان كرده و حرامش را روشن نموده و نماز 


در تقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على ل ۶۷۹ 
مس تسس - 


سس 
را بدبا داشتی و زكات را پرداختی و به کارهای نيك آمر و از اعمال زشت و قبيح 
نهی فرمودی: و با بیان مصلحت و پند و اندرز نیک دیگران را به راه خدا دعوت 
نمودی؛ و شهادت می‌دهم که نو و آنانکه در ركاب ظفر قرینت شهید شده‌اید 
شهیدانی بوده كه نزد خدا زنده بوده و روزی می‌خورید. و شهادت می‌دهم که 
کشنده نو در آتش جهلم است» به واسطه بی‌زاری از كسانى كه با تو محاربه نموده 
و آنانکه نو راکشته و عليه تو با یکدیگر هم داستان شدند» و بی‌زاری می‌جویم از 
کسانی که قصد سوء عليه تو نمودند و برائت و بی‌زاری می‌جویم از آنانکه 
صدای تو را شنیده ولی اجابتت 


عظیمی نائل مى شدم. 


دندء كاش با تو بودم بس به رستگاری 


زیارت باز دمم > 
على بن الحسین, از على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ابی نجران از 
يزيد بن اسحاق» از حسن بن عه آز حَهرت أبىعبداللّه ل حضرت 
فرمودند: 


نزد قبر امام حسین #8 هر جه را که دوست داشتی می‌توانی به عنوان زیارت 


بخوانی. 


زیر أخرى > 


, عن محمد بن الحسين. عن محمد بن 
إسماعيل؛ عن صاع بن عُقْبَةَ عن أبي سعيد المدائني «قال: دخلت على 
آي عبد الله له فقلت: جعلت فداک آتي قبر ا حسين.#, قال: تم يا أبا 
سعيد ات قب الحسين 8د أطيب الطَيِينَ و أطةر الطاهرين و أ 


2۸۰ ترجمة كامل الزيارات 
الأبسرار, و إذا ره يا أبا سعيد فسيّح عند رأیسه تسبيح 
آمیرالزمنین 1 ألف مرّة. و سبح عند رجليه تسبيح فاطمة الزهراء:©ة 


ألف مرّة. ثم صل عنده ركعتين فيهما: «ټس» و «اكّحمن». فإذا 
فعلت ذلك كتب الله لک ثوابَ ذلک إن شاء الله تعالى. قال: قلت: 


بجعت ندا عأمي تسبح علو فاط قال: 0 


د ي شتحان الذي لا (ضيحلال لغري 1 
شبحان الي لا إله غير 

و تسبيح فاطمة 2ه: «سُبْحان ذي الال الباؤع | 
الع اشام لیف . شبن ذي الک الفا 
البْجَةٍ الجماليء سَبْحانَ من تردّی بور و الرقار ان من یری 
تال في الصّنا وفع اير في اهواي»». 


< زيارت جهاردهم » 
( زيارت نامه حضرت 4 
ترجمه: ؤ ابا عبدالله الحسين 8 »> 
محمد بن جعفر از محمد بن الحسين» از محمّد بن اسماعيل: از صالح بن 
عقبهء از ابی سعيد مدائنی؛ وى می‌گوید محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 188 
مشرّف شده عرض کردم: فدايت شوم به زيارت قبر حضرت امام خسین ا 
بروم؟ 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علی فت امع 
سس 


حضرت فرمودند: 
بلیء ای اباسعید به زیارت قبر حسين #6 برو و به زیارت پاکیزه 
و پاک‌ترین پاکان و نیک‌ترین نیکان. 


ین پاکیزه‌ها 


ای اباسعید هنگامی که آن حضرت را زيارت کردی بالای سر آن جناب 


تسبیح اميرالمؤمنين 82 را هزار مرتبه بگو و پائین‌پای آن حضرت تسبیح 
حضرت زهراء8# را هزار مرتبه بكوء سپس نزد قبر مطهرش دو ركعت نماز 
بخوان و در آن دو ركعت سوره يس و الرّحمن را قرالت كن. 

و وقتى جنين نمودى خداوند متعال ثواب زيارت حضرت را برای نو خواهد 
نوشت. 

راوى می‌گوید: محضر مبارکشل نض کردم: فدایت شوم تسبيح 
امیرالمزمنین على 446 و تسبیح حفر تاقاط لام الله عليها را آيا به من تعلیم 
مى فرمائيد؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی يا ابا سعید تسبیح امیرالمزمنین 4 عبارت است از ذکر اين اذکار: 

منژه است کسی که خزائنش تمام شدنی نيست» منزّه است کسی که 
نشانههايش کهنه و فرسوده نمی‌شونده 

منژه است کسی که آنچه نود او است فانی نمی‌گردد؛ منه است کسی که 
احدی در حکم با او شریک نیست؛ 
است کسی که زرالی برای فخر و بزرگی او نمی‌باشد؛ منّه است کسی که 
بر انقطاع و فنائی برای زمان سلطنتش نمی‌باشد. منرّه است کسی که معبودی غير 
از ار وجود ندارد. 

و تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها عبارتست از: 

منژه است صاحب جلالی كه متکیّر و بزرگ می‌باشد. منزه است صاحب 
عرّتى که بلند مرتبه و م رتفع الشأن می‌باشد» منرّه است صاحب سلطنتی که دارای 


۶۸۲ ترجمة کامل الزيارات 
سے 


زه است کسی که به 
نور و سنگینی و وقار آراسته است» منزه است کسی که اثر و نشانه‌های پای 
مورجه را روى سنگ صاف و شقًاف ديده و افتادن طيور و پرندگان را روى 
درختان و لانه‌ها مى نكرد. 


فخر و قدمت می‌باشد, منژه است صاحب حسن و جمال؛ مد 


زیار أخرى 4 


6-حدّئني أبي؛ و غير واحدٍ, عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى, ٠‏ عن العباس ینوی اراق عن یونش, .عن عاير بن 


$ زيارت بانزدهم » 

ترجمه: ‏ «زیارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين #0 » 

پدرم و گروهی دیگره از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از 
عباس بن موسى وژاق» از يونس از عامر بن جذاعة؛ وى می‌گوید: شنيدم 
حضرت ابو عبدالله ا می‌فرمودند: 

وقتى به زيارت قبر امام حسين #2 رفتی بگو: 

سلام و درود بر تو ای فرزند رسول خداء سلام و درود بر تو ای ابا عبدالله. 
خدا لعنت كند كسانى كه تو را كشتند و خدا لعنت كند کسانی را که وقتی خبر 


در نفل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على ف ۶۸۳ 
كا 


شهادت تو را شنيدند خشنود و راضی شدئد: من به سوى خدا از ايشان بی‌زاری 


مى جويم. 


« زیر أخرى 4 

1 -حدّئني الحسين بن محمد بن عامر. عن أمد بسن إسحاق بن 
سعد قال: دنا سعدان بن مسلم؛ (عن] قائد أي بصير قال: حد ثنا بعض 
آصحابنا, عن أبي عبد ال بهد «قال: إذ آتيت القبر يدأت على الله 
عَرَوجَل: و صلیت على ار و اجتهدت في ذلك (إن شاء اللّه] م 
تقول: 

«تلام الل وَسَلامُ مَلائكيهِ بتر وخ دفو الرّكياتٌ 
الطاهراتٌ لَك وَعَلَدِ E‏ لاگ القن 
وَالُسَلْمِينَ لک يم 


« زیارت شانزدهم > 
ترجم: زیارت امه حضرت ابا عبدالله الحسين © » 
حسین بن محمّد بن عامرء از احمد بن ن اسحاق بن سعد وی می‌گوید: 
سعدان بن مسلم؛ از قائد ابى بعنير نقل نموده كه وى كفث: 


۶۸۴ ترجمة كامل الزيارات 

برخی از اصحاب ما از حضرت أبى عبدالله 4# نقل کرده‌اند كه آن حضرت 
فرمودند: 

وقتی به زيارت قبر حضرت امام حسین 8۶ رفتی ابتدام بر خداوند عرّرجل 
ثناء بكو و سپس بر پیامبر اکرم لا صلوات و درود بفرست و در فرستادن 
صلوات بر آن حضرت کوشش و مبالغه نما و بس از آن بگو: 

درود خدا و درود فرشتگان در هر شام و بامداد برای تو و بر تو باد آن 


درودهائى كه پاک و پاکیزه می‌باشند» و درود خدا و درود فرشتگان مقرب 
وملانکه‌ای كه قلباً تسلیم تو هستند بر تو باد درود فرشتگانی که فضل تو را 
بازگو می‌کنند بر تو باد» درود آنانکه شهادت می‌دهند بر اینکه نو راستگو 
وراست هستی بر توباد در آنجه مخز ابي و بازگو نمودی راست گفتی و مردم 
را نصیحت کردی, تو خون خلا درم هلستى؛ تو خونى هستی که احدی از 
اهل زمين نمی‌تواند آنرا نفاص کند و کسی غير از خداوند متعال فادر بر 
خونخواهی آن نيست» ای پسر رسول تعدا به نزد تو آمدمام در حالی که از 
سرزمین خود به سوى نو كوج كردهام؛ و به واسطه تو در تمام نیازمندی‌هايم جه 
امور دنیانی و جه امور اخروى به خدا متوسل مىشوم؛ و به واسطه تو تمام 
نیازمندان در نيازهايشان به خداوند مان متوسّل می‌شونده و به توسّط تو اولياء 
دماء از بندگان حدا طلب خود را می‌گیرند. 
مقن 

امش قليلاً م تستقبل القبر وا 

«الحند لله اواج [الأحَدٍ] الوخد بالأمُور که خالتي الكل نلم 
3 ن عن قيء من مرجم ڌعال كل يم بلا تغل ؛ ضَمّنَ الأض وَمَنْ 
یا دمک وک ا ابن رشول الل َو لک من له ماوعدکت 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن علی 8۸ ۶۸۵ 
س 
بن انم الع ان لک 
وام موجده لاک أَبد 
تعالى: « و کین من و د 


9 دنباله زيارت نامه حضرت 4 

ترجمه: $ اباعبد الل 4 

سپس اندکی قدم بردار و پس از آن قبر را مقابل خود و قبله را بين دو كتف 
قرار داده و بگو: 

حمد و سياس برای خداوند واحدی ات که در تمام امور مستقل می‌باشد, 
آفریننده مخلوقات بوده بس هيج إعزئ از ]مور خلائق از ار مخفی و پنهان 
نمی‌باشد بدون ايتكه تعلیم گرفته باش به نها اشياء عالم و دانا است. ای فرزند 
رسول الله حداوند مئان زمین ام مونجودات ری آن را تاوان خون تو قرار 
داده است» شهادت می‌دهم نصرت و فتحی را که خدا به تو وعده داده برایت 
مجر و فراهم فرموده؛ و نيز شهادت می‌دهم وعده راست و حی را که خدا در 
ارتباط با هلاک نمودن دشمن تو داده و نيز تمام وعده‌هایش به تو به وقوع 
بيوسته است» شهادت می دهم كه همراه تو جماعت بسيارى مقاتله وكارزار 
كردند جنائجه حق تعالى در قرآن فرموده: 

و جه بسا پیامبر كه كروه زیادی از پیروانش همراه او كارزار كرده و كشته 
شدند ولى هيج مستى و رخنداى از این رهكذر در آنها بيدا نشد. 
متن: 

مكبر سبع تكبيرات, افش قليلاً واستقبل القبر, قل: 

«الحَد له الذي بخ PNP‏ ریک في 


PAF‏ ترجمة کامل الزيارات 


۶ دنباله زيارت نامه حضرت ) 

5 « ابا عبداللّه الحسين 180 4 

سپس هفت تا تكبير بگو و بس از آن اندكى جلو برو و قبر را روبروی خود 
قرار داده و بگو: 

حمد و سياس مرخدائی را سزد که همراه و فرزند برای خود نگرفت و در 
سلطنت و پادشاهی برایش شریکی نمی‌باشد, تمام أشياء را آفرید بس آنها را 
متناسب و معيّن نمود شهادت می‌دهم که تو آنچه را مأمور به ابلاغش بودی 
ابلاغ نمودی و بعهدی كه با خدا نموده بودی وفاء كردى. و به واسطة تو کلمات 
خداو نعمت‌هایش تماميّت و كمال بيدا م‌کنند, و شهادت می‌دهم که در راه او 
مجاهدت و کوشش نموده تا اجل تو را درڼافت» خدا لعنت کند جماعتی راکه تو 
را کشتند و گروهی را که یاری تو را ننمودند. و خدا لعنت کند آن دسته از مردمی 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن على ف PAY‏ 
کے سس سس 


راکه دیگران را به ترک یاری تو راداشتنده خدایا من شهادت می‌دهم آنان را که 
تو و رسولانت را دوست دارند من دوست دارم. و شهادت می دهم که بی‌زارم از 
کسانی را که نو و رسولائت از آنهابی‌زار مىباشيد, بار خدايا لعنت كن کسانی را 
كه پیغمبرت را تکذیب کرده و كعبه تو را منهدم و خراب نموده و کتابت را 
سوزانده» و خونهای اهل بیت پیغمیرت را ريخته؛ و بنده‌گانت را فاسد کرده 
وخوار نمودند. خداوندا لعنت ايشان را مضاعف و دو چندان نما در آنچه سنت 
تو بر آن جاری شده در خشکی و درياء خداوندا ايشان را در آسمان و زمینت 
لعنت نماء بارخدایا قرار بده برای من زبانی راست در دوستانت و محبوب من 
نما مشاهد ایشان راء تابه آنها ملحقم نمائی: و قرار بده ايشان را رهبران من و من 


را در دنیا و آخرت تابع ایشان. 


امش قَليلاً. كبر سبعا. وقلل سبع اند الله سبع وسح الله 
تعالى سبعاً. وأجبه سَبعاً [و] تقول: 
داي الله تیک داعی الله]. إن 


وا ANY‏ 
معد عد حت کم هفاکسن 
کر خر ؛ إن من لین برَجعيكم. 

باکر ره درد كدب له شيك ولا أذ عم ماشاء لايَكُونُ». 


۶۸۸ ترجمة کامل الزيارات 


9 دنباله زيارت نامه » 

ترجمه: « حضرت ابا عبدالله الحسين# > 

سپس اندکی جلو برو و هفت مرتبه تکبیر و هفت مرتبه لا اله الا الله گفته 
وهفت بار حمد خدا را نموده و هفت مرتبه حق تعالی را تسبيح کرده و هفت 
مرتبه حق تعالی را اجابت نموده (یعنی بگو: لبیک) و بعداً بگو: اجابت می‌کنم تو 
را ای خواننده خداء اجابت می‌کنم تو را ای خواننده خداء اكر بدنم تو را اجابت 
نکند بس قطعأ قلب و موی و پوست و فکر و خواست نفسم بر تسلیم شدن 
واطاعت نمودن از فرزند نبئ مرسل اجابت می‌کننده و نيز اجابت دختر زاده 
پیامیر که برگزیده و راهنما و أكاء مرا می‌نمایند و همچنین اجابت می‌کنند 
امین و خزینه‌دار و پسندیده ولمم و ستم کشیده راء آمدم به سوی تو 
و فرزند تو و فرزند فرزندیت که بعد آز نو جانشین تو می‌باشده بس دلم تسلیم 
شما است و امر و كارم تابع شما بوده و نصرت و یاری من آماده برای شما 
است, يا خدا حکم کند در حالی که او بهترین حکم کنندگان برای دين من بوده 
وشما را بر می‌انگیزده بس کسی كه با شما باشد با شما است نه با دشمن شماء من 
از کسانی هستم که به رجعت شما ایمان و اعتفاد دارم نه قدرت خدا و نه مشيت 
او را انکار می‌کنم» و گمان ندارم که آنچه را خدا بخواهد وجود بيدا نکند. 


متن: 

امش حقٌ تنتهي ي إلى القبر و قل و أنت قائم-: 

«سُبِحان ال تبح لله ذي اللي راکوت يدش بأثمانه 
جميع خَلِْه سبْحان الله الک الوس نا ورب املائكةٍ والوح 


لني في فیک إلى بر بقاعت وغبر حلنک, ال من | 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على ف ۶۸۹ 
ج 


وَالطَاغُوتَ». 

م ازقع يَدَيْك حى تضعه تَندُودتين على القبر م تقول: 

«أنْبَدُ نک طهر طاهرٌ من طهر طا قذ طَهرَتْ بک البلادٌ 
هر آزش تفا الک تار الله في الازض حئی تشتف لک من 


٠‏ مضع ی و يديك جميعا على ان مم اجلس عند رأسه وا 
لله أي و 7 و 


صَدَفْتَ وصَاتَ. ت رأثت الضادق ات شون ی كل ال کک اي 


وَالأَلْسُنِ». 
م تقوم إلى قبر وَل علتهم مایت تال ربك حوائجك 
وما بدا لك م تستقبل قبور الشّهداءِ انا تقول: 


ساد الشبّداء في ۳ والاخرن». 

م اجعل القبر ن يديك و صَل ما بدا لك, و لیا دخلت الحائر 
فسا امش سي تضع يديك و خياد یا على ات فإذا أردت أن 
مي ۱ 


۶۹۰ ترجمة كامل الزيارات 
ب بے 


« دنباله زيارت نامه > 

توجمه: ف( حضرت اباعبدالله حسين ا » 

سپس به جلو برو تا به قبر منتهى شوى و پس از آن در حالى که ايستادءاى 
بگو: 

منرّه است خداء تمام مخلوقات و آفریده‌گان تسبیح خدا را می‌گویند آن 
خدائى كه دارای ملک (عالم ماده) ملکوت (عالم معنا) می‌باشد و نيز تمام 
مخلوقات او را با اسمائش نقديس می‌نمایند. منزه است خدائی که فرمان فرما 
وبسيار منژه است» او پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح الامين می‌باشد 
خداوندا من را در ميان مسافرانت قار بلط رف بهترین سر زمينهايت و به سوی 
بهترین مخلوقانت, خداوندا جيت لاو بطاغوت (ستم‌کار) را لعنث نما 

سپس دو دستت را بلند کن, تایه جات کشیده آنها را روى قبر بگذاری 
وسپس بگو: 

شهادت می‌دهم که تو عين پاکی و پاک بوده و از عين پاکی و پاک متولّد 
شده‌ای, شهرها و سرزمینها بواسطه تو پاکیزه شده‌اند و شهادت می دهم زمینی که 
تو در آن هستی پاکیزه می‌باشد. شهادت می‌دهم که تو حون خدا در زمين 
می‌باشی تا حق تعالی برای تو از تمام مخلوقاتش خونخواهی نماید. سپس 
صورت و دست‌هایت را روی قبر بگذار و بس از آن بالای سر نشسته و هر 
ذکری كه خواستی بکو و به آن حضرت توبجه نما و حوائج خود را سؤال نما. 

سپس دو دست و صورت را پائین پای قبر بگذار و بگو: 

خدا بر تو و بر جان و بدنت درود بفرستد. بس همانا راست گفته و صبر 
نمودی. و تو راست‌گو و تصدیق شده می‌باشی, خدا بکشد کسانی را که تو رابا 
دستها و زبانهایشان کشتند. سپس بالای قبر فرزندان آن حضرت بایست و بر 
ايشان ثناء گفته و هر جه خواستی بگو و بعداً از خداوند حوانج خود و آنچه 


در نقل زبارات وارده برای حضرت حسین بن عل ۶۹۱ 
س 


می‌خواهی را طلب نما سپس در حالی كه ایستاده‌ای رو به قبور شهدا كن و بگو: 

سلام بر شما ای اهل اللّه» شما رهیران ما و ما تابعین و ياران شما هستيم» 
بشارت باد شما را به وعده‌هائی كه حق‌تعالی راجع به شما داده و تخلّفى در آنها 
نمی‌باشد, و خداوند متعال خون‌خواهی شما را خواهد نمود. شما سروران 
شهداء هستيد در دنيا و آخرت. 

سپس قبر آن حضرت را در مقابل قرار داده و هر دعائى که خواستى بخوان. 

و هرگاه داخل حائر شدى ابتداء سلام كن و سپس بطرف قبر به قدرى حرکت 
كن كه دو دست و دو كونههاى خود را جميعاً بر روى قبر بتوانى كذارد و وقتى 
خواستى خارج شوى باز همين عمل را انجام بده (يعنى دو دست و دو طرف 
صورت خود را روى قبر بگذار) و از ان نماز نزد قبر نا زمانى كه آنجا 
هستى کوتاهی مكن. و وقتی از محظر امه مرتخص شدى بس آن جناب را 
وداع كرده و بكو: 

درود خدا و درود فرشتكان مقزبش و درود انبياء مرسلش و درود بندگان 
صالحش بر تو ای فرزند رسول خدا و برجان و جسمت و بر اولاد تو و بر تو 
ودوستدارانت كه با تو حاضر گردیدند. 


۷ -حدّئني بهذه الرّيارة أمد بن محمد بن الحسن بن هل عن 
ی عن جه عن موسی بن الحسن بن عاير. عن أحمة بن لا ال 
حدّئنا أميّة بن ع ىالقيسيٌ الشَامِي. عن سَعدانَ بن مسلم-عن رجل دعن 
أبي عبد لد مشه و زاد في آخره من بعد «من حَشَرَكَ من 
آولیانک»: بلغت الرّواح فقل هذا الكلام من أوّله إلى آخرهءكما قلت 


۶۹ ترجمة كامل الزيارات 
فإذا دخلت مازلك فقل: «الحَمهُ ِل الذي سأي و 
في الأمور كلها وغل كل حال اند لله رب 
3 كبر إخدى وعشرين تكبيرة متنابعةٌ و سل و لا تعجّل 
فيها إن شاء الله تعالى والباقي مثله -. 


حين دخلت الحائر. 


۴ زیارت هندمم» 

ترجمه: ۶ زيارت نامه حضرت اباعبدالله الحسین 18 4 

احمد بن محمّد بن الحسن بن سهل همین زیارت را برای من از پدرش و او 
از جد وی و او از موسی بن الحسنِتعابر و او از احمد بن هلال نقل نمود وی 
گفت: 

أميّة بن على قیسی شامی, از سعدا بن مسلم و او از شخصی و او از حضرت 
ابی عبدالله 4# مثل همین زیارت نامه را لقل نمود منتهی در آخر آن بعد از «من 
حضرک من اولائک» این عبارت را اضافه کرده: 

پس هنگامی که شب فرا رسید اين کلام را از ابتداء تا آخر همان‌طوری که در 


وقت دخول حاثر خواندی بخوان و وقنی به منزلت رسیده و وارد آن شدی بگو: 

حمد و سپاس خدائی را که من را از آزار دیگران برحذر داشت و دیگران را 
نیز از شرّ من محفوظ نمود, حمد در تمام امور و در هر حالی برای خدا است» 
حمد برای پروردگار عالمیان است» سپس بيست و یکبار يشت سرهم تكبير بكو 
وبا تأثى و آهسته آنها راكفته و ان شاء له در آن عجله نمىكنى؛ و باقى الفاظ این 
زيارت مثل همان زيارت مذكور می‌باشد. 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علی فقا Fr‏ 
$ زيار أخرى » 

0 8 5 
حدّئني أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن ا حسن بن عل بن 
عبداللّه بن المغيرة. عن العبّاس بن عامرء عن أبان. عن ا حسن ابسن 
عَطَيَة أبي ناب, عن بیع الشابري «قال: سمعت أبا عبدالألّه :8 و هو 
يقول: مخ أ قبر حسين 38 كتب الله له حجَةً و عسمرة ‏ أو عمرة و 

: قلت: جعلتٌ فداك فا أقول إذا أتيته؟ قال: تقول: 
«السّلامُ عَلَيْكَ يا أبا عَبْدِاللهِ, وم اي 
الثلام علیک بوم وت یوت وه 


اک دوبن eh‏ 7ك 


متن: 
حك نی على بن الحسينء عن سعد بن عبدالله . عن الحسن بن 
عل ین عبداله بن رالاس عاير عن جاب الکو 


عن أبي الضامت, عن أبي عبدالّه ۶؛ «قال: سمعته يقول: قن أنى 


۶۹۴ ترجمة كامل الزيارات 
الحسين 1 ماش يأكتب الله له يكل طوو ألف حَسَنةٍ, وی عنه ألف ند 
ورفع له لت درجة فإذا أتيتَ ارات فاغتسل و علق عليك و امش 
حافياً وا امش [ب]مشي العبد الذليل. فإذا أتيت باب الحائر فکتر الله أربعاً 
وصل عنده واسأل حاجتك». 


9 زیارت هیجدهم » 
$ زیارت نامه حضرت ابا عبداللّه الحسین 1 4 

ترجمه: 

پدرم رحمة الله عليه از بل از حسن بن على بن عبدالّه بن 
مغيرة» از عباس بن عامرء از ابانه از جن إن عطيّه ابی ناب از باع سابرى (عمر 
ابن يزيد)» وى كفت: 

از حضرت ابی عبدالله ا شنيدم كه می‌فرمودند 

کسی كه به زيارت قبر مطهّر حضرت امام حسين 18 برود خداوند برايش 
ثواب يك حج و یک عمره (يا ثواب يك عمره و يك حج) منظور م ىكند. 

راوى می‌گوید: محضر مباركش عرضه داشتم: فدايت شوم وقتى به زيارتش 
رفتم در زيارت آن حضرت جه بگویم؟ 

حضرت فرمودند: بكو 

دروه بر تو ای اباعبداللّ» درود بر تو ای فرزند رسول خداء درود بر تو در 
روزی كه متولّد شدی و روزی که از این دنيا رحلت نمودی و روزی که زنده 
برانگیخته می‌شوی شهادت می‌دهم که تو زنده و شهید می‌باشی, نزد 
پروردگارت روزی می‌خوری, من دوستدار شما را دوست دارم و از دشمنت 
بی‌زاری می جويم؛ و شهادت می‌دهم آنان كه با تو کارزار کرده و حرمت تو را 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن على 9 2۹۵ 
سب 


هتک نمودند به زبان پیامبر اکرم ل ملعون می‌باشند. و شهادت می‌دهم که تو 
نماز را بهبا داشتی و زکات را پرداختی» و به کار خیر امر و از عمل زشت و قبیح 
نهی فرمودی» و در راه خدا با بیان حکمت و دادن پند و موعظه پسندیده 
مجاهدت نمودی, از خدا که ولن تو و ولن ما است می‌خواهم که حظ ما را از 
زیارت تو درود بر پیامبر و آمرزش گناهان ما قرار دهد ای پسر رسول خدا 
شفاعت من را نزد پروردگارت بنما. 


( زيارت نوزدهم > 
ف( زيارت نامه حضرت ابا عبداللهالحسین 3 > 

على بن الحسين» از سعد بن عبد الله بحسن بن على بن عبدالله بن ۰ 
عباس بن عام از جابر مكفوف( ای مت از حضرت ابی عبدالله 4 
راوى كفت: شنيدم امام می‌فرمودند؛ 

کسی که پیاده به زيارت حشرت آمام سین برود در مقابل هر قدمى كه 
برمی‌دارد خدا اجر هزار حسنه برايش نوشته و هزار گناه از نامه عملش محو 
كرده و هزار درجه مقامش را بالا می‌برد. 

و هركاه به فرات رسیدی» غسل كن و كفشهايت را بدست كير و باى برهنه 
همچون بنده ذليل و خوار حركت كن و وقتى به درب حائر رسيدى جهار مرتبه 
تكبير بكو و صلوات بفرست و سپس حاجتت را از خدا بخواه. 


۹۶ ترجمة كامل الزيارات 


$ زيارةٌ خفيفة » 
متن: 
حَدَئنى محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصّقّار. عن احمد بسن 
محمد بن عیسی, عن الحسن بن على بن فضّال. عن صفوان بن يحيى. عن 
اہی الصاح عن ابی عبد الله ۔او عن اہی بصير عنه -«قال: قلت:كية 
السّلام على الحسين بن على فنك؟ قال: تسقول: «آلسَّلامُ میک يا 
له شام یک بین رول هن قن 


ال 


«زیارة خفيفة 4 
وبإسناده, عن امد بن حقد. عن محمد بن اسماعيل. عن اسان بسن 


عثان؛ و عن ابی هتام عن ابي عبداللّه#* «قال: اذا ات 


( زيارت مختصر دیگر 4 
$ زيارت امه نوزدهم حضرت ابا عبدالله الحسين 18 ) 


ترجمه: 
محمّد بن الحسنء از محمد بن الحسن الصّفار از احمد بن محمد بن عيسى» 
از حسن بن على بن فضّالء از صفوان بن يحيىء از ابی الصباح» از حضرت ابی 


در تقل يارات وارده پرای حضرت حسین بن على ل 2۹۷ 


عبداشه ل از ابو بصير از حضرت ابی عبدالله ل راوی گفت: محضر امام 3 
عرض کردم: سلام بر حسین بن على ف چگونه است؟ 

حضرت فرمودند: 

بگو: 

درود بر تو ای ابا عبدالله» درود بر تو ای پسر رسول خداء خدا لعنت كند کسی 
که تور کشت و لعنت کند کسی را که دشمنانت را بر عليه تو کمک کرد و کسی 
را که وقتی خبر قتل نو به او رسید راضی گشت: من به سوی خدا از ایشان 


بی‌زاری می‌جویم. 


« زیارت مخت دیگر > 
ل( زيارت نامه یستم لعظئلاات آبا تمبدالله الحسین 1# > 

ترجمه: 

محمد بن الحن به استادش, از اخمد ہن محمد از محمد بن اسماعيل؛ از 
ابان بن.عثمان و از ابی همّام؛ از حضرت ابی عبداللّه28 حضرت فرمودند: 

هرگاه به زيارت قبر امام حسین 90 رفتى بگو: 

درود بر تو ای اباعبدالله. دا کسی راكه تو راكشت لعنت کند» و کسی كه در 
حون تو شريك كرديد را لعنت نماید» و کسی كه خبر قتل نو به او رسيد و راضی 
كشت را لعنت كند و من بسوى خدا از ايشان بی‌زاری می جويم. 


۶۹۸ > ترجمة كامل الزيارات 
$ زيار اخرى 4 
$ بسم الله الرحمن الرّحمن الرّحيم » 

متن: 

حدّثنى ابو عبدالر هن محمد بن احمد بن الحسين العسکری؛ و 
محمد بن ا حسن جميعاً عن الحسن بن على بن مهزیار, عن ابيه عل بن 
مهزيارء عن محمد بن ابي عمير, عن محمد بن مروأن, عن اې مزة 
الفا 

«قال: قال الصأدق ##: : اذا ریت السیر الى قبر الحسين كا صم 
يوم الأربعاء و الخميس والْجيعة “قاذ اردت الخروج فاجمع اهلك و 
ولاف بدعاء لت وأعتسل قبل خروجك و قل حين تختسل: 


1 نییک واه اد على آنبیایک 
جع ور وَطَهُورا وَشِفاء من کل 


داء وشم ال تماق و ی َر ما آخاف وَأَحْذرٌ». 


در نقل زبارات وارده برای حضرت حسین بن علن ف ۶۹۹ 
سس 


» زيارت دیگر‎ ١ 
> 18 زيارت نامه بيست و يكم حضرت ابا عبدالله الحسين‎ < 
ترجمه:‎ 
ابو عبدالرحمن محمّد بن احمد بن الحسين العسكرى» و محمّد بن الحسن‎ 
جميعاًء از حسن بن على بن مهزيار از بدرش على بن مهزیار, از محمّد بن ابى‎ 
عمیں از محمّد بن مروان» از ابی حمزة ثمالي» وى گفت:‎ 
امام صادق :88 فرمودند:‎ 


هنگامی كه خواستى بة زيارت قبر حضرت امام حسبن 4# بروى روز چهار 
شنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه ربص هنكام خروج همسر و فرزندانت را 
جمع كن و دعاء سفر را بخوان و پیش ال عار م شدنت غسل كن و در وقت فسل 
بگو: 

خدا یا من را باكيزه كردان قب ول اهر ماء سينهام را بگشاء ذكر خود 
وثتائت را بر زبانم جارى کن ثناء و د عاء بر تو باد» زیر هیچ قوف و نیروئی وجود 
ندارد مگر بواسطه تو است همانا دانستم که استحكام دینم به اين است که تسليم 
امر تو بوده» و از سنّت پیامبرت بيروى نموده» و شهادت دهم بر بيامبران و 
رسولانت بسوى تمام خلائق خداوند! قرار بده آن را (عْسل را) نور و طهور (پاک 
و پاک کننده) و شفاء دهنده هر درد و مرض و بلا و عيبى و نگهدارنده از شر 
آنچه از آن خوف داشته و بر حذر می‌باشم. 

و هرگاه از منزلت خارج شدی بگو: 

بار خدایا من روی خود را بطرف تو متوجه ساختهام؛ و كارهايم را به تو 


واگذار نموده‌ا» و خود را به تو تسلیم كردءام؛ و بشت و بناهم را نو قرار دادها» و 
بر تو توكل کرده‌ام» هیچ پناهگاه و اميد نجانی نيست مگر توجه به توء منزّه وبلند 


مرتبه‌ای» تضرع و زارى برای تو كم و ثناء و ستودنت بسيار می‌باشد. 


۷۰ ترجمة كامل الزبايات 


مل بشم الله وبالله له 


EE: 
2 بت لها‎ 7 7 
.اولي وي كفرع یمان وخط عقي‎ 


و تقول: «أللَهُمٌ جعلنی فا ديك الحصيئة, الّى تغل فما من ريد 
لهم إن أده تیک من افو وال و ثلاث مسرّات -», و أقراء 
«فاتحة الکتاب» و «المعرَدْتينَ» و مل هو الله احدٌ» و «انًا انزلناه» و 
«آية الکرسی» و «یس» و آخر الحشر: 

«لو أنزلنا هذا لقرآن على جبل إلرأيتة خاشعامیضدعا رن خَشْيَةٍ الله 
ل تَضْرِيها نا لهم یتک رن هو الله الذي لاالة لهو 
عام لیب و لاهو امن الأحم م الله اذى لا 
هالک ادوس السَلام این اليم العرية لجاز انكر 
سُبحان اله عه کون ماله انال البارى اور له الأنما2 
الحشى یسح لَه ما في التّماواتِ و الأزض و هو العزير الحكيئ». 

ولاتدّهن ولا تكتحل حقی تأنى الفرات, و أقل الكلام و المزاح» و اكثر 
من ذكر الله تعالى, وايّاك و المراح و الخصومة, فاذاكنت راكباً أو ماشياً 
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فقل: دأَللّهمَ ان آشوذیک من سَطَواتٍ الکال و 
الضَّلالء زین أن : أن تلقانى کرو وآغوذیک من الح الي ومن 
وَسْوَْسَةٍ ة الشَّمْطانء وَطَوارِقٍ السّوءِء رم رل دی َر من كر 
قياطين الي الال زین ٠‏ من يَنْصِبُ لِأَوْلِيآءِ ال الغداوة ومن 
نا عل أن يطقوا.وَأعُوذبك ين مر يون ال ومن ر 


کل ذي کم ومن قي لیس و من دقن بالّسان اليه 


۷ 18 دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين‎ ١ 

ترجمه: 

سپس بگو: 

ابتداء م ىكنم به اسم خدا و ذات أو رآ کمک خواسته و به سوى او توه 
نموده و در راه او گام بر مى دارم ور شرع سل حد الاق می‌باشم» بر خدا 
توگل داشته و بسويش باز می‌گردم» خدائى كه آفريننده آسمانهای هفت‌گانه 
وطبقات هفت‌گانه زمين و بروردكار عرش عظيم می‌باشد, خداوندا درود بر 
محمّد و آل محمّد بفرسته و من را در این سفر حفظ نماء و در بين اهل 
وفرزئدائم بهترين جانشين من باش, خداوندا به سوى تو توه داشته؛ و بسوی 
تو از خانه‌ام خارج گشته» و به سوى تو كوج كردهام و متعرض خير نو شدهام» 
وبه واسطه زيارت حبيب حبيبت به تو تقب می جوم بار خدايا خيرى كه نزد 
تو هست رابه واسطه بدى آنجه نزد من است از من منع مکن, خداوندا كناهانم را 
بيامرز و لغزش‌ها و بدىهايم را ببخش و جبراننماء و خطاهايم را محو يفرماء 
و خوبىها و نيكىهايم را از من قبول نما 

و بكو 


خداوندا من را در آن پوششی كه از هر بلا و آفتى حفظ می‌کند و هر کسی را 
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که بخواهی در آن قرار می‌دهی قرار بده» خداوند! بسوی تو بی‌زاری می‌جویم از 
هر حول و قوه‌ای مگر حول و قوّه تو (اين فقره را سه مرتبه بخوان)» بعد سوره 
فاتحة الکتاب و معوّذتين (قل اعوذ بربٌ الاس و قل اعوذ بربٌ الفلق) و سوره 
قل هو الله احد و سور انا انزلناه و آية الکرسی و سوره یس و اين چند آيه خر 
سوره حشر یعنی: 
«لو نهذ القرآن على جبل لرأيتة خاشعا مُتِصدعا ين خی اله 
ت الأشثال ضر هنال یرون هو ال الذي ال ال و 
1 و شاد وهو لسن الأحي شُو له اذى لاإلة إل 
هالک ابو الشلام الُم اه العرير با ۱ 1 
سُبحان الله ع شر کون هل الباری الصو له الماء 
لحن یسیع سا ناوات والالض و هو العزیژ الحكيدرا 
قرائت كن و روغن به خود نمال مشش تاه فرات وارد شوی و سخن 
اندک بگو و مزاح و شوخی کمتر كن و ذکر خدای تعالی زياد بگو و الحذر از 
جدال و حصومت. 
و هنگامی که سواره 


پیاده بودی بگو: 
خدایا به تو بناه می‌برم از قهر و صولت عقوبت‌هایت. و از عواقب اعمالی که 
منتهی به وبال و عذاب می‌شوند و از فتنه كمراهى؛ و از اینکه من را ملاقات کنی 


در حالی ند و زشت» و به تو پناه می‌برم از حبس و اشتباه» و از وسوسة 
شيطان» و از اتفاقات سوء و بد و از شر هر صاحب شرى؛ و از شر شياطين لی 


و انسی و از شر کسی که عداوت و دشمنی با دوستانت می‌ورزند و از شر آنانکه 
در بدى و بر من اسراف کرده و طفیان و تجاوز می‌نماینده و به تو پناه می‌برم از 
شر ستمکاران و از شر هر صاحب شرّی و از وسوسة ابلیس و شر کسی كه با زبان 
و دست دیگران را از کار خير باز می‌دارد. 
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لصفت 097 ل N‏ 
فاذا تیت ارات فقل قبل نت أله : 


آنصارو يا يا حم ال اجمين.» 

ثم اعبر ارات و قُل: هل على متته وآل مت واجعل 
سغیی معشکورا دی نی تور وَعَمَل مَثبُولاً وای لی من الحطايا 
وَالذّنوب, وَطْهّر لیب کل نحل دينى. آز بل عملى يا ذم 


الثينوئ فتضع رحلك بها و لا هن و لا تكتحل و لا تأكل 
الحم مادمت مقيماً بها م تأق الشط بحذاء اء نخل القبر فَاغْتّسِل و عليك 

الفزر وقل -و انت تغتسل -: «اللهَُ طَهُدنى وهی ]ی شرل 
صذرى. واج على لسانی بتک و دعتک والثنآء عَلَيىَ. نها 
حول ولا نو إلأبق. وَقَدْ عَلِْتُ آنَّ توام دیس قلي واشیک, 


Vif‏ ترجمة كامل الزيارات 
تیم آنب شد ام ۰ 
نورا یی 
E TE‏ 


وَاحْدْرٌ, 31 0 قلی وَجَوارِحى. وَعِظامى نمی دمي وَشَغْرى 
ا بقل ی شاهدا يوم 


يابك. فاذا لبستها فقل لك ثلا نهزة سو 
تقول: ات يل الى ِلَبْهِ قَصَدْتُ 1 


نت حضني و که وَحِرْزَى و 
ان ا لا إله إلا نت ار ا الا مين.» 


» 39 دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين‎ ١ 

ترجمه: 

پس هرگاه از چیزی خوف و هراس داشتی بگو: لا حول ولا قر ال باه به 
واسطه این ذکر خود را مستور و بوشيده نموده و به توسّط آن از گناه خود راکناره 
مىكيرم» خداوندا من را از شر مخلوقاتت حفظ نماء من به تو متوسل شده و بنده 
تو می‌باشم. 

و وقتی به فرات وارد شدی بيش از آنکه از آن عبور کنی بگو: 

خدايا تو بهترين کسی هستی كه مردان بسویش كوج می‌کنند. و ای سرور من 
تو كريمترين افرادی هستی كه دیگران بر او وارد شده و زیارتش می‌نماینده تو 
خود را برای هر زیارت کنندهای کرامتی و برای هر كوج کننده‌ای تحفه‌ای قرار 
دادهاى» من به نزد تو آمدهام در حالی که قبر مطهّر فرزند پیفمبرت که رحمت تو 
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بر او باد را زيارت مىكنم؛ خدایا تحفه‌ای كه به من مىدهى اين را قرار بده كه من 
را از آتش دوزخ برهانه و عمل من را از من قبول فرماء و سعى و كوشش من را 
قبول كن و بپذیره و اين سير و سفرم به سوى خودت را مورد ترخم و تلطّف قرار 
بده بدون اینکه از ناحيه من مّتی باشده بلكه نو بر من منّتدارى زيرا اين راه دا 
طريق برای زيارت آن حضرت قرار دادی. و فضيلت آن را به من شناساندی, 
ومن را محفوظ نكاه داشتى تا به قبر فرزند ولئ خودت رساندى من راء و من 
اميدوار به تو هستم بس درود بفرست بر محمّد و آل محمد و اميد من را قطع 
مكنء همان نزد تو آمدام بس آرزوى من را به نااميدى ميدّل مكنء و اين زيارت 
را كقّاره و جبران گناهانی که قبلاً مرتكب شده‌ام قرار بدهه و من را از پاران آن 
حضرت قرار بده ای ارحم الراحمين, 

سپس از فرات عبور كن و بگو: 

خدایا بر محمّد و آل محمد درود بفرست» و سعی و کوششم را مقبول 
وگناهم را آمرزیده و عملم را پذیرفته قرار بده و پاک كن من را از لفزشها 
وگناهان؛ و دل من را از هر آفت و بلائى که دينم را زائل كرده يا عملم را باطل 
نموده پاک گردان ای ارحم الراحمین. 

سپس به نینوی برو و ثأثیه و اسباب را در آنجا بگذار» روغن به خود نمال 
وسرمه نکش و تا زمانی که در آنجا مقیم هستی گوشت نخور سپس به شط که 
در مقابل محل قبر است برو در حالی که لنگی به کمر بسته‌ای در آن غسل کن 
ودر حال غسل بگو: 

خدوندا من را پاک كردان و دل و قلبم را باكيزه نما و سينهام را بگشاء و بر 
زيانم محبّت و مدح و ثناء خود را جارى كردان؛ هيج جنبش و نيروثى نمىباشد 
مكر بواسطه توء همانا مىدانم كه قوام و بابرجائى دينم در سايه تسليم أمر تو 
وشهادت دادن بر جمیم انبياء و فرستادگانت به وجود الفت بينشان می‌باشد, 
شهادت می‌دهم كه ایشان انبياء و فرستادگان تو به سوى تمام مخلوقاتت 
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می‌باشند. خدایا این غسل را نور و مطهر و حفظ كننده و شفاء از هر مرض و درد 

و آفت و بلا قرار بده و ن نيز آن را حافظ از هر بدى كه نسبت به آن خوف داشته 
ودر حذر می‌باشم قرار بده بار خدايا به واسطه آن قلب و اعضاء و استخوان 
وگوشت و خون و موی و پوست و مغز و رگ و آنچه كه زمين از من حمل 
می‌کند را پاک و طاهر قرار بده و آنرا شاهد برای من در روز فقر و تهى دستیم 
قرار بده سپس پاکیزه‌ترین لباسهایت را بپوش و وقتى آنرا بوشيدى بگو: 

الله اکبر (سی مرتبه) و بعد بگو: 

حمد سزاوار خداوندی است که بسويش فصد نمودم؛ پس من را رساند, وأو 


را اراد کردم بس من را پذیرفت و درمانده‌ام نگذاشت. درٍ رحمتش را طلب 
کردم بس به من تسلیم نمود. خداوث ذا ی قلعه و پناهگاه و حافظ و اميد و آرزری 


من هستی» نیست معبودی غير از ای پروردگار عالمیان. 


يا حم رامین 0 
ثم امش حافياً وعليك السكينة والوقار بالتكبير و التهليل و القجيد 
و التحميد و التعظيم لله و لرسولهة. و قل ايضاً. 
الواجد موحد بالأثور كلها ال 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علن فت ۷۷ 


. آلْحَمدُ لله الى آلعم عل وَعَدََى قطل محٍ وهل بض 


ثم امش قليلاً و قر حطاك . فاذا وقفت على التلّ فاستقبلت القبر 


فتف دب له e‏ 


اله مع عليه تین 


۱ | ۹ ٠ 
اه ال له ال اه رز ارات الع رور الأرضين‎ 
ا راد له رب العاين وت‎ 
یاه الل زان خجنه .لام عَلَِكُمْ یا ملائ الله رارق ان ي‎ 
الله».‎ 


ؤ دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين 3# ) 
ترجمه: 
و وقتى خواستى حركت کنی بكو: 
خدایا من تو را اراده كردهام يس تو نيز من را ارأده نماء و من به تو روک 
آوردهام بس رو از من مگردان؛ پس اگر بر من غضبناكى توبهام را پپذیره و اين 
سير و سفرم به سوی فرزند حبيبت را مورد ترخم و تلطّف قرار بده» با این 
زیارت می‌خواهم که از من خشنود شوی بس راضی شو از من و نا اميدم مکن 


۷۸ 


کامل الزیارات 
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ای کسی که ارحم الراحمين هستى. 

سپس پای برهنه حرکت كن در حالی که باوقار و آرامش می‌باشی و در اینحال 
تكبير (الله اکبر) و تهلیل (لا اله الا لله) و تمجيد (خدا رابا مجد وبزرگی ياد كردن 
نظير گفتن لاحول ولا قو الآ بالله گفتن) و تحمید (الحمد لله) گفته و نيز عباراتی 
كه بر تعظيم حق تعالى و رسول گرامیش اچ دلالت دارند را بكار بر و نيز بكو: 

حمد سزاوار خداوند واحدى است كه تمام امور مختص به ار بوده و او در 
جميع آنها ستفل است» آفریننده مخلوقات بوده و هبج چیزی از أو پنهان 
نیسته به تمام اشیاء آگاه و عالم بوده بدون اينكه تعلیم گرفته باشد, درود 


ورحمت خدا و درود فرشتگان مقرب و انیا مرسلش و تحیّت نمام 


فرستادگانش بر محمد و اهل بیتا ی بیضرت كه جانشینانش می‌باشنده حمد 


وسپاس خدائی را که بر من تعمتاداد و بؤترى و فضیلت محمد و اهل بیتش 
ملي را به من شناساند. 

سپس اندكى حرکت كن و قلم‌هایت رآ کوتاه بردار و وقتی به تل و تبه رسبدی 
و قبر در مقابلت قرار كرفت بایست و بگو: 

الله اکبر (سی مرتبه) و سپس بگو: 

نیست معبودی مگر خداوند متعال آن طورى که خودش می‌داند, و نیست 
معبودی مگر خداوند متعال و اين تهلیل در حالی است که حق تعالی مى دائد از 
من صادر شده و نهایت و انتهائی ندارد. و نيست معبودی مگر حق تعالی و اين 
تهلیل مقرون با عم او است ازلاً و ابدأ ر نهایت و انتهائى ندارد, و حمد و سپاس 
مختص به خداوند است آن‌طوری که خودش می داند و نهایت و انتهائی ندارد, 
وحمد و سپاس مختص به خداوند است و این تحمید در حالی است که حق 
تعالی می‌داند از من صادر شده و نهایت و انتهائی ندارد, و حمد و سپاس 
مختص به خداوند است و این تحمید مفرون با علم او است ازلاً و ابدأ و نهایت 
و انتهائی ندارد. 
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و منژه است خداوند متعال آن‌طوری که خودش می‌داند و نهایت و انتهائی 
ندارد, و منرّه است خداوند متعال و اين تنزیه در حالی است که حق تعالی 
می‌داند از من صادر شده و انتهائی ندارد و منرّه است خداوند متعال و اين تئزيه 
مقرون با علم او است ازل و ابدأ و نهایت و انتهائی ندارد؛ و حمد و سچاس 
مختص به حقتعالی است با تمام ستایشها در مقابل جمیع نعمتهایش و نیست 
معبودی غير از حق تعالی و او بزرگتر از هرچیزی است» واين مقام حق او است» 
نیست معبودی غير از حق تعالی که صاحب حلم و کرم می‌باشد؛ نیست معبودی 
غير از حق تعالی که بلند مرتبه و بزرگ می‌باشد, نیست معبودی غير از حق تعالی 
كه نور آسمانهای هفت‌گانه و نور طبقات هفتگانة زمین و نور عرش بزرگ 
می‌باشد. و حمد و سپاس مختص به زار عالمیان است» درود بر تتو ای 
حجت خدا و فرزند حجت خداء درو شا ای فرشتگان خدا و زاثران قبر 


مطهّر فرزند نبی و پیغمبر خداء 


م امش عشر خطوات, وک ثلاثين تكبيرة و قل -و انت تمش -: زا 
إلة إلا اله ليلا لا یه یره بلكل وأجدء و بغ كل واجد ومع كل 
واج وَعَدَدَكُلٌ واجد. وحن الله تشبيحاً لا يحصيه ية تبل کل 
واجدٍ و بف وج مل اد کل ویب زشجعان الله 
ود الأول نا و 1 

ر 


۷۰ ترجمة كامل الزيارات 
میت الأحيآء ان وى اون وک باعِتُ من فى 

ریب فيه. و أك لا تلف ايعاد 
لیمیا مَلائكة الل 


ي جيه الام 
و 
ثم امش قليلاً و عليك السكينة والوقار بالتكبير و التهليل و القجيد 
و التحميد و التعظي لَه وله صل ال عليه وآله. و قصّر خطاك 
فاذاء اتيت الباب الذى يلى الشرق فقف على الباب و قل: :وغهد ذلا 
إل إل الله رخا شریک له أف أ مدأ صل الله عليه وآله 
و 3 


اا 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علن 58 اللا 
شش سس سس 


« دنباله زیارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين 19 » 

ترجمه: 

سپس ده قدم بردار و سی مرتبه تكبير گفته و در حالی كه راه می‌روی بگو: 

نيست معبودی مگر حق تعالی تهلیل می‌گویم تهلیلی كه غير از او احدی 
نمی تواند آن را بشماره او بيش از هر کسی و بعد از هرکسی و با هركسي و عدد 
تمام كسان می‌باشد و منژه است خدا و حمد برای خدا است و نیست معبودی 
مگر خدا و خدا بزرگتر از هر چیز بوده» پیش از هر کسی و بعد از هر کسی و باهر 
کسی و عدد تمام كسان است برای همیشه» برای همیشه» برای هميشه, خداوندا 
من تو را شاهد می‌گیرم و تو برای شاهلا بودي کافی هستی بس شهادت بده برای 
من که شهادت می‌دهم تو حق بودیل رولت حق بوده وگفتارت حق» 
و حكمى که می‌کنی حق بوده و,تقدیرت حق و فعلت حق و بهشتت حق 
می‌باشد, و شهادت می‌دهم که تو زندهها رامی‌میرانی و مردگان را زنده می‌کنی 
ومرد‌های در قبور را مبعوث می‌فرمائی؛ و شهادت می‌دهم که تو سردم را در 
روزی که شکی در آن يست جمع می‌نمائی؛ و شهادت می دهم كه وعده‌ای راکه 
که داده‌ای مخالفت نمی‌کنی؛ درود بر تو ای حجّت خدا و فرزند حجټ خداء 
درود بر شما ای فرشتگان خدا و ای زاثرین قبر ابی عبدال #6. 

سپس اندکی حرکت كن: در حالی كه با آرامش و سنگینی راه می‌روی تکبیر 
و تهلیل گفته و حق تعالی را به مجد و بزرگی ياد نما و به تحمید و تعظیم حق 
تعالی و رسول اکرم ق پرداز و قدم‌هایت را کوچک بردار و وقتى به درب 
شرقی حرم رسیدی بایست و بگو: 

شهادت می دهم كه معبودی غير از خداوند متعال نبوده در حالی که تنها است 
و شریکی برای او نمی‌باشد» و شهادت می‌دهم که محمد قا بنده و فرستاده او 
و امین خدا بر مخلوقاتش می‌باشد: و شهادت می‌دهم که او سرور ازلین 


۷ جمهٌ كامل الزيارات 
نس 


وآخرین (گذشتگان و آیندگان) است. ر شهادت می‌دهم که آن حضرت آقای 
انبیاء و فرستادگان حق تعالی است؛ درود بر رسول خدا؛ حمد و سياس خدائی را 
كه ما را به این امر هدایت نمود و اگر او ما را هدایت نمی‌کرد هرگز به آن راه 
نمي‌يافتيم» همانا فرستادگان پروردگار ما حق را آورده‌اند» خداوندا من شهادت 
می‌دهم که این قبر فرزند حبیب و فرزند اختیار شده از مخلوقاتت می‌باشده و او 
است که به کرامت تو رسیده» تو او را بواسطه کتابت (قرآن) مورد اكرام خود قرار 
داده‌ای» و اختصاصش داده و بر وحی خود امینش نموده‌ای؛ و مواریث انبياء را 


به أو اعطاء فرموده‌ای و بر خعلائق حجّت کرده‌ای» بس در دعوت خلائق به تو 
مبالغه نمود و جانش را در راه نو بذل و ايثار كرد نا بندگانت را از گمراهی 
ونادانی و تاریکی و شک و شبهه الب داده و به طرف مدایت و رهائى از 
ملاکت بکشاند در حالی كه نوميل دی ین ابنكه دیده نمی‌شوی و در حالی 
كه در دیدگاهی بلند و مرتفع بوده ر بر تمام اعمال و حرکات خلائق مشرف 
هستی بهر صورت آن حضرت برآی نجات بشر قيام نمود ولی کسانی که مغرور 
دنيا واقع شده و ت را به بهاء أندكى فروختند بر آن جناب هجوم آورده 
تو و رسولت را به غضب آورده و بندگانی راکه اهل شقاق و نفاق 


وبدین ترت 
و حاملین وزر و وبال و مستوجب و مستحق دوزخ هستند را اطاعت و پیروی 
کردند. خدا لعنت کند کشندگان فرزندان رسولت را و عذاب دردناک را بر ايشان 
مضاعف و دو چندان کند. 


درنقل زيارات وارده برای حضرت حجن بن على فق ۷۳ 


ut 


الله صل الله َيه 


0 ایا اا وا لباک 
اند الک كد أت الصلاة. 


لام علیک و عل ارام الى 3 
دس حیرض ده 


ms ۲ ۱‏ ا 
إن ریم لام على تیگ الله | 


غل زعند آلیء الله ولد ژشل الب ألسَلامُ من اليك 
عظی الب یکت .كلت نُوراً فى الأضلاب السانته. وثوراً فى 


Wf‏ ترجمة كامل الزيارات 


آي تور فى التّماواتٍ الفل. گت فيها 


< نبالة زيارت نامه حضرت أباعبدالله الحسين 18 4 

ترجمه: 

سپس أندكى نزديك شو و بگو: 

درود بر تو ای وارث حضرت آدم بركزيده خداء سلام بر تو ای وارث 
حضرت نوح بيغمبر خداء سلام بر تواى وارث حضرت ابراهيم علیل خمداء 
سلام بر تو ای وارث حضرت موسی, كليم خداء سلام بر تو ای وارث حضرت 
عيسى روح خداء سلام بر تو ای والانث بجغيررت محمد ف حبيب خداء سلام بر 
تو اى وارث حضرت اميرالمؤمني نلق بی الى طالب + وصى و جانشین رسول 
خداء سلام بر تو ای وارث .حضرتٍ حسن بن على باك و پاکیزه» سلام بر تو ای 
وارث حضرت فاطمه زهرا سرور زان عالمیان و صديقة طاهرهه سلام بر تو ای 
راستگو و ای شهید. سلام بر تو ای جانشين بيامبر که بسنديده و نیکوکار و 
پرهیزکار مى باشى؛ درود بر تو ای وفاء کننده به عهد و پاکیزه؛ شهاییت می‌دهم که 
تو نماز را به پا داشته و زکات را پرداخته و به کار نيك امر از عمل زشت نهی 
فرمودی و عبادت خدا را مخلصاً انجام داده نا وقتى که مرگ تو را دریافت؛ سلام 
بر تو ای ابا عبدالله و رحمت خداو برکاتش بر تو باد سلام بر تو و ارواحی که در 
اطرافت فرود آمده» و رحل اقامت افکند‌انددرود بر فرشتگان خدا که اطراف تو 
را گرفته‌اند, درود بر فرشتگان خدا وزاثرین قبر مطهر فرزند پیغمبر خدا. 

سپس داخل حاثر بشو و در وقت داخل شدن بگو: 

درود بر فرشتگان مقرب خداء درود بر فرشتگان خدا که از آسمان به زمين 


ازل می‌شوند, درود بر فرشتگان معلوم و معيّن خداء درود بر فرشتگان خداء 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن على ف والا 
ی 


آنانکه به إذن پروردگارشان در | این حاثر مقيم شده‌اند. درود بر فرشتكان خدا 
آنانکه در اين حائر به عمل مشغول بوده و تسليم امر خدا می‌باشنده درود بر تو 
ای فرزند رسول خدا و ای فرزند امین خدا و فرزند اختبار و بركزيده خداء درود 
بر تو ای اباعبدالله ما از آن خدا بوده و به سويش بر می‌گردیم» جه قدر مصيبت 
شما نزد جذتان رسول دا بزرگ است» و جه قدر مصيبت شما نزد کسی 
كه خدا را می‌شناسند عظيم می‌باشد. و جه قدر مصيبت شما در ملاء اعلى با 
عظمت است» و جه قدر مصيبت شما نزد انبياء خدا و فرستادكان او بزرگ 
می‌باشد. درود من به تو و تحيّت و تهنيت من در حالى كه مصيبت شما عظيم 
است بر شماء شما نورى بودى در صلب‌های عالى مقام؛ ونور بودى در 
تاریکی‌های زمين و هراء» و نور بودئخ#ّبصِماتهاى مرتفع» شما در آسمانها نور 
درخشانی بودى كه خاموش شل ۍل وشا به هدايت و رشد مردم سخن 
مىكوئيد. 


مامش قليلاً وقل: «آللَهُ أَكْبُ» - سبع مرات هلله سبعاً. واجده 
سبعاً و سبحه سبعاً و قل: :دیک ایی اللو تا رد 

«إن كان يبك بدني ات 
اي نشي E‏ 
اشرسل. وال بط اجب وَالدّلِيلٍ العال . وَالأُمين | 
َانْوّدِى الم اللوم الط جک یامزلای ات 
إلى جک وآییک. ویک اقب من فیک ی لک 
حق بش لله رنه تعنم رهب 


۷۶ ترجمة كامل الزيارات 
الله اه وبكُم مزجي | ETE‏ إن 
بم من الْؤْمنين: لا کول در لاب بل بمشيئق». 

ثم انش وقضر خطاک حتى تستقبل القبر. و اجعل القبلة بين كتفيك و 
استقبل بوجهك وجهة و قل: 

«السلام علیک من الله اسلا على مح آمین الآ 
و 


اخصآنها رک 7 اع 
زشولک, اذى 


والدليل على من 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على ل ۷۷ 
سس سح 


قضأنک بين َلك ل وم الل ركان 

الهم صل على الب بن ۶ 
اكه لت و زو و 
بعل برسالانک وین لین 


این عل ذلك ك إوالتلام علب رخ الل تاه 


سپس اندکی حرکت كن و بعد هر کدام از: 

تكبير و تهلیل و نسبيح و ذکر «لبّيك داعى ال را هفت مرتبهگفته و بعد بگو: 

اگر در هنكام استغائه و طلب پناه بلين و جسمم تو را اجابت و زبانم هنگام 
طلب نصرت تو را یاری نکرده اہڈتوپی همإنا فلب و كوش و چشمم تو را 
اجابت می‌نمایند. و فکر و هوای ت قریانبرڈار و تسلیم فرزند نبن مرسل 
وسبط پیامبر برگزیده و مطیع ناف امین"نگاهدار و اداء كننده رساننده 
و مظلوم مقهور می‌باشد, ای آقاى من به نزد تو آمدم در حالی كه از همه قطع و به 
توو جد و پدر و فرزندانت که جانشینان بعد از نو هستند خود را وصل نمودهام؛ 
پس قلبم تسلیم تو و رأى و فكرم تابع تز و کمکم برای نو آماده بوده تا زمانی که 
خدا حکم برای دینش نموده و شما را برانگیزد» و خدا را شاهد می‌گیرم كه شما 
حجّت او هستید و به سبب شما اميد رحمت می‌باشد» بس کسی که با شما است 
با شما بوده نه با دشمنانتان همانا من از کسانی هستم که به شما ایمان دارم 


قدرت خدا را انکار نداشته و مشیّتش را تکذیب نمی‌کنم» سپس حرکت کن 
وقدم‌هایت را کوچک بردارء مقابل قبر برسی و قبله را بین دو شانه‌ات قرار بده 
وصورتت را مقابل و روبروی قبر نما و بگو: 

درود از طرف خدا بر توء درود خدا بر حضرت محمد که امین او بر 
فرستادگان و بر احکام شريعتش بوده و پایان‌بخش انبیاء و گشاینده آیندگان 


VIA‏ ترجمة كامل الزيارات 
سس ی 


(اوصیام) می‌باشد فرمان‌روا است بر تمام؛ و درود و رحمت خدا و برکاتش بر 
توهعدایا درود قرست بر محقد که صاحب پیمان تو بوده و خاتمهبخش 
فرستادگان و سرور بندگانت می‌باشد. امین تواست در شهرهاء و بهترین مردمان 
بوده زیرا از کتاب تو پیروی نمود و با دشمنانت مبازره نمود تا هنگامی که مرگ 
او را دريافت» بار خدایا درود بفرست بر امیرمزمنان كه بندة تو و برادر رسولت 
بوده و نو او را به علم خودت برگزیدی» و وى را راهنمای مخلوقاتت و دلیل 
وبرهان بر کسی که به رسالت خود او را برانگیختی قرارش دادی وی را حاکمی 
قرار دادی که به عدالت حکم می‌نمود, و بين خلق تو با حکم نو اختلافات 
ومنازعات را فیصله می‌داد. سباستمدار و حكمفرما بود بر تمام این اموره درود 
ورحمت و برکات تو بر او باد خدا ود( عده‌هانی را که در یاری نمودن دینت 
داده‌ای بواسطة آن حضرت عملي ا ار 4 #ست پرتوانش آنها را منجز فرماه 
و دشمتانت را به وسیله آن حضرت هلاک نما و ما را در زمره دوست داران او 
محسوب نما خدابا ما را شيعه و ناصر و مددکارش قرار بده تا در راه طاعت تو 
ورسولت و آنچه به او واگذارده‌ای و کسانی را که جانشینانش نموده‌ای كام 
برداريم ای پروردگار عالمیان؛ خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت؛ 
وهمسر وليّتء و مادر دو سبط رسول گرامی حضرت امام حسن و امام حسین, 
او که پاک و پاکیزه» بسیار راستگو و لايق و شايسته. سرور تمام زنان اهل بهشت 
است» درودی که غير از تو کسی قادر بر احصاء و شمارش آن نباشد, خدایا درود 
فرست بر حسن بن على بندءات و فرزند برادر رسولت؛ که به علم خويش 
انتخابش نمودی» و وى را راهنمای مخلوقات و دلیل و برهان بر کسی که به 
رسالت خود او را برانگیختی قرار دادى؛ و او را حاکمی قرار دادی كه به عدالت 
حکم می‌نمود؛ و بين خلق تو با حکم نو اختلاقات و منازعات را فیصله می‌داد. 
سیاست‌مدار و حکم فرما بود بر تمام اين امور, درود و رحمت و برکات تو بر او 
باد خدارندادرود بر حسين بن على كه بنده تو و فرزند برادر رسولت که با علم 


در نقل زبارات وارده برای حضرت حسین بن على هه ۷۹ 
مس 


خودت او را انتخاب نموده بوده و وی را راهنمای مخلوقانت و دلیل وبرهان بر 
کسی که برسالت خود او را برانگیختی قرار دادى و او را حاکمی نصب کردی که 
به عدالت حکم می‌نمود و بين خلق تو با حکم تو اختلافات و منازعات را فیصله 
می‌داد؛ و سیاست‌مدار و حکم‌فرما بود بر تمام اين امور» درود و رحمت و برکات 


تو بر او باد. 


متن: 
E‏ 
5 


ا وف عل طاء 


ا امش فى الدّنيا 0 
ِن هذا متام أكْرَْتَى ب به ریب وأغطیی فيه زغبتی على حقيةٍ 
انی يك و بشولک». 

ثم تدنو قلیلاً و تقول 

الام علیک يا ابن رول الله وسلام الله وَسَلامُ علانگیه 


ا ام د 


۷۲۰ ترجمة كامل الزيارات 
كت 


| آولیآنک. ویب إل ادجم و مشاهِدَهُمْفى الدیا والاضوا ١‏ الک 
لكل ۳ 


يا باعل جنک الله يا ال 


n 
داب ای ولا مرا ا ق فيا مضي و‎ 


جل لا مَْواهُم, وب زد رود » ویشی فد رود 


در تقل زبارات وارده برای حضرت حسین بن علئ ف ۷۳۱ 
کے 


« دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين 3#) 

ترحمه: 

و سپس بر تمام آئمه لا درود بفرست به همان طورى كه بر حضرت امام 
حسن و امام حسين له درود فرستادى و بعد از آن بگو: 

بار خدایا وعدههائى را که در يارى نمودن دينت داده‌ای به واسطه اين 
حضرات 94 عملی نما و به دست پرتوانشان آنها را منجّز فرماه و دشمنان جلی 
وانسی خود و ايشان را جملگی به واسطه اين حضرات هلاک فرماء بار خدایا 
ايشان را از طرف ما جراء بده جزاء و پاداش نیکوثی که به ترساننده از طرف 
قومش می‌دهی. خدایا ما را شيعه و اضر مددکار ايشان قرار بده تا در راه 
طاعت تو و رسولت گام برداريم. مین راز کسانی قرار بده که از نوری كه با 
ایشان قرار داده‌ای تبعیّت کنیمه و حیانۍ به ما ببخش همجون حيات ایشان, 
ومماتی نصیبمان گردان مانند ممات یشان و در دنیا و آخرت ما را در مشاهد 
ایشان حاضر گردان, حدایا این مقام و مرتبه‌ای است که من را با آن مورد کرامت 
قرار داده» و شرافتم به آن دادهاى و بواسطه‌اش در من به حقيقت ایمان به تو و به 
رسولت ميل و رغبت ايجاد نموده‌ای. 

سپس اندکی نزديك به قبر شو و بگو: 

سلام و درود بر تو ای فرزند رسول خداء و درود خمدا و درود فرشتگان 
مقرب و انبیاء مرسلش بر تو باد هر زمانی كه نسیم‌های پاک و خوش می‌وزند, 
ودرود قلبی مزمنان بر توء آنانکه زبانشان به فضل تو گویا است» شهادت می دهم 
که تو راستگو و بسیار درستکار بوده و در آنچه مردم را به آن دعوت نمودی 
راست می‌گفتی» و در آنچه انجام داده‌ای درستکار بوده‌ای؛ و شهادت می‌دهم که 
تو خون خدا در زمين هستی» بارخدایا من را در زمره دوستانت قرار بده؛ و در 
دنیا و آخرت شهادت و مشاهدشان را محبوب من كردان» همانا تو بر هر چیز 


۷۳ ترجمة كامل الزيارات 
ج 


قادر هستی. 
00 وبگو: 

درود بر تو ای ابا عبدالله, خدا رحمت كند تو رااى ابا عبدالله. درود خدا بر تو 
ای اباعبدالله؛ درود بر تو ای بيشواى هدایت» درود بر تو ای نشانه تقوی 
و برهيزكارى» درود بر تو ای حجت خدا بر آهل دنياء درود بر تو ای حجت خدا 
و فرزند حجت خداء درود بر تو ای پیغمبر خداء درود بر تو ای خون خدا و پسر 
خون خداء درود بر تو ای خون تنها مانده خدا و پسر خون تنها مانده حدا 
شهادت می‌دهم که نو مظلوم کشته شدی, و قاتل تو در دوزخ خواهد بود 
وشهادت می دهم که تو در راه خدا آن‌طوری که شایسته است جهاد نمودی, و در 
راه خدا سرزنش هیچ سرزنش دایمن وجه تو نگردیده و محققاً دا را 
پرستیدی تا وقتی كه مرگ تو را درّفت, شهادت می‌دهم كه شما اهل بيت مظهر 
پرهیزکاری و باب هدایتمردم»و حجّت بر مخلوقات مىباشيدء شهادت 
می‌دهم که این مقام برای شما در گذشته سابقه داشته است, و در آینده گشاینده 
خواهد بود, و شهادت می‌دهم که ارواح و حقيقت شما پاک می‌باشد, پاک بوده 
وباك مى باشد در حالی که بعضی از برخى دیگر بوده ناشى از ذات اقدس الهی 
راز رحمت واسعه‌اش می‌باشده شاهد می‌گیرم حق تبارک و تعالی را بر اين 
كفتارم و او برای شاهد بودن کافی است. و شما را شاهد مىكيرم که ایمان به شما 
داشته و در حقيقت نفسم و احكام دينم و بايان كارها و حركات و منزل آخرم 
تابع و بيرو شما می‌باشم» پس از خدأوند نيك رفتار و مهربان درخواست م ىكنم 
كه اين معنا را ايم فراهم و ميسور فرمايدء شهادت مىدهم که شما تبليغ 
رسالتهای خود را نموده و زبان به خیرخواهی مردم كشوده و در مشكلات صبر 
نموده و در بايان امر در راه خدا کشته شده‌اید, حقوق شما غصب شد اذیّت‌ها 
ربدی‌ها موجه شما گردید ولی تحمل نمودید. خدا لعنت کند گروهی را که با 
شما مخالفت نمودند و جمعی را که ولایت شما را انکار کردند» و دسته‌ای را که 


در ثقل زيارات وارده یرای حضرت حسین بن على 8 ۷۳۳ 


حت سس 


بر عليه شما تظاهر نمودند» و قومى را که در جنگ با شما حاضر شده و نخواستند 
كه در راه شما شهيد شوند. حمد و ستايش خدائی را که جهنم را جايكاهايشان 
قرار داد و آن بد جايكاه و بد عطائی است كه به ایشان اعطاء می‌گردد. 


مدن: 


وشار ک فى دمک وَلَعَنَ من ب 
يتم س اڈ ےا رآ 


بن غل هخ ارك 
فا ای مج اش( 


تقول: ا عبرالل .ایک کانث رطع بغر شیر 
واک فاضت عَبْرَق, وعلیک کان آسق ویب وَصُراخى وَرّفزقی 


محفت الزيارات 


نیع ی ۳ وذ بتک ارات 0 

وا ال والبحا. نا غذري إن مأب ذیکاک حب رب « وبتك 

ان صلوات الله عليهم. وک من دون درو نمی إلى ای 
جرْعاَعَیکَ». 


۶ دنباله زيارت نامه حضرت اباعبدالله الحسين + » 
را 

و سه مرتبه بگو: 

درود و رحمت فرستد خدابر توا ابا عبداله. 

بعد بگو: 

و بر جان و بدنت, خدا کشندگان تو را لعنت کند, خدا لعنت کند آنانکه جامه 
از بدنت بیرون آوردنده خدا لعنت کند کوبندگان تو راء خدا لعنت کند کسانی را 
که بىكير كشتن تو بودنده و کسی که فرمان به کشتن تو داد و در خونت شركت 
کرد و خدا لعنت کند کسی را که وقتی خبر کشتن تو را شنيد راضی به آن شد یا 
در مقابلش تسلیم كشت و كردن نهاد ما به سوی خدا بناه مىبريم از دوست 
داشتن این جماعات و دوست داريم خدا و رسول و آل رسولش راء و شهادت 
می‌دهم آنانکه حرمت تو را هتک كرده و خونت را ريختند ملعون و از رحمت 
واسعه حق به دور می‌باشئد و اين لعنت بر زبان پیامبر امی ملف در حت ايشان 
جاری شده است» خدایا كشندكان أميرالمؤمنين 80 را لعنت کن رعذاب دردناک 
را بر ايشان جندان نماء خدايا كشندكان حسين بن على 9ه را لعنت کن و نيز 
کشندگان ياران حسين بن على فق را مورد لعن خود قرار بده» و حرارت آتش 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن على اچ ۷۵ 
سس سس 


جهنم خود را به ايشان برسان» و عذابت را به آنها بچشان, و عذاب دردناک را بر 
آنها چندان نماء و لعنت كن ايشان را لعنتى سخت و شديدء خدايا نقمت 
وعقوبتت را بر ايشان فرود آور» و از جائى كه گمان ندارند عقابت را نصيبشان 
گردان, و از جائى كه شعور و درک آن را نمی‌کنند مورد مآخذه قرارشان بده 
وايشان راعذابى سخت بنماء و لعنت كن دشمنان پیغمبرت راء و دشمنان آل 
بيغمبرت را لعنتی سخت و شديد» خدايا جبت (باطل) و طاغوت (يافى و 
سرکش) و متكبران را لعنت نماء تو بر هرجيزى قدرت دارى. 

و بكو: 

ای ابا عبدالله پدر و مادرم فدایت شونده با إينكه طى طريق بطرف شما بسيار 
دور است معذلک مركب من به سوي ود بجرکت است. و اشكهايم برای تو 
ريزان می‌باشند, و تأشف و كريه شإديق/لن بر تو است» فرياد و جيق و بخضص 
نمودنم بخاطر تو مىباشدء آمدنم به سوی تو است, به واسطه تو خواهان بوشيده 
شدن كناهان بزركم می‌باشم آمدم زد تو در حالی كه زيارت كننده تو بوده 
ومسافرى هستم كه از بار كران سفر پشتم خميده گشته» پدر و مادرم فدأى تو ای 
آقاى من كريستم بر تو ای بركزيده خدا و فرزند بركزيده حق» و بر من است که بر 
تو بگریم همانا آسمانها و زمينها و کوه‌ها و درياها بر تو گریسته‌نده پس اگر بر 
تو گریه نكنم هیچ عذری ندارم» و حبیب پروردگارم بر تو گریه کرده و ائمه هدی 
که درود خداوند بر ایشان باد نيز بر تو كريستهاند, و تمام موجوداتی که در طبقه 
بين سدرة المنتهى و کره خاک می‌باشند بر تو گریسته و جزع و نله نمود‌اد. 


Vr‏ ترجمة كامل الزيارات 


علیک ولم کنیا بلك لك او ل من طهر اير 
طا تورث ارش نت ۹ 


وكثباى». 


در تقل زبارات وارده برای حضرت حسين بن علی 59 YY‏ 


« دنباله زيارت نامه حضرت أبا عبدالله الحسين 3# 4 

ترجمه: 
سپس دست به قبر بکش و بگو: 

درود بر تو ای اباعبدالله» ای حسین بن علی؛ ای پسر رسول خداء درود بر تو 
ای حجّت خدا و بسر حت خداء شهادت می‌دهم که تو بنده خدا و امین او 
هستی, تبليغ کردی در حالی که به ديكران اندرز دادی و اداء كردى در حالی که 
امین بودی» مطالب را گفتی در حالی که راست كو بودى. و کشته شدی در حالی 
که بسیار راست‌گو بودی» پس از اين جهان عبور کردی و شهید گشتی» در حالی 
که صاحب يقين بودی» نابینانی را بر ای اختیار نکردی» از حق به باطل ميل 
نکردی, اجابت نکردی مگر خداوند اة تنهائ» و شهادت مي‌دهم که تو بر 
حجّتی از پروردگارت بودی» آنچه که شور به رساندنش شدی را تبلیغ 
فرمودی» و به حق آن قیام نمودی؛ و حجتهای پل از خود را تصدیق نمودی 
در حالی که هیچ سستى از خود نشان نداده و ابدأ آنها را نوهين ننمودی؛ پس 
رحمت فرستاد خدا بر تو و سلام داد سلام دادنی» پاداش خير دهد خدا به توب 
شهادت می‌دهم که جهاد همراه تو جهاد می‌باشد. و حق با تو و به سوی تو 
می‌باشد. و تو اهل و مرکز آن می‌باشی؛ و میراث نبؤت نزد تو و اهل بیت تو 
می‌باشد» و شهادت می‌دهم که تو تبلیغ نموده و نصیحت کردی» و به عهدت 
وفاء نمودی و در راه خدا با بیان حکمت و موعظه حسنه‌ای که نمودی جهاد 


کردی؛ و شهادت می‌دهم که تو گذشتی و عبور نمودی بر آن طریق سقی که 
داشتی در حالی که شاهد آنچه از اين امث صادر شده بوده و خدا و رسول 
و فرشتگان شهادت می‌دهند كه تو بر حق و طریق مستقیم بودی. 

بس رحمت فرستاد خدا بر تو و سلام داد سلام دادنی؛ شهادت می‌دهم که توه 
نفس پاکی و پاک و پاکیزه شده‌ای, از نفس پاکی و پاک و پاکیزه شده می‌باشی» 


۷۸ ترجمة كامل الزيارات 
يت 


پاک می‌باشی و زمینی كه تو در آن هستى نيز پاک می‌باشد» و حرم نو نيز پاک 
است» شهادت مىدهم كه تو به عدل و میان‌روی امر نموده و مردم را به اين دو 
دعوت کردی» و شهادت مىدهم كروهى كه تو را کشتند بدترين مخلوقات خدا 
و از كافرين می‌باشد: و من جهت آمرزش تمام كناهانم تو را نزد خدايت و خدای 
خودم شفيع قرار می‌دهم و به واسطة تو در تمام نيازمندىها و خواستهايم در 
ارتباط به امر دنيا و آخرت به طرف خدا روى مىنمايم. 


ضع حَدَكَ ان على القبر و قل e N‏ 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن على ا ۷۹ 
سا 


اف بحتطيئى, و هزو يَدى وناصیی, آنتکین لك باللود من تشی, 
وی وش گربی, وَارْحَمْ خُشوعی وَخُضُوعي والقطاعی لیف 
سیدی! وان على ماکان مق وترّغی وتغفیری فى تراب قار ان ییک 
یک فلت رجا وظفری وعدت وففتعدي, لا إلة | أنّتَه. 


١ه‏ دنباله زیارت نامه حضرت اباعبدالله الحسين 4# ۷ 


ترجمه: 


سپس گونه راست خود را روی قبر گذار و بگو 

خدايا از تو درخواست می‌کنم به حق این قبر و کسی که در آن است و به حق 
این قبور و كسانى كه در آنها ساکنتن کزکی, انکه نام من را نزد خودت در 
اسماء ایشان ثبت و ضبط کرد تا واردم كني به ماحل ورودشان و خارجم نمائى از 
محل خروجشان, همانا تو بر ری قادر ی تواننی. 

1 بكو 

بار خدایا من را در مقابل گناهانم مفحم و بلاجواب قرار داده و گفتارم را قطع 
کرده در نتيجه هيج حججتى و عذری برای من نبوده و به گناهانم اقرار دارم به 
واسطه بليّهاى كه خود فراهم کرد‌ام اسير بوده و در كرو عمل و کردار خويش 
می‌باشم» نهایت سعی و کوشش خود را گناهان و لفزش‌های خود نموده‌ام از 
مقصود و طریق مستفیم وامانده و متحيّر مىباشم. درمانده و راه به رويم بسته 
شده پروردگارا خود را در جای اشقیاء گمراه و خطاکار قرار داده‌ام» آنانکه بر تو 
جرئت كرده و عصيانت را کرده» و به وعيدهاى تو اعتناء نکرده و آنها را سبك 
تلقی كردءاند. سبحان الله! چه جرئتى بر تو از خود نشان داد و جه ضررى به 


نفس خويش وارد کرد و جه مستى من را هلاک نمود و چه غفلت و بی‌خبری 


من را نابود نمود چقدر كريه و زشت أست بدنظری من و چقدر وحشت ناک 


۷۳۰ ترجمة كامل الزيارات 


است کردار من» ای آقای من به خاطر رخسارم بر بهروى افتادنم؛ و بر لغزش 
قدممء و بر مالیدن صورتم را بر خاک و بر بشيمانيم بر آنچه از من صادر شده 
رحم فرماء و از گناهم درگذ و برفریاد و اشکهای گردان در چشمم ترحم نماء 
وعذر من را بپذیر» و در مقابل جهل و نادانی من به حلم و بردباری خود برگرد: 
ودر قبال خطاء و اشتباهاتم به احسانت عمل ثماء و به عفو و بخششت با من 
رفتار كن؛ پروردگارا از سنگ‌دلی و ضعف کردارم به تو شکایت می‌کنم يس در 
مقابل سؤال و درخواستم عطاء نماء من به گناهم اقرار دارم؛ به خطاء خویش 
معترفم» این دست من و پیشانی من است كه در اختبار نو كذارده تا از من 
قصاص نمانی» پس توبه من را بپذیر و حزن و اندوهم را برطرف کن, ای أقاى 
من به خشوع و خضوع و جدا شدنم:إؤبغير و وصل شدنم به تو ترځم نما ای 
آسف و افسوس بر آنچه از من مادو ٥ر‏ ار تربت قبر پسر پیغمبرت در مقابل 
تو خود را غلطانده و به خاک آلوده تام تو اميد و بشت و پناه و تکیه گاه من 


هى باشى» نیست خدائی غي رأ لكو 


ن # ولا صدیق و ي 
ییا ات 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على ف ۷۳۱ 


عارك ود ھی ور شی نکن لی یوم عمط أ قد آخده 
يك لیزمحاجت زیم فثری وفاققي». 


« دنباله زیارت نامه حضرت اباعبد الله الحسين 1# > 

ترجمه 

سپس سی و بنج مرنبه تكبير گفته و پس از آن دو دستت را بلند کرده و بگو: 

ای پروردگارم از سرزمین خود بسوی تو قصد نمودم؛ و به سوى پسر 
پیغمبرت شهرها را پیمودم به اميد اينكه گنامانم را بیامرزی» يس ای ولی نمدا 
تکیه‌گاه و شفيع من بوده» و نسبت به من مهربان و در روزی که نزد حق تعالی 
شفاعت کسی غير از پسندیدگان دي دزبارځۍ پذیرفته نمی‌شود همان روزی که 
خود در قرآن به آن اشاره کرده و فر يوم لا تنفع شفاعة الشّافعين» و همان 
روز که اهل ضلال و گمراهی می‌گویند: ما لنا من شافعين و لا صدیق حمیم» 
نجات‌گاه و شفاعت کننده من باش؛ پس در این روز در مقابل پروردگارم برای 
من نجات دهنده باش جه آنکه وقتی گوشت‌های بدنم بلرزند و گوشم گرفته 
شود و بواسطه اعمال زشت که از من صادر شده سرافکنده باشم و جرم و گناه 
خود را بسیار بزرگ ببینم و در آن حال همچون روزی که مادر مرا زائیده لخت 
ربرهنه باشم و پروردگارم من را طرف سؤال و عتاب قرار دهد تو در آن وقت 
شافع و نجات دهنده من باش من تو را برای روز احتیاج و هنكام تھی دستی 
ونيازم برای خود ذخيره كردهام. 


مم ضع خدك الیش على الب و تقو 
ألم ازجم تَصَرّعى فى تراب قم 


۷۳ ترجمة كامل الزيارات 
سے 


وَأنصارَهُ ان لعن الله بج تلیک وَقاتلى آبیک رَمَنْ أعان 
على فثكم وَحَشَا الله آجْواتَهُمْ 
آلبأ. 


رورم نار دم عذاباً 


* دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين 19 4 
ترجمه: 
سپس گونه چپ را روی قبر گزارده و بگو: 
خدایا به تضرّع من در خاک قبر بسر بيغمبرت رحم فرما جه آنکه من درجای 
رحمت تو قرار گرفتهام ای پروردگار من. 
و بعد بگو: 


پدر و مادرم فداى تو ای بسر رسول خداء من از کشنده تو و کسی كه جامه از 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن على شک ۷۳۳ 
سس 


بدنت بدر آورده به سوی خدا بی‌زاری می‌جویم. كاش با تو می‌بودم پس به 
رستگاری عظیمی نائل می‌شدم و حون قلبم را در راه تو ایثار مي‌کردم و با بذل 
نفس نو را نگه می‌داشتم و كاش در ميان كسانى بودم كه در مقابل تو به جهاد 
برخاسته و از تو حمایت نمودند تا خونم با تو به زمین می‌ریخت و بدین ترتیب 
با تو به سعادت و رسیدن به بهشت دست می‌یافتم. 

و بگو: 

خدا لعنت کند کسی که به تو تیرانداحت, خدا لعنت کند کسی را که به تو نیزه 
زده, خدا لعنت کند کسی راكه سر تو را برید» خدا لعنت کند کسی که سر تو را با 
خود حمل نمود, خدا لعنت کند کسی را که با جوب به وسط دندان‌های ثنایای تو 
زد خدا لعنت کند کسی را که زنان و گوبانده خدا لعنت کند کسی را که 
فرزندانت را يتيم نموف خدا لعنت کل گنی)رازکه دشمنان تو را کمک کرد خدا 
لعنت کند کسی را که به منظوو جنگ پا تو سیر و سفر نمود خدا لعنت کند کسی 
را که تو را از آب فرات منع كرد خدا لعن كند کی را که به تو خيانت نمود 
ونتهایت گذارد, خدا لعنت کند کسی را که صدای تو را شنید و جوابت را نداد 
خدا لعنت کند پسر خورنده جگرها راء و خدا لعنت کند فرزند و ياران و تابعين 
ومددکارانش و فرزند سميّه راء و دا لعنت کند تمام کشندگان تو و آنان كه بر 
کشتنت کمک کردنده و خدا درون و دل‌ها و قبرهای ايشان را پر از آتش کند. 
وایشان را عذابی دردناک نماید. 


متن: 

م تسح عند رأسه الت تسبيحة ین تسبيح آمبرالزمنین 38 فان 
أحببت تحوّلت الى عند رجلیه و تدعو با قد فترت لك ثم تدور من 
عند رجليه الى عند رأسه فاذا قرغت من الصلوة سبحت واشسبیح 


۷۳۴ ترجمهٌ كامل الزيارات 


eS 
عن لا اض خلال‎ 


ده ال 
تلاا صبرت وَأَنْتَ الضادق 
دی والألشي». 


ضرع الأخيار 1 عُدْتُ ت معا تک 


حَلى ین زبازیک الصّلوة على محم 
لذو ألم اج من ره لتر بو دینک فى 


E 


الْحسه». وتسبتهل الى الد ف العنة عل قاتل 
تین و امير امؤمنين ك و تسبح عند رجسليه ألف تسبيحة من 
تسبيح فاطمة الزهرآم صلى اله عليها فان لمتقدر فائة تسبيحة 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن على ف We‏ 
و تقول: 

«شبحان ذى ار القاج انيف سَبْحانَ ذى الملال افاج 
العظير بای کی سم سَبْحانَ ذی الک الفاخر 
القظیم. سبحا ان من لبس الور الالء شبحان ن دی اور 
والوقار. شبعان من یری آتر ال فى الصّفاء وَحَتَقَانَ الط فى ااي 
سُبْحانَ من هو هگذا ولا کذاعَیرَه». 


» 1# دنباله زیارت نامه حضرت اباعبدالله الحسین‎ ٠ 

ترجمه: 

سپس نزدیک سر مبارکا آ۵ناب/ هزار مرتبه تسبیح حضرت 
امیرالمزمنین 4# را بگو و اگر جواستی تسبیح حضرت را نكو تا پائین پاهای 
مبارک برسی و دعام كن به آنچه با تشر خواهم داد (و محتمل است 
مراد دعاهائی باشد که قبلاً حضرت برای ابو حمزه ثمالی بیان فرمودند) بهر 
صورت پس از رسیدن به پائین پا و خواندن دعا دور بزن و خود را به نزدیک سر 
مبارک برسان و بس از فراغت از نماز نسبیح بگو و مراد از تسبيح» تسبیح 
اميرالمؤمنين 46 است كه به آن اشاره شد و آن اینستکه بگونی: منه است کسی 
که معالم و نشانه‌های ده بر او کهنه شدنی نیست, منزه است کسی که خزائنش 
کم شدنی نيست» من است کسی كه دوران سلطنتش منقرض شدنی نیست منرّه 
است کسی که آنچه نزدش هست تمام شدنی نیست» منزّه است کسی که فخر 
وبزرگی او زائل شدنی نيست» منزّه است کسی که در كارهايش با کسی مشورت 
نمی‌کند, منّه است کسی که معبودی غير از أو نمی‌باشد, 

سپس به پائین پاهای مبارک منتقل شو و دست بر قبر بگذار و بگو: 

درود و رحمت فرستد خدا بر تو ای اباعبدالله (سه مرتبه) صبر کردی و تو 


۷۳۶ ترجمة كامل الزيارات 


راستگو و تصدیق شده‌ای, خدا بکشد کسانی راكه تو را با دست‌ها و زبانهایشان 

و بعد بگود 

خداوندا ای صاحب صاحب‌هاء و ای پناه دهنده خوبهاء من بناه می‌آورم 
ناه آوردنى» پس من را از آتش دوزخ برهان, آمدم نزد تو ای فرزند رسول خدا 
در حالی که به سويت سفر نمودم؛ در تمام نیازمندی‌هايم جه امور اخروی بوده 
وچه دنیوی به خدا متوسّل می‌شوم: و نمام متوسلین به خدا در جميع 
نیازمندی‌هایشان تو را واسطه و وسیله قرار می‌دهند. و به واسطه تو بندگانی که 
اهل پاداش و اجر هستند مطلوب خود را درک می‌کنند. از ولئ تو و ول خود 
درخواست می‌کنم که بهره من ازژبارت,تو را صلوات بر محمد و آل محمد 
وآمرزش گناهان من فرار ده ند ما را از کسانی قرار بده كه تو آنها را 
يارى می‌کنی و بواسطه ایشا دینب را در دنيا و آخرت مدد می‌نمائی. 

سپس صورت بر قبر بگذار و بكو 

خداونداء ای پروردگار حسين؛ شفا بده سینه حسین راء خخداياء ای پروردگار 
حسین| خون خواهی خون حسین نماء خداوندا ای پروردگار حسين! از کسی که 
به تل حسین راضی شد انتقام بکش, خداوندا ای پروردگار حسین! از کسی که 
مخالفت حسين را نمود انتقام بگیره خداونداه ای پروردگار حسین از کسی که 
کشته شدن حسین أو راشاد و مسرور نمود انتقام بگیر» و در لعن نمودن بر قاتلين 
امام حسین و اميرالمؤمنين كته به خدا التماس و تضرّع نما و در پائین پا هزار 
مرتبه تسبیح حضرت فاطمه زهرا صلی الله عليها را بگو اگر نتوانستى آن را صد 
مرتبه بگو و أن تسبیح عبارتست از اینکه بگونی: 

منژه است خدائی که صاحب عرّت بوده ومقامش رفیع و عالی است. و منرّه 
است خداوندی که صاحب جلال وبزرگی عظیم می‌باشد منرّه است خداوندی 
که صاحب سلطنت عظيم و قدیم می‌باشد منژه است خداوندی که صاحب 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسين بن على ف ۷۳۷ 

سس 
پادشاهی و بزرگ می‌باشد, منرّه است کسی که لياس عرّت و زیبائی يوشيده؛ منزّه 
است کسی که با نور و وقار و بردباری آراسيته و وین گردیده منرّه است کسی که 
اثر پای مور روی سنك صاف را می‌بیند. منرّه است کسی که بال زدن پرندگان را 
در هوا می‌بیند, منزّه است کسی که او اینچنین بوده ولی غیرش چنین نمی‌باشد. 


35 
مزال قبر على بن سين -فهو عند رجل ا سین يه ناذا 
قفت عليه فقل: «أسلام علو با ابن شول الأّهِوَرَحْمَةٌ ال 


۱ راق كاتا نة لمع آبائك لامج ومع 
شهاک فى الجنان متفمين. أبر إل ال قتلك وذبك». 


۷۳۸ ترجمة کامل الزيارات 
الام عَلَيِكَ يا | يا أبن ع أمير ال 
ابن عل | ل وم 
es‏ جیگ 
صلی الله کم و سم تشليمأكيرأ». 


» 18 دنباله زيارت نامه حضرت اباعبدالله الحسين‎ ١ 

ترجمه: 

سپس به طرف قبر على بن الحسین بگرد. آن جناب پائین امام حسین فق 
می‌باشد بس وقتی مقابل قبرش ایستادی بكو 

درود بر تو ای فرزند رسولخدا و وَحَمت و برکات خدا بر تو باد درود بر تو 
ای جانشین رسول خدا و پسر دختر سول خداء و رحمت و برکات خدا چند 
برابر بر تو باد مادامی که وش طلوع کرد ياإغروب می‌نماید درود بر تو و بر 
روان و بدن تو باد پدر و مادرم فداى سر بریده و کشته‌ای باد که بدون گناهی او را 


پدر و مادرم فدایت» خون تو بالا رفت و به نظر حبیب خدا رسيد؛ پدر 
ومادرم فدای تو كه در مقابل پدر شهید شده و يدرت نسلیم رضای خدا كشت 
وبر تو گریست» در حالی که قلب او بر تو آنش گرفت؛ خونت را به کف كرفت 
وبه آسمان باشيد و قطره‌ای از آن به زمين برنگشت, و ناله و افغان در سوک تو از 
پدرت قطع نشد و آن حضرت آنی آرام نگشت» به منظور جدائى با تو وداع 
نمود بس جایگاه شما دو نفر نرد خدا با پدران و گذشتگانتان می‌باشد» و نيز 


همراه مادرانتان در به خوشگذرانی مشفولید, به سوی خدا بی‌زاری 
می جویم از کسی که تو را کشت و سر برید. 
سپس تکیه بر قبر داده و دو دست را بر آن بگذار و بكو: 


درود خدا و فرشتگان مقرب و انبياء فرستاده و بندگان صالح بر تو ای سرور 


در نفل زپارات وارده برای حضرت حسین بن على ف ۷۳۹ 
ت 


من و فرزند سرور منء و رحمت و برکات خا بر تو باده رحمت فرستد خدا بر 
تو و بر دودمان و خاندان و بدران و فرزنداټ:و مادران نیک و خوب توب آنان که 
خداوند رجس و آلودگی را از ايشان بركنان هاش و پاکشان نمود پاک نمودنی» 
درود بر تو ای فرزند رسول خدا و فرزنا اميرالمؤمنين و فرزند حسين بن علی؛ 
ورحمت خدا و بركاتش بر تو باده خدا لعنت کند كشنده تو راء و خدا لعنت کند 
کسی كه حق شما و کشتن شما را سبك شمرد خدا لعنت كند باقى مانده 
وگذشتگان ايشان راء جانم فدای شما و فدای قبر شما باد رحمت خدا و درود 


فراوانش بر شما باد. 


متن: 
ضع خدك عل القبر و قل: 5ال یک يا أب امن _ثلاثاً 
-بأى الت أت آتینک زارا رافداعان دماج نی وا 
على ری سل الله وک و ولت ان 
رقب من الثار -و تدعو با احببت سه. 
م تدور من خلف المسین الى عند رأسه و صل عند رأسه 
ركعتين تقرأ فى الأولى «احسمد» و «یّس» و فى الشانية «الحمد» و 
«الرمن». و ان شئت صلَيِتَ خلت الق و عند رأسه افضل. فاذا 
فرغت فصل ما احبيت لأ ركعى الارة لاب من عند کل رانا 
فرغت من الصّلوة فازقع يديك وقل: ألم إن تجاه فز من بو 


ترجمة كامل الزيارات 


و ت إلى ا 

ليسكيلرا اذى 

وَوَاقٍ ونار اجَهَم] E‏ وَغْسَاقٍ رایع والإخراقي. وَالأغلال 
والأؤثاقي » وغشلین روم وضدید. مع طُولٍ القام فى یام لَظئ وق 


سل ای لابق ولا تن وق الم والجحم». 


۶ دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين 1 » 

ترجمه: 

سپس صورت بر قبر بگذار و بگو: 

خدا تو را رحمت کند ای ابا الحسن (سه مرتبه) بدر و مادرم فدایت, نزه تو 
آمدم در حالی كه زاثر و مسافر تو بوده و از جنایات و ستم‌هائی که برخود كردهام 
و پشتم راسنگین نمودهام به تو پناهنده شدءام, از خدا که ولی تو و ول من است 
درخواست دارم كه بهره من از زیارنت را آزادی من از آتش دوزخ قرار دهد. 

بعد هر دعائی که خواستی بکن و سپس از بشت قبر حضرت امام حسين 4# 


در تقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن علن ۷2۸ ۷۳۱ 
ا سس 


دور بزن و خود رابه نزدیک سرمبارک آن حضرت برسان و دو ركعت نماز بالای 
سر خوانده» در ركعت اول حمد و یس و در ركعت دوم حمد و الرّحمن 
كن و اگر خواستی نماز را بشت قبر بجا بیاور منتهى بالای سر افضل و بهتر است 
و پس از تمام شدن نماز هر نماز دیگری خواستی بخوان منتهی در رکعت نماز 
زیارت را بايد نزد هر قبری بخوانی و وقتی از خواندن نماز فارغ شدی دو دست 
را بلند كن و بگو: 

خداوندا ما به نزد آن حضرت رسيديم در حالى كه به آن جناب ايمان داشته 
وتسليمش هستیم؛ به ريسمان او جنك زده‌ایم» و به حش آكاهيم؛ به فضلش 
اقرار داریم, به گمراه بودن آنانكه مخالفتش را كردند اطْلاع داريم؛ به طريق 
هدايتى كه او بر آن است علم داريمء یاوه تو و فرشتگان حاضرت را شاهد 
مىكيرم كه من به ايشان ايمان دارم و ڳلقانلین)ایشان كفر ورزيده و انكارشان 
می‌کنم, خداوندا برای آنجه به زهان می‌رانم در دلم و واقعيتى؛ و در عملم 
شريعتى قرار بده و ضبط كن من را در زمره آنانکه با آن حضرت شهيد شدند, 
خداوندا کسانی راكه نعمت ايمان را به كفر تبديل كردند لعنت کن» منزهى تو ای 
حليم و بردبار از آنچه ستمكاران در زمين مرتكب می‌شونده با بركت و بلند 
مرتبهاى ای بزرگ» بزرگی گناہ را از بندگانت مىبينى ولى در تأديبشان شتاب 
نمی‌کنی, بلند مرتبهاى ای با کرامت» تو شاهدی غير غالب؛ و آگاهی به آنچه 
نسبت به برگزیدگان و دوستانت انجام شده اعمال و افعالی که لطمات و صدمات 
ناشى از آنها را نه آسمان و نه زمين نمی توانند تحمّل کنند. و اگر بخواهی از 
ایشان (فاعلین و عاملین ظلم) انتقام خواهی گرفت؛ ولی نو مهلت دهندهاى» به 
کسانی كه بر تو و بر رسول و حبیبت جرئت نموده و ستم كردهاند مهلت داده‌ای» 
ايشان را در زمين خود ساکن كردانيدهاى و بواسطه نعمت‌هایت پرورششان 
داده‌ای» و اين مهلت هست تا زمانی که ايشان به آن رسیده؛ و تا هنگامی كه به آن 
متقل شده تا بدين وسیله عملی را که تقدیر نمودءاى كاملاً انجام داده و زمانی 


VEY‏ ترجمة كامل الزيارات 


را که معين كردهاى فرا برسد. آن كاء ايشان را در طبقات پائین و در زیر 
زنجیرهای آتشی در آتش دوزخ مخلّد نمانی, و نيز نها را در آب داغ و مایعی 
متعقن که از چرک و عرق اهل دوزخ جاری است غرقشان کنی؛ و نيز آنها در 
مکانی كه ضریع (گیاهی است که دارای تیغ‌های بسیار بلند است) در آن روئیده 
وهمراه آن دائم زبانه آتش شعله‌ور است گرفتار نمائى و در زیر زنجیرها 
وريسمانهاى آتش محبوس کرد و از عرق و زرد آبى كه از گوش اهل 
دوزخ جريان دارد و نیز از زقّوم جهلم به آنها بخورانی در حالى كه اقامتشان در 
دوزخ طولانى و همراه با شعلهور بودن آنش سخت جهنم مىباشد؛ در جهنّمى 
که شراره‌های آن از درزخیان هیچ باقی نگذارده و تمام را سوزانده و محو نمايد, 
و در آبی داغ و جهنمى سوزان یشان هی 


ت زاثراً شوقرمن 

رب ربق بو ودی |لیکت, وبکای علیک, وعویل 
وعنرن أن وُكالى وما حاف على تلسی رجاء أن تون لى ججابا 
ند وکا وَجززاً وشافعاً زرقا الثار عدا وأا من موالیگہ 


لین أعادی دوک وأوای جک على ذلک أخيا و عليه شوت 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسین بن علئ فد ۷۳ 
كت س 
مرا 4 د عاد رت چ ت و و ملد ریش دك 
يَضِجُونٌ عَلَيْهِ وَیبکون وَيَطرّحُونَ لا یرون ولا یاون وَهُمْ ین 
3 02 ۸ چ 0 39 ۰ ۳ م اوه ره 
م 0 E‏ لبه بلجا 


ون ینک باه اليو اد 


۳ 


3 ت دی لعب سالک ور 
كلا کول افون ع وق لک بان 
ملت ورجوت:وطَمفت ورب اتب زجاء لک آن 

اذ من زخی. دنت لی بالسیر إلى هدا الکان رَعْمَة 
ملک. وَتَنَصّلاً منك. یا مان يارجی». 


ه دنباله زيارت نامه حضرت اباعبدالله الحسين 38 » 

ترجمه: 

سپس تكيه بر قبر داده و بگو: 

ای سرور من به نزد تو آمدم در حالى که زائر نو هستم و بشته بارى از گناه را 
می‌کشم؛ سفر خود به سوى تو را وسيله قرار دادم که به پروردگارم نزديك شوم 
و نيز به واسطه كريستن بر تو و با صداى بلند زارى نمودن و حسرت و تأسف 
خوردن و گریه كردن بر حال خويش به خدا نرب مىجويم؛ بر خود خوف 
وهراسى نداشته زيرا اميدوارم كه تو برای من حجاب و نكيه كاه و پناهگاهه 


7 ترجمة كامل الزيارات 
دمص 


وجایگاه امن و نگاء دارنده 


تش دورخ بوده و در فردای قيامت حافظ من از 
جهنم باشی» و من از دوستان شما هستم آنان كه با دشمنانتان دشمن وبا 
دوست هستنده بر این طريق زنده بوده و بر آن خواهم مُرد. و انشاءالله 
بر آن مبعوث شده و پس از مردن زنده خواهم شد همانا بدن و جسم خويش را 
به تعب انداخته و با اهل خود وداع نموده و سفرم به درازا کشیده و در قرب 


وجوار شما آرزوی نجات دارم و در آمدن به محضر شما امیدوارم كه در زمان 
رجعت باز كردم و در نظر كردن بر شما و به مكانتان طمع دارم که در فردای 
قیامت با پدران و سلف گذشته شما در بهشت باشم. 

و سپس بگو: 

ای ابا عبدالله. ای حسين فرزند َو شدا:نزد تو آمدم در حالی كه شما را 
شفیع بین خود و خد! قرار دادم بار دايا من فرزند حبیبت را شفیع خود بسوی 
تو قرار دادم» و فرشتگان نز شفيع خويش ښمودم» فرشتگانی که: بر آن 
حضرت ضجّه زده و ناله نموده و كريسته و فریاد می‌کنند. و از زاری و گریستن 
سستى به آنها راه نيافته و از آن بدحال نشده و از ترس نو بیمناک و هراسان 
هستند, و از عذاب تو برحذر می‌باشند, گذشت ابام آنها را تغییر نداد و در 
حالی که پیوسته جیق می‌زنند از اطراف یر (حرم سيد الشهداء) دور 
نمی‌شونده و سرور و آقای ايشان عمل و حرکت آنها را می‌بنده لابنقطع 
چشمهایشان اشک ريخته و خشک نمی‌گردد حزن ایشان شدّت بيدا کرده 
وسوزش و كرمى أن افزون شده و هرگز آرام و خاموش نمی‌شود. 

سپس در دست خود را بلند كن و بگو؛ 

خدايا از تو درخواست مىكنم درخواست شخص بی‌چیز و ذلیل را 
درخواست شخص علیل و خواری را که با درخواستش غير تو را قصد نمی‌کند. 
پس اگر رحمت تو شامل حالش نشود هلاک مىكردد» از تو درخواست می‌کنم 
که لطف خود را شامل حالم بنمائی, تو کسی هستی که سائل را نااميد نمی‌کنی» 


در نقل زیارات وارد» برای حضرت حسین بن على ۷۴۵ 
سے 


مغفرت را شامل بندگان كرده و از گناهان می‌گذری» ای سرور من نيستم 
صبورترين و نرمترين خلق تو بر نوء ونيستم نرمترين کسی که بسر حبيبت را په 
دركاهت واسطه آورده باشم» من آروز و اميد دارم: طمع داشته و به زيارت آمده 
ووطن را ترک کرده‌ام» اميد به تو دارم كه در مقابل جبران می‌کنی زيرا من را از 
منزلم بيرون آورده» بس اذن دادى كه به اين مكان بيايم و اين رحمتى است از توه 
و تفضّلى است از جانب نو به من ای بخشنده مهربان. 


وَاجتهد فى الدّعآء ما قدرت عليه و اک منه ان شاء الل ثم تخر 
من السقيفة و تقف بحذاء قبور لدأ رتؤمى إليهم اجمعين و تقول: 
«ألصَلاه عَلَيكُمْ ره اله وركام الام يا أل لور 
من أل ديار ای الیک متا صل تیم عى الا 
لدم ليك ا أياء 2 لل شلام ليم أنصاز الله وأنصاز 


مَعَدُ 


ان 3-2 و 


1s‏ 7 ولا رون وروا 0 دار السلا مع من 


۷۶ ترجمة كامل الزيارات 
سس رش 


قزم جاک الله خر من آغوان جزآء : ضبر مع رشول له صل 
لماوع دک من الگرامة ف جوارو ودره ممع 
وآمير الَوْمنين تاد الفر المحجلين: أشكل الل 


در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علی 5 ۷۳۷ 
سسس 


« دنباله زيارت نامه حضرت اباعبدالله الحسين 1# > 
ترجمه: 

و در خواندن دعاء بقدری که قدرت داری سعی كن و زياد بخوان سپس از آن 
محوطه سر پوشیده بیرون بيا و در مقابل قبور شهداء بایست و در حالی که به 
تمامشان اشاره می‌کنی بگو: 

درود بر شما و رحمت خدا و برکاتش بر شماء درود بر شما ای اهل گورها که 
از ديار اهل ایمان می‌باشید» درود بر شما بواسطه صبر و بردباری که نمودید پس 
خوشا به بايان زندگی دنیای شماء درود بر شما ای دوستان خداء درود بر شما ای 


ياران خدا و ياران رسول خدا و یران امي إلمؤمنين» و ياران فرزند رسول خدا 
وياران دين خداء شهادت مى دهم كه كلما پارا خدا هستيد همان طورى كه 
خداوند عرّوجلٌ فرمود: 

ان ين بي قال مته رن یر نما وهلا ذا أصائهخ فى شبیل ال و 
ماضّعْقُوا نا اسْتَكْانُوا بس شما ضعيف و ناتوان نشدید تا خدا را بطريق حق که 


داشتيد ملاقات نمودید. رحمت فرستد خدا بر شما و بر روان و بر بدن 
و جدهای شماء بشارت باد شما رابه وعده‌ای كه خدا داده و تخلف و تبديل در 
آن نمی‌باشد, جه آنكه حقتعالى حُلف وعده نخواهد نمود؛ و خدا به سبب شما 
تقاص خونی را که وعده داده خواهد نمود» شما برگزیده‌های خدا هستید, كه 
اختصاصتان داد به حضرت ابی عبدال4, شما شهیدان و سعادتمندانی هستید 
که نزد نخدا به سعادت نائل شدید و رسیدید به درجات عالی بهشت «که اهل آن 
هرگز از آن كوج نکرده و بير و فرسوده نمی‌شونده و خشنودند به اقامه نمودن در 
دار التلام» در حالی که با کسی هستيد که نصرتش نمودید. خدا به شما ياران 
واعوان پاداش خبر دهد پاداش کسانی را که با رسول خد اللي صبر نمودنده 


خداوند وفا کرد به آنچه وعده به شما نمود و کرامت در جوارش و سکونت در 


VFA‏ ترجمة کامل الزيارات 
سيلب -إ کے 


خانهاش با أنبياء و مرسلين و أميرالمؤمنين 3 را که رهبر گروه و امتى است که 
دست و باو رويشان سفيد و درخشان می‌باشد نصيب نموده درخواست می‌کنم 
از خدائی كه من را بسوى شما واداشت و رهسبار نمود و مصارع و مقتل شما را 
به من نشان داد اينكه نشان دهد به من شما را بر حوض کور در حالى كه سيراب 
می‌باشید» و نشان دهد دشمنان شما را در پائین‌ترین دركات جهتم» زيرا ايشان 
شما را ظالمانه كشتند و قصدشان از اين فعل شنيع از بين بردن حق بون 
وجامه‌های شما را از تن درآورده و برای فرزند سميه و پسر خورنده جگرها 
بردنده پس از خدا درخواست م ىكلم اينكه ايشان را بمن نشان بدهد در حالى كه 
سخت تشنه بوده و به زنجیر و غل كشيده شده باشند. و بطرف جهنم آنها را 
بکشاننده درود بر شما دانماً هنگافی کفانی و بوسيده شده باشم؛ حسرت 
وافسوس می‌خورم بر شماء جه مصیی با هر يك از نزديكان و خويشان محمد 


و آل محمد وارد شدا 


هرآينه بزرگ و اختصاص وكسترده می‌باشد مصيبت شما من برای شما جزع 
و ناله م ىكثم؛ و بخاطر شما دردمند و محزوثم؛ و بواسطه مصیبت‌های وارده بر 
شما مصيبت زده و در حبرتم؛ كوارا باد شما را آنچه داده شده‌اید, وگوارا باد بر 
شما آنچه به آن تحيّث گفته شده‌اید. همانا فرشتكان بر شما كريسته و اطراف 
شما را كرفته و در لشكركاه شما سكونت اختيار کرده: و در قتلكاه شما فرود 
آمده و تقديستان نموده و بالهايشان را بر شما گسترد‌نده ایشان تا روز قيامت از 
شما جدا نخواهند شد؛ و در روز حشر و نشر بر گرد شما طواف كرده و دور 
می‌زنند و این رحمتى است از جانب حق تعالی» و شما به واسطه این رحمت به 


شرف دنيا وآخرت رسيدهايد. نزد شما آمدم باشوق و زيارتتان کردم با خوف 
و هراس از خدا می‌خواهم كه شما را در حوض كوثر به من نشان دهد و در 
بهشت با انبباء و مرسلین و شهداء و صالحین باشید و نیک رفیقانی هستند 
ایشان. 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن على ف لهذا 


متن: 
#ثرق ر 


وَخُشُوعى لد إمامى وَسَيدى وقولای. وَارْحَمْ صَرْخَّق وبکای وهی 
وجزعی وَُشُوعى وخزنی ابا یبن 1 


عظم مات ۾ 
و 0 کل ماقنأقازض عنی. ان کلت عل ساخطاً 
لک عل کل شی E A‏ 


۷۵۰ ترجمة كامل الزيارات 
غذایک. وَبرذ علا مضاجقهیا. را فسخ ای تما درفنا 
فى تقر من ریک وجوارخبییک محمد صلی الله عليه عليه و آله 
وَسلّم»». 


$ دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبدالله الحسين اا 4 
ترجمه: 
سپس به دور حائر بگرد در حالی كه می‌گونی: 
ای کسی که به سویش سفر کردهام و به جانبش از شهر خود خارج كشتدام 
وبه او پناه آوردهام و به طرفش عزم نمودها 
تقرّب جستهام» درود بغرست بر مد لآ محمد با داخل نمردن من به بپهشت 


ده سويش به واسطه بسر بارش 


بر من بگذار و از آتش جهنم زهايم نلا بار خدايا به غربت و دور بودن 
منزلم ترخم فرماء و به واستطه :سور میفر كردن به سوی تو و بسر حبیبت من را 
مورد مهربانی و ترخم خويش قرار بده من را رستگار و سعادتمند بكردان, عذر 
من را پذیرفتی و تواضع و فروتنی من نزد امام و سرور و آقايم را مورد قبول قرار 
بده به فرياد و گریه و حزن و افغان و تضرع و آندوهم رحم كن و نيز به جزع 
وبی‌تابی قلبم ترځم فرماء من به واسطه نعمتى كه نصيبم نموده و لطفی كه در 
حقّم رواداشتی به سوى تو از منزلم خارج شدءام؛ و نيز سفرم به سوى تو مرهون 
تقویتی است كه تو من را وبه من قدرت داده‌ای» و موانع و مشكلات را از 
من دور کرده‌ای و در شب و روز حفظم کرده‌ای و مورد کرامتت قرارم داده‌ای, 
وهر دیاری را که طی کرده و هر بيابان و خشکی را که پیمودم و هر منزلی را که 
فرود آمدهام به واسطه عنايت و لطف تو بوده» تومن را در عشکی و بيابان و آب 
و دریا رهبری كردى؛ و تو من را به مقصد رسانده و توفیق داده و اسباب را در 
اختیارم نهادی و كفايتم کردی و به واسطة فضل تو و حفاظت از من به مقصد 


در نقل زيارات وارده برای حضرت حسين بن علئ 89 Ya‏ 
سس 


خود رسیدم و در نمام اين عنايات و الطاف مت تو بر من ثابت است و فعل 
واسم و شخص من نزد تو مکتوب و مضبوط می‌باشد. بس حمد و سپاس تو 
رااست بر نعمتهائى كه به من داده و بدين ترتیب من را آزمودی و مورد احسان 
وکرامت قرار دادی, بار خدايا به دوری من از تو و مرتبهام نزدت و جرب زبانیم 
رحم فرما؛ متوسّل شدنم را به خود به واسطه فرزند حبيب و اشتیار شده 
وبرگزیده‌ات از خلق بپذیر خداوندا روى نمودن و توجهم به خودت را قبول 
نماء خدايا لغزش‌هایم را عفو نماء كناهان بزرگ را که در گذشته از من سرزده 
ببخش, و عيوب و گناهان و ستم‌هانی که به خود کر ام و تو از آنها آگاهی مانع 


آمرزش تو نشونده و اگر از قبايح من در غضب هستی از من راضی شوه و اگر بر 
من خشمگین هستی توبهام را قبول کی 
هستی» خداوندا من و پدر و مادرم بان وب ایشان ترخم فرما همانطوری که 
ایشان در طفولیت و کودکی به من ترحم گرد و تربيتم نمودند و از طرف من به 
ایشان پاداش نیک عطاء فرماء حار ندا لو اسه حانشان به من تو نيز به ايشان 
پاداش بده و به آنها احسان نما در مقابل بدىهايشان آنها را بیامرز» خداوندا به 
واسطه رحمت واسعدات ايشان را به بهشت داخل كن و صورتشان را از مقابل 
شدن با عذابت برحذردار و خنک و خوش نما خوابگاهشان را و در قبرشان 


من دركذرء همانا تو بر هرجيز قادر 


وسعت بده و به من نشان بده كه ايشان را در رحمتت مستقر فرمود‌ای و در 


جوار حبيبت حضرت محمد كَل قرار دادءأى. 


۷0۲ ترجمة كامل الزيارات 


۶ الباب التمانون > 
كيف الصّلاة عند قبر الحسين ا > 

متن: 

١-حدّثنى‏ أبى سرح اللو جاعة هایس سعد بن میا 
عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن خالد البرق. و حدّثنى محمد 
بن عبدالله. عن ابيه عبد الله بن جعفر لمیر عن ابى عبدالله البرق, 
عن جعفر بن ناجية, عن ابی عبداللّه 1 «قال: صَل عند رأس قبر 
الحسين للة». 


ترجمه: ( حديث اول » 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از أساتيدم؛ از سعد بن عبداله از احمد بن 
محمد بن عيسىء از محمد بن خالد برقى و محمد بن عبدالك» از پدرش عبدالله 
بن جعفر حمیری, از ابی عبدالله برقى» از جعفر بن ناجیه از حضرت ابی 
عبدالله ل حضرت فرمودند 

نزد سر قبر حضرت امام حسین ا نماز بكذار. 


متن: 
اوغ ابی -رحمه الله -و على بن الحُسين؛ و جماعة مشابخى. 
عن سعد بن عبد اللّه. عن مو سی بن عمر؛ و یوب بن نوح. عن عبد الله بن 


كيفيّت خواندن نماز نزديك قبر حضرت امام حسين 1# vor‏ 


المغيرة, عن ابى اليسع «قال: سَأل رجلٌ ابا عبدالله ند -و أنا أسمع - 
قال: إذا أتيت قبر الحسين#ة أجعله قبلة اذا صلَيتُ؟ قال: تلع هكذا 


ناحية». 


ترجمه ( حديث دزم » 

پدرم رحمة الله عليه و على بن الحسن: و جماعتی از اساتيدم؛ از سعد بسن 
عبدالله» از موسی بن عمر و یوب بن نوح از عبدالله بن مغيره. از ابی الیسع؛ وى 
می‌گوید 

شخصی از حضرت أبا عبدالله 8 سوال کرد و من می‌شنیدم؛ وى عرض کرد: 
هركاه به زيارت قبر امام حسین 1 ٹم هنگام‌نماز آيا قبر را قبله و مقابل خود 
قرار بدهم؟ 

حضرت فرمودند: 

از قبر فاصله بگیر و دور شو. 


متن: 

-حَدَئنى عل بن سین -رحمه الله عن على بن ابراهيم عن 
ابيه. عن ابن ابی نجران, عن يزيد بن اسحاق, عن ا حسن بن عطيّة, عن 
ای عبد الله لا «قال: اذا فرغت من التسلیم على الشجداء ائت قبر 
الحشين د م تجعله بين يديك ثم تصلّى ما بدالك». 


ترجمه: « حدیث سوم » 
على بن الحسين رحمة الله علیه از على بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی 
نجران, از يزيد بن اسحاق» از حسن بن عطية» از ابی عبداللّه ل حضرت 


۷۵۴ ترجمة كامل الزيارات 
کے 


فرمودند: 
هركاه از سلام دادن به شهداء فارغ شدى به نزد قبر حضرت امام حسين 3# 
برو و آن را در مقابل خود قرار بده سپس هرجه خواستى نماز بخوان. 


5 
۶ -و عنه, عن على بن ابراهيم. عن ابيه. عن ابن فضّال, عن على بن 
عقبةء عن عبيدالله بن على الى عن أبى عبدالله.#ه. «قال: قلت: نا 
نزور قبر الحسين © فكي لصلی عنده؟ قال: : تقوم خَلفه عنه كتفيه, م 
تصلى على الى تف و تصلی على الحسين #». 


ترجمه: «حدرث‌چهارم > 

على بن الحسينء از على/ ب اهاز رش از ابن فضّالء از على بن عقبه, 
از عبيداللّه بن على حلبى» از حضرت ابی عبد الله ا و مىكويد: محضر امام 38 
عرض کردم: 

ما به زيارت قبر حضرت امام حسين #6 مىرويم چگونه در آنجا نماز 
بخوانيم؟ 

حضرت فرمودند: 

بشت قبر نزد دو كنف و شانه‌های آن حضرت بایست سپس بر پیامبر او 
وامام حسین 3 نماز بگذار, 
متن: 

0 -حدّثنى محمّد بن جَعفرء عن محمد بن الحُسين, ٠‏ عن یوب بن نوج 

و غيره, عن عبد الله بن المغيرة قال: حدّثنا بوالیسع «قال: سئل رج 


کیفیّت خواندن نماز نزدیک قبر حضرت امام حسین #8 ۷۵ 


أبا عبد له و أا اسمع -عن القُسل اذا أتى قبر الحسين 4# قال: 
اجعله بل اذا صلیّت؟ قال: تنح هكذا ناحية. قال: آخذ من طين قبره و 
يكون عندى اطلب بركته؟ قال: نعم -أو قال: لا بأس بذلك -». 


ترجمه: ( حديث بنجم > 

محمد بن جعفر, از محمّد بن الحسين» از ايوب بن نوح؛ و غيرش از عبدالله 
بن مغيره» وى گفت: 

ابواليسع برای ما نقل نمود و گفت: 

من می‌شنیدم که شخصی از حضرت.|با عبدال 3 راجع به غسل زیارت 
حضرت ابا عبدال اا پرسید و بعبغرض داگکت: 

وقتی نماز می‌گذارم آیا قبر آن لحضرتاقبله قرار بدهم؟ 

حضرت فرمودند: 

از قبر دور شو و در ناحیه دیگر نماز بخوان. 

عرض کرد از گل قبر بردارم و به عنوان برکت نگه دارم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی يا فرمودند: اشکالی ندارد. 


متن: 

-عدتنیحقد بن عبد الله بن جعفر. , عن أبيه, عن على بن حمّد بن 
سام» عن محمد بن خالد. عن عبدالله ب بن حماد الیصری, عن عبداللّه 
بن عبدالرحمن الأصم قال حدّثنا هشام بن سالم .عن ابی عبد الله 18 
«أنّه اتاه رجل فقال له يا ابن رسول اللّه هليرَار والدك؟ قال: فقال؛ 


۷۵۶ ترجمة كامل الزيارات 
مد 
نعم. و صلی عنده, و قال: یصل خلفه و لا يتقدّم». 


ترجمه: « حدیث ششم > 

محمد بن عبدالله بن جعفر از پدرش, از على بن محمد بن سالم. از محمد بن 
خالد» از عبدالله بن حماد بصرىء از عبدالله بن عبدالرحمن اصم وى گفت: 

هشام بن سالم برايم نقل کرد كه شخصى محضر مبارك امام صادق ا مشرف 
شد و به آن جناب عرض كرد 

ای بسر رسول خدا آیا يدر شما زيارت شود؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی و نزد قبرش نماز نيز خوانده شبؤم, 

و حضرت افزودند: 


نما فبر خوانده شود و نباید بر آن تقلدم جویند. 


مترجم گوید: 
مقصود اینست که جلو قبر و مقدم بر اماما نباید نماز خواند. 


۶ الباب الحادی و اللمانون » 
« التقصير فى الفريضة و الرَخُصة و التطوع > 
( عِندة و جميع الشاهد » 
متن: 
١‏ -حدّثنى أبى؛ و محمد بن الحسن. عن الحسين بن الحسن بن ابسان, 
عن الحسين بن سعید. عن القاسم بن محمد ابجسوهری, عن على بسن 
ابىحمزة «قال: سألت العبد الصَالح, عن زيارة قبر الحسين بن على ب . 


قصر نماز واجب و رخصت در نماز مستحبی در حاثر و ... ۷۵۷ 
ا سد 
فقال: ما احبّ لك تركه. قلت: ما ترئ فى الصّلاة عنده و انا مقضَّر؟ قال: 
صل فى السجد الحرام ما شنت تطوٌعاً و فى مسجد الرسول ماشئت 
تطوعاً. و عند قبر الحسين[# فأقّ أحبّ ذلك. قال: و سألته عن 
الصلاة بالّّار عند قبر الحسين + تطوٌعاً فقال: تقم». 


ذ باب هشتاد و يكم » 
$ قصر شدن نماز واجب و رخصت در خواندن نماز مستحبى > 
< در حائر و تمام مشاهد مشرّفه > 

ترجمه: « حدیثاوّل » 

پدرم و محمد بن الحسن, از حبیربق الین بن ابا از حسين بن سعيد؛ از 
قاسم بن محمد جوهری» از على بن یی حمزة نقل کرده كه وى گفت: راجع به 
زيارت قبر حضرت حين بن على کت8 ۲ز عبد تالح 98 برسيدم؟ 

حضرت فرمودند: 

دوست ندارم آن را ترك كنى. 

عرض کردم: جه می‌فرمائید راجع به نماز خواندنم در آنجا و حال آنکه نمازم 
شکسته و قصر می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

در مسجد الحرام و در مسجد الرّسول و نزد قبر حضرت امام حسین #6 آنچه 
نماز مستحبی خواستی بخوان و من آن را دوست می‌دارم. 

وى می‌گوید: از آن حضرت پرسیدم: آيا نزذ قبر حضرت امام حسين# در 
روز نماز مستحبی بخوانم؟ 

حضرت فرمودند: بلى. 


۷۵۸ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

؟-حَدّثنى جعفر بن محمّد بن ابراهیم الوسوی, عن عبيداللّه بن 
نهيك عن أبن أبى عمير عن أب الحسن 8 «قال: سألته نع عند 
قبر الحسين 1# و بكّة و المدينة و انا مقطا قال: طرخ عنده و انت 
مقضَّرٌ ما شئت, و فى المسجد الحرام و فى السجد الرّسول و فى مشاهد 
ای ملق فإنّه خير». 


متن: «حدیث دوم » 

جعفر بن محمد بن ابراهيم موسوی, از عبيدالله بن نهیک» از ابن ابی عميرء از 
حضرت ابی‌الحسن ۰38 وى موی أن أ جناب برسيدم: در وقتى که مسافر 
بوده و نمازهايم را شكسته می‌خوانم ]تادز جوار قبر امام حسین 18 و مكّه 
ومدینه می توانم نماز مستخ وخ۹ 

حضرت فرمودند: 

در جوار قبر امام حسين# و در مسجد الحرام و مسجد الرّسول و در 
مشاهدالنبى که آنجه نماز مستحبى خواستى بخوان زیرا آن عمل خير 
و پسندیده‌ای می‌باشد. 
متن: 

حدّثنى عل بن الحسين. عن عل بن ابراهيم ابن هاشم. عن أبيه. عن 
ابن ابی عمير؛ و ابراهيم بن عبد الحميد جميعاً. عن ابی الحسن .18 مثله. 

حدّثنى ابی رحمه الله . عن سعد بن عبد الله. عن الحسن بن موسى 
الخشّاب, عن جعفر بن محمد بن حكيم الخشعميٌ. عن ابراه بن 


قصر نماز واجپ و رخصت در نماز مستحبی در حاثر و ... ۷۵۹ 
سس سس كك 


عبدا حمید. عن ابی الحسن 8 مثله. 


ترجمه: 

على بن الحسین» از على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از ابن أبى عمير 
وابراهيم بن عبدالحميد جملگی از حضرت ابىالحسن 38 مثل همین حديث را 
نقل کرده‌اند. 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله. از حسن بن موسی الخشّاب از 
جعفر بن محمّد بن حكيم خعمی» از ابراهيم بن عبدالحمید از حضرت 
ابی‌الحسن 99 مثل همین حديث را روايت کرده‌اند. 


متن: 

۳-حدثنی علش بن محمد بن یچقوپ الکسان قال: حدّثنا على بن 
الحسن بن فضّال, عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صَدَقَة عن عبار 
ابن مومى الساباطئ «قال: سألت ابا عبدالله #4 عن الصّلاة فى الخائر قال: 
ليس الصّلاة إل الفرض بالتقصير, و لا تصلى التوافل». 


ترجمه: ( حديث سوم » 

على بن محمد بن يعقوب كسائى می‌گوید: 

على بن الحسن بن فضّالء از عمرو بن سعيدء از مصدّق بن صدقه, از عمّار بن 
موسی ساباطی نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبداله 4 راجع به خواندن 
نماز در حاثر سؤال کردم؟ 

حضرت فرمودند: 

نماز فریضه را بايد صرفاً در آنجا شکسته بخوانی و نوافل راهم بجا نیاوری. 


.7 ترجمة كامل الزيارات 
لكات متت 


متن: 

۶ -حدثت أبى سره الله عن سعد بن عبد الله. عن احمد بن محمد 
بن عیسی, عن على بن اسمأعيل. عن صفوان بن يحيى. عن اسحاق بن 
عار, عن ابى الحسن :8# «قال: سألته عن التَطوّع عند قبر الحسين ا و 
مشاهد الى #ج. و احرمین. و اطع فمن بالصّلاة و نحن مقصّرون, 
قال نعم تَطوّعْ ما رت علیه, هو خبر». 


ترجمه: ( حديث چهارم » 

پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عن اله از احمد بن محمّد بن عیسی, از على 
بن اسماعيل؛ از صفوان بن بجي كل لبحاق بن عماں از حضرت ابی 
الحسن ل نقل كرده. وي كفت" 

از امام راجع به خوائلَ عم کار قبر حضرت امام حسين 
و مشاهد نبى #5 و حرمين در حالى كه مسافر بوده و نمازهاى واجب را 
شکسته مى خوانيم! سؤال كردم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلى؛ نماز مستحبی آنچه قدرت داری بخوان زيرا آن عمل نيك و پسندیده 
می‌باشد. 


ع 
4-حدثنى حند بن الحسن بن امد بن الوليد. عن محمد بسن أبى 

الحسن الصفار» عن محمد بن ال حسين بن أبى الخطاب. عن صفوان بن 

يحييء عن اسحاق بن غبار «قال: قلت لأبى الحسن#ة جُعلت فداكٌ 


قصر نماز واجب و رخصت در نماز مستحبی در حاثر و ... ۷۶۱ 


أتنفلَ فى الحرمين و عند قبر حسين ن و أنا أُقضصّر؟ قال: نعم ما تدرت 
عليه». 


ترجمه: ( حديث پنجم > 

محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید. از محمّد بن الحسن الصفار» از محمّد بن 
الحسين بن ابی الخطاب, از صفوان بن یحبی, از اسحاق بن عمّار نقل كرده كه 
كفت: 

محضر ابی الحسن :8 عرض كردم: فدايت شوم در وقتى كه مسافر بوده 
ونماز راشكسته می‌خوانم آيا مى توانم در حرمين (مسجد الحرام و مسجد النبى) 
و دركنار قبر حضرت امام حسین نله بخوانم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی, تا آنجا كه قدرت دار نافلم بخوان, 


متن: 

-حدئنی إلى رمه الله -و حّد بن الحسن» عن الحسين بسن 
الحسن بن ابان, عن الحسين ابن سعيد. عن القاسم بن محمد 
الجوهرى. عن على بن ابى حمزة, عن الى ابراهيم 8 «قال: سألشه عن 
التطلرع عند قبر الحسين .8 و مشاهد 9 و الحرمين فى الصّلاة و 
نحن نقصّيره. قال: نعم تطوّع ما قدرت عليه». 


ترجمه: حدیث ششم > 
پدرم رحمة الله عليه و محمد بن الحسن, از حسین بن الحسن بن ابان» از 
-حسين بن سعيدء از قاسم بن محمّد جوهرى» از على بن ابی حمزه از حضرت 


۷۶۲ ترجمة کامل الزيارات 
لش 


ابی ابراهیم 9 نقل کرده» وی می‌گوید: 

از حضرت پرسیدم: در وقتی که مسافر بوده و نمازهایمان را شکسته 
مى خوانيم آيا مى توانيم در كنار قبر امام حسین و مشاهد النبى يل و حرمين 
(مسجدالحرام و مسجد النبى ###) نماز مستحبى بخوانيم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلى؛ نماز مستحبی بخوان تا آنجا که قدرت داری. 


/ا-حدّثنى ابى رحمه الله عن سعد بن عبد الله قال: سألت ايوب بن 
نوح عن تقصير الصّلاة فى هذه الْشاهدٍ: مكّة والمدينة و الكوفة و قبر 
الحسين# الأربعة. و الذی روي فهاءافقال: انا اقصّر. و كان صفوان 
یقضّر و ابن أبى عمير وَسميّع'اصتحابنا يقضادون. 


ترجمه: (١‏ حديث هفتم » 

پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبدالله نقل کرده که وی گفت: 
ب بن نوح پرسیدم؛ آيا در اين مشاهد چهار كانه: مكّه و مدینه وكوفه 
وقبر حضرت امام حسین 98 نماز قصر می‌شود؟ و روایتی که در آن وارد شده 


بن ابی عمير و تمام اصحاب نمازهايمان را قصر 


تمام خوائدن نماز كنار قبر حضرت امام حسين ا ver‏ 
سیب سس س 


» الباب الثانی والتمانون‎ ١ 
> التمام عند قبر الحُسين 3 جمیع المشاهد‎ « 
-حدّثنى ابى؛ و محمد بن الحسن. عن الحسن بن ميل عن هسل‎ ۱ 
ابن زياد الآدميٌ» عن محمد بن عبد الله .عن صاع بن عقبة. عن ابى شبلء‎ 
«قال: قلت لأبى عبد الله :# : ازور قبر الحُسين؛#؟ قال: زر اليب و‎ 
أ الصّلاة عنده, قال: ام الضّلاة عنده؟ قال أت قلت: فان بعض‎ 


اصحابنا يروي التقصير, قال: نا يفعِل ذلك العف 


اټ هباد وزم 
< تمام خواندن نماز كنار قبر حضرت امام حسین 3 » 
و تمام مشاهد مشرّفه > 
ترجمه: «حدیث اول » 
پدرم و محمّد بن الحسن» از حسن بن متيل از سهل بن زياد آدمی؛ از محمّد 
ابن عبدالله» از صالح بن عُقبه» از ابی شبل» وى گفت: 
محضر مبارك امام صادق # عرض كردم: آيا به زيارت قبر مطهر حضرت 
امام حسین لف بروم؟ 
حضرت فرمودند: 
زیارت كن قبر پاک و طیّب را و نمازت را آنجا تمام بخوان. 
وى عرض کرد: آیا نمزم را آنجا تمام بخوانم؟ 


بف ترجمة کامل الزيارات 
لكت اتلد 


حضرت فرمودند: تمام بخوان. 
وى می‌گوید: عرضه داشتم: برخی از اصحاب ما روایت کرده‌اند که نماز را 


بايد شکسته خواند؟ 
حضرت فرمودند: 
ضعفاء نمازشان را شکسته می‌خوانند. 
مترجم گوید: 


مقصود از «ضعفاء» شاید کسانی باشند که قادر بر تمام خواندن نبوده يا اين 
فعل بر آنها مشقت داشته باشد و محتمل است مقصود از آنان» جاهلین به احكام 
شرع باشد. 


متن: 1 
حدّثنى محمد بن یعقوپ رخ الله عن جماعة مشایخه, عن 
سهل بن زياد بأسناده مثله َو" 


ترجمه: 
محمّد بن يعقوب رحمة الله عليه از جماعتى از اسانیدش, از سهل بن زياد 
باسنادش مثل همین روايت را نقل کرده است. 


95 
۲ -حدثنی أبو عبد الرّممن محمد بن أحمد العسكريٌ. عن لجسن 

بن على أبن مهزیار, عن ابيه على عن اسن بن سعيد. عن إبراهيم بن 
ابی البلادء عن رجل من اصحابنا يقال له: المسین. عن أبى عبد الله غ 
«قال: تم الضلاة فى شلائة سواطن: فى مسجد الحسرام و مسجد 


تمام خواندن نماز کنار قبر حضرت امام حسين ا ۷۵ 
متسد 


لو شول فلق و عند قبر الحسين لإا 


ترجمه: و حدیث دوم » 

ابو عبدالرحمن محمّد بن احمد عسکری» از حسن بن على بن مهزیار: از 
پدرش على. از حسين بن سعيدء از ابراهيم بن ابی البلادء از شخصی از 
اصحابمان كه به او حسين گفته می‌شد از حضرت ابی عبدالله 4# حضرت 
فرمودند: 

در سه مکان نماز تمام خوانده می‌شود: 

مسجد الحرام مسجد الرسول هة و كنار قبر حضرت آمام حسين ##. 


متن: 

۳-حدئنی ابی -رحه الیو اخی؛ و عل بن الحسين. عن سعد بن 
عبدالله. عن أمد بن محمد بن عيسى, عن الحسين بسن سعيد. عن 
عبدالملك القمئٌ. عن اسماعيل بن جابر. عن عبدالحميد -خادم 
اسماعیل بن جعفر عن ابى عبدالله 38 «قال: تت الصّلاة فى اربعة 
مواطن: فى المسجد الحرام و مسجد الرَسُول 8 و مسجد الكوفة و 
حرم حسين 48». 


ترجمه: ۱ < حدیث سوم > 

پدرم رحمة الله عليه و برادرم و على بن الحسين» از سعد بن عبدالله» از احمد 
ابن محمّد بن عيسى» از حسين بن سعید, از عبدالملک قمّی از اسماعيل بن جابر؛ 
از عبد الحميد خادم اسماعیل بن جعفر, از حضرت ابی عبداللّهظة؛ حضرت 


فرمودند: 


۷۶ ترجمة كامل الزيارات 


در چهار مکان نماز تمام خوانده می‌شود: 
مسجد الحرام» مسجد الرسول# مسجد الكوفة و حرم حضرت امام 
حسین3#. 


متن: 

٤‏ - حدّثنى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى, عن ابيه. عن اند 
بن أبى عبدالله البق عن أبيه. عن ماد بن عيسى. عن بعض اصحابنا - 
عن ابى عبداله 3 «قال: من الأمر المذخور اقام الصّلاة فى أربعة 
مواطن: بمكة و الدينة و مسجد الكو فة و الحائر». 

قال ابن قولويه: و زاده السو ب أبمد بن المغيرة عقب هذا 
الحديث فى هذا الباب با اخبره به خیدر بن محمد بن نعيم الشمرقندئ 
بإجازته بخطه باجتيازه للح 


ترجمه: ( حديث جهارم » 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش از احمد بن ابی عبدالله برقی» از 
پدرش از حماد بن عیسی: از برخى از اصحاب ماء از حضرت ابی عبدالله ل 
حضرت فرمودند: 

این امر از اسرار و امور نهانی است که نماز را در چهار مکان تمام بخوانند: 

در مکه» مدینه, مسجد کوفه: و حاثر حسینی 1 

أبن قولویه گوید: 

مين بن یف 
كه حيدر بن محمد بن تُعيم سمرقندی از طريق اجازه به خط خودش به وى خبر 
داده و گفته: 


ه بدنبال این حديث در اين باب مضمونی را افزوده 


تمام خواندن نماز كنار قبر حضرت امام حسين م ۷۶۷ 
سس 


در مکّه زمانی نماز را تمام می‌توان خواند که عبور از آن برای حج باشد. 


متن: 

۵ عن أبى اضر محمد بن مسعود العياشيٌ. عن على بن محمّد قال: 
حدّثنى محمد بن احمد. عن الحسين بن على بن التّعمان. عن أبى عبدالله 
البرق» و عل بن مهزيار وابى على بن راشد جميعاً عن ماد بن عيسى. عن 
أبي عبد الله + «أنّه قال: من حون علم الله الأقام فى أربعة مواطن: 
عَرَم الله و حَرَمٍ رسوله و حَرَم أميرالمؤمنين و حرم الحسين صلوات 
الله عليهم آجعین». 


ترجمه: و حديت تجم » 

از ابی اضر محمد بن مسعوک یت ار على بن محمد وی گفت: 

محمد بن احمد از حسين بن على بن النعمان, از ابی عبد الله برقى؛ و على بن 
مهزيار؛ و ابی على بن راشد. جملگی, از حمّاد بن عيسى؛ از ابی عبدالله 48 نقل 
کرده‌اند كه آن حضرت فرمودند: 

از علوم نهانی حفتعالی و اسرار مخفيه است که در چهار مکان نماز را تمام 
می‌خوانند: 

حرم خدا (مسجد الحرام) حرم رسول خدا (مسجد النبى 9#) و حرم 
امیرالمزمنین 38 و حرم حضرت امام حسین صلوات الله علیهم اجمعين. 


7 -عَدّ نی حمّد بن همام بن هيل عن جعفر بن محمد بن سالك 


VPA‏ ترجمة كامل الزيارات 
الفزارى» قال: حدّثنا محمد بن حمدان المدائنى» عن زياد القندی. 
«قال: الوا تن موسى :8 احبٌ لك مااحبٌ لنفسى. و أكر ةلك مااكرة 
لنفسيء أتمالصّلاة فى امین و بالكوفة و عند قبر الحُسين 3». 
ترجمه: $ حديث ششم > 

محمّد بن همام بن سهیل, از جعفر بن محمّد بن مالک فزاری, وی گفت: 

محمد بن حمدان مدائنى: از زياد قندى نقل کرد که وی گفت: 

دوست دارم برای تو آنچه را که برای حودم دوست دارم و کراهت دارم برای 
تو آنچه را که برای خودم کراهت دارم نمازت را در حرمین (حرم نخدا و حرم 
رسول دا ) و کوفه و كنار قبر اما حسین 8# تمام بخوان 


متن: 
۷-حدئنی على بن حاتم.الترویی قال: أخيرنا محتد بن ابی عبدالله 


الأسدى قال: حدّئنا القاسم بن الرّبيع الصَحّاف, عن عمرو بن عسغان, 
عن عمرو بن مرزوق «قال: سألت ابا ا سنا عن الصّلاة فى 
الحرمين و فى الكوفة و عند قير الحسين 4 قال: | الصّلاة فيهم». 


ترجمه؛ « حديث هفتم » 

على بن حاتم قزوینی گفت: 

محمّد بن ابی عبدالله اسدی به ما خبر داد و كفت: قاسم بن ربيع صحاف از 
عمرو بن عثمانء از عمرو بن مرزوق نقل نمود كه وى كفت: از حضرت 
ابالحسن 8# راجع به خواندن نماز در حرمين (حرم الله و حرم رسول خدای) 
و در كوفه كنار قبر حضرت امام حسين .4# برسيدم؟ حضرت فرمودند: 

نماز را در این اماكن تمام بخوان. 


تمام خواندن نماز كنار قبر حضرت امام ین A‏ 


عتن: 

۸-حدّثنی محمد بن یعقوب؛ و جماعة مشایخی, عن حمد بن یصیی 
العطار. عن محمد بن الحسين. عن محمد بسن سنان. عن حذيفة بن 
منصورء قال: حدّثنى من مع ابا عبداللهة يقول: «تت الصلاة فى 
المسجد الحرام و مسجد الرَسُول و مسجد الكوفة و حرم ا حسين 9#». 


ترجمه: ( حديث هشتم 4 

محمد بن یعقوب و جماعتی از اساتیدم رحمة الله علیهم از محمّد بن يحبى 
عطار» از محمد بن الحسين؛ از محمد پن,سنان از حذيفة بن منصور» وی گفت: 

کسی كه حدیث را از حضرتا ال دال شنیده برایم نقل کرد که آن 
"خضرت قرانودند: نماز را در مسد الحرام د عشجد الزسول 8# و مسجد کوفه 
و حرم حضرت امام حسین #6 تام ود 
متن: 

٩‏ -و من زيادة الحسين بن أحمد بن المغيرة ما فى حديث آجسد بسن 
ادريس بن أحمد بن زكريًا القتی قال: حَدّئنى محمد بن عبدالجبّار. عن 
عل بن اسماعيل, عن محمد بن عمرو, عن فائد الحتاط. عن أبي ا حسن 
الماضى ن «قال: سألته. عن الصلاة فى الحرّمِينء فقال: تتم و لو مت به 
مارأ». 


ترجمه: حدیث نهم 4 
مضمونی را حسين بن احمد بن مغير در حدیث احمد بن ادريس بن احمد 
بن زكريا القمی اضافه کرده و گفته است: محمد بن عبدالجبان, از على بن 


۷۷۰ ترجمة کامل الزیارات 


اسماعيل؛ از محمد بن عمروء از قائد حناط: از حضرت ابی الحسن ماضی 398 
(حضرت امام موسی کاظم 3 وی می‌گوید: 

از آن حضرت پرسیدم: نماز را در حرمين (حرم خدا و حرم رسول خداللؤت) 
چگونه بخوانم؟ 

حضرت فرمودند: 

نماز را نمام بخوان اگرچه از حرم مرور و عبور کرده و در آن اقامت نكنى. 


متن: 

۰ -حدّثنى امد بن ادریس قال حدّئنی امد بن ابی زاهر. عن 
محمد بن الحسين الزّيّات, عنخسي,عن حمران بن عمران «قال: قلت 
لأبى الحسن :8 : أقصّر في السجد الحرام أو أتم؟ قال: إن قضرت فلك, 
و ان أتمت فهو خير. ناد الخ خوه. 


ترجمه: ( حديث دهم > 

احمد بن ادریس می‌گوید: 

احمد بن ابی زاهر: از محمّد بن حسین زیّات, از حسین بن عمران» از عمران 
نقل كرده وی گفت: محضر مبارک حضرت ابی الحسن 3 عرض کردم: در 
مسجدالحرام نمازم را تصر خوانده يا تمام بجا آدرم؟ 

حضرت فرمودند: 

اگر قصر خواندی می‌توانی و اگر نمام هم به جا آوردی خير است و زياد 
نمودن در خيرء خير می‌باشد. 

مترجم گوید: 

مقصود آن است که نماز خير بوده و نماز قصر را تمام خواندن زياد نمودن 


نماز فريضه.در حرم امام حسين #2 معادل حج و... WY‏ 
س سس 


خير محسوب شده از اينرو نفس این زيادى نيز عملى نيك و کاری يسنديده به 
نات ض ]يلد 


« الباب الثّالث و الثمانون 4 
ؤ ان الصّلاة الفريضة عنده تعدل حجّة, و النافلة عمرة ) 
متن: 

١‏ -حدّثنى جعفر بن محمد بن ابراهیم الوسویٌ؛ عن عبيدالله بن 
نهيك, عن ابن اې عمير عن رجل -عن أبى امسن «قال: قال 
لرجل: يا فلان ما هنعك اذا جاض تلك حاجة ان تأتى قبر ا سین # 
فتصلی عنده اربع ركعات ثم تسأل.حاجتك فان الصّلاة الفريضة عنده 
تعدل حجّة, و النافلة تعدل رة 


۶ باب هشتاد و سم » 
« نماز فريضه در حرم امام حسين 8# معادل حج و نماز نافله » 
3 معادل عمره محسوب مى شود » 

ترجمه: $ حديث اول » 

جعفر بن محمد بن ابراهیم موسوى: از عبید الله بن هیک از ابن ابی عمیر از 
شخصی از حضرت ابى الحسن 4# راوى گفت: حضرت به مردى فرمودند: 

خلانی جه نو را باز مىدارد از اينكه وقتى حاجتى دارى به سر قبر مبارک 
حضرت حسین 38 بروی و چهار ركعت نماز بجا آورده سپس حاجت خود را از 
خدا بخوامی؟ نماز فريضه در كنار قبر آن حضرت معادل حج و نافله مساوی با 


عمره می‌باشد. 


۷۷۴ ترجمة كامل الؤيارات 
متن: 
۲-حدتنی أبى؛ و جماعة مشایخی, عن سعد بن عبدالله. عن ابی عبدالله 
الجاموراى الرازى؛ عن الحسن بن عل بن أبي حمزة. عن الحسن بسن 
محمد بن عبدالكريم ابي على عن المفضل بن مره عن جابر ال جبعق 
«قال: قال ابو عبدالله 3 المفضّل -فى حديث طويل -فى زيارة قير 
الحسين:ة: ثم قضى الى صلاتك ولك کل رکعۃ ركعتها عنده کثواب من 
حج الف حجَةٍ و اعتمر الف مر و اعتق الف رقبةء و کشا وققف فى 
سبيل الله الف مرو مع نی مَرسَل و ذكر الحديث -». 


ترجمهز 1 خلت كوم > 
پدرم و جماعتی از اساتیدم؛ از سماد بن عبدالله, از ابی عبدالله جامورانی 


رازی؛ از حسن بن على بن ابی حمزء از حسن بن محمد بن عبدالکریم ابی على: 
از مفضل بن عمرء از جابر جعفى؛ وی می‌گوید: 

حضرت ابو عبدانه 4# به مفضّل در ضمن حدیث طولائی راجع به زیارت قبر 
حضرت امام حسين كي فرمودند: 

سپس به سراغ نماز برو آن را بخوان كه در مقابل هر ركعتى كه كنار قبر آن 
حضرت بجا آوردی كويا ثواب كسى را که هزار حج و هزار عمره انجام داده 
وهزار بنده آزاد كرده برده‌ای و مانند کسی هستى كه هزار مرتبه با نبى مرسل در 
راه دا قيام كردماى ... 


متن: 
۳-حدّ نی على بن الحسين. عن محمد بن يحبى العطار, عن محمد ين 


نماز فريضه دو حرم امام حسين 2# معادل حچ و... wr‏ 
احد؛ و حدّثنى محمد بن الحسين بسن مت الجسوهري. عن محمّد بسن 
أحمد. عن هارون ابن مسلم. عن ابى على الحرّانى «قال: قلت: لأبى 
عبدالله 9 ما لمن زار قبر الحسين8ة؟ قال: من اتاه و زاره و صل عنده 
ركعتين أو أربع ركعات كتب الله له حجَدً و عمرة قال: قلت: لت 
فداك وكذلك لکل من تی قبر إمام مفترض طاعثه؟ قال: وكذلك لكل من 
أق قبر اماممفترض طاعئه». " 


ترجمه: حدیث سوم » 

على بن الحسین, از محمّد بن یحین,عطار. از محمّد بن احمد» و محمّد بن 
حسين بن مت الجوهرىء از محبقادبينَ اخملم از هارون بن مسلم از ابی على 
حزانی؛ وى گفت: محضر مبارك رت اب عبداله ال عرض کردم: 

ثواب کسی که قبر حضرث امام سنارت کند چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

کسی که به نزد قبر آن حضرت رفته و زيارتش کرده و در یا چهار ركعت نماز 
آنجا بخواند خداوند متعال برای او يك حج و عمره می‌ویسد. 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: فدایت شوم: هر کسی که به زيارت قبر هر امام 
مفترض الطاعة برود اين اجر و ثواب را دارد؟ 

حضرت فرمودند: 

همچنین است هر کسی که به زيارت قبر هر امام كه اطاعتش راجب است 


برود. 


متن: 
حدّئنی أبى رجه الله -عن سعد بن عبدالله. عن أبى القاسم, عن أبى 


۷۷۴ ترجمة كامل الؤزيارات 


على الزاعيٌ «قال: قلت لأبى عبدالله 8 -و ذکر مثله -. 
ترجمه: 

پدرم رحمة الله عليه. از سعد بن عبدالله» از ابی القاسم؛ از ابی على خزاعى نقل 
كرده كه وى كفت: محضر مبارک امام صادق3# عرضه داشتم و مثل همین 
حديث راذكر نموده 


متن: 

ع -حدّثنى ا حسن بن عبد الله بن حمّد بن عیسی, عن ابيه. عن ا لحسن 
بن حبوب» عن العلاء بن رزيئ: عي شبعيب الق قوف عن ابي 
عبدالله8ة «قال: قلت له: من أت ق الحسلين يه ماله من القواب و 
الأجر جعلت فداك؟ قال: یابص عنده أحدٌ الصّلاة الا قبلها 
الله منه. و لا دعا عنده أحدٌ دعوة لا اشتجيب له عاجلة و آجلةٌ فقلتٌ: 
جعلت فداك زدنی فيه. قال: يا شعيب أَْسَرٌ ما يقال لزائر الحسين بن 
على هته : قد غفر [الله] لك يا عبدالله فاستأنف [اليوم] عملا جديداً». 


ترجمه: ۶ حديث جهارم » 

حسن بن عبدالله بن محمد بن عيسىء از پدرش, از حسن بن محبوبء از 
علاء بن رزين» از شعيب عقرقوفی از حضرت ابی عبدالله 4# وی گفت: 

محضرت مبارک آن حضرت عرضه داشتم: فدایت شوم ثواب و اجر کسی که 
به زیارت قبر حضرت امام حسین 38 برود چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

ای شعیب احدی كنار قبر آن حضرت نمازی نمی‌خواند مگر آنکه حق تغالی 


وداع با قبر حضرت حسین بن على صلوات الله علیهما ۷۷۵ 
مس 


سس 
از او می‌پذیرد و احدی در آنجا دعاء نمی‌کند مگر آنکه خداوند متعال 
خواسته‌اش را در دنیا و آخرت برآورده می‌نماید. 

عرض کردم: فدایت شوم: بيشتر بفرمائید. 

حضرت فرمودند: 

ای شعیب کمترین چیزی كه در باره زاثر حسین بن على فقت گفته می‌شود این 
است كه به وی حطاب کرده و می‌گویند: 

ای بنده خداء حق تعالی تو را آمرزید» پس امروز عمل جدید تازهاى را آغاز 
نما 


< الباب الْرَابَعَآو الثبانون » 
« وداع قبرالحسین بن على > 
متن: 

١‏ -حدثنى أبى؛ و حقد بن الحسن, عن سین بن الحسن بن أبان. 
عن الحسين بن سَعيد. و حدّثني ابى؛ و علق بن الحسين؛ و محمد بن 
الحسن, عن سعد ابن عبدالله. عن امد بن حمّد بن عيسىء ا 
بن سعيد. . و حدئى محقد بن لسن , عن تحمّد بن الحسن الصفار, عسن 


عم بن الولید. عن يوسف الکتامی, عن أبى ی «قاله 3 آردت 
ان ودع دع ا سین بن عله فقل: «ألشلام 2 الله 


وَتركاثة, أشتؤدئٌك الله قر علیک الام آم 
وها جلت به ودللت عیهء لت لول اجا 0 


VWF‏ ترجمة كامل الزيارات 
تت سے 


لا تبعل آخر العَهدِ من وم بل لهم ا نلک أن 
بف ماما تود تلط به 


وا عل باج ول اله ل الل وآ 
لت 20 ن الهاجژون والأنصار. آنبد نكم الصاژ 


الراجمین صل له عل رد شوله رن عبد له وعلى آضل یه 
لین ار ور الله ی کایث». 


۶ باب هشتاد و چهارم » 
$ وداع با قبر حضرت حسين بن على صلوات الله عليهما » 
ترجمه: (حديث از » 
پدرم و محمّد بن الحسن؛ از حسين بن حسن بن ابان؛ از حسين بن سعید. 
و پدرم و على بن الحسن و محمّد بن الحسين» از سعد بن عبدالث, از احمد بن 
محمد بن عیسی» از حسين بن سعيد؛ و محمّد بن الحسن؛ از محمّد بن الحسن 
الصفارء از احمد بن محمّد بن عيسى: از حسين بن سعید, از فضالة بن یوب از 


وداع با قبر حضرت حسین بن على صلوات اف عليهما ۷۷۷ 
سس 


میم بن ولید, از وسف كُناسىه از حضرت ابی عبدالله ا حضرت فرمودند: 
هرگاه خواستی با حضرت حسین بن على غه وداع کنی بگو: 
درود بر تو و رحمت و برکات خدا برتو, تو را به خدا می‌سپارم: و می‌گویم: 
خدا حافظ؛ به خدا و رسولش و نه آنچه تو آورده و بر آن دلالت کردی ایمان 


آوردم؛ و از رسول یمیت و پیروی کردم پس ما را با شاهدین بنویس. خدایا 


قرار مده اين زیارت را آخرین عهد و پیمانه با ار خدایا از تو می‌خواهیم که 
بواسطه حب و دوستی او به ما نفع دهی» خدايا او را به مقام پسندیده گسیل دار 
وبواسطهاث ۱ خود را يارى فرماء و به سبب او دشمنت را نابود نماء و به 
سبيش کسانی رکه طرح جنگ با آل محمد را طراحی كردند هلاک فرماء زيرا 
خودت جنين وعده‌ای دادهاى و هرر کلف وعده نمىكنى؛ درود بر نو 
ورحت و برکات خدا بر تو شهادت م دهم كه شما شهداء و نيك نژادان 
»در راه خدا جهاد كرد ورین وبول خد ااا مقائله نموديد شما 
تذكان ومجرت کنندگان و يارى نمایندگان هستید؛ شهادت می دهم که 


میب 


شا يارآن خدا و یزان زسولش می‌باشید. بس حمد و سپاس خدائی را که به 


شما زعده راسنت داد و نشان داد به شما آنچه را که دوست می‌دارید و درود 
ورحمت و برکات تجداجر محمد و آل محمد خداوندا من را در دنیا از یاد 
نممتهایت غافل منمل له نه آنكه مشغولم کنی به نعمتهاى زیادی که 
شگفتی‌های خوبيزر زیبانی آنها من را از تو باز داشثه و جلام و درخشندگی 
زينت آنها مفتونمنماید. و نه اینکه مبتلايم کنی به قلت و كمى نعمتها كه رنج 
وتعب يود آنها مضر به عملم بوده و حزن ناشى از آن سينهام را پرنماید از 
ت آن قدر به من اعطاءفرما که | از مخلوقانت بی‌نیاز و از بدی آنها در امان 
باشمء خداوندا به مقدار كفاف به من اعطاء اء نما تا بواسطه آن به رضایت 


وخحشنودی تو دست یابم» آی مهربان‌تر از هر مهربانى؛ و خدا درود و رحمت 


VA‏ ترجمة کامل الزيارات 
س 


فرستد بر رسولش حضرت محمد بن عبدالله و بر اهل بيت باكش که جملگی 
نيكان و خوبان می‌باشند. 


متن: 

۲ -حدئنی أبو عبدالرهن محمد بن مد بن الحسين العسکری - 
بدقشكّر مکرم» عن الحسن بن على بن مهزیار. عن أبيه. عن محمد 
بن أبى عمیره عن محمد بن مروان, عن أبى حسزة القالى. عن أبى 
عبدالله ا «قال: اذا اردت الوداع بعد فراغك من الرّيارات فأكثر منها 
ما استطعتَ. وَلْيَكُن مقامك بالینوی لو الغاضريّة. و متى اردت الزّيارة 
فاغتسل ورز رَرْوَة الوداع, فإذافرَغْتمن زيار تك فاستقبل بوجهك 
وجهه و القس القبر و قل: 

«ألشلام علیکت يا و الله لام یک يا أب عبد الله نت لى َة 
من القذاب, وهذا أوانٌ اا لع ق رای عاك وا وا 


: نگل وم عابیوقثری وف 
5 عي وإلدي ولا ودي. .ولا میمی ولا قریی ال ال اذى 


وم أشأل الله اذى أبكى علیک عينى 
سال وأشأر الله 7 نی یک ین زخلي رأضل آن 
راي ونان الله الى أرانى مکائک وعدانی شنم علیک 
ولزیازق یاک أن ورف خزضکم: و ررق مرافتتکز فى الجنان ومع 


ودام با قبر حضرت حسین بن على صلوات لله علیهما ۷۷۹ 
آبیک الصالمين لاله عم ین کلام 
صفوته) لام علیک عل رسوا 
لوصفو وت یه شا رد اه 


ا ۳1 

بركائة] أَْسَلامُ على ملائكَة الله الباق 
قامُونَ, لام عَلَناوَعَلِىْ عباد له الا 
العاگین». 


ترجمه: «حدیث‌دوم م 

أبو عبدالرحمان محمد بن أجمد بن الخسين العسکری در شهر عسکر مُكرّم 
از حسن بن على بن مهزیار, از پر از محمد بن ابی عبميرء از محمد بن 
مروان از ابی حمزة اللمالی, از حضرت ابی عبداله 4 حضرت فرمودند: 

هرگاه خواستی بعد از فراغت از زیارات وداع نمائى آنچه در قدرت تواست 
از زيارات را بجا آور اه مقام و مکانت در نینوی و غاضریه باشد و از آنجا به 
زیارت برو وقتی قصد زیارت کردی غسل كن و سپس زیارت وداع نما و وقتی 
از زيارت فارغ شدی رو به صورت قبر کن و از قبر خواهش نموده و بكو 

سلام بر تو ای ولی خدا سلام بر نو ای ابا عبدالله» تو برای من سپری از عذاب 


می‌باشی, اين زمان هنكام وداع من با شما و مراجعتم از خدمت شما بود در 
حالی که روگردان از شما نبوده: و بجای شما به دیگری رو نمی‌نمایم؛ و غیر شما 
را بر شما اختيار نخواهم نمود. و بی‌رغیت نیستم از قرب و در جوار شما بودنه 
نفس و جانم را در معرض خطر حوادث قرار داده» و اهل و وطن خود را ترک 
نمودم» پس در روز حاجت و نباز از و احتیاجم کمک می‌باشی, در آن روزی که يدر 


۷۸۰ ترجمة كامل الزيلرات 
جح 


و فرزند و خویشاوندان و نزدیکانم نفعى به حالم ندارنده از خدائى که تقدیر و 
خلق نموده می‌خواهم که بواسطه شما حزن و اندوه من را برطرف کنده واز 
خدائی كه فراق و جدا شدن از مکان تو را مقدّر من ساخته درخواست می‌نمايم 
که این را زیارت آخر من قرار ندهد. و از دائی كه چشم من را بر تو گریاند 
می‌خواهم كه اين اشک را سند و تکیه‌گاه من قرار دهد و از حدائی که من را از 
خانه و اهلم به سوی تو آورد می‌خواهم که اين زيارت را ذخيره آخرتم قرار 
دهد و از خدائی که مکان تو را به من نشان داد و هدایتم نمود که تسلیم 
وفرمانبردار تو بوده و زیارت كنم تو را درخحواست می‌کنم كه من را بر حوض 
شما وارد نماید. و رفاقت با شما در بهشت را همراه با آباه و پدران صالح 
ونیکوکار شما صلی الله علیهم امف وی من فرمايد, درود بر تو ای برگزیده 
خدا و فرزند برگزیدهاش؛ درول برگاٹو لحا حضرت محمد بن عبدالله, حبیب 


و برگزیده حداء و آمين و فرستاده او و سرور انبيا درود بر اميرالمؤمنان و وصی 
رسول پروردگار عالمیان» و زهبر دست و روى سفيدان» درود بر انمه راشدین 
ومهدیین, درود بر کسی که از شما در حاثر می‌باشد, درود بر فرشتگان خدا که 
كنار قبر باقی مانده و اقامه گزیده‌اند. آنان كه به امر پروردگارشان قیام کرد‌انده 
درود بر ما و بر بندگان نیکوکار خداء و حمد و سپاس مرخدائی را که پروردگار 
عالمیان می‌باشد. 


تقول 
«تلام الله وسلام ملائكيه الب و ای المُرْسَلِين؛ وباو 


الضایمین. عّیک يا ان زشول لل وغل وجک وب 


دنله زیارت وداع حضرت ابا حبد له الحسين 8 ۷۸ 
چ سس 


ریک و عن عقر آزیایک. آنتزیغک الله واشتزعیک 
لله وشوه ها جآء به من ع ال 


ألم اجا حح الشاهدين». 
وتقول: 
«اللْهُمَصَلٌّ عل حَمَدٍ دال شر ول له آخر العَهْدٍ من زیازق 


: آم رقف بحب يارب 
العالین ای ست عدا رداک علا كل شير قد امإ 
نک بعد الطلاز واقشلي أن عل على مشر آل محمد ون لا 

ن زیازق یام اجى يارب ازن نا ومع 


۱ بات مب 

افلال ب 06 شن بعت كذ ات دب عن 
شِرارٍ لک 
لاد ال رار ار 
وه ل 
المسألة. فإذا خرجت فلا ول وجك على القبر حق نخژج». 


۲ ترجمة كامل الزيارات 


۶ دنباله زيارت وداع حضرت ابا عبدالله الحسين «3 > 

ترجمه: 

و می‌گونی: 

درود خدا و فرشتگان مقرّب وانبياء مرسلء و بندگان نیکوکارش بر تو ای پسر 
رسول خدا و بر جان و جسم تو و بر فرزندانت و برکسانی که از اولياء تو بوده 
ونزدت حاضر شدندء با تو وداع کرده و تو را به خدا می‌سپارم و درود و نخدا 
حافظی با تو می‌گویم» به خدا و به رسولش به آنچه از نزد خدا رسولش آورده 
ایمان دارم» خداوندا ما را شاهدين و کسانی که در ركاب فرزند رسول خدا 
و ضبط بفرماء 


حاضر شدند بنویس و نام ما راد هار ابشان ثبت 


و بكو: 
خداوندا بر محمد و آل محمد دررد ورحميت فرست و این زيارت را آخرين 
زيارت من از بسر رسول خودت قرار عله, خداوندا زيارت او را برای تا 


مادامی که من زنده هستم نصیبم فرماء خداوندا بواسطه حب و دوستی او من را 
منتفع گردان ای پروردگار عالمیان؛ خداوندا او را به مقامى پسندیده مبعوث 
كردان» تو بر هر چیزی قادر و توانا هستی» خداوندا من بعذ از نماز و سلام از تو 
می‌خواهم که بر محمد و آل محمّد رحمتت را فرستاده و آن را شامل ايشان 
گردانی و نیز این زيارت را آخرين زيارت من نسبت به فرزند رسول قرار ندهی 
واگر آخرین زيارتم مقدر كردهاى بس ای پروردگارم من را به او و آباء 
و دوستانش محشور فرما و اگر من را باقى گذارده و عمرم را طولانی نمودی پس 
روزی كن دوباره به زيارتش عود کر 
رحمت واسعه‌ات ای مهربان‌تر از هر مهربانی امیدوار مى باشمء خداوندا برای من 
با و ميتا 


و بعد از آن دوباره به زيارتش بركردم به 


زباتى راست را ميان دوستانت قرار بده و مشاهد و اماکنی که ايشان 


حضور دارند را محسوب من نماء خداوندا بر محمّد و آل محمّد درود و رحمت 


دنباله زيارت وداع حضرت ابا عبداف الحسين 26 VAY‏ 
س 


بفرست» خداوندا بواسطه نعمتهاى زيادى دنيا که شگفتی‌های خوبى وزیبائی 
آنها من را از تو باز داشته و جلاء ودرخشندگی زينت آنها مفتونم می‌نماید من را 
از ياد خودت غافل مكن و نیز من را به قلت و كمى امكانات دنیوی كه رنيج 
وتعب كمبود آنها مضرٌ به عملم بوده و حزن ناشى از آن سينهام را بر مىنمايد 
میتلا نفرما از دنیا آن قدر به من اعطاء فرما که از مخلوقانت ب و از بدی آنها 
در امان باشم؛ خداوندا به مقدار کفاف از دنيا به من اعطاء نما تا بواسطه آن به 


رضایت و خشنودی تو دست یابم ای خالق مهربان؛ و درود بر شما ای فرشتگان 
خدا و ای زاثرین قبر حضرت ابی عبداله#. سپس طرف راست صورت خود را 
یک‌بار و جانب چپ را بار دیگر بر قبر مطهرش بگذار و در دعاء و درخمواست 
حاجتت مبالغه كن و هنگامی كه از حارج می‌شوی روی خود را از قبر 
برمگردان بلکه همچنان مواجه پا آنآباش نا ار آنجا بیرون روی. 


AT‏ ۰ توجمة كامل الزيارات 


$ الباب الخامس و التّمانون) 
9 زيارة قبر العئاس بن علي ننه > 


۳ بش عن 
محمد بن أبي عُمیر. عن محمد بن مروان, عن أبي مزة امال «قال: 
تال الصّادق.#: إذا أردت زيارة قبر العتاس بن على به -و هو على 
شط ات متا ان قتف على باب السقيفة وقل: 


واشضريي الفا 
والدّلیل العال. 


َالْوَصِيٌ ال 


کرو 


ت نهد نک 


قدا 


« باب هشتاد و پنجم > 
« زيارت قبر حضرت عباس بن على :8ه > 

ترجمه: $ حديث اول » 

ابر عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسن العسكرى در عسكر از حسن بن 
على بن مهزيار, از يدرش على بن مهزيار از محمّد بن ابی عمير از محمّد بن 
مروان, از ابی حمزة ثمالی, وى مىكويد: امام صادق 98 فرمودند: هركاه خواستى 
زارت كنى قبر حضرت عباس بن على :48 را که در كثار شط فرات و در مقابل 
جابر قرار دارد بس بر در سقيفه بايست.و بگو: درود خدا و درود فرشتكان 
مقرب و انبياء مرسلش و درود بندڳان صالخ نیک وکارش و درود تمام شهداء و 
ن و باكان و باكيزكان در صبح و‌شام رتو ای فرزند اميرالمؤمنين» شهادت 
می‌دهم كه تو تسليم فرزند نب یری ,سيط بركؤيده ييامبر و راهنما و عالم و 
جانشين مبلغ و مظلوم ستم ديده بوده و او را تصديق داشته و در مقام وفاء و خير 
خواهی او بودى پس خدا از طرف رسولش و اميرالمؤمنين و حسن و حسين 
صلوات الله عليهم اجمعين بالاترین پاداش ها را به تو داده و به واسطه صبر و 
بردباری كه در اين راه نمودى و آزمايش و امتحانی كه دادى و رنج و مشقتی را 
كه متتحمل شدى عالىترين اجره را نصيبه نو نمايد بس خوشا به زندگانی 
آخرت توء خدا لعنت كند کسی را که تو راكشته و لعنت كند کسی راکه به حق 
تو جاهل و ناآكاه بود و لعنت نمايد کسی را که حرمت تو را نگاه نداشت و در 
مقام استخفاف تو بر آمد و خدا لعنت كند کسی را که بين تو و بين آب فرات 
فاصله شدء شهادت می دهم كه تو مظلوم كشته شدى و شهادت مىدهم که خدا 
آنچه به شما وعده كرده است را عملى مىسازد اې يسراميرالمؤمنين به نردت 
آمدهام در حالى كه از سفر آمدهام» دلم تسليم شما است» و خودم تابع و بيرو شما 


VAF‏ ترجمة كامل الزيارات 
دح 


بوده» آماده‌ام برای يارى شما تا خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است» 
پس أن کس كه با شما است حتماً با شما بوده نه با دشمنانتان» من به شما و 
رجعت شما ایمان دارم و به کسی که مخالفتتان را مىنمايد و شما را کشته است 
كافر هستم» خدا بكشد گروهی را که با دست هاء و زبان هايشان شما را کشتند. 


متن: 
ثم ادخل وانكبّ على القبر و قل: 
«الشلام یک أا لد الصَايم؛ : طبع بل + وَلرَسُولِهِ ولأبير 


ای عم الشلام تشم غلیک ورد 
دعلا مک ۳ 


Gh 9 3‏ 
انرو أيه انک قذ قذ بالات في اشصیحة ریت غاية ود 
قبعنک الله في ادا وَجَقلَ رُوحٌَ مَعَ ع أذواع الشجداي وأغطاک 
أنتحها رل وا عُرَفَاً وَرَفَعَ ؤكْرَىَ 


3 
ا بذاک 
من آرک مشر 


حضرت عباس بن على 8 VAY‏ 


ترجمه: « دنباله زيارت نامه حضرت عباس بن على 9ه 
سپس داخل شو و بر قبر تكيه داده و بگو: 
درود بر تو ای بنده نيكوكار» بنده‌ای كه فرمان بردار خدا و رسولش 


واميرالمؤمنين و بحسن و حسين 8# بودی» درود و رحمت و بركات و بهشت 


خمدا برای تو پاد و بر جان و جسد تو باشد» و خدا را شاهد مىكيرم كه تو همان 
راهى را رفتى که اصحاب بدر رفتند همان کسانی كه در راه خدا جهاد کرده»و در 
جهاد با دشمنان خدا زبان به پند و نصحيت كشوده و خالص آنرا بجا آوردند در 
نصرت دوستان خدا سعى بليغ نموده و از دوستان و محبيّن حق‌تعالی دشمنان 


را دفع کردند. پس خدا برترين و با فښدلنیرترین و بيشترين جزاءها و پاداش‌ها 
را به تو عطاء فرماید, و نيز وافر و زَافرِئلانَ باداش كسي كه به بيعتش وفاء نموده 
و خدا دعايش را مستجاب كردو و همچتین نیک‌ترین پاداش کسی كه از واليان 


امر اطاعت نمودهاست را به تو عابت قَرَمَايَدَة شهآدت می دهم كه تو در نصحيت 


و خير خمواهى مبالغه كرذه و نهايت كوشش و جهد خود رانمودی» بس خدا تو را 
در شهداء بر انگیز و روحت را با ارواح شهداء قرين گرداند» و از بهشتش 
وسیع ترین منزل وبا فضیلت‌ترین غرفه ااعطاءنمایده و ذکر نو را در عیین بالا 
ببرد؛ و با انبياء و صِدّيقين و شهداء و صلحاء محشورت کند و ايشان نیکو 
رفقائی هستند. شهادت می‌دهم که تو از خود مستى نشان نداده و عقب گرد 
نکردی» و نيز شهادت می‌دهم که تو بر بصیرت مشی نموده و به صالحین اقتداء 
کرده و از 
اوليائش در منازل اشخاص متواضح و فروتن جمع کند زيرا او ارحم‌الرحمین 
می‌باشد. 


انبياء پیروی نمودی؛ بس حق تعالی بين ما و بين شما و بين رسول و 


YM‏ ترجمة كامل الزيارات 


۶ الباب التادس و التمانون » 
$ وداع قبر القاس بن علي مد 4 
متن: 
١-حدّئني‏ أبو عبدالزجمن محمد بن أمد بن الحسين القسكريٌ 
بالقسكر, عن الحسن بن علي بن مهزیار, عن أبيه علي بن مهزيار. عن 
محقد بن أبى عمير, ؛ عن قد ن روان. عن أبي ای عن أي 


عبدالله # «قال: إذا ودعت العئاس فأته و قل: «آشتودشک الله 


EE 


e 
الدّعاء».‎ 
» باب هشتاد و ششم‎ ۶ 
4 وداع با قبر حضرت عباس بن علی به‎ 8 
» ترحمه: حدیث اول‎ 


أبوعبدالرحمن محمّد بن احمد بن الحسن العسكرى در عسكر از حسن بن 
على بن مهزیار» از پدرش على بن مهزيار, از محمّد بن ابىعمير: از محمّد بن 


وداج با قبور شهداء + ۷۸۹ 
تخت 


سود 
مروان» از ابی حمزةالثمالى» از حضرت ابی عبدالله ۵ حضرت فرمودند: هر گاه 
خواستی با حضرت عباس 38 وداع کنی بس به نزدش برو و بگو: 

تو را به خدا می‌سپارم و از او می‌خواهنم كه از تو نگاهبانی نماید و سلام 
خداحافظی به تو مىدهم, به خدا و رسول و کتابش و به آنچه رسولش از جانب 
خدا آورده ایمان آوردايم. خدايا ما را با شاهدین بنویس, خدایا اين زیارت را 
آخرین زیارت ما نسبت به قبر بسر برادر پیفعبرت قرار مده؛ و تا مادامی که من 
زنده هستم زيارتش را نصيبم نماء و من را با او و با آباء گرامش در بهشت 
محشور نمك و بين من و بین او و رسول و دوستنانت آشنانی بیاندازه شدایا بر 
محمدو آل محمد درود و رحمت فرست, و من را در حالی كه به تو ایمان داشته 
و رسولت را تصدیق کرده» و على ین یالب و انمه بعد از آن حضرت که 
جملگی فرزندان او هستند را دول تاگاشتم وأاز دشمنانشان بی‌زاری می‌جویم 
بمیران و از اين دنيا ببره زیر یز ر گار من به اين معنا راضی و خشنود می‌باشم. 

و سپس برای خود و پدر و مادرت و مزمنین و مسلمین دعاء كن و هر دعائی 


را که حواستی اختیار نما 

$ الباب التابع و الانون » 

<وداع بور التهداء با ۷ 
واه یر ان زا دق هه وآفرقی مت 


ینک وخنیک عل خاک 
هادم مق في عبیلک. نم تن شنک مغ اداه 
9 من أوليكت 0 3 E‏ تیگ 


۷۰ ترجمة كامل الزيارات 


باب هشتاد و هفتم ) 
< وداع با قبور شهداء 2 » 

ترجمه: 

بگو: 

خدایا این زيارت را آخرین زیارت من نسبت به شهداء قرار مده» و من رابا 
ایشان در آنچه به آنها در قبال باری بسر دختر بيغمبرت و جهادشان با حجّت تو 
بر خلق اعطام فرموده‌ای شریک گردان: خدایاء ما و ایشان را در بهشت خود با 
شهداء و صالحین جمع فرماء ايشان نیکو رفقائى هستند شما را به خدا می‌سپارم 
و سلام حداحافظی به شما مى دهم تخلّلیروزی من كن که درباره به ايشان 
برگردم و من را با ايشان محشو فرگااآی مهرلانتر از هر مهربانى. 


( الباب الّامن والّمانون > 
$ قضل کربلاء و زيارة الحسين 12 4 
متن: 

- [للحسين بن أحمد بن الفیرة فيه حدیث رواه شیخه أبوالقاسم‎ -١ 
رحمه الله مصتّف هذا الكتاب نقل عنه و هو عن زائدة. عن مولانا عله‎ 
بن ا حسين فيهء ذهب على شحنا رمه الله أن يضمّنه كتابه هذا و هو‎ 
مما يليق بهذا الباب و يشتمل أيضاً على مَعانٍ شت حَسَنٍ تام الألفناظ,‎ 
أحببثُ إدخاله و جعلته رل الباب. و جميع أحادیث هذا الباب و غيرها‎ 
ما يتجري مجراها یس بها على صِحَة قبر مولانا الحسين ا بكربلاء.‎ 
لا کی من الخالفين يُنكرون أن قبّه بكربلاء كما يسنكرون أن قب‎ 


فضیلت کربلاء و زيارت امام حسين 86 ۷۹۱ 
بسش. تت 


مولانا أمير المؤمنين+ بلق بظهر تجف الكوفة وقد كنت استفدت 
هذا الحديث بمصر عن شيخي أبي القاسم على بن محمد بن عُبْدُوس 
الكوؤ”_رحمه الله - عا نقله عن مُراجم بن عبر الوارث التبصريٌ 
عن على بن ا حسين 8# و 


قد ذاكرثٌ شيخنا | نيف هذا 
الکتاب ليدخله فيه فا قضى ذلك و عاجلثه مَنيّته رضي اللَهُ عنه و 
ألحقه بمواليمية 

« باب هشتاد وآمشتم > 


۶ فضيلت کربلاء و ارت آغام حسين 38 > 

ترجمه: < خدیث اول > 

حسین بن احمد بن مغيره درباره فضل كربلاء و زيارت امام حسین 1 
حديثى دارد؛ این حديث را استادش ابوالقاسم عليهالرحمه مصئف اين كتاب 
روايت كرده و حسين بن احمد از او و وى از زائده و او از مولانا على بن 
الحسين #8 نقل نموده. 

استاد ما رحمة الله عليه فراموش كرد كه اين حديث را به كتابش ضميمه كند 
در حالى كه سزاوار بود در اين باب نقل شود, حدیث مزبور چون بر معانى 
بسنديده و بسيارى مشتمل بوده و الفاظش تام و زیباست دوست داشتم آن رادر 
اين باب بگنجانم. 

قابل ذكر است كه تمام احاديث اين باب و احاديث دیگر که با اينها در 
مضمون مشترک هستند به آنها بر بودن قبر امام حسین # در كربلا استدلال 


WY‏ ترجمة كافل الزيارات 


شده‌است زيرأ بسیاری از مخالفین انكار دارند که قبر آن حضرت در كربلاء است 
چنانچه وجود قبر اميرالمؤمنين 3 را در نجف منكر می‌باشند. 

این حديث را در مصر از استادم أبىالقاسم على بن محمّد بن عبدوسى کوفی 
رحمة الله عليه استفاده کرد‌ام» و وى آن را از مزاحم بن عبدالوراث بصری, به 
اسنادش از قدامة بن زائده» از پدرش زائده» از على بن الحسين #ك نقل كرده. 

پس از آنکه استاد ما | بن قولويه از تصنيف اين كتاب (كامل الزيارة) فارغ 
كرديد باوى راجع به این حديث مذاكره كرده و به ايشان بيشنهاد نمودم آنرا در 
این كتاب داخل نماید ولى بيش از آنکه ايشان به اين كار مبادرت ورزند اجل او 


را دريافت و او را به موالى او 9 ملحق كرد خدا از او خوشنود و راضى باشد. 


متن: 

و هذا احدیث داخل فيا أجاز لي شيخي رجه له و قد معت 
بين الرّوايتين بالألفاظ رَد و التّقصان و التقديم والتأخير فيها حت 
صح بجميعه من حدّثني به أ لآن. و ذلک أل ماه على شيخي- 
۱ عل غير أن أرويه عَمَّن حدّ به عنه. و هو: 

أبو عبد الله آمد بن مد ب 
بن حمّد بن قَولُوَيْه قال: حدّئني أبو عیسی عبيد الله ب بن الفضل بن محمد 
بن هلال الط التصريٌ قال: حدّثنى أبو عثان سعيد بن محمد قال: 
حنا حتد بن سلام بن يسار الكو قال: اا 


رجه الله -ولاقرء 


فضیلت کربلاه و زارت امام حسین 1# ۷۳ 


ذل ک لکا بفک, فقال لي: فله ذا لفقل ذلك و لک مكانٌ عند 
شلطانک الذي لا يحتمل أحداً عل بدا و تتفضیلنا و کر فضائلنا 
والواجب على هذه الأمّة من نا؟ فقلت: : الله ما أريد بذلک ال لو 
رسوله وال بسخط من سَخّط, ولا یک في صدري مكروه ينالفي 
بسببه. فقال: له ذلك آکذلک. فقلت: وال إنّ ۲ 

یقوها -ثلاناً-و قوف تلا -فقال: أبشر 2 أبشر ثم آبشر 


بالطب ما أصابنا و یل أي و یل من کان معه من وژلده و إخوته و 
سائر أهله و حملت خرمه و نساؤ هي الأقتاب يراد بنا الكوفة. فجعلت 
أنظر إليهم صرعئ ول یواروا فلم ذلك في صدري واشتدٌ لا آری 
منهم قلق. فکادت نفسي خرچ وتبتدتٍ تییتت ذلك مني عَمتي ینب الكُبرى بنت 
عليه فقالت: :مالي أراك تجود بنفسك اي اي وأبي و إخوقي؟!! 
فقلت: وكيف لا أجزع و أهلّع وقد أرى تيدي و إخوتي و عُمُومتي و ولد 
عم و أهلي مطرعين بدمائهم. ملین بالقرء مسلبينه ایکون ولا 
يُوارون» ولا يوج عليهم أحدٌ. و هم بش كأنهم أهل بيتٍ من 
الدَّيْلَم و اّر؟!! فقالت : لا ینک ما تری . فوالله إِنّ ذلك لعهد 
من زسوالله ف إلى جاک وأبيك و عتک, ولقد أخذ الله سيثاق 
ای ين هذه الأ لا تعرفهم قراعئة هذه لا وهم معروفون فى أهل 
التماوات آم يجمعو إن هذه الأعضاء اُتقَرَقَةَ فيُواروتها وهذه 
الوم المقَرّجة, .و ينصبون لهذا الط عَلَما لقو أبيك سید الشّبداء 
لذ یدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي و الأيَام. و ليجتهدنٌ 


۷۹۴ ترجمة کامل ازیابات پارات 


ته لكا أشبع ان تشر تطييسه ادا 
ظهوراً و أمره إلا علو فقلت: وما هذا العهد و ما هذا الخبر؟! 


« دنباله حديث اؤل » 
$ مشتمل بر فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين 88 » 

ترجمه: 

اين حديث در آنچه استادم رحمة الله عليه به من اجازه آن‌ها را داده است 
داخل بوده منتهى در مقام نقل بين دو روايت را جمع کرده» برخی الفاظ را اضافه 
و بعضى را حذف نموده» بارماى را دم و شطرى را مؤخر كردهام و بدين 
ترتيب صحيح است بكويم: 

این حديث را باتمام الفاظ واعبارآتش ش از کسی نقل می‌کنم كه وى آن را برايم 
ارلا و مض ان حديث رو جر وی همان رام رحمة له علي 
قرائت کرد و نه او بر من قرات نموده است فقط من آن را از کسی كه برايم تقل 
کرده حکایت می‌کنم و آن حدیث چنین است: ابوعبدالله احمد بن محمد بن 
عبأش می‌گوید: 

ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه برايم نقل کرد و گفت: ابوعیسی عبیدالله 
بن فضل بن محمّد بن هلال الطائی البصری برایم نقل نمود و گفت: ابوعشمان 
سعید بن محمّد برایم نقل كرد و گفت: محمد بن سلام بن يسار کوفی برای ما 
نقل کرد و گفت: احمد بن محمد واسطى برایم نقل نمود و گفت: عیسی بن ابی 
0 ة القاضی برایم نقل کرد و گفت: نوح بن دراج برایم نقل کرد و گفت: قدامة بن 
زائده برايم حديث كرد و از بدرش نقل کرد پدرش گفت: 

حضرت على بن الحسين فلك فرمودند: 

ای زائده خبر به من رسيده كه كاهى به زيارت قبر ابی عبد الله الحسين 898 
می‌روی؟ 


فضيلت کربلاء و زیارت امام حسین څا ۷۹۵ 
ا رس 


عرض کردم: همان طور است که خبر به سمع شما رسيده. 

حضرت فرمودند: 

برای جه مبادرت به چنین فعلی می‌ورزی در حالی که تو نزد سلطان مکانت و 
منزلتى داشته و وی کسی است که توان اين را ندارد ببیند شخصی به ما محبّت 
داشته و ما را بر دیگران برتری می‌دهد و فضائل ما را ذكر می‌کند و حقّى که از ما 
بر اين امت واجب است را رعایت می‌نماید؟ 

محضر مبارکش عرض کردم: به خدا سوگند قصدم از اين فعل فقط رضایت 
خداو رسول خدا بوده و از غضب و سخط کسی که بر من غضب نماید ترس و 


وحشتی ندارم و امر مکروهی که از ناحبه اين فعل به من پرسد هرگز در سيندام 
كران و سنگین نيست و بر من قابل تمل باشد. 

حضرت فرمودند: 

تو را به خدا سوگند امر چنینداست؟ 

عرض کردم: به خدا سوگند آمر چنین است. 

حضرت سژالشان را سه بار تکرار فرموده و من نیز جوابم را سه بار بازگو 
نمودم. 

سپس حضرت فرمودند: 

بشارت باد ترا؛ بشارت باد تراء بشارت باد تو راء لازم شد خبر دهم تو را به 
حديثى كه نزد من بوده و از احاديث نخبه وبركزيدءاى است که جزء اسرار 
مخزونه می‌باشد و آن اين است: زمانى كه در طف (كربلا) آن مصيبت به ما وارد 
كشت و بدرم 3# و نمام فرزندان و برادران و جميع اهلش كه با او بودند كشته 
شدند و حرم و زنان آن حضرت را بر روى شتران بی جهاز نشانده و ما را به كوفه 
برگرداندند پس به قتلگاه ايشان چشم درختم و ابدان طاهره ايشان را برهنه و 
عربان ديدم كه روی خاک افتاده و دفن نشده‌اند. اين معنا بر من كران آمد و در 
سيندام اثرش را يافته و هنكامى كه از ایشان جنين منظرهاى را مشاهده کردم 


عون ترجمة کامل الزيارات 


اضطراب و بی آرامى در من شدت يافت به حدّى كه نزدیک بو ةروح از کالبدم 
خارج شود اين هثیت و حالت را وقتی عمّهام زينب كبرى دختر على بن ابی 
طالب #۶ از من مشاهده نمود فرمود: 

اين چه حالى است از تو می‌بینم» ای يادكار جد و پدر و برادرم چرا با جان 
خود بازى می‌کنی؟ا! 

من گفتم: 

چگونه جزع و بی تابی نكنم در حالی که مى بينم سرور و برادران و عموها و 
بسر عموها و اهل خود را در حون خويش طبيلى عریان و برهنه بود 
جامه‌هایشان را از بدن بیرون آورده‌اند. بدون إينكه كفن شده يا دفن گردیده 
باشند» احدى بالای سرشان نبوده أ بوي نزديكشان نمی‌شود كويا ايشان از 
خاندان ديلم و خزر می‌باشند؟ لأ 


عمّه‌ام فرمود: 

آنچه می‌بینی تو را به جرع تور به حدً سوگند اين عهد و پیمانی بوده كه 
رسول خدا6 با جذ (اميرالمؤمنين 3#) و پدر (سيدًالشهداء##) و عمویت 
(حضرت مجتبی 1۶) نموده و خداوند متعال نیز از گروهی از اين امت که در 
عداد ستمکاران و سر کشان نمی‌باشند پیمان كرفتهاست ايشان در بین اهل 
آسمان ها معروف و مشهورند که این اعضاء قلم شده را جمع کرده ودفن نموده 
و این ابدان و اجسام حون آلود را به خاک سپرده و در اين سرزمين برای قبو 
پدرت سیدالشهداء نشانهاى نصب کرده که أثرش هیچ كاه كهنه و ملدرس نشده و 
گذشت شب و روز آن را محو نمی‌کند. و بسیاری از رهبران کفر و الحاد و ابناه 
ضلالت و گمراهی سعی در نابود كردن آن می‌نمایند ولی به جای اينكه رسم و 
نشانه آن از بين رود ظاهرتر و آشکارتر می‌گردد. 

من پرسیلم؛ 

این جه عهد و میثاقی بوده و این جه حديث و خبرى می‌باشد؟ 


تقل حدیث اق ایمن به روایت هلیا مخذره حضرت زینب 8# ۷۹۷ 


متن: 

فقالت: تقم. حدّني أ أين أن رسول الله 8 زار مازل فاطمة هه 
في يوم من الأيَام فعملت له خريرة» .و أتاه عل بطبق فيه قمر م 
قالت اَم أهن: تنم بكس فيد لبن و ژد فأكل سول ال ا و عل 
و فاطمة و الحسنٌ و الحسين#* من تلك الحريرة ٠و‏ شرب سول 
للع و شربوا من ذلك اللبن, ثم اکل وأكلوا من ذلك ارو 
اليد غَسل رسول الله تة يده و علي يصب عليه الماء. فليا فرغ 
من غشل يده سح و جهه. تمنظر إلى على و فاطمة و لسن و الحسين 
نظراً عرفنا به الترور في وجهه مق بطزفه نحو التماء ملي ثم 
[أله] وجه و جهه نحو القبلة ل( بكلظ يديه و دعا مر ساجداً و هو 
يذج فأطال شوج (كذا) وعِلاتحسبه وجرت دموعه, م رفع رأسه و 
أطرق إلى الأرض و دُموعه تقطر كاتا صوب الط فحَرَنْت فاطمة و 
عل و ا حسن و ا حسين بيد و حزنث معهم لما زآینا من رسول ال و 
عتناه أن نسأله حص إذا طال ذلك قال له على و قالت له فاطمة: ما 
یکیک يا سول الله لا أبكى الله یتیک فقد أقرح قلوبنا ما ری من 
حالک؟! 

فقال: يا أخي سَرّرت بكم -و قال مُزاجم بن عبدالوارث في حدیثه 
ههنا: ‏ فقال: : يا حبيي ان تورث بكم سرورأ ما تزرت مثله قط و إن 
لأنظر إليكم و أحد اله على نعمته علي فيكم إذهبط علي جبرئيل :8# 
فقال: يا حمّد إن له بارک و تعالى اطلع على ما في تفسک و عرف 
سرو رک بأخيك و ابتتک و سبطيك فأكمل لك اد و ناک العطِيّة 


AA‏ ترجمة كامل الزيارات 
بأن جعلهم و رتم و جیهم و شيعتهم صعک في الجسنّة لا يفرق 
بینک و بينهم يحبو نكما نحبي و يُعطو نكا تعطی حب ترضى و فوق الرّضا 
على بلوئ كثيرة تناهم في | نيا و مكاره تصيبهم بأيدي أناس يتتحلون 
لتک و پزعمون نهم من انتک پرآء من الله و منک خبطا اقلا 
اک د شق تصارشهم. نائية قبورهم. + : من الله م و لک فيهم. 
۱ روج على خيرته و ارض بقضائه. 

فحمدثٌ الله و زضیت بقضائه با اختاره لکم, 


«نقل حدیث امایین به رابت علیا مخدّره > 
$ حضرت زینب کبری.بنت امیرالمژمنین :۵ 4 
55 
پس عمّهام فرمود 


بلی» ام ايمن برايم نقل نمود که رسول خدا#چ# روزى از روزها به منرل 
حضرت فاطمه 8# نزول اجلال فرمود و حضرت فاطمه 9# برای آن جناب 
حريره درست كردند و حضرت على 4# طبقی نزد حضرت آوردند که در آن 
خرما بود سپس اءٌايمن گفت: 

میتی كار ان شوقن بان ردنر 
خدا لفك و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسنين 8# از آن حریره ميل کرده و سپس 
همگی آن شیر را آشامیدند و بس از آن رسول خذا ‏ و به دنبال آن حضرت 
ایشان از آن خرما و سرشیر تناول نمودند و بعد رسول داؤف دست‌های 
مبارکشان را شستند در حالی كه امیرالمزمنین 1 آب به روى دست‌های آن 
حضرت می‌ریختند و پس از آنکه آن جناب از شستن دست‌ها فارغ شدند دست 


۷۹۹ 


نقل حدیث ام ايمن به روايت علیا مخذره حضرت زب 


به پیشانی کشیده آنگاه به طرف على و فاطمه و حسن و حسین فلا نظری که 
حاکی از سرور و نشاط بود نموده سپس با گوشه چشم به جانب آسمان 
نگریست بعد صورت مبارک به طرف قبله کرده و دست‌ها را گشاد و دعا نمود 
وپس از آن به حال گریه به سجد. 
اشگ‌هایشان جارى بود. 


فته وبا صداى بلند مىكريستند و 


سپس سر از سجده برداشته و به راه افتادند در حالى كه اشكهاى آن حضرت 
قطره قطره می‌ریخت كويا باران در حال باريدن بود از ابن صحنه حضرت 
فاطمه و على و حسن و حسين 8# محزون شده و من نيز متأثر گشته و 
اندوهكين شدم ولى همگی از سؤال نمودن پرهیز کرده و از أن حضرت نه 
برسيديم كه سبب اين كربه جيست کا کین آن جناب به درازا كشيد در این 
هنكام على و فاطمه #88 پرسیدند! 

جه چیر شما را كريانده با یتول له حدا هرگز چشمان شما را نكرياند قلب 
ما از اين حال شما جربحه دار گردیده؟ 

حضرت فرمودند: 

ای برادر من» بواسطه شما مسرور گشتم. 

مزاحم بن عبدالوارث در حديث خود به اینجا كه می‌رسد می‌گوید: 

نفل است كه پیامبر اکرم ف در جواب اميرالمؤمنين 3 فرمودند: 

ای حبیب من به واسطه شما چنان مسرور و شادمان شدم که تاکنون اين طور 
خوشحال نشده بودم و به شما نگریستم و خدا را بر نعمت شما که به من داده 
حمد و سپاس نمودم؛در اين هنكام جبرئیل 88 بر من فرود آمد و گفت: 

ای محمد يلت خداوند متعال برآنچه در نهان تو است اطلأع داشته و می‌داند 
كه سرور و شادی تو به واسطه برادر و دختر و دو سبط تو می‌باشد پس نعمتش را 
بر تو کامل کرده و عطیهاش را بر تو گوارا نمود يعنى ایشان و ذرّيه آنها و 
دوستداران و شيعيانشان را در بهشت با تو همسایه نمود» بين تو و ايشان تفرقه 


Ans‏ ترجمة كامل للزيارات 


وجدائى نمی‌اندازه, ایشان از عطاء بدون منتٌ أو منتفع شده همان طورى که تو 
از آن بهره‌مند می‌شوی و به آنها اعطاء می‌شود همان طورى كه به تو اعطاء 
می‌گردد تا آنجائى كه راضى و خشنود شده بلكه فوق رضايت ايشان و تو 
حق‌تعالی عنايت مى فرمايد و اين لطف و عنايت در مقابل آزمايش و ابتلائات 
بسيارى أست که در دنيا متوجه ایشان شده و ناملايماتى كه وسيله مردم و آنهائی 
كه از ملت و كيش تو می‌باشند و خود را از ام تو پنداشته در حالى كه از خدا 
واز تو بسيار دور هستند به ايشان می‌رسد. كاهى ضربههاى شديد و غيرقابل 
تحمل از ناحيه اين گروه متوجه ايشان شده و زمانى با قتل و کشتار ایشان مواجه 
می‌گردند. 

قتلگاه‌ا ايشان مختلف و پراندةژقهورشان از یکدیگر دور می‌باشد. خبر 
جوئی نما از خدا برای ایشان و بر شوت حمد و سپاس خدای عزوجل و 
آنها بر خيرش و راضی شوه فضاي ار پس حمدٍ خدای بجا آورده و راضی شدم 
به قضایش به آنچه برای شما اختیار اتر موده 


يا حقد إن أخاك مُضْطْهدُ بعدى مغلوبٌ على 
أَتتک متعوبُ من أعدايك. م تول بعدك يقتله أشي املق و 
الخليقة, و أشق ری يكن نظيرَ عاقر الثاقة ببلد تکون إليه هجرته و 
هو مغر شيعته و شيعة ولده. و فيه على کل حال يكثر لواهم و يعظم 
مُصابهم» و ان سبطک هذا -و أو مأبيده إلى الحسين#: ‏ مقتول في 
عصابة من ذُرّيَتك و أهل بيتك و أخيار من تک بل الفرات 
بأرض يقال ها کربلاء بن أجلها يكثر اكب و البلاء على أعدائك و 


نقل حديث امٌ ایمن به روایت علیا مخدّره حضرت زینب 8# ۸۰۱ 


أعداء ذر یتک في اليوم الذي لاينقضي کر 
بقاع الأرضء و أعظمها مه فيها یښک و أهله. و این 
تطحاء ۳ نان ذلک د الوم الّذَى بقل فيه بسبطک و أهلّه. و 


مات 11 يا اش N OE‏ 
التارات بأهلها غضباً لک يا محمد و لِدُرَيّك, واستعظاماً لما 
یک من خومتک. و لشرّ ما تکانی به في ذریتک و عترک. ولا يبق شي شی 
من ذلك ال استأذن الله عرَّوجَلَ في صرة أهلك المستضغفين 
المظلومينَ الذين هم حب ال لقه بعدى فيوحي اللة إلى 
الّماوات و الأرض و الجبال|و البخاراوامن فيهن: أني أن 
ار رُ الذي لا يتوئه هار ولا يعجزه تنح و أنا أقدر فيه على 
الانتصار و الانتقام, و عرّتي و جلالي لغب من وتر رسولي وصفِتي؛ 4و 
تک مغر ول عارته وب هده و ظلم آهل ته عاب اه 
أحداً من العالَين, فعند ذلك یط جک شيء في التماوات و الأرضين 
بلعن منم عِترتى واستحل خرمتک., فإذابَرزث تلك العصابة إلى 
مضاجعها توق الله عرّوجَلٌ قبض آرواحها بيده وهبط إلى الأرض 
ملائكة من الما ٠‏ التابعة معهم ی من یقرت و اه علوءة من 
ماء الحياة و من حلَلٍ الجئّة و طيبٌ من طيب اب عسوا جنشهم 

مي CE EE‏ 
الملائكة صَئَاً فا علهم: يبعث الله قوماً من أتتک لا یعرٍفهم 
الكُقّار لم يشركوا في تلک الدّماء بقولٍ ولا فعل ولانيّة. فیواژدن 


۸.۲ ترجمة كامل الزيارات 
أجسامهم و يقيمون رال سید الهداء بتلك البطحاء یکون عَلَماً 
لأهل الحق, و سبباً للمؤمنين إلى القوز و له ملائكة من کل سماء مائة 
ألف ملك في كل يوم و ليلة. و یصلون عليه و يطوفون عليه و يسبحون 
له عنده و يستغفرون الله لن زازه و يكتبون أسماء من يأتسيه زاثراً 
من أمتى م متقرباً إلى الله تعالی و إليك بذلک, و اسما آسائهم و 
عشاترهم و بلدانهمء ٠‏ و يومون في وجوههم بميسم سور عرش اللي 
«هذا زاثر قبر خير ر الشّهداء و ابن خير الأنبياء» فإذا كان يوم القيامة 
سطح في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشی منه الأبصار یدل عليهم 
و يعرفون به .و نی بک یام و بين ميكائيل. و عل أمامنا 
و معنا من ملائكة ال ما ای هوتسن نلتقط من ذلك 
الميسم في وجهه من بين الخلائق جتی,پنجهم الله من هول ذلك اليوم 
و شدائده. و ذلك حكم له و عطاؤه لمن زار قبرى يا محمد أو قير 
أخيك أو قب بطیک لا يريد به غير الله عروججلَ »و سيجتهد أناس 
من حقتْ عليهم الآعنة من الله و الط أن يعنوا رشم ذلك القبر 
ويمحوا أثره فلا یجعل الله تبارک و تعالى هم إلى ذلك سبيلا. ثم قال 
رسول الله و : فهذا أبكاني و خّني, 


9 دنباله حدديث شريف مایمن » 
ترجمه: 
سپس جبرئيل به من گفت: 
ای محمد برادرت پس از تو منكوب و مغلوب امتّت فرار گرفته و از 
دشمنانت در تعب و رنج واقع می‌شود. و بعد از تو أو رابدترين مخلوقات 


نقل حديث ام ايمن به روایت عليا مخدّره حضرت زينب 8# AY‏ 


وشقىترين مردم مىكشدء قاتل آن حضرت نظير بىكننده ناقه صالح است» وی 
به منظور انجام اين كار به شهرى هجرت مىكند كه آن شهر محل تشز و نمای 
شيعه و بيروان آن حضرت و فرزندش می‌باشد در آن شهر ابتلائات ايشان (اهل 
بيت 8#) بسيار به أيشان عظيم می‌باشد. و این سبط شما (جبرئیل با 
دست أشاره به حضرت حسين 3 نمود) با جماعتى از فرزندان و اهل بيت شما 


و نیکانی از امت در كنار فرات واقع در سرزمینی كه به آن «کربلاه مىكويند كشته 
می‌شود. 

کربلاء را از اين جهت کربلاء گویند که حزن و بلاهائی كه از دشمنان شما و 
دشمنا! 


رندان شما در روزی که حزن و اندوهش تمام شدنی نبوده و حسرت 
آن زوال پذیر نیست به عمل می‌آید يتاي زیاد می‌باشد. 

این زمين پاکیزه‌ترین اماکن وأقعالإلق کمن بوده و احترامش از تمام بقاع 
بپشتر است» در آن سبط تو و اهل بیتش گشته می‌شوند. 

کربلاء از زمین‌های بهشت است» هر گاه روزی که در آن سبط تو و اهل 
کشته می‌شوند فرا برسد و لشگر اهل کفر و لعنت او را احاطه نمایند به جهت 
غضب به خاطر تو و فرزندانت ای محمد و به منظور بزرگ شمردن هتک 


تقبیح نمودن کرداری كه نسبت به ذرّیه و عترتت انجام شده زمین 
بلرزد و کوهها كشيده و اضطراب و جنبششان زياد شود و امواج دریاها متلاطم 
گردد و آسمانها اهلشان را به هم بريزتد, و از زمین و کوهها و دریاها و آسمانها 
چیزی باقى نمی‌ماند مگر آنکه از حق تعالی اذن می‌خواهند كه اهل تو را که 
مستضعفین و مظلومین بوده و حجُت‌های خدا بعد از تو بر خلایق هستند را 
نصرت و یاری كتند پس خداوند به آنها و موجودات در آنها وحی کرده 
ومی‌گوید: 

متم خداوند متعال, سلطانی كه قادر است و کسی نتواند از او بگریزد در توان 
هیچ خصم و دشمنی نیست كه او را عاجز و ناتوان کنده من بر یاری كردن 


Nf‏ ترجمة كامل الزيارات 


دوستانم قادر و بر انتقام كرف أز دشمتان مشمكن هستمء به عزّت و جلال ود 
قسم آنان را که رسولم را تنها كذارده و بركزيدهام را رها کرده و حرمتش را هتک 
نموده و فرزندانش را کشته و عهدش را نقض و زیر باى نهاده و به اهل بيتش 
ستم كردءاند عذابى كنم كه احدى از عالميان را جنين عذابى نكرده باشم. 

در اين هنكام تمام موجودات سماوى و ارضى به ضجّه در آمده و آنانكه به 
عنرتت ستم كرده وهتک حرمتت را روا داشتهائد را لعن و نفرين می‌کنند. 

و هنكامى كه آن جماعت (فرزندان و اهل بيت و نيكان از ات به طرف 
گورها و فبرهايشان نمايان مى شوند حق تعالى خودش متولى قبض ارواح آنها به 
ید قدرتش شده و فرشتگان را از آسمان هفتم به زمين فرو فرستاده در حالی كه با 
ايشان: 

١‏ - ظروفى از يافوت و زمزد بر که مل از آب حيات می‌باشند. 

۲ ۔ حلههائى از حلههاى بهشتی: 

۴ عطرى از عطرهاى بهشتی 

می‌باشد» بس فرشتگان بدنهاى إيشان را با آن آبها شستشو داده و حلّهها را 
به تن آنها كرده و با آن عطرها حنوطشان نموده و دسته‌دسته بر ايشان نماز 
می‌خواند و بس از اتمام نماز حق‌تعالی كروهى از امت را که كفار ایشان را 
نمی‌شناسند و در حون شهداء نه باكفتار و نه باكردار و نه باقصد شركت کرده‌اند 
را گسیل داشته تا اجسام و ابدان آنها را دفن کنند و برای قبر سیّدالشّهداء در آن 
سرزمین اثری نصب کرده تا برای اهل حق نشانه‌ای بوده و برای اهل ایمان سیبی 
برای رستگاری باشد و در هر روز و شب از هر آسمانی صد هزار فرشته گرداگرد 
آن طواف کرده و بر آن حضرت صلوات فرستاده و نزد قبرش تسبيح خدا گفته 
وبرای زائرين آن جناب طلب آمرزش کرده و اسامی زان 
قربة الى الله آن حضرت را زیارت می‌کنند و نيز اسماء پدران و خویشاوندان و 
شهرهای ایشان را می‌نویسند و در صورتهای ايشان بامدادی که از نور عرش 


ین ازاممّت را که 


نفل حديث ام ایمن به روايت هلیا مخذره حضرت زینب 8# ۸۵ 
سس سس 


الهی است اين عبارت را نقش می‌بندند: 

این شخص زائر قبر بهترین شهداء و زاثر قبر فرزند بهترین انبباء می‌باشد. 

در روز قيامت از اثر این مداد نوری ساطع شده که از رتش چشم‌ها تار 
می‌گردد و با اين نور ايشان شناخته می‌شونده و گویا تو ای محمّد بين من 
ومیکائیل قرار گرفته و على جلو ما بوده و همراهمان فرشتگانی حرکت می‌کند 
كه از کثرث عدد ايشان معلوم نیست و بوسیله همین نوری که در صورت‌های 
ايشان هست آنها را از بين خلاثق دریافته و جدا مىكنيم و بدين ترتیب حق 
تعالی ابشان را از هول و وحشت آن روز و سختی‌های آن نجات می‌دهد و این 
حکم خدا است در حق کسانی كه قبر تو را ای محمّد يا قبر برادرت يا قبر دو 
سبط تو را زيارت کرده و قصدی غیزاز اي عز وجل را نداشته باشند و البته 
گروهی از مردم كه مستحق لعنت إو سك واغشّب الهی هستند خواهند آمد که 


ببرند ولی 


در محوكردن رسم و نشانه اقب تچ کر ده و ميكوشند آن را از ب 
خداوند قادر به ايشان چنین توانی را نواه داد. 

سپس رسول خدا ا فرمودند: 

اين خبر من را كرياند و اندوهكين نمود. 


AP‏ ترجمة كامل الزيارات 


متن: 

قالت زَينب: فليا ضرب ابن مُلجم -لعنه الله أبي عليه للام و 
رأيت عليه أثر اموت منه قلت له: يا أبة حدتي أن بكذا وكذاء و 
قد أحببت أن أسمعه منک, فقال: يا بنيّة الحديث کا رک أ أن 
وکا بک و ببنات آهلک سبايا بهذا البلد أذ لآء خاشعينَ تخافون أن 
کم الاس؛ فصبراً ضرأ فوالذى فلق الحبّة وبرة النّسَمة ما بل 
على ظهر الأرض يومئذٍ و غير کم وغیر نحتیکم و شيعتكم. و قد قال 
نا رسول ال لت حين أخبرنا بهذا ار إبليس -لعنه الله -في 
ذلك اليوم بطر قرحأ فیجول ار لها بشياطينه و عفار بته فيقول: 
يا معا الشّياطين قد أدركنا من ره آدم الطلبة و بلغنا في قلاکهم 
الغاية و أورثناهم الثار لا تن اعتصّم بهذه العصاية. فاجعلوا شغلكم 
بتشكيك الاس فيهم و حملهم على عداوتهم؛ و إغرائهم بهم و 
أوليائهم حتی تستحكرلوا] شلالة الخلق وكفرهم. ولا ينجو منهم ناج 
ولقد صدق علیهم إبليس وهو كذوب. أنه لا ینفع مع عداوتكم عمل 
صاع ولا يضيرٌ مع حبكم و موالاتکم نب غير الكبائر؛ 

قال زائدة: ‏ قال على بن الحسين يه بعد أن حدّثني بهذا الحسديث: 
خذه إليكى. أما لو ضدربت في طلبه إباط الإبل حول لكان قليل] 


نقل حديث ايمن به روايت عليا مخدّره حضرت زنب 9# AV‏ 
د 2 ب س 


« دنباله حديث به تقل علیامخدزه حضرت > 
$ زینب كبرى بنت امیرالمژمین #8 4 
ترجمه: 
حضرت زینب سلام الله علیها فرمود: 
زمانی كه | بن ملجم لعنه الله عليه پدرم را ضربت زد ومن اثر مرگ را در آن 
حضرت مشاهده کردم محضرش عرضه داد 
ای يدر اٌایمن برايم حديثى چنین و جنان 


نمود, دوست دارم حديث را 
از شما بشنوم. 

پدرم فرمودند: 

دخترم. حدیث همان طوری امت ای نقل کرد گویامی‌ینم كه تو و 
دختران اهل تو در اين شهر نه سورت آسیران در آمده» خوار و منکوب 
می‌گردید» هرلحظه هراس دارید كه شا را مردم بربايند» بر شما باد به صبر و 
شکیبائی, سوگند به کسی که حبّه را شکافته و انسان را آفریده روی زمین کسی 
غير از شما و غير از دوستان و پیروانتان نيست که وی خدا باشد و هنگامی که 
رسول خدا يفي اين خبر را برای ما نقل می‌نمودند و فرمودند. 

ابلیس لعنه الله عليه در آن روز از خوشحالی به پرواز درمی‌آید پس در تمام 
نقاط دستباران و عفريتهايش را فرا خوانده و به آنها می‌گوید: 

ای جماعت شیاطین» طلب و تقاص خود را از فرزند آدم گرفته و در هلاکت 


به نهایت آرزوی خود رسیده و آتش دوزخ را نصيب ایشان نمودیم مگر 
کسانی که به اين جماعت مقصود اهل بیت پیغمبر ب بپیوندند از این رو سعى 
كنيد نسبت به ايشان در مردم نشكيك ايجاد كرده و آنها را بر دشمنى ایشان وا 
داريد نا بدين وسيله كمراهى مردم و كفرشان مسلّم و محقق شده و نجات 
دهندماى بر ایشان بهم نرسد ابلیس با أينكه بسيار دروغ گو و كاذب است اين 


AA‏ ترجمة كامل الزيارات 


كلام را به ايشان راست كفت» وى به آنها اطلآع داد. 

اگر کسی با اين جماعت (اهلبيت ج )عداوت داشته باشد هیچ عمل 
صالحى برايش نافع نيست چنانچه اگر با ايشان محبت داشته باشد هیچ گناهی 
غير از معاصى کبیره ضررى به أو نمی رساند. 

زائده مىكويد: سپس حضرت على ب نالحسين (58) پس از نقل این حديث 
برايم فرمودند: 

این حديث را بگیر و ضبط كنء اكر در طلب آن يك سال شتر می‌دواندی و در 
كوه و كمر به دنبال آن تفحص می‌کردی محققاًكم و اندک بود. 


متن: 
[ریجعت ی الأضل ] 

-١‏ أخبرنا القاس م عفن ين قیال فقیه - رمه 
الله _قال. ثني أبي؛ ؛ و عل بن الحسين؛ + و جماعة مشايخي -رجهم الله 
ا ن أبي خَلَف عن أحمد بن محمد بن عيسى. ٠عن‏ 
محمد بن بینان, عن أبي سعيد الط قال: حدّئني عبداللله بن أبي يعفور 
«قال: معت أبا عبداللّه# يقول لرجل من مواليه: يا فلان أتزورٌ قبر 
أبي عبداللّه الحسين بن علٌمیه؟ قال إن آزوژه بين ثلاث سنين أو 
سَنتين مرّة, قال له -و هو مصفه الوجه -: أما والله الذي لاله هون 
زُرته لكان أفضل لك ما أنت فيه! فقال له: جُعلتُ فداک أكلٌ هذا 
الفضل؟ فقال: تكم والله. لو إن حدّنتكم بفضل زيارته و بفضل قبره 
لترکتم الح رأساً و ماحَعّ منكم أَحدُ ویک أما تعلم أن الله اتفذ 
[بفضل قبره] كربلاء رما ما مباركاً قبل أن بتّخذ مَك حَرَماً؟ قال أبن 


فضیلت كربلاء و زيارت امام حسین 4 ۸۹ 


أبي ‏ يعفور: فقلت له: : قد فرض اللَهُ على الئاس ج الببيت ولم یذکر 
زيارة قبر ا حسين8ة فقال و إن كان کذلک فإنّ هذا شيء جعله الله 
هكذا. آما معت قول أبي آمیرالزمنین 3۴ حيث یقول: :اد باطن القدم 
حي بالسح من ظاهر القدم و لك الله فرض هذا على الهباد؟! أو ما 
علمت أن اموقف لو كان في نتم كان أفضل لأجل الحرم ولكق ال 
صنع ذلك في غير ارم ؟!». 


ترجمه: 

مترجم كويد: 

روایتی كه قبلاً نقل شد از اصل کناب نبوده و آنرا برخی از شاكردان 
مصیّف در آن گنجانده‌اند لذا پس از تقل ایر حذيث به اصل كتاب رجوع مىكنيم 


۶ رجوع به اصل کتاب ‏ 
« حدیث اول » 

ابوالقاسم جعفر بن محمد بن فولويه القمى رحمه الله عليه به ما خبر داد و 
گفت: 

پدرم» و على بن الحسين و جماعتی از اساتیدم رحمة الله علیهم از سعد بن 
عبدالله بن ابى خلف از احمد بن محمّد بن عیسی از محمد بن سنان» از ابی 
سعيد قماط وى مىكويد: 

عبدالله ابى يعفور كفت: از حضرت أباعبدالله 8# شنيدم كه به شخصى از 
دوستانش فرمودند. 

فلانی به زيارت قبر ابی عبدالله الحسين 9 می‌روی؟ 


۸۱۰ تر جمة كامل الزيارات 
مسر 


آن شخص گفت: بلی من هر سه سال یا دو سال يك مرتبه به زیارتش می‌روم. 

حضرت در حالی كه صورت 

به خدائی كه معبودی غير از او نيست» اگر او را زيارت کنی برتر است برای تو 
از آنچه در آن هستی| 

آن شخص عرض کرد: فدایت شوم آيا تمام این فضل برای من هست؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی به خدا سوگند. اگر من فضیلت زیارت آن حضرت و فضیلت 
برای شما باز كو كنم به طوری كلى حج را ترك کرده و احدی از شما 
نمی‌رود. وای بر تو آیا نمی‌دانی خداوند متعال بواسطه فضیلت قبر آن حضرت 
کربلا را حرم امن و مبارک قرار داد ی آنکه مکه را حرم امن نماید؟ 

ابن ابی اليفور می‌گوید: محضرشنرضم داشتم: خداوند متعال حج و زیارت 
بیت الله را بر مردم واجب كردم ولی زیازت قبر امام حسین 1 را بر مردم واجب 
نکرده است بس چطور شما چنین می فر ماد 

حضرت فرمودند: 

اگرچه همین طور است ولی در عين حال خداوند متعال فضیلت زیارت آن 
حضرت را اين گونه قرار داد‌است. 

مگر نشنیدهای کلام اميرالمؤمنين 982 را که فرمودند: 

کف پا سزاوارتر است به مسح نمودن از ظاهر و روی پا ولى درعين حال حق 
تعالی مسح روی پا را بر بندگان واجب کرده است؟! 

ونيز مكر نمی‌دانی اگر حق تعالى موقف (محل محرم شدن) به خخاطر شرافتی 
که در حرم هست افضل و برتر بود ولی خداوند متعال آن را در غير حرم قرار 


داده است. 


ان زرد شده بود فرمودند: 


رش را 


فضيلت كربلاء و زيارت امام حسین 3 ۸۱ 


متن: 

؟-حدّثني محمد بن جعفر القرشئٌ و الَزّاز عن محمد بن الحسين. عن 
تحمّد بن سنان, عن أبي سعيد القَاط. عن عُمَربنِ يزيد بيَاعَ الشابري, 
عن أبي عبداللّه ل «قال: :و أرض كعبة قالت: من مثلي؛ ؛ وقد بن الله بيته 
على ظهري و يأتيني الثاس من کل ف و جلت حرم الله وأمند؟!! 
فأوحى الله إليها أ نک و قر جلالي مافضل مافضّلت به فيا 
أعطيت به أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة عَمَسَّت في البّحر فحملت من 
ماء البحر و لو لا ثربة كربلاء ما تَضَلتكى؛ و لو لاما تضتنثه أرض 
كربلاء لما خلقتك و لا خلقتُ البيت“ألّذيإفتخرت به؛ فقي و استقزي 
و کون ی متواضعا ذليلاً هبنأ غير شکب ولا مكبر لأرض 
کربلاء و الا شخت بک وف یبن نار جهم». 


ترحمه: حدیث دوم > 

محمّد بن جعفر قرشی رژاز, از محمد بن الحسین» از محمد بن سنان» از ابی 
سعيد قمّاط؛ از عمر بن يزيد باع سابری از حضرت ابی عبدالله 4# حضرت 
فرمودند: 

زمين كعبه در مقام مفاخرت گفت: کدام زمین مثل من است» و حال آنکه 
خداوند خانه‌اش را بر يشت من بنا کرده و مردم از هر راه دوری متوجه من 
می‌شوند, و حرم نخدا و مأمن قرار داده شددام؟!! 

خداوند متعال به سويش وحى كرد و فرمود: 

بس كن و آرام بكيرء به عزّت و جلال خودم قسم آنچه را که تو براى خود 
فضيلت می‌دانی در قياس با فضيلتى كه به زمين كربلاء اعطاء نمودهام همچون 


كلم ترجمة كاملل الزيارات. 
قطره‌ای است نسبت به آب درياكه سوزنى را در آن فرو برند و آن قطره را با خود 
بر دار و اساسا گر خاک كربلاء نبود اين فضیلت برای تو نبود و نيز اگر نبود 
آنچه كه اين خاک آن را در بر دارد تو را نم ىآفريدم و بیتی را که تو به آن افتخار 
می‌کنی خلق نمی‌کردم بنابراين آرام بكير و ساکت باش و متواضع و خوار و نرم 
باش و نسبت به زمين كربلا استنکاف و استکبار و طغیانی از خود نشان مده و الا 


تو را فرو برده و در آتش جهنم قرارت می‌دهم. 


و حدثنى ابی و على بن الحسين .عن على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه 
عن محمّد بن على قال: 

حدثنا عباد ابو سعيد العطفرۍ عن حمر بن يزيد بتاع الشابرى عن 
جعفر أبن حقد نه و ذل 


ترجمه: 

پدرم و على بن الحسین از على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از محمد بن 
على نقل کرده‌اند که وی گفت: عبّاد ابو سعيد عصفری, از عمر بن يزيد كه 
فروشنده جامه‌های سابری بود از حضرت جعفر بن محمد نقل کرده 
و حديثى مثل حدیث مذکور را روایت نموده است. 


متن: 
۳-حدّئن أبوالعيّاس الکو عن محمد بن ا حسين بن أبي الخطاب. 

عن ابي سعيد العُضْفْرِيْ عن عم وبن ثابت» عن أبيه. عن أبي جعفر د 

«قال: خلق اللّه تبارك و تعالی آرض كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة 


فضيلت کربلاء و زيارت امام حسین 3 ۸۳ 
سای ما نصح لك 

و عشرين ألف عام. و ها و باک عليهاء فا زاّث قبل على الله 
الق متسد مباركة, ولا تزال كذلك حتی بجعلها الله أفضل أزض في 
الجنّة و أفضل منزل و مسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجئة». 


ترجمه: ( حديث سوم » 
ابوالعيّاس کوفی: از محمد بن الحسين بن ابی الخطاب. از ابی سعيد عصفرى» 
از عمرو بن ثابت» از پدرش, از حضرت ابو جعفر ##» حضرت فرمودند: 
خدارند تبارک و تعالی بيست و چهار هزار سال بيش از حلقت كعبه زمین 
كربلاء را آفريد و آنرا مقدس و مبارک قرار داد و پیوسته قبل از خلقت مخلوقات 
مقدس و مبارک بود تا آن را برترین ی در بهشت نمود و برترین منزل 
ومسكنى قرارش داد که اولياء و سانش کر پهشت در آن سکنا می‌گزیند. 


متن: 

٤‏ -حدّثني حتد بن جعفر قرش الرّزازء عن محمد بن الحسين بسن 
أبي الخطاب عن أبي سعید -عن بعض رجاله -عن أبي الجارود «قال: 
قال عله بن الحسين جنع :الخد الله أرض كربلاء حرم آمنامباركا قبل 
أن بخ الله أرض الكعبة و ينّخذها رما بأربعة و عشرین ألف عام و 
أنه إذا زلزل الله تبارى و تعالى الأرض و سيّرها رفعث كما هي بقربتها 
نورانية صافية. فجعلت في أفضل رَوضة من رياض ام و أفنضل 
مسكن في .لا يسكنها إلا التبيون و المرسلون أو قال أولوا العزم 
من القّسل ‏ و أنها لتزهر بين رياض ام كما يزهر الكوكب ار 
بين الكواكب لأهل الأرض يغشي نورها أبصار أهل اله جميعاً. وهي 


ANF‏ ترجمة کامل الزيارات 
تنادي: آنا أرض الله امقدّسة الطيبة المباركة الي تتضمنت شيد 
الشهداء و سید شباب أهل | 

حدّثني أبى -رجه الله و عل بن الحسين؛ »و جماعة مشايخي, عن علي" 
بن -إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن عل عن عاد أبي سعيد ای 
-عن رَجل عن أبي الجارود قال: قال علي بن الحسين هته -و ذكر 
مثله -. 


ترجمه: ( حديث چهارم » 

محمد بن جعفر قرشی رژاز از مجمّد بن حسين بن ابی الخمطاب. از ابو 
سعيد, از برخى رجالش از ابى,الججازة ةوكم مىكويد: حضرت على بن الحسين 
فلك فرمودند: 

خداوند متعال بيست و جهن هنال قبلآزاینکه زمين كعبه را خلق كند و 
آن راحرم قرار دهد زمين كربلاء را آفريد و آن را حرم امن و مبارک گرداند, و هر 
كاه حق تعالى بخواهد كره زمين را لرزانده و حركتش دهد (شايد كنايه از قيامت 
باشد) زمين كربلاء را همراه تربتش در حالى که نورانی و شفآف هست بالا برده 
و آن را در برترين باغهاى بهشت قرار داده و بهترين مسكن در آنجا مىكردانش 
و ساکن نمى شود در آن مگر انبياء و مرسلین (يا بجاى این فقره فرمودند: و ساکن 
نمی‌شود در آن مگر رسولان ارلوالعزم) اين زمين بين باغهای بهشت می درخشد 
همان طوری که ستاره درخشنده بين ستاركان نورفشانی می‌نماید, نور اين زمين 
چشم‌های اهل بهشت را تار می‌کند و با صدانی بلند می‌گوید: 

من زمين مقدّس و طیّب و پاکیزه و مبارکی هستم که سيدالشهداء و سرور 
جوانان اهل بهشت را در خود دارم. 

هدرم رحمةالله عليه و على بن الحسین و جماعتی از مشايخ و اساتیدم از على 


فضيلت کربلاء و زيارت امام حسین 3 ۸۵ 
س 


بن ابراهیم» از پدرش, از محمد بن على از عبّاد ابی سعيد عصفرىء از شخصى از 
ابی الجارود نقل كرده که وى كفت: على بنالحسين ## فرمودند: 
.... و حديثى مثل حديث مذكور را ذكر نمودند. 


متن: 

۵ -و روي «قال أبو جطر بو : الغاضيريّة هي البقعة الت كلم الله ها 
موسى بن جمران ۶ و ناجی نوحأفيها. وهي أكرم أرض الله عليه ولولا 
ذلك ما استودع الله فما أولياءه و أنبياءه. فزوروا قبورنا 
بالفاریة». 

و قال أبو عبد الله #ة: «العاضريَّةتربةٌ من بيت القدس». 

وعنهما بهذا الإسناد عن أي دعي الفضْتُرِيٌ. عن تاد بن 
يوب عن أبي عبدالله. ع با6 ی ام آلومنین بد «قال: قال 
سول اللّهلفتع: يقبر ابنى بأرض يقال ها: كربلاء, هي البقعة التي كانت 
فيها قبّة الإسلام, التي نجا الله عليها المؤمنين الذین آمنوا مع نوح في 
الطوفان». 

۸و بإسناده عن ابن ميتم الَقَار عن الباقر؛ «قال: من بات ليلة 
عرفة فيكربلاء و أقام بها حت يعيد و ينصرف وقاه الله شر سنته». 

4-و بهذا الإسناد عن على بن خرب, عن الفضل بن يحيى. عن أبيه. 
عن أبي عبد الله «قال: زوروا كربلاء و لا تقطعوه. فإنّ خير أولاد 
الأنبياء ضمنته. ألا وا الملائكة زارث كربلاء ألف عام من قبل أن 
يسكنه جَدّي الحسين#, و ما ين ليلة تمضي الاو جبرئيل و سیکائیل 
یزورانه. قاجتهذ يا يحي أن لا تفقد من ذلك الوطن». 


۸۶ 5 ترجمة كامل الزيارلت 
سس 


ترجمه: ( حدیث پنجم » 

در روایتی آمده است که حضرت ابو جعفر 3۳ فرمودند: 

غاضريه مکانی است که خداوند متعال در آنجا با موسی بن عمران 1 تكلم 
نمود و با حضرت نوح مناجات کرد: اين زمين کریم‌ترین و شریف‌ترین بقاع 
روی زمين بوده و اگر این معنا نبود هرگز خداوند متعال اولیاء و انبيائش را در آن 
به ودیعه نمی‌گذارده پس بر شما است که قبور ما را در غاضریه زيارت کنید. 


حدیث ششم » 
حضرت ابوعبدالله لله فرمودند: 
غاضريّه تربتی است از بيت لح 


«حدّيث هفتم »> 

پدرم و على بن الحسین بن بابویه با همان اسناد(اسناد حدیث قبل از 
شماره (۵)؛ از ابی سعيد عصفری از حماد ب 
پدران گرامش, از اميرالمؤمنين 3#: 

حضرت فرمودند: 

رسول خدا و فرمودند: 

فرزندم در زمینی دفن می‌شود كه به آن «کربلام» می‌گویند: 

کربلاء بقعه و مکانی است که در آن 
همان مکانی است که حق تعالی در طوفان نوح مؤمنينى را که به آن حضرت 
ایمان داشتند همراه» آن جناب نجات داد و از آن مهلکه رهانید. 


ایوب» از حضرت ابى عبداللّه ف | 
یوب از حصرت ابی از 


پةالاسلام (مراد بصره است) بوده و این 


فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين 3 ANY‏ 
2 کے 


ف( حديث هشتم > 

پدرم به اسنادش ازا بن ميثم تمّارء از حضرت باقر 1 نقل كرده كه آن جناب 
فرمود: 

کسی كه شب عرفه در كربلاء بيتوته كرده و آن شب را به عبادت پپا دارد تا 
وقتی كه مراجعت كند خداوند مان او را از شر آن سال حفظ مىنمايد. 

حدیث هم 

هدرم با همین سند از على بن حرب | فضل بن يحيى از پدرش از حضرت 
ابی‌عبدالّه 9 نقل كرده كه آن جناب فرمودند: 

كربلاء را زيارت كنيد و آن را ترک نكنيد زيرا اين سرزمين بهترین فرزندان 
آدم را در خود گرفته بدانيد و آکا یزار سال قبل از اينكه جدّم 
حسين 3 در آن ساكن كردد فرشتگان أبن سرزامين را زيارت كردهاند و شبى 
منقضى نمى شود مگر آنكه جبرئيل وميكائيل اين مكان را زيارت می‌کنند بنابر 
اين ای يحبى (مقصود «یحیی» يدر «فضل؛ می‌باشد) 

سعى كن اين مكان از تو فوت نشود و از دستت نرود. 


تاک أبي؛ و جماعة مشايفي -رجهم الله عن سعد بن 
عبدالله» عن أحتد بن محمد بن عيسى» عن جعفر بن حقد بن عببدالله. 
عن عبداللّه بن ميمون القداح, عن أبي عبدالله # «قال: مر 
أميرالممنين#* بکربلاء في أناس من أصحابه فل مر تا ات 
نا بالبكاء, ثم قال: هذا مناخ ركهم وهذا ملق رحافم. وهنا تچ 
دماژهم. طوبى لك من تربة عليك تن دماء الأحبّة». 


بان ترجمة كامل الزيارات 
ترجمه: «حدیث دهم > 

بدرم و جماعتى از اساتيدم رحمة الله علیهم. از سعيد بن عبداللّه» از احمد 
ابن محمّد بن عیسی» ۽ از جعفر بن محمّد بن عبيد الله از عبدالله یمون قدأ از 
حضرت ابی عبدالله 88 آن حضرت فرمودند: 

وقتی امیرالمزمنین 86 در بين گروهی از اصحابشان به کربلاء عبور نمودند 
چشمهای مبارکشان غرق در اشک شد و سخت گریستند سپس فرمودند: 

اینجا محل خواباندن مرکب‌هایشان بوده؛ و اینجا محل گذاردن انائشان 
می‌باشد و اینجا خون‌هایشان می‌ریزه سپس به زمین خطاب کرده و فرمودند: 

خوشا به حالت ای زمین كه بر روى تو خون‌های درستان خدا می‌ریزد. 
متن: 

١-حدَّئنى‏ أبي؛ و محمد بن انتن؛ عن الحسن بن مَتّيلء عن تل 
أبن - زياد, عن علی بن بط کن تحت بن یسنان -عمن حدّثه عن 
أي عبدالله 9۶ «قال: خرج أميرالمؤمنين عل يسيرُ بالئاس حتی إذا 
كان من كربلاء على قسيرَة یل أو ميلين نقدّم بين أيديهم حئی صار 
بمصارع الشهداء, 2 تقال قبض فيها ماثتا ي و مائتا وَصِيّ ومائتا سبط 
كلّهم شّهداء بأتباعهم. فطاف بها على له خارجأ رجله من اكاب 
فأنشأ يقول: : مناخ ركاب و مصاع الشّهداء. لا يسبقهم من كان قبلهم 
ولا يلحقهم من اتی بعدهم». 


ترجمه: ( حديث يازدهم > 
پدرم و محمد بن الحسن, از حسن بن متیل» از سهیل بن زياد از على بن 
اسباط از محمد بن سنان از کسی که برايش نقل نموده» ازحضرت ابی عبدالله ی 


فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين 38 A14‏ 


آن حضرت فرمودند: 

أميرالمؤمنين على 1 با جماعتی از مردم از شهر خارج شده تا به يك يا دو 
میلی کربلاء و به محل افتادن شهدام رسیدند سپس فرمودند: 

در این مکان دویست پیغمبر و دويست وصی پیغمبر و دویست سبط پیشمبر 
قبض روح شده که تمام آنها شهید هستند» پس از این كلام پای مبارک از ركاب 
بیرون آورده و در حالی که روی قاطر بودند آن مکان را طواف کرده و در حين 
طواف می‌فرمودند: 

محل خواباندن مرکبها؛ و محل افتادن شهدا شهداء قبل از ايشان بر آنها 
اند و کسانی هم که بعد از آنها خواهند آمد به ابشان ملحق نخواهند 


مترجم گوید: 
اين عبارت کنایه است اابتکه از بد و خلقت تا انقراض عالم هیچ يك از 
شهداء مقام و منزلت شهداء کربلاء را ندارند 


متن: 

١-حدَّئني‏ أبي و جاعة مشایخی رهم الله عن محمد بن يحبى 
العطار عن محمد بن الحسين, عن حقد بن سنان, عن عمرو بن شابت» 
عن أبيه. عن أبي جعفر 8 «قال: خلق الله تعالى كربلاء قبل أن يخساق 
الكعبة بأربعة و عشرين ألف عام. و قدّسها و بارک علهاء فا زالث 
قبل أن يخلق اللّه الخلق مقدّسة مباركة, ولا تزال كذلك. و يجعلها 
أفضل آرض في الجنّق». 

۳-و روی هذا الحديث جاعة مشایخنا -ر مهم الله :أي و 


۸۰ ترجمة کامل الزيارات 
ہے 


أخي؛ و غيرهم. عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أجد» عن محمد بن 
الحسين. عن محمد بن على" عن أبي سعيد العف عن عمرو بن ثابت 
أبي المقدام» عن أبيه. عن أبي جعفر .8 مثله. و زاد فید: : «و أفضل منزل 
و مسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة». 

حدّئني أبي؛ و أ أخي؛ و على بن الحسين» عن على" بن إبراهيم بن هاشم» 
عن أبيه. عن محمد بن عل قال, حدّثنا عباد أبو سعيد العٌضْثّريٌ. عن 
عَمْرِو بن -ثابت أبي المقدام» عن أبيه. عن أبي جعفر 4# -و ذكر مثله مع 
الژيادة . 


ترجمه: « خدتشادوازذم » 

پدرم و جماعتى از اساتیدم رجمةآللة علیهم: از محمد بن يحيى العطاره از 
محمد بن الحسین؛ از محمد بن سنال از عمرو بن ثابت از پدرش از حضرت 
ابی عفر آن حضرت فرمودند: 

خداوند متعال کربلاء را بيست و چهار هزار سال قبل از كعبه آفرید و آن را 
مقدس و مبارک قرار داد و پیوسته قبل از خلقت مخلوقات مقدس و مبارک بود 
ربعد از آفرینش آنها نيز چنین می‌باشد. 

حق تبارک و تعالی آن را با فضیلت‌ترین زمین هاى در بهشت قرار داده است. 


( حدیث میزدهم » 
این حدیث را گروهی از اساتید ما رحمةالله علیهم نقل کرد‌ند. ایشان پدرم 
وبرادرم و غير آنها بوده که از احمد بن ادریس و او از محمّد بن احمد و او از 
محمد بن الحسين و او از محمد بن على و او از ابوسعيد عصفری و او از عمرو 
بن ثابت ابی المقدام و او از بدرش و او از حضرت ابی جعفر كل مثل آن را نقل 


فضیلت كربلاء و زيارت امام حسين 3 ۸۱ 
سوب سس سا تسس سس سس سس 


کرده متهی فقره ذيل را به آن افزوده است: 

و برترین منزل و مسکنی است که خداوند متعال دوستانش را در بهشت در 
آن اسکان می‌دهد. 

پدرم و برادرم و علی‌ین‌الحسین؛ از على بن ابراهیم بسن هاشم» از پدرش 
محمّد بن علن» وى می‌گوید: عبّاد ابوسعيد عصفری برايم از عمرو بن ثابت ابی 
المقداد و او از پدرش و او از حضرت ابو جمفر 96 نقل كرده و مثل حديث 
كذشته (حديث دوازدهم) رابا زیادی (يعنى همان فقره زائد كه بعدأ نقل کردیم) 


ذکر نموده ست 


متن: 

6 حدثني أبي -رحه الله تن ین إبراهيم بن هاشمء عن أبيه. 
عن محمد بن علي قال: : عدولا تاد أبو بيعي د ری عن صَفوانَ 
ا لمال «قال: : معت آبا عبدالله 39 یقول: إنَّ الله تبارك و تعالی فضّل 
الأرضين و المياه بعضها على بعض , فنها ما تفر و منها ما بقث 
فا ين ماي ولا أرض إلأعوقبت لتركها التواضع له حى سلط ال 
المشركين على الكعبة, و أرسل إلى مزم ماء ء مالحا حتى أفسد طعته, 
وان آرض کربلاء وما ارات أو أرض و أو ماء قدّس ال تبارک 
و تعالی. فبارک الله عليهها فقال فا: : تكلمي با نلک الله تعالى نقد 
تفاخرت الأرّضون و المياه بعضها على بعض؟! قالت: : آنا أرض الله 
المقدسة المباركة؛ الشّفاء في تُربتي و ماني, ولا فخر, بل خاضعة ذليلة 
لمن فعل بي ذلک, ولا فخر على من دوني» بل شكرالِه. فأكرمها وزاد في 
تواضعيها و شکرها الله با سین و أصحابه. م قال أبو عبدالّ: 


AYY‏ ترجمة كامل الزيارات 


من تواضع له الله و من تكبر وضع الله تعالق». 


ترجمه: حدیث جهاردهم » 

هدرم رحمة الله عليه از على بن ابراهيم بن هاشم از يدرش از محمد بن على» 
وى می‌گوید: عباد ابوسعید عصفرى از صفوان جمال برای ما نقل كرد که او 
كفت: 

شنیدم حضرت أباعبدالله م می‌فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی برخى از زمین؛ و آب ها را بر بعضی دیگر تفضیل 
وبرتری داد پاره‌ای تفاخر و نکبّر نموده و تعدادی از آنها ستم و تعدی نمودند 
از اينرو آب و زمین نماند مگر آنکد مود عقاب الهی قرار كرفت زیرا تواضع 
وفروتنی در مقابل خدا را ترك |کر لاحت خداوند متعال مشرکین را بر كعبه 
مسلط کرد و به زمزم آبی شور,وارد نمود تا طعمش فاسد گردید. 

ولی زمين کربلاء و آب فرات آرلین زمین و اولین آبی هستند که خداوند 
متعال مقدّس و پاکیزه‌شان نمود و برکت به آنها داد و سپس به آن زمین فرمود: 

سخن كو به آنچه خدا تو را به آن فضیلت داده مگر نبوده که زمین‌ها و آب‌ها 
بعضى بر برخی دیگر تفاخر و تكبّر لمودند؟! 

زمين كربلاء عرضه داشت: من زمين خدا بوده که من را مقس و مبارک 
آفریده شفاء را در تربت و آب من قرار دادء هیچ فخری نکرده بلكه در مقابل أن 
كس كه این را به من داده فروتن و ذلیل مى باشم؛ چنانچه بر زمین‌های 
دون خود نير فخر نم ىكلم بلكه خدا را شكر و سپاس می‌کنم پس خداوند متعال 
بواسطه حسین 18 و اصحابش آن سرزمین را مورد اكرام قرار داد و در تواضع 
وفروتنى و شكرش افزود سپس حضرت ابوعبدالله 9# فرمودند: 

کسی كه برای خدا تواضع و فروتنى كند حق تعالى او را بلند کند و کسی که 
تكبّر نمايد وى را يست و ذليل خواهد نمود. 


فضیلت حاثر حسینی ك8 و حرمت آن ۸۳ 


< الباب التاسع والشانون > 
< فضل الحاثر و حُرْقته > 
متن: 
١‏ -حدّئني الحسن بن عبد الله بن حمّد بن عيسى, »عن أبيه عبداللّه بن 
محمد بن عيسىء » عن الحسن بن حبوب, عن إسحاق بن عبار «قال: 
معت أبا عبد الله یقول: مو تیم 


ضَةٌ من رياض الج و 
من تُرَع الجلّة». 

١-حدثني‏ أبي؛ وجماعة مشا طيخ كد بن عبد الله عن حقد بن - 
عيسى بن عبيد اليقطيني”» عن محيّدبن”إستاعيل البصري -عمّن رواه- 
عن أبي عبدالله 8 «قال: مه قار اين فرسخ في فرسخ من أربعة 
جوانبه». 

'-حدّئني حكم بن دود بن حكيم - رجه اه -عن سَلمة بن 
الخطّاب. عن منصور بن العاس - يرفعه إلى أبي عبداللّه 3 -«قال: 
حرم قبر ا سین #؛ حمس فراسخ من أربعة جوانب القبر». 


۶ باب هشتاد و نهم > 
( فضيلت حائر حسینی #6 و حرمت آن ) 
ترجمه: ( حديث اوّل » 
حسن بن عبد الله بن محمّد بن عیسی: از پدرش عبداللّه بن محمّد بن عيسى» 
از حسن بن محبوب از اسحق بن عمأر وى گفت: شنيدم حضرت ابوعبدالله 3# 
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می‌فرمودند: 

محل قبر حسين بن على فك روزی که در آن دفن شدند باغی بود از باغ های 
بهشت و فرمود: 

موضع قبر حسین 88 باغی مرتفع بود از باغهای مرتفع بهشت. 


«حدیث دزم » 
پدرم و جماعتی از اساتیدم از سعد بن عبدالله. از محمّد بن عیسی بن عبید 
يقطينى» از محمّد بن اسماعيل بصری, از کسی که برايش روايت نموده» از 
حضرت ابی عبداله ا » حضرت فرمودند: 
حرم قبر حسین 3# يك فرسخ زک فرسخ از چهار طرف می‌باشد. 


«حدیث سرّم > 
حکیم بن داود بن حكيم رتحمةالله علیه؛ از سلمة بن خطاب, از منصور بن 
عباس حدیث را تا حضرت ابیعبداله 9# مرفوعه نقل کرده و گفته است: 
حضرت ابی‌عبداللّه 3 فرمودند: 
حریم قبر حسین 8 بنج فرسخ از چهار جانب قبر می‌باشد. 


متن: 
4- حدَّئني محمد بن جعفر | ازه عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب, عن ال حسن بن محبوب» عن إسحاق بن عبار «قال: معت 
اعدا يقول: إن موضع قير | بن على نه حرمة معلومة, 
من غرفها و استجار بها جير صِفْ لي مَوضِقها جلت فداك. 
قال: امسح من موضع قبره الیوم. فامسح خمسة و عشرين ذراعمن 


فضیلت حاثر حسینی #4 و حرمت آن ۸۵ 
سس ند 


ناحية رجلیه و خمسة و عشرین ذراعاً شا يلي وَجهّه. و مستة 


وعشرین ذراعا ین له و خسن و عشرین ذراعاً من ناحية رأيسه, 
و موضع قبره مُنذ يوم دُفْنَ رَوضةٌ من ریاض الجنئّة و منه معراج 
يعرج فيه بأعمال زوّاره إلى التماء. فليس ملک ولا نجي في السّماوات 
إِلَرَهُمْ يسألون الله أن يأذن هم في زيارة قبر الحسين 4 فَنَوجٌ ينزل 
وقَوجٌ يعرج» 

0-حدَّثني بي ؛ و جماعة مشايخي رجهم الله دعن سعد بن عبداللَهء 


عن هارون بن مسلم , عن عبدالمن الأشقث. عن عبدالله بن تاد 
الأنصاريٌ, عن عبدالله بن نان أبي عبداللّه ة «قال: تممه 
یقول: قبر احسین 38 عشرون ذراقان شر ين ذراعاً عکشراً رَوضةٌ 
من ریاض الجنّة -و ذکر آنلندیث وار 

و عته, عن سعد عن أحمد بن محتد, عن الحسن بن علي الوشاء: 
عن اٍسحاق بن عبار عن أبي عبدالّه 48 مثله. 


ترجمه: ( حدیث جهارم » 

محمد بن جعفر ررّا از محمد بن الحسين بن الطاب از حسن بن 
محبوب از اسحق بن عمار: وى مىكويد: 

از حضرت اباعبدالله يي شنيدم كه می‌فرمودند: 

برای جای قبر حسین بن على 8 حریم معلومی مىباشدء کسی که آن را 
بداند و پناهنده به آن شود پناه داده می‌شود. 

محضرش عرضه داشتم: فدايت شوم مکان حریم قبر را برای من بیان فرمائید: 


حضرت فرمودند: 


AY‏ ترجمة كامل الزيارات 


از مكانى كه امروز قبر آن است این طور ارزیابی كن: 

از هر يك جوانب جهاركانه یعنی: جانب پا و جلو و بشت و سربيست و بنج 
ذراع اندازه بكير و مساحتى كه ازملاحظه آن بدست مىآيد حريم قبر می‌باشد. 

و مكان قبر روزى كه حضرت در آن دفن شدند باغى از باغهاى بهشت بود 
و در همان جا نردبانی نصب شده و اعمال زوّار آن جناب را بوسيلة آن به آسمان 
می‌برند و هیچ فرشته و پیامبری در آسمان نيست مگر از خدا در خواست می‌کند 
که به او اذن زيارت قبر حسین 90 داده شود پس دسته‌ای برای زيارت به پائین 
آمده و گروهی پس از زیارت به بالا می‌روند. 

« حدیث پنجم » 

پدرم و جماعتی از اساتیدم رچضةالة هم از سعد بن عبداللّه» از هارون بن 
مسلمء از عبدالرحمن اشعث از نبدالله بن هخاد انصاری, از عبداللّه بن سنان» از 
حضرت ابی عبدالله ل وی كيت شهدم که حضرت می فرمودند: 

قبر حسین 48 به مساحت بيست ذراع در بيست ذراع باغى است از باؤهاى 
بهشت و به دنبال آن همان حديث گذشته را ذکر فرمودند. 

و از بدرم؛ از سعد از احمد بن محمد از حسن بن على و شاء از اسحق بن 
عمار از حضرت ابی عبداله 4# مثل همان حديث مذکور نقل شده‌است. 


اباب التسعون », 
( إن الحائر ين المواضع الي يحب الله أن ُدعئ فيها » 
متن: 
١‏ -حدّثني أبي؛ و محقد بن الحسن, عن الحسن بن ميل عن هل 
بن - زياد, عن أبي هاشم الجعفريّ «قال: بعث إل أبوالحسن#8ة في 


حائر جسينى ا از مواضعی است که دعاء ... AYY‏ 
مرضه؛ و إلى محمد بن حمزة. فسبقني إليه محمد بن حمزة فأخبرني أله ما 
زال يقول: ابعثوا إلى الحاثر [ابعثوا إلى الحائر]. فقلت حتد: ألا قلت: أنا 
أذهب إلى الحائر؟!. 


ثم دخلت عليه فقلت له جُعلت فداک أنا أذهب إلى الحائر. فقال: 


انظروا في ذلک, قال: إنَّ حمدا ليس له بر من زيد بن على و أنا 
أكره أن يسمع ذلک, قال: فذكرت ذلك لعل بن بلال, فقال: ماکان 
يصنع بالحاثر و هو الحائر! 

فقدمت القسكرى فدخلت علیه, فقال لي: أجلس _حين أردت القيام 
- فلا رأيته انش بي ذ کرت قول لوبي پلال. فقال لي: ألا قلت له: إن 
رسول الله و كان يطوف بالبیت و يفل الجر و حرمة ی و 


الزمن أعظم من خرنة ای مره هآ یقت ب 
مواطن يحب الله أن يذكر فيها فان حت أن ُدعئ لي حيث يحب الله أن 
يُدعئ فبهاء والحائر من تلك المواضع». 


ؤ باب نود > 
و حاثر حسينى ا از مواضعى است که » 
ؤ دعاء در آن محبوب خدا می‌باشد » 
ترجمه: <حدیث اول ) 
پدرم و محمد بن الحسنء از حسن بر متيل: از سهل بن زياد از ابى هاشم 
جعفری, وى می‌گوید: حضرت ابوالحسن 48 در حال بیماری؛ من و محمّد بن 
حمزه را فرا خواندند: محمّد بن حمزه بر من سبقت كرفت و زودتر از من به 


ATA‏ ترجمة كامل الزيارات 
کے 


خدمتش شتافت و بعداً به من خبر داد که آن جناب پیوسته مى فرمودند: 

شخصی را به حاثر حسينى بفرستيد تا برای من دعاء كند. 

من به محمد گفتم: آيا محضرش عرض نکردی؛ من به حاثر می‌روم؟1 

سپس بر أن حضرت وارد شده و عرضه داشتم: 
می‌روم. 

حضرت فرمودند: 

در این عمل دفت و احتباط كنيد کسی مطلّم نشود؛ سپس فرمودند: 

ES‏ تزه ردان علي اا لاقت اشت بلکه فاش کرد در حالی که 
من كراهت داشتم به سمع دیگران برسد. 

رام سی ا این قرَمُودٍء امام #6 را به على بن بلال كفتم و به 
وى رساندم که حضرت می‌فزموگنڈ كي آرا به حاثر فرستاده نا برای من دعاء 
کند. 


ايت شوم من به حاثر 


على بن بلال كفت: حضرت چه کاری با حائر داشتند. خودشان حائر هستندا 

من به عسكر رفته و بر آن جناب داخل گشته و مقدارى كه خدمتش بودم 
خواستم بلند شده و بروم.حضرت به من فرمودند: 
بنشین» بس چون عنايت و لطف حضرت را به خود ديدم نشسته و کلام على 
بن بلال را محضرش باز كو نمودم 

حضرت فرمودند: 

رسول خدا وي در اطراف خانه خدا طواف می‌کردند و حجرالاسود را 
می‌بوسیدند در حالیکه حرمت پیامبر و مؤمن بالاتر از حرمت بیت‌الله می‌باشد نیز 


خحداوند متعال به حضرتش امر فرمود در عرفه وقوف کنند با اینکه حرمت پیامبر 
و بالاتر است و سر آن اين است که: 


از عرفه 
این گونه مواضع» مواطن و اماکنی هستند که خدا دوست دارد در آنها ياد 
شود پس من نیز دوست دارم برای من در جائی دعا شود که خدا دعا در آنجا را 


حاثر حسینی مه از مواضعی است که دعاء ... ۸۹ 
سپ سس 


دوست دارد و حاثر حسینی :48 نیز از همین گونه مواضع می‌باشد. 


متن: 

۲ حلفي عل بن الحسين؛وجماعة. عن سعد بسن عبداللّه. عن 
حقد بن -عیسی, عن أي هاشم الجعفرىٌ «قال: دخلت أنا و محمد بسن 
حمزة عليه نعوده و هو علیل. فقال لنا: و جهوا قوماً إلى الحائر ين مالي, 
فليا خرجنا من عنده قال لي حمّدُ بن مزة: ا مشير يوبّهنا إلى الحسائر 
وهو بمنزلة تن في الحائر, قال: فعدثٌ إليه فأخبرتهء فقال لي: ليس هو 
هكذا. إن لله مواضع يحب أن يعيدفقتها, و حاثر الحسين 38 ین تک 
المواضع». 

۳-قال الحسين بن أمد بن المشيرَة: و حدَّئني أبو تحمّد الحسن بسن 
أحمد ابن عل الّازئ العروف بالوهوردی بنيسابور بهذا الحسديث. 
و ذكر في آخره غير ما مضى في الحديثين لین أحبيت شرحه في هذا 
الباب لأنّه منه: 

قال أبو حتد الوهوردي: حدّئني عل" محمد بن هتام -رجه الله 
-قال: حدّثني محمد الحميريٌ قال: حدّثني أبوهائم الجعفرىٌ «قال: 
دخلت على أبي ال حسن عله بن حتد نی و هو حموم عَليلَ فقال لي: 
يا أبا هاشم ابعث جلا ین موالينا إى الحائر يدعوا لله ليه فخرجتٌ من 
عنده فاستقبلني علي بن بلال فأعلمئه ما قال لي وسألته أن يكون لجل 
الذي بخرج. فقا الشمع والطاعة ولکنی أقول: أنه أفضل ین ال حائر إذ 
كان بمنزلة تن في لماش و دعاؤه لنفسه أفضل من دعائي له باحائر! 


۸۳۰ ترجمة كامل الزيارات 


فأعلمته :9 ما قال: فقال لي: : قل له: كان سول اه قضل من 
البیت والحجر, » و کان یطوف بالبیت و يستلم الحجر. و او له تعالی 
يقاعاً يحب أن يُدعئ فيها فیستجیب لمن دعاه. و الحائر منها». 


ترجمه: «حدیث دوم > 

على بن‌الحسین و جماعتی از سعد بن عبداللّه از محمّد بن عیسی, از 
ابی هاشم جعفرى؛ وی می‌گوید: 

من و محمد بن حمزه بر حضرت عسکری 4# وارد شده و عیادتش کردیم در 
حالی که آن حضرت بیمار بودند. حضرت به ما فرمودند: 

از مال من كروهى را به حان ,کل رد 

ما وقتی از خدمتش مرخصل شده ورپیرون آمديم؛ محمّد بن حمزه به من 
گفت: 

حضرت ما را به حاثر سوق دادند در حالی که خود ايشان به منزله همان کسی 
است که در حاثر می‌باشد(یعنی حضرت سیدالشهداء). 

ابوهاشم می‌گوید: دوباره نزد حضرتش رفته مقاله محمد بن حمزه را 
محضرش گفتم» حضرت فرمودند. 

این طور نیست که او می‌گوید. خدارند متعال مواضعی دارد كه می‌خواهد در 
آنها عبادت شود و حاثرحسینی از آنها است. 


«حدیث سزم » 
حسین بن احمد بن مغیره می‌گوید. 
ابومحمد حسن بن احمد بن على رازی معروف به دو هوردی» در نیشابور 
این حديث را برایم نقل كرد و در پایان آن فقره‌ای غير از آنچه در دو حديث او 


حاثر حسینی لو از مواضعی است که دعاء ... ۸۳۱ 
سس .جح سس 


و دوم گذشت را ذکر نموده که دوست داشتم در این باب شرحش دهم زیرا جزء 
اين باب و توضیح آن جنين است: 

ابومحمد وهوردی می‌گوید: 

ابو على محمد بن همام رحمةاللهعليه گفت: محمد حمیری برایم نقل کرد که 
ابوهاشم جعفری گفت: بر حضرت ابی‌الحسن على بن محمّد سلام الله علیهما 
وارد شدم در حال كه حضرت تب دار و بیمار بودند به من فرمودند: 

ای اباهاشم شخصی از دوستان ما را به حاثر بفرست تا برایم دعاء كند از نزد 
آن حضرت بيرون آمدم در این هنكام با على بن بلال مواجه شدم فرموده 
حضرت را برايش باز گو نموده و از وى راجع به شخصی که حضرت فرمودهاند 
درخواست کرده و جویا شدم 

على بن بلال گفت: شنیدم و اطاعت می‌کنمآولی می‌گویم: حضرت خودشان 
از حائر افضل و برتر هستند ریز یشان به منزله کېې است كه در حاثر می‌باشد 
(یعنی حضرت سیدالشهداء) و دعاء آن جناب برای خودشان افضل و برتر است 
از دعاء من برای ايشان در حاثر. 

من محضر امام مشرف شده و مقاله على بن بلال را خدمتش عرض كردم» 
حضرت به من فرمودند: به او بگو: رسول خدااز بیت و حجرالاسود افضل بودند 
ولى در عين حال دور بیت طواف مىكرده و حجر را استلام می‌فرمودند خداوند 
متعال بقاع و مواضعی دارد كه می‌خواهد در آن جاها خوانده شود تا دعام دعا 
کننده را مستجاب فرماید و حاثر از جمله این مواضع می‌باشد. 
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ؤ الباب الحادي و التسعون » 
$ ما يستحبٌ ين طين قبر الحسین .18 و أله فا » 

متن: 

١-حدّثني‏ محمد بن الحسن. عن محمد بسن الحسن الصَثَار. عن 
مد بن محمد بن عيسى, عن ا حسن بن علي" بن تال عن تكرام. عن 
أبن أبي ینور «قال: : قلت لأبي عبدالله 
الحسين 1 فيتفع به و يأخذ غيره فلا يتفع به؟ فقال: :لا وال الذي لا 
إله هو ما يأخذه أحَدٌ وهو يَرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به». 


وباب توويك + 
8 شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسين 0 » 
١‏ و مقدار مستحب بودن آن » 
ترجمه: «حدیث اول > 
محمد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصّفَار از احمد بن محمّد بن عيسى» 
از حسن بن علی بن فضالء از کرام از ! بن ابی یعفون ری می‌گوید: محضر 
حضرت ابی عبدالله ## عرضه داشتم: 


آیا این طور است که شخخص تربت قبر امام حسین 1 را وقتی اذ نمود از 
آن نتاع برده ولی تربت غير آن حضرت را وقتی اخذ کرد نمی‌تواند از آن نفع 


ببرد؟ 


شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسین ڭڭ ... Arr‏ 
د یب 


حضرت فرمودند: 

نه اين طور نیست که مجرّد أخذ نمودن تربت اين اثر را داشته باشد, به خدائی 
كه معبودى غير از او وجود ندارد اخذ نمی‌کند احدى تربت قبر آن حضرت رادر 
حالی كه معتقد است خداوند با آن نفع به او می‌رساند مكر آنكه حتماً از آن متتفع 
می‌شود. 

مترجم گوید: 

آنچه از اين حديث استفاده می‌شود آن است که اثر تربت زمانى است که 
شخص معتقد به آن باشد وال صرف اخذ تربت بدون اعتقاد تاثير البته مؤثر 


نمی‌باشد. 


؟_حدّثنى محقد بن عبدالله, عن أريه, عن أبي عبدالله البق عن 


أغرقهم. فل أن نا ال وخ على أبي جعفر# فقلت له: 
فداى إِنّ امرءة أعطّئني غَزْلاً فقالت: : ادفعه بمكّة ليخاط به كسوة 
الكعبة؛ فکرهت أن أدفعه إلى الحَجَبة فقال: اشتر به عَسَلاًو غران و 
خذ من طين قبر ا سین و اغجنه بماء السَّماء واجعل فيه من العل 
و الرَغْثَرانَ و فّقه على الشّيعة لیداووا به ترضاهم». 


ترجمه: ( حديث دزم > 
محمد بن عبدالله از يدرش از ابی عبدالله برقی» از برخی اصحاب» وی 
گفت: 
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زنى يشم ریسیده‌ای را به من داد و گفت آن را به پرده داران كعبه بده تا با آن 
برای كعبه پرده درست نمایند. وى گفت: چون پرده داران را می‌شناختم كراهت 
داشتم آن را به ایشان بدهم بس وقتى به مدينه رسيدم محضر مبارک حضرت‌ابی 
جعف رك رسيده به أيشان عرض كردم: فدايت شوم زنى بشمى ريسيده به من 
داده و كفته كه آن را به يرده داران كعبه دهم تا پرده‌ای از آن براى كعبه درست 
کنند» من از دادن بشم به ایشان کراهت دارم تكليف چیست؟ 

حضرت فرمودند. 

با آن عسل و زعفران خريده و از قبر حسین ## مقداری تربت بردار و آن رابا 
آب باران عجين نما و در آن عسل و زعفران را بريز و سپس معجون بدست آمده 
را بين شیعیان تقسیم نما تا با آن ملانقیزی‌های خود را مدارا کنند. 
متن: 

۳-حد ئني أبي, عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسي. عن محمد بن 
-إسماعيل البصریٌ؛ و لقبه فهد -عن بعض رجاله -عن أب عبدالله 18 
«قال: طين قبر الحسین + شِفاء من کل داءٍ». 

5- و عنهء عن سعد بن عبدالله. عن أمد بن الحسين بن سعيد. عن 
أبيه, عن محمد بن سليان البصدرئ, عن أبيه عن أبي عبداللّه 4 «قال: 
في طين قبر ا سین + الشّفاء من کل داي وهو الدّواء الأكير». 

۵ -حدّئنى تحقد بن جعفره عن محمد بن الحسين عن شيخ من 
أصحابنا - عن أبي الصاح الکنان» عن أبي عبد الله «قال: طين قبر 
الحسين 8# فيه شفاء و إن أخذ على رأس ميل». 

1و روي عن أب عبد الم «قال: من أصابئه عله بد بطین قبر 


شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسین ال ... ۸۳۵ 
تسس 
الحسين يذ شَفاه ال من تلک ال إلا أن تکون عِلّة السام». 


ترجمهز «حدیث سم > 

پدرم از سعد بن عبداله» از محمد بن عیسی, از محمّد بن اسماعیل بصری که 
لقبش فهد مىباشد از برخى رجالش از حضرت ابی عبدالله 8 نقل کرده كه آن 
حضرت فرمودند: 

تربت قبر حضرت امام حسبن ## شفاء هر دردی می‌باشد. 


( حديث چهارم > 
و از بدرم» سعد بن عبدالله از احمدتین الحسین بن سعيدء از بدرشء از 
محمد بن سلیمان بصری, از پدرشل؛آزجعش رت ابى عبدالله 8 نقل شده كه آن 
حضرت فرمودند: در تربت قبر امام ین 1۳ شفاء هر دردی بوده و آن دواء 
اكبر می‌باشد. 


( حديث بنجم > 
محمد بن جعفر» از محمد بن الحسین, از بزركى از اصحاب ماء از ابى الصباح 
کنائی, از حضرت ابی عبدالله :38 نقل کرده كه آن حضرت فرمودند: 
ء بوده اگر جه به قدر سر ميل (میلی که با 


تربت قبر امام حسین ا در آن 2 
آن سرمه م ىكشند) باشد. 


ف حدیث شثم » 
از حضرت ابی‌عبدالله 18 مروی است که فرمودند: 
کسی که مرض و بیماری بر أو عارض شده اگر قبل از خوردن هر داروئی 
تربت قبر امام حسین 4# را بخورد خداوند من او را از آن مرض شفا مىدهد 


مگر از مرگ. 
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سب 


متن: 

۷ -حدّثني محمد بن عبد الله بن جعفر یی عن أبيه. عن علي بن 
- محمد بن سالم, ٠‏ عن محمد بن خالد, عن عبدالله بن اد التبصري. 
عن عبدالله بن عبدالومن الأصمٌ قال: : حدّثنا مذي ٠‏ عن محسمّد بسن 
مسلم «قال: خرجت إلى المدينة و أنا وع فقيل له: محمد بسن مسلم 
چم فأرسل لب جعفر#:یزبآمع لام مغطى بد يل فناولنيه الغلام 
و قال لي: : اشربه فاه قد أمرني أن لا أبرح حئّى تشربه, فتناولته ناذا 
رائحة المسك منه, و إذا بشراب طیب الطّعم بارد. فلا ره قال لي 
الغلام: يقول لک مولاک: إذ مي فتعال. 

ففکرت فيا قال لي و ما آقدز کت اض قبل ذلك على رجلي .فلا 
استقرٌ الراب في جون فكأنما تفت قال فأتيثُ بابه مُاستأذنتٌ 
عليه فصوت بي: صع الجسم أدخل! فلت عليه و آنا با فسلّمت 
عليه و قبلت يده ورأسه؛ 

فقال لي: و مايبكيك يامحمّد؟! قلت: :جلت قداک أبكي على اغترابي 
يعدا ة القّدرَة على العام عند ک أنظر |لیک؛ 

فقال لي: أمَا قل المّدرة فكذلك جعل اللَهُ أولياةنا و أهلٌ مودّتناء و 
جعل لا لیم ترب عأ و ماما ذكرت من الب و فا المؤمن في 
هذه الُا غریب و في هذا الخلق التکوس, حت يخرج ين هذه ار 
إلى رحمة الله و أا ما ذکرت من بُعتِ شمه فلك بأبيعبد ال شود 
بأرض نائية عتا بالفرات » وأا ما ذکرت من بك بنا و التظر إليناء و 
نک لا تقیر على ذلک. فالله يعلم ما في قلبک و جزاؤك عليه؛ 


ترجمه: حدیث هفتم > 

محمد بن عبدالله جعفر حمیری, از بدرشء از علّى بن محمد بن سالم» » از 
محمد بن خالد» از عبدالله بن حمّاد بصری, از عبدالله بن عبدالرحمن الاصم؛ 
وى گفت: 


مدلج برای ما از محمد بن مسلم حديثى نقل كرد كه وى كفت: من به مدينه 
رفتم در حالى كه دردمند بودم محضر امام رساندند كه محمد بن مسلم دردمند 
است» حضرت ابوجعفر## شربتى برايم فرستادند آورنده غلامى بود كه 
دستاری به سر بسته بود بهر صورت غلام شربت را به من داد و كفت: 


این را بياشام زيرا حضرت به من امر فرمودهاند تا تو این را نياشاميدهاى من از 
ی زان و فر 
خنک داشت وقتی آن را نوشیدم میم گفت: 


آقایت فرموده: وقتی شربت را خوردی به نزدش حاضر شو. 

من در اين گفتار می‌اندیشدم گه پیش از نوشیدن شربت قادر نبودم روی 
باهايم بایستم حال چطور حرکت کرده و به محضرش بروم؛ بهر صورت وقی 
شربت در جوف من فرار كرفت گویا از بند رها شدم بس درب منزل حضرت 
آمده از آن جناب اذن خواستم» حضرت با صدای بلند فرمودند: 

جسمت بهبودی يافت داخل شوا 

بس داخخل شده در حالی که می‌گریستم؛ سلام بر آن حضرت کرده و دست و 
سر آن سرور را می‌بوسیدم. 

حضرت به من فرمودند: 

ای محمّد,چرا كريه می‌کنی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم 

گریه‌ام بخاطر اين چند چیز است: 

الف: غرييم. 
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د: قادر نیستم نزد شما رحل اقامت انداخته و به شما بنگرم. 

حضرت فرمودند: 

اما کم بودن قدرت. البته همین طور است. خداوند دوستان ما را اين جنين 
قرار داده و سريعاً بلاء را بر ایشان نازل می‌کند. 

و اما اينکه گفتی: غریب هستی» مزمن در دنيا و بين این خلق نکون سار 
غریب می‌باشد تا از اين داز فانی به رحمت باری منتقل شود 

و اما اینکه گفتی مکانت دور است و از ما فاصله داری, بر تو باد به پیروی 
نمودن از ابی عبدالله 1 (منظور اناپ بالل خود آن حضرت می‌باشد) زیر ما 
نیز از زمینی كه محبوب و مطلوبعالا ان مراد كربلاء می‌باشد) دور بوده و 
بواسطه فرات بين ما و آن زمین فاصله آفتاده است. 

وامًا اینکه كفتى دوست داری نزّدیک ما بوده و بما نظر افکنی و بر اين معنا 
قادر نيستى؛ خداوند متعال بر آنچه در قلب تو است آگاه بوده و تو را بر همان 


پاداش و جزا می‌دهد. 


ثم قال لي: هل تأتي قبر احسین 6:؟ قلت: تقم؛ على خوف و وجل, 
فقال: ماکان في هذا أشدٌ الوب فيه على قَدْرِ ارف رن خاف في 
إتيانه من الله زوعته يوم يقومٌ الاس لِرَبٌ العالمين. وانصرت 
با مغفرق. و عليه اللائكة ورآه َو ما یصنع. و دعا له: 
و انقلب بنعمةٍ من الله و قضل | وء وائبع رضوان الله 

ثم“ قال لي: كيف وجدت الشَّراب؟ فقلت: أثهد أتكم أهل بيت 


شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسين 2 ... AFA‏ 
<< د كه 
احة و أت وحصي الأوصياء,ولقد نان الفلام بمابعنته و ماد على 


أن أستقلٌ على قدمي, و لقدكنثُ آيسأمن نفسي .فنا لني الشَّراب فرب 
فاوجدت مثلّ ريحه ولا یت ين رق ولا طفيه ولا برد من فلا 


علمتُ دة مابيءفقلت سای اوفقي ني تابات ليك نا 
أنشطت من عقال. فا حمد لله الذي جعلكم رَد إشيعتكم [و رة 
عل 

فقال: يا حمد إِنّ شراب الذي شَربته فيه من طِين قبر ا سین :, 
و هو أفضل ما استشنی به. فلا له فلا لسقیه صبياننا و نساءنا 
فری فيه کل خیر. فقلت له: جُفِلت"قدَاك]إنَا لنأخذ منه و نستشق به؟ 
فقال: يأخذه الجل فیخرجه نا لائر و قد آظهره فلا یم بأحدٍ من 
الجن به عاد ولا داب ولا شیم فيه له فتذهب بر كته فيصير 
بتركته لغيره. وهذا الذي نگعاج به ليس هكذاء ولو لاما ذكرت لک ما 
مسح به شي ولا شرب منه شي إلا أفاق من ساعته. و ما هو إلا حجر 
الأسود أتاه صاحبٌ العاهات والكفر والجاهليّة, وكان یتمتح به أُحَدٌ 
إلا أفاق. و كان كأبيض ياقوة فاشو حت صار إلى ما رأيت» فقلت 
E‏ 2 
جك و في أشياء دَنْسَةَ فيذهب 


يصنع غیرک تستخفٌ به فتطرحه 
ما فيه مما تريده له فقلت: صدقت جُعلتٌ فداک, قال: ليس يأخذه أحدٌ 
ال وهو جاهل بأخذِه ولا يكادٌ يسلم بالثاس, فقلتُ: : جلت فداك وكيف 
لي أن آخذه كما تأخذ [ه]؟ فقال لي: أعطيك منه شيثاً؟ فقلت: تکم. قال: 
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س 
إذا أخذته فكيف تصنع به؟ فقلت: أذهب به معي. فقال: في أي شئ 
منه حاجتک ولا تحوله. فإِنه لا يسلم لک. فسقاني منه مرّتين. فا أعلم 


أن وجدثٌ شيئاً ما كنت أجدٌ حت انصرفت». 


ترجمه: ١‏ دنباله حديث هفتم 4 

سپس حضرت به من فرمودند: 

أيابه زیارت قبر حسین # مى روى؟ 

عرض کردم: بلی» منتهی با خوف و هراس, 

حضرت فرمودند: 

هر جه در این زیارت شدت وسختی نی و خوف و هراس تو بيشتر باشده 
لواب و اجرت بهمان قدر افو می‌گودد» رکسی که در زیارت آن حضرت 
خوف داشته و با اين حال آن جناب را زیارت کند حق تعالی او را از وحشت 
روزی که مردم برای حساب در مقابل پروردگار عالمیان می‌ایستند(یعنی روز 
قيامت) در امان نگه می‌دارد و این شخص از زيارت بر می‌گردد در حالی که حق 
تعالی گناهانش را آمرزیده و فرشتگان بر او درود و سلام می‌دهند و پيامبر 
اکرم 6ا ار و آنچه را بجا آورده ديده و برايش دعام می‌فرماینده و وى به نعمت 
و فضل خدا روی آورده و هیچ رنج و تعبی به أو متوجه نشده و رضایت و 
خشنودی خدا را پی‌گیری می‌نماید. 

سپس حضرت به من فرمودند: 

شربت را چگونه یافتی؟ 

عرض کردم : شهادت می‌دهم شما اهل بیت رحمت بوده و شما جانشین 
جانشینان پیامبر هستيد غلامی نزه من آمد و آنچه عنایت کرده بودید به من 


شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسین 3 ... Af‏ 


رسانده قبل از آن قادر نبودم مستقلاً روى پا خود بايستم و از خود مايوس شده 
بودم» وى شربت را که به من داد و من آن را نوشيدم بوئی به آن خوشى تا بحال 
استشمام نكرده و مزه‌ای تا بحال به آن باكيزكى نجشيده و طعمى به آن مطبوعی 
تاکنون حس نتموده و بكواراتر از آن هرگز بر نخورده‌بودم؛ و هنگامی كه آن را 
نوشیدم؛ غلام به من گفت: 


حضرت به من امر فرموده‌اند به تو بگویم: وقتی نوشيدى نزد من بيا. 

من به وخامت حال و شذّت درد خود واقف بودم؛ لذا حديث نفس نموده 
وبه خود گفنم. 

حتماً خدمتش مشرّف خواهم شد اگر جه جانم را از دست بدهم؛ پس به 
سوی شما روی آوردم ولی كويا از درا گشتم؛ پس حمد و سپاس خدائی را 
که شما را رحمت برای شيعيانتان ور برای من نیز فرار دادهاست. 

حضرت فرمودند: 

ای محمد شربتی كه نوشیدی در أن ثربت قبر حسین 1 بود و آن بهترين 
داروئی اسث که به منظور استشفاء مصرف می‌کنند و با آن هیچ دوائى را برابر 
ومساوی ندان» ما به اطفال و زنان خود آن را می‌خورانیم و در آن هر خير 
و خوبی را ديدءايم. 

خدمتش عرضه داشتم: فدايت شوم از آن برداشته و استشفاء به آن بجوئیم؟ 

حضرت فرمودند: 

بسا شخصى آنرا اذ کرده و با خود از حاثر بیرون می‌برد و بر دیگران اظهار 
نموده و مخفی نمی‌کند بس مرور به جنّى می‌کند که در او مرض و بیماری بوده يا 
به حيوان و موجودی که دارای آفت است می‌گذرد پس آن را مىبويا 
زائل گشته و بدین ترتيب برکت آن برای غير مصرف می‌شود اما تربتى را که ما با 
آن دردها را معالجه مىكنيم اين طور نیست» و اگر دیگران نيز رعایت كنند ر آنچه 
راكه برایت گفتم منظور داشته و تربت مأخوذ را از مرآی و منظر دیگران پر حذر 


AfY‏ ترجمة کامل الزيارات 
س 


داشته و در معرض قرار ندهند مسلماً با هیچ نماس بيدا نکرده و هيج کسی 
از آن تناول ننموده مكر در همان ساعت از مرض و بيمارى كه دارد افا 


کند» و سرگذشت این تربت نظير سرگذشت حجرالاسود است که صاحب آفات 
و امراض و کفر و جاهليّت با آن تماس بيدا می‌کردند و بس از تماس مرض 
وعيب و نقصی كه داشتند برطرف می‌شد. 

این سنك در بدو امر همچون ياقوت سفيد و شفافی بود که بس از اين 
تماس‌ها و اصابت اين اشياء آلوده با آن رفته‌رفته رنگش تبره و سیاه شد و به اين 
صورتى كه اكنون می‌بینی درآمد. 

اين تربت ن به واسطه تماس با اشياء آلوده و افراد اصالح خاصيت و اثرش 
زائل كرديده و آن تاثبرى را که بايد اد ندارد لذا تو نمی‌توانی اثر مطلوب 
را از آن بهره برداری كنى. 

محضر مبارکش عرض کردم: مكر بان چه می‌کنم؟ 

حضرت فرمودند: 

وقتی آن را اظهار كرده و در معرض قرار دادی با آن همان عملی را کرده که 
دیگران م‌کنند. يعنى آن را مورد استخفاف قرار داده و سبك می‌شماری از اين 


رو بسا آن را در خورجین انداخته و در بين اشیاء آلوده می‌گذاری در نتیجه اثری 
را که از آن انتظار داری نخواهی دید وآن از تربت زائل گردیده. خدمتش عرضه 
داشتم: قدايت شوم واقع امر همین است و صحیح مى فرمائيد. 

سپس حضرت فرمودند: احدی آن را اخذ نکرده مگر آنکه جاهل است به 
كيفيّت اخذ و رعایت آداب آن لذا بر ایشان سالم نمی‌ماند. 

محضرش عرض کردم: فدايت شوم چگونه آن را بردارم تا اخذ من نظیر احذ 
شما باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

آیا مقداری از آن را به تو بدهم؟ 


شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسین 1 ... Afr‏ 


عرض كردم: بلى. 

فرمودند: 

وقتى از من گرفتی با آن چه مىكنى؟ 

عرض کردم:با خود می‌برم. 

فرمودند: 

در چه چیز آن را قرار می‌دهی؟ 

عرض کردم: در لباس‌های خود آن را می‌گذارم. 

حضرت فرمودند: 

باز اين عمل مثل عمل سابق شد و به آنچه قبلاً رفتارى کردی برگشتی» اين 
كار را مكن بلکه وقتى آن را از من كرتي نزد من هستى تناولش کن كه 
حاجتت روا می‌شود و هركز با ود حمل کن زيرا در این صورت اثری 
نداشته و برایت سالم نمی‌مائدر 

سپس محمّد بن مسلم مىكويذ: 

حضرت از آن دوبار به من خورانيدند و بس از آن درد و الم و بیماری كه 
داشتم در خود نيافته و به کی برايم بهبودى حاصل شد و پس از آن به وطن 


خويش بركشتم. 


متن: 
۸ -حدّئني حتد بن سین بن مت الجوهريّ. عن حتد بن أعد 
بن يحبي» , عن حمّد بن الحسين. عن محمد بن إسماعيل» عن الختيبري» 
عن أبي لادء عن أب بكر الحضرّمي ٠‏ عن أي عبدالله8ة «قال: لو أن 
مريضاً من المؤمنين يعرف أبي عبدالله هو زمه و ولايته اخ 
من طِين قبره مثل رأس أملة كان له ڌواء». 


Aff‏ ترجمة كامل الزياوات 
ھھھ 


ترجمه: ( حديث هشنم > 

محمد بن الحسين بن مت الجوهرى از محمد بن احمد بن يحيى: از محمد 
أبن الحسين» از محمد بن اسماعيل: از خیبری, از ابى ولأد از ابى بكر حضرمی, از 
حضرت ابىعبدالله 4 حضرت فرمودند: 

اگر مریضی از اهل ايمان که به حق حضرت ابی‌عبدالّه (حضرت 
سیّدالشهداء) سلام الله عليه آگاه و عارف است و به حرمت و ولایت آن 
جناب آشنا است از تربت قبرش به مقدار سر بند انگشت بردارد همان برای او 
دواء می‌باشد. 


$ اباب القني و آلشمون » 
« إن طين قب ر لین شفاء و آمان > 

متن: 

١-حدّثني‏ أبي؛ و جماعة رحمهم الله عن سعد بن عبدالله.. عن 
محمد أبن عيسى -عن رجل -«قال: بعث إل أبوالحسن الّضابية من 
خراسان ثياب رِرّم و كان بين ذلك طین, فقلت للرّسول: ما هذا؟ قال: 
طينٍ قبر -) سین 38: ماکان يوجه شین من یاب و لاغيره الا و 
يجبعل فيه الط وكان يقول: هو أمانٌ ذن ال 

۲ -حدلني محمد بن جعفر رازه عن محستد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. عن مومى بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم. عن | 
أبي القلاء «قال: معت أبا عبد الله يقول: كوا أولاذكم بآربة 
الحسين # فإنّه أمان». 


تربت قبر حضرت امام حسین لك شفاء و امان می‌باشند ۸۵ 
ا سس سس سس 


٣‏ -حدثني أي رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن یوب بن نوح» 
عن عبدالله بن المغيرة قال: حدّئنا أبو الع «قسال: : سال رَجلّ أبا 
عبدالّه# و أنا أسمع -قال: آخُدُ من طون قبر الحسين و یکون 
عندي أطلبٌ برَكته؟ قال: لابأس بذلک». 


( باب نودو دم > 
« تربت قبر حضرت امام حسین ا شفاء و امان می‌باشند » 

ترجمه:( حدیث اوّل > 

پدرم و جماعتی رحمةاللهعليهم ژد عبدا‌از محمد بن عیسیءاز 
شخصی نقل كردهاند که وى گفت: جضرت ابوالجسن الرضا #8 از خراسان 
بقچه‌ای برایم فرستادند که در بین أن تربتی بود به أورنده بقچه گفتم اين تربت 

گفت: تربت قبر حضرت‌امام حسين #6 است» خضرت ابوالحسن الرضاثلا 
جامه ياغير آن را وقتى به جانی می‌فرستند حتماً همراه آن تربت سبذالشهداء 1 


را قرار داده و مى فرماب این تربت به اذن خدا امان و موجب حفظ مال می‌باشد. 

«حدیث دزم » 

محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن الحسين بن ابیالخطاب از موسی بن 
سعدان, از عبدالله بن القاسم: از حسين بن ابی العلا وى می‌گوید: 

از حضرت ابی عبدالله ل شنيدم كه می‌فرمودند: 

فرزندانتان را با تربت حسين 8# تحفيك كنيد (یعنی تربت را به سقف 
دهانشان بماليد) زيرا تربت موجب امان و حفظ آنها است. 


۸۴۶ ترجمة کامل الزيارات 
حدیث سزم 4 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله: از أيوب بن نوح. از عبدالله بن منیره 
نقل كرده كه وى گفت: ابوالسيع برای ماء حديثى نفل كرد و گفت: 
شخصی از حضرت اباعبد الم سؤال كرد و من می‌شنیدم؛ وى برسيد: آبا از 
تربت قبر امام حسین 8# بردارم و با آن طلب برکت کنم؟ 
حضرت فرمودند: هیچ باکی نیست. 
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٤و‏ عنه. عن سعد, عن هد بن عیسی, عن العبّاس بن موس الورّاق. 
عن یونس, عن عیسی بن ان عيجمّد بن زياد عن عمته «قالت: 
سمعت أبا عبدالله8: يقول : إن ین امسر الذي فيه الحسين هة 
شفاء من كل دای و أمانم لوف 
د ي أبي رمه الله -عن أحمد بن إدريس؛ ؛ و محمّد بن يحيبى» 
عن ار کي بن عل البو فكي عن یجیی سوکان في خدمة أبي جعفر الاي - 
عن عيسى بن سلیان, عن حمّد بن مارد. عن عَمّته «قالت: معت أبا 
عبد الله و يقول: إنّ في ین الحائر الذي فيه الحسين غ شفاءً من كل 
داء و أماناً من کل خُوف». 

-حدَّئني محمد بن جعفر, عن محمد بسن الحسين, عن محمّد بن 
إساعيل, عن الل ي عن أبي ولد عن أبي بكر الحقرّمئٌ. عن أبي 
عبد اليه «قال : لو أن مريضاً ین المؤمد 


ف حقّ أبي عبد الله و 


ُزمته و ولايته أخذ له من طِين قبره على رأس میل کان له دوا و 


تربت قبر حضرت امام حسين لت شفاء و امان می‌باشند ATV‏ 
امساح ع سه اكد سس 


ترجمه: ( حديث جهارم > 

از يدرم» از سعد از احمد بن محمد بن عيسىءاز عباس بن موسى ورآق» از 
یونس» از عیسی‌بن‌سلیمان از محمّد بن زياد از عمةاش منقول است که وی 
كفت: 

از حضرت ابى عبد الله شنيدم كه می فرمودند: 

تربت حائرى که حضرت امام حسین غ در آن هستند شفاء از هر دردى بوده 
وامان است از هر خوف و هراسى. 


( حديث پنجم > 
بدرم رحمة الله عليه از احمد بن ادر ءٍ و محمّد بن يحبى؛ از عمركى بن 
على بوفکی» از يحبى كه در خدمك ای عقر ثانى بودء از عيسى بن سليمان» از 
محمد بن مارد از عمّداش وئ كفي 
از حضرت ابیعبداله 4 شنیدم كه می‌رمودند: 
بطور قطع و حتم در تربت حاثری که در آن حضرت امام حسين #8 مىباشد 
اء است از هر دردی و امان است از هر خوف و هراسی. 


« حدیث ششم > 
محمد بن جعفر, از محمدبن‌الحسین» از محمد بن اسماعیل, از خیبری؛ از 
ابى ولأدء از ابي بكر حضرمی؛ از حضرت ابی عبداللّه 8 حضرت فرمودند: 
اگر مريضى از اهل ایمان كه به حق حضرت ابىعبدالله الحسين 8 عارف و 
رده و باحرمت و ولايتش آشنا است. 
از تربت قبر حضرنش به مقدار سرمیل (میل کخالی يا ميل جراخی) بردارد و 
همان برایش دواء و شفاء می‌باشد. 


آگا 


۸۳۸ ترجمة كامل الزيارات 
مت 


8 الباب القَالث و التسعون 4 
من أين يؤخذ طين قبر الحسین 3 و کیف يؤخذ 4 
متن: 

١-حدّئني‏ أي - رجه الله -عن سعد بن عبداللّه. عن يعقوت 
يزيد عن الحسن بن على” » عن يونس بن ربيع, عن أبي عبد له« : 
إن عند رأس الحسين بن عليه لتربة تمراء ء فيها شفاء من کل دام[ 
السَام. قال: فأتین القبر بعد ما معنا هذا الحديث فاحتفرنا عند زأس 
القبر, فلا حفرنا قدرّ ذراع انمحدرت علينا من رأ س القبر مثل الم 
تمراء قدر درهم فحملناه إلى الكوفة رنه و بناه. فأقبلنا نعطي 
الئاس يتداوون به». 

١-حدّنني‏ أبي؛ و حم دن انك وك قبن ا حسين؛ ۽ عن سعد عن 
مد بن محقد بن عیسی, ٠‏ عن زق اله بن القلاء. عن سليان بن عفر 
و السَّرّاجٍ عن بعض أصحابنا -عن أبي عبدلله 4 «قال: يؤخذ طين 
قبر الحسين 4 من عند القبر على قدر سَبعين باعأ». 

۳ -حدثني علي بن الحسينء » عن على" بن إبراهي؛ عن إسراهم بسن 
إسحاق النّهاوندىٌ, عن عبداللّه بن حماد الأنصارئٌ, عن عبداللّه بن 
سنان. عن أبي عبدالله ا «قال: : إذا اولح کم من طين قبر الحسين 
فليقل: 

داهم إن سالک بح ال الذي تا كه والؤشول اي 4 
لومي اي شمیت نوی (-کذا و کذا-)» و 
يسمي ذلك الداء». 


مكان وكيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسين 88 Af‏ 
سس سس 


< باب نود و سم > 
(١‏ مکان وكيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسين له > 

ترجمه: $ حدیث اوّل » 

پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبداله أز یعقوب بن یزید, از حسن‌بن‌علی» 
از يونس بن ربیم» از حضرت ابی عبداللّه 4 حضرت فرمودند: 

نزد سر مبارک حسین بن على #۵ تربت قرمزى است که در آن شفاء هر 
دردی غير از مرگ می‌باشد يونس بن ربیع می‌گوید: بعداز اينکه, اين حديث را 
شنیدم نزد قبر حاضر شده و طرف سر قیوررا حفر کردیم و چون به قدر يك ذراع 
کندیم از راس قبر خاک‌هانی مثل رای رکیری كه آب آنها رابا خود می‌آورد 
برما ريخت رنگ آنها قرمز و انداژه‌شان.قدریک درهم بود آنها را با خود به 
کوفه آورده بس ممزوج و عجیشا ن ره ویپتهانشان نموديم و بعد به تدريج از 
آن به مردممی‌داده تا با آن مریض‌های خود را مداو کند. 


( حدیث دوم » 

پدرم و محمدین‌الحسن و علىب نالحسينء از سعد از احمل بن محمد بن 
عیسی, از رزق الله بن علاء از سلیمان بن عمرو سراج؛ از برخى اصحابمان» از 
حضرت‌ابی عبداللّه 4 حضرت فرمودند: 

تربت قبر حسین # را از نزدیک قبر تا فاصله هفتاد باع اخذ مىكنند. 

مترجم گوید: 

«باع» عبارت است از فاصله ب ن سر انگشت دست راست و سر انگشت 
دست چپ زمانی که دو دست را افقی به طرفین باز کنند, 


۸۵۰ ترجمة كامل الزيارات 
«حدیث سوم 4 

علی‌بن‌الحسین.از على بن ابراهیم» از ابراهيم بن اسحاق نهاوندی, از عبدالّه 
بن حمادانصاری, از عبدالله بن سنان» از حضرتابى عبدالله في أن حضرت 
فرمودند: 

هرگاه کسی از شما تربت قبر حسین 3 را تناول کرد بگوید: 

بار خدایا از تو سؤال می‌کنم به حق فرشته‌ای که آن را اخذ نموده و رسولی که 
آن را جای داده و وی که در آن بنهان شده آن را شفاء از هر دردی قرار بده (نام 
دردهای مورد نظر را ببرند). 


-حدّئني حكيم بن داود! عن له عن علي بن الريّان بن الصَلت. 
عن الحسين بن آسد, عى أجمد بن مب عبن عسمّه, عن أبي جعفر 
الوصلتي «أنّ أبا جعفر# قال: : إذا أخذت طبن قبر الحسين فقل: 

الل حي هذو الب وق المي الكل اء انَل الَّذِي 
گرا ی الوصئ الذي هو ها. صل على ت آل تب واج" 
ڌا الط شفاء من کل داء َأمانا ڻکل خونب». 
فان فعل ذلك كان حتماً شفاء [له] من کل داء. و آمانامن كل 


ترجمه: ۶ حديث جهارم » 
حكيم بن داود؛ از سلمه؛ از على بن رین بن صلت, از حسین بن اسد از 
احمد بن مصقله, از عمويش: از أبى جعفر موصلی» وی گفت: 


مکان وكيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسین 3# ۸۵۱ 
حضرت ابوجعفر اة فرمودند 

هرگاه تربت قبر حسین 8 را اخذ کردی بگو: 

خدایا به حق اين تربت و بحق فرشته‌ای كه موكل بر آن استه و به حق 
فرشته‌ای كه آن را حفرنموده و به حق وصّى که در درون آن استء درود بفرست 
بر محمد وآل محمّد و قرار بده این تربت را شفاء از هر دردی و امان از هر خوف 
و هراسی. 

سپس حضرت فرمودند: 

اگر شخصی چنین کند جتماً تربت شفاء از هر دردی خواهد بود و از هر 
خوفی امان برایش می‌باشد. 
متن: 

۰ -حدئني حقد بن امن لین تهزبار, عن یه عن جه 
علي ابن -مهزیار. عن الحسن بن سعید, عن عبداللّه بن عبد اليّعن 
الأصمّ قال: : حفن بو عمرو شيخ من أهل الكوفة. عن أي حمزة ما 
عن ابی عبدالله88 «قال: كنت مک و ذكر في حديثه قلت: : جُعِلتُ 
فداک ان رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحائر ليستشفون به؛ هل في 
ذلک تَيء ۶ يقولون من الشّفاء؟ قال: قال: يُسكشى با بينه و بين القبر 
على رأس أربعة أميال, و كذلك قير دي زسول ال .و کذلک 
طِين قبر الحسن و على و ند منها انها فا ين كل شم ,وتا 
ما يخاف. ولا يعدا شي من الأشياء ء الى بها إلا الدعاءء و 
يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قلّة اما فأقاقن 
أيقن آنها له شنا ء إذا یع بها هنال من غيرها ا يعايح به. و 


۸۵۲ ترجمة كامل الزيارات 


يفسدها الشياطين و الجن من أهل الکفر من هم یتمشحون بهاء و ما تك 
بشي إلا ثتهاء و ما القیاطین و کر الجن فإتهم حسدون بني آدم علیه 
فیتمتحون بها فیذهب عامة طيبهاء ولا خر الطین من احاثر | و قد 
استعد له الا يحصى منهم و أنه لني يد صاحبها. و هم يتستحون بهاء 
ولا یقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر و لوكان من التربة شي يسم 
ما عوج بهأَحد لا ری من ساعته. فإذا أخذتها َاكثمها. و أكثر علها 
من ذكر الله تعالى, وقد بلغي أنّ بعض من يأخذ من الأربة شین يستخف 
به حّى أن بعضهم ليطرحها في بلا الإبل والبغل و الجهار أو في وعاءٍ 
الطعام و ما یسح به الأيدي من الظعام, والمشرّج والجوالق!إفكيف 
يستشني به من هذا حاله عند هآآ ولك القلب الذي ليس فيه [ا!يقينٌ 


ترجمه: ( حديث بنج 

محمد بن الحسن بن على بن مهزيار» از بدرش: از جذش على بن مهزيان از 
حسن بن سعید» از عبداللّه بن عبدالرّحمن اضم؛ وى می‌گوید: 

أبوعمرو كه شيخى از اهل كوفه بود برای ما حديث گفت» وى از ابوحمزه 
المالى و ار از حضرت ابی عبدالله 48 نقل کرد وی گفت: من در مکه يودم (... در 
أثناء حدیلش كفت): 

فدايت شوم می‌بینم اصحابمان را که تربت حائر را برای استشفاء از 


می‌کنند آيا اینکه مىكويند در اين تربت شفاء هست درست است؟ 


وى گفت: امام فرمودند 
استشفاء می‌جوبند به ثربتی كه از قبر تارأس چهار ميلى قرار گرفته و شفاء 


مکان وكيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسین :39 ۵۳ 
ا بحاي 


حاصل مى شود و همجنين است قبر جدّم رسول دا و نيز همينطور است 
تربت قبر حضرات امام حسن و على بن الحسين و محمّد بن على 5 بس از 
تربت اين قبور مطهزه اخذ كن كه شفاء است برای هر دردی و حافظ است از 
آنچه خوف و هراسى داری و هيج داروئى معادل آن نبوده مكر دعاء. و بايد 
توبجه داشت اگر فسادی در اين تربت دیده‌می‌شود و احياناً تاثيرى ندارد این 
فساد ناشى از سه چیز است: 

الف: آنجه با آنها مخلوط می‌گردد (مراد ظروفى است كه تربتها را در آنها 
می‌ریزند) 

ب: کسانی که با اين تربت استشفاء می‌جویند اعتقاد و یقینشان به حصول 
شفاء اندک می‌باشد. 

ولی آنانکه بقین کامل دارند که ذر کارت مالجه با آن شفاء بر ايشان حاصل 
می‌شود و آنرا بكار بردند به اذن نهدا معالجه شده و اين تربت آنها را از داروهای 
دیگر مستغنى می‌نماید. 

ج: شياطين و جن‌هانی هستند از اهل کفر که نربت را مسح نموده و بدین 
ال را فاسد می‌کنند اين موجودات به چیزی مرور نکرده مگر آنکه آن را 
می‌بویند و بواسطه استشمام اثر تربت را مى برند. 

شیاطین و جن‌های اهل کفر بر بنی‌آدم حسد برده و اين تربت رامسح نموده و 
بوى آن را از بين می‌برند و اساسا تربت از حاثر خارج نمی‌شود مگر آنکه 
جماعتی از اين شیاطین و جن‌ها که تعدادشان قابل احصاء نیست آماده‌اند برای 
اینکه تربت را اگر جه در دست صاحبش هست مسح نموده و اثرش را زائل کنند 
و اينكه بیرون حاثر هستند و نمی‌توانند به درون آن نفوذ کنند بخاطر وجود 
فرشتگان در حاثر می‌باشد. 

واگر نوبتى سالم بوده و از تماس شياطين و جن‌ها در امان مانده باشد مسل 
احدى با آن معالجه نكرده مگر آنكه در ساعت بهبودى برايش حاصل مى شود 
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بنابر این اگر می‌خواهی تربت سالم بماند وقتی اخذش نمودی پنهانش کن و 
زياد اسم خداوند متعال را بر آن بخوان و پم 

خبر رسيده که برخى از کسانی که تربت را اخذ نموده‌اند آنرا مورد استحفاف 
قرار داده حتی بارهاى از يشان آثرا در توبره و علف دان شتر و قاطر و دراز كوش 
یا در ظرف طعام انداخته و یا با دست‌های آلوده به طعام و غذا آثرا مسح نموده و 
يا آن را در خورجین می‌نهند و با این حال چگونه با آن شفا اء حاصل شود؟! 

چنانچه قلبى كه در آن یقن و اعتفاد به تیر تربت نيست و صاحبش به آنچه 
تصلحت و ملاح خودش در آن است استحفاف می‌ورزد اثر و عمل تربت را 
قطعاً فاسد می‌تماید. 
متن: 

٦‏ -حدّئني محمد بن الحسن, »ند پین الحسن الصّفّا. عن 
أحمدين محمد بن عيسى ٠عن‏ رزق ال بن القلاء, ی 
شاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اله «قال: : وخذ طين قبر 
الحسين + من عند القبر على سبعين باع في سبعين باعأ». 

1-حدّثني محمد بن يعقوب, عن علي بن حقد - رفعه ‏ «قال: قال: 
الختم على طين قبر احسین #: أن يقر عليه علیه: «إنا أنْرَلناهُ في لَيْلٍَ 
القذر»». 

1 م ی هل ره الطاهرق وبق 
بح الوصي الذي واه 


أبيه. وَأمّهِ وأخيه. 


مكان وكيا 


اخذ تربت قبر حضرت امام حسین 3 ۵۵ 
تک 

مان كل خن زفي ون كل ق وجز ین کل ذل زین به عل" في 
لد چشيي». 
ترجمه: ( حدیث ششم > 

محمد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصقار, از احمد بن محمّد بن عیسی: 
از رزق الله بن العلا از سلیمان بن عمرو سراج از برخى اصحابمان؛ از حضرت 
ابی عبد الله 3 حضرت فرمودند: 

تربت قبر حسين 48 را از اطراف قبر به مساحت هفتاد باع در هفتاد باع 


می‌توان اخذ نمود. 


«حدیت‌هفم » 
محمد بن بعقوب, از على بن لمحملا ری) دیث را بطور مرفوعه نقل کرده 
وگفته‌است: 
ختم بر تربت قبر حسین 48 و ممم فانده آن اين است که سوره اناانزلناء فى 
ليلة القدر را بر آن خوانده و به آن بدمند. 


( حدیث هشتم > 
مروی است هرگاه تربت را اخذ نمودید بگونید: 
پاکیزه و به حق وصی که اين 
تربت با انش نموده و به حق جد و پدرش» و مادر و برادرش» و فرشتگانی كه 
دورش طواف میک وه حق فرشتكانى كه بر سر قبر و و درک و توف 
نموده و انتظار كمكش را می‌کشند صلوات له عليهم اجمعين. 
شفاء از هر دردى و امان از هر خوف و هراسى و 


خداياء بح اين تربت پاک و به حق 


برای من در اين ت 
بی‌نبازی از هر فقرى و عرّت از هر ذآتی را قرار بده و به واسطداش روزی را بر 
من فراخ و واسعنماء و جسمم را به سیبش صحيح و سالم كردان. 
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متن: 

۹-حدثتي محمد بن عبدالله بن جعفر الجميرئٌ عن أپيهء عن عل بن 
- محمد بن سالم. عن محمد بن خالد. عن عبدالله بن غاد التبصرئ. 
عن عبد الله بن عبدالرّحمن الا -عن جل من أهل الكوفة -«قال: 
قال أبى عبداللّه8: : حريم قبر الحسين8: فرسخ في فرسخ في فسرسخ في 
فرسخ». 


ترجمه ف حديث نهم > 

محمد بن عبد الله بن جعفر حمیړیراز پدرش از على بن محمد بن سالې از 
محمد بن خالد» از عبدالله بن ما يركز عبدالله بن عبدالرحمن اصم؛ از 
مردی از اهل کوفه» وى كفت: -تشترتح نواعتب الله مط فرمودند: حريم قبر حسين 
# از چهار جانب محوطه‌ای یه ناتک فرسخ در یک فرسخ يعنى 
مربعی که هر ضلعش یک فرسخ می‌باشد. 
متن: 

۰ح ES‏ عن عُبيد الله بن 
تیک ٠‏ عن سعد بن صالح, عن ا حسن بن عل بن أبي | 
بعض أصحابنا -«قال: قلت لأبي عبداللّه م : 4 
الأمراض. و ماترک دواء لا و قد تداويت به؟ فقال لي: فأين أنت عن 
ربة احسين ‏ فان فيها الشّفاء من کل داء الا شن من کل خَوف. و قل 
-إذا آخذته -: 


«اللَّهُمُ ان أشالى > بق هذه لین و بحَقٌ الک الّذِي أغذها. 


مکان و کیفیت اخذ تربت قبر حضرت امام حسين ر ۸۷ 
ون اي اي قبضباء وق الوص الذي حل فيهاء صل على تخر 
عل لي فيا شِفاء مِن کل داي وَأماناً من كَل حَوْفٍ». 

ال: إن نلک الذي أخذها جبرئيل و أراها ايء فقال: 
هذه تربة ابنک هذا نله تك من بعرک. الي الذي قبضها فهو 
دا الم اي فا فهرالحسين بن عل لد 
قلت: قد عرفث الشّفاء من کل دام, فکیف الأمان من كل خو قال: اذا 
خفت سلطاناً أو غير ذلك فلا تخرج من منزلک الا و معک من طين 


قبر الحسين 4# و قل إذا آخدته: له هذه يله قار الحْسَينِ 
ولیک وانن ولیک .اذا حزأ نا أخاف تلا لا أخاف» فال قد 
يرد علیک مالا تخاف؛ 

قال التّجل: : فأخذتها ماقا فطخ والدني وكان لي أمانأمن کل ما 
خِفْتٌ ومالم أخفكا قال . فا رأيت بحمد له بعدها مكروهأ». 


ترجمه و حديث دهم > 

جعفر بن محمد بن ابراهيم مرسوی؛ از عبيدالله بن نهیک» از سعد بن صالح» 
از حسن بن على بن ابی المغيره؛ از برخی اصحابمان» وى كفت: محضر مبارک 
ابی عبدالله 1 عرضه داشتم: 

من مردی هستم مبتلا به بيمارىهاى فراوان و هیچ دوائی نیست مگر آن را 
مصرف کرده و به منظور مداوا خوردهام ولی بهبودی برایم حاصل نشده جه بايد 
بکنم؟ 

حضرت به من فرمودند: 

کجائی» و چرااز تربت حسين 1# غافل هستی, در آن شفاء از هر دردى بوده 


AOA‏ ترجمة كامل الزيارات 
© 


و امن است از هر خوف و هراسی, البته وقتی آنرا اخذ می‌کنی بگو: 

خدايا از تو می‌خواهم به حق اين تربت و به حق فرشته‌ای كه آنرا اخذ نموده 
و به حق پیامبری که آن را قبض کرده و به حق وصی که در آن حلول نموده؛ درود 
فرست بر محمد و اهل بيتش ر قرار بده برای من در آن شفاء از هر دردی و امان 
از هر حوف و هراسی. 

راوی می‌گوید: سپس حضرت فرمودند: 

فرشته‌ای كه تربت را اخذ کرد جبرثیل ‏ بود و آن را به پامبر اکرم اا 
نشان داده و 


این تربت فرزندت حسین است بعد از تو امت او را می‌کشند. 

و پیامبری كه آن را قبض نمود وج هیارک حضرت محمد قل می‌باشد. 

و اما وصیی كه در آن حلولکرکهبرت است از حضرت حسین بن على 
له كه سرور و آقای شهدام است. 

محضر مباركش عرض کردم شان از فر درد را دانستم اما چگونه امان از هر 
خوف و هراسی است؟ 

حضرت فرمودند: 

هرگاه از سلطانی حوف داشتی يا خوفی دیگر در تو بيدا شد از منزلت بيرون 
ميا مگر آنکه با تو از تربت قبر حسين 1۶ باشد و هنگامی كه می‌خواهی آن را 
اخذ کرده و برداری بگو: 

خدایا اين تربت قبر حسین ولی و فرزند ولی تو است» آن را به منظور حفظ از 
آنچه خوف و از آنچه خوف ندرم برداشته‌ام. 

لته اين فقره یعنی داز آنچه خوف ندارم» را نيز بكو زیرا گاهی ابتلانات و 
حوادثى برای تو بيش می‌آید كه از آنها خوف و هراسی نداشتی و احتمال پیش 
آمدنش را نمی‌دادی. 

راوى می‌گوید: يس تربت رابه همان طوری که حضرت دستور فرموده بودند 


مکان وكيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسین 12 ۸0۹ 
سس سس سس 


برداشتم؛ بخدا سوگند بدنم صحت و بهبودى يافت و برایم امان شد از تمام 
خوفها و هراسها به او از آنچه خوف و هراسش را نداشتم عینا همان طوری که 
حضرت فرمودند و پس از آن به حمدلله هیچ امر مکروه و ناگواری برایم پیش 
اند ۱ 


۷۱ أخبرني حكيم بن داود بن حکيم. عن اة عن أحمدين 
إسحاق زوین عن أبي بكار «قال: : أخذبُ من الب الي عند آس قير 
الحسين بن علي به. فإتها طیلة,عمراء, فندخلتٌ على الرُضااة 
فعرضتها عليه فأخذها في کنه. مها یکی حتی جَرَتْ دُموعه, مقال: 
هذه تربة جدّي». 
بو عبدالرمنَ محمد بی أَحَد بن الحسين العسكريٌ 
بالقسكر قال: :نا الحسن بن علي بن مهزیر عن أبيه. عن حقد بن 
أبي عير عن حمّد بن مَروان. عن أبي مزة اماي «قال: قال 
الشادق #8 : إذا أردت حمل الطين من قبرٍ الحسين:* فاقرء «فاتحة 
الكتاب» و «المعوّدئين» و دقل هُوَ الله أحد» و «إنا أنْرَلناه في یل 
الْقَذر» و دیش» و «آية الكرسي» و تقول: 
الم ق گر عَبِدكَ وَرَسُولِكَ 


2 ترجمة کامل الزيارات 
سس اس 


اوی زی ايا مامد أي اث ت وق الشبط اي 


اجقلة لماع زرزقا رایع ويفا نک دا ء شفم قة وَعَاهَةٍ 
دیع الأوجاح كلها. اک عل کل ي قدیژه 
1 00 


KE‏ ند و سل 


ترجمه: + حدبت بازدهم> 
حکیم بن داود بن حکیم: از سلمه از آحمد بن اسحق قزوینی؛ از اہی بکار» 
وى گفت: 


از تربتى که بالاى سر قبر حضرت حسين بن على هه بود مقداری برداشتم» 
این تربت سرخ رنگ بود بس بر حضرت رضا 4# وارد شده و آن را به حضرت 
عرضه داشتم. 

آن جناب تربت را در كف دستشان نهاده و بوئیدند, سپس چنان گریستند که 
اشک‌های مبارک‌شان جاری شد» سپس فرمودند. 


اين تربت جدم می‌باشد. 


( حديث دوازدهم » 
ابوعبدالرحمن محمد بن احمد بن الحسن العسكرى در عسکر گفت: 


مکان و كيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسین 8# ۸۶۱ 
سس 


حسن بن على بن مهزیارء از پدرش؛ از محمد بن ابی عمیر؛ از محمد بن 
مروان, از ابی حمزه ثمالى نقل كرده كه وى كفت: حضرت صادق #6 فرمودند: 

هرگاه حواستی تربث از قبر حسين # بردارى و با خود پبری ابتداء فاتحة 
الكتاب و معوذتين (قل اعوذ برب الفلق, و قل اعوذ برب الناس) ر قل هو 
الله احد و انا انزلناه فى ليلة القدر و یس و آي الكرسى رابخوان و سپس بكو: 

بار خدایا به حق محمد که بنده و رسول و حبيب و نبى و أمين توست و به حق 
اميرالمومنين على بن ابی طالب كه بنده و برادر رسول تو است و به حق فاطمه که 
دختر نبى و همسر ولى تواست و به حق حسن و حسين و به حق پیشوایان كه 
هاديان و راهنمايان هستند و به حق اين ثربت و به حق فرشتهاى كه موكل بر آن 
است و به حق وصی كه در آن حلول کرده وبه حق جسم و كالبدى كه اين تربت 
آن را در خود كرفته و به حق سبط پیامبر که درون اين تربت است و به حق تمام 
فرشتگان و انبیاء و فرستادگانتدرود فرست بر مجمد و آل محمد و اين تربت 
را براي من و برای هر كس كه با آن استشفاء مى جويد شفاء از هر درد و مرض و 
امان از هر خوف و هراسى قرار بده خداياء به حق محمد و اهل بيتش أشرا 
شاخصى نافع و رزقی واسع و شفاء از هر درد و مرض و آفت و عيب و سبب 
بهبودى تمام دردها قرار بده: به درستى كه تو بر هر چیزی قادر و توانا مي‌باشی. 

و بعد بگو: 

خدايا اى بروردكار اين تربت مبارک و ميمون و ای پروردگار فرشتهاى كه آن 
را فرود آورده و ای پروردگار وصی كه در آن می‌باشد. درورد فرست بر محمد و 
آل محمد و من را بوسیله آن منتفع گردان» نو بر هر چیزی فادر و توانا می‌باشی. 


۸۶ ترجمة کامل الزيارات 
سے 


ل الباب الرّابع و التعون » 
$ ما يقول الرّجل إذا أكل من تربة قبر الحسين ا 4 

متن: 

١-حدّئني‏ أبي ‏ رحمه الله «عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن عیسی 
أبن -عبید, عن محمد بن إسماعيل البصريّ عن بعض رجاله عن ی 
عبدالله 4 «قال: طين تبراخسین شفاء من کل داو. و إذا أكلقه فقل 
«يشم الله بال الم رز قأوايعاً. عم نافع یناه بر 
داي اک على كل کي قدير»». 

۲-قال وروی لي بعض أفحايناً يغني محمد بن عيسى ‏ قال: ز 
إسناده ل : إذا أكلته تقول الله 


ان 
۳-حدّئنيالحسن بن عبد اللّه بن محمد بن عيسى ٠‏ عن أبيه. عن الحسن 
أبن بوبه عن مالک بن بن عَطية لي عن یه عن أي عبد المي «قال: 


۵ رصن اتل الذي قبقه. 
ي حَضّهاء والإمام الذي عفن على حم وَآلٍ 
َل لي فيها شفا نف ور وايعا. وان كل ون 


فإنّه إذا قال ذلك وَهَبَ الله له العافية و شفاه». 


آنچه شخص هنكام تناول نمودن تربت مىكويد AF‏ 
ا ا يسبل بيه 


ذ باب نود و جهارم > 
< آنچه شخص هنكام تناول نمودن تربت می‌گوید » 
ترجمه: « حديث اوّل » 
پدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبد الله از محمد بن عيسى بن عبيدء از محمد 
بن اسماعيل بصری, از برخى رجالش, از حضرت ابی عبدالله لإ حضرت 
فرمودند: 
تربت قبر حسین 8 شفاء هر دردی است و هرگاه آن را تناول می‌کنی بگو: به 
نام خدا و به کمک اوء خدایا آن را روزي‌فراخ و شاخصى نافع و شفاء هر دردی 
قرار بده همانا نو بر هر چیزی قادرا توا قبتي. 


دی دوم » 
سعد بن عبدالله می‌گوید: برخی از اصحاب. که مراد محمد بن عیسی است 
برایم روایت نمود و گفت: 
اسناد این حدیث را فراموش نموده‌ام» حضرت فرمودند: 
هر كاه تربت را تناول می‌کنی بگو: 
خدایا ای پروردگار اين تربت مبارک» و ای پروردگار اين وصيى كه تربت او 


را پنهان نموده درورد فرست بر محمد و آل محمد و فرار بده این تربت را 


شاخصى نافع و روزی فراخ و شفاء از هر دردی. 


( حدیث سوم » 
حسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى؛ از يدرشء از حسن بن محبوب» از 
مالک بن عطیه» از پدرش, از حضرت ابی عبدالله 4# حضرت فرمودند: 


AFF‏ ترجمة كامل الزيارات 
سس سب 


هرگاه از تربت آن مظلوم برداشتی و در دهانت نهادی بگو: 

خدایا از تو سوال می‌کنم به حق این تربت» و به حق فرشته‌ای که آن را قبض 
نموده؛ و به حق پیامبری كه آثرا حفظ و محکم کرده و به حق امامی كه در آن 
حلول نموده» درود فرست بر محمد و آل محمد و قراب بده برای من در آن 


شفائى نافع و روزى فراخ و امان از هر خوف و هراس و درد. 
هركاء شخص اين فقرات را بكويد خداوند متعال عافيت و شفا را به وى 
ارزانی می‌دارد. 


« الباب لحم و التسعون > 
ؤ إن الطين كله رامین قبرالحمین 3 فاه فا 
متن: 

۱ -حدّئني محمد بن یعقوب؛ و جماعة مشايخي. ٠‏ عن محمد بن یجیی. 
عن أمد بن حمّد بن عیسی, عن أبي يحيى الواسطی دعن رَجل -عن أبي 
عبد الله «قال: : الطين كله حرام كلحم از “تن أكله مات 
منه م أصلّ عليه .الا طین قبر الحسين# فا فيه شِفاءِ ين کل داي و 
من أكله بشهوة ل يكن فيه شفائ». 

۲ -حدّثني محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصّفّار عن عاد 

بن -سلوان. عن سعد بن سعد «قال: سألت أبا احسن 38 عن الطلين, 

قال: فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة و لدم و لحم المخفزير إلا طين قير 
الحسين8:. فان فيه شِفاء من كل دا. و أمنامن كل حُوفی». 

'-حدّثني أبو عبدالله محتد بن جد بن يسعقوب, عمن عل بسن 


حرمت خوردن تمام تربت‌ها مگر تربت قبرامام حسین 1 ۸۶۵ 


الحسن بن -عَلي بن ضَال, عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أحدها 
ليه «قال: :إن الله تبارک و تعالی خلق آدم 3 ن طین: فحرّم الطّين على 
وَل قال: فقلت: ما :ا تقول في طين قر الحسين صلوات الله عليد؟ 
فقال: يحرم على لاس أكل لحومهم. و يحل عليهم أكل حومنا و لكن 
ال اليسير منه مثل اليئصة». 

٤و‏ روى میاه بن مهران, عن أبي عبدالله:ة «قال: کل طین طِ 
حرام على بني آدم ماخّلاطين قبر الحسين ا من ر ا 
الله تعالى». 

۵ -و وجدت في حديث امین بن هران الفارسي, عن محسمّد بسن 
سَيّار» عن یعقوب بن يزيد -ایرقع الحيديث إلى الصّادق 8ة ‏ «قال: من 
باع طين قبر -ا سین هم ال مسرن 8 و تشتريه». 


ؤ باب نود و پنجم » 
ؤ حرمت خوردن تمام تربت‌ها مگر تربت قبرامام حسين 3 » 
$ زیرا شفاء هر دردى می‌باشد > 

ترجمه: $ حدیث اول » 

محمد بن یعقوب و جماعتی از اساتیدم؛ از از محمدٌ بن یحبی, از احمد بن 
محمد بن عیسی؛ از ابی یحبی واسطی از مردی» از حضرت ابىعبداللّه لڳ 
حضرت فرمودند: 

خوردن نمام تربت‌ها حرام است همچون شوردن گوشت خوك و کی که 


آن را بخورد و سپس از ناحیه آن بمیرد من بر او نماز نمی‌خوانم مگر تربت قبر 


۸۶۶ ترجمة كامل الزيارات 
مس ند 
حسین 3 جه آنکه در ا شفاء از هر دردی است و کسی که آنرا با ميل بخورد نه 
به عنوان استشفاء البّه در آن شفاء نمی‌باشد. 


«حدیث دزم » 
محمد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصَمّاره از عباد بن سلیمان, از سعد 
ابن سعد. وى گفت: از حضرت ابی‌الحسن 8 راجع به خوردن تربت پرسیدم؟ 
حضرت فرمودند: 
خوردن تربت حرام است همان طوری که خوردن میته و خون و گوشت 
خوك حرام است مگر تربت قبر امام حسين 82 زيرا در آن شفاء از هر دردی و 
امان از هر خوف و هراسی است,, 


3 عديث سِرّم » 

ابو عبدالله محمد بن احبد بن يعقوب» از على بن الحسن بن على بن فشال, 
از پدرش, از برخى اصحاب از احد الصادقين 88 حضرت فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی آدم 30 از تربت آفریده پس خوردن تربت را بر 
فرزندان آدم حرام فرمود. 

راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: جه می‌فرمائید راجع به تريت 
قبر امام حسین98؟ 

حضرت فرمودند: 

بر مردم خوردن گوشت‌های خودشان حرام است ولی خوردن گوشت ما بر 
ایشان حلال است منتهی قدر کمی اندازه نخود. 


( حدیث چهارم » 
سماعة بن مهران روایت کرده از حضرت ابیعبدالله 4۳ که آن جناب 


كيفيت زيارت امام حسين 3 از مكان دور از قبر سيّدالشهد اء APY‏ 
الع س سس 


فرمودند: 
خوردن تمام تربتها بر بن ىآدم حرام است مگر تربت قبر امام حسین 88 زيرا 
کسی كه درد دارد اگر آن را بخورد خداوند متعال او را شفاء مىدهد. 


« حدیث پنجم > 
در حدیث حسین بن مهران فارسی يافتم از محمد بن سیّار از يعقوب بن 
يزيد كه حديث را بطور مرفوعه از حضرت صادق نقل کرده حضرت فرمودند: 
کسی كه تربت قبر امام حسین 4# را بفروشد بس گوشت آن حضرت را 
فروخته و خریده است. 


4 الباب التادس و الشمرن‎ ١ 
4 من تأت داژه وتفدث شفته كيف یزوره صلوات الله‎ ( 


۱ نآ سرجه الله دعن سعده ؛ و حمّد بن يحيى» , عن أحمد بن 
محمد بن عیسی. . عن حقد بن أبي عُمَير -عمن رواه -«قال : قال أبو 
عبداللّهية: | بَعُدَتْ بأحَدكم ال و به الدّار فلیعل أعلى مقزل له 
فيصل ركعتين و لیم بالسّلام إلى قبورناء فان ذلك يصير إلينا». 

١‏ -_حدثتي عل بن الحسين؛ و عل بن حّد بن تیه میا عمن 
محمد أبن -يحيى العطّار. عن حمدأن بن سليان النّيسابوريّء عن 


عبدالله بن محمد البايّ. عمن منيع بن اسجاج. عن يونس بن 
عبدالحمن, عن خنان ابن سَدِيرء عن أبيه في حديث طويل -«قال: 


9۸ ترجيه كلمل الزیارات 


سس نان 
قال أبو عبد الله : يا سَدِيُ وما علیک أن تزور قبر سین د فی كل 
جمعة حمس مرّات؛ وفي کل يوم مَدّة؟ قلت: جلت فداک 
فراسخ كثيرة. فقال: تصعد فوق سطحک. ثم" تلتفثُ ین و رة 5 
تسرفع رأسک إلى السّماء. ثم تستحوّل نحو قبر الحسين. ثم” تقول: 
«السَلام لیک يا أب عبر الله اللا عیک ورخ الله وركام 
یکتب لک ژورة. و الژورة 
هار أكثر من عشرین مَرّة». 


2 وعٌمرة, قال سبیژ: فر فعلته في 


$ باتلاتؤ دا و أشدم ¢ 
< کیفیت زيارت نمودَلَ کسی كه منزل و وطنش از > 
قبر حضرت سيدالتهداء دور می‌باشد » 

ترجمه: «حديث اول » 

بدرم رحمة الله عليه از سعد و محمّد بن يحيى, از احمد بن محمد بن عيسى» 
از محمّد بن ابی عمیر» از کسی كه روايث نموده» وى می‌گوید: 

حضرت ابوعبدالله9# فرمودند: 

هرگاه منزل و وطن یکی از شما به ما دور بود بالاترین مكان منزل را انتخياب 
كند و در آنجا در ركعت نماز خوانده و با اشاره به قبور ما سلام دهده سلام وى 
حتماً به ما خواهد رسید. 


¥ حدیث دوم > 
على بن الحسين و على بن محمّد بن قولویه جميعاًء از محمّد بن یحیی عطار 


كيفيت زياوت امام حسين ## از مكان وعم 


از حموان بن سليمان نيشابورىء از عبداللّه بن محمدیمانی از نیع ابن حجاج؛ از 
يونس بن عبدالرحمن از حنّان بن سديرء از بدرش در ضمن حديث طويل 
می‌گوید: 

حضرت ابو عبدالله 36 فرمودند: 

ای سدیر این حق بر تو نيست که قبر حسین 3 رادر هر جمعه بنج مرتبه و 
در هر روز يك بار زيارت كنى عرض کردم: فدايت شوم بين ما وبين آن حضرت 
فرسخ‌های بسيار فاصله است. 

حضرت فرمودند: 

بر بام منزل برو سپس بطرف راست و جانب چپ خود توجه كن بعد سر به 
آسمان بلند کن سپس سر را بطرف یرام حسین 8 برگردان و بعد بگو: 

درود بر تواى اباعبدالله, درود رثا مك و برکات خدا بر تو. 

هر كاه چنین نمودی ثواب یک زوره برآیت منظور می‌شود. 

زوره یعنی يك حج و يك عمره. 

سدير مىكويد: بسى روزها بيش از بيست مرنبه حضرت را اين طور زيارت 
می‌کردم 
0 8 

-حدّئني حكيم بن داود» عن سلّمة بن الخطاب. عن عبدالله بسن 

محمد [عن عبدالله بن محمد بن نان]» عن نيع عسن يونس بسن 
عبدالحن. عن خنان بن تدير. عن أبيه «قال: قال أبو عبداللّمطة: يا 
سَدير تزور قبر اللسین 3 في کل يوم؟ قلت: جُعِلتُ فداک لا قال: ما 
أجفاكم! فتزرژه في كل پر؟قلت: لاء قال: فتزوره في کل سنق,قلت: 
يكون ذلک قال: يا شدي ما أجفاكم بالحسين: أما مت الف 


AY:‏ ترجمة كامل الزيارات 


مه 


ألف ملک را یکرن و یزورون لا یفرون؟ ؟و ماعلیک یا سدیژ 
أن تزور قبر الحسين 1# في كل بنعة خس مرّات؟ -و ذکر مثل الحديث 
الأول ». 

٤وروی‏ سلهان بن عيسى »عن أبيه «قال :قلت لأبي عبد ال :كيف 
آزورک إذا م أقدر على ذلک؟ قال: قال لي :باعيس إذام تقدر على الي 
فإذاكان يوم الجمّعة فاغتسل أو توضّأ وَاضْعد إلى سطحک, و 


ركعتين و توب تجو اه من زارني في ی ني فقد زازني في تماتي. و 
من زارَني في تماتي فقد زارني فى حياتي». 
ترجمه: خدت سم » 


حكيم بن داود از سلمة ين ات از عبدالله بن محمد سنانء از منيع؛ از 
يونس بن عبدالرحمن از حا ب دی از پارش, وی گفت: 

حضرت ابوعبدالله 98 فرمودند: 

ای سدير آيا در هر روز فبر امام حسين 8# را زیارت می‌کنی: 

عرض كردم؛ فدایت شوم شیر 

حضرت فرمودند: 

چقدر جفا می‌کنی| آیا در هر ماه زيارت می‌کنی: 

عرض کردم: خير. 

فرمودند: 

آيا در هر سال زیارت می‌کنی: 

عرض کردم: اين طور است. 

حضرت قرمودند: 

ای سدیر چقدر به حسین ا جفا می نيد آیا نمىدانى خداوند متعال یک 


كيفيت زيارت امام حسين #6 از مكان دور از قبر سيّدالشهداء ا AVI‏ 


ميليون فرشته دارد كه جملگی زوليده و غبار آلود و كريان هستند و با این حال 
وهئيت حضرت سيدالشهداء را زيارت كرده و از آن خسته و سست نمی‌شوند: 

ای سدير این حق بر تو نيست كه قبر حسين## را در هر جمعه بنج بار 
زيارت كنى. و مانند فقرات حديث اوّل را ذكر فرمودند. 


( حديث جهارم » 

سلیمان بن عيسى از بدرش روايت كرده؛ وى گفت: 

محضر مبارك حضرت ابی عبد الله عرض كردم: وقتى قادر بر زيارت شما 
نباشم چگونه زیارتتان کنم 

حضرت به من فرمودند: 

ای عیسی, وقتی بر آمدن نزد ما قا«نبرگی) صبر كن تا روز جمعه شود پس 
غسل كن يا وضوء بكير و سپس به پشتام برو و دو ركعت نماز بخوان و سپس 
به طرف من تويجه کن, کی کنر یرت کند محفقاً در ممات من 
نیز زیارتم کرده وکسی كه در مماتم زيارتم کند محققاً در حیاتم من را زيارت 
کرده. 


6-حدّئني حقد بن جعفر ارا عن محمد بن الحسين بن ن أبي 
المنطاب, عن عبداللّه بن محمد الدهقان عن منيع بن الحجقاج. عن 
ڪنان بن سدیر» عن أبيه «قال: : قال لي بو عبدالله :ی شدیر تکار ین 
زيارة قبر أبي عبدالله الحسين؟ قلت : إل من الشّغل, فقال: ألا آعلمک 
شيئاًإذا آنت فعلته کتب الله لک بذلك الّیارة؟ فقلت: بلى جُعِلتٌ 
فداک. فقال لي: : اغتسل في منزلك واطْعد إلى سطع دارک و أَشِرْ إليه 


AYY‏ ترجمة كامل الزيارات 
بالسّلام. تکتب لک بذلک الريارة». 

-حدئني محمد بن ا لجسن عن محمد بسن الحسن الصَفَار. عن 
مد - محمد بن عيسى, عن إسماعيل بن شهل, عن أي أحمة -عستن 


رواه -«قال : قال لي أبو عبداللّه بک 
الدّار فتعل على أعلى منزلک و سل کعتين.فلتزمباسّلام إلى قبور نا 
فان ذلك يصل إلينا». 

ترجمه: ( حديث پنجم » 


محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن الحسين بن ابی الخطاب. از عبدالله بن 
محمد الدّهقان, از منيع بن الحججاخ از نارين سديرء از پدرش, وى گفت: 

حضرت ابوعبدالله 3 به منافرعودني- 

ای سدیر آبا زياد به ار عبداله(لعسین 18 می‌روی؟ 

مراد اين است كه چرا زياد به زیارت آن حضرت نمی‌روی؟ 

محضر مبارکش عرض کردم: اين زياد به زيارت نرفتن ناشی از اشتغالات و 
گرفتاری‌هايم می‌باشد. 

حضرت فرمودند: 

آیا چیزی به تو تعلیم بكنم که وقتى انجامش دادی خدا بواسطه آن ثواب 
زیارت را به تو بدهد؟ 

عرض کردم: فدایت شوم آری. 

حضرت فرمودند: 

در منزلت غسل كن و به بشت بام برو و با اشاره به آن حضرت سلام کن, با 
همین عمل خداوند متعال واب زیارت به تو خواهد داد. 


كيفيت زیارت امام حسین 3 از مکان دور از قبر سّدالشهداءٍ ۸۷۳ 
ترجمه: حدیث ششم > 

محمد بن الحسن, از محمد بن حسن الصفان از احمد بن محمد بن عیسی: از 
اسماعيل بن سهل, از ابو احمد (محمد بن ابی عمیر) از کسی كه اين حديث را 
نقل نموده می‌گوید: 

امام صادق 39 فرمودند: 

وقتی كه خاله و منزلت دور بود بر بالای بام منزل برو دو ركعت نماز بگذار 
وبا اشاره به قبور و مزار ما سلام بده كه سلام تو به ما خواهد رسید. 


متن: 
۷ حلنی محمد بن عبدالله بن عفر الحميري. عن أبيه. عن هد 
بن أبي -عبدالله ابرق عن نع آمدیث إلى أيعبدالّه- 
3 ڪنان ب سدِير لصف على أبي عبدالله 8 -و عنده ماع 
م يا ڪنان بن سَدِير تزور أبا عبد الله في كل شير 
5؟ قال: لاء قال: ففي کل شهرین 
۳ : لا قال: ما أجفاكم لسيّدكم! فقال: : يا بن زسول له لاد و بعد 
المسافة, قال: : ألا أدلكم على زیارة مقبولة و إن بعد التّأي؟ قال: فکیف 
آزوژه ياإين رسول الله؟ قال: : اغتسل يوم الجمُّعة أو أَىَّ يوم شئت» و 
البس أطهر ثيابك واضعد ضعد إلى أعلى موضع في دارک أ و الصّحراء, 
الق هنا لى » يقول الله تبارک 


«السّلامٌ علیک يا تزلاي وان صزلاي. وَسَيّدي وښن سَيّدي, 


AVF‏ ترجمة كامل الزيارات 
السام یک يا مولاي شیدنا 
علیک ورخ ال وبر کان أنَا زا 


4 َوارِتَ عیسی ژوح الل روات تئر 
یه شا رات لآ ی و و 


اب إل الله و نعلي صَلواث الله ءورضوائة 


وَرَخلةه. 

م حول على يسارك قليلاًو تحوّل وجهک إلى بر ليبن 
ا .و هو عند رجل أبيه. .و تسم عليه مثل ذلك, ثم ادج الله 
یت من أ دینک و یاک تصلى أرع کات إن صلاة 
الزيارة مان أو یت أو أربع أو ركعتان. و أفضلها تمان م تستقبل 
نحو قبر أبي عبد الله و تقول: 

«أنائو دوک يا مقولاي ابن مولاي, ويا سَيّدي وان سيّدي, 


کیفیت زیارت امام حسین ا از مکان دور از قبر سیّدالشهداء ڭا ۸۷۵ 
اک کا 


وَمُوَدُعُقَ يا سي ون يدي يا علي ب بسن الحسين. رَشودعکم يا 
یا مَعاشرٌ یر ادا ققليكم سلام الله وه ورضوائة 
وَبَرَكاثةُ»». 


ساداتي» 


ترجمه: $ حديث هفتم > 

محمد بن عبداللّه بن جعفر حمیری, از پذرش حدیث را مرفوعاً از حضرت 
ابیعبدالّه + نقل كردهءوى گفت: 

حنان بن سدير صيرفى بر ابی عبداللهي داخل شد در حالی که گروهی از 
اصحاب آن حضرت محضرش بودند. حضرت فرمودند: 

ای حنان بن‌سدیر آیا ماهی یک مره به زيارت اباعبدالالحسین 18 
می‌روی؟ 

وى عرض کرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

آیا در هر دو ماه يك بار آن حضرت را زیارت می‌کنی؟ 

عرض کرد: خير 

حضرت فرمودند: 

آیا در هر سال يك بار به زيارت آن جناب می‌روی؟ 

عرض كرد: خير. 

حضرت فرمودند: جقدر به سرور خود جفا مىكنيد. 

عرض كرد: ای بسر رسول خدا هم توشه‌ام كم و آندک است و هم مسافت 
دور می‌باشد. 

حضرت فرمودند: 

آيا شما را راهنمائی بکنم بر زیارت مقبولی اگر جه فاصله شما با آن حضرت 


AYP‏ ترجمة کامل الزيلرات 
سے 


خیلی زياد باشد؟ 
سس عرض كرد: ای پسر رسول خدا چگونه آن حضرت را زيارت كنم؟ 

حضرت فرمودند: 

روز جمعه يا هر روزی که خواستی غسل كن و پاکیزه‌ترین لباسهایت را 
ببوش و به مرتفع نرين مواضع خانه‌ات يا به صحراء برو پس رو به قبله كن به 
شرطى احراز كنى قبر مطهر آن طرف مى باشدء خداوند تبارک در قرآن 
مىفرمايد: ایا توا فع" وجه الله. 

سپس بگو: 

درود بر تو ای آقاى من و ای فرزند آقايم و ای سيّد و سرور من و فرزند 
سرورم» درود بر تو ای مولاى من که شنهید و فرزند شهيد می‌باشی» مقتول و 
فرزند مقتول می‌باشی» درود بر و اسم أو بركات خدا بر تو بادء ای فرزند 
رسول خدا من با قلب و زبان.و جوارحم تو را زيارت می‌کنم اگر جه خودم 
نزدت نبوده نا قبرو باركاهت را مشاهده گتم؛ پس درود بر تو ای وارٹ حضرت 
آدم كه بركزيده خداست » و ای وارث حضرت نوح كه پیامبر خمداست» و ای 
وارث ابراهيم که خلیل خداست . و ای وارث حضرت موسى كه كليم خداست» 
وای وارث حضرت عيسى که روح خدا است؛ و ای وارث حضرت محمد ا 
که حبيب و پیامبر و فرستاده خخداست؛ و ای وارث حضرت عل كه 
امیرمزمنان و ن رسول و خليفه خدا است و ای وارث حضرت حسن بن 
على نفد كه جانشین امیرالمزمنین است» خدا قانلین تو را لعنت کرده و عذاب را 
بر ایشان در اين ساعت, و در هر ساعتی نجديد کرده و نو به نو نمایده ای سرورم 
من به سوی خداوند عروجل, و به جدّت رسول خدا و به پدرت اميرمؤمنان و به 
برادرت حضرت امام حسن و به سوی نو ای آقای من با اين زیارتم كه با قلب 
وزبان و جمیع جوارحم انجام می‌دهم تقرب می‌جویم بس بر تو باد درود 
ورحمت و برکات, خدا و ای مولای من شفیعم باش تا حق تعالی زارت را از 


عن قبول کند عن از دشمنان نو بی‌زاری جسته و با اين بى زارى و در خواست 
لعنت بر ایشان به خدا.و شما جملگی تقرب می‌جویم؛ بس بر تو باد صلوات 
خدا و رضوان و رحمتش. 

سپس اندكى به طرف چپ برگرد و صورت را به جانب قبر على بن 
الحسین فق كه پائین پای مبارک راقع شده بگردان و بر او سلام بده بهمان نحوی 
كه بر بدر بزركوارش سلام دادی سپس برای آنچه از امر دنيا و آخرت که محبوب 
و مطلوبت هست دعا کن و از خدا درخواست نماء بس از آن چهار ركعت نماز 


بخوان جه آنکه نماز زیارت يا هشت و با شش و يا چهار و يا دو ركعت است 
منتهی افضل آنها هشت رکعت می‌باشد و بس از فارغ شدن از نماز رو به جانب 
قبر ابیعبداله له کن و بگو: 

من با تو وداع م ىكنم ای مولای من و پل مولايم؛ و ای سيد و سرور من و 
پسر سید و سرووم؛ و بات یرای متوور من و فرزندٍ سرورم ای على بن الحسین» 
وداع می‌نمایم. وبا شما نيز ای سادات و سرورانم ای گروه شهداء وداع ینایم 
بس بر شما باد درود خدا و رحمت و رضوان و برکاتش. 


$ الباب التابع و التسمون > 
ذا ما يكره من الجفاء لزيارة قبر الحسين ل ) 
متا 
١-حدّئني‏ أبي سرحه الله عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن حقد 
بن -عیسی, عن عل بن ال حكم -عن بعض أصحابه -عن أبى جعفر اد 
«قال: کم بینکم و بين قبر الحسين؟ قلت: ية عشر فرسخاً. قال: سا 
تأتونه؟ قلت:لا. قال: ما أجفاكم !». 


AVA‏ ترجمة كامل الزيارات 
س 


۲ -و عنه. عن سعد, عن اد بن محمّد بن عيسى, عن موسى بسن _ 
الفضل, ٠‏ عن عل بن الحكم ]عقن حدنه عن حئان ینعی عن أبي 
-عبدالله ا «قال: قلت له: ما تقول في زيارة قبر الحسين 88؟ فقال: ژوه 
ولا تجفه. فإله سيّد لشهداء و سید شباب أهل الجنّة. و شبيه يحيى بن 
رَكريّاء و عليه یکت السَّمَاء و الأرض». 

۳-و حدّئني محمّد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصَفَّار عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ٠‏ عن أحمد بن أبي داود. عن سعد بن أبى عمر 
[و] الجلآب. عن الحارث الأعور «قال: قال عل ٠#‏ : بأبي و أشي 
الحسين المقتول بظهر الكوفة .وال نی الوخش ماذة أعناقها 
على قبره من أنواع الوحش يكوه یه ليلا حقّ الضباح. فإذاكان 


ذلك فإيّاكم و الجفاء». 
< باب نود و هفتم 4 
( مكروه بودن جفاء نسبت به زيارت قبر حضرت 4 
ف امام حسين .88 » 
ترجمه: $ حديث اول » 


پدرم رحمة الله عليه؛ از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از على 
بن الحکم» از برخحى اصحابش از حضرت ابی جعفر#ة نفل كرده كه أن حضرت 
فرمودند: 

بين شما و بين قبر حضرت امام حسين #6 جه قدر مسافت اسث؟ 

راوی مىكويد: عرض کردم: شانزده فرسخ. 


AVA 


حضرت فرمودند: 

آیا به زيارت آن حضرت نمی‌روی؟ 
عرض كردم: خير, 

حضرت فرمودند: 

جه قدر جفا می‌کنید! 


حدیث دوم > 

از پدرم؛ از سعدء از احمد بن محمّد بن عيسىء از موسی بن فضل» از على بن 
الحکم؛ از کسی که برایش حديث گفته. از حنان بن سدير» از حضرت ابی عبداللّه 
# راوى می‌گوید: 

محضر مبارکش عرض کردم: در باره زيار قبر حضرت امام حسين ۸# جه 
می‌فرمائید؟ 

حضرت فرمودند: 
كن و به آن حضرت جفا مکن؛ زرا آن وجود مبارک سرور شهداء 
وسيّد جوانان اهل 
حسين و حضرت يحبى ف ) آسمان و زمين كريستهاند. 


زيار 


و شبیه حضرت یحیی بن ذكريا بوده و بر این دو (امام 


حدیث سرم) 
محمد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصفارء از احمد بن محمد بن عيسى» 
از احمد بن ابی‌داود از سعد بن ابی عمرو الجلأب؛ از حارث اعور نقل كرده که 
وى كفت: 
حضرت على 48 فرمودند: 
پدر و مادرم فداى حسين كه در بشت كوفه كشته می شود به خدا سوگند گویا 
مى بينم حيوانات وحشی را که كردن به طرف فیرش كشيده و گریه م ىكنند وشب 


AN:‏ ترجمة كامل الزریارات 


تا صبح برايش مرثيه می‌خوانند و وقتى حال جنين است پس از جفا حذر كنيد 
وزيارت آن حضرت را ترک مکنید. 


متن: 

٤‏ -حدثني أبي؛ و أخي؛ و على بن الحسين؛ و محمّد بن الحسن. عن 
محمد بن يحيى العسطار, عن مدان بن سلیان التيسابوري» عن 
عبدالله ابن محمد الهاي » عن منيع بن الحجّاج. عن يونس بن 
عبدالرّمن. عن ڪنان بن سَدِير عن أبيه سَدِير «قال: قال: أبو 
عبدالله4: يا سَدِير تزور قب نیون في كل يوم؟ قلت: لا. قال: ما 


i‏ فررژه کل سب قلت : قلم یکون ذلک. قال: یاسّدیر ما 
أجفاكم بالحسین هه أما علمت أن له أت ملي شُعتا با تبکونه و 
وه لا یفترون زوا لقبر الحسين, و وایهسم ين زاره -و ذكر 
الحديث-». 

0 حدَّئني الحسن بن عبدالله بن حمد بن عیسی, [عن أبيه] عن 
الحسن أبن محبوب. عن خنان بن سییر «قال: كنت عند أبي ج عفر 
فدخل عليه رَجِلّ فسآم عليه و جَلّس, فقالآبوجعفر ا :ین أي الثلدان 
آَنت؟ فقال له ال نا رَجلُ من أهل الكوفة, و أنا تحب لک؛ وال 
فقال له أبو جعفرة : أفتزور: : قور سینت كل جمعة؟ قال: لاء قال: 
ففي کل ہر؟ قال : لا قال : ففي کل 1 قال: لا فقال له أبو جعفر 186: 
لَك محروم من الخير -و ذكر الحديث -». 


مكروه بودن جفاء نسبت به زيارت قبر حضرت امام حسین 26 ARI‏ 


7 -و حدّئني محمد بن جعفر قال: حدّئني حمّد بن ا حسين. عن جعفر 
بن بشیر, عن ند بن عيسى, عن ربعي بن عبد الله. عن الفضيل بن يسار 
«قال: قال أبو عبدالله 8:: ماأجفاكم يا فضيل؛ لاتزورون الحسين ا 
أما علمت أن آربعة آلاف ملي شُعنا مب ییکون إلى يوم القيامة؟!». 


ترجمه: ( حديث جهارم » 

يدر و رادرم و على بن الحسين و محمد بن الحسن, از ابن يحبى العطار؛ از 
حمدان بن سليمان نیشابوری, از عبدالله بن محمد یمانی, از منيع بن حججاج از 
يونس بن عبدالرحمن, از حنان بن سديرء از پدرش سديرء نقل کرده‌اند که وى 
گفت: 

حضرت ابوعبدالله 1 فرمودند: 

ای سدیر آبا قبر حسين لزأ وکرو زیارت می‌کنی؟ 

عرض کردم: خير. 

فرمودند: جه قدر جفا می‌کنید! 

حضرت فرمودند: 

آيا در هر جمعه زبارتش می‌کنی؟ 

عرض کردم: تخیر 

حضرت فرمودند: 

بس در هر ماه زیارتش می‌کنی؟ 

عرض کردم: خير. 

حضرت فرمودند: 

پس در هر سال زیارتش می‌کنی؟ 

عرض کردم: گاهی این طور است. 


AAT‏ ترجمة كامل الزيارات 
کم 


حضرت فرمودند: 

ای سدير جه قدر به حسین كه جفا می‌کنید! آبا نمی‌دانی كه هزار فرشته برای 
خداست كه جملكى ژولیده و غبارآلود هستند و برای آن حضرت كريه کرده 
ومرئیه مى خوانند و از زيارت قبر امام حسين #6 خسته و سست نمی‌شوند 
وثواب زيارتشان براى زائرين می‌باشد... 


( حديث پنجم 4 

حسن بن عبلالرحمن بن محمد بن عیسی: از پدرش: از حسن بن محبوب» 
از حنان بن سديرء وى می‌گوید: 

خدمت حضرت ابی جعفر نو لكيه شخصى وارد شد و سلام کرد 
و نشست» حضرت ابوجعفر فرل ولاز كلام شهر هستی؟ 

عرض كرد: مردى از اهل کوفهریوده دوست‌دار شما می‌باشم. 

حضرت فرمودند: 

آیا قبر حسین ۸ را در هر جمعه زیارت می‌کنی؟ 

عرض کرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

در هر ماه چطور؟ 

عرض کرد: < 

حضرت فرمودند: 

در هر سال چطور؟ 

عرض کرد: خير. 

حضرت فرمودند: 

تو از حبر محروم هستی؛ و حديث را ذکر فرمود (مقصود حدیث شماره ۱۳ 
از باب هشتم می‌باشد.) 


مكروه بودن جفاء نسبت به زيارت قبر حضرت امام حسين + ANF‏ 


(حديث شنم » 
محمد بن جعفر می‌گوید: 
محمد بن الحسين» از جعفر بن بشيرء از حمّاد بن عیسی, از ربعى بن عبداللّه. 
از فضل بن يسار وى مىكويد: حضرت ابی عبد الله فرمودند: 
ای فضيل جه قدر جفاكار هستید. حسین 3 را زيارت نمىكنيدء آیا نمی دانی 
جهار هزار فرشته كه جملكى زوليده و غبارآلود هستند تا روز قيامت بر آن 
حضرت كريه می‌کنند؟! 


متن: 

۷-و عنه, عن محمد بن الحسين” عي جعفر بن بشير» عن ناد عن 
محمد ابن مسلم» عن را عن أبي جعف ري «قال: کم بينكم و بين قبر 
الحسين 3۶؟ قال: قلت: ةعقر فزتسخاهآر عة عشر فرسخأء قال: 
أما تأتونه؟ قلت: لاء قال: ما أجفاكم». 

۸ -حدّثني أبي رحمه الله عن الحسين بن الحسن بن أبانء عن 
محمد ابن أورّمة, عن أبي عبدالله الومن, عن ابن ُسکان,عن سلیان 
بن خالد «قال: معت أبا عبد ال يقول: عجباً لأقوام يزعمون اتم 
شيعة لنا ويقال: إن أحدهم یه به هره و لا يأتي قبر الحسين 4# جسفاء 
منه و تهاونا و عَجَاً وكَسَلاً أما واللّه لو يعلم ما فيه من الفضل ما 
تهاون و لاكْسَلَ قلت: جعلتُ فداک و ما فيه من الفضل؟ قال: فضل و 
خر كثير, ما أوَّل ما يُصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه, ويقال له: 
استأنف العمل». 

_حدّئني حكيم بن داود بن حكيم عن لا بسن الخسطاب. عن 


AMF‏ ترجم ةكلمل الزيارات. 
ا 


عبدالله ابن الخطاب. عن عبدالله بن حقد بن سنان, عمن صنيع بسن 
ا حجاج» عن يونس بن عبداليَحمن, عن ڪنان عن أبيه «قال: قال بو 
عبد الله لا يا سَدِير تزور, قبر الحسين# في کل یسوم؟ قلت: جعلت 
قداک لا قال: ما أجفاكم! فتزرژه في کل جمعة؟ تلت: لا قال: فقزوژه في 
کل شچر؟ قلت:لاء قال: فتزورُه في کل سَئةِ. قال: قد يكون ذلک. قال: يا 
سیر ماأجفاكم سین 18 -و ذكر الحديث -». 


ترجمه: ( حديث هفتم » 
از محمد بن جعفی از محمد بن:الحسین, از جعفر بن بشیر از حفاده از 
محمد بن مسلم» از زراره از حيرت اب يجعفر ا . 
حضرت فرمودند: 
بین شما و بين قبر حسیل 99 بن ةفد وساف است؟ 
راوی مىكويد: عرض كردم: شانزده يا هفده فرسخ. 
حضرت فرمودند 
آيا به زيارتش می‌روی؟ 
عرض كردم: خير. 
حضرت فرمودند: 
جه قدر جفا كار هستی. 


ذز حديث هشتم > 
پدرم رحمة الله علیه» از حسين بن حسن بن ابان, از محمد بن اورمه از 
ابىعبدالله مؤمنء از ابن مسکان, از سليمان بن خالد. وى می‌گوید: 
از حضرت اباعبداللّه8 شنيدم كه می‌فرمودند: 


مکروه بودن 


اء نسبت به زيارت قبر حضرت امام حسين 86 ۵ 


تعجّب است از كروهى كه می‌پندارند شيعه هستند ولى كفته مى شود روزگار 
بر ايشان می‌گذرد و احدى از ايشان به زيارت قبر حسين 46 نمي‌رونده جه از 
روى جفا بوده و چه تنبلی و سستى كرده و چه عاجز و ناتوان باشند و چه كسلى 
و بی‌حالی منشأ آن باشند, به خدا سوگند اگر می‌دانستند در زیارت آن حضرت 
چیست هرگز تنبلی و کسلی را به خود راه نمی‌دادند. 

عرض کردم: فدایت شوم: جه فضیلتی در آن می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

فضل و خیر بسیاری در آن می‌باشد؛ اولین خبری كه به زائر می‌رسد آن است 
که گناهان گذشته‌اش را خداوند آمرزیده و به او خطاب می‌شود: از ابتداء شروع 


به عمل بکن. 


< جدیث نهم > 

حكيم بن داود بن حکیم» از سلمة بن خطاب. از عبداللّه بن خطاب» از 
عبداللّه بن محمّد بن سنان, از منبع بن حجاجء از يونس بن عبدالرّحمنء از حنان» 
از پدرش وى می‌گوید: 

حضرت ابوعبدالله ا فرمودند: 

ای سديرء در هر روز قبر حسین 48 را زيارت می‌کنی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم: خير. 

حضرت فرمودند: 

جه قدر جفاکار هستيد! بس در هر جمعه زیارنش می‌کنی؟ 

عرض کردم: خير. 

حضرت فرمودند: 

در هر ماه آیا زیارتش می‌کنی؟ 

عرض کردم: خير. 


AMF‏ ترجمة كامل الزيارات 


حضرت فرمودند: 

در هر سال آيا به زيارتش می‌روی؟ 

عرض كردم: كاهى این طور است. 

حضرت فرمودند: 

ای سدير جه قدر به حسین1# جفا كردهايد و حديث را ذکر فرمودند 
(مقصود حدیث شماره (۳) از باب نود و ششم می‌باشد), 


متن: 

١‏ -حدثني أبي رمه الله و جماعة مشايخي؛ عن سعده عن محتد 
أبن -عيسى بن عبيد. عن حمل بنَاچية, عن حمّد بن على عن عامر بن 
كثير السَرَاج لد عن أي نجاود عن أبي جعفر +8 «قال: قال لي: 
کم بینک و بين قير نیقلت د يوام للرّاكب و يوم و بعض يوم 
للماشي, قال: أفتأتيه کل مجُعَة؟ قلت: لا ما آتيه إلا في حين. قال: ما 
أجفاكم! أما لو كان قريبا ا لأتخْذناه هجرة -أي نهاجر إليه -». 

حدّئني جماعة مشايخي. عن أمد بن إدريس. عن محمّد بسن أمست, 
عن محمد بن ناجية, عن محمد بن على عن عاير بن كثير دی 
انراج عن أبي الجارود. عن أبي جعفر ند -مثله. 


ترجمه: «حدیث دهم » 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتی از اساتیدم» از سعد از محمّد بن عیسی بن 
عبید. از محمد بن ناجيه؛ از محمد بن علی» از عامر بن كثير السراج النهدی, از 
آبی‌الجارود از حضرت ابی جعف .وی می‌گوید: 


كمترين مذّتى که امام حسین مف را می‌باید زيارت كرد و ... MAY‏ 
سس 


حضرت به من فرمودند: 

بین شما و قبر حضرت امام حسین 8# جه قدر مسافت است؟ 

عرض کردم: اگر کسی ساره رود يك روز و در صورتی که پیاده رود یک 
روز ومقداری از روز. 

فرمودند: 

آیا هر جمعه به زیارتش می‌روی؟ 

عرض کردم: خیره به زیارتش گاهی می‌روم. 

حضرت فرمودند: 

جه قدر جفاء کرده‌اید! اگر قبر آن حضرت نزدیک ما می‌بود حتماً به سویش 
هجرت می‌کرديم. 

جماعتی از اساتیدم» از احمد این ریسا محمد بن احمدء از محمد بن 
ناجیهء از محمد بن علی, از حامر بي كثبر التّهدى السراج, از ابی الجارود؛ از 
حضرت ابی جعفر ۸# مثل همین حدیث را تقل کرد‌اند. 


« الباب الثامن و التسعون) 
«أقلّ ما يزار فيه الحسين 2 » 
( وأكثر ما يجوز تأخير زيارته للغني و الفقير » 


۱ حني جعفر بن حقد بن راهيم بن عسبداللّه الموسويٌ. عن 
عبيدالله ابن پیک, عن محمد بن أبي عُمَير. عن أبي یوب عن أبي 
عبدالله# «قال: حي على التي أن يأتي قبر الحسين # في السّنة مرّتينء 
وحن على الفقير أن يأتيه في 


AAA‏ ترجمة كامل الزيارات 
سب 


؟-حدثني أبي ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدالله. عن أحمد ين محقد 
بن -عیسی, عن على بن ا حكم. عن عار بن عُمیر؛ و سعيد الأعرج. عن 
أبي عبد الله #ة «قال: اثتوا قبر احسین ها في کل سَنَةٍ 
!-حدّئني أبوالعباس» عن محتّد بن الحسين. عن جعفر بسن بشير, 
عن مسلم .عن عامر بن عُمَير؛ و سعيد الأعرج جسيعاً عن أبي 
عبد الله به «قال: :انوا قبر الحسين + في كل لو مرة». 
٤‏ -ح دنفي جعفر بن محمد بن عبد اللّه لموسويٌ فن عبيدالله بسن 
هیک , عن ابن أبي عُمَين عن مادء عن الحلي «قال: سألت أبا 
عبدالله* عن زيارة قبر الا صلوات الله عليه قال: في السّنة 


2. 


ؤ باب نود و هشتم > 
(كمترين مّتی که در آن حضرت امام حسین 48 را مى بايد 4 
١‏ زيارت کرد و حدّ اکثری که زیارت آن جناب را غنی » 
* و فقیر می توانند تاخير بیاندازند » 

ترجمه: و حدیث اول » 

جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبدالله الموسوی» از عبيدالله بن نهیک, از 
محمد بن ابی عميرء از ابو یوب از حضرت ابی‌عبدالّه 3 آن حضرت فرمودند: 

بر عهده غنی است که در سال دو مرتبه و بر فقیر است که در سال يك مرتبه به 
زیارت قبر حضرت امام حسین ل بروند. 


کمترین مدّتى كه امام حسین 3 را می‌باید زيارث کرد و ... ۸۸۹ 


( حدیث دوم > 
بدرم رحمةالله علیهء از سعد بن عبداللّه» از احمد بن محمد بن عيسىء از على 
بن الحکم» از عامر بن عميرء و سعيد اعرج؛ از حضرت ابی عبداللّه9#8: حضرت 
فرمودند: 
در هر سال يك مرتبه به زیارت قبر امام حسین 8# بروید. 


( حدیث سوم » 
ابوالعّاس, از محمّد بن الحسین, از جعفر بن بشيرء از مسلم؛ از عامر بن 
عمیر وسعید اعرج؛ جملگی از حضرت ابىعبدالله 48 نقل کرده‌اند که آن 
حضرت فرمودند: 
در هر سال يك مرتبه به زیارت قبرام جین 8# بروید. 


« حدديث جهارم ) 
جعفر بن محمد بن عبدالله آلموسوی از عبيدالله نهیک» از ابن ابی عميرء از 
حماد, از حلبی, وی می‌گوید: از حضرت ابىعبدالله8# راجع به زیارت ق 
حسين صلواتالله عليه برسيدم؟ 
حضرت فرمودند: 
در سال يك مرتبه» زيرا از مشهور شدن كراهت دارم. 


مترجم كويد: 
شايد مراد اين باشد كه اگر بيش از يك مرتبه در سال به زيارت آن حضرت 
روند اين امر موجب اشتهار شخص به اين عمل می‌شود و آن مكروه است. 


۸۹۰ ترجمة كامل الزيارات 
سے 


متن: 

۵ دشني أبي ‏ رمه الله عن سعد بن عبدالله. عن یعقوب بسن 
يزيد عن ابن أبي عُمَير عن بعض أصحابنا عن ابن رئاب. عن أبي 
عبدالله8: «قال: حى على الفقير أن يأتي قبر الحسين في السّنة مره و 
حقٌّ على الغني أن يأتيه في السنة مرّتين». 

1 -حدثني أبي رمه الله و محمد بن الحسن. عن الحسين بن 
الحسن ابن -آبان, عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عُتيرء عن اد 
بن عهان, عن الحلبي, عن أبي عبد اللّهئة «في زيارة قبر الحسين 28 
قال: في السنة رة إن أكره ال 

۷-حدئن أبي - رحمه الله بع بن عبدالله. عن الحسن بن عل“ 
ابن - عبدالله بن المغيزة عن ناس بن اير قال: قال عل بن أبي 
حمزة. عن أبي الحسن: «قال: لا تجفوه, يأتيه الموسر في کل أربعة 
أ هر و المعير لا یکت الله تسا إلا وُسقها. قال العباس: لا أدري قال 
هذا لدعلي» أولدأبي ناب»». 

-حدَّئني محمّد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصَئَار. عن 
أحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسين بن سعید. عن أبن أبي یره عن 
ماد بن عثان. عن | > عن أبي عبدالله + «قال: سألته عن زيارة 
الحسين:#, قال: في لسن[ أخاف الشّهرة». 

٩‏ - حدَّثني أبوالعبّاس. عن الزيّات, عن جعفر بن بشير, عن مادء 
عن ابن مسلم, عن عامر بن عُمير؛ و سعيد الأعرج» عن أبي عبداللّه 2# 
«قال: ايتوا قبر الحسين» في کل سنة مرّة». 


کمترین مدّتی که امام حسین م8 را می‌باید زيارت کرد و... AI‏ 


۰ ني أبي -رحمه الله دعن سعد عن علي بن إسماعيل بن عيسى, 
عن صفوان بن يحيى. عن العيص بن القاسم «قال: : سألت أبا عبداللّه #8: 
هل لزيارة القبر صلاة مفروضة؟ قال : ليس له صلاة مفروضة, قسال: 


وسألته فيكم يوم يزار؟ قال: ما شئت». 
ترجمه: ( حديث پنجم > 

پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبداللّ» از يعقوب ب » از أبن ابی عمیر» 
از برخی اصحاب. از ابن رئاب؛ از حضرت ابىعبداللّه 88 نقل كرده كه آن 


حضرت فرمودند: 
این حق بر عهده فقير است كهشالي يُككرمرتبه و بر غنى است که سالی دو 
مرتبه به زيارت حضرت امام حلین 1 بروندا 


(حديث ششم » 
بدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسن» از حسين بن حسن بن ابان» از 
حسين بن سعيدء از ابن ابی‌عمیر» از حمّاد بن عثمان, از حلبی» نقل کرده‌اند, كه 
وى از حضرت ابی عبدالله 8 راجع به زيارت قبرامام حسین 4# روايت کرده كه 
آن جناب فرمودند: 
در سال يك مرتبه قبر آن حضرت زیارت شود زیرا از شهرت کراهت دارم. 


حدیث هفتم > 
پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبداله» از حسن بن على بن عبدالله مغيره» از 
عباس بن عامر نقل كرده كه وى كفت: 
على بن حمزه گفت: حضرت ابوالحسن 3 فرمودند: 


AY‏ ترجمة كامل الزيارات 


جفاء به آن حضرت نکنید. شخص موسر و غنى هر چهار ماه یک بار به 
زيارتش رود و فقیر را حق تعالى مكلف نكرده مكر به قدر توان و قدرتش. 

عباس مىكويد: نمی‌دانم حضرت این کلام و مقاله را برای على (على بن ابی 
حمزه) فرمودند يا ایی ناب (حسن بن عطیه). 


( حديث هتم » 
محمد بن الحسن, از محمد بن الحسن الصّغارء از احمد بن محمد بن عيسى» 
از حسين بن سعید. از ابن ابی عمیر» از حمّاد بن عثمان, از حلبى؛ از حضرت 
ابى عبداللّه9#» وى می‌گوید: 
راجع به زيارت حضرت امام يحي نكفراز آن حضرت برسيدم؟ 
حضرت فرمودند: 
سالی يك مرتبه به زيارتشن.روند زیر؛ در بیشتر از آن خوف شهرت دارم. 


«حدیث نهم » 
ابوالعباس» از زات از جعفر بن بشير از حماده از ابن‌مسلم» از عامر بن 
عميرء وسمیدالاعرج از حضرت ابی عبدالله# آن حضرت فرمودند: 
در سال یک مرنبه به زيارت قبر حسین #8 بروید. 


( حدیث دهم > 
پدرم رحمة الله علیه از سعد» از على بن اسماعیل بن عیسی؛ از صفوان بن 
يحبى» از عيص بن قاسم وى می‌گوید: از حضرت ابی‌عبدالّه 0 پرسیدم: 
آيا برای زيارت قبر حضرت امام حسین 88 نماز واجبی هست؟ 
حضرت فرمودند: 
برای آن نماز واجب و معيّنى نمی‌باشد. 


كمتوين مذّتی که امام حسين 3 را مى بايد زيارت کرد و ... AF‏ 
تسس 


راوی می‌گوید: پرسیدم: در هر چند روز بايد به زیارتش رفت؟ 
حضرت فرمودند: هر چه خواستی. 


متن: 
١-حدّئني‏ أبى رمه الله عن عبد الله بن جعفر الجميريَ پاسناده - 
رفعه إلى عل بن ميمون الضّائغ -عن أبي عبد الله 3۶ «قال: يا عل بلغي 
أن قوماًمن شيعتنا و بأحدهم السّنة و السنتن لا یزورون الحسين 18. 
قداک إن أعرف ناسا کت 5 بهذه الصّئة. قال: أما وله 
لحظهم أخطأوا. و عن تواب اللَّهيزاغوا. و عن جوار محمد 6ه 
تباعدواء قلت: جلت فداى فكي الزيائزة؟ قال: يا علي إن قدرت أن 
تروزه في کل شهر فافعل, قلت أضل إلى ذلك. لأني أعمل بيدي و 
أمو الئاس بيدي. ولا آقد رن غيب هي عن مكاني یوم واح دأ قال: 
أنت في غذر و من كان يعمل بيده, و إا غیت تن لا يعمل بيده من 
إن خرج في کل جمعةٍ هان ذلك عليه. أماإِنّه ما له عند الله من عُذر ولا 


: فان أخرج عنه رجلاً نیجوز 
ذلك؟ قال: نعم و خروجه بنفسه أعظم أجرأ و خيراً له عند ربه, يراه 
رَه ساهر الیل له تعب لته ينظر الله إليه نظرة توجب له الفردوس 
الأعلى مع محنّدٍ وأهل بيته. فتنا فسوا في ذلك وكونوا ین أهله». 


عند رَسوله من عذر يوم القيامة, ق 


ترجمه: ( حديث يازدهم » 
پدرم رحمة الله عليه از عبدالله بن جعفر حمیری به اسنادش که تا على بن 
میمون الصّائغ مرفوعه است از حضرت ابی عبداللّه 38 نقل کرده که آن حضرت 


AF 


کامل الزيارات 


فرمودند: 

ای على خبر به من رسيده که یکسال يا دو سال بر جماعتی از شیعیان ما 
می‌گذرد و ايشان به زیارت حضرت امام حسين 88 نمی‌روند؟ 

عرض کردم: فدایت شوم: مردم زیادی را سراغ دارم كه اين صفت دارند. 

حضرت فرمودند: 

به خدا سوگند از حا و بهره‌شان بر كنار و از ثواب و اجر خدا محروم و از 
جوار حضرت محمد تلا به دور مانده‌اند 

محضر مبارکش عرض کردم: فدایت شوم: در جه فاصله‌ای از مت به زیارت 
آن حضرت برویم؟ 

حضرت فرمودند: 

ای على اگر قدرت داری که أن مب را دإ هر ماه زيارت کنی: يس این کار را 

عرض کردم: نمی‌توانم به اين امر دست يابم زيرا با دست‌هایم کار کرده 
رامور مردم نيز در دست من است و اساسا قادر نیستم يك روز از محل کارم 
غیبت نمایم. 

حضرت فرمودند: 

تو معذور هستی و کسانی هم که مثل تو کار دستی دارند در عذر می‌باشند 
ومراد من کسانی هستند که این‌گونه اشتفال نداشته بطوری که اگر در هر جمعه از 
منزل خارج شده و به زیارت بروند بر ایشان سهل و آسان باشد جه آنکه ایشان 
در روز قيامت نزد خدا و رسولش عذرى ندارند. 

محضرش عرض کردم: حال اگر اين شخص خود به زيارت نرود ولی کسی 
را از طرف خود به آنجا بفرستد آیا جايز است؟ 


حضرت ف مودتلة 
بلىء جائز است ولى اگر خودش برود اجرش عظيمتر بوده و نزد 


کمترین مدّتى که امام حسین 3 را مى بايد زبارت کرد و ... ۸۵ 


پروردگارش بهتر و مطلوب‌تر است جه آنکه وقتی حق تعالی ببیند كه او شب‌ها 
رابه بیداری و روزها را به تعب و رنج بسر می‌برد به او نظر نموده آنچنان نظری 
که برایش فردرس اعلی و بهشت جاودان را نصیبت کرده و او را با محمد و اهل 
بیتش صلوات ال علیهم اجمعين همراه و هم‌جوار و قرين می‌گرداند بس تمایل 
نشان دهید در اين امر و از اهل آن گردید. 


متن: 

۷ -حدئني الحسن بن عبدالله بن محمد بن عیسی, عن أبسيه. عن 
الحسن ابن حبوب.عن صبَاح المذَاء. عن حقد بن مروا عن أبي 
عبدالله ۶ «قال: معت ه يقول: زور و كبر الحسينء#. و لو کل سَنَة 
2 - و ذكر الحديث -». 

١-_حدّثني‏ أبي - رجه الله ع ‏ بسن إدريس؛ ؛ و محسمّد بسن 
يحيى عن القمركي بن عل البو كي قال: حدَثنايحيى -وكان في خدمة أبي 
جعفر الثاني -عن علی؛ عن صفوانّین مهران الجبال. عن أبي عبداللّه 8 
-في حديث طويل -«قلت له: من يأتيه زائراً م یتصرف مق يعود إليه؟ 
و فيكم [يوم] يؤتي؟ و کم يسع الاس ترکه؟ قال: لاايسع أكثر من شهر 
و أما بعيد الدار فن كل ثلاث سنين , فا جاز ثلاث سنین فلم يأته فقد 
عن رسول اله و قطع حرمته إلأمن علة». 

6 -حدّثني على بن الحسين بن موسى - رمه الله عن عل بن 
إبراهيم ابن - هاشم عن أبيه. عن أبن قصال عن علي بن عُقبة. عن 
عبيد الله الیو ؛ عن أبي عبيد الله «قال: نا نزور قبر الحسين 4# 
في اسهم قلت: كيف أصلي عليه؟ قال: تقوم خلفه عند ككتفيه م 


۸۹۶ ترجمة كامل الزيارات 


تصلی على الى بإ و تصلي على ا حسين 38». 


ترجمه: « حدیث دوازدهم > 

حسن بن عبداللّه بن محمد بن عیسی؛ از بدرش» از حسن بن محبوبء از 
صبّاح الحذّاء از محمد بن مروانء از حضرت ابی عبداللّه 4 وی گفت: از آن 
حضرت شنيدم که می‌فرمودند: 

قبر حضرت امام حسین 3 را زيارت كنيد اگرچه سالى يك بار باشد .... 


( حديث سيزدهم > 

پدرم رحمة اللّه عليه. از احمدابٌإدريس و محمد بن يحيى؛ از عمركى بن 
على بوفكى. وى گفت: یحبی که آَالتادمُينْ ابوجعفر ثانى بود برای ما نقل کرد از 
على و أو از صفوان بن مهران جما و او از حضرت ابىعبداللّه18 در ضمن 
حديثى طولانی جنين نقل گرده: 

محضر مباركش عرض كردم: كسى كه به زيارت حضرت سيدالشهداء بروداو 
سپس بركردد چند وقث بعد دو مرنبه به زيارت عود کند؟ و در چند روز دیگر به 
زیارت رود و مردم تا چه مت می‌توانند زیارت حضرت را ترک کنند؟ 

حضرت فرمودند: 

بیش از يك ماه نمی‌توانند آن را ترک کنند و اما کسانی که منزلشان دور است 
در هر سه سال یک مرتبه بايد به زبارتش بروند و اگر سه سال تجاوز نمود و به 
زیارت آن حضرت نروند عاق رسول دا واقع شده و حرمت آن جناب را 
قطع و هتک نموده مگر علت و سببی داشته باشد. 


( حدیث چهاردمم > 
على بن الحسین بن موسی رحمة الله علیه, از على بن ابراهیم بن هاشم از 


كمترين مذّتى كه امام حسین #8 را مى بايد زيارت كرد و ... AY‏ 
سس سس 


پدرش, از ابن فضّالء از على بن عقبه از عبيدالله الحلبى. از ابی‌عبدالّه 38 وی 
می‌گوید: 

محضرش عرض کردم: ما در سال دو ی سه مرتبه قبر حضرت امام حسین 88 
را زيارت مىكنيم آيا این عمل چطور است؟ 

حضرت قرمودند: 

من کراهت دارم زياد آن قبر مطهّر را قصد کنید. در سال يك مرنبه به زیارت 
آن بروید. 

عرض کردم: چگونه صلوات بر آن حضرت بفرستم؟ 

حضرت فرمودند: 

يشت قبر در جنب كتفين و شانههاق نيضرت بایست؛ سپس صلوات بر 
بيامبر اكرم 6 بفرست و بعد از آن بای 1 صلوات و رحمت بفرست. 


متن: 

6و قال العترکی باسناده «قال: قال أبو عبد له یصلي عند 
قبر ا حسين أربعة آلاف ملكي من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس, 
ثميصدون: و یفزل مثلهم فيصلّون إلى طلوع الفجر فلا ينبغي للمسلم أن 
2 نز قبره أكثر من أربع سنین». ۱ 

۲ -و بإسناده عن محمد بن الفضل, عن أبي ناب عن أبي عبدالله 1 
«قال: سألته عن زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه. قال تم عل 
عمرة, ولا ينبغي اف عنه أكثر من أربع سنين». 


ترجمه: ( حديث بانزدهم » 
عمرکی به اسنادش نقل كرده و می‌گوید: حضرت ابوعبداله 8 فرمودند: 


AAA‏ ترجمة كامل الزيارات 


جهار هزار فرشته از طلوع صبح تا غروب آفتاب نزديك قبر حضرت امام 
حسين 4 دعاء و طلب رحمت كرده و سپس بالا رفته و جهار هزار فرشته دیگر 
بجاى ايشان قرار گرفته و تا طلوع صبح دعاء و طلب رحمت می‌کنند. 

پس بر مسلمان سزاوار نيست كه بيش از جهار سال به زيارت قبر آن حضرت 
نرفته و از آن تخلّف كند. 


ط حديث شانزدهم » 
عمركى به اسنادش از محمد بن فضل, از بی‌ناب, از حضرت ابى عبد الله لی 
وى مىكويد: راجع به زيارت قبر امام حسين صلوات الله عليه از آن حضرت 
پرسیدم؟ 
حضرت فرمودلد: 
بلى؛ زيارت آن جنات معادل ومساوى با پک عمره است و شايسته نيست 


بیش از جهار سال به زیارت قبر ان حضرت نرفته و از آن تخلف کنند. 


متن: 

۷ -حدّئني محمد بن عبدالله بن جعفر ا ميري عن أبيه. عن على 
بن محمد بن سالم. عن محمد بن خالد. عن عبدالّه بن جاد البصرئ, 
عن عبدالله بن عبدالمن الأصمّ. عن صَفوانَ ا لجال «قال: سألت أبا 
عبداله 8ه -و نحن في طريق المدينة رید مک -فقلت له: يا بن رسول 
الله ما لي أراى کنیا حزينا شنکیرا؟ فقال لي: لو شسمع ما أسمع 
غك عن مسائلي. قلت: فا الذي تسمع؟! قال: ابتهالَ الملائكة إلى 
الله عرُوجَلَ على قتلة أمير المؤمنين و قتلة الحسين تة و وح الجن و 


کمترین مدّتى که امام حسين 3 را مى بايد زيارت کرد و ... ۸۹ 
بكاء الملائكة الّذين عوله: وشدَّة خزنهم فن يتهتأمع هذا بسطعام او 
بشراب اونوم؟!! قلت له: فن يأتيه زائراً ثم ينصرف فتى يعود إليه؛ و 
في كَمْ [يوم] یژق و في كَمْ يسع الثاس تركه؟ قال: ما القريب فلا ال 
من كين و أمَا تعد دار ف کل ثلاث سنين .فا جاز الّلاث سنين فقد 

عق رسول الله يت و قطع رحه إلا من عِلة. و لو يعلم زائر ا حسين :8# 
ما يدخل على رسول الله تع و ما يصل إليه من القَرّح و إلى أمير 
المؤمنين و إلى فاطمة و ال و الشهداء ما أهل البيت و ما ينقلب به من 
دعائهم له؛ و ما له في ذلك من اللّواب في العاجل والآجل و المذخور له 
عند الله لأحبٌ أن يكون ما م لوبق 

ود زائره ليخرج من رحلا ی يئه على شي إلا دعا له فإذا 
الشمس عليه أكل تويك كهاتأكل الثبار ال محطب. و ماثبق 
شمش عليه من ذنوبه شین فينصدرف و ما عليه ذنبٌ و قد رفع له من 
الدّرجات ما لا یناه المتشخط بدمه في سبیل الله و یو کل به ملك يقوم 
مقامه و يستغفر له حئی يرجع إلى الرّيارة أو ضي ثلاث ينين أو يموت - 
و ذكر الحديث بطوله -». 

حدّئني أبي ‏ رمه الله عن أحمد بن إدريس؛ و مد بسن سي 
جميعاً. عن القشركي بن علي البوفكيّ قال: حدثنا يحبى -و كان فى خدمة 
ايب جعفز الثاني عن على. عن صَفوان بن هران الجيال. عن أبي 
عبدالله#8 قال: سألته في طريق المدينة -و ذكر الحديث بطوله -. 


ترجمة كامل الزيارات 


ترجمه: ( حديث هفدهم > 

محمد بن عبدالّه بن جعفر حمیری, از پدرش از على بن محمد بن سالم» از 
محمد بن خالد» از عبدالله بن حمآد بصرى از عبدالله بن عبدالرحمن الاصم از 
صفوان جمّال وى گفت: 

از حضرت اباعبداللّه# برسيدم: ای فرزند رسول خدا جيست که شما را 
اندوهگین و محزون و شكسته خاطر می‌بینم؟ 

حضرت فرمودند: 

آنچه را من می‌شنوم اگر تو مىشنيدى اين سؤال را از من نم ىكردى. 

عرض كردم: چه جيز می‌شنوید؟ 

حضرت فرمودند: 

زاری كردن فرشتگان به دكا ها ربد مر وجل و اظهار بغض نمودن از 
کشندگان اميرالمؤمنين و حضرت امام حسین ف و توجه نمودن جن و گریستن 
فرشتگانی که در اطراف قبر أن حضرت هستند و شلّت حزن ایشان, بس بر جه 
کسی با اين حال طعام يا شراب يا خواب گوارا خواهد بود؟!! 

عرضه داشتم: کسی كه به زیارت آن حضرت بیاید و بعد برگردد جه زمانی باز 
برای زیارت برگردد؟ و ظرف چند روز بعد دو باره محضر امام برگردد و 
اساسا مردم تا چند وقت می‌توانند زيارت حضرتش را ترك کنند؟ 


ر راه مدینه قصد مکه داشتیم, 


حضرت فرمودند: 

اما کسانی که قريب و نزدیک قبر مطهّر هستند لااقل ماهی یک بار به زبارت 
روند و آنانکه دور می‌باشند در هر سه سال يك مرتبه و اگر سه سال گذشت و به 
زیارت آن جناب نرفتند عاق رسول دا شده و قطع رحم آن حضرت را 
نمود‌اند مگر علّت و سببی داشته باشد. 

و اساسا اثر حسین 38 اگر بداند که با زیارتش جه سرور و فرحی به رسول 
خدا و و امير المؤمنين 4# و فاطمه سلام الله عليها و ائمه يك و شهداء از ما 


كمتوين مدّتى كه امام حسين :46 را می‌باید زيارت کرد و ... 41 


اهل‌بیت وارد شده و أو نيز مطلع باشد که از ناحيه دعاء ايشان برايش جه حاصل 
شده و همجنين واقف باشد از اجر و ثواب دنيوى و اخروی و آنچه برای وى نزد 
خدا ذخيره گشته هرآينه دوست می دارد كه منزلش نزد آنجناب بوده و از آنجا 
هيجكاه مفارقت نكرده و پیوسته در حال زيارت حضرتش باشد. 

و زائر حسين 88 وقتى به قصد زيارت از خانه‌اش خارج شد سايهاش به 
جيزى نمىافتد مكر آن جيز برايش دعا می‌نماید. و هنكامى كه آفتاب بر او تابید 
كناهانش را می خورد همانطوريكه آتش هيزم را مى خورد, و آفتاب هیچ گناهی 
را بر او باقی نمی‌گذارد» بنابراين از زيارت بر می‌گردد در حالى كه هیج گناهی بر 
أو نيست و حق تعالی درجه‌اش را آن قدر مرتفع و عالى می‌گرداند كه آنان که در 


راه خدا به حون خويش آغشته شدمالتق:بيه آن دست‌رسی نداشته و مقام 


ومنزاتشان در حدّ او نمی‌باشد و خلاو اتان فرشنه‌ای را قائم مقام وی نموده که 
تا بار دیگر وی به زیارت حضوت ميد برآيش طلب آمرزش کند يا سه سال از 


اين زیارت بگذرد يا فوت شود. 

پدرم رحمة الله عليه؛ از احمد بن ادریس و محمّد بن یحیی جميعاً از عمرکی 
بن على بوفکی؛ وی می‌گوید: 

یحبی که در حدمت ابی جعفر ثانی بود از على و او از صفوان بن مهران جمّال 
و او از حضرت ابىعبداللّهظ8 نقل کرده؛ وی گفت: 

در طریق مدينه از حضرت سؤال کردم ... و حدیث را با طول و تفصیل نقل 


نموده 


۹۰۲ ترجمة كامل الزيارات 


۶ الباب التاسع و الشعون » 
۶ ثواب زيارة قبر أبي الحسن موسی بن جعفر » 
۶ و محمد بن عليّ الجواد لا ببغداد » 

5 : 
١-حدٌّثني‏ علي بن ا حسين بن موسی بن بابویه رمه الله عن سعد 
بن - عبد الله. عن أحمد بن حّد بن عیسی, عن الحسن بن علي" الوشّاء 
«قال: سألت الوّضا 3 عن زيارة قبر أبي لسن نة أمثل زيارة قير 

الحسين:#:؟ قال: تكم». 

و حدّئني محمد بن یعقوب( عن َدٍ بن يحبى. عن أحمد بسن محمد 
بن -عیسی, يأسناده مثله. 

؟-حدئني أبي -رحة آله مكدب عبدالله» عن أمد بن حقد 
بن -عیسی, عن أبي على" عن الحسين بن شار الواسطيٌ «قال: قلت 
للرضا#: ازور قبر أبي الحسن #6 ببغداد؟ فقال: إن كان لا بد منه فن 
وراء الحجاب». 

۳-حدّئی عل بن الحسين. عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن آي 
عبدالله البرق» عن الحسن بن عل الوشّاء «قال: قلت للوضانوه: مان 
زار قبر أبيك أبي الحسن 196 فقال: زُرْه قال: فقلت: فش فيه من 
الفضل؟ قال: له مثل من زار قبر احسین,8:». 

٤‏ -حدّئني محمد بن عبداللّه بن جعفر, عن أبيه. عن هارون بن 
مسلم, عن علي بن حسّان الواسطي -عن بعض أصحابنا عن الضا و 


ثواب زيارت قبر حضرت ابى الحسن موسى بن جمفر 1 و ... a‏ 


سس 


«في إتيان قبر أبي الحسن 46 قال: صلوا في الساجد حولّه». 


۶ باب نود و نهم > 
ثراب زیارت قبر حضرت ابی‌الحسن موسی بن جعفر ۷ 
< و محتدین على الجواد ميا در بفداد > 
ترجمه: « حدیث اول » 


على بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله» از 
احمد بن محمد بن عیسی؛ از حسن بن,علی الوشاء وى گفت: از حضرت 
رضاملا راجم به زيارت قبر ابا الحچدن موی بن جعفر) ا سزال کرده و 
عرض کردم: یا مثل زيارت قبر سین استا؟ 

حضرت فرمودند: بلى. 

و محمد بن یعقوپ. از محمّد بن یحبی, از احمد بن محتّد بن عیسی به 
اسنادش مثل همین حدیث را نقل کرده است. 


حدیث دوم > 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبداله» از احمد بن محمد بن عیسی, از ابی 
على؛ از حسين بن بشار واسطى نقل كرده وى گفت: 
محضر مبارک حضرت رضائظة, عرض كردم: آيا قبر حضرت ابی الحسن در 
بغداد را زيارت بكنم؟ 
حضرت فرمود: 
اگر چاره‌ای از آن نداشتی بس از يشت حجاب زیارتش بكن. 


مترجم گوید: 


uf‏ ترجمة كامل الزيارات 


مرحوم مجلسى در بحار فرموده: امر به زيارت از يشت حجاب بخاطر تقيه از 
مخالفین می‌باشد. 


«حدیث سوم » 

على بن الحسین, از سعد بن عبدالله. از احمد بن ابی عبدالله البرقی, از حسن 
بن على الوشاء نقل كرده؛ وى كفت: محضر مبارک حضرت رضائكة عرض كردم: 
ثواب کسی که قبر بدر بزركوارتان حضرت ابی‌الحسن 8 را زيارت کند جيست؟ 

حضرت فرمودند: 

آن را زيارت كن. 

عرض كردم: فضيلت آن جه قد أنيت؟ 

حضرت فرمودند: 

ثواب و فضیلت کسی كه ,او را زیارت کند مثل شواب کسی است که قبر 
حسين 38 را زيارت نماید. 


« حديث چهارم » 

محمد بن عبدالله بن جعفرء از پدرش, از هارون بن مسلم؛ از على بن حسّان 
واسطی, از برخی اصحاب ماء از حضرت رضائهة راجع به رفتن و زيارت كردن 
قبر حضرت ابی الحسن #8 نقل كرده كه آن جناب فرمودند: 

در مساجدى كه اطراف آن قبر مطهر است نماز بكذاريد. 
متن: 

0 -حدّثني أبي؛ و علي بن الحسين؛ ؛ و محمد بن الحسن -رجمهم الله 
جمبيعاً عن سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن شار 


ثواپ زیارت قبر حضرت ابى الحسن موسی بن جعفركة و ... ۹۵ 
سب 


الواسطي «قال: : سألت أبا الحسن الرضا ند ما ٍن زار قبر أبيك صلوات 
الله عليه؟ قال: فقال: زوروه. قال: قلت: في شي فيه من الفضل؟ قال: 
فقال: : فيه من الفضل كفضل من زار والده يعني رسول الله بت - 
قلت: فان خِفْتٌ ولم يكن لي الدخول داخلاً؟ قال: سلّم من وراء 
الجدار». 

1-حدّئني أبو العباس محتد بن جعفر القرشي. عن حقد بن الحسين 

بن أبي الخطاب. عن محمّد بن إسماعيل بن تزيع, عن ا خيبرئ» عن 

الحسين ابن محمد الأشعري القعيّ «قال: قال لي الرّضاءهه: من زار قبر 
أبي پبغداد كان کمن زار رسول لور أمير المؤمنين 9# إلا أن 
لرسول الله و أمير المؤمنين نظله): 

و حدّثني محمد بن یعقوکیتزعن محمد بن يحيى, عن محمد بسن 
الحسين بإسناده مثله. 

۷-حدّئن ابي -رجه الله -عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد 
بن -عيسى. عن عبد امن بن أبي تجرانَ «قال: سألت أبا جعفر 4 عمّن 
زار سول ال قاصداً. قال: له الجنّة. و من زار قب أبي ا حسن 18 
فله الجنّة». 

۸ -حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بسن الوليد. عن سعد بن 
عبدالله. عن أجمد بن محمد عن الحسن بن علي الواءء عن الوضانة 
«قال: زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر ا حسين مته». 


هُ كامل الزيارات 


ترجمه: ( حديث پنجم » 
پدرم و على بن الحسین, و محمد بن الحسن رحمة الله عليهم جملگی از سعد 
بن عبدالله؛ از يعقوب بن یزید. از حسین بشّار واسطى, نقل کرده‌اند که وى 


از حضرت ابا الحسن الرضا## برسيدند: ثواب کسی كه قبر بدر بزركوارتان 
را زیارت كند جيست؟ 

راوی كفت: حضرت فرمودند: 

به زيارت ايشان برويد. 

عرض كردم: جه فضيلتى در آن می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند. 

فضیلت زیارت او همچون فیلأت یات پدرش يعنى رسول دا6 
می‌باشد. 

عرض کردم: اگر خوف و هراسی داشتّه و برایم ممکن نبود که داخل شوم جه 
کار پکنم؟ 

حضرت فرمودند: 

از يشت حجاب سلام بده. 


(حديث 
ابوالعباس محمد بن جعفر قرشی, از محمد بن الحسين بن ابىالخطاب» از 
محمد بن اسماعیل بن بزيع؛ از خیبری» از حسين بن محمد اشعرى قمی نقل 
كرده كه وى كفت: 
حضرت رضا# به من فرمودند: 
کسی كه قبر بدرم را در بغداد زيارت كند مثل کسی است که رسول خد 4ع 
و قبر اميرالمؤمنين 8# را زيارت كرده منتهی زيارت رسول خدا و اميرالمؤمنين 


ثواب زيارت قبر حضرت ابی الحسن موسی بن جعف راو ... 1۷ 


سلام الله علیهما افضل می‌باشن .۰  .‏ , 
محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی؛ از,محمد بن الحسین به اسنادش متن 
همین حديث را نقل كردءاند. 5 


$ حديث هفتم » 
بدرم رحمة الله علیه» از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمّد بن عيسى؛ از 
عبدالرخمن بن ابی نجران نقل كرده كه وى گفت: 
از حضرت ابوجعفر 3 راجع به کسی كه رسول خدا را زيارت كند برسيدم؟ 
حضرت فرمودند: 
بهشت برای او است و کسی كه قبن ابن الحسن :4# (امام كاظم )را زيارت 
كند بهشت براى او می‌باشد. 


و حَدَرتَ هنتم » 
محمد بن الحسن بن احمد ولید. از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد از 
حسن بن على الوشاء از حضرت رضا نقل كرده که آن جناب فرمودند: 
زبازٹ قبن درم مثل زيارت فبر حسين 86 مىباشد. 


4 وعنه, عن سعد, عن أحمدَ بن محقد, عن أحمد بن عُبدُوس 
اج عن أبيه رَحيم «قال : قلت للرّضايية: جعلت فداک إِنّ زيارة قبر 
أبي الحسن عليه السّلام ببغداد علينا فيها مشة, ونم نأته فنسلم عليه 
من وراء الحيطان. فا بن زاره من القواب؟ قال: فقال له: و الله مثل 
مان أتى قبر زسول ال مؤقة». 


A‏ ترجمة كامل الزيارات 
س 


-و حدّثني محمّد بن الحسن. عن محمّد بن الحسن الصَفَّار. عن 
أحمد أبن محقد بن عیسی, عن علي بن الحكم, عن رح «قال: قلت 
للؤضاة: جعلت فداک ان زيارة قبر أبي الحسن 8 ببغداد علينا فيها 
مشقّة, فا إن زاره؟ فقال: له مثل ما لسن أتى قبر سین 90 من 
القواب, قال: و دخل رجلّ فسلّم عليه و جلس و ذكر بفداد و رداءة 
أهلها و ما يتوقّع أن ينزل بهم من الخسف و الصّحية و الصّواعق -و 
عدّد من ذلك أشياء ب قال: فقمت لأخرج فسمعت أبا الحسن 48 و هو 
یقول: ما أبو ا حسن فلا». 

١-حدّثني‏ محمد بن یعقوب ین محمد بن يحسيى, عن مدان 
القلانسي, عن على بن محمد ا لمحتي بحن عل بن عبدالله بن روان عن 
إبراهيم ابن عقب «قال كعبت إلى أبي ال جببن القسالث:# أسأله عن 
زيارة قب أبي عبدالله. و عن زيارة قبرأبي الحسن و أبي جعفر بل فكتب 
إل أبو عبد الله المقدّم, و هذا أجمع و أعظم أجرأ». 

1 - حدّثني عل بن الحسين عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بسن 
محمد ابن -عیسی, عن عبد لمن بن أبي تجران «قال: سألت أبا جعفر 88 


عمّن زار اي قاصدا؟ قال: له الجنّة. و من زار قبر أبي الحسن 1۶ 
فله الجنّة». 
ترجمه: حدیث نهم > 


از محمد بن الحسن از سعد از احمد بن محمد از احمد بن عدوس 


خلنجی» از بدرش رحیم» وی می‌گوید: 


ثواب زپارت قبر حضرت ابى الحسن موسی بن جعفر 1 و ... ۹۹ 
تسس 


محضر مبارک حضرت رضاللا عرض کردم: 

فدايت شوم زیارت قبر حضرت ابی الحسن 9 در بغداد, بر ما مشقت دارد 
لذا خدمتش رفته و از بشت دیوارها به أو سلام می‌دهیم, ثواب کسی که او را 
زیارت کند چیست؟ 

حضرت به او فرمودند: 

به خدا سوگند ثواب او مثل ثواب کسی است که رسول خدا را زیارت کرده 


است. 


( حدیث دهم » 
محمد بن الحسن, از محمد بن الجن لمَرمًارء از احمد بن محمّد بن عیسی؛ 
از على بن الحکم از رحیم» وی گفتلحضر ابام رضا 8 عرض کردم: فدایت 
شوم زیارت قبر حضرت ابی الحسن 4 در بغداد بر ما مشقت دارد. ثواب کسی 
که ايشان را زیارت کند چیست؟ 


حضرت فرمودند: 
ثوابش مثل ثواب کسی است که قبر حسین 9# را زیارت کند. 
راوى می‌گوید: 


شخصی داخحل شد و به آن حضرت سلام داد و نشست و مت کر بغداد و پّست 
بودن مردم آن شد و خاطر نشان كرد که اميد می‌رود عذاب خسف (فرو رفتن در 
زمین) و صيحه آسمانی و صاعقه ... و نام چند عذاب دیگر را برد ..» ایشان را 
بگیرد. 

سپس می‌گوید: وفتی بلند شدم از محضرش مرخص شوم شنيد که آن جناب 
فرمودند: 


اما ابوالحسن اين طور نيست. 


۹۰ ترجمة كامل الزيارات 


مترجم گوید: 

طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود اين است که اما بوالحسن 4#: دعاء 
مکن به اهل بغداد اين عذاب‌هاء نازل شود زیرا ايشان بواسطه وجود ثبر مطهر 
حضرت ابوالحن 1 از آن محفوظ و مصمون می‌باشند. 


$ حدیث بازدهم » 

محمد بن يعقوب. از محمّد بن یحیی, از حمدان قلانسیء از على بن محمد 
الحضینی, از على بن عبداللّه بن مروان از ابراهيم بن عقبه. وی گفت: 

محضرت ابی الحسن اثالث نامهاى نوشته و در آن از زيارث قبر ابی 
عبدالله و قبر ابى الحسن و قبر إبق فرك برسيدم؟ 

حضرت در جواب فرمودنل: 

زیارث ابىعبدالله لحتني 86 رامقلم يجا آور و بعد زیارت اين دو امام همام 
لا را به آن ضميمه كن كه زيارتت جامعتر و اجرت عظيمتر خواهد بود. 


( حديث دوازدهم > 
على بن الحسين؛ از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عيسى» از 
عبدالرحمن بن ابی نجران. وى گفت: 
از حضرت ابی جعفر + راجع به زيارت رسول الله برسيدم؟ 
حضرت فرمودند: 
بهشت برای او می‌باشد و کسی که قبر ابی الحسن هه را نیز زيارت کند بهشت 
برای او خواهد بود. 


در بیان زيارت نامه حضرت ابی‌الحسن موسى بن جمفر 8# و ... للق 
کڪ 
۶ الباب المائة » 
« زيارة أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي » 
< جعفر محتد بن علي الجواد .88 
متن: 
١-حدّئني‏ محمد بن جعفر راز الكو عن محمد بن عیسی بن عبيد 

-عمّن ذکره -عن أبي الحسن 98 «قال: تقول ببغداد: 

«آلسَلام علیک يا وَل له . لام عَلَيِكَ يا َة ال .للا 
علیک يا ُوز الله في طت الأذض. لام من بدا له في 
شاه اتیک عارفا بعک مُعازيا هانک قاشع لي عِنْدَ ربكت 
يامؤلاي». قال: اذغ الله والسال حاجتلها. قال: و سلّم بهذا على أبي 
جعفر محمد بن على 8 . 

وقال:إذا أردت زيارة مومى بن جعفر؛ و تحمّد بن على لظ فاغتسل و 
تنظف و البس ثوبيك الطّاهرين, و رز قبر أبي الحسن مومى بن جعفر و 
محمد بن على بن موسی الرّضاة. و قل حين تصير عند قبر موسى بن 
جعفر نقا: 

«الگلام علیک یال الله اتلام علیک يا خجة الأ 
علیک ياثور الل ني بات الأزض. . السّلام عَلَيِكَ يا 
تبك زائراً. عارفًعلک. عاديا لأغدائيت. موالياً ایک 
شفَعْلي عِنْدَ یک يامؤلأي». 


۹ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


۶ باب صدم » 
$ در بیان زيارت نامه حضرت ابی‌الحسن موسی بن جعفر 4 
ف و ابی جعفر حضرت محمد بن على الجواد: » 

ترجمه: «حدیث اوّل ) 

محمّد بن جعفر رژاز کوفی, از محمّد بن عیسی بن عبید از کسی که ذکرش 
نموده؛ از حضرت ابی‌الحسن ا حضرت فرمودند: 

در زیارت نامه حضرت ابی‌الحسن 48 در بغداد می‌گوئی: 

سلام بر تو ای وی خداء سلام برقو ای حجّت خدا؛ سلام بر توای نور خدا 
در تاریکی‌های زمین. سلام براتویای گنبی/ که در شأنش بدا برای حق تعالی 
حاصل شده به زیارتت آمدءام کرقالن که عارف به حقّت بوده دشمن 
دشمنانت هستم» بس ای مولا ی ک نرهپ رررڈگارت شفیم من باش سپس 
حضرت فرمودند: 

خدا را بخوان و از او حاجتت را در خواست نما 

حضرت فرمودند: 

وبا همین عبارات بر حضرت ابی جعفر محمد بن على فا سلام بده. 

و فرمودند: 

هر گاء اراده زیارت حضرت موسی بن جعفر و محمد بن على ا را 
نمودی, غسل كن و خود را نظیف و پاکیزه كن و دو جامه طاهر و پاک خود را 
بپوش و قبر ابی الحسن موسی بن جعفر و محمّد بن على بن موسی الرضاءل را 
زیارت کرده و هنگامی که نزدیک قبر موسی بن جعفر فلا رسیدی بگو: 

سلام بر تو ای ولن خداء سلام و درود بر تو ای حجت خد درود بر تو ای 


در بیان زيارت نامه حضرت ایی‌الحسن موسى بن جعفر #8 و... ar‏ 
تسس 
نور خدا در تاریکی‌های زمین» سلام بر تو ای کسی که در شانش بدا برای حق 
تعالی حاصل شده؛ آمدم به نزدت در حالی كه زاثر تو هستم عارف به حق تو و 
دشمن دشمنانت و دوست دار دوستانت می‌باشم» ای مولای من نرد 
پروردگارت شفیع من باش. 


متن: 
م سل حاجتك. ثم سلّم على أبي جعفر محمد بن عل الجواد هه بهذه 

الأحرف, و ابدء بالغسل و قل: 
«لصل عل من عل رماوالا 


ان ريز خجلیک على من 


حُجَةَ ال للم تیک يا امه .اقلا ایک باعل 
تیک رالات اش 


. معادیا لأغدائك, مُوالِياً رانک 


م سل حاجتك فته تقضى إن شاء الله تعالى. 

قال: و تقول عند قبر أبي الحسن8ة ببغداد. و جزیء في المَواطِنَ 
کلها, 

أن تقول: « لسَلام على زلیاء 
اجه لام َل أنضار الله 


ترجمة كامل الزيارات 


الله منم وَصَلَ الله على محمد وآلبو. 

و هذا يجزءٌ في الشاهد كلها/لا نكر من الضّلاة على مس و آله, و 
تستي واحدأ واحداً بأسيائهم» ,و تيرء من أعدائهم. و تخیر لنفسك يمن 
الدّعاء و للمؤمنين و للمؤمنات. 


ل( دنباله زيارت نامه حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر ) 
ف( وابى جعفر حضرت محمد بن على الجواد با » 

ترجمه: 

سپس حاجتت را از خدا بخواه و بعد بر حضرت ابی جعفر محمّد بن على 
الجواد له سلام بده و با همین عبارات به محضرش درود و تهنيت بفرست. 
وابتداء كن به غسل و بعد بگو: 

خدايا درود و رحمت بفرست بر محمّد بن على كه بيشوائى است پرهیزکارء 
باكيزه؛ راضى و خشنود پسندیده حجّت تو است بر آنچه روى و زیر زمين 
می‌باشند, درود و رحمت‌هائی فراوان و تمام و پاک و مبارک و مصل و دنبال 


پارت نامه حضرت ابی‌الحسن موسى بن جعفر 3 و... ولاو 


ورديف هم همجون برترين رحمتهائى.كه بر یکی از اولياء و دوستانت 
فرستادی, سلام بر تو ای وی خداء سلامنبر تو ای نور خداء سلام بر تو ای 
حجّت خداء سلام بر تو ای بيشواى اهل.ایمانه سلام بر تو ای جانشین انبیاء 
وفرزند اوصیاء» سلام بر تو ای نور خدا در تاریکی‌های زمین؛ آمدم نزدت در 
حالی که زاثر تو و عارف به حت و دشمن دشمنانت و دوست دار دوستانت 
می‌باشم. بس ای مولای من نزد پروردگارت شفیع من باش. 

پس از آن حاجتت را از خدا بخواه که ان شاء الله بر آورده خواهد شد. 

حضرت فرمودند: 

و در مقابل قبر حضرت ابی الحسن #6 در بغداد و همچنین در تمام مواطن 
بگو: 

درود بر اولیاء خداو برگزیدگانش) در بر آیین‌های خدا و محبوبانش» درود 
بر ياران خدا و جانشینانش درود.بر سحل‌قاً و مراکز خداشناسی؛ درود بر 
مسکن‌های ذكر و ياد خداء درود بر مظاهر و تمونه‌های امر و نهی خداء درود بر 
داعيان و دعوت کنندگان به سوى خداء درود بر آرام كيرندكان در امور پسندیده 
شده خداء درود بر کسانی كه اخلاص دارند در مقام طاعت خداء درود بر دلالت 
کنندگان بر خداء درود بر آنانكه هر كس ايشان را دوست بدارد خدا را دوست 
دارد و آنكس كه إيشان را دشمن بدارد خدا را دشمن دارد و هر كس ايشان را 
بشناسد خدا را شناخته و کسی كه ایشان را نشناسد خدا را نشناخته و هر كس 
جنك به ایشان زده و متوسل به آنان شود به خدا جنك زده و به او متوسل گردیده 
و هر كس از ايشان کناره كيرد از خدا کناره گرفته است» خدا را شاهد می‌گیرم که 
من تسلیم شما هستم؛ صلح دارم با کسی که با شما صلح دارد و ستیز می‌کنم با 
کسی که با شما ستیز می‌کنده به سر و امر نهانی و آشکار شما ايمان و اعتقاد دارم 
تمام امور را به شما تفویض و واكذار مكنم خدا لعنت کند دشمنان دودمان آل 
محمّد را جه از جن و جه از انسء و به سوى خدا بی زارى از ايشان می جويم 


عو ترجمة كامل الزیارات 
و( 


ورحمت فرستد خدا بر محمد و آل محمّد. 

اين فقره از زیارت را در تمام مشاهد مشرّفه می‌توان خواند و سعی کنند 
صلوات بر محمد و آل محمّد زياد بفرستند. 

و نام يك يك از ذوات مقدسّه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعين را ببرند 
و از دشمنانشان تبری و بی‌زاری بجویند و برای خود و مؤمنين و مؤمنات دعاء 
خير کنند, 


ثواب زيارت حضرت ابی الحسن على بن موسی الرضا مق alv‏ 
كسس سح سے 


« الباب الحلدي و الماثة ‏ 
< ثواب زيارة أبي الحسن عليٌ بن موسى الرّضالؤة بطوس ) 
متن: 
۱ -حد نی جماعة مشايخي. عن سعد. عن أحمد بن حمّد بن عيسى» عن 
داو الصّرْميٌ, عن أبي جعفر القاني .18 «قال: سعته يقول: من زار قبر أبي 
فله الجنّة». 5 


۲-حه ثني الحسن بن عبد ال عن أبيه عبد الله بن حقد بن عیمی, عن 
داود الصّرْميٌ. عن أبي جعفر الثاني #+«دقال: سمعته يقول: من زار قبر أبي 
نلاب 

"-حدّئني أبي سرحه الله سعن صابن عبد له قال: حدّثفي 
إبراهيم ا جعفريء عن مدان دیون «قال: خلت على أبي جعفر الثاني 
1 فقلت: ما لن زار آباك بطوس؟ فقال: ار تبر أبي بطوس 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأر قال تمدان: فلقيتُ بعد ذلك 
یوب ابنَ نوح بن دراج فقلت له: يا أبا الحسين إن معت مولاي أبا 
جعفر 1 يقول: : تن زار قبر أبي بطوس عقر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأر فقال أيَوب: و أزيدك فیه؟ قلت: َعَم قال: سعته يقول: ذلك - 
يعني أبا جعفر -و أنه إذاكان يوم القيامة نصب له دام نير 
رسول الله اا حتی يفرغ الاس من ا حساب». 

ع -و قال أبي -رجه الله -: قال سعد: حدّئني عل بن ال حسين 
النّيسابوري الق قال: حدّئني أبو صاب شعيب بن عيسى قال: : حدَّئفي 


۹۸ ترجمة كامل الزيارات 
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صاع بن محمد ادان قال: حدّئني ابراهی بسن إسحاق الّماوندلٌ 
«قال: أبوالحسن الرضانقد من زارَني على بُعدِ داري و شَطونِ مزاري. 
أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن خم أخلّصه من أهواها: إذا تطایرت 
الب ييناً و شال و عند الصّراط و عند الميزان». قال سعد: و 
سمعته بعد ذلك من صا بن محمد ادن 


< باب صد و يكم » 
< ثواب زيارت حضرت ابی‌الحسن على بن موسى الرضاءةة ) 
«دوّطرس > 


ترجمه: + حديث اوّل » 

جماعتی از مشایخ و استاتی دک از سبحب از احمد بن محمّد بن عيسى: از داود 
الصَرمی, از حضرت ابی جعفر ثانی3#. وی گفت: 

از آن خضرت شنیدم كه می‌فرمود: 

کسی که قبر پدرم را زیارت کند بهشت مال او است. 


( حديث دوم > 
حسن بن عبداللّه» از پدرش عبدالله بن محمّد بن عیسی» از داود الصرمی» از 
حضرت ابی جعفر ثانى #٭ وى گفت: 
از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود: 
کسی كه قبر پدرم را زيارت كند نهشت از آن او است. 


ثواب زيارت حضرت ابی‌الحسن على بن موسى الرضا 1 4 
یط مت هام له لیم اج د 


حدیث سوم » 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبداللّهنقل کرده كه وى گفت: 

على بن ابراهیم الجعفری, از حمدان دیوانی نقل نموده که وى گفت: 

داخل شدم بر حضرت ابو جعفر انی 3 و محضرش عرض کردم: اجر کسی 
كه پدر شما را در طوس زیارت کند چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

کسی كه قبر پدرم را در طوس زیارت کند خداوند گناهان سابق و لاحقش را 
بیامرزد. 

حمدان می‌گوید: بس از آن با ایب بن نوح بن دراج ملاقات کردم و به او 
گفتم: 

ای ابا حسین من از مولای خود رت ابا جعف رثا شنيدم که می‌فرمود: 

کسی که قبر پدرم را در طوس زپارت کند خداوند كناهان سابق و لاحقش را 
می‌آمرزد. 
ب گفت: می‌خواهی اضافه‌تر از این را برایت بگویم؟ 
؛ آری. 
ايُوب گفت: شنیدم از آن حضرت كه این فقره را می‌فرمودند و اضافه کرده 


و می‌گفتند: هنگامی كه روز قيامت شود منبری برای او (زاثر پدرم) در مقابل منبر 
رسول الله ا نصب می شود تا مردم از حساب فارغ شوند. 


( حدیث چهارم > 
بدرم رحمة الله عليه گفت: 
سعد گفت: على بن الحسین النیشابوری دقّاق گفت: 
ابوصالح شعيب بن عيسى برايم حديث گفت و نقل کرد كه صالح بن محمّد 
همدانى كفت: 


۹۲۰ ترجمة كامل الزيارات 


ابراهیم بن اسحق نهاوندی كفت که حضرت ابوالحسن الرضائً فرمودند؛ 

کسی که من را زيارت کند در حالی که خانه‌ام دور و مزارم بعيد است من روز 
قيامت در سه موطن به نزدش آمده نا او را از ترس‌ها و هولهای قيامت برهانم: 

الف: هنگامی که کتاب‌ها (نامه‌های اعمال) به دست‌های راست و چپ داده 
می‌شوند. 

ب: در هنكام عبور از صراط, 

ج: در وقت نهادن اعمال را در ميزان. 

سعد می‌گوید: ابن حدیث را بعدأ از صالح بن محمّد همدانی شنیدم. 


متن: 

0-حدّئني أبي ‏ رحمه الله کان سد عن إبراهيم بن بان قال: 
حدّثني يحيى بن ا حسن ميت قال :جد ثي علي بن عبد الله بن فرب 
عن أبي الحسن مومى 18 «قال: مه به ابنه و هو شابٌ عدت و ينوه 
جتمعون عنده, فقا : إن ابني هذا يوت في أرض شُربة. فن زاره 
مسلماً لأمره عارف ال كان عند الله عرو جل کشهداءبدر». 

3 حدئني آي رجه الله و حقد بن قوب عن عل بن اهر 
عن مدان بن إسحاق «قال: معت أبا جعفر4؛ أو حكى لي عن رَجلٌ 
عن بي جعفر الک من علي إبراهيم -«قال: قال أبو جعفر :من 
زار قبر أبي بطوس عفر الله له ما تقدّم من أنبه و ما تأخره فحججت بعد 


الرّيارة. فلقي یوب بن نیح, فقال لي: قال أبو جعفر [القاني] 


:من 
زار قبر أبي بطوس الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأ دبنى له منبراً 
بحذاء منير رسول الله و عل صلوات الله عليهما حت يفرع الله ين 


ثواب زيارت حضرت ابى الحسن على بن موسى الرضا 3# an‏ 
مسا وس امد ع ع E‏ 


حساب الخلائق. فرأيت أّوب بن نوح بعد ذلك و قد زار, فقال: 
أطلب المنير!». 
ترجمه: ( حديث بنجم »> 


پدرم رحمةالله عليه از سعدء از ابراهیم بن ریّان؛ وی گفت: 

يحيى بن حسن حسینی گفت: على بن عبداله بن قطرب برایم حدیث كفت 
از حضرت ابی‌الحسن موسى #ة وى گفت: فرزند آن حضرت در حالی كه جوان 
وکم سن بود به آن جناب مرور کرد و تمام فرزندانش نزدش جمع بودنده آن 
حضرت فرمودند: 

اين يسرم (يعنى حضرت رضا) 188 در نیرز مینی به حالت غربت از دنيا 
می‌رود يس کسی كه او را زيارت کند و للم أمرش بوده و به حقّش عارف 
وآگاه باشد نزد خدا مقامش هتو ریقام شهدام بس باشد. 


« حدیث ششم 4 

پدرم رحمة له علیه, و محمّد بن یعقوب, از على بن ابراهيم؛ از حمدان بن 
اسحاق» وی گفت: 

از حضرت ابا جعفر لا شنیدم يا برایم از شخصی و او از حضرت ابی 
جعف رغ نقل نمود (تردید از على بن ابراهیم می‌باشد) به هر صورت وى گفت: 
حضرت ابو جعفر 3 فرمودند: 

کسی كه قبر پدرم را در طوس زیارت کند خداوند متعال كناهان سابق 
ولاحقش را می‌آمرزده پس بعد از زيارت به حج رفتم و ايوب بن نوع راملاقات 
کردم و به من گفت: حضرت ابو جعفر ثانى فرمودند: کسی که قبر پدرم را در 
طوس زیارت کند. خدوند گناهان سابق و لاحقش را بيامرزد و برایش منبری در 


A‏ ترجمة كامل الزيارات 


مقابل منبر رسول خدا و حضرت على فل بنا می‌شود تا خلائق از حساب فارغ 
شوند. 

بعد از آن ايوب بن نوح را ديدم كه آن حضرت را زارت می‌کرد و می‌گفت: 
آمدمام به طلب منبر! 


متن: 

۷ -حدّئني أبي ‏ رحمه الله و محقد ب بن الحسن؛ ؛ و علي بن سین 
جميعاً عن سعد بن عبدالله بن أي خف .عن ا حسن بن علي بن عبد اللّه 
ابن المِيرّة. عن ا حسين بن سيف بن عَميرَة. عن محمد بن أسلم 
اجب عن محمد بن سلیان(قال: لت با جعفر :8 عن رَجل حبع 
حجة الأسلام فدخل متميعاجالقدق إلى الحج. فأعانه الله على جه و 
على عُمرته. م أ له سمل رموّل الله بو م أتاك عارفاً 
بحقّك یعلم أنّك حجَة ال ليبق من نسم کت عَلَيِىَ 
ث#أق أبا عبدالله امسین ۹ فسلّم عليه. #أق بغداد نسم على أي 
ا حسن مومى بن جعفر لك م انصرف إلى بلاده. فل كان وقت اج 
َرّقه الله ما بع به فأتهها أفضل؟ هذا الذي قد حع خجة الإسلام 
يرجع و یحج أيضاً أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بسن مسوسی به 
فلیسم عليه؟ قال: بل يأتي خراسان فليسلّم على أي الحسن أفضل, 
وليكن ذلك في رجب ولكن لا ينبغي أن يفعلوا هذا الیوم. فان علينا 
و علیکم خَوفاً من السلطان و شُئْعة». 

8-حدَّئني حتد بن الحسن بن أحمد. عن محمد بن الحسن الصقّان 


ثوانببزیارت حغبرت ابی‌الحسن على بن موسى الرضا ءا Ar‏ 
:تتم ا 


عن العبّاس بن معروف. عن على بن مهزيار «قال: قلت لأبي جعفر غا : ما 
إن زار قبر الروضائة؟ قال: [فله ]٠ت‏ جتة و اللّه». 


ترجمه: ( حديث هفتم > 

پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسن و على بن الحسين جملگی از سعد 
ابن عبدالله بن ابی خملف, از حسن بن على بن عبدالله بن مغیره» از حسين بن 
سيف بن عمیره؛ از محمّد بن اسلم الجبلی, از محمّد بن سليمان» وى م ىكويد: 

از حضرت ابا جعفر غ راجع به مردى كه حجّة الاسلام بجا می‌آورد برسيدم: 
وى برای انجام حنج تمثع داخل مکّه شد و خداوند بر انجام حج و عمره کمکش 
کرد؛ سپس به مدينه رفت و بر رسول حتفي سلام داد و آن جناب را زيارت 
كرد بس از آن به زيارت شما آمد در سای كم يم حق شما عارف بوده و می‌داند که 
شما حجت خدا بر خلائق هبنتي 

و توه دارد كه شما همان بابى هستيدكه شخص برای توه الى الله بايد از 
آن باب وارد شود و به شما سلام داده و زيارتتان مىكند» سپس به زيارت 
حضرت ابا عبد الله الحنسين سلام الله عليه رفته و به آن حضرت سلام می‌دهد آن 
گاء به بغداد رفته و بر حضرت ابی الحسن موسى ين جعف رف سلام می‌دهد 
وبعد به شهر خودش مراجعت می‌کند. و بس از رسيدن موسم حج خداوند 
متعال حج را روزى او مىكند حال بفرمائيد كداميك از این دو افضل و برتر 
هستند؟ 


حجةالاسلامی که بجا آورد و برگشت و دوباره حجٌ روزی او شده يا به 


خراسان رود و پدربزرگوارتان حضرت على بن موس ی8 را سلام داده و زيارت 
کند؟ 


حفتزت در جواب فرمودند: 


AF‏ ترجمة كامل الزيارات 
بلكه افضل آن است که به خراسان رود و بر پدرم حضرت ابىالحسن سلام 
داده و آن جناب را زيارت كند و شايسته است که این زيارت را در رجب انجام 
دهد ولى در این روز به آن مبادرت نكند زيرا هم بر ما و هم بر شما از ناحيه 
سلطان خوف بوده و ممکن است در معرض تشنیع و بدگونی راقع شویم. 


( حديث هشتم > 
محمّد بن الحسن بن احمد, از محمد بن الحسن السَمّار از عبّاس بن 
معروف. از على بن مهزيارء وی گفت: 
محضر حضرت ابی جعفر 8 عرض کردم: اجر کسی که قبر حضرت رضا را 
زیارت کند چیست؟ 
حضرت فرمودند: 
به خدا سوگند بهشت براي اورامیت. 


متن: 

4 حدثني محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن اضفار عن 
مد بن محمد بن عيسى أ أعة بن متدين أن تعر برطي بو 
قرات في كتاب أي خسن الرضاعة: أبلغ شيعتي 
اللّه أل حب حجّة, قال: فقلت لأبي جعفر#ا: : ألف حجّة؟! تال: اي والله؛ و 
ألف ألف حجة لمن زاره حارفا بحئّه». 

١‏ -حدثني أبي - رمه الله -و عل بن الحسين؛ ؛ و علي بن محمد بن 
قولُويه. عن علي بن إبراهي بن هاشم. عن أبيه, عن أبن أبي عُمَر. عن 
زيد لس عن أبي ا حسن مومى بن جعفر 1# «قال :من زار ابني هذا وأو 


ثواب زيارت حضرت ابی‌الحسن على بن موسى الرضا 3 ar‏ 
مأ إلى ا حسن الّضا_فله الجنّقه. 

١-حدّئني‏ محمد بن يعقوب؛ و علي بن الحسين؛ و غيرهماء عن علي 
أبن ايراهيم. عن أبيه. عن عل" بن مهزيار «قال: قلت لأبي جعفرب8: 
ر رة الؤضا أفضل أم زيارة أب أي عبدالله حسين بن عل 
: زيار ة أى أفضل. و ذلك أ أب عبداللّه8* يزور هكل الاس و 
أبي لا يزوره إلا ا خراص من الشيعة». 

و عنهم «رجهم الله عن علي بن إبراهيم. عن دا سن إسحاق 
«قال: ممعت أبا جعفرعة؛ أو حكى لي رجل عن أبي جعفر هالک ین 
علي يقول: و ذكر مثل حديث وه حديث المنبر. 


ترجمه: «حديث نهم » 

محمد بن الحسنء از محمد بن الحسن الْصَهَار از احمد بن محمّد بن عيسى» 
از احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی وى گفت: 

در كتاب حضرت ابی‌الحسن ال ضاءل خواندم كه آن حضرت مرقوم فرموده 
بودند: برسان به شیعیانم كه زیارت من نزد خدا معادل با هزار حج است. 

می‌گوید: به حضرت ابی جعفر 90 عرض کردم: معادل با هزار حج است؟! 

حضرت فرمودند: 

بلی به حدا قسم بلکه کسی كه ايشان را زيارت کند در حالی که عارف به 
حش باشد راب یک میلیون حج به او داده می‌شود. 


ف حدیث دهم > 
پدرم رحمة له عليه و على بن الحسین و على بن محمد بن قولويه» از على 


۹۶ ترجمة كاملل الزيارات. 


ابن ابراهیم بن هاشم» از پدرش از ابن ابی عمیره از زيد النرّسى؛ از حضرت 
اب الحسن موسی بن جعفر ا آن حضرت فرمودند: 

کسی که اين فرزندم (اشاره به حضرت رضا کردند)*3 را زيارت کند بهشت 
از آن او است. 


( حدیث يازدهم > 

محمّد بن یعقوب و على بن الحسین؛ و غير این دو از على بن ابراهيم؛ از 
پدرش, از على بن مهزبار وى گفت: محضر ابی جعف رط عرض كردم: قدایت 
شوم زيارت حضرت زضا# افضل است يا زيارث ابی عبداللّه خنین بن 
على 149 

حضرت فرمودند: 

زیارت پدرم افضل است زبيرا جضرت ابا عبدإلله الحسین 828 را هر گروهی از 
مردم زیارت می‌کنند ولی پدرم را زیارت نمی‌کند مگر شیعیان خاص و خالص 
ما 

.و از محمّد بن يعقوب و على بن الحسین و غير اين دو رحمة الله علیهم از 

على بن ابراهیم» از حمدان بن اسحق نقل شدء كه وى گفت: از حضرت ابو 
جعفر ال شنيدم يا شخصى از حضرت ابی‌جعفر 1۳ برايم نقل كرد (شک و 
ترديد از على بن ابراهیم است) که آن حضرت فرمودند: 

.... و حدیثی مانند حدیث ايوب بن وح که به حديث منبر مشهور است را 
ذکر فرمود. 


ثواب زيارت حضرت ابی‌الحسن على بن موسی الرضا نت ۹۳ 
ا 


متن: 

١١‏ -حدَّئني محمد بن یعقوب. عن محمد بن يحيى العطار. عن علي 
ابن الحسين التيسابوريّ, عن ايراهيم بن محقد» عن عبدالرّحمن بن 
سعيد الکي عن يحيى بن سلهان المازني » عن أبي الحسن موسى بسن 
جعفر تا «قال: من زار قبر وَلّدي كان له عند الله سبعونَ حَجّة 
مبروزة, قال: قلت: سبعين حجة؟! قال: نَعَم؛ و سبعماثة حَجّةٍ قلت: 
سبعمائة حَجَة؟ قال: د + و سبعين ألف حَجَةء قلت: و سبعين ألف حَجَة. 
قال: تَم؛ و ربج لاتقل تن زاره و بات عنده ليلة کان کمن زار 
الله في غرشه. قلت؛ کمن زار الق عر؟! قال: نم إذاكان یسوم 
القيامة كان على عرش الله آربعة الأولينَ و أربعة من الآخرين. ما 
الأربعة الّذين هم من الأولين كوخ وراه وموسی و عيسى ,و ما 
الأربعة الّذِين هم من الآخرين فحتّدٌ وعل والحسخٌ والحسين 
صلوات الله عليهم أجمعين, م ید المضمار فيقعد معنا من زار قبور 
الأمّة؛ ألا ان أعلاهم دَرَجة و أقربهم حَبِوَة من زار قبر لدي 
عل سا. 

حدّثني أبي -رحمه الله عن سعد بن عبدالله قال: حدّئني عل بن 
الحسين اللیسابوري [قال: حدّئني إبراهيم بن رئاب] بهذا الإستاد مثله. 


۹۰ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


ترجمه: ( حدیث دوازدهم » 

محمد بن یعفوب, از محمد بن یحبی العطار, از علّى بن حسین نیشابوری, از 
أبراهيم بن محمد از عبدالرحمن بن سعید المکّی, از يحبى بن سلیمان مازنى» از 
ابی‌الحسن موسی بن جعفر 4 حضرت فرمودند: 

کسی كه قبر فرزندم را زیارت کند برای ار نزد خدا ثواب هفتاد حج مقبول 
می‌باشد. 

راوى می‌گوید: محضرش عرضه داشتم: ثراب هفتاد حج؟! 

حضرت فرمودند: 

بلى؛ بلكه ثواب هفتصد حج؟1 

عرض کردم: هفتصد حج؟! 

فرمودند؛ بلى؛ بلکه ثواب هفتاد هزار حج. 

عرض کردم: هفتاد هزر عَمَج؟! 

فرمودند: بلی» از اين كذشته بسا حج مقبول واقع نمی‌شود؛ کسی كه آن 
حضرت را زيارت كند و شب را نزد آن جناب بيتوته كند مثل کسی كه است که 
خدا را در عرش زيارت كرده. 

عرض كردم: مثل كسى كه خدا را در عرش زيارت كرده؟! 

حضرت فرمودند: 

بلی» هتكامى كه قيامت به با شود چهار تن از اولين و چهار تن از آخرين روى 
عرش خدا هستند. 

اما چهار تن از الین عبارتند از: 

حضرت نوح و آبراهیم و موسی و عیسی #كلا. 

و اما چهار تن از متاخرین عبارتند از: 


حضرت محمد و على و حسن و حسين صلوات الله علیهم اجمعین. 


ثواب زیارت حضرت ابی‌الحسن على بن موسی الرضا تا ۹۳۹ 
سل سس سس 


سپس مجلس کشیده شده و در آن توسعه داده می‌شود و كسانى که قبور أئمه 
را زيارت کرده‌اند با ما روی عرش می‌نشینند. 

توجه داشته باش کسی كه قبر فرزندم عل ی را زيارت کرده باشد درجه‌اش 
از دیگران اعلی و عطية اهدائی او بهتر از سایرین می‌باشد. 

پدرم رحمةالله عليه از سعد بن عبدالله نقل کرده که وی گفت: 

على بن الحسین النیشابوری گفت: ابراهیم بن راب حديثى مثل اين حديث 
را با همین اسناد نقل نموده است. 


4 ترجمة كامل الزيارات 


ؤ الباب الثاني و المائة > 
« زبارة قبر أب بي الحسن الرّضائة 4 


متن: 
١‏ ۔حدّثني حکیم بن داود بن حکم ٠‏ عن سَلَمةَ بن الخطًاب» عن 
عبدالله ابن أحمد. عن بكر بن صاع ٠‏ عن مرو بن هشام عن رجل 
من أصحابنا «قال: إذا أتيت تيت الرّضا عل بن موسى هھ فقل: 

نو مى الوضًاالتضئ. الام ال 


و روي عن بعضهم قال: إِذا اتيت قر عل بن موسی الرّضا بطوس 
فاغتسل عند خروجك من منزلك و قل حين 5 


الم طني ا لي صذري. وج عل بساني 
مذعتک والّنا َو یک .الهم اجعله لي طَهُوراً 
وَشِفَاءٌ [و نوراً]». 

و تقول حين تخرج: 


فإذا خرجتٌ فقف على باب دارك و قل: 
مک رجهت وَجهي. وعلیک خلت غلي مالي وما حوَلتي. 


زیارت قبر حضرت ابی‌الحسن الرضا له ۹۳۹۱ 


صل على تد وآل یه وَاختّطني منک 
حَنِظْتَ». 


فإذا وافيت سالا إن شا باه تفیل ال مین افتمبلة 


یش اک ۳ عي دیژ». 


< باب صد و دوم 4 
« زیارت قبر حضّرَت أبى الحسن الرضا#) 

ترجم: $ حدیث اول 4 

حکیم بن داود بن حکیم» از سلمة بن خطاب, از عبداللّه بن احمد. از يكر بن 
صالح» از عمرر بن هاشم از شخصی از اصحاب ماء وی گفت: هر كاه به زیارت 
على بن موسی الرَضائظة رفتی بگو: 

خدایا درود و رحمت فرست بر على بن موسی الرضا که: 

پسندیده و پیشوای پرهبزکار و پاک بود» حجّجت تو است بر آنچه فوق و 
تحت زمين هستند, بسیار راستگو و شهید می‌باشد؛ درود و رحمت‌های بسیار و 
عظیم و پاکیزه و متصل و دنبال و ردیف هم همچون برترین رحمت‌هائی که بر 
یکی از اولیاء و دوستانت فرستادی. 

و از بعضی روایت شده که فرموده: 


۹۳۲ ترجمة كامل الزيارات 


هر كاه به زيارت قبر على بن موسىالرضًا در طوس رفتی هنكام خروج از 
منزلت عسل کن و در وقت غسل بگو: خدایا من را پاک و دلم را پاکیزه نماء 
سینهام را فراخ کن و مدح و ستايش خودت را بر زبائم جارى كن؛ زيرا هيج قؤه 
و نیرونی وجود ندارد مگر به واسطه توء خدایا این غسل را برای من پاک کننده و 
شفاء و نورقرربده. 

و در هنكام خروج از منزل بگو: 

به کمک اسم «الله» و به کمک «اله» و به سوى «اللّه؛ و به سوی فرزند رسول 
خداء كفايت مىكند من را خداء توكل مىكنم بر خداء خدايا به سوى تو توجه 
نمودم و تو را قصد کرده‌ام و آنچه را نزد تو است اراده نمودهام. 

و هنگامی که از منزل خار چ ندنب درب بابست و بگو: 

خدایا صورتم را به سوئ نوج نإبودم. و اهل و مالم و آنچه را که به من 
عطاء کردی پیش تو كذاودم وريه تر آطمینان کرده بس من را ناامید مکن ای کسی 
که هر که را تو اراده کنی أو ناامید نمی‌شود و آنكس را که حفظ کنی ضايع 
نمی‌گردد» درود و رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد» حفظ كن من را به حفظ 
خودت زیرا شخصی را که تو حفظ کردی ضايع نمی‌شود. 

و هنگامی که به مقصود سالماً رسیدی غسل كن و در وقت خسل بگو: 

خدایا من را پاک نما و دلم را پاکیزه کن, سينهام را فراخ کرده و مدح و محبّت 
خودت را بر زبانم جاری گردان» زیرا هیچ نیرونی وجود ندارد مگر به واسطه تو 
و محققاً دانستهام كه فوت دينم به اين است که تسلیم امر تو بوده و از سنت و 


شريعت پیخمبرت پیروی كنم و بر جميع خلق تو شاهد و ناظر باشم, خدایا اين 
غسل را برايم شفاء و نور قرار بدهء تو بر هر جيزى قادر و توانا هستى. 


متن: 


م البس ثيابك, و امش حافياً و عَلَيِكتَ التكينةٌ و الزقار, بالتكبير 


زیارت فهر حضرت ابىالحسن الرّضا 4# irr‏ 
لا اد کے 
و التهليل و التسبيع و التحميد و اأقجيد. و قصّر خُطاك و قسل حين 
تدخل: 

«يشر الله بالل وغل مل زشول الله أشچد أن لاله 9 لوخد 
لاکریک لك بدا قدأ ده رسوا له وان علیا ری الله». 

نز إلى قبره. واستقبل وجهه بوجهك. و اجهل القبلة بين كتفيك و 

«أعْجَدُ أن لاإلة إلا الله وخده لا ریک له ود أنَّ مدا عَبدهُ 
وَرَسُولُهُ أله سید الأوَلينَ وَالآخرين: وه الأثبياء وَالَوْسَلينَ 
ال صل على مد عنیک ورو لونیک وَسَيدٍ خلیک أجمعين 
صلاّلایفوی على إخصائها عبر كه 


ترجمه: ( دنباله زيارت نامه حضرت ابو آلحسن الرضائ > 

سپس جامهات را بپوش و پای برهنه در حالى كه با وقار و آرامش حرکت 
می‌کنی گام بردار و در حال حرکت تكبير (اللّه اكبر) و تهليل (لاله الآ اللَّه) و 
تسییح (سبحان اللّه) و تحميد (الحمدلله) كفته و خدا رابه مجد و بزرگی ياد کن. 

سعى كن قدم‌هایت را كوناه بردارى و در موقع داخل شدن به روضه منؤره آن 
حضرت بگو: 

کمک می جویم به نام خداو ذات اقدسش و شهادت می‌دهم كه بر شریعت و 
ملّت رسول خداء هستم شهادت می‌دهم كه معبودى غير ازخدا نبوده» تنها است 
و شريك و نبازی ندارد و شهادت می‌دهم كه محمّد بندهو فرستادهاش مىباشد 
و شهادت می‌دهم كه على وی خدا است. 

سپس به طرف قبر مطهّرش اشاره كن و رو به صورت قبر كن و قبله را بشت 


irr‏ ترجمة کامل الزيارات 
سر بگیر و بگو: 

شهادت می‌دهم كه معبودى غير از خدا نبوده و او تنها است و انبازی ندارد و 
شهادت می‌دهم که محمد اة بنده و فرستاده‌اش بوده و سرور الین و آخرين 
است» شهادت می‌دهم كه او آقاى انبیاء و فرستاده شدگان است. خدايا رحمتت 


را بر محمّد که بنده و رسول و نبئ تو و سرور تمام خلائق می‌باشد بفرست» 
رحمتى كه غير از تو ديكرى بر احصاء و تعيين اندازه‌اش قادر نيست. 


برسالاتك. وین لین ل 
صل على تد ن عل بك ول دینک وخلیلیک في آزضک. باقر 


زيارت قبر حضرت ابى الحسن الزضا ا ra‏ 
بیس 


إخصانها غك ا بن شوم بارضا لضي الاتضى, 
عبیک تلا دینک و 2 ۷ دینک 


زوین ال 


نک عانم ۳۳ 
ی الهم حل عل الم له ادن 


ب ای ول ل ا 
وَأَهُوالَ یسوم 


arp‏ ترجمة کامل الزيارات 


ترجمه: 

خدايا رحمتت را بر اميرمؤمنان على بن ابی طالب كه بنده و برادر رسولت 
بوده و کسی است كه او را بركزيدى و راهنما برای هر كس از مخلوقات كه 
بخواهى و دليل و نشانه بر كسى كه او را به رسالت بر انكيختهاى قرارش دادى 
بفرست» او در روز قيامت به عدل تو حكم كرده و منازعات بين مخلوقات را 
فیصله مىدهدء نكاهبان بر نمام امور است؛ و درود و رحمت و بركات خدا بر او 
باد. 

خدایا رحمتت را بر فاطمه كه دختر پیفمبر و همسر ولی تو و مادر دو سبط 
پیامبرت یعنی حسن و حسین كه دو سرور جوانان اهل بهشت هستند می‌باشد 
بفرست. خدایا رحمتت را بر فاطمه که پاکی و پاک و ياكيزه و غير آلوده به 
آلودگیها است» پسندیده خدا واتزگیشدم و پانوی بانوان عالم و سرور زنان اهل 
بهشت است بفرست» رحمتی که غیر آز تو دیگری بر احصاء و تعیین مقدارش 


قادر نیست. 


ترجمه: ‏ « دنباله زيارت نامه حضرت ابو الحسن الرضالة » 

خدايا رحمتت رابر حسن و حسین که دو سبط پیغمبرت بوده و دو سرور 
خلق توء نشانه و 
دليل هستند بر کسی كه او را به رسالت و پیغمبری بر انكيختهاى به عدل تو در 
روز قيامت حکم می‌کننده و منازعات بين مردم را فیصله می‌دهند. 

خدایا رحمتت را بر على بن الحسین كه سرور عابدين و بنده تو بوده 
بفرسته بين خلق تو به پا خاسته و جانشین تو بر خلق است, نشانه و دليل است 
بر کسی كه او را به رسالت و پیغمبری برانگیخته‌ای به عدل تو در روز قيامت 
حکم م ىكندء و منازعات بين مردم رأ فیصله می‌دهد. 

خدایا رحمتت را بر محمّد بن على که بنده و ولئ دینت و جانشین و در 


جوانان اهل بهشت هستند بفرست ايشان به با خاسته‌اند 


زیارت قبر حضرت ابی‌الحسن الرضا# ۹۳۷ 


زمین هست بفرست» شکافنده و تشريع کننده علم انبیاء است» عدل تو را به پا 
نموده؛ و به دينت و دين پدران صادق و راستگویش مردم را دعوت کرده است. 
خدايا رحمتی بر أو بفرست که غير از تو دیگری بر احصاء و تعیین مقدارش قادر 
نباشد. 

خدایا رحمتت را بر جعفر بن محمّد که صادق و عبد و ولی دين و حجت تو 
برتمام خلائق است بفرست؛ راستگو و نیکوکار می‌باشد. 

خدایا رحمتت را بر موسی بن جعفر که كاظم (مساط بر خشم) و بنده 
نیکوکار تو است بفرست زبان تو در بين مخلوفانت بو ده به علم تو سخن 
حجت تو بر مردمان است خدایا رحمتی بر او بفرست که غير از تو دیگری بر 
احصاء و تعيين مقدارش قادر نباشد. 


خدایا رحمتت را بر على بن موشيئ/كة رصا أو خشنود و پسندیده تو است 
بفرست بنده تو وولی دینت می‌باشد, عذل تو را به ياكرده و مردم رابه دين تو و 
دين پدران صادق و راستگویش دعوت گرد خدآياً رحمتی بر او بفرست که غير 
از نو دیگری بر احصاء و تعيين مقدارش قادر نباشد. 

خدایا رحمتت را بر محمّد بن على و على بن محمد که به امر تو به پا خاسته و 


از طرف تو اداء وظيفه نمودند بفرستء آن دو شاهد و ناظر بر خحلق بوده و 
ستونهای دين و قوام بخش آن هستند خدايا رحمتی بر آنها بفرست که غير از تو 
دیگری بر احصاء و تعيين مقدارش قادر نباشد. 

خدايا رحمتت را بر حسن بن على كه به أمر تو عمل نمود و در بين خلق تو به 
تو است و از طرف بيغمبرت اداء وظيفه نمود و شاهد 


پا خاست بفرست 
و ناظر تو است بر خلائق» به کرامت نو اختصاص داده شده و به طاعت تو و 
طاعت رسولت مردم را دعوت نموده. 

خدايا رحمت خود را بر تمام ايشان شامل گردان» رحمتی که غير از تو 


دیگری بر احصاء و تعيين مقدارش قادر نباشد. 


۹۳۸ ترجمة کامل الزيارات 
سس 


خدايا رحمتت را بر حجّت و ولی خود که قائم در بين مردم است بغرست. 
رحمتی فراوان و غير قابل زوال» خدایا در فرج حجّتت شتاب كن و او را پاری 
فرماء خدایا در دنیا و آخرت ما را با او قرار بده 

خدايا به واسطه زیارت و مخبت يشان به تو نقرّب می جویم» دوستدارانشان 
را دوست و دشمنانشان را دشمن دارم خير دنیا و آخرت را بواسطه ایشان 
نصیب من گردان, در دنیا و آخرت غم و اندوهم را به واسطة ایشان برطرف فرماء 
به واسطه ایشان هول و وحشت‌های قيامت را از من بر كنار بدار. 


متن: 

ثم تجلس عند رأسه و تقول: 

«السَلامُ علیک يا َة الل“ لام عیک يا ولي الله «السَلام 
عَلَيِىَ يا ور الله في طلا الأرضء «السلام لک يا عَمُودَ الدّينء 
«السَلامْ یک يا وات آَم ول «السٌلام علیک يادارث وج 
ل ال الا لیک ی ی 


الطادق الباق الق «السَلامَْلْك يا وات مُومى بن جنر اکن 
«الشلا َك أا ادبن اليد «الشلام ليت يلون ابا 


ازيارت قبر حضرت ابى الحسن الرضا ل A4‏ 
عد مك 


الي افد الک تذ أت العلا الرّكاق وَأمَرْت بِالمْغُوف. 
یت عن الك و مُخلِصاً 


لیصا عتی تاک اليقين. «السّلامٌ 
علیک یا با حن وَرَحٌَ ال وبر كائ له ید بجیذ». 


ترجمه: ‏ ( دنباله زیارت نامه حضرت ابی الحسنالرّضااية > 

سپس بالای سر مبارك بنشین و بگو: 

درود بر تو ای حجت خداء درود بر تو ای ولّی خداء درود بر تو ای نور خدا 
در تاریکی‌های زمين» درود بر تو ای ستون دین, درود بر تو ای وارث آدم 
برگزیده درود بر تو ای وارث نوح بيغمبر خداء درود بر تو ای وارث ابراهیم 
خلیل خنداءدرود بر تو ای وارث موی کل قسخخن كوى با خدا درود بر تو ای 
وارث عیسی حداء ذرود بر تو ای وارث حضرات محمد ا محبوب خداء درود 
بر تو ای وارث حضرت امیرالموتین لی بن ابی طالب ا ولی خداء درود بر تو 
ای وارث حضرت امام حسن و امام حسین فته دو سرور جوانان اهل بهشت. 
درود بر تو ای وارث حضرت على بن الحسين #6 سرور عابدین» درود بر تو ای 
وارث حضرت محمد بن على ## شکافنده و تشریح کننده علوم اولین و آخرين» 
درود بر تو ای وارث حضرت جعفر بن محمد صادق و نیکوکار و پرهیزکار و 
پاکیزه» درود بر تو ای وارث حضرت موسی بن جعفر 19 مسلط بر خشم و 
غضب خود درود بر تو ای راستگو و ای شهید. درود بر تو ای وصی و نیکوکار 
و بزفيزكارء شهادت می‌دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات را داده و به 
معروف امر و از منکر و قبیح نهی فرمودی و خدا را مخلصاً پرستیدی تا وقتی که 
اجل تو را دریافت. 

درود بر تو ای ابا الحسن و رحمت و برکات خدا نیز بر توباده خدا پسندیده 


وبزرگ می‌باشد. 


هل ترجمةٌکامل الزيارات 
طاح هه نات 


ثم تكب على القبر و تقول: 
ا ایک صعذث من أزضيء و فلت البلاة جام 


یوم ري وفاقي E TT‏ 
في الدّنيا والگخرت»: 
م ترفع يدك الق و و تبسط رل القير و تقول «اللْمُوَِنَ 


۳۹ ا ار یور مین الأليا 
الاح و ام 

2 ثم تحوّل عند رجلیه و تقول: 

ول الله ليك یالب ال صلی الله علیک وغل روجک 
وبدنک. صبرت وَأَنْتَ الضادق الق » ل اللَهُ من كتلك بالأئبي 
َالْألشن». 

م ابتهل لت على قاتل أمير المؤمنين. و بالأعنة على قنلة الحسين 
و على جميع قتلة أهل بيت رسول الله صل الله عليه و آله م تول 
نحو رأسه من له و صل ركعتين, تسقرء في إحسدجما دديش». وفي 


زیارتنامه حضوت امام هادی 348 و امام حسن عسکری: "۹۳ 


الأخرى «الّحمن», و تجتهد في الشّعاء لنفسك و التضرّع. و أكثر من 
الدُعاء إوالديك ولاخوانك المؤمنين. و أقم عنده ما ششت. و ليكن 
صلاتك عند القبر إن شاء الله». 


ف دنباله زيارت نامه حضرت ابا الحسن الرّضا ‏ 
« صلوات الله و سلامه عليه > 

سپس تكيه بر قبر كن و بگو: 

خدایا از سرزمين خود كه حركت کردم نو را قصد نموده و شهرها را که طۍ 
كرده و يشت سر نهادهام به نت تو حركت کرده‌ام به اميد اينكه رحمتت شامل 
حالم شود پس من را نااميد مكن وابد رت ایزکه حاجتم را روا كنى به وطنم 
برمكردان» خدايا به غلطيدن و آملنم پر قبر پس برادر ببامبر و رسولت هلفغ رحم 
نما و من را مورد عنايت قرا ی 1 على بن موسبي الرضا پدر و مادرم فدايت به 
نزدت آمده در حالى كه زائر و مسافر بوده و از جنايتهائى كه بر نفس خويش 
كرده و بار سنگینی كه به يشت كرفتهام به تو پناهنده شدءام پس در روز حاجت 


ونیازمندیم شفیع من نرد پروردگار باش جه آنكه تو نزد خدا مقامى پسندیده 


داشته و در دیا و آخرت پیش حق تعالی وجیه و آبرومند می‌باشی. 

سپس دست راست را بلند و دست چپ را بر روی قبر پهن كن و بگو: 

بار نعدایا من بواسطه حبٌ و دوستی ایشان به تو تقب می‌جویم» خدايا من 
آخرین نفر ايشان را دوست دارم همان طوری که الین نفرشان را دوست دار 
هستم» و بی زاری می‌جویم از هر بيكانهاى نسبت به آنهاء خدایا آنانکه نعمت تو 
را تبدیل کرده و پیامبرت را مور 
و بيشوايت را مورد استهزاء و سخريه قرار داده و مردم را بر اندهاى آل محمّد 
سوار كرده و آنها را بر این ذوات مقدسه مسلط کرد‌اند لعنت نماء خدايا من به 


م قرار داده و آيات تو را انكار نموده و امام 


Afr‏ ترجمة كامل الزيارات 


واسطه لعنت بر ايشان و بی‌زاری از آنها در دنا و آخرت به تو تقرّب می‌جویم 
أى مهربان و اى صاحب رحم. 

سپس به پائین باى مبارک برو و بگو: 

يا اباالحسن رحمت خدا بر تو رحمت خدا بر تو و بر روح و بر جسم توا 
صبر نموده ودر مشكلات و ناملايمات شكيبا بودى, تو راستكو و مورد تصديق 
می‌باشی, خدا بكشد کسانی را که تو رايا دست‌ها و زبانها کشتند. 

سپس در لعنت بر قاتلان اميرالمؤمنين و امام حسین سلام الله عليهما و تمام 
فاتلین اهل بيت رسول خداللمبالغه نما 

سپس از بشت قبر به بالا سر برگرد و در آنجا دو ركعت نماز به اين کیفیت 


بخوان: 

در ركعت اول سوره حمد وإ بسا د ركعت دوم بعد از حمد سوره الرحمن 
را قرانت كن. 

و پس از فراغت از آن برای تحود بسیار دعاء كن و در تضرع و زارى مبالغه نما 
و براى پدر و مادر و برادران إيمانى خود تا می‌توانی دعاء كن و هر مقدارى كه 
خواستی در آنجا اقامت كن 

قابل تويجه آنكه دو ركعت نماز را نزديك قبر مطهر بجا بیاور. 


زبارتنامه حضرت امام هادی## و امام حسن عسكرى ا arr‏ 
سس ا سسس 


« الباب الثالث و المائة > 
$ زيارة أبي الحسن علي بن محمَدٍ الهادي > 

و أبي محم الحسن بن عليٌ العسكري ل بسر تن رأى» » 
متن: ١ ١‏ 

۱ -روي عن بعضهم عليهم السّلام أنه قال: «إذا أردت زيارة أبي 
الحسن القّالث علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن على لا تقول بعد 
الغسل إن وصلت إلى قبرّهم؛ و إلا أو مأتَ بالسّلام من عند الباب 
الذي على الشارع الشباك تقو قول: 

«لشلام غلیکا يا وله الم یا ا خی له أَلسَلامٌ 
ليما يا وري الق طبض الشلام علا يا من بدا بل 
في مانا ی السلا ا ی 


1 ان فابي لک وت ماعن 
لین ميم والاخرین, ضاجف علییم العذاب. طلغ بم 


Aff‏ ترجمة كامل الزيارات 


نع ترجف يا میا" 

و تجتهد في الدّعاء بنفسك ك و لوالديك و تخیر من الدُعساء. فإن 
وصلت الم صلی الله علا قَصَلَّ عند قبرها ركعتين. و إذا دخلت 
السجد وصلیت دعوت الله با أحبيت. اه قريبٌ بحيبٌ. و هذا 
المسجد إلى جانب الدّار و فيه كان یصلیان -عليهم) الصلاة و السّلامٌ- 


9 باب صد و سزم) 
$ زيارت نامه عنضيرت ابی الحسن على بن محمد الهادى ) 
+ و حضرت ابى محمد الحسن بن على العسكرى 4۶2 
ترجمه: « در سامزاء » 
از بعضى ائمه 8# مروى است كه فرمودند: 
هرگاه خواستی حضرت ابی الحسن الثالث على بن محمّد الحسن بن على 
8# را زیارت کنی ابتداء خسل كن و بعد اگر توانستی به نزدیک قبر ایشان رفته 
وبه آن دو برسی() و در غير اين صورت مقابل پنجره‌ای که باز می‌شود بسوی 
قبر با اشاره سلام بده و بگو: 


درود بر شما ای دو وی خداء درود بر شما ای دو حجت خداء درود بر شما 


: أبن دو امام همام و پزرگرار در انه خود دفن شدند و آن مربي داشت که كاهى باز 
مىكرده و دوستانشن داخل مىشدند و در نزه برو نزديك آن زيارت مىكردند و گاهی که بسته بود از یرون 
مقابل بنجرءاى كه در ديوار مقابل قبر مطهر بود زيارت م ىكردند. 


زيارتئامه حضرت امام هادی ‏ و امام حسن عسكرى ڭا ۹۳۵ 
عد سس 


ای دو نور خدا در تاریکی‌های زمین؛ درود بر شما ای کسانی كه خدا در باره شما 
اراد‌اش را ظاهر ساخت. درود بر شما ای دو محبوب خداء درود بر شما ای دو 
پیشوای هدایت, به زیارنتان آمده‌ام در حالی که به حق شما عارف بوده و دشمن 
دشمنانتان و دوست دار درستانتان می‌باشم» ایمان دارم به آنجه شما ایمان به آن 
داشته و منکر هستم آنچه را که شما آن را انکار دارید حق می‌دانم آنچه را که شما 
حق می دانید» و باطل می‌دانم آنچه راکه شما باطل می‌دانید, از خدا که پروردگار 
من و پروردگار شما است می‌خواهم که بهره من از زیارت شما را رحمت بر 
محمّد و آل محمد و نيز رفاقت با شما در بهشت همراه آباء نیکوکارتان قرار دهد 
و از او می‌خواهم كه من را از آتش دوزخ پرهاند و شفاعت شما و مصاحبتتان را 
نصیبم نماید و نیز از حضرتش می نواه که یر من و شما آشنائى برفرار کند, و 
از من نگیرد دوستی شما و دوستی پلارا نیککاراشما راو همچنین از حض رتش 
می خواهم که ابن عهد و آشنانی نایارس شما برایم قرار ندهد و نیز 
از ار می‌خواهم که به واسطه رحمت واسعه‌اش من را با شما در بهشت محشور 
گرداند. 

خداوند؛ حبٌ اين دو امام همام را روزی من گردان و من را بر کیش و آنین 
ایشان از دنا ببرء خداوندا؛ ستم کنندگان به آل محمّد و آنانکه حق ایشان را 
ندادند لعنت فرما و از آنها انتقام بگیر» خداونداء الین و خرب اين گروه ستمگر 
را لعنت نما و عذابشان را مضاعف كن و برسان ايشان و شیعیان و پیروان و 


دوستداران و تبعيّت کنندگانشان را به باثينترين درک (ته) از آتش دوزخ؛ تو بر 
هر جيز قادر و توانائی» خداونداء در فرج و بر پا كردن حکومت ولن خود و 
فرزند ول خويش شتاب نماء و فرار بده فرج و توسعه ما را با فرج و فراخحی 
اہشان ای با رحم‌تر از هر صاحب رحمى. 


|١ جمة كامل‎ f 
ہے ا‎ 
و پس از آن در دعاء برای خود و يدر و مادر خويش جد و جهد نما و هر‎ 
دعائى که خواستى بكن.‎ 
و در صورتی كه توالستى به نزد قبر ايشان روى و دست‌رسی به آن پیدا کردی‎ 
نرد قبر ایشان دو ركعت نماز بخوان.‎ 


و هر كاه داخل مسجد شدى (مسجد مزبور پهلوی خانه ايشان بوده واين دو 
امام همام در آن نماز می‌خواندند) و نماز گذاردی هر دعائى كه دوست داشتی 
بكن كه انشاءالله خداوند متعال عنقريب اجابت فرماید. 


زیارت نامه جميع الم 8# fv‏ 


« الباب الرّابع والمائة > 
« زيارة لجميع الأثمّة ) 
< صلوات الله عليهم أجعمين 4 
متن: 
حدّئنى محمد بن الحسين بن مت بموهری, عن محقد بن مد بسن 

يحيى بن عمرانَ عن هارونَ بن مسلم, عن علي بن حَسَان «قال: سُئل 
الرّضاءية في إتيان قبر أبي الحسن + فقال: صَلوا في السساجد حوله و 
يجزئ في المواضع كلها أن تقول: 


الا وال الل ب الام على سر 
لین في طاغة ال السّلامْ على ال 


2 و و 

هذا يجري في الژیارات كلها. و تكثر من الضلاة على محمَدٍ وآله, 
و تسقي واحداً واحداً بأسمائهم. و تبرء من أعدائهم و تخير لنفسك من 
الذعاء و للمؤمنين و امۇمنات». 


مه تیجمتکلمل الزيارات 


۶ باب صدو چهارم > 
< زيارت نامه جميع المدلك > 
۱ ( زيارت جامعه » 


ترجمه: «حدیث او > 

محمد بن الحسين بن مب الجوهرىء از محمد بن احمد بن يحيى بن عمران. 
از هارون بن مسلم از على بن حتان؛ وى كفت: 

از حضرت امام رضاءة راجع به زيارت قبر حضرت ابىالحسن 1 (حضرت 
موسى بن جعفر سلام الله عليها) سؤال شد: 

حضرت فرمودند: 

ابتدام در مساجد نزديك أن نماز خواند؛ ر در تمام اماكن مجزى است بكوئيد 
(یعنی در زيارت مام حشرت ایمه,سعصومین 8# می‌توان ابن زيارت را 
خواند): 

درود بر اولياء خدا و برگزیدگانش» درود بر امین‌های او و محبوبانش, درود 
بر ياران خدا و جانشینانش: درود بر محل‌های شناخت خدا و مراکز آن درود بر 
مواضع ذکر و ياد خداء درود بر نمونههاى امر و نهی خداء درود بر دعوت 
کنندگان بسوی خداء درود بر قرار كيرندكان در مواضع و امور مورد رضای خحداء 
درود بر کسانی که اطاعت خدا را خالصانه انجام می‌دهند. درود بر آنان که هر 


كس ایشان را دوست داشعه باشد خدا را دوست داشته و کسی كه با آنان دشمنی 
کند باخدا دشمنی کرده استء درود بر آنان كه هر كس ایشا را شناحت نخدا را 
و کسی که ايشان را نشناسد پس خدا را نشناخته, درود بر کسانی که هر 
كس به دامن ایشان چجنگ زند به خدا چنگ زده و به او متوسل شده و هر کس از 
ایشان کناره كيرد از خدا کناره گیری کرده است, خدا را شاهد می‌گیرم که من در 


زیاریتنامسمی ی اسا mm‏ 
صلم عستم باهو کس کمباشما در صلح بودمو نوهو حوب دلرمبا هركس که با 


شماحویب دارد دا را شاهد می‌گیرم که من به باطن و ظلهو شما ایمان و اعتقاد 
دارم تمام .امور را به شملراگذار می‌کنم» خدا لعنت کند دشمنان آل محمّد را جه 


از جن و چه.از انس, و به‌سوی خدا بی‌زاری مىجويم از تمام دشمنان ایشان, 
و خدا رحمت فرستد بر محمّد و دودمان محمد صلوات الله علیهم اجمعین. 
این زیارت نامه.را در تمام زیارات حضرات معصومین 82 مى توان خواند. 
و تی الامکان صلوات بر محمّد و آل محمد زياد بفرست و نام هر یک از 
ائه لفق رایک یک برده و از دشمنانشان بی‌زاری بجوی و برای خود و مؤمنين 
ومؤمنات هر دعائى را که خواستی بكن. ١‏ 


متن: 

-حدثني آي -رحه الله و جماعة مشايجي. عن محمد بن بجصیی 
العطار. و حدّئتي مد بن الحسين بن مت بجوهری جنيعاً عن محمد 
ابن أحمد بن يحبى بن عمران. عن علي" بن حَسَان. عن عرُوة بن إسحاق 
ابن أخى شعيب القفر قوق عقن ذكرم_عن أب عبدالله و دقال: تقول 
إذا أت ا ی f‏ 


وخیه و 


۹۵۰ اه اب 


RE 
و في زيارة فاطمة عه : «آمیک وَبلْتِ شولک ۔إلی آخره-».‎ 


ترجمه: « زيارت جامعه دم » 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشايخ و اساتيدم از محمد بن يحيى العطار. 

و محمد بن الحسين بن مت الجوهرى جميعاء از محمد بن احمد بن یحبی بن 
عمران» از على بن حسّان از عروة بن اسحق (پسر برادر شعيب عقرقوفی) از 
کسی كه ذكرش نموده» از حضرت ابی عبداللّه څا حضرت فرمودند: 

هرگاه به زيارت قبر حسين پژ غلی عم رفتى اين زيارت را بخوان البته در 
زبارت قبر هر امامى می توان آن را خوائدة 

درود از خدا بر توء در وحن یداه که امین خدا بر وحى او و وسيله 
حتمی امر او است خاتم انبياء گذشته و گشاینده سرفصل اوصیام آینده می‌باشد» 
خدايا درود فرست بر محمد كه بنده و رسولت هست او رابا علم خودت نجیب 
و راهنمای هر کسی که بخواهی قرار دإدى» دلیل و نشان بر کسی قرارش دادی که 
با بياوها و كتابهايت او را برانكيختى؛ ار را سیاستمدار دين و حكم کننده به 
عدلت نمودی؛ فيصله دهنده منازعات بين مخلوقات می‌باشد او را مسلط بر 
تمام امور نمودى درود و رحمت و بركات خدا بر او باد. 

و در زيارت امیرالممنین 9 بگو: 

خدایا رحمتت را بر امیرالمژمنین كه بنده و برادر رسولت هست بفرست... 

سپس بقیه زیارت را بهمان نحوی که ذکر شد بخوان. 

و اگر حضرت فاطمهقة را زيارت می‌کنی در زیارت آنحضرت یر همان 
فقرات مذکور را بخوان منتهى بجای «عبدک و رسولک» بگو: 


زیارت نامه جمیع ائه 1890 ۹۵۱ 


اللّهم صل على فاطمة امتک و بنت رسولک الى آخره. 


متن: 

وفى زيارة ساثر الأ رشولکت» على ما قلت في اي رل 
مر حت تنتهي إلى صاحبك, ثم تقول: 

«اشچة کمک الثُوى. وباب اهدی. وَالعُْوَهٌ الوؤئق, وَالحُجَدُ 
البا ة على من فيها و نت الری. َأَعْجَدُ أنّ َ ازواحكم وط 
من طِيئة واجدق. ابثوطهزث ين ور الله وین خی وه الله 
ودک کم أن لک پذاتِ تشي وائ ديني وَخُواتِم عملي له 
ام لي ذلک بر يا ازم لاهن إلشلام لک الا 
عبالله, و 


0 چلدک : وَعِنْدَ ا 3 
اليّكاة. مت بالْعزوفی, وت عَنِ اللي وَدَعَوْتَ 0 
ی و بوذت 


55 ترجمة كامل الزيازات 
سس 


عذاباً لب راخشرشا زأنضیاعهها وأثباعیا إلى جََ ج ژزتا 


واخشزضا وأشها عم نبا بوم با 1 رجهم غنيا وب 
وَضفا مأواهُم جک بت زدناشم سيا الله لامعل آضو 


» اب مقاماً تخْمُو دأ تَنْتَصِرٌ به لدینکت 
نک وَعَدْئَهُ ذیک وَأنْتَ ت الب الي لا نماث 


العَهْدِ من زيا 


وكذلك تقول عند قبور کل ال ي 
ترجه ۶ دنباله زيرت جامعه دۆم) 


و در زيارت سائر ائمه ۵ تچایق لإ رسو لک» كه در زيارت پیامبر اكرم 
می‌گفتی و به جاى «اخی رسو لك که در زيارت اميرالمؤمنين وعوض «بشت 
رسولک» که در زيارت محرت فاظن كات ىآوردى بگو: ابناء رسولك. 

مترجم كويد: 

يعنى در زيارت هر یک از انمه 8# عين همان زبارت بيغمبر اكرم را بخوان 
متهی بجاى: الم صل على محمد » بكو اللهم ضَلّ على ... نام امام سورد 
زيارت را بگو و بعد بجاى عبدک و رسولك بكو عبدک و ابن رسولک. 

پس در زيارت يك یک اثمه## بهمين كيفيت زيارت كن تا در آخر منتهى 
شوى به وجود حضرت صاحب العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف و آن 
حضرت را نیز بهمين كيفيت زيارت كن و پس از اتمام زيارت جامعه به كيفيتى 
كه ذكر شد بگو: 

شهادت مىدهم كه شما كلمه و نمونه تفوى و باب هدايت و ريسمان محكم 
خداو حجت بالغه او بر آنجه روى و زیر زمين قرار گرفته می‌باشید. و خداو شما 
را شاهد می‌گیرم كه به ذات خود و در عمل به شرايع دين و فرجام كار ببرو و تابع 


زيارت نامه جميع ائه 24 4r‏ 


سس 
شما هستم» خدايا بواسطه رحمتت برايم آن را حاصل گردان ای مهربانتر از هر 
مهربانی؛ درود بر تو ای اباعبدالله شهادت می‌دهم که تو آنچه را که مأمور بوده از 
طرف خدا تبليغش کردی و حقّش را اقامه کردی بدون اينكه خسته شده يا اظهار 
خستگی نمائى؛ پس خدا از طرف وه 
که جهاد در 
و مرکز آن هستی» و شهادت می‌دهم که میراث نبوّت نزد تو و نزد اهلبيت تو 
استه شهادت می‌دهم كه تو نماز را بهيا داشتی و زكات را اداء کرده و به معروف 
امر و از منكر نهى کرده‌ای؛ و با حكمت و پند دادن نیکو مردم را به راه 
پروردگارت دعوت نموده‌ای؛ و پروردگارت را پرستیدی تا وقتی كه مرگ تو را 


جزاء خير به تو دهد شهادت می‌دهم 
شما جهادی است عظیم و حق با تو و برای تواست و تو معدن 


دريافت. 

سپس بگو: 

درود بر فرشتگان معيّن و مشحص حی تعالى؛ درود بر فرشتگانی كه بر زمین 
نازل شدند درود بر ملائکه و فرَشَْكَانَ خا که ردیف هم قرار دارنده درود بر 
فرشتگان خدا که در این حرم به اذن خدا اقامت كردءاند. 

سپس بگو: 

خدایا لعنت كن آن دو نفری را که نعمتت را تبدیل و با کتابت مخالفت و 
آیاتت را انکار نموده و رسولت را متهم ساختند, خدایا گور ايشان و باطنشان را 
از آتش پر نما و آماده كن برای ایشان عذابی دردناک و ايشان و دوستان و 


پیروانشان را در دوزخ محشور نما و ایشان و دوستان و پیروانشان را روز قيامت 
كور و کر و لال محشور كن. 

مسکنشان را دوزخ قرار بده دوزخی که هرگاه آتشش خاموش شود باز آن را 
زیارت را آخرین عهد و زیارت 


شدیدتز سوزان و شعلهور می‌نمائی» خدا 
من نسبت به قبر بسر بيغمبرت قرار مده» خدايا او را مقامى محمود و شايسته 
عنايت بفرما كه به واسطهاش دينت را يارى کرد توسطش دشمنانت را نابود 


۹۵۴ ترجمة كامل الزبارات 
نمائی جه آنكه خودت این وعده را دادهاى و تو خدانی هستی که خلف وعده 
نمی‌نمائی. 

و در زيارت قبور هر یک از ائمه 9 همین زيارت نامه را مى توانى بخوانی. 


و تقول عند کل إمام روت إن شاء اللّه تعالى: 
«السَّلامُ علیک يا وَل الله الْلام علَيِك يا هه الله اللام 
َلك اث لوي ات الأذض, اكلام علي با اي 


٠‏ وت الود الواجب 
5 لیا اه وین نیک يان رشول ال عارفاً 
بحت مش شنتییرا بشایک, مُعادياً أَعْداكٌ, موالياً لأؤليائكت. بأبي 
أك داي 8 الل غلیک سل تشليماً. تيت وافدا زاراً عائذاً 


تضیلت زیارت مؤمنين و کیفیت آن 0۰ 


تيت عل تلسي, راخب على ظهري. فکن لي ین 
لک عِنْدَ الله مقاماً َأنْتَ عِنْدَى ال وجیث ملت الله ها لول 
یک و انو آخر کم با یت به أو ۾ واه من کل وليجة د 
وَالطَاعُوتٍِ واللاأت وَالغزی». 


ترجمه: « دنباله زیارت جامعه دوم » 

و به زیارت هر یک از انمه كه رفته‌باشی بخوان: 

درود بر تو ای ولن خداء درود بر توای حججت خدا درود بر تو ای نور خدا 
در تاریکی‌های زمین؛ درود بر تو ای امام !هل‌ایمان و وارث علم انبياء و فرزند 
اوصباء و شهید و حاضر روز قيامت ,يهاو دهم که تو و پدرانت که پیش از 
تو بوده و فرزندانت که بعد از تو هلعندسریزان و اولياء و پیشوایان من هستند. 
شهادت می دهم که شما برگزیدگانخیدا و نگهیانان او و حجت‌های بالفه او بوده 
كه با علمش شما را ياوران دين خودش قرار داد به امر او قائم هستید و نگهبانان 
علم او می‌باشید و حافظ اسرارش بوده و بازگو کننده وحی او و معدن و مرکز 
کلمات و ارکان و ستون‌های توحیدش و شاهدها بر بندگانش می‌باشید خداوند 
مخلوقاتش را به شما سبرده و کتابش را به ميراث به شما داده» و اختصاص داد 
شما را به آیات كريمه و تأویل آنها را به شما اعطاء فرموده قبرار داد شما را 
صندوق حکمتش و علامت هدایت در شهرهای خودش, برای نورش مثل به 
شما زده از علمش در شما جاری نموده؛ شما را از هر لغزشی باز داشت و از هر 
آلودگی پاک نموده رجس و پلیدی را از شما برکنار داشت» بواسطه شما 
نعمت‌های خود را تحقّق داد. بواسطه شما جدائىها را به صورت اجتماع در 
آورد و به توسط شما بين کلمات تألیف و جمع نمود. و به وساطت شما طاعت 
واجب لازم شد و مودت و محبّت لازم تحقیق یافته؛ بس شما اولياء و 


4۵ توج ةكلمل الويئزاات. 
سس سے 


برگزیدگان او و بندگان با کرمش می‌باشید» ای بسر رسول خدا به زيارتت آمده‌ام 
در حالى كه به حقّت عارف و به شأن و مقامت ستبصر هستم, دشسمنانتان را 
دشمن داشته و دوستانتان را دوست می‌دارم» پدر و سادرم فدایت باد رحست 
خدا و درودش بر تو باد به نزدت آمدهام در حالی که مسافو و زاثرمه از 
جنایت‌هائی که بخود کرده و كولهبار سنگینی که برای خويش فراهم نموده‌ام به 
تو بناه آوردهام بس شافع من باش زيرا تو نزد خدامقامی معلوم و مشخص داری 
و تو نزد دا وجيه و آبرومند هستی, به خدا و به آنجه نازل بر شما شده ايمان 


دارم آخرین نفر شما را دوست دارم همان طورى كه الین نفرتان را دوست 
می‌دارم و بی‌زاری می‌جویم از هر بركزيدهاى كه غير شما باشد و به هر باطل و 
بيهوده و لات و عرى كفر ورزیده وله را انكار دارم. 


غضيات,زيايت حؤمنين بو کیفیت آن فك 
سس تسس سپس سس 


> للياب الخخامس و الماثة‎ (١ 
> فضل زيارة المؤمئين وكيف بُزارون‎ « 

متن: 

١حدّئني‏ ابو الاس محتد بن جعفر راز لش الکو عن خاله 
محمد بن الحسيبن بن أبي التطاب. عن عمرو بن عفان الرّازي «قال: 
سمعت أبالحسن الأوّلكه يقول: من لم يقدر أن يزورنا فليزز صالجي 
موالینا يكب له وب زيارتنا. و من ل یز على صأتنا فيصل 
صاب هين موالينا يُكتب له ثوابُ صِلْتنا», 

- ثني محمد بن ا حسن يڻ أجند بي الولييد, عن الحسن بسن 
متيل عن محمد بن عبدالله بن مهرآن. عن عفرو بن عؤان «قال: 
معت اللإضاةة يقول : من لم يدر على صَلْسَآليْصِلْ على صالحي موالينا 
يُكتب له ثواب صلتنا. و من لم يقدر على زيارتنا قليزر صالحي موالينا 
یکتب له ثولب زيارتنا». 

حدّئني أبي؛ و محمد بن يعقوب؛ و جماعة مشايخي -رمهم الله 
عن محمّد بن جیی» » عن محمد بن أحمدَ بسن يحيى «قال: كنت فيد 
فشيتٌ مع علق ين بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن تزيع قسال: : فسقال 
لي عل بن يلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرٌضاءية: من أقى قر أخيه 
الزمن وضع يده على القبر و ره« اه سبع مزات. . من یسوم 
الفزع الأكبر». 


10۸ ترجمة كامل الزيارات 


ؤ باب صد و پنجم > 
( فضيلت زيارت مؤمنين وكيفيت آن » 


ترجمه: < حديث اول » 

أبوالعباس بن محمّد بن جعفر رژاز قرشى کوفی؛ از دائی خود محمّد بن 
الحسين بن ابی الخطاب. از عمرو بن عثمان الرازی وى كفت: از ابالحسن الاوّل 
3 شنيدم كه می‌فرمودند 

کسی كه نمی تواند ما را زيارت كند بس دوستان صالح و شايسته ما را زيارت 
ګند که ثواب زيارت ما برايش نوشينه می‌شود و کسی که بر احسان به ما قادر 


نباشد پس به دوستان شایستم و عنالج ما ابحسان كند كه ثواب احسان به ما 


نوشته مى شود 


$ حديث دم » 
محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید. از حسن بن متيل: از محمد بن عبدالله 
بن مهران» از عمرو بن عثمان» وى مىكويد: از حضرت رضائكة شنيدم كه 
می‌فرمودند: 
کسی كه بر احسان به ما قادر نیست بس به دوستان شايسته و صالح ما احسان 
کند که ثواب احسان به ما برايش نوشته می‌شود و کسی که بر زيارت ما قادر 
نيست» دوستان صالح و شایسته ما را زيارت کند که ثواب زيارت ما برایش 


( حديث سوّم > 
پدرم: ر محمّد بن یعقوب, و جماعتى از اساتیدم رحمةالله عليهم از محمد بن 


فضیلت زيارت مؤمنين و كيفيت آن لك 


كنم 
بحیی» از محمّد بن احمد بن يحبى نقل کرده‌اند كه وى گفت: من در «قيده 
(شهركى است بين كوفه و مكّه) بودم پس با علی بن بلال به طرف قبر محمّد بن 
اسماعيل بن بزیع می‌رفتیم» على بن بلال به من گفت: 
صاحب اين قبر از حضرت رضاءية برايم نقل کرد که آن جناب فرمودند: 
کسی كه بالای قبر برادر مؤمنش رفته و دست روی أن گذارده و سوره مانا 
انرلناه» را هفت مرتبه بخواند از روز فزع اکبر در امان مى باشد. 


متن: 

٤‏ -حدَّثني محمد بن الحسين بن مت الجوقرئ» عن محتد بن أمة 
أبن يحيى بن مان «قال: كنت قد قال محمد بن علي بن بلال: مرن 
إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع, فذهبنا إلى عند قبره فقال محمد بسن 
عل حدّثني صاحبُ هذا القع إلرضا هئه من زار قبر أخيه المؤمن 
فاستقبل القبلة و وضع يده على القبر و قره: لاه لَةالقّذر» 
سبع مرّات أمن ن الفزع الأكبر». 

۵ -و حدّثني محمد بن ا حسين بسن مت ا جوهريّ» عن حمّد بن 
أحمد. عن عل بن.إسماعيل عن محمد بسن عفرو عن أبان. عبن 
عبدال رمن بن أبي عبد الله «قال: سألت أبا بل كيف أضع يدي 
على بور الزمنین؟ فأشاز بيده إلى الأرض فوضعها عليها و هو مقابل 
القبلة». ۲ 

۲ -و عنه, عن محمد بن أحمد, عن موسی بن عمر [أن]. عن عبد اللّه 
الحجّال عن صَغوان ا جنال «قال: سعت أبا عبد له 1 يقول: كان سول 
لت يخرج في ملأ ين التاس ين أصحابه كُلّ عشيّة خيس إلى بقيع 


۹۶۰ :ترجمة كامل الزيارات 
لین فیقول ثلاثاً -: «السّلامٌ عَلَيْكُم يا أهلَ اليا -و ثلاثاً - 
«رَجکم الله ثم يلتفت إلى أصحابه و يقول: :هؤلاء خير منک 
فيقولون: يارسول الله وم؟ آموا و آمَنّا وجاهَدُوا وجاهّدنا؟ فيقول: 
ان هؤلاءٍ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظّلم. و مَضّوا على ذلك و أتا قم على 
ذلك تيد و أنتم تبقون بعدي. و لا أدري ما تُحدثون بعدي». 


ترجمه: حديث چهارم » 

محمّد بن الحسين بن متّ الجوهری, از محمّد بن احمد بن یحبی بن عمران, 
وى كفت: 

من در «فید» بودم؛ محمد بناعلى برلل كفت: ما را به طرف قبر محمد بن 
اسماعيل بن بزيع مرور دادند بسنب قبت وطيديم؛ محمد بن على كفت: صاحب 
اين قبر از حضرت ر ضا رمقل کرد که ان نجناب فرمودند: 

کسی كه قبر برادر مزمنش را زيارت کند پس رو به قبله کرده و «ستش را روی 
فبر گذارد و سوره انانزلناء فى ليل القدر» را هفت مرتبه بخواند از فزع أكبر سالم 
بماند. 

و حديث پنجم > 

محمّد بن الحسین بن مث الجوهری, از محمّد بن احمدء از على بن اسماعيل» 
از محمّد بن عمروء از ابان, از عبدالرحمن بن ابىعبداللّه وى مىكويد: از 
حضرت ابی عبدالله برسيدم: 

چگونه دستم را بر قبور مؤمنين بگذارم؟ 

حضرت با دست میارکشان به زمين اشاره کرده بس آن را بر زمين نهادند در 
حالی که مقابل قبله قرار داشتند. 


زیارت مؤمنين و کیفیت آن ۹۶۱ 


«حدیث ثشم > 

از محمّد بن الحسین, از محمد بن احمد. از موسی بن عمرانء از عبدالّه 
الحجّال از صفوان الجمّال» وی می‌گوید: 

از امام صادق *3# شنیدم که می‌فرمودند: 

رسول دای در هر شب جمعه با گروهی از اصحابشان به قبرستان بقیع 
در مدینه تشریف می‌بردند و در آنجا سه مرتبه می‌فرمودند: 

السّلام علیکم يا اهل الدّيار (سلام ر درود بر شما ای اهل شهرها), 

و سه مرتبه می‌فرمودند: رحمكم الله (خدا شما را رحمت کند). 

سپس به اصحابشان توجه نموده و می‌فرمودند: 

اين اهل قبور از شما بهتر هستند. 

اصحاب عرض می‌کردند: ای رسلول )را چه؟ ايشان ایمان آورد» ما نير 
ايمان آورده‌ایم» ايشان جهاد کردواند ما نیز جهاد كردءايم؟ 

حضرت می‌فرمودند: 

ایشان ایمان آورده ولی ایمانشان را به ظلم و ستم آلوده نکردند و با همین 
حال از دنيا رفتند و من بر اين امر شهادت می‌دهم و شما پس از من در اين دنیا 
باقى مى مانيد و نمی‌دانم بس از من چه خوأهید کرد. 

مترجم گوید: 

این کلام حضرت اشاره است به ارتداد و ستم‌های اصحاب بس از رحلت آن 
وجود مبارک پس کلمه :لا ادری؛ نه به معنای نفی علم باشد بلکه کنایه است از 


حوادث واقعه بعد از آن جناب چنانچه در عرف این نحو تعبیر معمول می‌باشد. 


مین 
۷-حدثني حمّد بن عبدالله بن جعفر اطیميري, عن أبيه» عن هارون 


r‏ ترجمة كامل الزيارات 
أبن مسلم, عن مسقدَة بن زياد. عن جعفر بن حتد. عن أبيه, عن آبائه 
بو «قال :دل علي مر لزمن برة-و معه أصحابه -فنادی: 

ت و يا هل امود ويا هل اهود أما 
و 


وال تن كم ني الكلام او 
الترئ]». 

-حدّئني أبي - رحمه الله و محقد بن الحسن» عن الحسن بسن 
ّ بن زياد. عن مين نان, عن إسحاق بن عّاره عن 
۱ : قلت الوم يُعلم من یور قبره؟ قال: تكم؛ 
ولا يزال مستأنسأيه ال نف قا وانصرف ین قيره خله ین 


انصرافه عن قبره وحشَدٌ». 

5 -حدٌئني لسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى. عن أبيه عن ده 
عن عبدالله بن المغيرة ام تین سل کت ار 
EBE‏ أهل الور ؟ قال: نعم؛ ؛ «الشلامٌ على أل 
من الژمنین والشلمین. أنه ّم آنا فرط وَتَحْنُ ان شاة + الله کم لا 


- رحمه الله عن الحسين بن الحسن بن آبان» عن مد 
ابن اور » عن عبدالله بن يسنان قال: : قلت لأبي عبدالّه :يه -وذکره 
مثله - 


0 
حد ثو 
7 


فضيلت زيارت مؤمنين وكيفيت آن ar‏ 


ترجمه: ( حديث هفتم » 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش از هارون بن مسلم از مسعدة بن 
زياد از حضرت جعفر بن محمّد از پدران بزرگوارشان 84# حضرت فرمودند: 

حضرت اميرالمؤمنين علی## در حالی که اصحابشان همراه بودند وارد 
قبرستانى شده و با صداى بلند فرمودند: 

ای اهل حاک» و ای اهل غربت و ای اهل حموشی» و ای مردگان, اما خبرهائی 
که نرد ما است عبارتند از 

اموال شما قسمت شد. زنانتان ازدواج کردند, خانه‌هایتان را دیگران ساکن 
شدند. 

حال بگوئید اخبار نزد شما چیست؟!1 

سپس به اصحابشان توجّه نموده و للأمودئد: 

به خدا سوگند اگر اذن به ابشان داده شود که سخن بگویند خواهند گفت: 

هیچ توشه‌ای برای اين جا مثل تقوی و ب ركز کاری نیست (بهترین توشه تقوا 
است). 

( حديث هشتم > 

پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسنء از حسن بن متیل» از سهل بن زياد 

از محمد بن سنان, از اسحق بن عمّار از حضرت ابى الحسن 3 اسحق می‌گوید: 


محضر مبارکش عرضه داشتم. 
آیا مؤمن آگاه است از کسی که قبر أو را زيارت می‌کند؟ 
حضرت فرمودند: 


بلی» پیوسته تا مادامى که زاثر بر سر قبرش هست با او مأنوس می‌باشد و 
وقتی زائر بلند شده و از سر قبر او برمی‌گرده از برگشتن وی وحشتی در مؤمن 


میت بيدا می‌شود. 


۹۶۴ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


حدیث نهم » 

حسن بن عبدالله بن محمّد بن عیسی» از پدرش» از جذش, از عبدالله بن 
مغیره» از عبدالله بن سنان, وی می‌گفت: 

محضر مبارک حضرت ابی عبداللّه 3 عرض کردم: بر اهل قبور چگونه سلام 
دهم؟ 

حضرت فرمودند: 

آری؛ بگو: 

السلام على اهل الدّيار من ا لمؤمنين و المسلمين (درود بر مؤمنين و 
مسلمين که اهل شهرها مى باشند). 

انتم لنا فرط (شما بر ما سبقيت گزقهید) 

و نحن أن شاء الله بكم لأخقان 5 کر ان شاءالله پشت سر شما خواهيم 
آمد.) 

پدرم رحمة الله عليه؛ از حسين بن حسن بن ابان» از محمّد بن اورمه از 
عبدالله بن سنان نقل كرده كه وى گفت: 

محضر مبارک حضرت ابىعبدالله 8# عرض كردم... عين حديث كذشته را 
ذكر نموده است. 


متن: 

۰ -حدَّئني ا حسن بن عبدالله. عن أبيه. عن الحسن بن محبوب, 
عن عنرو بن أبي المقدام, عن أبيه «قال: مرت مع أبي جعفر:# : بالتقيع 
فررنا بقبر زجل من أهل الكوفة من التّيعة, فسقلت لأبي جعفر + : 
جُعلتٌ فداک هذا قبرٌرَجل من الشيعة, قال: و و «اللَّهُمَ 
ازم عُْبتَكُ وصل وَحْدَتَهُ وَآنس وخشته. آمن ززعته, وأشکن إل 


فضيلت زبارت مؤمنين و کیفیت آن ۹۶۵ 


من ریک ما ینت بها عن نة تن يسواك. له تن كان 
یل »». 

۱ حداني آي رجه الله عن الحسين بن الحسن نان عسن 
الحسين بن سعید, عن ار بن شوید, عن القاسم بسن سليان» عن 
جرّاح المدائني «قال: سألت أبا عبدالّه :كيف التسليم على آهل 
القبور؟ قال: تقول: «السّلامٌ على أهل الدّيار من المإمنين رسیم 


رجه الله المي مِنْكُمْ وامشتأخرین, وتا ان شاء الله بک 
جم یمین ۾ اجر 1 4 
لاجفون»». 


ورواه البرق عن أبيه عن ارب شویّد, عن القاسم بن سلیان» 
عن جرّاح المدائني قال: : سألت ألا ال 1 -و ذكره مثله 

١‏ و جدت في بعض لك دربن بینان» عن المفضّل «قال: 
قال: من قَرءإنًا نرّلناه» عند قبر مؤمن سبع مرّات بعث الله إليه ملكا 
يعبد الله عند قبره. و يكتب آله و] للمّت ثواب ما يعمل ذلك المك. 
فإذابعنه الله من قيره م ي على كول إلآ صوفه الله عنه بذلك الك 
[المكل] حت يدخله الله به .و تقرء ب 1 
سبعاً. و «المفوّدتين». و دقل و الله أخد» و «آية الكُزْسي» لاا 
ثلاثأ». 


ترجمه: ( حديث دهم » 
حسن بن عبدالله؛ از پدرش, از حسن بن محبوب, از عمرو بن ابىالمقدام؛ از 
بدرش» وی گفت: در حدمت حضرت ابی جعفر 8# به قبرستان بقیع عبور کردم 


وو ترجمة کامل الزيارات 


به قبر مردى از شيعيان که اهل كوفه بود رسیدیم» به حضرت عرض کردم: اين 
قبر یکی از شيعيان است فدایت شوم. 

راوی می‌گوید: حضرت درنگ نمود و فرمودند: 

بار خدايا به غربتش رحم فرماء وحدت و تنهائيش را به بيوند مبدّل کن» در 
حال وحشتش انس برقرار فرماء هراس او رابرطرف کن, از رحمتت آن قدر 
نصیبش نما که از رحمت غير تو بی‌نیاز گردد. و ملحقش كن به آنانكه وى ايشان 


را دوست دارد. 


« حدیث يازدهم > 
پدرم رحمةالله علیه» از حسین ل جن بن ابان, از حسین بن سعید از نضر 
بن سويدء از قاسم بن سلیمان, از جاح مُدانی؛ وی می‌گزید: 
از حضرت ابی عبداله 88 برسيدم: سلام دادن به اهل قبور چگونه است؟ 
حضرت فرمودند: بگو: 
السّلام على اهل الدّيار من المؤمنين و المسلمين (درود بر اهل شهرها 
كه عبارتند از مؤمنين و مس امير ن) رحسم الله المسستقدمين مسنكم 
و الستأخرین (خدا رحمت كند سابقين و لاحفين ايشان را 
و انا ان شاءالله بكم لاحقون (ان شاء اله ما نیز به شما ملحق خراهيم شد). 
برقي از پدرش» از نضر بن سويد از قاسم بن سلیمان» از جراح مدائنى نقل 
کرده که وی گفت: 
از حضرت ابی‌عبداللّه 4# برسيدم.... و مثل همان حديث قبلی را ذکر نموده 
است. 
« حديث دوازدهم » 
در برخی از کتب چنین یافتم: 
محمد بن سنانء از مفضل نقل کرده» وی گفت: فرمود: 


فضیلت زیارت مؤمنين و کیفیت أن ۹۷ 
مس 

کسی كه «اناانزلناه» را هفت مرتبه نزد قبر مزمنی بخواند خداوند متعال 
فرشته‌ای را په آنجا فرستاده تا خدا را در همان مکان عبادت کند و برای خواننده 
و ميّت ثواب عبادت آن فرشته منظور می‌شود. 

و وقتى خداوند ميّت را از قبر بیرون آورد بواسطه آن فرشته موگل هول و 
هراس را از او بر طرف می‌کند تا داخل بهشتش نماید. 

بعد از حمد سوره «اناانزلناه» را هفت بار بخوان سپس «معوّذتین» یعنی 
قل اعوذبرب القلق و قل اعوذبرب الناس و «قل هواله احد» و «آية 
الکرسی» هر کدام را سه بار قرائت نما, 


متن: 

۳ _حدّئني أبي ‏ رحمه الله ع ا من بن الحسن بن آبان, عن 
محمد | بن أَرَمَةَ عن ریبد ین عام بن ميد عن محمد 
ابن مسلم. عن أبي جعفر :89 «قال: سمعته يقول:كان رسول الله إذا 
مر بقبور قوم من المؤمنين قال: «السَّلامُ علَيِكُمْ بن دیار ق قو مۈمنين. 
وان اء له یک لاجقُون»». 

١4‏ و [أبي]: عن ا حسين بن الحسن بن آبان, عن حقد بن أُورَمَة, 


۵ و حدثتي حقد بن عبدالله بن جعفر ا جميري» عن عن أبيه. عن 


آمد بن حتد أبي عبدالله البق ,عن الحسن بن علي ال 
ابن أبي حمزة «قال: : سألت أبا عبداللّه ا كيف نسم على أهل القبور؟ 


۹۶۸ ترجمة كامل الزيارات 
قال: نم ؛ تقول: «اللامٌ على أهلٍ الدّيارٍ من | 
والشلمين والمشمات. أذ خر نا فرط وإِنَا بل از شا اد 
حِقُون»». 


ترجمه: « حديث سيزدهم > 

پدرم رحمة الله علیه» از حسین بن حسن بن ابان, از محمد بن اورمه» از نضر 
بن سوید. از عاصم بن حميد, از محمد بن مسلم از حضرت ابی جعفر لا وی 
گفت: شنیدم آن حضرت می‌فرمودند 

رسول خد ابي هرگاه به قبور دسته‌ای از مؤمنين عبور می‌کردند می‌فرمودند: 

السلام علیکم من ديار قوم مین (سلام بر شما که از شهرهای قوم 
اهل ایمان هستید) 

و انا ان شاء الله بكم لاتحقوق (مانیز ان ميلم اله به شما ملحق خواهيم شد). 


۹۶۹ 


« حديث چهاردهم » 

و پدرم از حسین بن حسن بن ابان» از محمد بن اورمهء از على بن الحکم از 
ابن عجلان نقل کرده که وى گفت: 

حضرت ابوجعفر 13 بر سر قبر مردی ایستاده و فرمودند: 

اللّهم صل وحدته (خدایا وحدت و تنهائى او را به پیوند مدل کن). 

و آنس وحشته (در حال وحشتش انس بر قرار كن). 

و اسكن اليه من رمتک» يستغنى به عن رحمة مسن سواک (از 
رحمتت آن قدر نصيبش نما که از رحمت و عنايت غير تو بی‌نیاز كردد). 


( حديث انوم > 

و محمد بن عبدالله بن جعفر جمیرق" از 
عبدالله برقی» از حسن بن على الوشاءِ از عِلَى بن ابی جمزه؛ وى گفت: از حضرت 
ابى عبداللّه ِا برسيدم: بر اهل قبور چگوله سلام دهيم؟ 

حضرت فرمودند: 

آری, بگو: 

التلام على اهل الديار من المؤمنين و المؤمنات و السلمین و 
السلیات, انتم لنا فرط و انابکم أن شاء الله لاحقوق. 

(درود بر اهل شهرها که مؤمنين و مؤمنات و مسلمین و مسلمات باشند» شما 
بر ما سبقت گرفتید و ما نيز به شما ان شاء الله ملحق خواهیم شد). 


حا ن الحسين؛ و غيرهماء عن سعد 


ابن عبداللّه عت أدبن لد بن 7 ۳ 


ثني أبي - رمه الله دو 


AV.‏ ترجمة كامل الزيارات 
الجهم» عن المفضل بن صای, عن سعد بن طریف, عن الأضبّغ بن 
ثّباتة «قال: مرّ على أمير المؤمنين + على القبور فأخذ في الجادة. ثم قال 
عن هینه: 

«السَّلامُ عَليكُمْ یال ایور ين أغل اوه نم كنا فرط وحن 


ا 
«السَّلامُ عَلَيِىَ یا أفل التبُور» إلى آخره -». 

۷ -حدّثني محمد بن الحسن بن الوليد -عمن ذكره ‏ عن مد بن 
أبي عبد الله لوق .عن أبيه. عن سَعدانٌ بن مسلم. عن علي بن أبي رة 
عن أبي بصير. » عن أبي عبد له قال يخرج أحدكم إلى القبور فيسلم و 
يقول: 

«السَلامٌ م عل أل الجر الى بن كان فيها مسن ال 
واشلم, نحن لك ت و إن بكم لا جقونء و انا له 


شكى القضرر ال ار 


الْوْتِ؟!». م یقول: 
ينصرف». 

۸ -و عله بإستاده, ٠‏ عن الق قال : حدّئنا بعض أصحابنا. عن 
قال: أخبرنا رَبيع بن محمد ال 
تتقول: لام على أهل 


3 رح ب 


عباس بن عامر الطبان, 
«قال: كان أبو عبدالّه مخ إذا تخل 
اه 


( حديث شانزدهم » 

بدرم رحمةالله عليه و على بن الحسين و غير اين دوء از سعد بن عبدالله» از 
احمد بن محمد بن خالد» از يدرش» از هارون بن جهم» از مفضّل بن صالح» از 
سعد بن طریف از اصبغ بن نباته» وی كفت: 

حضرت اميرالمؤمنين على 38 بر قبور عبور کردند» يس در وسط راه ايستاده 
سپس به طرف راست توج کرده و فرمودند 

السلام علیکم يا اهل القبور من اهل القصور (درود بر شما ای کسانی 
که در قصرها بوده و اکنون در قبرها خفته‌اید) 

انتم لنا فرط و نحن لکم تبع و انا ان شاءالله بكم لاحقون (شما بر ما 
گرفتید و ما بدنبال شما بوده و بشما ملحق خواهیم شد). 


سپس به طرف چپ توجه نموده|و فرمودند 


السلام على اهل القبور..“ 


خی کلمات زيارت. 


( حدیث هفدهم > 

محمد بن الحسن بن الولید از کسی که ذکرش نموده؛ از احمد بن ابىعبدالله 
برقى» از پدرش, از سعد بن مسلم» از على بن ابي حمزه از ابی بصيرء از حضرت 
ابی عبدائله 8# حضرت فرمودند: 

هرگاء یکی از شما به قبرستان رفتید» و ابتداء به اهل قبور سلام كرده و سپس 
بگوئید: 

درود بر اهل قبور؛ درود بر مزمنین و مسلمین که در قبور می‌باشند, شما بر ما 
سبقت گرفتید و ما تابع شما بو ان شاءالله به شما ملحق خواهیم شد, ما برای 
خدا بوده و به سوی او برمی‌گردیم» ای کسانی كه در قبرها خفتهايد بعد از آنکه 


در قصرها بودید. ای کسانی که در قبرها خوابیده‌اید بعد از آنکه اهل نعمت و 
سرور و شادی بودیده به قبور داخل شدید, ای اهل قبور: مزه مرگ را چگونه 


avr‏ ترجمة كامل الزيارات 
يافتيد؟! 

سپس بگوئید: 

وای بر کسی که پس از اين وادی به دوزخ داخل شود. 

سپس اشگهای آن حضرت ريخت و از قبرستان باز 


( حدیث هيجدهم » 
محمد بن الحسن الوليد باسنادش از برقی» وى كفت: 
برخی اصحاب از عبّاس بن عامر قصبانی» از يقطين» گفت: 
ربیع بن محمد مسلّى به ما خبر داد و گفت: 
حضرت ابی عبدالله ليه هرگاه به مَبريتان داخل می‌شدند می‌فرمودند: 
درود بر اهل بهشت. 


فضیلت زيارت حضرت فاطم کا دختر موسى بن جمفر ا avr‏ 
سس 
« الباب التادس و المائة » 
< فضل زيارة فاطمة بنت موسی بن جعفر بقع > 

متن: 

١-حدَّئني‏ علي بن ا حسين بن موس بن بابويه, عن عل بن إبراهيم بن 
هاشم, عن أبيه. عن سعد بن سعد. عن أبي الحسن الرضاغ «قال: سألته 
عن زيارة فاطمة بنت موسى ليذ قال: من زارها فله الجئّة». 

؟-حدَّثني أبي_رجمه الله و أخي و الجهاعة. عن أحمد بن إدريسش؛ 
و غيره. عن القثركي بن على فک عتن ذکره -عن ابن الرّضا 18 
«قال: من زار قبر عم بقم فله الجنق»: 


« باب صد و ششم » 
« فضیلت زیارت حضرت فاطمه دختر موسی بن جعفر > 
< صلوات الله عليه در شهر قم 4 

ترجمه: «حدیث اد » 

على بن الحسن بن بابويه؛ از على بن ابراهیم بن هاشم» از يدرش از سعد بن 
سعد از حضرت ابی الحسن الرضا وى گفت: از آن حضرت راجع به زیارت 
حضرت فاطمه دختر موسى بن جعفر سلام الله عليه پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: 

کسی كه او را زیارت کند بهشت برایش خواهد بود. 


۷۴ ترجمة كامل الزيارات 
«حدیث دزم > 
درم رحمة الله عليه و برادرم و جماعتی؛ از احمد بن ادریس, و غير اي از 
عمرکی بن على لبوفکی, از کسی که ذكرش نموده از حضرت ابن الرضا سلام 
الله علیهما؛ حضرت فرمودند: 
کسی كه قبر عمهام رأ در قم زيارت کند بهشت برایش می‌باشد. 


د 


فضیلت زيارت حضرت فاطمه لا دختر موسى بن جعفر ظا v0‏ 


$ الباب التابع و الماثة > 
( فضل زيارة قبر عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيّ بالرّيّ ¢ 
متن: 

۱ -حدَّئني علي بن الحسين بن مومى بن بابویه, عن حقد بن يحيى 
العطار عن بعض أهل الي -«قال: دخلت على أبي الحسسن 
القسكري .8 فقال: أين كنت؟ فقلت: ررب الحسين بن علي لق فقال: 
أما لك لو رت قبر عبدالعظيم عندكم لت کمن زار الحسين ». 


3 باب صدو هفتم » 

« فضیلت زيارت قبر حضرنَِالمظیم بن يجيد اللهالحسنى دررى 4 
ترجمه: 

على بن الحسین بن موسی بن بابويه؛ از محمد بن يحيى العطّارء از بعضى اهل 
رى؛ وى كفت: 

بر حضرت ابى الحسن العسكرى #8 داخل شدم. حضرت فرمودند: 

كجا بودى؟ 

عرض كردم: به زيارت حضرت حسين بن على ف رفته بودم. 

حضرت فرمودئد: 

آیا نمی‌دانی» اگر قبر عبدالعظیم راكه نزدتان هست زیارت کنی مثل آن است 
که حسين # را زيارت کرده‌ای. 


۹۷ ترجمة كامل الزيارات 
سم 


ف الباب امن و المائة 4 
( توادر الزيارات » 

5 

۱ حدثتي محمد بن عبد الله بن جعفر المجميرئ. عن أبيه. عن علي بن 
محمد بن سليان, عن محمد بن خالد. عن عبدالله بن ماد البصري. 
عن أب عبد لد «قال: : قال لي: ان عندکم -أو قال: في وُزبكم ‏ لفضيلة 
ما أوتي أحدٌ مثلها. و ما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها. ولا تحافظون 
عليها و لا على القيام بهاء و انا لأهلاً خاضة قد موا اء و أعطوها 
با حول منهم ولا قوة إلا با كان م كمنع الل طم و سعادة حباهم ال 
بهاو رحمة و رأفة و تقدّم. 

قلت: جلت فداك و ما دی روصت لنا ولم ُسته؟ قال: زيارة 
جدّي ال حسين [بن علي اه فإنّه غريب بأرض عُرَْة. يبكيه من زاره و 
يحزنُ له من لم یره و يحرق له من لم يشهده و يرحمه من نظر الى قبر 
أبنه عند رجله فى ارض فلاة لاحميم قربه ولا قريب, ثم منع الحسق و 
تور عليه آهل ارد حتی قتلوه و ضیعوه و عرضوه للسّباع. و منعوه 
شرب ماء رات الذي يشربه الكلاب. و ضيعوا حَيّ رسول له 
و وصيتته به و بأهل بيته. فأمسى بثو في حفرته, صریعا بين قرابته. و 
شيعته بين أطباق التراب. قد أوحش قربه في الوحدة و اعد عن جدّه. و 
المنزل الذي لا يأتيه إلا من امتحن الله قلبه للإثمان و عدّفه حقّنا. 
ت فداك قد كنت آتيه حتی بل بالسَلطان و في حفظ 


فقلت له: جَعلت 


زيارت نادره avy‏ 
أمواهم و أنا عندهم مشهورٌ فتركت للتقية إتيانه و أنا أعرف ما في 
أتيانه من الخير. فقال: هل تدري ما فضل من أتاه و ما له عندنامن 
جزیل | : ل فقال: أمَا الفضل فيباهيه ملائكة التما», و شا 
ماله عندنا فالترځم عليه کل صباح و مساء. 

و لقد حدّئني أبي له بل مكانه منذ یل من فصل يصلَي عليه من 
اللانکة. أو من الجن أو من الإنس. أو من الوّحش. و ما من شىء لا و 
هو يغبط زائره و يتمع به و يرجو في اللظر إليه الخير لنظره إلى قسبره 
ثم قال: بلغني أنَّ قوماً يأتونه من نواحي الكوفة و [أ]ناساً من 
غيرهم و نساء یه . و ذلك في الم من شعبان. بين قاری ۽ يقرء» و 
قاض یقض, و نادب یندب و قابل قول الراني. 

فقلت: : عم جلت فداك توب پیض ما تصف. فقال: : الحمد لله 
لذي جعل في لاس من يفد إليناو يمدحنا و يرثي لناء و جعل عَدوّنا من 
يطعن عليهم من قرابتنا و غيرهم دهم و يقبّحون ما يصنعون». 


۶ باب صد و هشتم ) 
۶ زيارت نادره > 
ترجمه: « حدیث اول » 
محمد بن عبداللّه بن جعفر حمیری» از پدرش, از على بن محمّد بن سلیمان» 
از محمّد بن خالدء از عبدالله بن حمّاد البصرىء از حضرت ابى عبداللّه 3 
م ىكويد: حضرت به من فرمودند: 
بدرستى که نزد شما است يا فرمودند: بدرستى كه در نزدیکی شما است 


AVA‏ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


فضیلتی که به احدی مثل آن اعطاء نشده و گمان نمی‌کنم که به حقيقت آن بى 
برده باشید, شما نگهدار آن نبوده و بر آن قيام نمی‌کتید برای آن افراد خاضى بوده 
که اهلش هستند ر این فضیلت به آنها اعطاء شده بدون اينكه از ايشان حرکت و 
فعالیتی سرزده باشد بلكه صرفاً از ناحيه حق تعالی ایشان مورد رحمت و رأفت 
قرار گرفته و اين عطيّه الهی به آنها عنایت شده است. 

عرض کردم: فدایت شوم اين فضیلتی که توصیف فرموده و نامش را نبردید 


حضرت فرمودند: 

زیارت جدّم حسین بن على فقه؛ جه آنکه او در سرزمین دوردست غریب 
می‌باشد هر كس به زیارتش رود ْأويب كريد و اندوهگین می‌شود و آن كس که 
بر سر مزارش حاضر نشود م سوا و أن كس كه به پائین پای آن حضرت به قبر 
فرزندش بنگرد و ملاحظه کند که در آن زمين فلات دفن شده است بر آن 


حضرت ترخم می‌کنده نه خویشی در تزدیکی آن جناب بوده و نه اقربايش آن 
جا می‌باشنده او را از حقٌ مسلّمش منع نموده و اهل ظلم و ستم و گروه مرتد با 
هم توافق کرده و بر عليه آن حضرت قیام کرده تا جائى که او را کشته و بدن 
مبارکش را در آ 
فرات که سگ‌ها از آن می‌آشامیدند او را منع کردند و بدين ترتیب حق رسول 
خدا##6 را ضايع نموده و عمل به وصبّت و سفارشی که آن وجود مبارک راجع 
به حضرتش به ساير افراد اهل 
که حضرت شهید شدند در حالی که ستم‌ها به آن جناب شده بود در بین اقرباء و 
پیروانش در گودال روی خاک‌ها افتاده بودند. اهل‌بیتش در آن بيابان تنها و دور از 
جد و منزل و كاشانهشان به حالتی غمگین و اندوه بودند. این آزمایش برای 
احدی اتفاق نمی‌افتد مگر آنانكه خداوند امتحانشان کرده و قلبی مالامال از ایمان 
داشته و به حقٌّ ما عارف و آگاه می‌باشند. 


ان انداخته و در معرض درندگان كذاردند, از نوشیدن آب 


بیتش نموده بود را ترک نمودند. عصر آن روزی 


زيارت نادره 3 ۹۷۹ 


تس 
ء محضرش عرض کردم: فدایت شوم قبلأمن به زيارت آن حضرت می‌رفتم تا 
وقتی که مبتلا به سلطان شدء و من را مستحفظ اموالشان قرار دادند و چون من 
ترك کردم در 
حالی که به ثواب و اجر زیارت آن حضرت كاملا واقف و آگاه هستم. 


نزد ايشان مشهور و معروف بودم از اينرو زيارت آن جناب را 


حضرت فرمودند: 

آيا فضل و برتری کسی که به زیارت آن حضرت رود را می‌دانی؟ و آيا خبر 
عظیم و جزیلی که برای او نزد ما هست را آكاهى؟ 

عرضه داشتم؛ خير. 

حضرت فرمودند: 

اما فضل او: تمام فرشتگان آسمان هار ماهیات می‌کنند. 

و اما خير عظیمی که برای او نردم :هر صبح و شام بر او رحمت 
می‌شود. 

سپس مصّنف کتاب # می‌فرماید: 

پدرم برایم نقل نمود كه از زمان شهادت آن حضرت آن مکان يك آن از 
نمازگذار خالى نمانده بلکه از آن تاريخ تا حال يا فرشتگان و جن و یا انس ويا 
وحوش در آن مکان مقدّس به عبادت و نماز اشتغال داشته‌اند, و هیچ موجودی 
نیست مگر آنکه به جال زاثر آن حضرت غبطه مى خورد و او را مسح کرده و به ار 
ن نظر اميد خير دارد زیرا شخصی که وی به ار نكريسته به قبر آن 


سپس حضرت فرمودند: 

خبر به من دادءاند كه از نواحی کوفه گروهی از غير اهل کوفه و زمانی يه 
زیارتش رفته و بر آن حضرت ندبه و زاری نمودهاند و این زيارت در نیمه شعیان 
صورت گرفته. از اين گروه بعضی به قرالت قرآن مشغول بوده و برنخی قضایا و 
حوادث واقعه کربلاء را برای دیگران بازگو کرده و جماعتی به ندیه و زارى 


A:‏ ترجمهُ كامل الزيارات 
ی 


سرگم شده وپار‌ای به خواندن مراٹی مبادرت نمودهائد. 

عرض کردم: بلى فدايت شوم من شاهد برخى از این توصيفاتى که می‌فرماثید 
بودهام. 

حضرت فرمودند: 

حمد و سپاس خدائى را که در ميان مردم كسانى را كذارده كه بطرف ما کوچ و 
سفر کرده و مدح و مراٹی ما را می‌گویند و در مقابل دشمن ما را کسانی قرار داده 
که از اقرباء ما بوده و آن گروه اول را مورد طعن قرار می‌دهند ولى دیگران ايشان 
را هلاک کرده و کار و عملشان را تقبيح می‌نمایند. 


۲-و بهذا الإسناد. عن E‏ الأمم. .عن عبداله بن ب 
الأرجاني «قال : صَحبت أب عبد له في,طريق مک من المد 
متزلاً يقال له: عُسْفان ميد جل اسم عن ا ا موحش» 
فقلت له: يابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل! ما رأ يت الطرى مثئل 
هذاء فقال لي يا ابن بُكير أتدري أىّ جبل هذا؟ قلت: لاء قال: هذا جبل 
يقال له: «الكد» و هو على واو من أودية جهم, و سيه قكّلة أبي؛ 
الحسينية. استودعهم. فيه تجري من تحتهم مياه جَهنم من الفسلین و 
الصّديد والحميم و ما يخرج من جب الجوّي و ما خرج من الشلق من 
آثام و ما بخرج من تال و ما خرج من بهم و ما یخرج من غلی و 
من ام و ما بخرج من سر و ما یخرج من اميم و ما يخرج من 
افاية, و ما یخرج من الشعیو, و ما مرت بهذا الجبل في سفري فوقفت 
به إلا رأيتهما يستغيثان إلى و إني لانظر الى َة أي و أقول فما لصا 


زیارت نادره ۹۸۱ 


هؤلاء فعلوا ما اسَستا لم تر مونا إذ و قستلتمونا و حسرمتموتا و 
وثبتم على قتلنا واستبددتم بالأمر دونناء فلا زجم الله من یسرجسکاه 
ذوقا و بال ما قدّمتاء و ما الله بظلام للعبيد. وأشدّها تضرّعاًو 
استكانة الثاني فرتماو قفت عليهما لیستلی عي بعض ما في قلي» و ريما 
طويت الجبل الذي هما فيه و هو جبل الكد. قال: قلت له: جُعِلتُ 
فداك فإذا طويت الجبل فا تسمع؟ قال: أسمع أصواتهما يسناديان: 
عرّج علينا نکلمك فا نتوب .و أسمع من الجبل صارخاً یصاخ بي 
أجبهما و قل لما : اخسژوا فما و لا تكلمون! قال: : قلت له: :وداک 
ومن معهم؟ قال:كلٌ فرعون عتا على الل و حكى الله فعاله. وکل من 
علّ العباد الكفر. فقلت: من هُمْ؟| قال اتح )ديو لس» الذي علّم اليهود أن 

يدالله مغلولة. وحو«نسطون» يم تصار ینعی المسيح ابن 
الله و قال طم: هم ثلاثة, 


ترجمه: ( حديث دزم > 

و با همین اسناد از عبدالله اصم» از عبدالله بن بكير ارجانئ نقل شده» وى 
گفت: 

با حضرت اباعبدالّه 3# در راه مکه از مدینه همراه بودم» پس به جائى که 
«عُسفان» نامیده می‌شد فرود آمدیم و سپس از كنار کرهی سياه كه در سمت چپ 
جاده بود و کوهی وحشت‌ناک به نظر می‌آمد عبور كرديم؛ محضر آن حضرت 
عرض کردم: 

ای بسر رسول خدا وت چفدر اين كوه وحشت‌ناک است! در این راه کوهی 
مثل این ندیده‌ام. 


AY‏ ترجمة كامل الزيارات 


حضرت فرمودند: 

ای پسر بکیره می دان 

عرض كردم: خیر. 

فرمودند: 

این کوهی است بنام «کمد» و آن در وادی از وادی‌های دوزخ بوده و در آن 
قاتلین پدرم امام حسین 3 نگه داشته شده‌اند. در اين كوه از زیر قاتا 
جهئّمى جاری می‌باشند. این آب‌ها عبارتند از 

غسلين (آبی که از پوست و گوشت دوزخيان جاری است)» صدید (آبی که 
ناشی از چرک و زردآب باشد) حمیم (عرق دوزخیان را گویند) آبی که از چاه 


جه كوهى است؟ 


ن آب‌های 


جوّی خارج می‌شود و آن أبى اہ كتيده و متعفّن, آبی كه از چاه فلق در دوزخ 
خارج می‌شود و آن آبی استا الا جرک و حون مجرمین» آبی که از خبال 
یعنی چرک بدن دوزخیان جاری ست آبی كه از جهنم روان است. آبی که از 
لظی (وادی از وادی‌های جهم) بیرؤ ن می‌آید. آبی از حطمه (وادی از وادی‌های 
جهنم) خارج می‌شود, آبی که از سقر (وادی از وادی‌های جهلم) بیرون می‌آید. 
آبی که از حمیم (وادی از وادی‌های دوزخ) خارج می‌شود؛ آبى که از هاويه 
(وادی از وادی‌های دوزخ) بيرون می‌آید. آبی كه از سعیر (وادی از وادی‌های 
دوزخ) خارج می‌شود. 

و من در هیچ‌یک از سفرهايم به اين كوه مرور نکرده و نه ایستادم مگر آنکه 


آن دو را ديدم كه به من استغائه و التماس می‌کردند و ز قاتلین پدرم را مشاهده 


نمودم به آن دو گفته و می‌گویم: 
آنچه را که شما تأسيس كردهايد انجام دادهانل» چرا وقتی زمام امور 


به دستتان بود به ما رحم نکرده و مأ رأكشتيد و از حقوق خود محروممان نمودید 
و بر قتل و کشتن ما اقدام کرده و استبداد محض و کامل را به اجراء گذاردید خدا 
رحم نکند به کسی که به شما دو نفر رحم کند بچشيد وزر و وبالی را که خود 


زيارت نادره ۳+ 


فراهمش نموده‌اید و خدا نسبت به بندگانش ظالم و ستمکار نيست. 
البنّه دوّمى تضرع و اضطرایش شدیدتر از اقلی است و بسا ایستاده و حالشان 
را مشاهدده کرده تا اندکی از بغض و كينه و ناراحتی كه از ايشان در قلب دارم 
کاهش يافته و کمی تسلّی و آرامش خاطر پیدا کنم» و بسا کوهی كه آن دو در آن 
محبوس هستند را طی کرده و از آ بالا رفته‌ام و آن كوه «کمده می‌باشد. 
راری گفت: محضرش عرض کردم: فدایت شوم وقتى از كوه بالا رفتيد و آن 
راطى نمودید جه صدائی شنیدید: 


حضرت فرمودند: 

صدای آن دو را شنیدم كه فریاد می‌زدند: ما را بالا یاور نا با تو صحبت کنیم؛ 
ما توبه كردهايم و می‌شنیدم از کوه كه فرب زد و به من می‌گفت: جواب ايندو 
را بده و به ايشان بگو: 

پائین رويد و صحبت نکنیدا 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: فذایّت شوم چه گسانی با اين دو می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: 

هر فرعون و متكترى که بر خدا طغيان کرده و خداوند کردارش را بازگو 
فرموده است و نيز هرکسی که به بندگان کفر تعلیم کرده است. 

عرض کردم: ایشان جه کسانی هستند. 

حضرت فرمودند: 

نظیر «بولس) که به يهود ياد داد که دست خدا بسته است و مثل «نسطور» كه به 
نصارى ياد داد كه حضرت عیسی مسیح فرزند خدا است و ايشان سه تا هستند 


(يعنى معبود سه تا است: اب أبن و روح القدس). 


AF‏ ترجمة كامل الزيارات 
متن: 

و نحو فرعون موی الذي قال: أن ربكم الأعلىء و نحو رود الذي 
قال: قهرت أهل الأرض و قتلثُ من في الّماء. و قاتل أميرالمؤمنين. و 
قاتل فاطمة و حسن. و قاتل ا حسن و الحسین, فأمًا معاوية و عمرو 
فا يطممان في خلاص. و معهم كل من نصب لنا القداوة, و أعان علينا 
بلسانه و يده و ماله. قلت له: جعلت فداك فأنت تسمع ذاكله لا تفزع؟ 
قال: يا | بن بُكير إن قلوبنا غير قلوب الّاس. انا مطيعون مصلّون 
مصطفونء نرى ما لا يرى الثّاس, و نسمع ما لا یسیع الاس و أنّ 
الملائكة تغزل علينا في رحالناق,تتقلب في فُرّشناء و تشهد طعامناء و 
تحضر مو تاناء و تأتينا بأچ اها يدث قبل أن يكون, و تصلي معناء و 
تدعو لنا و تلق علينا أجنحتهاء و تتقلّب على أجنحتها صبياننا و تع 
الدّوابٌ أن تصلى إلينا. و تأتينا ما في الأرضين من کل نبا زمانه و 
تسقینا من ماء کل ارض نجد ذالك فى آ وما من يوم و لاساعة ولا 
وقت ضلاو ال وهي تتهيّأها. و ماين قيلة تأي عليناإلاًو أخبا ركلٌ أرض 
عندنا. و ما حدث فیها و أخبار الجن و أخبار أهل نوی من الملائكة, 
و ما من ملك يوت في الأرض و يقوم غيره إلا أتانا خبره. وكيف 


سيرته في الذّين قبله, و ماين آرض من ية أرضين إلى السابعة إلا و 
نحن نؤتي بخبرهم. فقلت: جُعلتٌ فداك فأين منتهى هذا الجبل؟ قال: إلى 
الأرض السّابعة. و فيها جهنم على واد من آودیته, عليه حفظة أكثر من 
نجوم التماء و قطر الطر و عدد ما في البحار و عدد اری, قد وک کل 
ملك منهم بشي وهو مقيم عليه لا يفارقه. قلت: جُعِلْتٌ فداک إليكم جميعاً 


زبارت نادره 5 


يلقون الأخبار؟ قال: لا إلا يلق ذلك إلى صاحب الأمر. لا لنحمل ما لا 
يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيه فن لم يقبل حكومتنا بره 
الملائكة على قولنا و أمرت الّذين يحفظون ناحيته أن 

قولناء و إن كان من ا لجن من أهل الخلاف و الكفر أو تفه و عبت حى 
يصير إلى ما حکننا به, 


ترجمه: « دنباله حديث دوم > 

و مانند: فرعون معاصر با حضرت موسی 9# كه گفت: انا رتکم الاعلى و بدين 
ترتیب ادعاى خدائی كرد و همچون: نمرودی که گفت: اهل زمين را مورد قهر 
خود داده و آنچه در آسمان هستي( أ کشت ریز نظير: قائل امیرالمزمنین 18 
وقاتل فاطمه :9# و محسن و فان افام حیتو امام حسین له و اما معاویه 
وعمرو بن عاص ابدا طمع و درنقیا کچ یجلام نیون از عذاب را نمی‌کنند. 

و نيز تمام کسانی كه نصب عداوت ما اهل بيت بيغمبر 8# را نموده‌اند با 
ايشان هستند و همجنين كسانى که با زبان و دست و مالشان بر عليه ما اقدام 
کردند با ایشان می‌باشند. 

عرض کردم: فدایت شوم شما تمام این صداها را می‌شنوید و به فزع 
نمی‌آئید؟ 

حضرت فرمودند: 

ای بسر بكيرء قلوب و دل‌های ما غير از دلهای مردم است. ما مطيع کامل حق 
تعالی و خالص از هر آلودگی بوده و بركزيده باری تعالی مى باشيم؛ مىبينيم آنچه 
را که مردم نمى بينندء می‌شنویم آنچه را که ديكرأن نمی‌شنوند فرشتگان در منازل 
ما فرود می‌آبند و در رری فرش‌های ما حرکت کرده در كنار سفره ما حاضر و 
شاهد هستند بر مردگان ما حاضر می‌شونده اخبار حوادئی كه هنوز راقع نشده‌اند 


عمو ترجمة كامل الزيارات 

الكت تكد 
را به ما می‌رسانند. با ما نماز خوانده و برای ما دعاء می‌کننده پرها و بالهايشان را 
برای ما پهن می‌کنند. كودكان و اطفال ما روى بالهاى ايشان حركت می‌کنند. 
مانع می‌شوند از اينكه جنبندگان به ما دست يافته و ایذاه وآزارمان کنند, از تمام 


كياهان و نباتاتى كه در زمين می‌رویند در فصل و زمانشان برای ما می‌آورنده از 
آب‌های مختلف رری زمين به ما می‌آشامانند و ما آنها را در ظروف خود 
می‌یابیم» ر هیچ روز و ساعث و وقت نمازی نیست مگر آنکه فرشتگان برای آنها 
آماده مى باشند و شبی فرا نمی‌رسد مگر آنکه اخبار تمام نقاط زمين را برای 
ما می‌آورند و نيز آنچه در زمین وافع می‌شود و اخبار جن و ملانکه را برای ما 
بازگو می‌کنند. و هیچ فرشتهأى در زمين نمی‌میرد و دیگری جای آن قرار 
نم ىكيرد مگر آنکه مارا اطلاع داد فيه و سيره آن فرشته رابا کسانی که قبلش 
بود‌اند را برای ما بیان م ىكننلاء هلچ يميت از شش طبقه زمين نا طبقه هفتم 
نیست مگرآنکه جز آنها را به مام ىكهتد. 

عرض كردم: فدايت شوم انتهای این کوه کجا است؟ 

حضرت فرمودند: 

تا طبفه هفتم زمين ادامه داشته و در آنجا دوزخی است که وادی از وادی‌های 
جهنم می‌باشد و نگهبانانی که مستحفظ آن هستند از ستارگان آسمان و دانه‌های 
باران و قطره‌های آب در درياها و از عدد خاک‌های در کره ز. بیشتر می‌باشنده 
هر کدام از اين فرشتگان موكل بر امری بوده كه مراقب آن بوده و از آن تخلّف 


در 
عرض كردم: فدایت شوم به همه شما اهل بیت اين اخبار را می دهند؟ 
حضرت فرمودند: 
خیره ننها به کسی که صاحب امر ولايت است؛ ما حامل چیزی هستیم که 
بندگان قدرت حکومت در ن را ندارندء بس ما در آن حکومت مى نمائيم و کسی 
كه حکومت ما را نپذیرد فرشتگان او را بر آن مجبور می‌کنند و امر می‌کنند به 


زيارت تادره AY‏ 
ہے 


کسانی که حافظ آن ناحيه هستند که بندگان را بر قول و حكومت ما ملزم و مجبور 
کنند و اگر جنّى از اهل خلاف و كفر باشد او را به بند كشيده ر آن قدر عذايش 
ميكنند تا بر حكم ما كردن نهد. 


متن: 

قلت: جُعلتٌ داك فهل یری الامام ما بين المشرق و الغرب؟ فقال: 
يا ابن کی یکون مج الله على ما بين قطريها و هو لا رهم و لايحكم 
فيهم؟! و كيف يكون حُجَةَ على قوم غيّب لا يقدر عليهم و لا يقدرون 
عليه؟ وكيف يكون مدا عن الله و شاهداً على الخلق و هو لا يراهم؟ و 
كيف يكون 2 عليهم وهو ملوپ عَمّهم؟ و قد جعل بينهم و بینه أن 
يقوم بأمر ره فيهم, و الله يقول:7قّ>سنأرْسْلناك کف لا يعنى 
به من على الأرض و الحجّة م بعد الى 854 قوم مقام ابي من بعده و 
هو الدّليل على ما تشاجَرّث فيه الأمّة, و الأخذ بحقوق النّاس. و القيام 
بأمر الله و المنصف لبعضهم من بعض, فاذالم يكن معهم من ينفذ قوله 
و هو یقول: : ساريم آيايكا في الآفاقي و في أنْقِِمْ». فأيّ آية في الآفاق 
غيرنا أراها أهل الآفاق و قال: «ما ترذ لا هي اکر ين ها 
0 آية أكبر متء والله إن بى هاشم و قريشاً لتعرف ما أعطانا الله و 
لک الحسد آهلکهم كما أهلك إبليس. وإنّهم ليأتوننا إذا اضطرواو 
خافوا على أنفسهم فيسألونا فنوضح لهم فيقولون: : نشهد نکم أهل 
العلم. م يخرجون فیقولون: ما رأينا أضلّممّنِ ائبع هؤلاء و يقبل 
مقالتهم! 


۹A۸‏ ترجمة کامل الزبادا 


قلت: + داك أخبرني عن امسن لو بش كانوا دون 
قبره شيثاً؟ قال: : يابن بكير ما أعظم مسائلك! سین ۹۳ مع أبيه واه 
و أخيه الحسن في منزل رسول الله ل » يحبون كما يحبي. و یسرزقون 
كما يرزق» »فلو نیش في امه جد؛ أا اليوم فهو حي عند ربّه يرزق و 
بنظر إلى مُعَسْكّره و ينظر إلى العرش متى يؤمر أن يحمله و أنه لعل مين 
العرش متعلق يقول: : يا رب انجزلي ما وَعدتني, و اه لينظر إلى رُوَارِه و 
هو أعرف بهم و بأسماء آبائهم و بدرجاتهم و بازلهم عند الله من 
أحدكم بولده و ما في حله و أنه ليرى من يبكيه فيستغفر له رد له و 
يسأل أباه الاستغفار له و یقول: الو تعلم ی الباكي مد لك لفرحت 
آکثر ما جزعت, فليستغفر| لكل مى إمع بكاءه ين السلانکة في اللماء 
وفي الحائر, و ينقلب و ماعلیه من ذنس», 


ترجمه: « دنباله حديث دم > 

عرض کردم: فدایت شوم: آيا امام بين مشرق و مغرب را می‌بیند؟ 

حضرت فرمودند: 

ای بسر بکیر جكونه امام حججت خدا باشد بر آنچه بين دو نقطه مقابل هم در 
کره زمين راقع شده‌اند و حال آنکه آنها را ندید و در میانشان حکم نکند؟1 

و چگونه بتوان كفت امام حجّت است بر قوم و جماعتی که در نظرش غائب 
هستند و بر آنها قدرت نداشته و آنها نيز بر دست‌رسی داشتن به وی جهت رفع 
نیازمندی‌های خویش قدرت ندارند؟ 

و چگونه امام احکام و حقائق را از طرف خدا إداء کند و شاهد بر لق باشد 
در حالی كه آنها را نمىبيند؟! 


زيارت لادره 444 


و چگونه حجّت بر ایشان باشد در حالى كه آنها از وى محجوب و مستور 
می‌باشند؟! در حالى كه امام 4 به امر خدا بین مردم نصب شده تا واسطه بين 
خدا و مخلوق باشدء خمدا در قرآن خطاب به پیغمبرش مىفرمايد: و ما 
ارسلناک الأكافة للناس (ما تو را نفرستاديم مكر برای همه مردم). 

مقصود از «كافة للناس» تمام كسانى هستند كه روى كره زمين می‌باشند و 
حبجت بعد از نبى ### بعد از آن وجود مبارک قائم مقام او بايد باشد پس 
همانطورى كه نبی حججت است برای تمام مردم روى زمين و بابد بر همه تسلّط 
داشته باشد حجّت بعد از او و قائم مقامش نيز بايد جنين باشد و اساسا مناصب 
امام بعد از پیامبر اكرم کا اموری است كه لازمه آن أينستكه وى بايد به تمام 
امت و به کاقه مردم مسلط بوده و آنها را این مناسب عبار تند از: 

الف: راهنما برای حل مشاجراتى كه پین مب واقع می‌شود. 

ب؛ حقوق مردم را احقاق كرونة و گوفتن. 

ج: قيام نمودن به امر خدا و فرمانش را بين مردم اجراء كردن. 

د: انصاف گرفتن از بعضى برای بعضى ديكر. 
بايد امام قولش نافذ بين کل مردم باشد تا بدين ترتيب نظم عالم 
محفوظ ماند, و هرج و مرج بيش نیاید» حال اگر با مردم امام و رهبرى نباشد كه 
قولش بين آنها نافذ باشد کلام خدا در قرآن كريم بی‌مصداق می ماند حقتعالی در 
قرآن می‌فرماید: 

سرهم آياتنا فی الآفاق و فى انفسهم (محققاً به ايشان نشان می‌دهیم 
آيات خود را که در آفاق و انفس می‌باشند) با توجه به این أيه می‌پرسم: 
آیه‌ای در آفاق غير از ما وجود دارد كه خداوند متعال به آن اهل آفاق را 


در 


نشان داده است؟ و نیز در جای دیگر فرموده: 
ما نریهم من آية لا هی اكبر من اختها (ما به ايشان هيج آبداى را نشان 
ندادیم مگر آنکه آن آيه از آیه دیگر بزرگتر بود). 


E‏ ترجمة كامل الزيارات 
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جه آيهاى را شما بزرگ‌تر از ما سراغ داريدء به خدا سوگند بنی‌هاشم و قریش 

به آنچه خدا به ما اعطاء فرموده آگاء و عارف هستند ولی حسد ایشان را هلاک 
کرده همان‌طوری که حسد ابلیس را هلاک لمود. 

ايشان در موارد اضطرار نزد ما می‌آیند و از ما مشکلشان را سؤال می‌کنند و ما 
برای ايشان توضیح داده و مشکلشان را حل مىكنيم بعد از آن می‌گویند: 

شهادت می‌دهیم كه شما اهل علم هستید و از نزد ما که خارج شدند پیش 
دیگران می‌گویند: 

ما ندیدیم کسی را كمراءتر از آنانکه از ايشان تبعیت کرده و گفتار آنها را 
بپذیرندا 


عرض کردم: فدایت شوم به عبر دهید از حضرت ابی‌عبدال 1 اگر قبر 
آن حضرت را نبش کنند در آل جیڑی مل بأبند؟ 

حضرت فرمود: 

أى بسر بكيرء سؤال بسيار بزرگی نمودی؛ حسين 48 با يدر و مادر و برادرش 
حسن ا در منزل رسول خدا ته بوده به أيشان اعطاء مى شود همان طوری که 


جناب اعطاء می‌گردد؛ روزى می‌خورند همانطوریکه آن حضرت روزی 
می‌خورد. اگر در همان ايام قبر را نبش می‌کردنده البته آن حضرت را در آن 


مى يافتند اما امروز آن حضرت زنده بوده و نزد پروردگارش روزی مى خورد و 
به لشكرش و به عرش می‌نگرد نا چه کسی و در جه وقت امر شود که آن را حمل 
کنده آن حضرت در سمت راست عرش ایستاده می‌گوید: 

پروردگارا » وعده‌ای که به من داده‌ای عملی كنء به زّارش نگریسته و او به 
ايشان و اسماء پدرانشان و به درجات و مراتب آنها نزد خدا از شما نسبت به 
فرزندتان و آنچه در منزل داريد اعرف و آگاهتر است آن حضرت می‌بیند كسانى 
را که بر او می‌گریند پس از خدا طلب آمرزش برای ایشان می‌کند و از پدر 
بزرگوارش نيز طلب آمرزش برای إيشان می‌کند و می‌گوید: 


زيارت نادره لقو 


ساسح “113101 سس 

ای كريه کننده اگر بدانی برای تو جه آماده شده فرح و شادى تو بيش از جزع 
و ناراحتی تو خواهد بود بس تمام فرشتگانی که در آسمان و حاثر بوده و صدای 
گریه او را می‌شنوند برايش استغفار می‌کنند و وی حرکت می‌کند در حالی که 
هیچ گناهی بر او نمی‌باشد. 


متن: 

۳ -حل نی محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابه. عن أَمسد بن 
محمد بن غیسی, عن على بن الحكم؛ عن زياد بن أبي الحلال. عن أبي 
عبدللّه «قال: مامن ي ولاو صي ني يبق في الأرض بأكثر من ثلاثة أيّام 
م ترفع روځه و عَظَمُه و تمه تما تؤق مواضع آثارهم 
و پبلغونهم من بعيدٍ لام و یستعونیم ی مواضع آثارهم من 
قريب». 

و حدّئني أبي -رحه الله -و محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحبى! و 
غيرهء عن أ بن حمد. عن عل بن ا حكم, عن زياد عن أي 
عبداللّه8ة -مثله. 


ترجمه: ( حديث سوم » 
محمّد بن یعقوب, از عذهای اصحاب, از احمد بن محمد بن عيسىء از على 
بن الحکم» از زياد بن ابی الحلال» از حضرت ابی عبداللّه 4 حضرت فرمودند: 
هيج بيغمبر و هيج جانشين بيغمبرى بيش از سه روز روى زمين باقى 
نمی‌ماند سپس روح و استخوان و كوشت أو را به آسمان مىبرند» و مردم به 
اماکن و مواضعی که آثار ايشان هست (یعنی قبورشان) رفته و از دور به ايشان 


۹۹۲ ترجمة كامل الزيارات 
ابلاغ سلام می‌کنند و از نزدیک در مواضع آثارشان سلامشان را به ايشان 
می‌شنوانند. 

پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی و غيرش از 
احمد بن محمد از على بن الحکم از زیاد, از حضرت ابی عبداللّه 1 مثل همین 
حدیث را نقل کرده. 


متن: 

٤-و‏ حدّثني أبي -رجه الله - عن حمّد بن بجیی. عن هد بن 
محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن بعض أصحابه -رضعه إلى 
أبي عبداللّه ا «قال: : قلت :حوب که أو بالدينة أو بالحائر أو 
الموضع التي يُرجى فيها الفضل فر ا يخرج الرّجل يتوضأ فيجئ الآخر 
فيصير مکانه, قال: من بق مضع فهو أحق به يومه و ليلته». 

0 - حدّثني أبو العبّاس محمّد بن جعفر, عن محمد بن الحسين بن أي 
الخطاب. عن منيع عن صفوانَ بن يحيى. عن صفوانَ بن مهران 
الجبال. عن أي عبدالّه# «قال: أهون ما يكسب زائر الحسین ا في كل 
حسنة ألف ألف حسنة, و السَّيئة واحدة, و أن ين الواحدة من ألف ألف؟! 

ثم قال: يا صَفْوانٌ أبشر فان لله ملائكةٌ معها قضبان من نور فإذا أراد 
الا ا و ا 
كن فتکت. فإذا عمل حسنة قالت ها: اكتبي أولئك الّذِين يبدل الله 
متام حسنات». 1 


زیارت تادره ar‏ 


ترجمه: 1 حديث جهارم ¢ 

پدرم رحمةالله عليه از محمّد بن يحيى؛ از احمد بن محمّد» از محمّد بن 
أسماعيل بن بزیع» از برخی اصحابش بطور مرفوعه از ابی عبدالله8#8 نقل كرده! 
وى گفت: محضر مبارک حضرت عرض کردم: ما در مکه يا در مدينه يا در حاثر 
و یا در جاهایی كه اميد فضل در آن مى رود می‌باشیم» بسا یکی از ما برای وضوء 
از مکانش خارج شده ديكرى جايش را اتخاذ می‌کند حكم آن چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

در آن روز و شب وی احق و اولی به آن مکان می‌باشد. 


ترجمه: ( حديث پتجم > 

ابوالعٌباس محمد بن جعفر, از ما لین بن ابی الخطاب» از منيع؛ از 
صفوان بن یحیی, از صفوان بن مهران الَكَمَالء آز حضرت ابی‌عبداله 38 نقل 
كرده كه آن حضرت فرمودند: 

كمترين جيزى كه زائر امام حسين 46 بدست می‌آررد اين است که در مقابل 
هر يك حسنه‌ای كه از او صادر شود. 

حق تعالی هزار هزار حه به او پاداش دهد و در قبال هر يك سیئه‌ای که 
مرتکب شود تنها یک سيئه برايش منظور می‌کند و یکی کجا و هزار هزار تا 
کجا؟ا 

سپس حضرت فرمودند: 

ای صفوان » بشارت باد تو راء خداوند متعال فرشتگانی دارد که با آنها 
تازيانهاى از نور بود و هرگاه فرشتگان حافظ و نگهبان بخواهند بر زاثر امام 
حسين يذ سيثهاى بنویسند» فرشتگان به حافظين می‌گویند: 

از اين كار خودداری کنید. آنها خود را از آن باز مىدارند و وقتی زائر عمل 
حسنهاى انجام دهد فرشتگان به حافظين مىكويند: 


۹۹۴ ترجمة كامل الزيارات 
سد 


بنویسید» ایشان کسانی هستند که حق تعالی سیثانشان را به حسنه تبدیل 
فرموده‌است. 
متن: 

-حدّئني أبي رمه الله عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد 
ابن عيسى. عن أبي يحيى الواسطي. عن أبي الحسن الحدًاء «قال: قال أبو 
عبدالّه 4 إنّ إلى جانبكم مقبرة يقال ها: «براثا» يحشرمنها عشرون 
و ماثة ألف شهيدٍ کشهداء بدر». 

۷-و روى عن محمّد بن مروانَ قال: حدَّئنا حمّد بن الفضل «قال: 
“معت جعفر بن محمد نه يقول: تمن زاز قبر ا سين في شهر 
رمضان و مات في الطريق م تعرضوالم يحاسب.و يقال له: ادخل 
الجنّة آمنأ». 

8-حدَّثني أبي ؛ و محمد بن لسن رمه له جميعاً عن 
الحسين بن سعيد قال: حدّثنا بن السحت الْخَرَاز قال: حدّثنا حفص 
الزن عن عُمَرَ بن بیاض, عن أبان بن تغلب «قال: قال لي جعفر بسن 
محمد ته : يا أبان متى عهدك بقبر الحسين1؟ قلت: لا و الله ياين 
رسول الله م لي به عهد منذ حين. فقال: سبحان الله العظيم و أنت ين 
روساء الشیعة تترك زيارة الحسين# لا تسزوره؟!! من زار 


له ما تدم من ذنبه و ما تأخَّر يا أبان لقد قل الحسين # فهبط على قبره 
سبعون ألف ملكي شُفت عبر يبكون عليه و يسنوحون عليه إلى يوم 
القيامة». 


زیارت تادره ۹۹۵ 


ی 
( حديث ششم > 

پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبداللّه» از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از ابی 

يحيى واسطىء از ابى الحسن الحّاء وی گفت: حضرت ابوعبدالله 1# فرمودند: 

در طرف شما مقبرهاى است كه به آن «براثاه كويند از آن صد و بيست هزار 


شهيد محشور شده همجون شهداء بدر. 


( حديث هفتم » 
و از محمد بن مروان روايت شده که كفت: 
محمد بن الفضل مىكويد: از حضرت جعفر بن محمد 1 شنيدم كه 
می‌فرمودند: 
کسی که قبر حضرت امام حسین #8 ذر ماه رمضان زیارت کند و در راه 
فوت شود در معرض عتاب و خطاب او را باورده و نسبت به اعمالش محاسبه 
صورت نكر فته بلکه به او گفته می‌شود: 


داخل بهشت شو در حالی كه در امان هستیء 


حدیث هنتم 4 


پدرم و محمد بن الحسن رحمة الله علیهما جميعاً از حسين بن سعید وى 
كفت: 

على بن سحت خزاز برايم نقل نمود و گفت: حفص مزنى؛ از عمر بن بياض» 
از ابان بن تغلب نقل كرد كه وى گفت: حضرت جعفر بن محمّد ## به من 
فرمودند: 

ای ابان جه وقت قبر حسين .86 را زيارت كردى؟ 

عرض كردم: به خدا سوگند ای بسر رسول خدا نا بحال به زيارت آن حضرت 


نرقتهام. 


2 ترجمة كامل الزیارات 


۱۳ RR 

حضرت فرمودند؛ 

سبحان الله تو از رؤساى شيعه هستی و زیارت امام حسين #8 را ترك 
مىكنى» به زيارتش نمىروى؟! 

کسی که حسين # را زيارت ګند خداوند به هر قدمى كه برمی‌دارد یک 
حسنه برایش مىنويسد و از او در مقابل هر قدمش يك گناه محو می‌فرماید و 
نمام گناهان سابق و لاحقش را می‌آمرزد. ای ابان وقتى حسين 36 كشته شد 
هفتاد هزار فرشته رُوليده و غبار آلود بر قبرش از آسمان هبوط كرده و از آن 
تاريخ تا ظهور قيامت بر او كريه و نوحه سرائی می‌نماند. 


5 - حدّنني ال حسين بن مكلاب ن مره عن المعلى بن محمد البصري. 
عن علي بن أسباط. عن الحسن بن الحم «قال: : قلت لأبي الحسن الرؤضا 
:ها أفضل: : رجل يأ مک ولا أت لین او رجل باق ليولا 
يأتي مكة؟ قال: فقال لي أي شيْ تقولون أنتم؟ فقلت: نحن قول في 
الحسين# فکیف في النّيَ؟! قال: أما لأن قلت ذلك لقد شهد آبو 
عبداللّه + عید بالمدينة فانصرف فدخل على الب ف فسلمعلید. 2 
قال لمن حضره: ما قد قلت آهل البندان كلهم مد نیس دوب 
لسلامنا على رسول ال 34». 

م -حدّئني أبي رمه الله عن سعد بن عبدالله» عن أحسة بن 
محمد بن عيسى, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع -عن بعض أصحابه - 
يرفعه إلى أبي عبدالله # «قال: : قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحاثر 
أو الواضع الي يرجى فيها الفضل. رن يخرج الرّجل ليتوضا فيجئ آخر 


زارت نادره 1۹۷ 


سس سس سس سس سس 


فيصير مکانه,قال: من سبق إلى موضع فهو أحقٌ به يومه و لیلته». 


ترجمه: ( حديث نهم » 

حسين بن محمّد بن عامرء از مقلی بن محمد البصرى؛ از على بن اسباط از 
حسن بن جهم؛ وى گفت: محضر ابی الحسن الرّضاطة عرض كردم: كدام يك از 
این دو عمل افضل است؛ 

اينكه شخصى به مكّه رفته و مدينه نرود يا به زيارت نبى اکرم لت در مدينه 
رفته و به مکه نرود؟ 

راوى گفت: حضرت به من فرمودند: 

شما كدام را افضل مىدانيد؟ 

عرض کردم: ما درياره زيارت امام حن 4 زارت آن جناب را از مکه رفتن 
افضل مىدانيم جه رسد به زيارتت :نبي اكرم 1# . 

حضرت فرمودند: آكاه باش اگر این کلام رآ بگونی صحيح و درست است جه 
آنکه حضرت اباعبدالّه الحسين 1۴ در یکی از اعياد در مدینه حضور بهم رسانده 
و سپس مراجعت نموده داخل بر نبى اکرم 8# شدند و بر آن حضرت سلام 
کرده و سپس به کسانی که برای زيارت نبی اکرم لت حاضر شده بودند 
فرمودند: 

بدانید ما بر تمام اهل شهرهاء مکه و غير آن تفضیل داده شده‌ایم زیر بر رسول 
داف سلام کرده‌ايم. 


۹۹۸ ترجمة كامل الزيارات 
حدیث دهم > 
پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبدالله؛ از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن اسماعيل بن بزيع... 
مترجم گوید: 
اين حديث با ترجمهاش تحت رقم شماره(۴) از همین باب قبلاً نقل شد. 


متن: 
١-حدٌنني‏ محمد بن عبدالله بن جعفر امجميرئ, عن أبيه. عن علي 
أبن حتد بن سلیان, عن محمد بن خالد, عن عبداللّه بن ماد 
البصري. ٠‏ عن عبد الله بن يد ال الأصم ٠‏ عن ماد بن عثان, عن 
أبي عبدالله + «قال : اي بای يذه إلى التماء قیل له: ۳۳ 
تبارك و تعالی يختبر كا فاگ لیر کف صبرّك. قال: أسلم لأمرك 
يارب و لاقوّة لي على الصّير إلا بك فا هّنّ؟ قيل له: فص بالجوع 
والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة قال: قبلت يا رب و 
رضيت و سلّمت و منك الوفیق و الصّبر, و أا القانية فالتكذيب 
والخوف الشّدِيد و بذلک شهجتک في حاربة أهل الكفر با لک 
و نفسك» .و الصّبر على ما يصيبك منهم من الأذى و ین أهل الشفاق, 
والأم في الحرب والجراح. قال: يارَبٌ ورضيتٌ و سلّت 
و منك التوفيق و الضبر. و أمَا القالئة فا يلق أهل بيتك من بعدك مسن 
القتل, أا أخوك علي فیلق من أتّتك الم و التّعنيف و الشُوبيخ 
واليرمان و الجحد و الم و آخر ذلك القثل .فقال: يارّبٌ قبلتٌ 
و رَضيتٌ و منك التّوفيق و الصّبر. و أما ابتك فتظلم و حرم و يؤخذ 


حقُها غصبا الذي تجعله لا و ترب و هي حامل و يدخل عليها وعلى 


حريها و ماز طا بغير اذن م يتما هوان و ذل, لا تجد مائعاً 
و تطرح ما في بطنها من اقرب و قوت من ذلك الضّربء قال: إن لله 
و إا إليه راجعون, قبلثُ يا رب و سلّمت و منك التّوفيق و الصّير, 
و يكون ها من أخيك ابنان يقتل أحد هما غَّدراً و يُسلب و يطعن. تفعل 
به ذلك أتنك. قلت: یارب لت و مت إناللّه و إا إليه راجعون, و 
منك لوفیق للضير. 


ترجمه < حديث نازدهم > 

محمد بن عبدالله بن جعفر حمي[ئياق درش از على بن محمد بن سليمان» 
از محمّد بن خالد» از عبدالله بن حماد بر از عبداللّه بن عبدالرحمن اصم؛ از 
حماد بن عثمانء از حضرت ابیعبدالل 19 خضرت فرمودند: 

زمانی كه نبی اکرم ِا را به آسمان سير دادند به حضرتش عرض شد: 

خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد شما را در سه چیز بیازماید تا صبر شما را 
ببیند» حضرت عرض کرد: پروردگارا من تسلیم امر تو هستم» من توان صبر را 
ندارم مگر به کمک توء آن سه چیز کدامند؟ 

به حضرتش گفته شد: 

ال آنها جوع و گرسنگی و ضيق بر خودت و بر اهلت. 

حضرت عرض کرد: پروردگارا آن را پذیرفته و راضی شده و تسلیم بوده و از 
تو توفیق و صبر می‌خواهم. 
آنکه تکذیب شده و خوف شدید بر تو عارض گشته و در محاربه با 


اهل کفر مال و نفس خويش را بذل كرده و براذيّت و آزاری که از ناحيه ايشان و 


اهل نفاق به تو می‌رسد صبر كرده و درد و جراحاتى که در حرب بر تو وارد 


1.۰ ترجمة كامل الزيارات 


می‌شود را تحمل كنى. 

حضرت عرض کرد: 

پروردگارا آن را پذیرفته و راضی شده و تسلیم بوده و از تو توفیق و صبر 
می‌خواهم. 

و اما سوّم: عبارت است از آنچه بعد از تو به اهلبيتت متوجه می‌شود و آن 
قتل و کشته شدن ایشان است. 

اما برادرت علی: از ناحيه أمّنت فحش و درشتی و سرزنش و حرمان از حق و 
انکار و ظلم به او متوجّه شده و در آخر او را خواهند کشت. 

عرض کرد: 

پروردگارا آن را پذیرفته و راقن و و تسلیم بوده و از تو توفیق و صبر 
می‌خواهم. 

و اما دخترت: مورد ستتم قرارگرفته, حقش را غصب می‌کنند. او را می‌زنند در 
حالی كه حامل و باردار است به حریم و منزلش بدون اذن وی داخل شده و افراد 
بست و فرو مايه أو را رنجور می‌نمایند و وى مانع و دافعی نيافته و بدنبال ضرب 
و کتکی كه می‌خورد حملش سقط شده و از ناحيه آن فوت و رحلت می‌کند. 

حضرت عرض کرد: 

نله و اناالیه راجعون, پذیرفتم و راضی شده و تسلیم آن بوده و از تو توفيق 
و صبر می‌خواهم سپس به حضرتش گفته شد: 

برای دخترت از برادرت دو بسر می‌باشد که یکی از آن دو را امعت با حیله و 
نیرنگ می‌کشند, لباسش را از أو سلب نموده و مورد طعن و سرزنش‌ها قرار 
می‌دهند. 

حضرت عرض کرد: 

پروردگارا پذیرفتم و تسلیم آن شده و انا لله و انا اليه راجعون و از تو توفیق 
برای صبر می خواهم. 


زيارت نادره ۱ 


عتن: 

و أما ابنها الآخر فتدعوه أمتك للجهاد ‏ یقتلونه صبراً. و یمقتلون 
ژلده ومن معه ین أهل بيته. ثم یسلبون عرمه. فیستعین بي و قد مضى 
القضاء مني فيه بالقّهادة له و لمن معه, و يكون قتله حُجَةٌ على من بين 
قطريهاء فيبكيه أهل التماوات و أهل الأرضين جع علیه. و تسبكيه 
ملائكة م يدركوا نصرته. م أخرج من صلبه ذكراً به أنصرك و أن 
شبحه عندي تحت العرش هلأ الأرض بالعدل و يطبقها بالقسط؛ يسير 
معه الأعب» يقتل حقّ يشک فيه. قلت: إنا للها 

فقيل : ارفع رأسك, فنظرت اي نجل أجسن الاس صورة و أطييهم 
ريحاً, و الّور بسطع من بين عَينِيه و من‌افوقه ومن تحته» فدعوته 
فأقبل إل و عليه باب وتیل خی جه بل بين غيني, و نظرت 
إلى الملائكة قد حمّوا به. لايحصهم إلا الله 
يغضب هذا و لمن أعددت هؤلاء؟ و قد وعدئني التُصرفيهم فأنا انتظره 
منك؟ و هؤلاء أهلي و أهل بيتي و قذ أخبرتني مما يلقون من بعدي و لأن 
شنت لأعطيتني النُمر فم على من بغئ عليهم. و قد سل و قبل و 
رضيت و منك التُوفيق و الرّضا و العون على الصّير. فقيل لي أما أخوك 
فجزاؤه عندي جتّة المأوى نا بصبره, أفلع حجته على ال لاتق یسوم 
البعث. و أوليه عوضك يست منه أولياء كم و هنع منه أعداءةكم. و 
أجعل جه عليه با و سلاماً. يدخلها فيُخرج من كان في قلبه سثقال 
ذرّة من المودّة, و أجعل منزلتكم في درجة واحدة في امه و أا ابنك 
الخذول القتول, وابنك المعذور المقتول صرراً. فإتهها متا زین 


۱۲ ترجمة كامل الزيارات 
سس 


حا رو ا ر ا بطر عل ولج بسر 
لماأصابهما من البلاء فعلي فتوكّل. و لكل من أنى قبره من الخسلق مسن 
الكرامة لأنّ زاره زرّارك و زؤارك زدّاري.و علي کرامة زؤاري و 
نا أعطيه ما سأل و أجزيه جزاء ء يغبطه من نظر إلى عظمتي إياه. وما 
أعددت له من كرامتي. 


ترجمه: « دنباله حديث يازدهم » 

و اما فرزند دیگرش را امت برای جهاد دعوت کرده سپس او را با طرز بد 
و ناهنجاری می‌کشند. فرزندانش و آنجه از اهل بیتش با او باشند را می‌کشند 
و سپس حرمش را اسير می كنل يسن آم م کمک و استعانت می‌جوید ولى حكم 
از من صادر شده که وى و تعام‌تآنانکه‌با او هستند شهيد شوند. قتل او حجّت 
است بر كسانى که بین دو رفن یناشن اهل آسمان‌ها و سکنه زمين بر او 
گریسته و جزع و بی‌تابی می‌کنند. و فرشتگانی که نتوانستند او را پاری کنند بر 
اين امر می‌گرینده سپس از صلب و بشت او فرزندی خارج می‌کنم كه بواسطه‌اش 
تو را نصرت و یاری می‌نمایم» شبح و تمثال آن فرزند نزد من بوده و تحت عرش 
می‌باشد به واسطه او زمين را پر از عدل و داد کرده و رعب و وحشت با او سیر و 
حرکت می‌کند, آن قدر از مردم بکشد که در ار شک کنند كه آيا حجت خدا است 
يا نه عرض کردم: انالله! 

به آن حضرت كفته شد: 

سرت را بالا کن, بس نظر كردم به مردى كه زیباترین مردم از حيث صورت 
و خوش‌ترین آنها از جهت بوء بود» نور از بين دو ديدكان و بالای سر و پائین 
پاهایش ساطع و درخشان بود» بس ار را خواندم؛ به سویم آمد در حالی که براو 
جامههائى از نور بود به من رسيد نا بين در چشمم را بوسید نگریستم به 
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فرشتگانی که دور او را حلقه زده بودند و عدد آنها را غير از خداوند عرّوجل 
ديكر نمىدانست عرض كردم: 

بروردكاراء اين شخص براى جه كسى غضب كرده و اين كروه فرشتكان را 
برای جه شخصى آماده کرده‌ای؟ 

به من وعده نصرت در ایشان داده‌ای يس انتظار آن را از تو دارم» ايشان اهل 
واهل بيت من بوده تو خودت از ایذاء و آزادی كه بعد از من به ایشان می رسد به 
من خبر دادی و اگر بخواهی حتماً می توانى بواسطه ایشان آنان راكه ظلم و ستم 
به اهل بيت من کرده‌اند منکوب و ذلیل کرده و بدين وسیله من را نصرت نمائی 
ومن تسلیم تو بوده و پذیرفته و راضی بوده و از تو می‌خواهم كه به من توفیق 
ورضا و خشنودی را اعطاء کرده و برضب لمودن کمکم نمانى. 

به من گفته شد: 

ما برادرت. پاداش او نزد من محفوظ بوده و آن اين است كه منزل‌گاهش را 
بواسطه صبری که نموده بهشت برین قرآر می‌دهم؛ در روز بعث و قيامت 
حجتش بر خلائق ظهور می‌یابد او را بر حوض کوثر متولی گردانده تا دوستان 
شما را سيراب و دشمنانتان را از نوشیدن آب باز دارده جهنم را بر او خنک و آرام 
قرار می‌دهم: هر كس که در قلبش به قدر مثقالی از محبت و موذت او باشد در 
جهنم داخل شده و بدون اينكه آسیبی به او وارد شود از آن خارج می‌گردد و قرار 
می‌دهم منزل شما را در يك درجه و يك مرتبه از بهشت. 

و اما فرزندت كه منكوب و مقتول واقع شد(مقصود حضرت مجتبى ا 
است) و آن فرزندت كه با طرزی فجيع و ناهنجاری كشته شده (منظور حضرت 
امام حسین 886 است) عرش خود رابا اين دو زينت خواهم نمود و چنان كرامتى 
غير از اين به آن دو دهم كه بر قلب هيج بشرى خطور نكرده باشد 

و آن بخاطر بلا و مصيبتهائى است که به ايشان رسیده» پس بر من اعتماد و 
توکل کن. 
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و نيز به كسانى كه به زیارتش روند نيز این كرامت را اعطاء می‌کنم جه آنکه 
زژار او زار تو بوده و زوار تو ززار من هستند و بر من حتم و لازم است كه به 
زؤارم اين كرامت را عنايت نمايم و نیز آنچه را از من سؤال كنند به آنها خواهم 
داد و جرا و پاداشی به ايشان دهم كه دیگران به آن غبطه برند. 


متن: 

و أما ابنتك فإني أوقفها عند عرشي فيقال ها: إن الله قد حكككي في 
خلقه فمن ظلمک و ظلم ولد فاحكي فيه با أحببتٍ فإني أجيز 
حکرمتک فيهم. فتشهد العرصة فإذا وقف من ظلمها سر به إلى 
الثار, فیقول الظالم: و احس اطي عك فرطت في جنب اللله. و تني 
الكرّة. و یعض الظالم علي يديو یقول: باليتي | تخذت مع الرسول 
سبيلاً. و یا ويل ليتني م دحلو قال: حق إذا جاءنا قال: يا 
ليت بيني و نك بعد المشرقين فبْس القرين. ولن يكم الوم إذ 
قلعم أتكم في العذاب مُتستركون. فسيقول الظال: نت تحكم بين 
عبادك فيا كانوا فيه یختلفون, أو الحكم لغيرك, فيقال طم: ألا لعنة الله 
َل الظالمين الذين يَصْدُون عن سبيل الله و يبغونها عِوَجاً وهم 
بالآخرة كافرون, و رل من يحكم فيه حسن بن عل في قاتله. ثم“ في 
قنفذ في تيان هو و صاحبه فيضربان بسياط من نار, لو وقع سوط منها 
على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها و لو وضعت على جبال الدُنيا 
لذابت حقّى تصير رمادأ فيضربان بهاء م يجو أميرالموٌمنين ند بين 
يدي الله للخصومة مع فلان في جب فيطبق عليهم؛ لا راهم أحد ولا 
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يرون أحداً فيقول الّذين كانوا في ولا يتهم: ربا أرنا اّذين أضلانا من 
الجن و انس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين, قال الله 

9 بتكم الي نکم ی العذاب مُشترکون» فعند 
ذلك ينادون بالقیل و لور و يأتيان الحسوض فیسألان عن أمير 
المنین 1 و معهم حفظة فيقولان: اعف عنّا و اسقنا و تخلضناء فيقال 
هم فليا رأوه زلفة سيئت وجوه لین كفرواء و قيل: هذا الذي کنخ به 
تدّعون بإمرة المؤمنين. ارجعوا ظیاء مظمئين إلى الثار فا شرابكم إلا 
احمیم و الغسلين و ما تنفعكم شفاعة الشافعين». 


ترجمه: ( دنباله حداتث بار دم > 

وامًا دخترت: 

او را نزد عرش نكه داشته, پس به آو گفته می‌شود: خداوند تو را در ميان 
خلقش حاكم رار داد بس کسی كه به تو و به فرزندانت ظلم نموده دراو حكم 
نما به آنچه خواهى و من حكم تو را بر ایشان اجراء خواهم نود آن حضرت در 
عرصه قيامت حاضر شده و وقتى اشخاصی كه به او ظلم و ستم كردءاند 

در آنجا ایستادند امر می‌کنم که ايشان را در آتش بیاندازند. 

بس ظالم مىكويد: واحسونا على ما فرطت فى جنب الله (فریاد و احسرتا بر 
آورد و گوید: 

ای رای بر من كه جانب خدا را فرو گذارده و در حق خود ظلم و تفریط كردم 

و به دنبال آن آرزوی بازگشت به دنیا را می‌کند و دو دست خود را از ناراحتی 
و شدّت عذاب می‌گرد و می‌گوید:بالیتنی اتخذت مع الرسول سبيلاً ای كاش 
من در دنيا با رسول حق راه دوستی و طاعت پیش می‌گرفتم). 

یا ويلتا لین لم اتخذ فلاناً خليلا (وای بر من كاش فلان کافر و قلان فاسق را 


1 ترجمة كامل الزيارات 
تسس 


دوست خود قرار نمی‌دادم) نیز می‌گوید: 

حقی اذا جاءنا قال يا ليت بيني و بينك بعدالمشرقين فبلس القرين (تا وقتی که از 
دنيا به سوى ما باز آید آن كاه با نهايت حسرت مىكويد: ای كاش ميان من و آن 
شيطان فاصلهاى به دورى مشرق و مغرب بود كه او همنشين يسيار بدى برای من 
ع 

و نيز می‌گوید: 

ولى ينفعكم الیرم اذ ظلمتم انکم فى العذاب مشتركون (واى ستم كاران هرگز 
در آن روز پشیمانی به حال شما سودى ندارد زيرا در دنيا ظلم كرديد و امروز با 
شياطين در عذاب دوزخ شريك هستيد) 

و نيز م ىكويد: 

انت تحكم بين عبادك فى ماكائْرلآقيه يفون (تو خود ميان بندگان در آنچه 
خلاف و نزاع می‌کنند حكم فرما) 

پس به ايشان گفته می‌شود: 

آگاه باشيد؛ لعنت خدا بر ستمكاران باد آنانكه بندگان خدا را از راه دا باز 
می‌دارند و راه کج را می‌طلبند و به عالم آخرت اعتقاد ندارند. 

و اولین نفری که در ظالمین حکم نموده و ايشان را محاکمه می‌فرماید 
حضرت حسن بن على # است که در قاتل خويش به حکومت می‌پردازد و 
سپس قنفذ (قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها) را مورد محاکمه قرار می‌دهد 
بس قاتل آن حضرت و قنفذ و صاحب قنفذ را آورده سپس با ثازيانهئى از آتش 
ايشان را می‌زنند. اگر یکی از اين تازيانهها در دریا بیفتد از شرق نا غرب دريا به 
غلیان و جوش آمده چنانچه اگر آن را روی کوه‌های دنيا بیاندازند آنها را ذوب 
کرده تا خاكستر شوند يس با اين 8 

سپس اميرالمؤمنين :8# روى انگشت پاها در مقابل حق تعالی برای خصومت 
و دادخواهی با فلانی که در جاه عذاب است مىايستد. بس چاه را بر ايشان 


پانه‌ها ايشان را مى زا 
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می‌بندد به طوری كه کسی يشان را ندیده و آنان نیز کسی را نییننده پس آنانکه در 
ولایت و دوستی اين ظالمین بودند می‌گویند: 

پروردگارا به ما نشان بده جن و انسی كه ما را گمراه کردنده تا ايشان را زیر 
قدم های خود كذاشته تا از اسفلین باشند. 


خداوند عزوّجل می‌فرماید: 
«ولن یک الوم إذ لغ أنكم فى القذاب 


در این وقت ایشان با صدای بلند می‌گویند: وای بر ما هلاک شدیم. 

آن دو نفر بر سر حوض کوثر حاضر شده و از اميرالمؤمنين ۸4# درخواست 
آب می‌کنند در حالی که با ايشان نگهبانانی همراه هستند, بس أن دو نفر 
می‌گوبند: ما را عفو كنيد و سیرابمان نمودة وهایمان بنمائيد. 


به ایشان گفته می‌شود: 

چون کافران آن عذاب سخت وا به چم خود نزدیک دیدند رخسارشان 
سياه و زشت شود و به آنها گویند این همان علابی است که بواسطه ظلمی که به 
اميرمؤمنان نمودید مستحقش می‌باشید, با حالت تشنگی به جهنم برگردید آب 
شما تنها حميم (آب سوزان و گرم جهنّم که از عرق دوزتعیان جاری است) 
وغسلين (آبی متعّن كه از پوست و گوشت اهل دوزخ جریان دارد) می‌باشد 
وامروز شفاعت شافعین نفعی برای شما ندارد. 


متن: 

۲-و حدّئني محمد بن الحسن بن الولید, عن محمد بسن اسن 
سار عن العباس بن معروف, عن عبداللّ بن عبدالدّحسن الأصم. 
عن جدّه «قال: قلت لأبي عبدالله ## : جُولتٌ فداك ايا أفضل: 3 
آوالضدقد؟ قال: هذه مسألة فيها مسألتان, قال: کم المال؟ يكون ما 
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يحمل صاحبّه إلى الحج؟ قال: قلت: لاء قال: إذا كان مالاً حمل إلى الم 
فالصّدقة لا تعدل الحج. الحج أفضل, و إن كانت لا يكو ن لا القليل 
فالصّدقة, قلت: فالجهاد؟ قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في 
وقت الجهاد. و قال: ولا جهاد إلا مع الإمام. قلت: فالرّيارة؟ قال: 
زيارة انيب و زيارة الأوصياء و زيارة حمزة, و بالعراق زيارة 
الحسين 8ة. قلت: فا لمن زار الحسين#ة؟ قال: يخوض في الرّمة.و 
يستوجب الرّضاء و يصرف عله الوء و يدر عليه الرّزق» و تشيّعه 
الملائكة. و يلبس نوراً تعرفه به الحفظة. فلا يد بأحدٍ من الحفظة إل 
دعاله». 


ترجمه: و حدكّت دوازدهم » 

محمد بن الحسن بن وليک از متمد بن الحسن الصفار, از عباس بن معروف» 
از عبدالله بن عبدالرحمن اصيّ از جدّش؛ وی گفت: محضر حضرت ابی 
عبدالله + عرض كردم: فدایت شوم حج افضل است يا دادن صدقه؟ 

حضرت در جواب فرمودند: 

اين سوال مشتمل بر دو سؤال است: 

الف: مالی که آن را صدقه می‌دهند چقدر است؟ 

ب: آيا به مقداری که صاحبش را به حج برساند می‌باشد يا نه؟ 

راوی می‌گوید: عرض کردم: خير. 

حضرت فرمودند: 

اگر مال صاحبش را به حج برساند» صدقه معادل حج نیست یعنی این مال را 
اگر صرف حج کند افضل است و اگر به اين مقدار نباشد؛ يس صدقه دادن انضل 
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می‌باشد. لع ان 

عرض کردم: جهاد جه طور است؟ ,ی 

حضرت فرمودند: ود 

پس از فرانض جهاد در وقتش افضل اشیاء است و بايد توججه داشت که جهاد 
مشروع نيست مگر با دستور امام #. 

عرض کردم: زیارت جه طور است؟ 

حضرت فرمودند: 

زیارات عبارتند از زيارت نبئ اکرم #8 و زیارت اوصیاء و زیارت حمزه و 
زیارت حسین #8 در عراق؛ کدام منظور تو است؟ 


عرضه داشتم: جه ثوابى برای زياريت تين 3 است؟ 

حضرت فرمودند: 

زائر حسین 39 در رحمتالهی فر و می‌رود و زیارنش سیب + 
رضایت حق می‌باشد, بدی‌ها از ار دفح گشته؛ روزی به دنبالش بوده» فرشتگان 
مشایعتش نموده» نوری او راپوشانده که فرشتگان حافظ و نگهبان بدين وسیله 
او را می‌شناسند از اینرو به هیچیک فرشته نگهبان و حافظی عبور نمی‌کند مگر 
آنکه او برایش دعاء می‌نماید. 


متن: 

۳-و روی أحمد بن جعفر البلدي» عن حقد بن يزيد البكريء عن 
منصور بن نصير المدائي, عن عبدالرمن بن مسلم «قال: دخلت على 
الكاظم# فقلت له : با أفضل: زيارة الحسين بن عل أو 
أميرالممنين ه؟ أو الفلان و فلان, و میت الأمة واحداً واحداً؟, 
فقال لي: يا عبدالكَمن من زار أوَلنا فقد زاز آخرنا و من زاز آخرنا فقد 
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زار أوَّلناه و من تو أوّلنا فقد تولی آخرناء و من توق آخرنا نقد تولنا 
وله و من قضى حاجّةٌ لأحدٍ من أوليائنا فكأما قضاها لأمعناء يا 
عبدالرًمن أحبنا و حب من يحبا و أحبٌ فينا. و احبب لنا و تولناو 
تول تن يتولاً نا و أبفض يبغضناء ألا و إن ال علينا كالراة على 
رسول الله جدّنا. و م رَد على رسول له فقد رَد على الله ألا يا 
عبدالر من و من أبغضنا فقد أبغض محمّدأ و من أسغض محمّداً فقد 
أبغض الله و من أبغض الله عرّوجَلٌ كان حا على الله أن یصلیهالثار و 
ماله من نصیں». 


ترجمه: إلا دای سبزدهم » 

احمد بن جعفر بلدى روایت کرد آز محمد بن يزيد بکری» از منصور بن 
مدائنی, از عبدالرحمن بن ملم وی گفت: بر حضرت كاظم څل داخل شده و 
محضرش عرض کردم: 

زیارت حضرت حسین بن على فك افضل است يا زیارت امیرالمزمنین 20 
يا فلان و فلان و يك یک اسامی انمه لا را بردم؟ 

حضرت به من فرمودند: 

ای عبدالرحمن, کسی که ال نفر ما را زیارت کند بس محمّقاً آخرين ما را نیز 
زیارت کرد و بالعکس اگر آخرین نفر ما را زارت کند اژلین نفر از ما را نیز 
زیارت کرده» و کسی که إؤلين نفر ما را دوست بدارد قطعاً آخرین ما را نیز 
دوست داشته و بالعکس اگر آخرین نفر ما را دوست بدارد اژلین نفر را نیز 
دوست دارد و کسی که حاجتى از دوستان ما را روا کند گویا برای جمیع ما 
حاجتى را بر آورده است» ای عبدالرحمن ما را دوست بدار و کسی که محب ما 
هست را نیز دوست بدار و دوستیت در راه ما باشد» دوست بدار برای ما و بخواه 
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ما را و بخواه کسی را که ما را بخواهد و من بهأركثيئ که دشمن ماهستء آگاه 
باش کسی كه ما را رد و انكار کند گویا وضو لخدا که جذ ما است را انكار كرده 
وكسى كه رسول خحدا کل را انکار كندٍ خدارا انکار کرده آگاه‌باش ای 
عبدالرحمن کسی که نسبت به ما بفض و كينه داشته باشد پس نسبت به حضرت 
محمّد بغض دارد و کسی که نسبت به حضرت محمد بغض داشت نسبت به خدا 
بغض دارد و کسی که خدا را مبغوض داشت بر خدا است که او را به جهنم داخل 
کرده و برایش ياورى نمی‌باشد. 


متن: 

1 -حدّئني محمد بن الحسن بن ین الولیند. عن محتّد بن 
الحسن الضّفَار عن العباس بن عراف حن عبد الله بن عبدالهسن 
الاأصم. عن الحسين, عن اي تقال :قال لي أبى عبد الله هه : لما قتل 
الحسين ممع أهلنا قائلاً بالمدينة يقول : اليوم نزل البلاء على هذه 
الأمّة فلا ترون فرحا حقق يقوم قائمكم فيشئي صدوركم و يقتل عدو کم. 
و ينال بالوتر وتا ففزعوا منه و قالوا: إنّ هذا القول لحادثاً قد 
حدث مالا نعرفهء فأتاهم خبر قتل ا سین #: بعد ذلك فَحَسِبُوا ذلك, 
فإذا هي تلك الیل الي تكلم فيها المتكلّم. فقلت له : جعلت فداك إلى مق 
أنتم و نحن في هذا القتل و الغوف والشّدّة؟ فقال: : حقّى يأتى سبعون فرجاً 
أجواب و يدخل وقت السّبعين, فإذا دخل وقت السّبعين أقبلت الرايات 
تترى كأنّها نظام. فن أدرك ذلك الوقت قرّت عينه. 

إن احسين# نا قتل أتاهم آت وهم في اشكر فصرخ فزتره فقال 
هم: وكيف لا أصرخ و سول ال قائم بنظر إلى الأرض مرّة. و إلى 
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حزيكم مرة, ون أخاف أن يدعوا لله على هل الأرض فأهلك نم 
فقال بعضهم لبعض: هذا إنسان مجنون. 

فقال التوابون: تالله ما صعنا لأنفييناء قتنا لا بن مي سيد شیاپ 
أهل الجنّة جوا على عبيداللّه بن زياد, فكان من أمرهم ماكان. 
قال: فقلت له: جعلت فداك من هذا الضارخ؟ قال: ما نراه إلاًجبرثيل» 
ماه لو أذن له فيهم لصاح بهم صيحةٌ يخطف به أرواحهم من أبدانهم 
إلى الثار. و لكن أمهل ليزدادوا و هم عذابٌ لیم قلت: جُعلتٌ 
فداك ما تقول فيمن يقرك زيارته و هو يقدر على ذلك؟ قال إن قدعق 
رسول اه و عقنا و ام بأمر هوله. و من زاره كان الله له ین 
وراء حوائجه, و كفاه ملائ ي بر دنياه. و اه لیجلب الأزق على 
العبد و يخلف عليه بنا:أنفق و ريغفر له ؤنوب حمسين سنة. و يرجع إلى 
أهله و ما عليه ذنبٌ ولا خطيئة إلاً وقد حيث من صحيفته. فإن هلك في 
سفره نزلت الملائكة فغسّلنه. و فتح له باب إلى امه حتی يدخل عليه 
روحها حثى ینشر, إن سم فتع الباب الذي یل ينه رزقه فيجعل له یکل 
درهم انفقه عشرة آلاف درهم و ذخر له ذلك فاذا حشر قيل له :بکل درهم 
عشرة لاف درهم وله برد و تعالى قد ذخرها لك عنده». 
الحمد لله رب آلعالین و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة 
الله على آعدائهم أجمعين. 
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ترجمه: < حديث جهاردهم» 

محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید, از محمد بن الحسن الصا از عباس بن 
معروف از عبدالله بن عبدالرّحمن اصم» از حسين؛ از حلبی» وى گفت: حضرت 
أبوعبدالله 9# به من فرمودند: 

هنگامی كه حسين #8 كشته شد اهل ما شنيدند قائلی در مدينه می‌گفت: 

مروز بلاء بر این امّت ازل شد دیگر سرور و شادى نخواهند ديد تا وقتى كه 
قائم شما قيام كند و سينهها را با قيامش شفاء داده و دشمنانتان را يكشد ودر 
مقابل آن تنها مانده‌ای كه خونش قصاص نشد و به انتقام آن ننها مانده‌هاثی را 

اهل ما از شنيدن اين صدا به فزع آمپه ر کنتن؟ 

كوينده اين صدا را ما نمىشناسيم کیست:اپیل بعداً كه خبر شهادت 
حسین 38 به ايشان رسيد حساب ربخو تكلّم آن متكلّم همان شبى 
بود كه روزش حضرت امام حسين 84 شهيد شدند. 

عرض كردم: فدایت شوم: تا کی شما و ما در سوز این كشتار و وقوع آن 
سوخته و در خوف و سختی بسر بریم؟ 

حضرت فرمودند: تا زمانی كه هفتاد مرتبه رخنه و شکاف و فرجه بيدا شده 
بطوریکه بين هر فرجه و فرجه دیگر فاصله بوده و بهم مصل نباشند و وقت 
فرجه هفتادمین که رسید پرچم‌ها بيدا شده كه بترتیب می‌آیند و سپس ایستاده 
و درنك می‌کنند كويا مرواریدهانی بوده که برشته كشيده شده‌اند بس کسی كه آن 
وفت را درک کند چشمش روشن باد. 

زمانی كه حسین 98 کشته شد شخصی در میدان حاضر شد در حالی كه 
لشگریان اهل کفر در جایگاهشان بودند: پس آن شخص فریادی برآورد به 
طوری كه تمام را از هر گونه حرکتی باز داشت» پس به آنها گفت: 
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چگونه فرياد نكنم و حال آنكه رسول خدا ايستاده كاهى به زمين و 
كاهى به حرب و جنگ شما نظر مىكنند و من خرف دارم كه خدا را خوانده 
واهل زمين را نفرين کرده بس حق تعالی ایشان را هلاک کند. 

بعضی از لشگریان به برخی دیگر گفتند 

توبه کنندگان در بين لشگر گفتند: به خدا سوگند ما برای خود این کار را نکرده 
بلکه بخاطر رضایت و خشنودی بسر سميّه سرور جوانان اهل بهشت را کشتیم. 

پس بر عبيدالله بن زياد خروج کرده و کارشان به آنجائی رسيد كه رسید. 

عرض کردم: فدایت شوم: اين فریاد کننده جه کسی بود؟ 

حضرت فرموند 

ما نمى بينيم ار را مگر جب ئل 1 هیمین‌قدر بدان اگر از عداوند اذن 
می‌داشت چنان صبحه می‌زد که جملگی قالب تهى کرده و روحشان به جهنم 
روانه می‌شد ولی مهلتشان «أ3 تابه كباهان خویش افزوده و عذاب اليم و دردناک 


این انسانی دیوانه است. 


را برای خود فراهم 

عرض کردم: فدایت شوم جه می‌فرمائید راجع به کسی که بر زیارت أن 
حضرت قدرت دارد ولی معذلک آن را ترک می‌کند؟ 

حضرت فرمودند: 

وی عاق رسول خداتْطيْ و عاق ما بوده و به امری که بايد به آن نويه می‌کرد 
استخفاف نموده و کسی که آن حضرت را زیارت کند خداوند متعال ماوراء 
حوائجش می‌باشد یعنی نيازمندىهايش را برآورده می‌کند و آنچه خواستهاش 
می‌باشد را کفایت می‌کند و نیز زیارت آن حضرت رزق را به بنده جلب کرده 
و آنچه را که باید وى خرج کند برایش باقى می‌گذارد ر گناهان پنجاه سال او را 
خدا می‌آمرزد و بس از زیارت شخص به اهل خودش باز می‌گردد در حالی که 
هیچ گناه و لغزشی بر او نیست مگر آنکه تمام از نامه عملش محو می‌شود و اگر 
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در راه فوت کند فرشتگان بر او نازل شده و غسلش می‌دهند و دربی برايش به 
طرف بهشت گشوده می‌شود و روحش از آن داخل بهشت می‌گردد و اگر سالم 
ماند دربی كه از آن روزی وی فرود می‌آید باز می‌شود و به هر يك درهمی که در 
این سفر و زیارت صرف کرده ده هزار درهم برایش منظور شده و آنها را برای او 
ذخیره می‌کنند و وقتی بس از مرگ محشور شد به او گفته می‌شود: 
در مقابل هر يك درهم, ده هزار درهم داری که حق تعالى برای نو آنها را 
ذخیره کرده است. 
بايان كتاب ترجمه کامل الزیارات تصنيف ابی القاسم جعفر بن 
محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمى # بدست ناتوان 
میّد محمد جواد ذهنى نهزاتى دز روز يكشنبه هفتم 
ماه ذيحجة الحرام سنه یکهزار و جهاز صد و هیجده 
هجرى قمرى نزي ل ق المشرفه‌و از خداوند متعال 
تقاضا دارم كه آن را خالصاً لوجهه قبول 
فرمايد بحق محمد و آله 
الطاهرين آمين يا 


ربٌ العالمين. 


فهرست مطالب 


فهرست مطالب 


مقلمه .. 


۳ 


باب ۱ واب زيارت ييغسبر اکرم و اميرالمؤمنين و حسنین صلوات الله علیهم اجمعین ۶ 


«باب 4۲ ثواب زیارت رسول خدا (ص) 
«باب 4۳ زیارت قبر رسول خدا (ص) و خواندن ها نی پر آن 
کیفیت سلام حضرت موسى بن جعفر () بز حضرت رسول اکرم(ص) 
آنچه واجب است در نزد قبر مطهر رسو خدآ(ص) خوانده شود 
باب 4۴ فضیلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا (ص) و ثواب و اجر آن 
باب 4۵ زیارت حضرت حمزه عموی گرامی رسول‌خدا (ص) و قبور شهداء 
باب 4۶ فضيلت و ثواب زیارت مشاهد مشرفه در مدینه 
باب 6۷ وداع قبر رسول خدارص) 
یاب 4۸ فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و ثواب آن 
باب 4٩‏ روشن نمودن و تعیین كردن مکان قبرامیرالمومنین (ص) 
باب 4۱۰ ثواب زیارت امیرالمومنین (ع) 


باب 41١‏ زیارت قبر اميرالمؤمتين(ع) وکیفیت زیارت و خواندن دعا در آنجا 


۷" 


Ya 


۳۸ 


۴۲ 


۴۶ 
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باب 4۱۲ وداع قبر اميرالمؤمنين(ع). 

باب 4۱۳ فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 

باب 4۱۴ محيّت حضرت رسول (ص) به حسنين (ع) 


باب 4۱۵ زيارث حضرت حسن بن على (ع) و قبور ائمّه معصومين(م) . 


باب 4۱۶ در بیان خبر دادن جبرئیل(ع) از شهادت حضرت حسین بن هلی(ع).... 
باب 4۱۷ سخن جبرئیل با رسول (ص) ... بعد از شما حسین(ع) را می‌کشند. 
۶باب 4۱۸ آیاتی که در بارۀ شهادت امام حسین (ع) نازل شده است. 

باب 4۱٩‏ آكاء بودن انبياء از شهادت حضرت حسین بن علی(ع) 

«باب ٩۲۰‏ آگاهی فرشتگان از شهادت حضوي سین بن على (ع). 

باب ٩۳۱‏ لعنت نمودن حق متعال وآنیا رل قاتلين امام حسين (ع) 
باب 4۲۲ كلام رسول الله (ص) بم رات حسین (ع) را می‌کشند 
باب 4۲۳ گفتار اميرالمؤمنين (ع) راجع به شهادت امام حسین ع) 

باب 4۲۴ نشانه‌هالی که به آنها بر شهادت امام حسين (ع) استدلال شده 
باب 4۲۵ آنچه در باره کشند؛ امام حسین ر يحيى بن زکریازع) وارد شده 
یاب 4۲۶ گریستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن علی(ع) 

اباب 4۲۷ گریستن فرشتگان بر حضرت حسین بن على (ع). 

یاب 4۲۸ گریستن آسمان و زمین بر شهادت حسین(ع) و يحبى بن زکریا(ع) 
باب 4۲۹ نوحه سرائی طائفه جن بر حسین بن علی(ع) 


باب 4۳۰ نفرین و لعنت نمودن کبوتران در حق قانلین حضرت امام حسین(ع) 


۱۳۴ 


Iro 


۱۳۸ 
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باب ٩۳۱‏ نوحه سرائی و ذکرمصیبت نمودن جنپلزیز خضرت امام حسینرع) ....... ۳۱۸ 


باب ٩۳۲‏ ثواب کسی كه بر حضرت حسيخ ين خلئ زع)كريه کند. ۳ 
باب 4۳۳ ثواب کسی که بواسطه گفتن شعر در مصيبت امام حسین (ع) گریه کند و ...5778 
(باب 4۳۲ واب کسی که آب نوشیله و ياد امام سهسین(ع) نموده و ... ۳۳۷ 


«پاب 4۳۵ گریستن حضرت على بن حسین بر حسین بن على سلام الله علیهم ........۰ ۳۴۸ 
یاپ 4۳۶ امام حسین(ع) کشته اشک بوده و ... ۳۵۱ 


یاب 4۳۷ رواياتيكه دلالت دارند بر اينكه امام حسین(ع) سټدالشهداه می‌باشد ...۱۳۵۶.۰۰ 


یاب 4۳۸ زیارت انبياء(ع) حضرت حسین بی على (ع) را ۳۶۵ 
باب ٩۳۹‏ زیارت فرشتگان حسين بن على )يرل # رد ۳۷ 
باب 4۴۰ دعاء تمودن رسول خدا(ص) و ...کل زآثرین امام حسين (ع) PVA‏ 
باب 4۲۱ دعاء فرشتگان در حق زائرين قبر آمام سین (م) YAY‏ 


باب 4۳۲ فضيلت و اجر نماز فرشتكان برای زائرين قبر حضرت امام حسين ()..... ۳۹۴ 
باب 4۴۳ وجوب زيارت حضرت امام حسین(ع) بر هر مرد و زذ و... ۳۹۵ 
باب 4۴۴ ثواب کسی که به زيارت حضرت امام حسین(ع) رفته و... "۳ 
باب 4۴۵ ثواب کی که با ترس و هراس به زیارت حضرت امام حسین(ع) برود .... ۲۰۸ 


باب 4۴۶ اجر و ثواب آنچه شخص در زیارت حضرت امام حسین(ع) انقاق می‌کند ۲۱۴ 


باب 4۴۷ آنچه مکروه است همراه بردنش برای زيارت حضرت حسین(ع)..... YY‏ 
باب 4۴۸ در بیان إينكه واجب است زائر حضرت حسين (ع) چه كونه باشد .... ...... ۴۲۶ 


یاب 4۴۹ ثواب کسی که سواره يا بياده به زيارت حضرت امام حسين (م) برود و.... 511 
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باب 4۵۰ کرامت خدارند متعال در حق زار حضرت حسین بن علی(ع) 

باب 4۵۱ ایام زیارت حضرت حسین بن علی(ع) جزه عمر زاثر شمرده نمي شود 
باب 4۵۲ زائرين امام حسین(ع) همسایه رسول خدارص) و ... می‌باشند 
باب 4۵۳ زائرين امام حسین(ع) قبل از همه مردم وارد بهشت می‌شوند. 

یاب 4۵۴ لواب کسیکه زیارت امام حسین(ع) را نموده در حالی كه هارف ..... 
باب 4۵۵ کسی كه بخاطر حبٌ برسول خدارص) و ... به زيارت امام حسین(ع) رود 
باب 4۵۶ واب کسیکه از روی شوق به زیارت حضرت امام حسیین(ع) برود 

باب 4۵۷ واب کسی که به اميد اجر از خدا به زيارت حضرت امام حسبن(ع) برود 
باب 4۵۸ زیارت حضرت امام حسین َم ال اعمال می‌باشد 

باب 6۵٩‏ کسی که حضرت امام حسی[ع) زیارت کند مثل کسی است که ... 
باب 4۶۰ زیارت حضرت امام حسین وآئمه(ع) معادل با سب 

(باب 4۶۱ زیارت حضرت امام حسين(ع) عمر راطولالی و روزی را فراخ و ... 

باب 4۶۲ زیارت امام حسین(ع) گناهان را محو می‌کند. 

(باب 4۶۳ زیارت حضرت امام حسین(ع) معادل يك عمره می‌باشد 

باب 6۶۴ زيارت حضرت امام حسین(ع) معادل یک حج می‌باشد 

باب 6۶۵ زیارت حضرت امام حسین(ع) معادل یک حج و يك همره می‌باشند 
باب 4۶۶ زیارت حضرت امام حسین(ع) معادل چند حج می‌باشد 

«باب 4۶۷ زیارت حضرت امام حسین معادل با آزاد كردن بندگان می‌باشد 


باب 4۶۸ ززار حضرت امام حسین(ع) شفاعت دیگران را مي‌کنند. 


قفا 
۳۵ 


tt 


PA... 


۵ aos 


۳۶۲ 


۴۶۵ 


۳۷۲ 


۳۷۹ 


۸۳ 


۳۹۱ 


يلغا 


فهرست مطالب 10 
باب 4۶٩‏ زيارت حضرت امام حسيى(م) م وانبوه را پرطرف كرده و ... 0 
باب 4۷۰ ( ثواب زیارت امام حسين(ع) در روز هوفه ۵۶۱ 
باب 4۷۱ ثواب کسی که در روز عاشوراء امام حسین‌زع) را زارت كند. ovr‏ 
کیفیت خواندن زیارت عاشوراء. ۸۳ 

(باب 4۷۲ ثواب زيارت حضرت امام حسین(ع) در نمي شعبان. ۵4۲ 
«فصل) در بیان اعمال نیمه ماه شعبان. ۵۷ 

باب 4۷۳ ثواب کسی که حضرت امام حسین(ع) رادر رجب زيارت کند ۶.۱ 
باب 4۷۳ واب زيارت امام حسین(ع) در غير روز عيد و عرفه ينف 
باب 4۷۵ ثواب کسی كه در فرات غل کردة و به رارت امام حسین(ع) برود ۶۷ 
یاب 4۷۶ جواز ترك خسل برای زیارتآمام تین ژع) ۶۴ 
باب 4۷۷ زائرين حضرت امام حسین(ع) که به تعلق آنْ حضرت غارف هستند ... لاع 
باب 4۷۸ در باره کسانی که زيارت حضرت امام‌حسین(ع) راترک م ىكنند ۶2۳۱ 
(باب 4۷٩‏ در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علی(ع) ۶۳۶ 
زبارت نامه نوزدهم حضرت ابا عبدافه الحصین(ع) ۶۹۶ 

زيارت نامه بيستم حضرت ابا عبدلله الحسين رع). القع 

زیارت نامه بيست و يكم حضرت ابا عبداف الحسین(ع) كم 

باب 4۸۰ كيفيّت خواندن لماز نزديك قبر حضرت امام حسین(ع) vor‏ 
Yay‏ 


(پاب 4۸۱ قصر نماز واجب و رخصت در نماز ستحبی در حاثر و ..... 


باب 4۸۲ تمام خواندن نماز كثار قبر حضرت امام حسين(ع) و تمام مشاهد مشزفه.. ۱۷۶۳ 


۱۰۲۲ ترجمة كامل الزیارات 


باب 4۸۳ نماز فریضه در حرم امام حسين (ع) معادل حنج و.......... WY‏ 
باب 4۸۴ وداع با قبر حضرت حسين بن على صلوات اه عليهما ...... vve‏ 
«باب 4۸۵ زیارت قبر حضرت عباس بن على (ع) ۷ 
باب 4۸۶ وداع با قبر حضرت عباس بن علی(ع) VAN‏ 
باب ۸۷ وداع با بور شهداءرع) ۷۰ 
باب 4۸۸ فضیلت کربلاء و زيارت امام حسین(ع) ۷۹۱ 

نقل حدیث ام ايمن به روایت علیا مخدّره حضرت زینب(). ۷۹۸ 

فضیلت کربلاه و زیارت امام حسين (ع) ۹ 
«باب 486 فضيلت حائر حسینی(ع) حوفت آن 3 AYE‏ 


«باب 4٩۰‏ حائر حسينى (ع) از موی انتت که دعاء در آن محبوب خدا می‌باشد... ۸۲۷ 


باب 4٩۱‏ شغاء بودن تربت قبر تحضرّت امام حسینرع) و مقدار مستحب بودن آن . ۸۳۲ 


باب 4٩۲‏ تربت قبر حضرت امام حسین(ع) شفاء و امان می‌باشند. ۸۵ 
باب 4٩۳‏ مكان وكيفيّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسیننزع) A‏ 
باب 4۹۴ آنچه شخص هنكام تناول نمودن تربت می‌گوید Asr‏ 
باب 4٩۵‏ حرمت خوردن تمام تربت‌ها مگر تربت قبر امام حسین(ع) ۸۶۵ 
باب 4۹۶ کیفیت زيارت نمودن کسی که منزل و وطنش از قبر حضرت سیٌدالشهدا» ل 

دور می‌باشد. ۸۶۸ 
باب 4۹۷ مكروه بودن جفاه نسبت به زيارت قبر حضرت امام حسین(ع)........۰ ۰۰ ۸۷۸ 


باب 4٩۸‏ کمترین مذتی که در آن حضرت امام حسین(ع) را ی‌باید زيارت کرد و ... ۸۸۸ 


فهرست مطالب ۱۳ 


باب 4۹٩‏ ثواب زیارت قبر موسی بن جعفر و بحّد بن على الجوادزع) در بفداد ٩۰۳۰...‏ 
«باپ 4۱۰۰ در بیان زپارت نامه حضرت موسی بن جعفر (ع) و امام جواد (ع) ٩۱۲۰۰۰.‏ 
باب 4۱۰۰ در بیان زيارت نامه موسی بن جغفر (ع) و امام جواد رع) ۴ 
باب ٩۱۰۱‏ ثواب زيارت حضرت ابی‌الحسن على بن موسى الرضا(ع) در طوس..... ٩۱۸‏ 
باب 4۱۰۲ زيارت قبر حضرت ابی‌الحسن الزضالع) “لين 


باب 4۱۰۳ زیارت نامه حضرت ابی الحسن على بن محّد الهادی و حضرت ابی محمد 


الحسن بن على المسكرى(م). Aff‏ 
باب 4۱۰۴ زیارت نامه جمیع ائمه(ع) زارت بجامعه ۹۳۸ 
باب 4۱۰۵ فضیلت زيارت مومنین وكيفيت إن /. ۹۵۸ 


باب 4۱۰۶ فضیلت زیارت حضرت فاطمه ن 3 ختر موسی بن جعفر صلوات اله عليه در 
شهر فم. avr‏ 
باب 4۱۰۷ فضيلت زارت قبر حضرت عبدالعظیم بن عبداله الحسنی در ری....... ٩۷۵‏ 


باب 6۱۰۸ زيارت نادره....... vv‏ 


۱۴ كتب منتشر شده بيام حق 


کتب منتشر شده بيام حق ) 


تفسیر قرآن (المقامع شرح فارسی جوامعالجامع) مترجم: سيد محمد جواد ذهنی تهرانی 


ترجمه کامل الزیارات مترجم : سید محمد جواد ذهنی تهرانی 
کلیات مقاتیح‌الجنان (رحلی -وزبری -جیبی) با علامت وقف 
منتخب مفاتيح درشت خط 
ادعیه مناجات با خدا درشت خط 
داورىهاى شگفت (قضاوتهای حضرت على 8# ) مؤلف : آيت الله شوشتری 
فرهنگ جیبی واژه‌های قرآن مؤلف : حمید محمّدی 
انسية الحوراء (فاطمة الزهراء 89 ) اشعار از ژولیده 
سارعوا (سرعت به سوی مغفرت). سید مهدی طباطبانی 
سورۂ مباركة انعام با دعاى تَوَسلَوتزيارت عاشورا درشت خط 
گوهر نفیس (دویست حديث باترجمه) گردآورنده : كتابى 
یادگیری و مهارت کودک مولف : على ذوالفقاری 
دفتر آمادگی کودک ۴ جلدی مزلف : یمینی 
دوست دارم بدانم كه (توجوانان علمی) ۴ جلدی مترجم : رضا شیرازی 


سفر به سرزمین‌های ناشناخته (نوجوانان علمی) ۴ جلدی مترجم فرزام سجودی 
رازهای یک جنگل ۳ جلد (عنمی) مترجم : سید شمس‌الدین جواهریان 


